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فلسفه در جهان اسلام 
و 
ضرورت بركزارى همايش قرطبه و اصفهان 


مردم ايران زمين از دير زمان به مباحث فلسفى و عقلى توجّه داشته و به عقل و خرد 
ارج مى نهادهاند. كتابهايى كه به زبان فارسى ميانه يعنى زبان يهلوى يا يهلوانى براى ما 
باقى مانده و در أنها مسائل و مباحث انسانشناسى و خداشناسى و جهانشناسى مطرح 
كشته همجون د ينكرت و بندهشن و شكند كمانيك ويحار نمودار و نمونهاى از ست 
بكار بردن عقل و سود جستن از خرد است. توجه به علم و دانش و عنايت به عقل و خرد 
كه در نهاد نياكان ما سرشته شده بودكاه كاه به وسيلة مورّخان ونويسندكان اسلامى مورد 
ستايش قرار كرفته به ويزه أنكه أنان مىكوشيدهاند كه سرمايههاى معنوى و 
دستاوردهاى علمى خود راتا آنجا كه توان دارند نككاه دارند و به آيندكان خود 
بسيارند. مسعودى مورّخ بزرك اسلامى در كتاب التنبيه والإشراف خود م ىكؤيد من 
در شهر اصطخر از سرزمين فارس در سال 7١7‏ نزدٍ يكى از بيوتات كهن ايرانى كتابى 
بزرك ديدم كه در بردارنده علوم فراوانى از سرمايههاى علمى آنان بود.او در ادام سخن 
حر كرس ابزاناة فار زمري تمن :معد ب كةرائد: أن آنان هلم أفو حور يجيد كرا 
كشت زمان و حوادث روزكار اخبار آنا نكهنه كرديده و مناقبشان به باد فراموشى سيرده 
شده و رسوم آنان بريده كشته است. 


جغرافى دانان اسلامى نيز در آثار خود اشاره به اين موضوع كردهاند: 


بيسكفتار 


لغب 
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ابن حوقل در كتاب صورةالأرض هنكام ياد كردن از اقليم فارس از قلعةالجض 
(-ديركجين) ياد موكند كه زردشتيان يادكارهاى علمى (- اياذكارات) خود را در آنجا 
نكاه مى ذاشته و علوم رفيع و منيع خود را هم در همانجا تدريس مىكردهاند. و ياقفوت 
حموى در معجمالبلدان نيز در ذيل «ريشهر» از نواحى اررجان فارس مىكويد كه 
دانشمندان آنجا كتابهاى طب و نجوم و فلسفه رابا خط جستق كه به كشته دفتران (-كشته 
دبيران) معروف است مى نويسنك. 

جهار طبقة ممتاز مردم نزد ايرانيان باستان يعنى استاراشماران (- منجمان)» زميى 
يتمانان (> زمين ييمايان» مهندسان)» يجشكان (>-يزشكان) و داناكان (> دانايان) نشانة 
توجّه آنان به علم و معرفت و طبقهٌ اخير يعنى دانايان همان انديشمندان و حكيماناند كه 
در آثار اسلامى امثال و حكم و يندها و اندرزها به آنان منسوب است كه فردوسى هم 
مكرّر اندر مكرّر م ىكويد: ز دانا شنيدم من اين داستان. 

وجود كلمات واصطلاحات علمى همجون توهمءتخم (> هيولى و مادّه)» جيهر (- 
جهر. صورت) و كوهر (- جوهر) و همجنين كتابهابى همجون البزيدج ف ىالمواليد 
(بزيدج > در يهلوى ويجيتك و در فارسى كزيده ودر عربى المختارات)» و الاندرزغر 
ف ىالمواليد (اندرزغر > اندرزكر) نشانة جريان علمى در آن روزكار بوده است. همين 
جريان بود كه وقتى در زمان انوشيروان زوستى نين امبراطور روم مدارس آتن را بست 
تنى جند از فيلسوفان يونانى به ايران يناهنده شدند و آنجا را مكان نعيم و جاى سلامت 
براى خود يافتند. اينكه ييامبر اكرم(ص) سلمان فارسى را از خاندان خود به شمار آورد . 
كه سلمان منّا أهل البيت. و وقتى ابتكار او را در حفر خندق (- كندكى) مشاهده فرمود. 
دست بر زانوى او زد و فرمود: لوكان العلم بالثريا لناله رجالٌ منْ فارس. اكر دانش در 
ستاره بروين بودى مردانى از ايران بدان دست يافتتدى, كواهى صادق بر بيشينة علم و 
علمدوستى ايرانيان باستان است. 


مهد ى محقق بازده 


سرمايههاى علمى ايرانيان تا زمانهاى بعد در كنجخانهها و كتابخانهها نكهدارى 
مى شده و مورد نسخهبردارى واستفاده قرار مىكرفته است. ابن طيفور در كتاب بغداد 
خود از مردى به نام عتتابى نقل مىكند كه كتابهاى فارسى كتابخانههاى مرو و نيشابور را 
استنساخ مىكرده و وقتى ازاو يرسيدند جرا اين كتابها را بازنويسى مىكنى او ياسخ داد: 
«معانى و بلاغت را فقط در فارسى مى توان يافت زيان از ماست و معانى از آنان است.» و 
همين امر را از زبان ابن هانى اندلسى مى شنويم كه مردى را مى ستايد كه معانى و مفاهيم 
ايرانى را در جامة لفظ عربى حجازى عرضه مىداشته است: 
وكانَ غيرَ عجيب أن يجرّلهُ المعنى العراقيٌ فى اللْفظٍ الحجازىٌ 

اين عنايت و توجه به مسائل عقلى و خردكرائى اختصاص به خواص نداشت بلكه 
برخى از عوام واهل حِرّف نيز خود را به بحثهاى فلسفى وكلامى مشغول مى داشتهاند 
جنانكه همين ابن حوقل مىكويد كه من در خوزستان دو حمال را ديدم كه بار سنكينى رأ 
بريشت مىكشيدند و در أن حالت دشوار مشغول بحث و جدل در مسائل تأويل قرآن و 

قائق كلام بودند. 

مسلمانان در قرون اوليّه همه دروازههاى علم ودانش را بر روى خود يازكردند و آثار 
ملل مختلف رااز زبانهاى يونانى و سريانى و يهلوى و هندى به زبان عربى ترجمه كردند 
كتابهاى مهم ارسطو همجون الطبيعه و الحيوان و اخلاق نيكو ماخس و همجنين كتابهاى 
افللاطون همجون جمهوريّت و طيماوس و نواميس و كتابهاى ديكر به زبان عربى ترجمه 
شد ودر دسترس دانشمندان اسلامى قرار كرفت. رار ازرى و بيرونى از خوارزم و 
فارابى از فاراب وابن سينا از بخارا برخاستند و طرحى نو براى انديشه و تفكر ريختند كه 
آميزهاى از انديشههاى كذشتكان بود.ابن سينا كذشته از استفاده از آنجه كه مترجمان 
فراهم ساخته بودند ميراث فكرى بومى و سنتى خود را نيز مورد استفاده و بهرهبردارى 
كران داد. او در مدخل كتاب شفا صريحاً مىكويد كه مرا كتابى است كه در آن فلسفه را 


بيشكفتار 


م 


دوازده 


بنابر آنجه كه در طبع است و رأى صريح آن را ايجاب مىكند آوردم و در آن جانب 
شيو كان | تن هيدا دك روعا بيت تتندورو نمك لفتة را انان ورهن رويدة أن كر كه دوقي 
آن كتاب يرهيز شده استءاين كتاب همانست كه من أن را ف ىالفلسفة المشرقية موسوم 
ساختهام. در مورد منطق هم مىكويد كه ما در زمان جوانى به روش انديشهاى از غير 
جهت يونانيان دست يافتيم كه يونانيان آن را منطق مىكويند و شايد نزد اهل مشرق نام 
ديكرى داشته است. 

ابونصر فارابى و ابوعلى ابن سينا كه در فلسفه از أن دو تعبير به «شيخين» مى شود با 
آأثار خود فضاى علمى حوزههاى انديشه را ديكركون ساختئد بهمنيار بن مرزبان تلميذ 
ابنسينا در كتاب تحصيل راه استاد خود را ادامه داد و ابوالعّتاس لوكرى شاكرد بهمنيار 
جون تعليمات شيخين را براى تدريس به طلّاب جوان دشوار و منغلق يافت دست به 
تأليف كتاب بيانالحق بضمان الصّدق يازيد و بدان وسيله موجب نشر فلسفهُ شيخين در 
بلاد خراسان كرديد.اين جريان راست و درست فلسفه در بلاد اسلامى سهم بيشتر آن 
نصيب ايرانيان بود. اكر بيرونى خالد بن يزيد بن معاويه را نخستين فيلسوف اسلامى 
دانسته و يا يعقوب بن اسحق كندى فيلسوف عرب از ييشكامان فلسفه بشمار آمده در 
برابر متفكران ايرانى كه به صورت فيلسوف و متكلّم انديشههاى خود را ابراز داشتند 
جيزى بشمار نمى آيد كه ابن خلدون در مقدمهُ خود از آن تعبير به «الَا فى القليل النَادر) 
م ىكند و صراحة مىكويد: و «أمّا الفرس -١‏ ايرانيان) فكان شأن هذه العلوم العقليّة 
عندهم عظيماً و نطاقها متّسعا). و اين تازه غير از جريانهاى فلسفى است كه مورد 
بيذيرش قرار نككرفت و ادامه نيافت همجون جريان فكر اتميسم فلسفى كه به وسيل 
ابوالعئاس ايراتشهرى نيشابورى ياي هكذارى شد و محمد بن زكرياى رازى دنبالةٌ آن را 
كرفت و اين همان است كه ناصرخسرو از ييروان مكتب آن تعبير به طباعيان و دهريان و 
اصحاب هيولى كرده است. 


مهدى محقق سيزده 


فلسفه در قرون نخستين از قداست و شرافت خاضى برخوردار بود و بااطبٌ عديل و 
همكام بيش مى رفت» فلاسفه خود اطبا بودند و طبيبان هم فيلسوف تا بدانجاكه فلسفه را 
طبّ روح و طب را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن سينا كتاب يزشكى خود را با نام 
متناسب با فلسفه يعنى قانون و كتاب فلسفى خود را با نام متناسب با طبّ شفا ناميد. 
شبهاكه به درس مى نشست به ابو عبيد جوزجانى كتاب شفا در فلسفه و به ابو عبدالله 
معصومى كتاب قانوذدر طب را درس مىداد و اين روش أميختكى طبّ و فلسفه تا 
دورههاى بعد ادامه داشت جناتكه ابوالفرج على بن الحسين بن هندو به نقل از صاحب 
تاريخ طبرستان در .مجلس درس خود در طبرستان از سوئى فلسفة سقراط و ارسطو واز 
سوئى ديكر يزشكى بقراط و جالينوس را درس مىداد از اين روى او در قصيدهاى كه 
مجلس درس خود را صياقل الالباب مىخواند كه در آن عرو سهاى ادب به جلوهكرى 


مىيردازند كويد: ظ 
ودارس فسسفة دقيقة ودارس طببًا نحا تحقيقه 
من علم سقراط و رسطاليس و علم بقراط و جالينوس 


و دو يزشك بزرك طبرستانى يعنى على بن رن طبرى و ابوالحسن طبرى كتابهاى 
خود فردوس الحكمة و المعالجات البقراطية راكه هر دو در علم يزرشكى است با فصلى 
در فلسفه آغاز م ىكنند.و اين سئت علمى كه طبيب فاضل بايد فيلسوف هم باشد تا بتواند 
به اصلاح نفس و بدن هر دو ببردازد كاملاً شايع و رايج بود وكتابهاى فراوانى تأليف شد 
كه معنون با عنوان مصالح الأنفُس و الأجساد بود و رازى هم كه كتاب الطب الروحانى 
خود را نوشت در أغاز يادآور شد كه اين كتاب را عديل الطب المنصورى قرار داده است 
تا جانب جان و تن هر دو رعايت شده باشد.در غرب عالم اسلام يعنى اندلس نيز امر به 
همين منوال بود جنانكه شاعرى در مدح ابن ميمون جنين كفته است: 


از مميرّات اين دوره تساهل و تسامح در اظهارنظر علمى بود دانشمندان انديشههاى 
مخالف را تحمّل مىكردند و مجال ردّ و نقض و شكوك وايراد را باز مىكذاشتند. براى 
مثال مىتوان داستان ابوالحسين سوسنكردى را ياد كرد كه مىكويد: من يس از زيارت 
حضرت رضا (ع) به طوسء نزد ابوالقاسم كعبى به بلخ رفتم وكتاب الانصاف فى الامامة 
اين قبه رازى را به او نشان دادم. او كتابى به نام المسترشد فى الامامة در رد آن نوشت 
سيس من أن را به رى نزد ابن قبه آوردم او كتابى به نام المستثبت فى الامامة را نوشت و 
المسترشد را نقض كرد و من أن را نزد ابوالقاسم أوردم او ردّى بر آن بنام نق ضالمستثيت 
نوشت و جون به رى بركشتم ابن قبه از دنيا رفته بود. و بر همين يايه دانشمندان معتقد 
بودند كه مطالب علمى در يهنهُ عرضةٌ بر مخالفان و ميدان رد وايراد صفا و جلوه خود را 
يبدا مىكنند جنانكه ناصرخسروكفته است: 

با خصم كوى علم كه بى,خصمى2 علمى نه ياك شد نه مصفًا شد 

زيراكه سرخ روى برون آمد هركو به سوى قاضى تنها شد 

اين دوران شكوفائى علم و فلسفه در جهان اسلام دير نيائيد جه أنكه امام محمد 
غزّالِى با تأليف كتاب تهافتالفلاسفة به تكفير فيلسوفان يرداخت و در عقيدهٌ به قدم عالم 
آنان را كافر خواند و از جهتى ديكر كروهى ظهور كردند كه يرداختن به علم طبّ را 
تحريم كردند و آن را دخالت دركار الهى دانستند وكار بدانجا كشيدٍ كه علم حساب و 
هندسه هم كه هيج ارتباطى نفياً و اثباتاً با دين نداشت مورد نفرت قرا ركرفت و داتندكان 
آن منزوى كرديدند. جدال ميان اهل دين واهل فلسفه بالاكرفت و شكاف ميان اين دو 
رلارتر ور سقس قنك يه رورية أنكه برخى از دانشمندان راه غرّالى را در ضديّت با فلسفه 
دنبال كردند جنانكه ابن غيلان معروف به فريد غيلانى يا افضلالدّين غيلانى كتاب 
حدوث العالم خود را تأليف كرد و در آن ابن سينا را در ابنكه دلايل كسانى راكه براى 
كذشته آغاز زمانى قائل بودند ابطال كرده بود ردّ كرد و در آن از هيج اهانتى به 


مهد ى محقق يانزده 


شيخ الرّئيس از جمله: «عمى أوتَعَامى). «يَرُوعْ كرِوَعَان التَعْلب) فروكزارى نكرد. 

مخالفان فلسفه براى محكوم كردن انديشههاى فلسفى به هر وسيلهاى متوسّل 
مى شدند كاه بر تعبيرات و تفسيرات فلاسفه خرده مىكرفتند و مىكفتند مثلاً فلاسفه از 
تعبيرات قرآنى معانى را اراده مىكنند كه مقصود و مراد صاحب وحى نبوده است مثلاً 
«توحيد) و«واحد» را تفسير مىكنند به «آنجه كه صفتى براى اسيك و مرق از آن 
دانسته نمى شود» در حالى كه توحيدى راكه رسول (ص) أورده در بردارندة اين نفى 
نتيست بلكه الهيّت را فقط براى خداى يكانه اثبات مىكند. وكاه الفاظ نامأنوس علوم 
اوائل را كه وارد زبان عربى شده.بود بهانه مىكردند همجون سولوجوسموس (ت- قياس 
منطقى) و انالوجوسموس <- قياس فقهى) تا بدانجا كه از هر كلمهاى كه با سين ختم 
مىوشد اظهار نفرت مىكردند و به قول ابوريحان بيرونى أنان حتى نمىدانستند كه سين 
نشانةٌ فاعلى است و جزو نام به شمار نمى آيد و در اين مقوله كار بدانجا كشيده شد كه 
براى كلمة «فلسفه» كه مشتق ازكلمة يونانى «فيلاسوفيا» بود يعنى دوستدار حكمت وجه 
اشتقاق توهي نآميزى راكه تركيبى از فلّ (-كُندى) و سَفَّه (- نادانى) است وضع كردند 
جنانكه لامعى كركانى صريحاً مىكويد: 
دستت همه با مرهفه بايت همه باموقفه 

وهمت همه با فلسفه آن كو «سَفَّه» را هست «فل» 
ويا شاعرى ديكر به نقل از ثعالبى م ىكويد: / 
ودَعٌْ عنك قوما يُعيدونها ففلسفة المرء دفلل السّفَه) 

نكوهش و مذمت فلسفه و فلسفيان به ادبييات و شعر فارسى هم سرايت كرد كه دو 

بيت زير از خاقانى و شبسترى شاهدى بر اين امر است: 
فلسفى مرد دين مينداريد خور راخيه يسام من معكهيد 
دو جشم فلسفى جون بود احول عه تلان بحل ند معط 


بيسكفتار 


1 


سانزده 


ابونصر فارابى وابن سينا دو جهرة ممتاز در انديشههاى فلسفى جنان جهرهاى زشت 


قد ظهرت فى عصرنافرقة ظهورها شوم على العصر 
لا تقتدى فىالدّين الابما كان بحا ابو صر 


دانشمندان اهل سنت و جماعت فلسفةُ يونان را مقابل با قرآن قرار دادند و كتابهايى 
همجون ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان و رشف النصائح الايماتية فى 
كشف الفضائح اليونانيه نكاشته كرديد. ابن سينا «مخنث دهرى» وكتاب شفاى او «شقا») 
افيه شبل وان نايد سومان ومرط ةو يناري نسي ردي 

قطعنا الاخوّة عن معشر بهم مرصضض من كتاب الشَّفا 

فماتوا على دين رسطالس و متنا على مذهب المصطفئ 

شناعت فلسفه و نفرت از فلاسفه به حدّى رسيدكه دانشمندى همجون ابن نجا اربلى 
عذال احتضار اخرين كفده اقن: حيدق الله العلئ العظيم وكذب ابن سينا بود. عرصه 
بر فلسفه و فيلسوفان و آثار فلسفى جنان تنك كرديد كه در مدينةالسلام يعنى بغداد 
ورّاقان وكتابفروشان را به سوكند وا داشتند كه كتابهاى فلسفه وكلام و جدل را در معرض 
فروش نكذارند و كتابهايى نظير كتاب صونالمنطق و الكلام عن المنطق و الكلام و القول 
المُشرق فى تحريم المنطق جلالالدين سيوطى مورد يسند اهل دين و حافظان 5 ريعت 
كرديد و ارباب تراجم درباره كسانى كه به فلسفه و علوم عقلى مىيرداختند» مىكفتند: 
«دنْس نفسه بشئ من العلوم الأوائل). 

دراين ميان بسيارى از دانشمندان كوشيدند تااين شكاف ميان دين و فلسفه رااز بين 
ببرند ولى موقق نشدند از جمله آنان ناصرخسرو قباديانى بود كه كتاب جام عالحكمتين 
خود را نكاشت تا ميان دو حكمت يعنى حكمت شرعيّه و حكمت عقليّه آشتى دهد و 


جدال و نزاع ميان فيلسوف و اهل دين را بر طرف سازد ولى در اين راه توفيقى به دست 


مهدى محقق هفده 


تتاووة رواضارة: ونا ااا وتقنان :دهده راسن تنا افتق ونور ابن كو نتف امتبة: 

«فيلسوف مرين علما لقبان را به منزلت ستوران انكاشت و دين اسلام رااز جهل 
ايشان خوار كرفت و اين علما لقبان مر فيلسوف را كافر كفتند, تا نه دين حق ماند بدين 
زمين ونه فلسفه». 

در غرب جهان اسلام نيز ابن رشد اندلسى كوشيد تا ميان حكمت و شريعت را در 
كتاب معروف خود فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال أآشتى دهد ولى 
او هم در اين راه توفيقى به دست نياورد و انديشة ابتكارى او مبنى بر اينكه در مسائل 
خداشناسى و جهانشناسى هر متكلّم و فيلسوفى يا مُصيب است ويا مُخطى وهر كدام 
يس از جد وجهد واجتهاد نسبت به عقيدهُ خود مضطر و مجبور است نه مختار و آزاد به 
هيج وجه نزد اهل دين مقبول نيفتاد و بازار تكفير و تفسيق فيلسوفان همجنان رونق خود 
را همراه داشت. حتى شيخ شهيد مقتول شهابالدّين سهروردى كه معتقد بود كه همة 
حكما قائل به توحيد بودهاند و اختلاف آنان فقط در الفاظ است و سخنان آنان بر طريق 
رمز بوده است وهلا ردٌ على الرّمز» جان خود رأ بر سر همين سخن از دست داد به وبزه 
آنكه او حكمت ذوقى را بر حكمت بحثى ترجيح داد و مبانى حكمت أشراق را تدوين 
كرد و آن را بركشف و ذوق بنيان نهاد و آن حكمت را به مشرقيان كه اهل فارس هستند 

اين دورءٌ تاريك و ظلمانى فلسفه با ظهور فيلسوفان انراق اشتيضى كه عه رلا انانارا 
اهل حكمت متعاليه خوانتد رو به زوال نهاد و دورهٌ درخشان و شكوفائى يديد آمد.كه 
نظير أن در هيج يك ازكشورهاى اسلامى ديكر سابقه نداشت.اينان با استظهار به قرآن و 
حديث و توسّل به تجوّز و توسع و تأويل موق شدندكه فلسقه رااز آن تنكنائى كه مورد 
طعن و لعن بود بيرود آورند و لحن تكريم و تفديس فلاسفه را جانشين أن سازند. 


حال بايد ديد دانشمندان شيعه ايرانى براى رفع اين نفرت و زدودن اين زنك از جهرة 


و 


فلسفةً يونان جه انديشيدند كه فلسفه جنان مورد يذيرش قرار كرفت كه حتى تا اين زمان 
لي و رايا ار ل 
ب كنطالت أن انستعيهاة :مسن يحوييلا كته از اتسونة انمهت توان العلافة طباطاى بو 
سيدا بوالحسن رفيعى قزوينى و شيخ محمّدتقى آملى و امام خمينى ‏ رحمةالله عليهم 
اجمعين نام برد.اينان وارث علم كذ شتكان خود بودند همان كذشتكانى كه ابتكار تطهير 
فلسفه و تحبيب فلاسفه را عهدهدار كرديدند كه از ميان آنان مىتوان از ميرداماد و 
ملاصدرا و فيض كاشانى و عبدالرّزاق لاهيجى و جاح ملاهادى سبزوارى نام برد؛ يعنى 
متفكران ايرانى كه با مكتب تشيع و سئّت ائمهً اطهار (ع) سر وكار داشتند. اين فيلسوفان 
كلمة «فلسفه) را به كلم «حكمت» تبديل كردندءكه هم نفرت يونانى بودن أن كنار زده 
كردد وهم تعبير قرآنى كه مورد احترام هر مسلمانى است براى آن علم بكار برده شود؛ 
زيرا هر مسلمانى با آبهُ شريفة قرآن: وَ مَنْ يُؤْتَ الحِكْمَة فَقَد أوتى خََيْراً كثيراً آشنايى 
دارد و به آن ارج و احترام مىكذارد وكلمه حكمت را مبارى و فرخنده مىداند وبا آن 
«اخيركثير» را از خداوند مى خواهد, جنانكه حاج ملاهادى منظومةٌ حكمت خود را با 
همين أيه شريفه ييوند مىدهد و فلسفهٌ خود را «حكمت ساميه») مىخواند وم ىوكويد: 
ظَنتُها فى الحِكمَةٍ الى سَمَثْ 0 فى الذَكْرِ ِالْخَيْرِالكَثِير سَمْيَتْ 
حال كه از انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل تعبير به (حكمت» شده ديكر 
«فلسفه» با تجلى در كلم حكمت در برابر «دين» قرار نم ىكيرد؛ زيرا اين همان حكمتى 
است كه خداوند به لقمان عطا فرموده كه وَ لَقَدُ اَيْنا لقَمَانَ الجكمَةً ديك ر كسى همجون 
ناص رخسرو نمى تواند آن رأ در برابر دين قرار دهد ودين را «شكر» و فلسفه را «افيون» 
بخواند و بكويد: 
أن «(فلسفه)ست و اين «(سخن دينى) دين شكترسيتوى اكلسنه عسوتس 
إينان براى حفظ انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تكفير 


مهدى محقق نوزده 


وتفسيق يا به قول سادهتر تطهير فلسفه كوشيدند كه براى هر فيلسوفى يك منبع الهى رأ 
جستجو كنند و علم حكمارا به علم انبيا متصل سازند؛ ازاين جهت متوسل به برخى از 
وكا وتام هاف علس شتدمد ا معمله آن#وشهروتافنهه كه عامرى تعابوزف ور الأمد غلى 
الأند م ىكويد كه انباذقلس ( ->121106000165) فيلسوف يونانى با لقمان حكيم كه در 
زمان داود ييغمبر (ع) بود رفت و آمد داشته و علم او به منبع و لَقَدْ نينا لَقَمانَ الجكمَةٌ 
مرتبط مى شود. و فيثاغورس علوم الهيّه را از اصحاب سليمان بيغمبر أموخته وسيس 
علوم سه كانه يعنى علم هندسه و علم طبايع (> فيزيكى) و علم دين را به بلاد يونان منتقل 
كرده است, و سقراط حكمت را از فيثاغورس اقتباس كرده و افلاطون نيز در اين اقتباس 
بااو شريك بوده استء وارسطوكه حدود بيست سال ملازم افلاطون بوده وافلاطون او 
را «عقل» خطاب مىكرده با همين سرجشمة الهى متصل و مرتبط بوده است؛ و ازاين 
روى است كه اين بنج فيلسوف, «حكيم» خوانده مى شوند تا آيهُ شريفةٌ يُوْتَى الجكمّة 
مَن يَشَاءٌ وَ مَن يَؤْتَ الحِكْمَة فَقَدُ أوتى خِيْرا كثيراً شامل حال آنان كردد. 

اين حكيمان متألّه با اين تغيير نام از فلسفه به حكمت و نقل نسب نامههاى علمى اكتفا 
نكردند بلكه كوشيدند تا كه براى مطالب فلسفى و عقلى از قرآن و سنّت نبوى و 
نهج البلاغه و صحيفة سجاديه وسخنان ائمة اطهار ‏ عليهم السلام -استشهاد جسته شود. 
ميرداماد دانشمند استرآبادى كه در كتاب قبسات خزد م ىكوشد كه مساألهاى راكه از 
قديم مابهالاختلاف اهل دين و فلسفه بوده يعنى آفرينش جهان و ارتباط حادث يعنى 
جهان با قديم يعنى خداوند را از طريق «حدوث دهرى» حل كند. قبس جهارم از كتاب 
خود را اختصاص به همين استشهادهاى قرآنى و احاديث داده است و در بايان نقل 
احاديث با غرور تمام مىكويد: 

أن مسار :٠ن‏ اتحادوك انان اعت كسجعامع مكونات علورو عامضات حكمت اسه 


و سوكند به خداكه يس ازكتاب كريم وذكر حكيم. فقط همين سخنان است كه. شاسيدة 


لض + هه 


و هي 


است كه كلمهٌ عُليا و حكمت كبرى و عُروة وُثقى و صبغهٌ حسنى خوانده شود؛ زيرا آنان 
ححجت هاى خدابند در دنيا وآخرت به علم كتاب و فصل خطاب: 
بااين كيفيت براى مير داماد بسيار آسان است كه ارسطو و افلاطونى راكه «اسطوره» و 


«نتقش فرسوده) معرّفى كرديده و مردم از نزديك شدن به آثار آنان منع شده بودند كه: 


قف ل اسطورة ارسطو را بر در احسن الملل منهيد 
نقش فرسودة فلاطون را بر طراز بهين خُلْل منهيد 
اولى را «مفيدالصناعة» و «معلّم المشائين» و دومى را «افلاطون الشريف» و «افلاطون 
الالفى البدالد يذو نكرو ماين انه ايوتضين قار نى زو انرو سيدا ركه ريف إن أن اتسين 
روزكار و آثارشان دردزا و بيمارى آور به شمار مى آمد اولى را «الشّرِيكى المعلّم) ودوفى 
را «الشريك الرٌياسى» بنامد و با اين كونه مقدّمات تعبير «شيخين» (- ابن سينا و فارابى) 
را براى آن ذو فبلشوف فراهم سازد حنانكه فقها آن تعبير را براى شيخ كلينى و شيخ 
طوسى بكار مى بردند. 
بااين تمهيدات همان كتاس شفا كه شقا خوانده مىشد مورد تكريم و تبجيل علما و 
داتددد ان قرار كرزفية و دانشمندانى همجون سيّداحمد علوى شاكرد و داماد ميرداماد. 
مفتا حالشفاء و غياثالدّين منصور دشتكى, مغلقات الشّفاء و علامه حِلَى فقيه و 
محدث كشف الخفا فى شرح الشّفاء رابه رشتهُ تحرير درآوردند واز همه مهمتر آنكه 
فلار الج المي معدن ملأضدراف شيرازى تعليقه بر الهيّات شفا نوشتء تا راه فهم ودرك 
انديشههاى ابنسينا را هموار سازد. با اين عوامل سنت سينوى يا فلسفه ابن سينا كه در 
جهان تسنن متروك و منسوخ كرديده بود در جهان تشيّع وايران, راه تحوّل و تكامل خود 


را ييمود و جانى دوباره يافت وازاين جهت است كه ملامهدى نراقى كه در فقه 


مهدى محقق بسست و بيك 


معتمدالشيعة را مى نويسد؟ و در اخلاق جام عالسعادات را به رشتهُ تحرير درمى أورد؛ در 
فلسفه جامعالافكار را تأليف م ىكند؛ و به شرح وكزارش شفاى ابن سينا مىيردازد. 

در اينجا بايد ياد آور شد كه توجّه حكماى متأخّر مانند نراقى به متقدّمان به معنى آن 
نيبست كه اينان خود را دست بسته تسليم آنان مىكردند ويا فقط كفتار آنان را تكرار 
مى نمودند بلكه برعكس جنانكه شيو اهل علم است كفتار كذشتكان را منبع و اصل 
انديشة خود قرار مىدادند و جاى جاى. بر افكار آنان خرده مي كر فين تاعلم و دانش هر 
جه بيشتر ياكتر و مصفاتر كردد. مثلاً ملامهدى نراقى در جايى بطور صريح مىكويد: 

«وكمان مبر كه من جمودى بر يذيرفتن فرقهاى خاص از صوفيان واشراقيان و مشّائيان 
دارم» بلكه در يى دست من برهانهاى قاطع و در دستى ديكرء قطعيّات صاحب وحى و 
خافل قران اسةة و ينو اع مض اده فيفك اشيك كت وا الرتعوة ذازاف قورف تيد 
نحو صفات و افعال است و من خود را ملزم به اين ادلّهُ قاطعه مىدانم هر جند كه با 
قواعد يكى از اين كروههاى يادشده مطابقت نداشته باشد.) 

اودر جاى ديكر م ىكويد: 

«اين بود أنجه كه در توجيه كلام برهان ابنسينا ياد كردم كبن مراداو همين است 
قبهاالمطلوب وكرنه أن را رد مىكنيم وكوش به آن سخن فرا نمى دهيم؛ زيرا بر ما واجب 
نيست كه آنجه در بينالدقتين شفا و برهان آمده قبول و تصديق نمائيم.» 

اين دوره كه امتداد زمانى أن به جهار صد سال بالغ مىكردد وبه دوره حكمت اشتهار 
دارد و بزركان آن را اصحاب حكمت متعاليه مى خوانند از ادوار بسيار درخشان فلسفة 
اسلامى است زيرا در اين دوره حكيمان كوشيدهاند از جهتى از ميراث اساطين حكمت 
باستان همجون سقراط و افلاطون و ارسطو و شارحان ارسطو همجون ثامسطيوس و 
المكدد و افردوييئ حداكثر بهرهبردارى را به كنند و با كمك از منقولات شيخ يونانى 


يعنى يلوتاينوس (- يلوتن) كه نزد آنان به عنوان اثولوجياى ارسطو شناخته شده بود. 


بيست 9 دو بيسكفتار 


خشكى فلسفهُ را با عرفان ذوقى جاشنى بزنند واز جهتى ديكر آراء وانديشههاى 
مشّائيان اسلامى همجون فارابى و ابنسينا را به محك بررسى درأورند و آن رايا 
نوآوريهاى شيخ اشراق شهابالدين سهروردى تلطيف سازند.اينان انديشههاى كلامى 
اشعرى و غرّالى و فخر رازى را مورد نقد و بررسى قرار دادند و بيشتر بر آراء و 
انديشههاى خواجه نصيرالدين طوسى كه از او به عنوان خاتم برع ةالمحققين ياد مى شد 
تكيه كردند. خواجه انديشههاى فلسفى ‏ كلامى را از حشو و زوائد يرداخته و مجزد 
ساخته وكتاب تجريدالعقائد رابه عنوان دستور نامهاى براى انديشة درست 
خداشناسى و جهانشناسى مدون كرده بودكه دانشمندان يس از او متجاوز از صد شرح 
وتعليقه بر آن نكاشتند. 

اين مكتب فلسفه كه معمولاً از آن تعبير به «مكتب الهى اصفهان» مى شود براى آن كه 
كرسى حكمت در شهر معنوى و روحانى اصفهان قرار داشته و از اقطار عالم اسلامى 
طالبان علم و معرفت بدان شهر دانش و مدينة حكمت روى مى آوردهاند. مورد غفلت 
جهان علم قرار كرفته است و فقط در اين اواخر خاورشناس معروف يروفسور هانرى 
كربن با همكارى بازمانده كذشتكان استاد سيّد جلالالدّين آشتيانى موفق شدكه 
بركزيدهاى از آثار معروفترين جهرههاى اين دوره را در مجموعهاى جهار جلدى تحت 
عنوان: منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران از عصر ميرداماد و ميرفندرسكى تا 
زمان حاضر به اهل علم معرفى كنند. در اين مجموعه است كه انديشههاى حكيمانى 
همجون ميرداماد و ميرفندرسكى و ملاصدرا و ملا رجبعلى تبريزى و ملا عبد ال زاق 
لاهيجى و حسين خوانسارى و ملا شمساى كيلانى و سيداحمد علوى عاملى و فيض 
كاشانى و قواءالدذين رازى و قاضى سعيد قمى و ملا نعيماى طالقانى. وملا صادق 
اردستانى و ملامهدى نراقى و مانند آنان معرفى كرديده است. بخش الهيّات و جوهر و 
عرض از شرح غررالفرائد يعنى شرح منظومة حكمت سبزوارى كه به وسيلهٌ اين كمترين 


مهدى محقق بسب 98 سة 


© هه 


(كمهلدى محم ) و بيو وفسور اتروتسيق يدازيان اكاب #رجمنة .ذو مبوونورك تان ليد 
نشان دهندة اين حقيقت بود كه حكيمان سابق بر او جه كوششهايى را در هموار ساختن 
انديشه متحمل شدهاند تا حكيم سبزوار توانسته است با نظم و نثر انديشههاى خود راكه 
نتيجه و نقاوه انديشههاى سَلْف صالح او بوده در دسترس جويندكان حكمت قرار دهد. 
كوششهايى كه در سه دهة اخير در مراكزى همجون مِؤْسّسهُ مطالعات اسلامى دانشكاه 
تهران ‏ دانشكاه مككيل و انجمن حكمت و فلسفه به عمل آمد كمكى شايان توجّه به 
شناخت اين دوره كرد و برخى از مجامع علمى هم مانند كنكرهً حاج ملاهادى سبزوارى 
وككر ا ملاصدرا و اتارض كه بةوسيلة تركى: 1ن عاذ ان واسكام و لماع ووه نالك 
كرديد در اين امركمك كرد. 

هدف كنكرهاى كه در سال جارى با همكارى برخى از مراكز علمى تحت عنوان 
قرطبه و اصفهان تشكيل مىكردد آن است كه اوّلا انديشةٌ نادرستى راكه غربيان و به تَبَع 
آنان دانشمندان كشورهاى عربى اظهار داشتهاند مبنى بر اينكه يس از ابن رشد دانشمند 
اندلسى ستارةٌ انديشههاى فلسفى و تفكر عقلى در جهان اسلام رو به افول نهاد» از جهرة 
تاريخ فلسفهً اسلامى زدوده كردد ويا معرّفى برخى از جهرههاى درخشان اين دوره كه 
تاكنون در كوشههاى فراموشى مانده» مميزات حكمت متعاليه به دوستداران علوم 
معقول واهل فلسفه و عرفان نمايانده شود. 

در خرداد سال كه همايشى تحت عنوان: اهميّت و ارزش ميراث علمى 
اسلامى -ايرانى به مناسبت سىامين سال تأسيس مِوْسْسة مطالعات اسلامى دانشكاه 
تهران ‏ دانشكاه مكىكيل بركزار كرديد شرك كعدقان داخلى و خارجى متّفقاً اظهار 
داشتند كه لازم است كوششى جدّى دربار معرّفى آن بخش از تاريخ انديشه و تفكر 
علمى وفلسفى در ايرانكه جهان علم از آن ناآكاه است به عمل آيد و اين در ارتباط با اين 


ص 
٠‏ 


بيست و جهار بيشكفتار 


06 هجرى (در لاتين 4576115065) در جهان اسلام خاموش كرديده است) و در نتيجه 
يرده روى جندين قرن تلاش و كوشش دانشمندان ايرانى بويزه در دوران تشيّع اين كشور 
كه مركز آن اصفهان بوده كشيده شده است و اين مطلب به صورتهاى مختلف در آثار 
دانشمندان ارويايى و مسلمان بجشم مى خورد كه جند نمونه از أن ياد م ىكردد: 

دكتر اكرم كك ذو متد ده ترنمة كتاق :اق بوتيو الرقد يه ا شيك وردان ثرا وض 
مو كويق زان الذر اواك القاينة #ا عون لعف مسق :انه شين 

بروفسور هانرى كربن در كتاب فلسفة ايرانى و فلسفة تطبيقى خود مىكويد:«تاريخ 
نويسان غربى فلسفه مذتهاى مديدى كمان كردهاند كه با تشييع جنازة ابن رشد در سال 
67 ميلادى در قرطبه. فلسفة اسلامى نيز روى در نقاس خاك كشيد). 

بروفسور زوزف فان اس در مقدّمهٌُ بيستكفتار از مهدى محقق مىكويد:«فلسفةٌ 
ايرانى دور صفويهُ كه توسّط متفكران يررك مكتي اضفهان تكام] نافته ايت عملا 
ناشناخته مانده است)»). 

برياية آنجه كه ياد شد يايهريزى فكرى بركزارى همايشى در سطح بين المللى تحت 
عنوان قرطبه و اصفهان به تدريج نهاده شد كه اكنون به تحقق نزديك كرديده است. هر 
جند كه بانى اصلى اين همايش انجمن آثارومفاخر فرهنكى و مِوْسسهُ مطالعات اسلامى 
دانشكاه تهران -دانشكاه مككيل بود ولى يس از ارائه اين انديشه مراكزى ديكر همجون 
مركز بين المللى كفتكوى تمدنها و مركز فرانسوى تحقيقات ايرانى و جند نهاد ديكر به 
يارى ما برخاستند و به موازات تهيّه مقدمات همايش توفيق يافتيم برخى از آثار علمى را 
نيز به مناسبت و به نام همين همايش آماده جاب سازيم كه به جهت برخى از مشكلات و 
مضايق نتوانستيم آن را در همايش عرضه داريم و اميدواريم تا يايان نيمسال اول سال 
جارى 0 آثار به اهل علم تقديم كردد. انا اماه شده عبارتند از: 


١‏ علاقةالتجريد. (شرح تجريدالعقائد نصيرالدين طوسى) ميرمحمّد اشرف علوى 


له 
مه .و 


مهدى محعق بيست 9 بنج 


عاملى از نوادههاى ميرسيّد احمد علوى "١‏ شرح كتاب نجات ابن سيئناء از فكرالديخ 
اسفراينى ” مصارع المصارع. خواجه نصيرالدين طوسىء با مقدمةُ انكليسى از 
بروفسور وبلفرد مادلونكق ؟ معتقدالاماميّه. ترجمة غنيةالتزوع ابن زهرة حلبى 
(بخش علم كلام)» با ترجمة كامل به زبان انكليسى از دكتر لينداكلاركى 0 بخش مباحث 
الفاظ و اوامر و نواهى ازكتاب معالمالاصولء با ترجمهُ كامل به زبان انكليسى ع 
طبيعيّات و اخلاق شرح منظومة حاج ملاهادى سبزوارى؛ با مقدّمه و فرهنكى 
اصطلاحات به زبان عربى وانكليسى ديوان اشعار مير داماد. (اشراق) 1 مصئفات 
ملاادهم عزلتى خلخالى» مشتمل بر بانزده كتاب و رساله 4 الشّجرة الالهيّةُ 
تمدن الدن شهر ووس :تمواق الأزمان علا دده مان ار ها ك ردان مكف ميرداناد 
١‏ ان مضئفات ميردافاة» مقعم ومس كتات ووسنالة ١١‏ قصضلفات غياثالديق 
منصور دشتكى مشتمل بر ده كتاب و رساله ١7‏ الواح القّراح: حاج ملا هادى سبزوارى. 

ما اميدواريم كه با مباحثى كه در اين همايش مطرح مىكردد و مطالبى كه از اين كتابها 
بدست مىآيد زمينهاى تازه براى بازنكرى فلسفهٌ اسلامى به وجود آيد كه با آن فصلى 
جديد براى تاريخ فلسفه در جهان اسلام كشوده كردد. وهمجين طلاب و دانشجويانى 
كه طالب مواد تازهاى براى يزوهشها و تحقيقات خود هستند از نتايج اين همايش 
بهرهبردارى كنند و اين همايش انكيزه و مقدمهاى باشد تا در همهُ شهرها و روستاهاى 
كشور ماكه در طن تاريخ متفكران وانديشمندانى را در خود يرورانده» مجامع و محافلى 
ان نَسَق برقرار و ياد آن بزركان كرامى داشته شود و آثار آنان مورد بررسى و نشر قرار 
كيرد و امتيازات آن آثار به جامعة علمى داخلى و خارجى معرّفى كردد. تحقق اين هدف 
عالى ومقدّس زمينداى تازه را براى انديشه و تفكر نسل جوان آماده خواهد ساخت تا 
توجّه خود را به فرهنكى معطوف دارند كه شرقى صرف و غربى محض نباشد بلكه 


آمسختهاى باشد از انديشههاى نو و كهن و كزينهاى از آنجه كه نيازهاى جان وتن را 


بيست و شش بيسكفتار 


نشب 


ترآورذه كنك وبمتعادت اننا و آخرت را "تاميث تماد بعونالله تعالى و توفيقه 


مهدى محفق 


رئيس هيأت مديرة 1 لجمر: آثارومفاخرفر هنك 
رئيس همايش بينالمللى قرطبه و اصفهان 
اول اردسهشت ماه جلالى ١١‏ 


باسمه تعالى 0 

الرتاح القراح بحن از نكاشته هاي «ادبى» حبرى است,. كه هر جند 
نهر عسدهافى ارغهر كرابايارش زاور كار يعكميك و حكمت يزوهى كرد و 
سخت بدان شهره شدء اما كُوشه جشمى نيز به ديكر علوم حوزة 
تكرهيد تمدن اسلامى داشت. درخششى كه سبزوارى در تدوين 
درسنامه هاى حكمت اسلامى ويديد أوردن شمارى از تحقيقى ترين 
نكاشتههاي أن حوزه داشت», و عمرى كه خود با ارادت به آن دانشها در 
تدريس أن به يايان برد» باعث شد تا اين بهره از علائق او يا به فراموشى 
سيرده شودء و يا كمتر مُهر عنايتى بر كنارة خود بيند. مجموعة حاضر كه 
هم اكنون مجلّد نخست آن, فراروى خوائئدةً ارجمند كشوده استء در بى 
آن است كه اين شمار از نككاشتههاي او را به ارائةٌ عمومى درأورد؛ 
نكاشتههائى كه راقم بر مجموعهةٌ آنها عنوان «الخزانة الأدبيّة للحبر 
السبزوارىي»» نهاده است. 

او اتحاكه ول انه يلد يك يدلكلا رد جلك :ابن مجبوعيه ادف 
-» خود به درازا انجاميد» توضيح بيشتر ييرامون اين «خزانه» راء در 
سرآغاز مجلد درّم خواهم أورد. در آن جلد به يارى حق جل وعلا . 
رسالة الرحيق الممزوج او وى نوشتى كه بركّزارش جلال الذين عبد 
الرحمان سيوطى بر الخلاصة _نامبردار به الفية ابن مالى -» يديد أورد راء 
خواهم آورد؛ و مجموع اين سه رساله راء به همراه شرح أو بر مثنوي 
معنوى و ديوان اسرار كه ينج جزء «(خزانة ادبى» او هستند ‏ به بررسى 
خواهم كرفت. 


دنس تحويف ندم تعاقير كن ركتروو مدني انانن عمست بماد 
الراح الغراح والرحيق الممزوج هر دو در علم بديع, اما نادو سازواره 
آن رساله ونيز آنِ حاشية سيوطى اوه سخن خواهم داشت. و بهرهُ عمد آن 
مر كيف راء به بررسي تفصيلي ابن اخزانه) اختصاص خواهم داد. از 
اينروء در اينجا «مقدمة مصحح» بر رسالة الراح الغراح را تقديم خوانندة 
ارجمند مى كنم, تا در مقدّمهُ آن مجلّد, به تفصيل به اين وعده وفاكنم -و 


ْ بيه الله[ جين الرسيه 

[' الرتاح القراح » يرداختة بديع حكيم سبزوارى» رسالهاى است بيش بهاء كه عليرغم 
خردى حجم أن., به باور راقم اين سطورء سخت ارزشمند است و ياس داشتنى؛ از اين 
روء اكنون كه اويارهاى از عمر خود را م اسيم 2 1 احياى آن در كار كرده است. 
مىانديشد تا بخشى از مهمترين مسائلى كه ييرامون آن» جسته جسته و در يكى دو سالةٌ 
اخير در ذهن فراهم آورده است راء در مقدمةٌ آن, تقديم ييشكاه اعلاي خوانندة كرامى 
كند؛ تا جز از متن كتاب» توضيحى هرجند كوتاه را ييرامون سه نكتة برجسته كه در 
شمار مهمترين آن مسائلند -ضميمةٌ كتاب سازد. آن سه نكته كه بيشنوشت الراح القراح 
نمى تواند بدون يرداختن به آن تنظيم شود و ازاين رو اساس مايهُ «مقدمه مصحّح) را 
تتفكيم :مر ذهد: عبازتدار: 

١‏ -جايكاه الراح القراح در جغرافياي آثار بديعى ؛ 

؟ - درونماية كتاب الراح الفراح ؛ 

3 دستنوشت ها و روش تصحيح رسالة حاضر. 

اماء د بر رامعا مر ير ابر مرر ير لك 
كتون از مؤلّف آن شناخته شده استء تذكر سه مطلب را لازم مى داند و بايسته: 

[الف]: تصحيح و ارائة عمومي يرداختههاي ناموران حوزة سترك تمدن اسلامى , 
امرى است فرخنده. كه احياى آنجه از آن ميراث شكوهمند هم اكنون در اختيار ماست 
را جونان امرى مهم در برابر ديدهً همه كسانى كه مُهر مهرى از اين حوزةٌ عظيم بدل 
دارند» قرار مى دهد. جاى هيج ترديدى نيست كه نا يكايكى زنجيرههاى تشكيل دهند 
إبن تمدّن بدرستى ارائه نشود نمى توان تصويرى فراكير و ييراسته از كوتاهى از آن 
ترسيم نمود؟ و هرجند تمامي تمدن اسلامى را نمى توان در جهارجوب يرداختههاى 
قلمى جستجو كرد و جه بسيارند اجزاء كفتارى و شنيداري اين تمدن كه در حوزههاي 


جغرافيائى كونه كون» سينه به سينه بلنداي هزار سالهاى را سيرى كردهاند و در اين درازنا 
يايه و مايه حركتهاء خيزشهاء انديشهها و عملها شدهاند؛ وكوتاه سخن سخت فرهنكى 
آفريدهاند و جلوههائى از آن مجموعة عظيم تمدّنى را يديد آوردهاند » اما اهمّيت دانش 
ودانش اندوزى -كه مهمترين وسيلة ارتباطى ا جاودانكي خود را دركتاب وكتابت 
مى جست - در اين حيطه أنجنان بود كه مىتوان حوزه تمدن اسلامى را تمذنى همراه با 
كتاب وكتابت دانست ؛ أنجنان كه أغازين بارقههاي وحيى إلهى كه نخستين استوانههاى 
آن را مىنهاد نيز» سخن از علم و تعليم و قلم داشت. اكر براى هريك از تمدّنهاى 
درخشان تاريخ انسانى بتوان مميّزى در نظ كرفت» يقين راكه مميّزهٌ تمدن اسلامى امرى 
است كه از همان نخست,. كتاب وكتابت را بهمراه خود ودر خدمت خود داشته است؟ و 
از اينروست كه شناخت كامل تمدن اسلامى بدون شناخت اجزاء رويةٌ نوشتاري آن نه 
تنها ممكن نيست» كه بواقع روا هم نيست . 

كذْشته ازاين امّاء يكايك يرداختههاى يديد آمده در اين حوزه؛ معرّف يديد آوردندة 
خود نيز هست»ء آيا مىتوان جامعيّت شيخ الرئيس و مفخر عالمان علامةُ حلى را جز با 
نككرش بر أنجه در زواياي كوناكون جغرافياي علم در زمان خود يديد آوردند, دريافت ؟؛ 
و آيا مىتوان خبرويّت رئيس المحدّثين و صدوقهم را جز با باريابى , به محضر آنجه در 
فنول حديث تدوين كرده است» دست ياب كرد؟. . مىانديشم كه ارائةُ آثار عالمان اسلام ‏ 
بويزه أن ادسعه كه قنور صضوت وسعفوسيك :داركة آنه تنها به كار معر فى اجترائ بوره 
تمدن اسلامى مى آيد, كه از نكاهى ديكر به كا ر بازشناسي آنانكه نقد عمر به زرٌ أفرينش 
جنان كتبى معاملت كردند نيز مى آيد. اما جز اين ميراث سترك كه براى “بازشناسي" 
دانشيان مسلمان » دست افزار محققان است. بهرهاى ديكر از اجزاء فورانت مكتوا فو انر 
سيت كه لذاتنها د ناتاس اكه در' معرّفي جنبه هاي شناخته نشدة” واتشمددان 
مانيز» كارامد است و توانا. تو ةارمال هد رج الحروف شيخ وكارشهاى ازدست 
رفن علامه بر الشارات و التنيهات توبجه مىدهمءكه نشان اه دلبستككى أن دو نادر مرد 
به دانشهائى جز از أنجه مهمترين تعلقهاى ذهنى آنان زا ااشكي وو دادة السك ةاردا و 
جه كرامند است تكابو بركنارة آثارى كه جهرهاى ديكر از سالاران كاروان كرميوى حوز؛ 
تمدن اسلامى :راءيه تمايشن رمق اورة. 

رسالة حاضر نيز درشمار اين بهره از ميراث مكتوب ما است, جهء جه بسيار كسان 
هستند كه جونان مسوّد اين اوراق» ييشتر از آنكه دست ارادت به دامن رسالهٌ حاضر 


دراز كند -» حكيم سبزوارى را حكيمى مىدانند سخت باذوق كه انديشيدن, تدوين» و 
تدريس حكمت و عرفان, تنها شاكلة وجود علمى اورا تشكيل مى دهد. اكر جه اين بنده 
را نيز نقارى با اين سخن نيست جه اين جنبه. بارزترين جنبةٌ وجود علمى اوست -. اما 
آيا اول يد سبزوارى را همجنان كه أحكيم" مى دأنيم "اديس" نمو 5 ؟. به ديكر 
سخن. ايا زاده برومند سبزوار از آنجا كه فيلسوفى صاحب ذوق است منظومة كرامند 
حجكمى خود رايرداخته است. واز آنجاكه عارفى ره نورديده است . به خلق د.بوان اسرار 
دست يازيده است. و تنها هيجانات روحى اوكه يشتوانهاى از ذوق را نيز به همراه داشته 
است باعث شده تا يارداى منظومه هاى علمى واشعار رسمى ازاو بجا ماند؟. ويااو 
همجنان كه دستى برنا در حوزة حكمت و حكمت يزوهى داشته است, يائى توانا در 
ميدان ادب نيز داشته است ؟» و آيا او همجنان كه "حكيم سبزوارى" است » "اديب 
لتبيوو اراق ”ند يت 

به باور من بنده» اهمّيت الراح القراح أنكاه رخ مى نمايد» كه بدين نكته توجّه كنيم كه 
رسالة حاضرء بهمراه ديكر يرداخته هاي ادبي او معرّف جهرهاى ديككر از يكى از نام 
أورترين - و در عين حال تأثير كذارترين ‏ دانشمندانٍ سه قرن كذشتة ماست. جهرهداى 
ديكر از حبرى نام آشناء كه هرجند منظومدها و دربوان اوء او را سخت باذوق نشان 
مى داد؛ اما هيجكاه بعنوان اديبى توانمند معرّفى نشده بود. و هم ازاين روست,. كه 
مصحح رسالة حاضرء مىانديشد كه ارائة محقق اين كتاب در هر دو حيطة اموي و 
"معرّفى" صاحب آن مى تواند دانشيان امروز اين مُلى راء به كار أيد. 

هر جنل معرّفي "جايكاه الراح القرّاح در جغرافياي آثار بديعى'» ونيز سخن از 

"درونمايةٌ كتاب حاضر"» خود تفصيل اين مجمل استء اما تا مقدّمات لازم اين نكته كفته 
آيد, در يايانٍ اين بيشنوشت, باز به اين مطلب خواهم يرداخت. 

[ب]: مىدانيم كه امروزه» در حوزةٌ نوشتاري زبان فارسىء مى توان از جندين و جند 
كتاب و مقاله» نشان جست كه يا به استقلال و يا به تفاريق» به بازكوئى و تبيبن تاربخ و 
سوانح زندكى سبزوارى برداخته است؛ از اين روء و تا اين مقدمه به درازا نيانجامد, راقم 
دامن سخن را ازكفتار ييرامون معرّفى مؤلف فرو مى جيند, و طرحوارة اين يبشنوشت را 
جنان فراخ نمى نمايد كه معرّفي مؤلف راو لو به اجمال -در خود جاى دهد. جه هم به 
بركت آن دسته آثار, به راحتى مى توان از تاريخنامة حيات سبزوارى أكاهى يافت. وهم 
تكرار آنجه در مقَدّمة ديكر آثار او ويا در مجموعة تواجم نامههاي متأخَّر آمده است,. نه 
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جايكاه الراح القراح در جغرافياى أثار بديعى ل 


اموب سبوياره راي ايساد ان رادا" ا ؛ومىكوشد تا آن 
انديشه” مب برا 'حادثه” راء در صورت مصحًّح متن تقديم 
خوانندة كرامى 500 


١‏ -جايكاه الراح القراح در جغرافياى أثار بديعى 

اين بنده» در اين بخش از مقدّمه سر آن دارد تا از جايكاه كتاب حاضر در يهنة بديع 
بزوهى و بديع نكارى سخن كويد, و مىانديشد كه ازاين راستاء مىتوان به اين دو 
يرسش اساسى ياسخ كفت : 

تعييك بكوم ااسيووارعه دوين كتات عاضر دنفت ياريد؟ وآيا دوين ابن 
كتاب تنها تفئنى ادبى براى او بوده؟» و يا از يس أن به دنبال رفع كاستىاى در وضع 
موجود آن علم در زمان خود بوده است ؟؛ 

ودو ديكرء اينكه جه ضرورتى در تصحيح و ارائة عمومى اين كتاب هست ؟. 

ازاين رو و تا بتوان به درستى اين جايكاه را باز نمود -وازيس آنء به اين دو يرسش 
باسخ داد » مى بايد به أنجه سبزوارى در ذهن داشت و بر مبناى آن طرحوارة كتاب 
حاضر را نهاد» بى برد؛ تا به درستى دريافت كه جرا او همانكونه كه به يزوهش و نكارش 
در فنون حجكمى يرداخت به يؤزوهش و نكارش ذو اتن فن انيز بزواقق أوارة: مىانديشم كه 
اين هر دو دسته نكاشته هاى او : نكاشته هاى حِكمى و نكاشته هاى ادبى ان 
انديشهاى واحد سامان يافته است» و آن احساس خللى در مسير و متون أموزشي آن 
علوم است. تبيين اين نكته در حوزه نكاشتههاى حكمى اوء از عهدهُ اين مقدمه بيرون 
است » اما تبيين آن در حوزةٌ نكاشته هاى ادبى و به ويذه يرداختة حاضر بر عهدة اين 
مقدمهغ: فرض است. ازاين روء نكناهى كوتاه به مسير تاريخي اين علم خواهيم داشت» تا 
نشان دهيم كه اين مسيره ره به كجا برد و سرانجام جه مشكلى فراهم هم آوردكه مؤلف ماء با 
يديد آوردن الراح القّراح دربى اصلاح آن بود. 

مى افزايم كه 52500 نمايندكان و مهمترين آثارى 

كه معدّف هر مرحله هستند» خواهم يرداخت. 

اين سير را در ينج مرحلة زيرين -كه مرحلةٌ ينجم تدوين كتاب حاضر و زاده آن جهار 


الف: مرحلة تدوين و تنظيم ابتدائى 

اين مرحله. با ابن معتزء خليفه زاده اديب و ادب يزوه آغاز شد. درنكى كوتاه بر 
بخشى از سركذشت اوكه در آفرينش شخصيّت ادبى او مؤثر بود» هم مى تواند انكيزة او 
براى يرداختن نخستين تأليف بديعى را روشن نمايد» وهم تا حدود زيادى مسيرى راكه 
اين علم» يس از او و به متابعت از او» مىبايست بصورتى قهرى طى كند راء مشخّص 
سازد؛ جه مىدانيم كه يارهاى از عناوين ابواب و تعريفات و حتّى شواهدى كه او در 
رسالهٌ خود عنوانكرد, بعدها حكم أمثال سائرً علم بديع رايافت و ورق ورق بر بسيارى 
ازكتب بسينيان راه يافت . 

ابوالع ام بين انلف بن المعتز_م. 98 ه. فى - در شمار بزركترين اديباي عصر دوم 
عباسى است. او ينج سالى بيش از أنكه يدرش المع وليه شاف ور كزوه قو قبيه 
ويا ند برقي العقة :زا لوحا واس نسو شيها تن دو واس تل وان جود 3 اران موق ادر 
اوقات خود را با آنانكه دستى در اين دو داشتند» مىوكذراند. فرزند خُردٍ او نيز» در نظرش 
نس نب نك لسرا لوي راق را وى اها ارك روك الود 
بيشتر مجالس او رابا خود همراه مى داشت. با اين وصف. اوكه خود از ذوف ادبى 
اراك عرو روني وز هون رن وكد قار كماري رن مرا صر عابي 
قرا كرفت -.ء از همان آغاز كودكى.ء با مفاهيم شعر و شاعرى و ادب وادب يزوهى أشنا 


١‏ -كذشته ازاين» حتّى سبك او در تنظيم ابواب نيز كاه كاه مورد تقليد واقع شد. ازاين دست است عنوانى كه 
او بصورت «و من المّعيب منه). در نهايت يارهاى از ابواب نهاد و يس از او كروهى از بديع يزوهان. همان 
عنوان را در همان مكان نهادند. نمونه رأ يتكرين كتاف البديع؛ ص 1ق مقانعية كتيل با: «الصناعتين ا ص 
55 كه درا ددم اكخاتد ادها عوادياب بكه حثى باراى او شواهد آن هم ونون بسنا رض ار 


صضرفيحات 220 ايت ست. تأثير او در خارج | زْ حوزه رسمى بديم عربى را نيز بنكريد: 
ريه وا م 


ا لضن 
دو ب 0-0 0 بن 9 : 0 تكوية: 5-2-6 
5 و تقليده من أمرنا ما تقلّدًا 
كرد : «ديوان بحترى) < ان ٠لاع.‏ و «تاريخ الادب العربى) - شوقى ضيفب ع العطتو الع مني الذاتي ' / 
٠ 1 1 0‏ 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى بخ ةبلط عباس مووي 0م بده ف افق ل يني 


شد. زندكى ابن معتزء فراز و فرودهاى بسيار داشت . خلع بدر از خلافت و قتل او - به 
مكامى كان مهدر كنها سني نال :داشت د تفيل اوريه مكهوا ركقنيق ربداعيا في او 
همه و همه هرجند او را از نعمت زندكىاى كه بسيار كسان براى او به عنوان خليفه 
زادهاى محبوب يدرء تصوير مىكردند محروم داشت,. اما هركز نتوانست او رااز شعر و 
ادب بدور دارد. مصاحيت او با ابوالحسن احمد بن سعيد دمشقى », مبرّد نحوى. و همه 
آنان كه منزل او را محفل عالمان و اديبان مىدانستند و ازاينرو مشتاقانه بدانجا 
مى شتافتند» مى توانست استعداد او را به فعليّت رساند. ال اقروة اواو سيد ذوهمالكيى دن 
قصيدهاى كه بوئى از رعونت و خودبينى خليفه زادهكى نيز داشت, اذعا كرد كه به جنان 
نقاهى :و علوم روركار كود دسيه راننه اليه كور هر علمى افلم اليك ودر هر نت 
يكانه'. يس از اين دوران» و أنكاه كه او به دعوت عمو زادهاش معتضد كه اكنون بر 
منصب خلافت تكيه زده بود -به بغداد نقل مكان كرد و در يكى از بناهاى كاخ افسانهاي 
«ثريًا» مسكن كزيد, باز منزلش را محفل عالمان واديبان ساخت. در اين دوران » صعوداء 
وفرّاء در شمار كسانى بودند كه ابنمعتز با آنان ارتباطى دائمى داشت". در اين زمان, او 
به آنجنان مهارتى در سرودن انواع شعر دست بيدا كرده بود» كه برخى او را «شاعر بنى 
بتار ار يري ور ا سا وامروا الس بر ا 
در رثاء يدرش معتز و يسر عمويش معتضدل سرود » در شمار كرمترين مراثى است. در 
سرودن خمريات نيز سخت جيره دست بود., واو را در اين فن همياية أعشى و أخطل و 
أبونواس دانستهاند. در زمينة طرديات نيزء به سانٍ ابنالرومى بود ودر باب زهديات خود 
رامونان اسكاة ينام ابن انون ار ابعر بعنى ابوالعتاهيه مىدانست '. 


: -در همين قصيده مى كويد‎ ١ 


ات 0 أو حارثا و هو يوم الفخر مرتجل 
و ن أشأ فكزيدٍ في فرائضه او مثل نعمان 00 


لكر . (معجم الأدباء» م اص 5 بيفزايم كه 7 قطعه در «ديوان») ةاعد صرح ببست 1 


١‏ 0 هدنت 


به سي "١‏ 
ا 7 إلى غمرزات لبق قيهن عاقل 


مهارت او در شعر تعليمى نيز ياد كردنى است», جه أو با سرودن ارجوزهاى ممتاز در 
تاريخ عبّاسيان ' و ارجوزهاى ديكر كه به بستانِيّه نامبردار شد و در أن به مذمّت صبوح 
يرداخت -» نشان داد كه هر جند هيجكاه به خلافت رسمى نرسيد. اما در اين وادى. 
خليفة راستين نامورانى جون ابان بن عبدالحميد و على بن جهم است. بسياري مفاهيم 
اشرافيّت در شعر او -كه ناشى از روح اشرافى كرى او بود نيز -به شعر او صلابتى خاص 
مى بخشيد, بككونهاى كه او و ابن الرومى راء مى توان دو قطب در دو سوى 'شعر مردمى' 
وقتهرااشراقى "واقينت . 

نر او نيز و بويزه تشبيهات استوار و در عين حال مليحى كه در متون مسجع خود به 
كار مى برد در ميانة نثر برجاى مانده از روزكار عباسى. ا است و در ميان نثر يس از 
اين روزكار نيز حكايتى ؛ ودراين ميدان» مجموعةً كلمات قصارى كه از او به يادكار مانده 
است نيزء يادكردنى است. 

روزكار خاص او نيز در بسامان رسيدن شخصيّت او سخت مؤئّْر استء جه در اوائل 
قرن سوم قمرى بزركانى همجون ابنسلام جمحى. ابوتمّام» جاحظه مبرّد و ابن قتيبه در 
نقد ميراث ادبى بيشينيان انديشه ها كردند و نجه به عنوان "نقد ادبى” از خامة آنان 
تراويد؛ كرانسئك ترين مجموعةٌ تقد ادبى در جند قرن نخستين تاريخ اسلام را تشكيل 


١‏ « حصي ب حر سي اعقاو وال ره -» براستى نشان مىدهد كه او. شاعر بن ىالعباس است. 


جه از سوئى هاشمى است و خود را طرفدار أنان مىداند» و از سوئى با ديكر كرايشهاى بنى هاشم بجز از 
خاندان خود. ٠‏ سحت عناد دارد. مكريل: 


وأخسدوا و قمتلوا انا العادل البَرّ التقىّ الزكيًا 
وقتلوا الحسينَ بعد ذاكا فاهلكوا اقيسوم إهلاكا 
وجحدروا كتابهم إليه و ححجيرفوا قراني عليه 
ثم بكوا من بعده و ناحوا جهلا كذاك يفعل التمساح 
فقد بقوا في دينهم حيارى فلايهود هم ولا نصارى 
والمسلمون منهم برا رافيضة و دينهم هباءٌ 
و بعضهم قالوا علي ريّنا وحصنا: نوها عدا 
بنكريد: همان ص ؟ م). 
؟ ابن الرومى. خود نيز ناتوانيش در هماوردى با او در زمينة يأرداى تشبيهات راء زادة خليفه خليفه زادكى او و در 


ا ا يو نان مكركد: «تاريخ الأدب العربي» - شوقى ضيف / 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى ل ابت 


داد. در اين زمينه. بويزه نمى توان از تأثير مبرّد و تعلب كه هر دو در شمار استادان او 
بودند» و الروضه و فواعد الشعر را تدوبين كردند ‏ جشم يوشيد. حاصل بهرهداى كهاو 
مستقيم ويا غير مستقيم از دانشيان روزكار خود در اين زمينه برد. طبقات الشعراى 
مشهور اوست. كه دائرة المعارفى در باب شاعرانٍ نه جندان نامدار همروزكار او» و 
اتتخابى از بهترين سرودههاى أنهاست. 

بنا بر أنجه در اين مختصر أورديم. ديديم كه ابن معتز در تمامى زمينه هاي ادب 
وكا رخو يض ترس ذاشكو او هد شع كاين يزوف باقر رهم قاع ناس . 
اكنون او در بيست و هفتمين سال از عمر كوتاه خود بسر مى برد» ودر صدد بود تا اثرى 
را بيافريند كه هرجند در ميانة آثار بديعى تتوانست رتبت يرداختة سترك سيبويه در ميانة 
كتب نحوى را بيابد» ويا حتّى به شهرت و اهمّيت دو ريختة خامة عبد القاهر كه قرنها 
يس ازكتاب او يديد آمدند -برسدء اما به عنوان نخستين نكاشتة مستقل للحن ا حو جره 
اهميتى شايان يابد» و هم علم بديع را در ميان مجموعة علوم بلاغى بيشتاز در تدوين و 
تصنيف سازد. به باوراين بنده» سه عامل در افرينش ارادهاى كه او را وادار به تصنيف اين 
كتاب كردء سخت مَؤْثّْر بودهاند و با اهمّيت ؛ 

نخست : قدرت ذوقى/ ادبى او» نمىتوان باور كرد كه ييشكام در تدوين يكى از 
شاخه هاى علوم ادبى / بلاغى» بهرهمند از ذوقى شايان و قدرتى بسزا در زمينة ادب 
تناشد. 

دو ديكر: مهارت او در موسيقى و شركت مداوم او در مجالسى كه شعر غنائى و 
غزلىء از مهمترين اركان آن بود. مىدانيم كه او دانش موسيقى را به نيكى أموخته بود و 


حتى براى بسيارى از سرودههاى حود ويااز آنٍ ديكران. هنك تنظيم مى نمود. از سوئى 


ديكر» هميشه غلامانى ‏ همجون نشوان' ‏ و كنيزكان آوازخوانى همجون عريب» زنام. 
آأوازه خوان يرداخت '-.: بودند كه سامعة او رااز آوازهاى تغرّلى أكنده مى ساختند. از اين 


لس ع سه ع اوسا ست اس اليهست سمه 


0-7 0-7 2ه 2 6 


0 زمينه» سخن ابو لحر اصفهانى در باره او يادكردنى است : «و ممّن صنع من ارلذه اشام اندو 


ا 


0 


احسن و برع و تقدم جميع لكل عصر فضلاً و شرفا و أدبا وشعراو ظرفاً و تصرّفاً فى سنائر الادات 
انو العيا هّن يك الله بن المعتز بالله»» بنكريد: «الاغاني» ج 11 

در بارهٌ او بنكريد: همان ص 5758. 

داف كه ظاهراً امروز نسخداى از آن به دست نيست -ء به همراه اطلاعاتى كه ابوالفرج از ديككر منابع 


روست كه فنّ بديع؛ برخلاف علم نحوكه دانشى مردمى بود واز ميان قبائل بدوى سر 
رآاورة وحكى تحويان زرك عتقدم قواعد آن را در ميان مردم كوجه و بازار جستجو 
رق دانشى شد اشرافى كه ظرائف و لطائف انواع خود راء در ميان اشعار تغزّلى 
:دست ياب مى كرد. 
فيه لكر روحية اشرافي خاص ابن معتز بود. اوكه خود ملى زادهاى اديب بود و 
براساس اين نكته: خود را ملك بهنة ادب مىديد باديدى نه جندان درونى به إين مُلك 
مى نككريست» و جون از سوئى زيادهروي بعضى از متأخّران در فنون نامدوّن بديع را 
مشاهده مىكرد. و از سوثى ديكر سرودههاى بعضى ديكر از همانان را يكسر خالى از 
آن مىيافت؛ و مهمتر از همه مىديد كه يارهاى از معاصرانشء بديع را زادة طبع يسينيان 
مى دانند و ييشينيان را از آن بى بهره مىانكارند» بر آن شد تا بانكاهى بيرونى و جامع به 
يهنهُ ادب عربى از عصر جاهلى تا روزكار خود. قانون نامهاى آفريند تا هم از جستىها و 
سستىهاى يارهاى از شاعران متأخّر بكاهد, و هم نشان دهد كه انواع بديعى از دير باز 
دستكرد اديبان بوده است. 
او در ييشنوشت رسالهاش. در بارةً اين مطلب كه بديع نه تنها زادة طبع و ذوقٍ 
اب 0 
.. قد قينا فى أبواب كتابنا هذا بعش نا وجدنا فى القشرآن و الغلا 
لي لاه ا 0 
اخار لفكت ميق ين الكلاء اذى ,باه الفضد نون الى علخ ان شان و 
مسلماً و أبائواس ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم. لم يسبقوا إلى هذا الفن و لكنّه كثر 
في أشعارهم فعُرف في زمانهم حتّى سمّي بهذا الاسم»'ء 
وباز همو مى تكارد : 
«... وغرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا 
المتقدّمين إلى شيءٍ من أبواب البديع» ٠"‏ 
ودراين بارهكه بعضى از شاعران در استفاده از فنون آن» كر ميوئى مى كنند و بعضى 


فو د وكرك: «كتاب البديع» ص ا 
كو همان ص ١؟.‏ 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى أثار بديعى الاين او سس ا اراد و وا مار فص إلى نه 
ديكر شسسض فى ترسك 
«ثم ان حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شُغْفَ به حتّى غلب عليه و تفرّع 
فيه وأكثر منه. فأحسن في بعض ذلك و أساء في بعض ..., و ربما قَرِنّت من شعر 
أحدهم قصائدُ من غير أن يوجد فيها بِيثٌ بديع»!. | 
نقد او بر شعر ابوتمّام» سخت درخورند توجّه است؛ جه او هر جند در طبقات الشعرا 
شعر او را يكسر تحسين كرد '. اما در محدودهة نقد بديعى افراط او در استفاده از اين فنود 
راروا نمى شمرد. 
يادكرد اواز يارهاى شاعرانٍ متأخّر نيز سزاوار تأمّل است» جه هر جند بشّار بن برد -م. 
/ا٠‏ ه. ق -» ابراهيم بن هرمة قرشى -م. ١1/2‏ ه. ق -», ابونواس -م. /19اه. فق -و 
مسلم بن وليد -م. 7١8‏ ه ق » مشهور به سريع الغوانى ‏ راهى را أغاز كرده بودند كه 
بوسيلة ابوتمام 0 5١‏ هاق -به أوج خود رسيده بودء اما در ديدكاه او اين راه قرنها 
بيش بوسيلة جاهليان آغاز شده بود. 
هر جند اين رأى او بعدها آنجنان مُهر قبول بديع يزوهان را بركنارةً خود نديد, تا آنجا 
كه ابن رشيق قيروانى» ابن هرمه را -كه به نظر عبد القادر بغدادى آخرين حلقه از زنجيرة 
شاعرانى بود كه به شعرشان در نحو استشهاد مىشود' -» از نخستين كسانى دانست كه 
فنّ بديع را شكوفا كردند"” اما اوبا سرسختى در صدد بود تا نشان دهد كه حقيقتا بديع 
سابقهاى بس ديرينه دارد. او در برابر ظرافتهاى لفظى و معنائي شاعرانى همجون ابن 
هرمه" سخنان متقدّمان را به استشهاد م ىكرفت؛ روش جينشٍ شواهد هر باب دركتاب 


.١ دتكنيك همان ص‎ ١ 

4 تعره كله سب )ا نكوي «طبقات الشعرا» ص 585. «و اكثر ما له جيّد. و الردىء الذي له انما هو 
شىء يستغلق لفظه فقطء فامًا أن يكون في شعره شيءٌ يخلو من المعاني اللطيفة و المحاسن و البدع الكثيرة 
فك نكري لدان ع ا ' 

01 ران هرمة آخر الشعراء الدين يُحتج بشعر هم ). كرود رك اغازين «ديوان») اوء و : (خخزانه الادب») 5 
بغدادى جح ١‏ ص لل 

* _ رانه من اوائل من فتق أكمام البديع». بنكريد: برك اغازين ديوان او ر 

فانية اين لخر رز ظرافتهاى لغوى ابن هرمة بنكريد: « أنشد ابن هرمة بيتا له هكذا: ر 

باللشيرتك إن وخلت فقل لهنا 507 هدأ ابن هزمة «قائما» بالياب ٍ 
فقال لمنشده: ما هكذا قلت!.ء أكنثُ أتصدّق! أي: أسال صدقة ؟ -, قال : «فقاعدا»؛ فقال: | كنت 
أبول 5 قال : فماذا؟. قال : «واقفاً». ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ و المعنى». بنكريد : 


او نشان از اين سرسختى دارد. جه او سعى مىكرد كه نخست أيتى ازكلام بارى؛ أنكاه 
حديثى از ييامبر اكرم -صلى الله عليه و آله و سلّم -و دريى أن سخنى از صحابه تقل كند. 
و زان يس بهرهُ درشتى از سخنٍ سخنوران متقدم -و هر جه متقدمتر -را به استشهاد كيرد. 
نمونه را به آنجه او در نخستين باب كتاب خود نوشت توجّه مىدهم. دراين باب در ذيل 
عناوين «قال الله تعالى -) » «الأحاديث» و «كلاء الصحابة» به جندين آيت » حديث . 
سخنان نان كه در عصر ييامبر اكرم مى زيستند, تابعين و يارهاى از ناموران دورة نخست 
اسلام بر مى خوريم؛ أنكاه سخنانى به نقل از «بعض الصالحين»). «عربى بيابانكرد) و حتى 
«كسى كه نام او دانسته نيست»» نقل مى شود؛ و زان يس كلمات وابياتى از رؤبه؛ إمرىء 
القيسء نابغه, أعشىء أوس بن حجرء عنترةٌ عبسى؛ مسيّب بن علسء اسود بن يعفر 
خطيئه. لبيد و ديكر كسان به استشهاد كرفته مى شود'. 

بدين سأن. ابن معتز بر اساس استعدادى كه خود داشت, و محيطى كه در أن باليد» و 
تربيتى كه ديد» و شخصيّتى كه يافت» همجون كسى كه يهنةٌ ادب را مُلى خود مىداند. 
تدوين نخستين قانوننامة علم بديع را بر اساس أنجه خود در نظر داشت » آغاز كرد و به 
يإيان برد. 

هر جند يارهاى از آراء او در اين رساله - همجون ؛ سخنى كه دربارة تعداد ابواب بديع 
داشت و أنان كه بس از او به تكامل اين علم برداختند راء از همان نخست به شماتت و 
سرزئش كرفت" -؛ بعدها در ميان بديعيان يكسر مهجور شد و قدرى نديد, اما كتاب او 
كه از نظر زمانى در صدر بود تا حدودى بر صدر نشست و راهى راكه كشوده بود» در 
كدو رفان سكت بور تعد كا يافيك: 

ازاين يس» دومين مرحله از مراحل ينج كانةٌ علم بديع اغا تفن تجوو لق وروا 
طولانى فراروى اين دانش قرار مى كيرد. .در بخش بعدى اين قسمت ., نكاهى كوتاه به اين 
دوره خواهيم داشت. 


ب : مرحلة كسترش ميانى و تكامل 
اين مرحله از نظر زمانى دامنهاى سخت كسترده دارد» جه همانكونه كه ون سبرا عا 
عي سي جب يي عي ويخ و ممع كب د ع ب د 


لي «(ديوال» او 5 رلا آاء ار دالت احنافتي) ص 0 
اواتلكويك: «اكتاب ب البديع» ص ” / .١7‏ 
050 .. وكأئي بالمعاند المُغرّم بالاعتراض على الفضائل قد قال: #البديع اكتر مق هدم تكريدة همان 


ص /اى. 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى ان بد يععى ان ا ل ل ا و وروا ور ا ا لا ا كس رحد يى 


ياد كرد از سرّمين مرحلة علم بديع» خواهيم ديد -هر جند زمان خاصى را به عنوان 
سرآغاز آن سوّمين مرحله مىتوان شناخت. اما به واقع. فرايند تكامل علم بديع همزمان 
با آن مرحله وتا جند قرنى ييش از زمان ماء همجنان در كار بوده اسنت؛ با اين تفاوت كه 
حركت اين دوّمين مرحله؛ از زمان آغاز مرحلهُ سوّم رو به كندى نهاد و تنها كاه كاه جهشى 
و جوششى دوباره يافت. 

مرحلة ورم غلم بديع سحت واندان مرخله نخست اسكابجه تاموراد ابن مرح 
هم از سوئى با راهى كه قبلا ييموده شده بود وازاين رو جندان ناهموار نمى نمود ؛ روبرو 
بودند, و هم از سونى ديكر از يس توسعة اين دانش ارزشهائى را مى جستند كه در آن 
مرحلةٌ بيشين» جندان ارجمند نمى نمود. زمانى كه جاحظ يارهاى از مباحث بديع را در 
آثار سختهاش بصورتى ابتدائى تنظيم مىكرد. اين دانش از آنجنان ارزشى برخوردار نبود 
كه بتوان به تفصيل بيرامون آن سخن كفت, و از همين رو بود كه او براى تبيين ارزش 
بديع سر برتري زيان عرب بر ديكر زبانها رادراين نكته قلمداد كرد كه تنها در دامن زبان 
عرب اين دانش بوجود آمده استء و ديكر زبانها از وجود جنان موهبتى محرومند'. اكر 
جه در روزكار او» اين سخن جندان به صواب نمى نمود و امروز وبه نزد اين قلمزد هم 
سخنى يكسر صحيح نمىنمايد -» امّا همان عبارت و نظائر أن» كه ذو ازمانهاف سكن :ان 
آغاز مرحلهٌ دوّم جاى جاى بر زبان آمد و بر قلم رفت , جنان ارزشى به اين علم بخشيد. 
كه بسيار كسان بديده احترام بدان تكريستند و غوطه ورى در مباحث أن را سخت 

ازوجود رسالةٌ ابن معتز-كه نشان دهندهً راهى ييموده و طريقى تا حدودى هموار بود 
دعاو نورذاق كه انان از آن بردند نيز نمىتوان كذشتء واز ايئرو» وجود اين دو عامل 
باعث آن شدكه كروهى از زبردستان در ادب عرب به تكابو افتند و “ميراث بيش بهاى ' 
بديع را كه هر دو جزء عنوان خود را وامدار ناموران مرحله نخست بود به بررسى 
كير ند و در توسعه أن بكوشند. 

سرآغاز اين مرحله را مىتوان در كنكاشهاى ادبي قدامة بن جعفر -م. 7707 ه . ق - 
حو كرد آوردهاند كه او به دست خليفة عبّاسى المكتفى بالله اسلام آورد وبااو 


ل مس لصت ست مه نمي 


الج شكروية: «البيان و التبيين» ج هن -00. 


همنشينى داشت و سرانجام در بغداد دركذشت '. مى دانيم كه قدامه يكصد و جهل ويك 
الى ازور كد شيك اله معتز روى در نقاب خاى كشيد. در اين مدت,. بدون ترديد 
تحقيقات ادبى أنان كه سر در كار ادب داشتند» همجنان ادامه داشته است؟؛ و نه تنها 
ضووت زناين رنكى تكامان راذا كرجه برد كة عه جميخة انواع على إل انق قو ايت 
ياب أنان شده بود. با اينهمه اماء در اين درازناى يكصد و جهل ساله نمىتوان از رسالةً 
بديعى مورد توجّهى نشان جست. اما مىتوان قدامه رااز جهتى وارث مرده ريك حاصل 
آمذة :قو اين 'ؤوران دانسة: ادسوثن ديكر اوحخوة ان جهاتى ياب معفد م مانتنية نه 
هم أنجنان در بلاغت راسخ بود كه از نمونه هاى اعلاى آن به شمار مى رفت و بعدها از 
مَثلهاى آن شد » و هم با دستكاه خلافت مرتبط بود. وهم دستى در علوم حككمى 
ذاشنت؛ بكوته اى كةادية أن سان كه حكايت كردهاند در شمار حاضران در مجلس 
اضر ابو سعيد سيرافى نحوى و متاي منطقى بود' . در باب بلاغت اوء كتابهاى حواهر 
الألفاظ و نقد الشعر -هر دواز همو -» يادكردنى است. 

اما از سوئى ديكرء قدامة رابا ابن معتز تقارى ادبى بود. آيا مى توان ينداشت كه روش 
خاصى كه ابن معتز در بدست أوردن منصب خلافت در يبش كرفت و شكافى كه زان يمس 
در ميان خاندان عبّاسى يديد أورد؛ نقشى در اين نقار داشته است ؟. 

جز از اين اماء رسالة الرد على ابن المعتز فيما عاب به أ.باتمّام او» به روشنى نشان از آن 
دارد كه اوء از نزديك آراء ابن معتز را بررسيده وكاه كاه به نقد و جرح او يرداخته است. 
ازابن روء اين بنده مى ينداردكه قدامه با تكيه بر توانى كه در ادب عربى داشت,. و ميرائثى 
كه از دانش حاصل أمده د ريك قرنٍ يس از ابن معتز برد, و دقّتى كه در آثار هموكرد؛ و 
سرأنجام -شايد -با زمينه سازي همان نقار ديرينه و بمنظور نشان دادن تفوق خود بر ابن 
معتز» دومين رسالة نامبردار در حوزة بديع يزوهى را سامان داد. هرجند قدامه. عنوان 

نقد الشعر را براى يرداختة خود بركزيد وازعنوان وص دان ١‏ روى كردانيد, اما اودر 
همين اثرء كامى بس مهم , به بيش نهاد و با اضافه كردن سيزده نوع بر ينج قسم اصلى و 
دوازده قسم فرعي أن رسال بيشين؛ مجموع صنائع بديعى را به سى نوع رسانيد. 

حسن بن عبد الله بن سهلء نامبردار به أبوهلال عسكرى -م. بعد از 9408 ه. ق اديب 


1 «المنتظم») ج ان‎ .١15١ «الاعلام» ج مص‎ 10 ١ 
ا يتكريد: زارقاد الأريب»  ا‎ 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى سي و ا حمل مه 


سترك ايرانى نزاد ديكر بديع يزوهى است كه به تكميل اين علم يرداخت. ابوهلال نه در 
روزكار خود شناخته شد و قدرى لايق مقام علمى خود يافت, و نه بعدها آنجنان كه بايد 
شناخته شد. حكايت كردهاند كه او جون ديكر مردمان در بازار به خريد و فروشس 
مى نشسته است '2 و طرة أنكه امروزه حتى اطلاع درستى از شغل او نيز در دست 

يست !اما الج ميلم اسيك اينكه اوجنرة أبنو احمة ستكرى كه اهدر هيدا 
و اناو جاودان ادبى» به ياية اين شاكردٍ نامور خود نرسيد, اما برعكس ابوهلال. 
شهرتى فزون داشت و حتّى ابن خلكان, به ياد كرد او در شمار نامورترين مردانٍ حوزة 
تعودة اسلا ررداخية "دنه نا كروق سك و ازانيوة نقد :أو برعوووا رفن 

ابو هلال» تخصصى ويؤزه در فنون ادب داشت تو آثار متعددى كله ذزاسن فنون 
يرداخت». از او جهرهاى بس درخشان به جاى كذارد. جز از شعر او -كه جندان شهرتى 
نيافت -: يارهاى از ديكر آثارش» در شمار مشهورترين و در عين حال ارجمندترين نوشته 
هائ خوزة ادنب اسلامى اسنت. جمهرة الأمثاقء دريوان المعانى والفروق اللنوتدى او هر 
جند از نظر جكونكى بدست آأوردن درونمايه؛» تا حدودى ياد آور آثار جلال الدين 
عبدالرحمان سيوطى اضية عنكة نيعدا رقنا عند حاتت اطيااراء در ديكر آثار مشابه 
ييشينيان نيز مى توا دست ياس كرد اما بدون ترديد. اين آثار از ارزشى والاو مرتبتى 
رفيع برخوردار است. دستكردي اين سه در ميان ادب بزوهان» زيادي دست نوش تهاى 
آنها و جايهاى متعدّدى كه از آن سه ارائه شدء نشان از درستى اين سخن دارد. 

در زمينة بديع امّاء ابوهلال اثرى سخت كرامند آفريد. كتاب الصّناعتين او» هر جند 
بمنظور تدوين تمامى علم بلاغت تنظيم شده است واو خود در بيش نوشت أن نكاشت 


١‏ شايد شكوائيهاى جول: 
و أكثرُ حالات الرّمانٍ يعْمني و ليس لغمٌ العارفينَ مفرّحٌ 

را نيز بر اساس همين شرائط خاص اجتماعى ستوودة ناشبك: يتكريد: «ديوان» او ص 87 نيز: «ديوان المعاني») 
ج اص 507 

20 «دائرة المعارف بزرك اسلامى») ج ع ص ؟١5.‏ 

.550 ص‎ ١ بنككريد: «وفيات الأعيان» ج ص 88 و كزينهاى از أن را بنكريد به: «شذرات الذهب» جح‎  ”“ 
ياقوت نيز به هنكام يادكرد از اين تلميذء نام او را از ب بس نام استاد مى أورد و بدون اينكه براى او عنوانى‎ 
ذ كير كند. #استاد :زا ياعناوين فاخر «اللُغوي العلامة) ناد جسن كندب بستكرايك: : (لأمعجم البلدان» ج‎ 
.١ ستول‎ ١756 ص‎ 


: «فرأيتٌ أن أعملَ كتابي هذا مشتملاً على جميع ما يُحتاج إليه في صنعة الكلام نثره و نظمه»' ‏ 
»اما بهرهداى درشت از آن, ويؤهٌ علم بديع است. اين بهره -كه بر دو ينجم كتاب بالغ است 
-؛ نمونهاى عالى از تدوين بديع در تاريخ اين علم است. هر جند ابوهلال» هيجكاه 
نتوانست جونان برخى ديككر از بديع يزوهان» شماركان صنايع بديعى را تغييرى درشت 
دهدء اما كزارش دقيق و تحليلهاى سزامند او از شواهد هر باب» نشان از تسلط عالى او بر 
مباحث اين دانش دارد. او خود. در سرآغاز فصل نهم كتاب» در بيان روش خود و أنجه 
بدين فهرست افزوده بود» نككاشت: «و قد شرحت في هذا الكتات فنوته. و أوضحت طرقّه و 
زدثُ على ما أورده المتقدّمون سئّة أنواع ...6" . 

بدين ترتيب , با ظهور او و با يردازرش كتاب الصناعتين» هم شمار صنايع بذبعى به 
عدد سى و شش رسيدء وهم يكى ازكرامندترين يرداختههاى حوزة بلاغت افريده شد. 

در همان زمان كه ابوهلال» آخرين سالهاى عمر خود را مىكذراند» جهرهاى ديكر در 
أن سوى جغرافياي تمدن اسلامىء» ياى به عرصة هستى كذارد. ابوعلى حسن بن رشيق 
قيروانى» نامبردار به ابن رشيق -م. 508 ه. ق -راء مى توان از معاريف همان سلسلهاى 
ذانست كه عسكرئ در آن فرار داشت. ابن رشيق زادةً مردى بود كه هر جند روزكار به 
صنعت زركرى مىكذراند, اما به حقيقت بردهاى آزاد شده بود. او هم بواسطهٌ استعدادى 
كه خود داشت و بر همان اساسء شاعرى را از سنين خردى آغازيد » و هم شايد 
بواسطة تلخىاى كه از سركذشت يدر دركام داشتء أنهنكام كه شانزده سالى بيشتر 
بداشت» راد كاهس «مسيله» را به سوى قيروان ترك و در آنجا جندى عمررابر سر 
حضور در مجائس عبدالله بن جعفر قرّاز وعبدالكريم بن ابراهيم نهشلى در كار كرد. هر 
جند در آن دوران» قيروان مركز علمى و سياسى مغرب بود و جون او عالمى مىتوانست 
در أن ديار سامانى كيرد اما جز از اين» حوادث روزكار بختى فرخنده برايش فراهم 
أورد. شرائط خاص سياسي آن روزكار» جنان ايجاب مىكرد كه از سوئى حكومت 
يكيارجة اموى در مغرب واندلس به جندين و جند ايالت و اميرنشين مستقل تبديل 
شود؛ واز سوئى ديككرء اين اميران و حاكمان -كه از همه جوانب در صدد رقابت با هم 
بودند » مقدم او را كرامى شمارند تا با به جنك آوردن كوهرى همجو او در رقابت 


١يتكريةة‏ كناك الطا عمد دفن ١ ١ ١‏ ينكريدة ههان ضن 1/6 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى اثار بديعى 0000000 و بنج 


جذب ادبا و شعرا به دربار خود. از ديكر رفيبان من كيريد جه در آن دوراد ودر آن 
سامان. بجز ابن شرف -كه به روايت ابن خلكان با ابن رشيق بر سر نقار بود» و يكمرتبه بأ 
كنايهاى ادبى» برده زادكي او رابه خاطرش آورد'-هيج شاعر و عالم به علم ادب ديكرى 
نبود كه بتواند با او به رقابت برخيزد. ازاين روء او توانست به راحتى به دربار ابنباديس. 
حاكم قيروان راه يابد» و در آن دربار -كه كوئى يس از دربار صاحب بن عبّاد. در جمع 
اورى اديبان و شاعران. در تمامى دوران اسلامى بى نظير “بوده است ‏ بواسطة اقتدارى 
كدازو رهدة الانيه :دانميةه ووركا ورا در كمال حوفي ركد رائن. 

او حتّى يس از سقوط قيروان واز دست رفتن نعمتهائى كه در آنجا بدان متنعم بود . 
فرصت آن را يافت كه در «مازر»» سمت استادي حاكم آنجا را به جنك أورد. و آثارش را 
براى او به درسء باز كويد. 

هرجند ابنرشيق شصت و شش سال زيست و بهرهاى بلند از اين مدت راء به دور از 
دغدغههاي كسب معيشت كذراند, اما نه جندان به كار تأليف يرداخت كه بتوان او را در 
شهار تووسيفد كان ير كان عالم ادبيات نهاد. با اينهمه اما همين يرداختههاي اندى او -بجز 
بهر عمدهاى از اشعارش - سراسر سختهاند و يخته» تا آنجا كه ابن خلكان _كه از او با 
وضّف «أحد الأفاضل البلغاء» يادكرد » در سرآغاز شمارش برخى از آثارش » عبارت «له 
التصانيف المليحة» راء به كار كرفت '. ظ 

در ميانةٌ اين آثار» رسالهٌ بس نفيس العمدة فى محاسن الشعر و آدابه. مرتبتى ديكر 
دارد. عباراتى كه ابن خلدة و قفطى در تمجيد ازاين كتاب به كار ردنك نشان دهنده 
اشتهار آن در همان روزكاران نخستين خلق آن است '. اين كتاب هر جند بيشتر بر مبناي 
ده ل ا سامان يافت ؛ اما جنان مسائل علم بديع رادر 
خود جاى داد كه بدون ترديد مىبايست در شمار بهترين آثار بديع يزوهانه نيز قرار 
كيرد ؟. از يكصد و هفت باب اين كتاب» نزديى به تمامى بابهاى مندرج در ميان با سى و 


م نكري (وفيات الأعيان» ج ص ع8. و حوادث روزكار راكه. شعر اين دو شاعر -كه براى نخستين بار به 
وسيله استاد عبدالعزيز ميمنى كرداورى شد - در كتاب «النتف من شعر ابن رشيق و ابن شرف» دركنار هم 
00300 ؟ ‏ بنكريد: «وفيات الاعيان» ج "عن 16 

3 وسدرية: «(مقدمة ابن علدون) ص 0 ((اننأه الرواة» ج اص .5١5‏ | 7 

* و جزاز متن كتاب. تصحيحى كه از ان به همت استاد دكتر محمد فرقزان صورت كُرفتء. و تصحيحى 
عانذ اذ عا نانهد و تقان دهنده تلاشى روشمند و همه سويه در حوزه اين علم است. نيز يادكردنى است و 
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ينج تاباب شصت و شش.ء اختصاص به كنكاش در مباحث بديع دارد؛ و هرجند در اين 
كتاب شمارهُ صنايع بديعىء به واقع افزايش نيافته است" اما قوّت آن, خود دليلى است 
تا بتوان از آن در شمار بهترين آثار بديعى ياد كرد. 

نزديك به سيزده دهه يس از دركذشت ابن رشيق, اديبى ديكر در يهنهاى ديكر از 
جغرافياى تمدن اسلامى روى در تير تراب كشيد كه مىتواناورااز سلسلة مؤلفان علم 
بديع به شمار آورد. أسامة بن مرشد بن علىء نامبردار به ابن منقذ ‏ م. 0885 ه . ق -در 
شمال «حماة» بدنيا آمد. او در روزكار خود و به ويزه در دوران جوانى و در ميان عموم 
مردمان ؛ بيشتر از أنكه به ادب شهره باشد, به جنكاورى و سباهيكرى شناخته مى شد. 
اسامة به نزد ادبائى همجون بدرش و ابوعبدالله محمّد بن شامخ به تحصيل ادبيات 
برداخت؛ و به ويزه ده سال به نزد ابوعبدالله طلْللى» نحو آموخت وبه رموز آن علم دان 

شد. زندكى اب منقذ نمونهاى از , بك زندكى يرفراز و فرود ويراز حوادث كونه كون در 
زفنان وركبرئ مسلمين :نا سلبان اسية: اواز سيزده سالكى در يارهاى از جنكهاى روزكار 
خود. حضور داشت. زمانى در ديدهً عمويش -كه حكومت أن مناطق را در دست داشت 
-» سخت جايكاه يافت. و زمانى ديكر دست روزكار او را از جشم أن حامى انداخت» و 
به ناجار به ترك وطن مجبور ساخت. و جون يس از زمانى به آنجا بازكشتء باز از آن 
كوجيد. 

اورا در طول تدك فرا رسن مى توان در جاهائى خميوه دمشق و مصرء و دركنار 
كناد همجون صلاح الدين ايُوبى يافت؛ اما در تمامي اين بلادى كس ورحيديت 
جنك با صليبيان و دفاع از مرزهاى مسلمين بود. 

ابن منقذ در .نسالى و أنكاه كه نهمين دههٌ عمر را به يايان مى بردء از جنك باز 
نشست و تدوين اثرى را أغاز كرد كه مى تواند نشان دهندةً ذوق عن ادبى او باشد. اين 
كتانب كدان را الإعتبار خراند از اين رو حائز اهمّيت بسيار است كه تا روزكار او 


ستودنى. 

ان: وردان امت كه ضنقى اللاية سان ؛ براين باور است كه ابن رشيق سى و سه باب جديد در كنار ابواب 
قديمى نام است. و خرده كيرانه. در وصف اين ابواب عبارت: «ممًا لاتعلّق له بالبديع» رابهكار 
م ىكيرد. كرك «شرح الكافية) ص ”07. اين بنده نمى داند كه نطوو جل ١‏ اين سى و سه باب كدامين 
ابواب از يكصد و هفت باب أن كتاب ارزشمند است. و غريب ترء سخن بهاءالدين سبكىء كه مى نويسد: 
انم جمع ابن رشيى القيروانى .. . و أضاف إليها خمسة و سئّين باباً من الشعر!»» بنكريد: : «عروس الافراح» - 
در مجموعة «شروح التلخيص» دج ؟اص ا 


جايكاه الراح:القراح در جغرافياى آثار بديعى و لا ب مي دن دده هل هيت 


نمىتوان نمونةٌ ديكرى برايش سراغ كرد؛ جه هر جند اساس مايه اين اثر» ثبت خاطرات 
زندكى طولانى اوست,. اما براستى مى بايد آن را تاريخجداى از وقايع مصر و شام واد 
روزكار دانست. از اينروست كه جنبهٌ خاطرات نككاري آن به عنوان كارى نوء اين كتاب رأ 
اثرى ادبى» و جنبة وقايع نكاري آن. آن را در شماركتب تاريخى و با آن سبى خاص -. 
قرار مى دهد. 

جزاز اين كتاب كه نشانكر ذوق او در سنين كهولت است اماء آثار ديكرى كه او در 
سنين جوانى و ميان سالى يرداخت. نشان از قدرت ادبى او دارد. د.بوان او را مىتوان 
نشانكر دوف شخصى أوء و رسالة المنازل و الد.باراش را كه دو آن به كرد آوري شمارى 
از اقينا رشتعراق تتاف در وضف أطلال وسا كن تعر وكير ة افيه شانداى ازعنايت 
اوبه ادب عربى دانست. 

در ميانه مجموعةٌ نوشته هاى اوء كتاب البديع في البدربع. بيانكر بخشى ازكرايشهاى 
ذهن ادبى اوست. اين كتاب» هر جند به باور راقم اين سطورء در شمار آثار طراز اوّل اين 
ف تعقو از كدان رفوا وو دور وتفاية اع مرخور وار فسيت كتةا يوان اذدرا در كهار 

. آثارى همجون كتاب الصّناعتين و العمدة في محاسن الشعر و آدابه نهاد -و از همين روء 

مى بايد او رأ دوف اله رن لان هو ذه متها فواعك ردمع بر تمرةب امار توت عتاية 
ويِرْهُ اوبه مباحث بديعء واز سوئى ديكر بسياري شواهدى كه در هرباب مطرح ساخت,. 
باعث شد تا يكى از حلقههاى زنجيرةً مرحلةً تكامل بديع قراركيرد. اسامه در اين كتاب,. 
نود و ينج باب از ابواب بلاغت را به بررسى كرفت كه از أن ميان هشتاد و شش باب در 
شمار ابواب خاص علم بديع استيت . 

در همين زمان ودر فاصلهٌ ميانهُ اسامه تا شرف الدين تيفاشى, دو دانشى مردٍ ديكر به 
كار بودند تا سوّمين مرحله از مراحل علم بديع را بيافرينند. يس از اين» در بخشى كه در 
بارة آن سؤمين مرحله خواهم آوردء از تأثير آن دو - و بويزه دوّمين ‏ بر مسير أموزش 
بديع و اثرى كه بر فرايندٍ تكامل اين فن نهادند. سخن خواهم كفت؛ اما تا بتوان تصويرى 
نيمه كامل از اين درّمين مرحله در خاطر داشت» سير حاضر را بى مىكيرم و در نهايت 
آن» بررسى سوّمين مرحله رااز همين دور زمانى» أغاز خواهم كرد. 


١‏ ادق جئله از جكونكى جايى كه از اين كتاب. به كوششس احمد احمدل بدوى و حامد عبدالمجيد در سال 
:ا نوكه و كيف :3 | دوي ركذا ود كد اين اكثاث بمتور يو سافان«( روعش باصيحة حوره ترسيا كانه 


دراين فهرست,. نمى توان از ياد كرد از شرف الدين تيفاشى -م. ١‏ مع هه . ق كه به 
كُفْتهُ صفى الدين حلى. شماره صنايع بديعى را به هفتاد نوع رسانيد! ‏ جشم يوشيد ؛ اما 
جون از سوثئى -تا آنجاكه من بنده مى دانم -نسختى از كتاب البدربع اودر دست نيست -و 
بدون ترديد هيج ارائهاى از آن تاكنون صورت نكرفته است -» و از سوثى ديكر آكاهي 
جندانى نسبت به تأثير او بر علم بديع و حوزهة بديع يزوهئ نداريم. ازاين يادكرد» در 
م ىكذ رم. 

ازيس تيفاشى, مى بايست به ابن أبى اللإصبع و تلاش او در حوزة اين علم -كه تلاشى 
سخت مبارك بود -» اشاره كرد. زكين الدين أبومحمّد عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر. 
شناخته شده با عنوان ابن أبىالإصبع -م. “مع ه. قى -اديبى است كه هم در أهنكى 
تحصيل جز به روش معمول عمل كرد. و هم در نكاشتن آثار بديعىاش » جز به شيوة 
مرسوم يرداخت. 

اوكه بر خلاف نوع محصّلان» دانش رااز مكتبى خاص واز زبان استادى مشخص فرا 
نكرفته بود و بيشتر با مطالعة شخصى و سنجش آثار كونه كون با رموز علوم ادبى أشنا 
شده بود'» در مسير زندكى نيز بر خلاف بزركانى همجون ابنرشيق» هيجكاه بر كنار 
سفرة اميرى ننشست و در سلى شاعران رسمىي هيج دربارى درنيامد. همين فراغت او 
كه سرودن مديحيّههاى رنكى رنكى و ديكر اشعار ويزهٌ دربارهاء مجال او را تنك نمى نمود 
-؛ باعث أن شد تا بتواند هم به خوبى علم بديع را فراكيرد» و هم با استمداد از ذوقى كه 
داشت وتفكر در الفاظ مأدية الهى فرآن» حدود سى نوع به انواع بديعى بيافزايد. ابن 
أبى الاإصبع. نخست تحربرالتحبير” را يرداختء زان يس بان البرهان فى إعحاز القران” را 
كاشتء و آنكاه بدريع القرآن راء با تيت بالايش انجامين بخش آن كتاب با افزايش مطالبى 
ديكر, فراهم أورد”. 


.0١ بتكريك: شرح الكافية» ص‎ ١ 

١‏ - فهرستى كه او خود. ازاين آثار يرداخت را بنكريد: اابديع القرآن» ص كامحييها ارد كو 
و ينج كتاب نام بردة است. 

" - شبكى در وصف اين كتاب ب سد دم تكلم فيها ابن أبي الإإصبع. و كتاب المحرّر أصمّ كتب هذا الفن 
لاشتماله على النقل و النقد. ذكر انه لم يؤلفه حتى وقف على اربعين كتاب في هذا العلم 00007 
«عروس الافراح» ج ” ص /اع]. 

* -او خود ازاين كتاب با نام «اللإعجاز» نيز ياد كرده است. بنكريد: همان ص ”. 

0كرين «بديع القران» ص ". 


جا يكاه الراح القراح در جغرافياى قاد بد يععى ل ا كاد وب ا الا و ل 1 جهل ونه 


سير تكاملى بديع با ظهور ابن أبى الإصبع و آثارشء آهنكى بر شتاب يافت. او خود 
در بدردع القران ازيس باب ١اتوأم)‏ وييش از أغاز باب اتخيير)» أشاره م ىكند كه تا اينجاء 
تمامي ابواب بيشينيان را كرد آورده است و آنجه زبن يس مى أيد. ابتكارات شخصى 
اوست © اوادواين يسك سن ووو نوع ديه رااير ارام رشتين من افزايكة وأكر وونات 
«الهجاء في معرض المدح) و «الالغاز و التعمية) راكه در تحرير التحيير از آن سخن داشت 
اما در بدربع الفران ‏ جون شاهدى قرآنى براى آن نيافت ‏ ذكرى از أن دو به ميان نياورد. 
به اين شمار بيفزاييم» حاصل ابواب ابداعي او -بنا بر سخن خودش - بالغ بر سى و جهار 
عدد خواهد شد. 

هر جند اين سخن أو يكسر بيراسته نيست و شمارى از اين ابواب را در آنجه بيش از 
آثار او فراهم آمده بود نيز» مىتوان يافت”, اما با اين وجود بدون ترديد ابن أبى الإصبع 
راء مى بايست در شمار بزركترين بديع يزوهان حوزه تمدن اسلامى. و دست أورد اورا 
در شمار كرامندترين دستاوردهاى همانان دانست. 

نزديك به يك قرن يس از دركذ شت ابن أبي الإصبع. اديب ديكرى در شمار عالمان 
دركذشته قرار كرفت. كه به حق» مى توان او رايس از ابن معتز و بهمراه سكاكى -امّا از 
كوف افر اكز سركي ال منة اكز لارارين روفي كان راس تاريخ لون اتن ومانيد 
همين مختصر از ابن معتز و تأثير او -به عنوان بنيان كذار رسمي اين دانش - سخن كفتيم , 
همانكونه كه از سكاكى نيز به عنوان درخشان ترين جهرهٌ مرحلة سوم سخن خواهيم 

كفت. اما در اينجاء مى بايد به اختصار به معرفى اين جهره.؛ به عنوان كسى كه در ساية 

ذوف و قدرت ادبى والايش» هم به تكميل اين علم يرداخت وهم روشى جديد در تدوين 
آن معرفى كرد. يرداخت. 

ابوالمحاسن صفى الدين عبدالعزيز بن سرايا بن نصر الطائى السّسنبسي , نأمبردار به 
صفق الذي حلى عع لإؤلاا هك ونان نزادى هري كه نتسويه فيل طن مى زرده وو حاة 
عراق زاده شد. او سرودن شعر را از همان كودكى أغازيد. وهرجند يارهاى از عمر را در 
كار جنكاورى و يارهاى ديكر را در كار تجارت مابين عراق با شام و مصر و ماردين و جز 
آن كرد. اما هيجحكاه از أنجه در خردى آغاز كرده بود. باز نايستاد. 


ميدي همان ص .١7١7‏ 1 1 
0006 را بنكريد به حاشيه مصحّح مرحوم (ابديع القران» بر سراغاز باب تخيير » كه از خطاى او در اسناد ادن 
باب به خود خبر داده است. بنككريد: همان و همان صفحه. حاشيه شماره .١‏ 


ا را «شاعر عصره»' خواندهاند و «أشعر شعراء عصر الإنحطاط»" دانستهاند. 
ابن شاكر كتّبِى نيزه يس از آنكه با عناوين فاخرى همجون «الإمام العلامة البليغ المفرّه 
الناظم الناثر» از او ياد كرد او را «شاعر عصرنا على الاطلاق» ' دانست. جز از مجموعة 
عام اشعار اوكه او را در شمار شعراى خوش ذوق و توانمند قرار مىدهد, دو دستة ديكر 
ازاين اشعار» نشان از قدرت ادبى او دارد؛ و مىيندارم كه او اين سرودهها راء به نيت به 
نهنا دق لون ده است. 

نخستء سرودههائى است كه يا در جواب اشعار شعراي طراز اول تاريخ ادب عرب. 
با همان وزن و روى سرود. ويا در غالب كونههاى رايج شعر ‏ همجون مخمس ‏ 
يرداختههاى ديك ر شاغران رادر سرودههاى خود جاى داد» و به واقع نشان داد كه ادب 
او براحتى مى تواند الفاظ و معانى بيشينيان را برتابد. 

ودو ديك تعا ند ف افك كمبدو أنواضيد :ايه وهات خاص از الفاظ ملتزم شد و 
نوعى استغناى فرهنككٍ الفاظ خود راء به همراه توان در منظوم ساختن آنهاء جلوه كر 
ساخت. نمونه نوع اوّل را به باثِتُواى با مطلع «أسبلن من فوق النَّهودٍ ذوائبا» "كه در جواب 
داشية متنبّى -: «بأبى الشموس الجانحات غواربا”» ‏ سرود و تخميس بس زيبائى ”كه بر 
ايه يكى از درخشانترين اشعار ابن زيدون" يديد أورد. اشاره مىكنم. به عنوان نمونة 
عالى نوع دوم نيزء مىتوان به مجموعة ددر الحور فى مدائح الملك المنصوركه به 
الى ينات نامبردار شد, و در أن بيست ونه قصيده يرداخت كه هر كدام بيست ونه بيت 


ا دنكرين: «الأعلام) ج ضفن ب 
وين ل استاد كرم البستانى بر (ديوان» اور ص /. 
7 كريد اأفووات الوفيات» ج 110 ؟ متكريد: «(ديوان» او ص 6. 
تسكريذ: زذيوان) مس :ص 15 
ع-او در صدرا ين مسمّط مى أورد: 

كضان الزيجان يلت كع ودين : وَ حادثٌ الدّهر بالتفريقٍ يُثنينا 

فهندما حدقت فيكم امانينا اققة حامر لدبلا 5 6 

وَ ناب عن طيب لقيانا تجافينا 

بنكريد: «ديوان» او ص 704 اكر خوف از تطويل أين مقدمه نبود. زيبنده بود كه تمامى اين مسمّط درخشان در 
/ا - اصل اين قصيده رأ كويد «(ديوان» ابنزيدون ص 4. و رساله حاضر ص .١9‏ 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى أثار بديعى ......................... بنجاه و يك 


داشت و أغاز وانجام تمامى ابيات هر يك از اين قصائد؛ يكى از حروف الفبا بود '؛ اشاره 
كر اليد ا ا ا الجا سي بع اللديرر تر بيو عات تريام 
و تعظيم بود' - نيز» در اين راستا يادكردنى است. 

اما آنجه حلى را در شمار نام أورترين صاحبنظرانٍ علم بديع ودرعين حال تأثير 
كذارترينٍ آنان قرار داد» كتاب شرح الكافية البدربعية و دستماية نخستين آن است. اين 
دستمايه؛ قصيدة عالى الحافة البدربعيّة في المدائح النبوئّة است» كه نه تنها در وزن و 
لديا ور ايد آمدن نيز داستانى همجون داستان مدبحة نامبردار بوصيرى دارد. 
حلّى خود اين داستان را جنين تعريف مىكند: (. . فجمعت ما وجدث في كتب العلماء و 
اففانك تناع اسشك يح امن انها و القدما ووو عه ١‏ ان كان مفظ هايا .. فعرضت 
لى.علةٌ طالت مدّتها وامتدّت.قدتها: واتفق لى أن رأيث فى المنام رسالةً من النبي عليه أفضل 
9ب0000 اا 
قصيدة تجمع أشتات البديع...) '. 

بيش از اين. ازقدرت ادبى شكرف حلى, و ازيارهاى سخنان كه در تمجيد او كفته 
شد سخن داشتيم. اكنون او با تكيه بر همان توان, و بازمينهاى كه اين خواب برايش 
فراهم أورد. و بدون ترديد با نبم نكاهى به يرداختة بوصيرى و شايد به قصد رقابت بأ 
آن -» دركار است تا يكى از شاهكارهاى مسلم ادبى در تاريخ ادبيات عرب را سامان 
دهكد. 

در رابطه با اين يرداخته, جز از زيبائى آن -كه بيشتر مبحثى بلاغى است -» در بررسى 
اجمالى سير علم بديع» به دو نكتة بس مهم مى بايد اشارتى كوتاه كرد. 

نخست : تحوّلى بود كه در سير تكاملى اين دائنش يديد أورد» و مى بندارم كه 
دريغ !-اين تحوّل. وايسين حركت درشت اين علم در راستاى فربه شدن بود» ويس از 
ان دو صد دريغ! -اكر حركتى ديكر مشاهده شدء نه جندان مايه ور بودكه بتوان دراين 
مسير به استقلال به بررسى آن نشست. در نيم نكاهى كه به زندكى ابن أبى الاإصبع 
داشتيم» كفتيم كه شماركان صنايع بديعى در آثار اوء به نود بالغ شد ؛ اما در اين قصيده. 


اتستكرية: عمه: مجموعه در آخر «ديوان» او ص 700 

؟ اين قصيده را در ديوان او نيافتمء امّا ابن شاكر كتّبى تمامى أن را به هنكام أ كوه اذ عان: ٠‏ نقل كرده است. 
بنككريد: «فوات الوفيات» ج ١‏ ص .5١/8‏ 

ال تجار فنك كارن در اتسرح الكافية» ص 6©5. نيز «ديوان» همو ص 806ئ. 


مى توان از يكصد و ينجاه ويك صنعت نشان جست'. اكر توجّه كنيم كه نزديك به يى 
ثلث ازاين مقدار زادة طبع موزون اوست. بيشتر به نتقش او در روند تكاملي بديع واقف 
مى شويم. ر 

اهميت او به عنوان بديع يزوهى بزرك. جز از اين قصيده بيشتر مديون كزارشى است 
كه بر آن برداخت. حلى در اين كزارشء از بي عنوان هر بابء بيتى كه خود يرداخته بود را 
أورد و زان يسء أن باب را در زير عنوان اصطلاح خاص بديعيش به توضيح كرفتء آنكاه 
شواهدئ از آبات فران وحديث و أشعار متقدمان وبه تدرت قطعهاى منثور. براى أن 
ياد كرد؛ ودر نهايتٍ هر فصل -در صورت نياز محل شاهد در سرودهة خود را باز نمود '. 

هر جند اين قصيده و به تبع آن. اين كتاب با دو صنعت بديعى -: «براعة المطلع» و 
«براعة الختام»' ‏ آغاز مى شود و انجام مىيديرد. اما در ميانة اين دو باب» مى توان از 
شمارى ابواب غير بديعى ‏ همجون «استعاره»' و «مجاز»* ‏ نشان جست؛ ابوابى كه در 
مقابل ابواب بديعى محض آن. بسيار كم شمارند و اندكى. 

ودوديكر: روشى است كه در بديع نكارى به حوزةُ اين دانش معرفى كرد. روشى كه 
در حوزهاى يانصد ساله» سخت شايع شد و شمارى از سترك ترين آثار يديد آمده دراين 


فن رأء در دامن حود ديد . 


عاد به يكصد و جهل نوع تقليل خواهد يافت. توضيح اين مطلب را به بيان خود او بنكريد: «شرح الكافية ) 
ص 05. 

3 ير بر تيبى أبنتت كه در سراسر كتاس. اتن شرح نكارى او را تشكيل مى دهد. هر جند كاه كاه ازاين 
انكل روى بركّردانده الفيكة): اعيددريدا شرح الكافية» ص /00 و م#م", 

؟ ‏ بتكريد: همان ص 8؟1. همين باب به تبع او به ديكر بديعيّه ها نيز راه يافت. نمونه را بتكريد: «أنوارالربيم؛ 
اج اص 757,. 0 بنكريد: همان .7١8‏ 
وللادت حلى -. در وصف («على» نامىء «بديعية» لاميهاى در بحر خفيف با مطلع: 

بعضُ هذا الدلالٍ و الادلالٍ خال الودوق اليا سل 

سروده بود. اما سير كلى بديعيّه سرائى تابع بديعية حلى است» و از اينروست كه تمامى بديعيه ها ميميّه است و 
در بحر بسيط و در 2 ييامبر اكرم. مىافزايم كه در اين ميان. استثناهائى هم هست. مانند «بديعية) كافيّة 
حميدى با مطلع : 

ند تفستلتة أحكاى عير ندا براعة ستول البشمن للها كر 

و ابديعية) خورى نيكلاس و «بديعيّه) هأى خورى ارسانيوس سوّم مدوم خضرت مستي بقاري وتنا وآله و 

عليه السّلام -» بنكريد: «بديعيات الاثارى» ص 7. 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى اتا ديعي ا ا ل ينجاه و سه 


شمارى از مهمترين اين بديعيّه سرايان -كه با همان اسلوب مدح ييامبر اكرم و بر 
فهالة.رو» انار ليك اووو تك سا بحست مها 'زماق هارع ١‏ 

[الف] : ابن جابر أندلسى م. ١٠1/8ه.‏ ق -» صاحب الحلة السيرى »نامبردار به 
بدربعية العميان ؛ 

[ب] : عرّالدِين موصلى -م. 1/84ه. ق -» اوكزارشى بر بديعيّهُ خود نككاشت و أن را 
التوضّل بالبديع إلى التوسّل بالشفيع ناميد؛ 

[ج]: ابو سعيد شعبان قرشى؛ مشهور به آثارى -م. /87/ه. ق -» صاحب سه بديعيّة 
صغرى و وسطئ هردو به نام بدبع البدريع فى مددبح الشفيع, و بديعيّة كبرى به نام العقد 
البدريع فى مدريح الشفيع ا 

[د] : ابن حِجَهُ حموى م /ام ه . ق -» در بارة او در يايان همين فهرست» سخن 
خواهم داشت. 

[س] : شرف الدين اسماعيل بن ابى بكر معروف به أبن مقرى يمنى -م. 7م ه. ق - 
» يديد آورندهٌ المحواهر الألامعة فى تجنيس الفراقد الجامعة للمعاني الرائعة ؛ 

[ش] : جلال الدين عبدالرحمن بن ابىبكر مشهور به سيوطى -م. ١١9ه.ق‏ -., 
سراينده نظم البديع في مدح خير شفيع , او شرحى نيز بر اين منظومة خود نكاشت "؛ 

[آس] : عائشة باعونية -م. 98٠0‏ ه. ق » آفرينندة الفتح المبين في مدح الأمين و 
كزارشى بر أن "؛ 

زى]: سيّد صدرالدين على بن معصوم مدنى -م. هدق -», صاحب أنوار الرييع 


في أنواع البدييع' ؛ 


١‏ -اين هرسه. به كوششس هلال ناجى در سال ١7910‏ ه . ق در سلسلة كتب التراث وزارت اوقاف عراف 
(شماره )"”٠‏ به جاب رسيده است . 

1 رار انو نوكته بها كويد كتهب الطنون) سكو 7 107 ود بعد 

اين كزارش. در كنارة صفحات «خرانة الادس» ابن حجّة» يس از اتمام رسائل بديع الزمان همدانى به جاب 
رسيدله ارك كريد (رخزانة الادب») ص .5٠١‏ 

:هفات كتاشنا خت ايه كنات زا بنكريد به : (فهرست مراجع تصحيح و تعليق) در اخركتاب حاضر. 


ينجاه و جهار ل ل ع سحا نحي و وه مقدامهُ مصحح 
[ى] : عبدالغنى نابلسى -م. 1١١‏ ه. ق -» اوكزارش خود بر بديعيهاش را نفحات 
الأزهار على نسمات الأسحار فى مدح الني المختار ناميد'. 
در ميان اين آثاركه به اقتفاى شرح الكافية البدربعيّة يديد أمد» دوكتاب يايكاهى بلند 


يافت و در ميان دستاوردهاى بديع يزوهان» در شمار نفيسترين آثار قرار كرفت. 

ألآل اانه الح وغانة لازت ان حك حمرى كه كتانى انيت كاا ناو از خطر 
كثرت شواهد به ويزه در يارهاى از ابواب» همجون باب «توريه» در ميان تمامى كتب 
بديعى فرد و بى نظير'. 

ابن حِجَّة درفنون شاعرى قوى ينجه بودء تا آنجاكه در أن روزكار» شيخ ادباى مصر 
شد. هر جند او را با اوصافى نظير «جوانمرد» ستودهاند, اما از سوئى ديكر او بسيار 
متكبّر و مغرور بود, و در اين خُلقَ جنان ياى فشرد كه ديكر شاعرانٍ روزكار را در برابر 
خود قدرى نمىنهاد و آشكارا سرقتهاى ادبى آنان را فاش مىساخت. همين روش. 
مررتعاء عدراتي عاذ ارو لان ديلا رودن ادم كمجرة انرا حو رين اذاذالفيت كور 
رشالة الخحة في سرقات ابن حِحّة , به همان زبان او را ياسخ كويد. شمارى از آثار ابن 
حِجّة مستقيماً زادهُ همين طبع خود بين اوست. كه به اقتفاى آثار ديكران اثرى يرداخته 
ابيك تا توان خوقترا ذو تزار آناننيهنما شويدن اوزةرعازواك از اشغان د يوان كه انها را دز 
فعا قدا ارق فا فصني الدرين بحل رمقاي اقبرافلن وو سي وفع رسال وقاء اليا أقر 
معارضه با قاضى فاضلء دلوم المراد من الحيوان و النبات و الحماد درياسخ به الحيوان 
جاحظ و حياة الحيوان دميرى» يبوت العشرة در ياسخ به ينج قصيده از ابن نباتة» شول 
اينات مشتمل بر قصيدهاى از ابن نباته و معارضة قيراطى با آن و معارضةً خود اوبا 
هردو؟, و سرانجام بدبعيّة او و كزارشش بيرامون أن » همه و همه در شمار همين آثار 
سبيت 

او خود در بيش نوشت خخزانة الأدب ؛ بوضوح سرودهٌ خود را فراتر از أن عزالدين 
موصلى و بيش كام اين مكتب بديع نككارى» صفى الدذين جلي مىانكارد : «... فجاءت 
بديعية هدمت بها ما نحته الموصلي في بيوته من الجبال, و جاريت الصفى مقيّداً بتسمية النوع و 


تن مكتدضات كاردا ع ابن كقات را كويد يه همان 
١‏ - بنككريد: «خزانة الادب» ص 779 تا ع0 در اين باب. او نزديك به يك هزار بيت شعر نقل كرده است. 
2 ((دائرة المعارف نورق اسلامى) جح ٠‏ ص 1 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى ماده و يه ونا ع وده يعاو يج 


هو من ذلك محلول العقال»'. بهر روى؛ آنجه حموى دراين رسالة يربرك ويربار به وديعت 
نهاد» تا حدودى أرزوى تفوّق جويانةً او را برآورد و خود در شمار كرانسنك ترين آثار 
بديعى قرا ر كرفت. 

و دوم : أنوار الرييع فى أنواء البدريع سيّد صدرالدين على مدنى؛ مشهور به سيّد 
عليخان مدنى است. سيّد عليخان» در طول عمرى ميانة كوتاه و بلند -كه در طولانى 
روايت» باز به هفتاد نمىرسد -» هم حوزهٌ جغرافيائى جهان اسلام را زير يا كذاشت» و 
هم يهنهُ علمى أن را. ْ 

او در مدينة منوّره بزاد» و هنوز جهارده سالى بيش نداشت كه به درخواست يدر كه 
بشن از أن به حيدر اباد هند كوحجيدة بوه .رتغت سفر يركشيك وباسفرق ووساله 6 خود 
را به نزد يدر رسانيد. زان يس» هيجده سالى در حَيدرآباد مناصب حكومتى مهمى را به : 
عهده كرفت و أنككاه؛ در اثر تغيير شرائط زمانء به برهانيور از ديكر ولايات هند -منزل 
اااي ل سال سكونت در اين ديار و احراز مناصبى 
همجون فرماندهي ب< بخشى از سياه؛ فرمانروائى منطقة ماهور و. ..» به عزم كذاردن حج., به 
سوى خاكى كه در آن جشم به دنيا كشوده بود» بازكشت. زان يس» روى به سوى عراق 
نهاد و جشم جان به تراب تربت معصومان مكحل كرد. در ادامه نيز» به زيارت شقان 
قدس امام هشتم سرفراز شد. وآنكّاه رو به سوى اصفهان نهاد. در يايان اين سفر دراز 
آهنك نيز» در شيراز سكنى كزيد و در مدرسهاى كه نيايش علامة حكيم غياث الحكماء 
منصور بن مير صدرالدين دشتكى شيرازى بنا نهاده بود. بساط تعليم كسترد؛ و سرانجام 
در همان شهر امر حق را ياسخ كفت و در جوار حريم حضرت احمد بن موسى ‏ عليهما 
السّلام ‏ آرام كرفت. 

اين زندكي يرماجرا -كه سفرهاى بلند مدّت و مناصبٍ حكومتي كونهكون» بخش 
بزركى از آن رابه خدمت خود داشت -» تتوانست در يديد آمدن اين اعجوبةٌ ناييدا كرانه 
مانعى ايجاد كند. او خود در زندكى نامة خود نوشتى كه يرداخت. از تحصيل فقه و نحو و 
بيان و حساب و فنون نظم و نثرء بنزد يكى از اساتيدش خبر داده است'. ريخته هاى 
خامةٌ او نيز» هر يكى آيتى است در علو قدر و حكايتى است در عمق معنى. سخن به 


."75 بنكريد: «(سلافة العصر» ص‎ ١ بنكريد: «(نخزانة الادب» يا‎ ١ 


كزافه نيست اكر بكوئيم در تمامى دوران تمدن اسلامى, بسياركم و بلكه انكشت شمار 
اند عالمانى كه تمامى نكاشته هايشان در عاليترين مرتبت باشد و يى يى آتان جنان 
بأد كه بتواند باد مؤُفش را براى هميشه جاودان سازد و او جنين بود. رياض السالكين 
في شرح صحيفة سيد الساجدين كه دريائى است از علوم مختلف اسلامى -و جندى يس 
از أنكه به يايان رسيد. دريغ! كام اورا سخت تلخ كرد ا ؛ سلافة العصر بر سامان إبتيمة 
الدهر ثعالبى و أنكونه كه برمىآيد, با نيت معارضه با آن -» الحداتي الندرئة فى شرح 
ا ل در نمودن خطاهاى فيروزابادى قن كاموسى دكا شنيك و نتيا ند 
فراتر از همه الطراز الأول فيما علبه من لفة العرب المعوّل جملكى آثارى است كه 
أفرينش تنها يكى از آنها مى توانست صدرالدّين را به عنوان اديبى كم نظير معرّفى كند. 

اودر شاعرى نيز زبانى مليح ودر عين حال به شدّت محكم داشت,. وهر جند دبوان 
كامل او امروز به دست نيستء امّا همان اشعار بجاى مانده از او» نشان از توانكم مانتد او 
دارد. استاد شاكر هادى شكر كه در وصف هنر شاعرى اوتكافيت ازل فك انه اجو 
شعراء عصره. بل لاأغالي اذا قلت أنه في عداد شعراء العصر العباسي, فمن يقرء شعره و هو غير 
عارففٍ بناظمه يتوهم أنه لأحد شعراء ء تلك الفترة؛ فهو الشريف الرضي فى حماسته و عقّته و 
انه و ابوتمام في مراثيه, و البحتري في مدائحه. و ابونواس في خمرياته. و صريع الغواني في 
غزلياته »؛ اكر سخن كوتاه نكفته باشدء بدون ترديد را هكزافه نييموده است. 

بدت اسورد ا عر رأ - جونان حلى و بديعيّهاش -» نتيجة اشارهاى از مقاء 
ختمى مرتبت -صلى الله عليه و آله وسلّم مىداند. أنكونه كه او خود حكايت مىكند 
روزى بهنكامى كه سر در مطالعةٌ خزانة ابن حجه داشته است, بدون تأمّل و مقدمه. مطلع 
0 غرّايش بر زبان جارى شده است: «... فاستبشرت بهذه الاشارة و استطرت فرحاً لهذه 
الشار هلي بانها اسار ممّن رصعت البديعيات بمديحه. و هبت عليها نسمات القبول من مها 
ريحه ‏ صلى الله عليه و آله و سلّم و شرّف و عظّم وكم , ؛ فنظمت هذه البد بعيّة '). و طرفه 
أنكه تنها در دوازده شب». سرودن أن مهد تفيدن يرا بيه بدا نان ندر و زان يس تدوين 
مجموعة كران حجم و كران قدر أنوار ارمع ازاء وها كبزارش ان قصيدةه اعاريد و 
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جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى و ني ونس دوعيو كعادو فت 
شانزده سالى بعد از آن. به يايان برد!. 

ازاين يرداخته سيّد عليخان ‏ جونان يرداختة ابن حِجّة در مقايسة مجموعة بديع 
نامهها نيز مىتوان بهره جست. و اين بهرهاى است فزون بر نفس فوائد و فرائد بديعى آن 
دو. جه» مدنى دريايان هر نوع. ابيات يفو هرك تحن اوحابر النا لس عزالدين 
موصلى.ء ابن حِجَهُ حموى, عبدالقادر طبرى اسماعيل مقرى و أَنِ خود راء با كزارشى 
كزثاة تبرافوة اهرب كلو تقل ورور انجام معمر لابه «اورق وقتقيل ورفيانة اناض ند 

مى يندارم كه بر اساس أنجه كذشت تك روي امام ارقي كر كدر سكو يت ابورا 
اين فو انان انان داشتيم, و بر ياية أنجه كه در بخش بعدى اين مقدمه در حكايت 
«(دوران جمود اين علم بر قواعدى بيراسته از لطائف ادبى». خواهم أورد. مىتوان 
ويزكيهاى اين مرحله از تاريخ بديع را -كه در يهنائى بيش از يكهزار سال كسترده است -» 
در سه عنوان برجسته خلاصه كرد؛ سه عنوانى كه خلل در وجه جامع ميان ان سه و 
ناديده انككاشتن ثمرى كه بر آن مترتّب بود» دوران ركود علم بديع را يديد أورد : 

اول : اتكاي تمام بر مبانى ذوقى و تلاش براى استخراج انواع بديعى از متون طراز 
اول نظم و نثر؛ و 

دوّم : احتراز از آميزش نقد ادبى با دانش بديع ؛ و 

سوم : دورى جستن ازكاوشهاى عقلي فلسفى كونه در اين علم. 

ديديم كه تمامي نامورانٍ اين دوره؛ نه تنها در فنون ادب از بزركان روزكار خود و 
برخى از آنان» تمامى روزكا ران بودند» كه همكى در شمار بلند آوازهترين شاعران حوزة 
شعر عرب نيز جاى داشتند. اين بنده همين ذوق و قدرت ادبى شكرف كه آنانار ذو رس 
عنوان شاعر كردهم مى أورد رأء وجه جامع آنان و علت تكامل روز افزون بديع در دو 
ناحية «افزايش صنايع» و«سيش شدن تحقيقات بديعى» مى داند. 

دراين دورةٌ بيوسته بهم. هنوز نه تدقيقات فلسفى كونة امام فخر رازى به فضاي ذوقي 
بديع راه يافته بود. ونه قواعد خش و وعارى از لطائف ذوقى سكاكىء عرصه را بر 
نازكيهاى خيال صفى الدين و ديكر كسان تنك كرده بود؛ واز اينروء اين دانش بر اساس 


اماه تاريخ انمام ب ا 2 4 :.ةالنظا 
خور اللي د و نثرا متخحاا در الك 6 
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ووش كة كيان كداز تحيشيدن فراروف ان كدارقو هئ توانشية اسم كتوق اذامة :وهر 
ودرقالب يكى سلسله قواعد علمى خشك كه هيج تناسبى با روح لطيف آن نداشت 
ابن باره در سخن بيرامون مرحلة سوّم. توضيحى خواهم داشت دست و ياى خود را 
كركا رناب 

مى دانيم كه أمرىء القيس ملك زادهاى بود كه هيجكاه به سلطنت دست نيافت. و 
ابوفراس نيز» ملكى بود كه به نيابت از عموزادهاش حكمرانى مىكرد و هيجكاه خود را 
بر اريكة حكومت بر تمامى مُلى حمدانيان نديد. سركذشت اين دوه سخت جونان 
سركذشت ابن معتز و مدنى شيرازى استء جه ابن معتز نيز هيجكاه به خلافتٍ موروثى 
لان سك وافيكه رمن ور ساق تيا به عابت ارفك را ذم مكدرو لايك عه ار 
من بنده» دوست مىدارم با وام كرفتن از سخن صاحب بن عباد كه زمانى با اشاره به 
امرىءالقيس و ابوفراس كفته بود : «بدء الشعر بملكِ و ختم بملك»', با اشاره به ابن معتز 
و سيد عليخان مدنى, تاريخ يكهزار سالةً تكامل بديع راء در اين جمله خلاصه كنم كه : 
((ابدء البديع بملكِ و ختم بملك». 

دريايان أنجه در بارهً اين دو مرحله نكاشتم. مىافزايم كه تطويلى كه در اينجا رفت -و 
من خود در براء بر آنء به جكونكى فكرى دجارم -. زاده اهمّيتى است كه مراحال اغازينٍ 
تدوين اين فن» دارد؛ وازاين روه سخرن راد, رديكر مراحا ؛ ته آنجتان زورازا م كب 
كه تا شيعه ان وفيت قافلد:. 


ج : مرحلة جمود بر قواعدى عارى از مباني ذوقى 

اين مرحله؛ به باور راقم. سؤمين مرحله از مراحل علم بديع است. هر جند بر 
مح وو فرحله ميرب نمي راد دارت دقفي رالمعتر اد ناريه اغا اده هيداه تعينه 
كرد, اما مىتوان محدودهاى تقريبى را براى آن مشخّص نمود. 

در صفحات ببشين, ديديم كه حركت تكاملى بديع, از اواخر سدة سوّم و اوائل سدهة 
كارب ورت تكترب يالك ونا ازائل لقزث درارذف م اكرميوو درغ كان سيار اذاف 
ذاشتت: دو كنار ان: ن مسير اماء طريقى ديكر نيز فراروى ايد علم كشوده شد طريقى كه هر 
حجند تحصيل أن را تسهيل كرد و در يايا! ل اين مرحله ازاين مطلب سخ. ن خواهم داشت - 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى امب اب و لح وس يان العا ونه 


» اما جنان نبود كه بتواند تكامل اين علم را در بستر خود فراهم أورد. سخن بر سر اين 
نيست كه با ظهور اين روشء بديع از فربه شدن بيشينه بازايستاد -كه أنانكه در روزكارى 
يس از يديد امدن فراورده هاى اين روش . همجنان در كار تكميل بديع بودند» بدون 
شك هم از اين فراورده ها استفاده كردند و هم نيم نكاهى به آن داشتند ‏ » بلكه تمامى 
سخن در اينست كه مبانى و اصول علمى اين مكتب. جنان بى ريزى شد و در مسيرى 
هشتصد ساله بروز يافت» كه نمى توانست محيطى مناسب و زميتهاى مطلوب براى رشد 
علمى بديع باشد ؛ و اين نكتهاى است كه اين قملزن» مى خواهد به عنوان ويزكى مرحلة 
سوّم تاريخ بديع» در اين صفحات خُرد در تبيين آن بكوشد. 

محدودةً تقريبي آغاز اين روش راء مى توان به اوائل قرن ششم بازكرداند؛ امّا رعايت 
الا اا ب ا 0 
6 درابة الإعحاز ريختهُ خامة فخرالدين رازى» و بسيار مهم مفتاح العلوم يرداختة 
نامبردار سكاكىء اشاره م ىكنم. 

سخن را با نهابة الا .بحاز و يديد آورندة آن آغاز مى كنم. فخررازى-م.2٠‏ رهاق 
جهرهاى است بس مشهور و نامور به كونهاى كه اككر ده دانشى مردٍ شناخته شده در 
اريخ أساكر رايد الورسة بدو أزراك: يفرنا تراقية أرجاتي ار 41 جيرا 1 دل 
يكى أز بنج جهرة نخستين - -. جهرهُ شناخته شدة او أماء ب تسر تشائكر و ازاقة تليدصية 
روحي اوست» شخصيّت و روشى كه او در تأليفاتش از سوئى و در مناظراتش از سوئى 
ذيكر واشت 

هر جند سيبويه نيز به نزد نحو يزوهان. و ابوالفتوح رازى رضي الله عنه و أرضاه به 
نزد مفسّران» سخت شناخته شدهاندء اما اشتهار رازى ازكونهاى ديكر است؛كونه اى كه 
مى توان آن را "كيش شخصيّت" او دانست. 

نكاهى كوتاه به ميراث علمي او نشان دهندةٍ آنست كه فخرالدين, به تمام معنى 

كليق متكلمى ووفيا ناميت افر رهاى فيلسوفان. دفّت هاي عقلى و روح يرهيجان فلسفي 

او-كه از منظر جذر و مدهاى بسيار قوى و متلاطم. ؛ شايد در طول تاريخ علوم عقلى 
نمونهاى نداشته باشد ‏ مهمترين ويزكى اوست. 

مى دانيم كه رازى در نوشتههايش, مسائل را به كونهاى عقلى مى تكرد و به كنكاش 
مىكيردء واين روشى است كه او در تمامي آنازقن نه اناق بد است: سكن صفدى كه 
در وس ان ترقكها كاشية شت: «أتى في كتبه بما لم يُسْبّق إليه. لأنّه يذكر المسألة و يفتح 


ذافى: اتقصيمها و قهمة ووه و لله التقسيو و يستعدال رادل ليوو التشبيعء قلا يقد فيه عن تلاك 
المسألة فرعٌ له بها علاقةٌ؛ فانضبطت له القواعد و انحصرت معه المسائل '»» سخنى است 
سخت درست. جه اونه تنها در دوكزارشى كه بر اشارات شيخ رئيس و عيون الحكمة 
همو يرداخت. ونه تنها در آثار عقلى مستقل خود.كه حتّى در آثار غير فلسفىاش نيز اين 
روش را از دست ننهاد. نمونه را به آنجه بيرامود ثلا ما كانُوا ليُؤْمِتُوا» ' در تفسيير كبير 
نكاشت, اشاره مىكتم. تقسيم ثلاثىاى كه او براى معناى ل قُبّلاً» بنا بر قرائتِ شاد 
قلاً4 ذكر كرد ودر آن تمامي احتمالات در معناى اين لفظ را تفصيل داد؛ و مسئلهاى 
رار نك ررب من ١‏ 4 واس رد كاعري اه 
لوف راس كيو ست رابيد بر اممو كو بد امعان رو وو د 
انهم نابيائق سرانين مشحون ان«اسطلاسات و روقياق متكلمين نوف الاسفه دو بياذ 
نمود '. تقسيمى است كه هيج شباهتى با سخنان مفسّران و روش معهود آنان ندارد؛ ودر 
وصف أن تنها مى توان كفت «رازى كونه» است و بسء و ير واضح است كه تفسير كبير - 
ونان د ركواثان اق سير اسن اينكونه أسية: 

از سوئى ديكرء او شاعر نبود. مىدانيم كه معمولا دانشيان مسلمان در حالات روحى 
خاصى. قطعاتى مى سرودند كه نشان از ديدكاه علمى غالب بر آنان داك اما دوق ادي 
ايتان و فراوردههاى منظومشان جندان و بكونهاى نبود كه بتوان عنوان «شاعر» را بر آنان 
اطلاق كرد. فخرالدين نيز با تمامى دافن كيذه وذهن جوّال خارق العادهاى كه داشت. 
در شمار همينان است. دراين زمينه؛ او حالتى جون -به تعبيرى -همدرس ديكرش» شيخ 
اشراق -كه هر دو نزد مجدالدّين جيلى به به تحصيل يرداختند ‏ داشت. ا 
سبزوارى قطعهاى از سهروردى نقل كرده است كه هم سخت لطيف است و خواندى و 
در ذهن داشتنى» و هم يكيارجه نشان دهنده ديدكاه علمي غالب بر او؛ و مىدانيم كه 
بواسطة سرودن جنين قطعداى و نظائر اندى أن. نمىتوان سهروردى را در شمار 
«شاعران» دانست. 


رازى نيز بواسطة ذوقى كه داشت؛, سرودههاى اندكى يديد آورد. اما يرواضح است 
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جايكاه الراح القراح در جغرافياى أثار بديعى ا يت كا 


كه او متكلمى فيلسوف و جدلىاى با ذوق بود نه شاعرى حكيم. از اينرو. 00-06 در 
منابع بررسى زيست نامة او» قطعهاى عربى را به عنوان سرودةٌ او معرفى مىكنند كه هم 
دراين منابع تكرار مى شود و هم همان يى قطعه. بوضوح اثبات مىكند كه او متكلم و 
حكيمى خوش ذوق بوده است و نه شاعرى عالم : 

هاب أقدام المثُول عِقالٌ ‏ وَأكشٌ مسي التالمينَ طِلان 


وَأَرواشُنا فى وخفة ون جُسوهنا #خاضر دكجاناادى ز :وال 
00 . 1 4 اماه 


در رابطه با آنجه كفتيم. سخن تراجم نكار برجستةٌ معاصر او ابن خلكان را -كه تنها 
ذو سال دن از دوركدشت او بزاد وازاين جهت بخوبى او را مىشناخت -» به استشهاد 
مى آورم» كه در يادكرد ازاو نوشت : «وكان له مع هذه العلوم شيءٌ من النظم» '؛ و مى يندارم 
كفور عا وك ةاوه تنك ميد البةوفية تلك داريو بن اعمس روز اععار أسيك. 

اكنونء او با آن شاكلة شخصيّتى و اين بضاعت شعرى كه از فضاى فكرى و روحي 
بديعيان مرحلة دوّم به شدّت دور است و بيكانه» در بى تدوين كتابى در علم بلاغت 
عست او كر نسكه ورد رو ايك سن كيلا از طالدة ور كانيع لتنا كرا لان 1 اميد 
وأسرار الملاغة . به اين انديشه افتاده رك داشته است تا مجملات و متفرّقات أن دو 
راء با «تقسيمات يقينى») و«ضوابط عقلى» منظم سازد و با تهذيب و تحريرى منطقى. 
مسائل آن دوكتاب را در كنار هم آورد: «و راعيث الترتيبَ 0 التهديب والتحرير مع التقرير, 
و ظبطتٌ أوابد الاجمالات في كل باب بالتقسيمات اليقينيّة و جمعت متفرقات الكلم في 
الفواط للدي 

ذو مان تانة كاعري د يلاف اليك كه رك متكل عند لى نكن ا متناتل 


اشتكرزية:زوفيات الأعيان» ج * ص 5006. «شذرات الذهب» ج خص 47. «عيون الإنباء في طبقات الاطبّاء) 
ج ”اص 58”. «روضات الجنّات» ج + ص ١؟»‏ «تاريخ فلسفه در جهان اسلام نوج ا 0 
ادك رهد «وفيات الاعيان» ج آص ٠‏ 50. در فارسى نيز يى رباعى بسيار مشهور را به او منسوب وانشتهائل: 
كه رباعىاى است سخت مشهور و خود به تعبير استاد ابراهيم باستانى ياريزى در مقدمه بر «ديوان» رباعيات 
اوحدالدين كرمانى ص در شمار «رباعيات سركردان» قرار دارد. و به او. خيام » شيخ الرئيس و ديكر 

ان تم انيت ٠‏ بنككريد: «نهاية الإيجاز)» ييبشنوشت. 


علم بلاغت برداخت. مىافزايم كه هم بيش 1 امح اوه مىتوان تحريرهاى 
حعديدف ازاكتبه رضي ن هيت كان عميحتان كفدمد كا مان و قوق راانيز هن توان 5 
كار بلاغت تكارى ديد, اما در شمار دست افزار هيجيك از أنان در حوزة ادب وبلاغت, 
نمىتوان از «تقسيمات يقينى» و «ضوابط عقلى» نشان كرفت. رعايت اختصار راء تنها به 
ووكتاج كك يوؤاضنة تكلم كنز اووبو دركرى تحريرق. عدون ار كن رلاغيا :1 
دورة يس ازاو-» اشاره مىكنم. 

قاضى ابوبكر باقلانى -م. 57 ه. ق » نمونهاى است ازيك شخصيّت متكلم واه 
مناظره كه زمانى رياست اشعريان را نيز برعهده داشت. در ميان آثار او كتاب كرانسنكى 
ات ا ليا ارال شريف يرداخته است. وهم به 
بالطادي ن. بخشهائى از آن ‏ نظير فصلى كه در آن واناذتى ابه نمه ز وجوه اعجاز 
فرآن را از اشاعره نقل كرد و در رابطه با أن به حكومت نشست -»؛ يكسر مباحثى 
كلام وو ديات شركو ار انمايا در انطباق قواعد ادبى بديع بر آيات فران كربم 
است: 

1 ز ديدكاه متكلّم بودن او جونان راق اميت انا: ظركامط ممائر ٠‏ هيج شباهتى 
فا ف لو سم باقلانى علاوه بر يارهداى بحثهاى تماما ادبى اين كتاساء نظيو حت ار 
تعضيل ميان ابونواس و مسلم بن وليد و نيز فرزدق و جرير' -. نزديك به سى نوع از 
انواع بديعى را در رس ره ا ار وده امثلهُ قرآنى هر باب. 
اسها رق ز متقدمان دانطيق: أفوه اودىء زياد أعجم. ابى دؤاد. نابغه » زهير» قيس به خطيم. 
سمو ال را به استشهاد م ىكيرد. تعداد اين اشعار در يارهداى از ابواب به يانزده مى رسد. 
او حتى به اشعار شعراي كم نام ويا اشعارى كه شاعر أن بدرستى شناحته نيست نيز 
استشهاد مى كند 

اكر جه باقلانى نيز نه (شاعر» است ونه اهل ادبء اما روش اودر طرح ترس ابد 
كونه مباحث, منطبق بر روش كسانى همجون ابن معتز و ابن منقذ استء به كونهاى كه 
مىتواد اين قطعه از كتاب او را رسالهاى مستقل در علم بديع شمرد. 

نمونة دوّم -به عنوان تحريرى جديد ازكتب بلاغيان در دوره يس از رازى -؛ كتات 
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جايكاه الراح القراح در جغرافياى أثار بديعى محموو امس ومس تيعد لضت ومنه 


الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم الإعجاز, ربختة خامة يحيى بن حمزة بن على بن 
ابراهيم علوى يمنى -م. 0" لاه. فى -است. علو كهدون نهارن زر كقرية عالمان زيدى 
مذهب يمن است,ء اكر جه به هيج روى هم مايهُ رازى نيست ‏ و در تمامى حوزهٌ تمدن 
اسلامى نيز نمىتوان نظائر جندانى براى او جست -. اما از نظر تفئن در علوم متعدد و 
بسياري نوشتههاء در همان مسيرى است كه رازى در اوج قَلَهُ آن قرار دارد. آوردهاند كه 
تعداد جزواتى كه او خود نكاشت, بيش از شماركان روزهاى عمرش -كه 0/ سال به 
درازا كشيد » بوده است؛ و باز آوردهاند كه بيش از يكصد مجلد در زمينه هاى اصول 
011111111 
سلم -. ردٌ بر باطنيان» مسائل اجتماعى و كزارش آثار ديكران يرداخت'. علوى جونان 
عامّهُ زيدى مذهبان, بيشتر نقلى و نقل كراست تا عقلى و در شمار فلاسفه؛ واين ويزكى 
دركتب اعتقادى زيديان نيز مشهود است. او نيز» يكقرنى يس از رازى و با همان نيت أو 
تأليف اين كتاب را آغازيد» و بر آن شدكه فوائد و فرائد جهار كتاب المثل الساثر ابن اثير» 
تيان شيخ [عبدالواحد بن] عبدالكريم '. مصباح ابن سراج مالكى, و نهابة ال .بجاذ رازى 
-كه سخن ما بيرامون آن است -راء در يك مجموعه كنار يكديكر نشاند. او در الطراز» از 
بديع هم سخن داشت و نه جندان به تفصيل» يارهاى از صنايع لفظى و معنوى أن را مطرح 
كرة. | 
او هر جند - به شهادت خودسش انه رانعدرا عنه واسية :داشةهةو آنترا تررسيدء 
بود "اما در روش بديع نكارى جونان او عمل نكرد. . جه بجاى أنكه مانند رازى؛ در اين 
دائنش به دنبال «تقسيمات يقينى» و «ضوابط عقلى» باشد» بر آن شد تا مطالب أن جهار 
كتاب را هم منظم و مرب سازد؛ و هم آسان و زود ياب كند, تا دانشجويان براحتى به 
و اجو ان يكون كتابي هذا متميّزأً عن سائر الكتب المصنفة 
]| افلم مين و لعهجا القعمنا سبد الترهيي الفتسييوي التلقيق الوق اللاي بطلع الناطان 
لحي عا بقانبة اليو ريدن للعاراة ء على اسراره؛ و ثانيهما: اشتماله على التسهيل و 


١‏ مكريدا «الأعلام» ج 8 ص 1 ' ظ ظ 

73> منظور. همان «التبيان فى علم البياد المطلع على اعجاز القران». نوشته زملكانى شافعى. معروفا به 
خطيب زملكا است. 
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التيسير و الايضاح و التقريب '»؛ وابن روشى است جز از آنجه رازى در بيش رو داشت. 

سخن از نهابة الإ.بحاز و يردازندة نامورش به درازا كشيد. مىيندارم كه انجه در اينجا 
أوردم و تتمّهاى كه در انجامين سطور اين بخش - يبش از ياد كرد از مرحلهُ جهارم علم 
بديع ‏ خواهم أورد؛ كافى است تا نشان دهد كه اين كتاب و آنجه يس از آن يديد آمد و 
در همين سطور اندكى ييرامون أن خواهم نوشت .از روش اصلى بديعيان سخت بدور 
بود» وازهمين رو نتوانست بسترى باشد تا بديع؛ در دامن أن ببالد و تكامل يابد. 

اما دومين كتاب كه در مقابل كتاب ((مهم) زهادة الاربحازى فشو اران أن را «بسيار مهم) 
خوانديم, مفتاح العلوم ريختة خامة علامة سكاكى است. ابوبيعقوب يوسف بن محمد بن 
على نام بردار به سكاكى ‏ م. 8”ء ه . ق - و اين يرداختة كرانسنكش . در ميانةً بديع 
يزوهان شهرهتر از آن است كه در اين مقدمهُ خُرد. نيازى به معرفى داشته باشد. او در 
همان روزكاران به علم و فضل مشهور بود؛ ياقوت -كه در همان سال دركذشت او بمرد ‏ 
؛ او را متفنن در علوم كونه كون ويكى از افاضل عصر كه كاروانيان» اخبارشان را شهر به 
شهر نقل م ىكردند» مى شمارد '؟ وابن عماد حنبلى او را ١أماماً‏ كبيراً عالما بارعاً متبحّراً في 
النحو و التصريف و علم المعاني و البيان و العروض و الشعر» مى خواند” 

كذشته از اين امّاء به باور اين بنده. ديدكاهى كه سكاكى در تدوين علوم بلاغى داشت 
-و آنجنانكه خواهيم ديد, در آن سخت متأئّر از رازى رداق كدان كدير امحانين آذ 
ديدكاه يديد اورد» از دو حيثيّت قابل بررسى است: 

حيثيت نخست روش أو در تدوين اين كتاب. يعنى بررسى اجمالى همان ديدكاة 
است. او نيز بلاغت را در ارتباطى تنكاتئك با علم منطق مى بيند» وكر جه در مقام نقا 
مكاتب كونه كون ادبىء ميان آنانكه ذوقيند و أنانكه عقليند ترجيحى قائل نمىشود. اما 
ارقاضذةه لم متطويرا مكل تاكز ير كلم معاتى فون تو افتة تون اندي ملت ليطن عل 
اطائف المناسبات المستخرجة بقوّة القرائح و الاذهان, و ترى مبنى البعض على التحقيق البحت 
وتحكيم العقل الصرفو البعر عن حورا الاحتمال ...؛ و لمّا كان تمام علم المعاني بعلمى 
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ا قن مق [العقل والصرف] امده است. اين بنده به طبع مصححى از امفتاح) دست نيافت تااز: 
قياسى خود مطمئن باشد؛ ولى مىيندارم كه صورت صحيح عبارت؛ وجود إين «واو» را بر نمى تابد. 


جايكاه الراح القرأ ح در جغرافياى اثار بديعى لظ( شصت و ينج 


الحد و الاستدلال, لم أر بدا من التسمّم بها' ".و ازاينروست كه بلافاصله يس از اتمام ابواب 
بلاغت؛ أو عنان قلم را به سوى دانش منطق مىكرداند و به تفصيل مباحث أن را به 
بررسى مىكيرد". 

اسقاكى در اين كتاب» همانقدر كه درتنظيم يك قانوتنامة علمى براى علوم بلاغت 
مرق اسحه يهماد اندازه إن تقباي اذو والطيت اثار سيف ان يدور انيه كاه ىن 
حجم علم بدديع دراب كتا بي كه كمعرا ررووي كن /ايجهاز نيح را ره جرختس امن دادد 
است - مؤيّد اين مدعاست. . روش أو در تبيين صنايع بديع؛ روش كسى است كه كوثى 
هيج تماسى بأ آثار بديعيان ييش از خود جز از زهابة الإلإعحاز نداشته است: ذكر عنوان 
ممنمت» تعريفى كاملا منطقى براى آنا وييان يك مثال از نظم با ثرء و آنكاء كر صتعت 
بعذى و ... 

كذشته از اين او از بميان تمام صنايع لفظى و معنوي بديع» تنها از بيست و شش 
صنعت» آنهم ‏ آنكونه كه ديديم - در كمال ايجاز و اختصار سخن به ميان مىآورد. واين 
در حالى است كه غير مطرح ترين رسائل بديعى. بيش از اين به صنابع كونهكون يرداخته 
اق داتيري كه فو رارق بر ا وبر ابن وسالة اكد ايت أنجنان بارز است كه باعتقاد شوقى 
ضيف. اشاره او در يايان كتاب ‏ آنجاكه مى نويسد: ازموره || محا ب قهدا أنواعا .. ” ( 
تنها به فخر است و بس '. 

به زعم راقم» در بررسي ثمرهاى كه او آفريد» نمىتوان از وضعيّت خاصٌ اودر 
تحصيل علم نيز جشم يوشيد. مى دانيم كه او در آستانة سى سالكى به دانش اندوزى 
زوع أدوة دق از اشووه شايد مى خواست دانشنامهاى درسى آنهم در كمال اختصار 
بيافريند تا آنانكه همجو او فرصت زيادى براى كنكاش در متو ن كذ شتكان ندارند, زودتر 
به معصود رسنكد. 

اما حيثيت دوّم» حيئيّت سيطرهاى است كه اين كتاب بر حيطة علم بديع يافت. مفتاح 
العلوم؛ دانشنامهاى درسى براى اين علم ‏ به تبع علوم دوكانة بلاغت ‏ بود. جاى هيج 
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تراذتلى تست كه مفتاح ؛ اوج قلهُ بلاغت نكاري قانونمند» و به عبارتى ديكر عاليترين 
فراز «علمى كردن» بديع است؛ و از اينرو از همان دير باز به شرح و كزارش كرفته شد و 
آثار يسيارى بر كرانة آن يديد آمد. سخن به كزاف نيست اكر بكوئيم كه اكثرء بل مطلق 
تلاشهائى كه يس از تدوين اين كتاب در حوزهُ درسى بلاغت شده استء به اقتفاى آن 
رفته است و اصول كلى و جهارجوبة مبحث راء از آن به وام كرفته است. سايهاى كه آن 
رساله بر سر اين علم افكند, أنجنان مايهور بود».كه اكنون نيز باكذشت نزديك به هشت 
قرن؛ هنوز به وضوح سلطة مفتاح العلوم برعلوم بلاعت را مىتوان مشاهده كرد. 

به هر روىء بر اساس أنجه كذشت,. مىيندارم كه مى توان دو اصل عمده را به عنوان 
ويزكى هاي اساسى دورهٌ سوّم علم بديع برشمرد: 

.١‏ نخست اينكه در اين دوره؛ از لطائف ذوقي بديع به شدت كاسته مى شود, و جاى 
آن راء تدقيقات عقلى فلسفى كونه, اشغال مى نمايد. اككر تا بيبش از اين دوره » بديعيان دل 
بوذ كر امه اد و استترانه لطائف أن داشتند. تان دوره يارهاى دقّت هاى عقلى. 
جنان جاى را بر أن لطائف يبشين تنك كرد كه مىتوان به وجود دو ماهيّت مستقل در 
ميانة آثار اين دوره و دورهً يبشين, باور داشت . 

؟. دو ديكر تدوين دانشنامههاى أموزشي بديع» كه به مناسبت «متن أموزشى» 
بودن» بهره جندانى از ظرافتهاي ذوقى يبشين نداشت» باعث شد تا هر جند فراكيري اين 
فن براى دانشجويان آسائتر شود و مطالب نامنظّم آن دستياب تركردد . اما روح لطيف 
بديع به دست فراموشى سيرده شود و وجوه جمالى آن. جاى خود را يكسره به قواعد 
خشك علمى بسبارد. در ساية اين دوّمين وبزكى» هر جند بديع به عنوان فنى مدوّن» خود 
را زودتر به طالبانش مى نمود., اما عملا راه براى تكامل آن بسته شد. 

بررسي كوتاهى كه دربارة مرحلة سوّم تاريخ بديع داشتيم را نيز» به نقل دو سخن 
يكسان از بحترى و بشار به يايان مىبرم. آوردهاند كه جون بحترىء. ابونواس را بر مسلم 
بن وليد برترى داد. ودر محضرش سحن از قول ثعلب به ميان آوردند كه او مسلم را برتر 
ازابوواس هئ داره سحت تحعروحيد و قليق لسن هذامن سوال اتسعلي ود ةن 
المتعاطين لعلم الشعر دون عمله. إِنْما يعلم ذلك من دُفمَ في مسلك الشعر إلى مظايقه و انتهى إلى 
ضر واته). بشار نيز در داستانى مشابه كه در آن رأى به تعضيل جرير داد ورأى يونس و 
ابوعبيده را به خلاف رأى خود و دركقَهٌ فرزدق ديد -. برآشفت كه : «ليس هذا من عمل 
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اولئك القوم إِنْما يعرف الشعر من يضطرٌ إلى أن يقول مثله '». و مىيندارم كه بديع نيز جنين 
است» كه جون به دست «شاعران)» عالم بود جنان تكامل يافت» و جون به دست 
(عالمان» همجول فخرالدين رازك وسكاكى افتاد. حنين به انحطاط كر فتار آمد. 


د : مرحلة استواري جمود در درسنامهها 

در آنجه كذشتء از سيطرة مفتاح العلوم بر حركت عمومي علم بدبع سخن كفتيم. 
مودي 6 از روات مكا كي يد يكل عر جك جريعة ر تريح حر ضرتعت كاسن 
علم بديع انجام شد و آثارى بمراتب برتر از آنجه در ريختةٌ خامة او به يادكار ماند» يديد 
آمدء اما اين حركتها تماما زادهُ طبع كسانى بود كه هم از نظر دانش ادبى در شمار برترينها 
بودند وهم از نظر توان شاعرى و ذوق شعر شناسىء با رازى و سكاكى و ونظائر اين دوء 
سخت تفاوت داشتند. از اين روء توانستيم آن حركت تكاملى را در قالب آثارى معيّن و 
مشخّص باز شناسيم و محدودهٌ زمانى خاصّى براى أن تعيين كنيم. 

دركنار آن سير اما حركت عمومى بديع» بدست مامنامة مفتاح سيرده شد» و جنين 
شد كه اين جهارمين مرحله؛ از همين بستر يديد أمد. 

جزار سير تاريخي اين مرحله -كه در همين سطور به اختصار به آن خواهم يرداخت ‏ 
سه نككتة قابل توجه در بارة أن به جشم مى ايد: 

.١‏ نخست اينكه اين مرحله. زاده مستقيم مرحلة بيشين است. اكر آن مرحله ٍ زادة 
كجروي علمى كردن بديع دانستيم, اين مرحله اما نتيجة طبيعي آن بيشين و مستقيماً بديد 
أميدة أن انمورة: 

؟. دو ديكر اينكه؛ اين مرحله و ثمرات مكتوب و آئينى كه در آموزش اين دانش نهاد, 
مقدّمهُ ييدايش مرحله بعد -و به ويؤه رسالةٌ الراح الفراح -شدء واكراين مرحله نمى بود. 
بسا سبزوارى نيز به آفرينش متن حاضر نمىيرداخت. 

بو و سوّم اينكه؛ اين مرحله بارزترينٍ مراحل علم بديع است. اناكة معمار اناعد 
مرحله بودند» هنوز هم تامورترين بديع بزوهان در راستاي آموزش عمومي اين داتشند؛ 
و جه بسيارند بديع خوانانى كه از آن مراحل بيشين و صاحب منص" ان» يكسر بى 
اطلاعند اما نام خطيب و 7 تفتازانى و مير سيّد شريف كركانى راء جونان بزركترين دي 


لم0 
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دانان در خاطر دارند. 

مامنامةٌ مفتاح العلوم؛ از همان نخست با اقبال وسيعى روبرو شد. كمتر از يكصد و 
بيست سال يس از دركذشت سكاكى. حسام الدين فردن خوارزمى تمامى كتاب رأ به 
كراوشن كرفت نيز علامة ناييدا كرانه؛ ة قطب الذين مسعود شيرازى» رسالهاى در توضيح 
بخش بلاغت آن يا نام مفتاح المفتاح -تدوين كرد '. 

يكى از نشانه هاى روشن اين اقبال» بيرايشهائى بود كه كاه كاه ازان صورت 
مىكرفت؛ و سرانجام مسير دو ييرايش عمده آن. أبشخورى شد تا معروفترين و 
دستكردترين آثار علوم بلاغى به وجود آيد؛ در اين سطور به اختصار در اين باره سخن 
خواهم داشت. 

بيرايش نخستء. اثرى است كه خطيب قفزوينى از أن يرداخت. ابوالمعالى محمد بن 
عبدالرحمن معروف به خطيب قزوينى / دمشقى / مصرى -م. 79/اه . ق -از جنان 
ذكاوتى برخوردار بود كه بيش از أنكه دوّمين دههٌ عمر را به يايان رده قضاوت منطقة 
آناطولى را بدو سبردند'؛ جون به دمشق رفت تا فنون عربيّت و بلاغت را تكميل كند» به 
مقام فضاوت شام دست يافت؛ و سرانجام همين منصب به مصر كشيد و باز به شام 
بازكردانيد. 

خطيب هم از نظر استعداد ذاتى و هم از نظر دانش ادبىاى كه آموخت. شخصيتى 
استثنائى داشت. اما آنجه در اين ميان سخت بارز است. سيطرة وات م 5 
اوست. اكر جه خطيب در شمار مؤلفان يركار دنياي اسلام نيست, اما -تأكيد مى كنم كه 
همين مقدار نوشته هايش نيز او را به عنوان «اديبى عالم» مُعرفى مى كند. نمونه را به 
رسالهً السور المرجاني من شعر الأرجاني اوءكه نشان از دلبستكى او به شعر أَرّجانى دارد: 
اشاره مىكنم. امّا نامبردارترين يرداختة اوء بيرايشى است كه از بخش سوّم مفتاح العلوم 
برداخت. لك را بسى بلند مقدار اما «غير مصونٍ عن الحشو و التطويل و التعقيد. 
قابلاً للاختصار مفتقرا إلى الايضاح و التجريد»" مى دانست؟؛ ازاين رو بيرايشى از آن با نام 
تلخيص المفتاح سامان داد. بر كنارة اين تلخيص -كه أن هم همجون رسالهً اساسش 
اشتهار فراوان يافت -» آثار بسيارى يديد آمد. محمّد بن مظفّر مشهور به فاضل خلخالى - 
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جايكاه الراح القراح در جغرافياى أثار بديعى ما ول مدني ليوو له 


م. 6لا ه. ى مفتاح تلخيص المفتاح , و محمّد بن عثمان نامبردار به شمس الدذين 
زوزنى -م. ه. ق ‏ رسالهاى ديكر د ركزارش آن, و علامة سيوطى منظومهداى بر يايةٌ 
ان يرداختند. 

مهمتر از همه اماء الا,يضاح في فنون الإإفصاح |فى المعاني و البيان |في علوم الملاغهدى. 
فووا اسيت كفرخوة.دونازة تارف درا كار ا جوة ديك در شتمار انق اثان اسنت كرا رشهاق 
جمال الدين محمّد بن محمّد آقسرائى -م. ييش از ١٠/ه.‏ ق -» علاءالدين على بن عمر 
الأسبود م مهاف )ء و حيدر بن محمد خوافى -م. م ه.ق ‏ -. 

مىيندارم كه خطيب از يى تدوين تلخيص المفتاح و الإرنضاح. در بي آن بودكه آن 
انحراف ييشين را به صواب دراورد. و با بازكرداندن لطائف ذوقى اين علم به متون 
درسىء از خشكى قواعد و ييراستكى آن از وجوه جمالى أغازين اين دانش بكاهد. 
نكاهى به متن الإينضاحء شاهد الى سحن امك وه كه دراين كتاب عناوين و 
تعاريف ابواب نوعاً مأخوذ از مفتاح استء اما حجم شواهد ادبي اين هردو؛ به هيج وجه 
يكسان نيست. نمونه راء در حالى كه سكاكى براى باب «مطابقه» به يك بيت و سه آيت 
كريمه استشهاد جسته است'2 خطيب عدد شواهد اين باب و ملحقات أن را به يى 
حديث شريف نبوى» يك قطعه از حريرى؛ ده آيت و بيست و سه بيت شعر رسانيده 
0-7 از همين قسم است باب «مقابله». كه تنها شاهد أن در مفتاح يك آبت است '. در 
حالى كه در الإإبضاح , دوكريمه؛ يك حديث, دو قطعهُ ادبى وده شعر به عنوان شاهد أن 
دك شلة اسيك و دناست رلية اران هر بدو كتاته. 

كمان راقم اين سطور بر آن است كه خطيب جشمى به «بديع علمي عرضه شده در 
مفتاح العلوم) داشت,. و حجشمى ديكر به لطائف ذوفي آن كه در عرضه كاه بديع علمى. 
يكسر از دست شده بود -. از ايئرو» نخست فوائد آن بخش نخستين را در تلخص كرد 
آورد و آنكاه مس آن را به كيمياى لطف آن دوّمين عرضه كرد تا طلاى بديع و نه بديع 
مطلا باز درخشيدن كيرد و بازار رشد خود را كه سخت بى رونق و خاموش مى ديد - 


به رونق أورد. 
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بيرايش دوم كه يس از أن خطيب يديد آمد, الفوائد الْغائية » ساختة عبدالرحمن بن 
احمد؛ مشهور به قاضى عضدالدين ايجى -م. 1/08 ه. ق و اهدا شده به وزير غياث 
الدين محمّد., فرزند وزير بزرك رشيد الدين فضإ الله همدانى است. 

ايجى در اصول فقه و علوم ادبى دستى تواناء ودركلام تخصصى وبزه داشت. 
روزكارى قاضى القضاة شيراز بود و زمانى در خدمت غياث الدين وزير ويارهاى از عمر 
در تبعيدكاه كر مان» وانجام أن در زندان همان شهر. او دركار تأليف مهارتى بسزا داشت. 
المواقف او هنوز در شمار خوشخوانترين و عميق ترين كتب كلامي عامّه است. و العقائد 
العضدة او نيز؛ همجنان كه كزارش همو بر مختصر الاصول ابن حاجب. جندين قرن در 
شمار متون درسى علم اصول بود. 

او جزاز الفوائد الْغِياية -كه تاكنون به ارائه عمومى نرسيده است -». رسالهاى ديكر به 
نام المدخل في علم المعاني و اليبان و البدريع در زمينةُ علوم بلاغى تدوين كرد. كه آن نيز 
همجنان صورت دستنوشت خود را حفظ كرده است. 

تعبا كوا ب يرق رسيت الأرير ونيا بتو الا وباله نا كترة يه 
جاب نرسيده است. كه آثارى كه بر كنارة آن نوشته شد -همجون تحفيق الفوائد از محمد 
بن بهاءالدين يوسف, مشهور به شمس الدّين كرمانى . صاحب يكى از بزركترين شرحها 
بر حد شئامة بخارى - نيز تأ كنول به طبع درنيامده است. ايجى هرجند عمرى ناكام 
داشت» اما در تربيت شاكردان نامور كامهاى سخت شيرين داشت شت. از ميان شاكردان او. 
شمس الدين كرمانى؛ سيف الدّين ابهرى؛ و فراتر از همه علامه سعدالدّين تفتازانى را 
ف يد 

ا ب ا بوي ل - يعنى تلشخص 
المفتاح خطيب والفوائد العياية به ايجى -. أبشخورى شد تا معروفترين و دست 
كردترين آثار بلاغى بوجوه أبد. . توضيح آن سخن را مىافزايم كه سعدالدّين : تفتازانى. 
بديد آأورنده دو درسنامةٌ المطؤّل و المختصر كه هردو در درازنائى ششصد ساله؛ در 
يهنه بزركى از جهاد اسلام. از خراسان 3 تأ مصبعر مدن در سئي بودهاند از محصر 
ايجى - يديد أورندة دوّمين ويرايش - بهره برد و دو درسنامة خود را بر يايةٌ ييرايش 
نخستين ترتيب داد. 

سوره عير حراصاتى متتهور يه سود لدي بتارو -م. 47/اه .ف -به راستى از 
نوابغ روزكار است. أو در تمامى علوم زمان حود. أزموده بود وو سحته ؛ وحتى توان آن 
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را داشت كه بر مير سيّد شريف كركانى -دانشى مرد جامع العلوم ديكر آن دوران -بيشى 
كيرد. اواز محضر دو استاد نامبردار بهره برد.كه هر دو در شمار يزركان حكما و متكلمين 
جاى دارند. قطب الدّين رازى يديد آورنده المحاكمات ببن شارحى الاشارات - و همين 
قاشع طضياد لذ رق اسح قتقا زان عقلى نقد الى لاشو ذهتى مسن فوا كرأ رشي كه 
بر تصريف عرّى در شانزده سالكى يرداخت» هنوز از متود درسى علم صرف است. 
عقلى بودن شديد او از لابهلاى آثار نامبردارش به روشنى هويدا است. 

دو شرحى كه بر رسالة شمسينّه در علم منطق, و عفائد نسفيّه در علم كلام نوشت. و دو 
حاشيهاى كه بر كشاف زمخشرى و كزارش استادش بر مختصر الأصول ابن حاجب 
برداخت, و مهمتر از همه متن و شرح مقاصد -هر دو از همو -كه هنوز از كرانسنك ترين 
آثار كلام عامّهاند و بدون ترديد؛ به همراه شرحى كه جرجانى بر مواقف استاد اوء 
ايجى» نوشت, على الإطلاق مهمترين متون كلامى اهل سنتند » همه و همه نشان دهندة 
جهرهاى است از متكلّمى دانشمند كه با علم منطق و استدلال به خوبى آشناست و 
دمخور؛ اما از شعر و شاعرى سخت بيكانه. اين بنده نه در ميان كسانى كه زيست نامة او 
الا ا ا 0 
مجموعداى از سرودههايش راء و از همين روست كه مىيندارم تفتا نح با تام مع 
0 
و دو شرح كرامند خود را بر ياية أن ترتيب داد. 

المختصر و المطوّل » دو درسنامة رسمى علم بلاغت» كه هفتصد سالى است به 
اوقا وو رقي نجي رساك كيد تدر ياس انكر وارر سان 
ديكر نقد كردنى» و بل تاختنى. 

تفتازانى كه قواعد بلاغت را به خوبى مىدانست اما از لطائف بلاغت بهرهاى 
نداشتء با آفرينش المطوّل و المختصر كه سى سالى يس از مطؤل نوشته شد و 
تهذيبى از همان بود به همراه خرده كيرى بر يارهاى سخنانٍ خلخالى و زوزنى و ديكر 
شارجان مفتاح و تلخيص -» از سوثى -كه ستودنى است بديع را به صورتى واضح و 
بوزي ةا رسي اعبار بعويباظ انق ني الا اربوا را ا 
راه تكامل اين دانش را هر جه بيشتر مسدود ساخت. . به زعم اين بنده» تفتازا نى مانع از آن 
شد كه : نو آورىاى كه خطيب دربى آن بود وبا تدوبن الإإبضاح دل به رواج آن بسته بود. 
وز درس ممق اسلا سان يليردا عه او عميرة طلخن سكاكن مهاسورت 


علمى بديع رااز زبان استادان آموخته بود, اما جون در شمار ناموران حيطهٌُ شعر و 
شع رشناسى نبود؛ وجوه جمالي آن را يكسره به فراموشى سبرد. 

ذراواقى و شقدو قت قاءا راثد ها وصاقنيه وى نو قتعيانى كبدور ابن قات قزنة ور ابد 
كاج ارققه و از زدوراه شبوى نان زواع بو وبسه كردا أن اذو 3ا ره قنها را مر جهن 
دو مجموعة الذربعه' وكشف الظنون ' مى توان از نزديك به ينجاه حاشيه و حاشيه بر 
حاشية اين دو كتاس» نشان جست. 

و جنين شد كه بديع كه در بستر ذوق شاعران عرب بديد أمد, و به دست ابن معتز 
سخنور تدوين شد, و به زلال ذوق صفى الدين ليها و ابن وشيوها و ابن متقد ها وابر 
أبى الإصبعها و عليخان مدنىها بارور شد سر انجام در كف عالمانى جون سكاكى 
علمى شد؛ وهر جند مى توانست در تلاش دوسويهٌ خطيب. راه نخستين خود را باز يابد. 
اما بدست تفتازانى -كه تنها به نيمى از تلاش خطيب نكريست -ء باز به قهقرا بازكشت و 
صورت مفتاحى خود را بازيافت؛ و اين سير -افسوس ! جندين قرن ادامه يافت. 

| ين بخش راء به نقل سخنى از شوقى ضيف يايان مى دهم, كه دردمندانه نوشت: (و 
حا استطاع السكاكي أن يسوّى من نظرات عبدالقاهر و الزمخشرى علمي المعاني و البيان, و 
لكن يد أنه ن أخلاهما من تحليلاتهما الممتعة البارعة للنصوص الأدبية. و بعد أن سرّى قواعدهما 
نسوية منطقيّة عويصة حتّى ليصبح المنطق و أيضاً الفلسفة جزء منهما لايتجراً؛ و حتّى ليحتاج 
اس تر اضرع ا ل ٠‏ فيشرحه ... واسعد 
الدين بن مسعود التفتازاني و السيّد الشريف الجرجانى و غيرهم. وكل شارح يضيف من أصباغ 
المنطق و الفلسفة و علم الكلام ما تمده به ثقافته, وكان ذلك كله ايذاناً بتحجّر البلاغة و جمودها 
جمودا شديداء إذ تبت في قواعد و قوالب جاقة و غدا من العسير أن تعود إليها حيويتها و 
نضرتها القديمة» '. 

و أكنون؛ بنجمين مرحله از تاريخ علم بديع فرا مى رسد؛ مرحلهاى كه در بى اصلاح 
انحرافى است» كه در اين ساليان متمادى در حوزة درصي اين دانش سخت متمكّن شده 
است. و توضيحى يبرامون آن. آخرين بخش ايبن نخستين قسمت «ممقَدمَةٌ مصححا راء 


تشكيل خواهد داد. 
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جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى و رمام ود ا وات نو مدو قفتاة و ييه 

ى: كامى به سوى تلطيف 

دراين آخرين قسمت از نخستين بخش اين مقدمه. اين بنده مى خواهد به اختصار از 
جرائى بيدايش كتاب حاضر سخن كويد. 

و3 زنين لك مهتوق كقزر يستتويقيك ابن نقذ كه ررد تموده كه حون | اشوا 
حكيم سبزوارى در شمار نامورترين و اثركذارترين دانشيان سه قرن اخير ايران است و 
در آثا ركونهكونى يا به استقلال ويا به تفاريق مى توان از زيست نامة او أكاهى يافت»؛ واز 
سوئى ديكر تا اين مقدّمه به درازا نتكشدء آنجه را به راحتى در حوزه مكتوب ادبيّات 
امروز مىتوان دست ياب كرده در اين مقدمه تكرار نمىكنم. از اينرو» بدون يرداختن به 
زندكى حكيم اديب سبزوارىء تنها اشارهاى كوتاه به فضاي ادبي ذهن او مىكنم. و أنكاه 
اين آخرين قسمت را بى م ىكيرم. 

سوكمندانه مى آورم كه عليرغم وجود زندكينامههاى متعددى كه دربارة او 
يرداختهاند» امروز ما هيج اطلاعى در بارهُ سير تحصيلى سبزوارى در زمينة ادبيّات عرب 
نداريم. او خود در زندكينامة خودنوشتى كه يرداخت, در اشاراتى كوتاه مى اورد : «... و 
حقير تا عشرءٌ كامله از عمر خود در سبزوار بودم, و بعد جناب مستطاب فضائل ماب ... 
حيك انو و ابن عت الممتعيعل فى النقا ين اجاح #الاحسين السيزوارف علي 
ا رن مد ل ير رو سي 
مقدس حركت داد ...» و آن مرحوم استاد ما بود در علوم عربيّه و فقهيّه واصوليّه .... يس 
عشرةٌ كامله با آن مرحوم در جوار معصوم به سر بردم '). خود او در جايكاهى ديكر 
كاشت : «تاريخ بيرون آمدن حقير از سبزوار» جهاردهم شهر محرّم الحرام سنة 17772 
تاريخ ورود كمترين بدار السلطنةٌ اصفهان» اواسط شهر ذى الحجة الحرام سنة ع 07 

ازاين عبارت كوتاه. تنها مى توان جند نكته دست ياب كرد؛ 

نخست اينكه جون او به سال ١7١77‏ ه . ق از مادر بزاد و ده سالى بعد عازم مشهد 
مقرّس شد ودر آنجا علوم عربيّه با ديكر علوم منقول راء در طول ده سال فراكرفت» يس 


عام «زندكينامة خودنوشت)»). نخستين بار به همت مرحوم ار قاسم غنى. ذز:فخلة يادكا )سال اول» 
قا ره سوّم. صفحه هاى ع / هع ارائه كرديدء و زان يس بارها به مقدمة اثار او و يا ديكر نوشته هاء رأه 
ياأفنت. 


5 عين وب تغط او قا حون كك ((حكيم سبزوارى» زندكى. فلسفقه. اثار) نموده ةف الي : 


كزان ويد اضف كه ناو نفو ميان لياق 10109 بهي نيا 1087] هد وار هه متد سيره 
تحصيل ادبيّات عرب ويارهاى ديكر از دانشها مشغول بوده. و زان يس به سيزوار 
بازكشته و أنكاه به عزم اصفهان, به سوى اين شهر كوجيده است .او دراين مدت به همراه 
استاد و عموزادهاش در مدرسة (حاج حسن»» واقع در فاصله مياني دو مدرسة «باقريّه) و 
«نوّاب» -كه از آن دو مدرسة نخست,. امروز هيج اثرى باقى نيست و تنها مدرسة «نوّاب) 
يابرجاست -» در حجرهاى بر فراز درس مدرسه سكونت داشته است. 

اما در اين ميان دو نكتة بس مهم در بارهُ سير تحصيلى او در زمينه ادبيات عرب وجود 
دارد كه -افسوس !-» كوجكترين اطلاعى در بار آن دو نكته نداريم؛ 

نخست اينكه؛ اين عموزاده كه او ادبيّات رادر محضرش أموخت. كه بود؟ وخود به 
تزذ'جه كسان أذيات. اموتفت؟. اين بنده با تمامى جستجوئى كه در آثار تراجم نككاران 
متأخّركرد. نتتوانست كوجكترين اطلاعى در بارة او بيايد. 

ووديكن امكاريا بوسح كه ن:ويونان تا كتون هو عمو و دهاع علمة ةما نهنا راسف 
مى توان كفت كه او محضر محضر استادانى ديكر را نيز در علم ادبيّات درك كرده استء امّا دريغ 
كه ازكيستي أن استادان نيز بى خبريم. مىدانيم كه سلسلهُ جكمى سبزوارى را دبا جشم 
بوشى از دو سه واسطهٌ مجهول در ميان اساتيد ميرداماد تا حكيم طوسى حاف توإن ذا 
فارابى ادامه داد و زنجيرهاى بيوسته از تاربخ هزار سال فلسفةٌ اسلامى ترسيم نمود. اما 
ار بي ين و مى يندارم كه اكر 
سلسلة او به اديبان نامور خراسان در قرنهاى هفت و هشت هشت را مى توانستيم دانست, به 
نحوة نككرش او به ادبيّات بيشتر واقف مى شديم. 

اكنون در بي اين توضيح كوتاه؛ مى بايست آن سخن نخست را بى كرفت و به جرائي 
بيدايش كتاب حاضر يرداخت. آيا تأليف اا اح القراح نؤشكر انارولاقن اوا كور عمد 
مقدمه از آن سخن داشتم -. براى سبزوارى صرفاً نوعى تفرّن علمى بوده است ؟: ويا او 
با تدوين اين رساله. نكتة خاصى را مد نظر داشته است؟. 

مى توان ينداشت كه حكيمى جون اوء به علم بديع تنها به عنوان كريزكاهى كه ساعتى 
در ان ارام كيرد واز غوغاى انديشة جكمى برهد, مى نكريسته است. دزَامن ضنووتانا 
نوجه به اينكه او هيج كاه به خبرويّت در علوم بلاغى شهره نبود. جه انتظارى از اين 
برداختا ادبى او مىتوان داشت ؟ و جه ثمرءاى بر تصحيح و اراثة عمومي آن معرب 

ست؟ . نكاهى به آنجه او خود به عنوان طرحمايةٌ تدوين اين رسال در أغاز آن به 


بع عفد > نع" أت دع باح قاد عد له ف اك اطاط 6ش اانه سيط .د 


وديعت نهاد. ياسخى است به اين سؤال : 

«هذا زمان مَحْل العلم و المعرفة و وفور الجهل و العسفة, و أهله نبذوا العلم 
وراء ظهورهم و لم يتفرّغوا عن الباطل بالحقّ حتى يظفروا بنورهم و يبعدوا عن 
جره فورظو يس اثار النلوة الأدة بنط كناو ان بتطسين ومين 
مشكانها رساك ان لايس 1 

دراين عبارت» اواز بى رونقى بازار علم ‏ و به ويزهُ بازار ادب -در أن روزكار» به 
تلك واذ هي كاده 

اركابرية دريس فلت كويزاقى طالبان دانش از اين كونه علوم راء در نحوه تدوين آثار 
مدرسي تو كد وميه مى انديشد كه اكر لطائف ذوقى متون فصيح عرب را 
بيشتر نظم وكمتر نثر -در قالب قانون نامهاى ادبى عرضه كند» شمار بيشترى از طالبان 
دانش به آموختن و تكامل بديع خواهند يرداخت؛ او خود در ادامه مى نكارد: 

«و إِنْي لمّا وجدت الطباع بالفطرة إلى النظم مائلة و انوار التناسب و التاليف 
بالجبلة فى القلوب جائلةً, ألفت في علم البديع تأليفا بديعا و صنعت هيكلا منيعا 
شواهده الآيات البيّنات شامخة المباني و موارده لالى الكلمات المنظومات تامّة 
الألفاظ و المعاني ليكون لاصطياد - أرياك الذوق شرك د للقرائح السليمة 
إلى التحصيل محر كأ". 

و باز هموء با تأكيد بر اينكه كسادي اين بازار را نتيجه دورى اين علم از مبانى ذوفى 
مى داند مى نككارد : 

«و لهذا عن موضع الاستشهاد تعديت و بحواليه تخطيت ». 

بدين ترتيب» سبزوارى كام دررأه اصلاح وضعيت نابهنجاراين دانش در روزكارخود 
56 ظ 

اما در اينجاء نمى توان بدون يرداخقن به نكتهاى بسيار مهم. به آخرين سطور اين 
ل يرداخت؟؛ و آن نكته تبيين صالاحيّت سبزوارى براى ياى نهادن در اين راه است. 
اين بنده در بخشهاى يبشين اين بيشنوشت» يكى از علل عمد كرايش يارهاى از مهمترين 
يرداخته هاي دوران ركود بديع ‏ همجون نهابة الإ.بجاز و مفتاح العلوم به سوى قواعد 


١‏ بنكريد: رساله حاضر ص 6. ؟ م سكرننة عجان: 
# دك نل فعييات: 


علمى خشك راء در آن دانست كه أفرينندكان اين آثار اكر جه «شعرشناس» بودهاند اما 
«شاعر) نبودهاند. وك معزي تسا" «(خود در مضايق تعر كراد نيامدهاند). سن كسانى 
قلعو ابن مدر وحان وانى رف وعد از سرت ووسكا كن رارك | سر ا 
فرق بسيار است. أنان لطائف ذوقى شعر عرب را نخست مى جشيدند, أنكاه خود به 
أفرينش جنين لطائفى مىيرداختند و سرانجام به تحليا بديعى آن مى نشستند -وازايئرو 
كالآمنوان رابخالاو :دك ووذ اسكاكى هانن انها طبر يق درق ابن لفلا نيه 
مى أموختند و بدون آنكه دستى در آن داشته باشندء همجون قوانين علم منطق به ديكران 
مى أموزانيد ند؛ و - حداقل در زمينة دقع يروحى ندم دكاريء تشاريك ينييا رف ست 
بين درك كردن زيبائى و احساس أن با آموختن قواعد زيبائى شناسى. اكر در آن بخشها 
عيار نكاشتههاى دوران ركود را به محك ذوق يديد افد كانقان سنجيديم. واكر 

سبزوارى را جهرهاى تلاشكر در راه بازكرداندن ف ن بديع به دوران طلائى أن دانستيم. 
بدود ترديد مىبايست عيار او و يرداختهاش رأ نيز به همان محى عرضه كنيم. ٠تاهم‏ 
صلاحيت شخصي او براى اين تلاش و هم ميزان موفقيت يرداختهاش در اين راه راء 
بازشناسيم؟ و كوتاه سخن اينكه. ياسخى براى اين سؤال فراهم أوريم كه : «سبزوارى 
زيبائى سخن د يعنى اساسس ماية بديع. را -» درك مى كرده است؟: يا ثنها قواعد آن را 
اموخته است؟ 

ف دوو ادر وفيت ان مقدمه؛ به اختصار تمام ازعناوين ممجموعة 5آثار ادبى او 
سخن داشتم, از اينرو در أينجا تنها نظرى كوتاه به حكايت شعر و شاعرى او خواهيم 
ذافيق شت تا جاي ياسخ ا تهزال دراين نوشتار خالى نماند. 

بدون ترديد در ميان شاعران يارسى زبان ل -كه حيطة عمدهُ شاعرى سبزوارى است ' 1 
ناموران طراز اوّلى به ويذه از خراسان و فارس برخاستند كه با ديكر سرايندكان اي زيان 
قابل مقايسه نيستند. دو آفتاب غزل فارسى كه هر دواز مشرق فارس طلوع كردند . 
جنانند كه متنبى, امرىء القيس. زهير و. . درادب عربى؛ نه اينان را مى توان با دانشى 
ندال شاعر در ر حيطة فرهتك تازى برابر دانست و نه آنان رابا دانشيانَ سرايئده در يهنة 
ادب فارسى. . سخن برسر قلههاي دوراز دسترس ادب نيست كه تلؤلوٌ آن قله هاء آن قله 
نشينان را خوأه ناخواه از حيطة داتشمندان به ورطة شاعران در مىغلطانيد. بدون ترديد: 


داو مين :ذا نينه. كه كه اء: رابه عربى نيز سرودهدهائى داشتهااست. 0 ا ريد به رساله حاضر ص ؟احكرا. 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى أثار بديعى 0 


شيخ اجل در دانشهاى ديني روزكار خود دستى قوى داشته است. و لسان الغيب هم؛ اما 
مكانت شاعرى آنان در بلنداي تاريخ» تمامي فضائل آنان را به ورطهُ فراموشى سبرد و بر 
آنان تنها و تنها عنوان «شاعر» را باقى نهاد و اين ويزكي كريز نايذير قله نشينى در هريكى 
از حيطههاي فصيده) مثنوى. رباعى. دوعن » غزل و...است. سخن بر سر اينان نيست. 
كه بدون ترديد هيج سرايندة صاحب ذوقى را در يهنة يكهزار سال ادب فارسى نمى توان 
با آنان به قياس دركرفت. 

اما جز از اينان» بسيارند نامورانى كه هم عالمند و هم شاعرء يع بعنى اين هر دو عنوان بر 
انان قابل يدق است: ذز ابن ان 01 7المان ششاغرة) ميقع دق شويزة ازبروركار 
صفويان به بعد » و «شاعرانٍ عالم» كمتر. ميرداماد» صدرالمتألهين» حكيم نورى » آقا 
على مدرّسء. محقق خوانسارى» شيخ بهائى و ... همه و همه «عالم شاعر)ند و صائب 
تبريزى» هاتف اصفهانى و همشهري هموء صهبا «شاعر عالم)». اما كم شمارتر ازاينان. 
آنانند كه هم «عالم شاعراند و هم «شاعر عالم). به عنوان عاليترين نمونههاى اين طبقة 
كم شمار» مى بايست از دو لاهيجي كرانقدر و كرانمايه» حزين و فيّاض و نيز فيض 
كاضاتى نام برد وف كدارم كمسر راري تجز ور مين اسوار اسك 

مى خواهم دراينجا صريحاً به تفاوت ميان دو سوية شخصيّت ادبي او اشاره كنم؛ دو 
سويهاى كه يكى سخت نامبردار شد و ديكرى آنجنان اشتهار نيافت. سبزوارى به عنوان 
عالمى شاعرء نامبردار است و شهره كوى و برزن؛ كمتر طالب علمى است كه او را به 
عنوان سرايندةً دستكردترين منظومههاى منطقى و فلسفى -كه به واقع نمىتوان عنوادن 
شعر به آن دو اطلاق كرد » نشناسد. منظومة نامبردار او -كه به همراه كزارش خود او بر 
أن از دير باز در شمار متود درسي حكمت اسلامى بودهاست ».او رابه عنوان 
اللسوحو العل ونسمه موب 0 
سايهاى ستبر افكنده است 

بررواري شاه عاق راثا تزجنا من الاين . بدون ترديد. آنكونه كه قله 
نشينان شعر فارسى خواه ناخواه ا مفيظلة عا لمان يقن قبلا اده سيو رالا انيد كاز قله 
نشينان حكمت اسلامى است از حيطهٌ شاعران يارسى كوى رانده شد. 

اما نككاهى به اشعار لطيف اوء نشان از ذوق و توانائي سرايندة آن دارد؛ و با اين ديد 
هيج شباهتى ميان سراينده ارجوزة حكمت -كه جهره معرّف اوست - با سرايندة اين 
اشعار نمى توان جست. باور داشت اين سخن راء تنها مراجعه به د.يوان او به كار مى أيد. و 


سنجش آنجه او آفريد با سرودههاى بزركانى همجون ميرداماد و صدرالمتألهين. داورى 
علامة قزوينى در بارهً رتبت شعر او-كه يارهاى از اشعار او را «همرديف غزلهاى حافظ» 
دانست -نيز» سخت درخورند توجه است' . 

خلاصه سخن اينكه؛ از يس أن سير بد فرجام, اكنون در ميان قرن سيزدهم ه. ق 
دانشمندى جامع كه هر جند نقد عمر را بيشتر در كار حكمت و حكمت يزوهى كرده 
استء اما به سياق بيشتر دانشيانٍ آن روزكار جشم عنايتى و مُهر مهرى از ديكر علوم نيز 
بدل دارد» و از ذوق و توان ادبي شايانى نيز بهره ور است. سير تاريخي اين دانش را در 
مقابل خود مى بيند و در بى آنست كه طرحى نو درافكند. شيوةُ آموزش اين علم رابه 
كوه اق ورك ر سساماه واعلة ور كرة اذا مودي ظاايا تكو را مر تع رسارة. 

اين بنده» در دومين بهرةٌ اين مقدمه. آنجاكه از «درونمابة ١‏ اح القراح») سخن خواهم 
داشت. بيرامون طرحوارهاى كه لاون دوين اح ررقي بدا وافيث: توميخ 
بيشترى خواهم أورد. در اينجا به همين مقدار بسنده مىكنم كه؛ اين سبك خاص تأليف. 
تتيجة قهرى و منطقى دو عاملى است كه بيش از اين به آن اشارتى كردهام؛ 

.١‏ نخست سير تاريخى اين علم تا روزكار مؤلف,. كه بدانجا انجاميد كه سئت 
رسمى / مدرسي حاكم بر مراكز علمى مشرق زمين. طالبان بديع را به كتبى همجون 
المختصر و المطوّل رهدمون شود تا مبانى لطيف اين علم راء از لابءلاي عبارات خشك و 
خالى از روح أن دوو ديكر نظائركم شمارشان ‏ فراكير ند . 

". نظر جستجوكرانة حكيم سبزوارى. كه ركود اين دانش را در نحوهً تدوين همين 
درسنامهها مى جست و بر أن بود كه هر جه بيشترء از قالبهاي آموزشى بكاهد وبه 
شواهد لطيف ادبى -و حتى كاه عرفانى - ييفزايد؛ تا ذوق دانشيان جويندهً بديع» هر جه 
بيشتر بارور شود و در نتيجه نخست سردى آن بازار به كرمى بدل شود و زان يس بديع 
راه تكاملى خود را كه جند رنى بود از آن باز ايستاده بود -» دوباره در ييش كيرد. 

اكنون براين باورم كه خوانندة عزيز» خود به جواب من بنده به يرسشى كه بيش ازاين 
در بارة كتاب حاضر طرح كردم واقف استء؛ أنجاكه عيار اهمّيت اين كتاب را به محى 
اين سؤالات أزمودم كه : 

١جايكاه‏ الراح القراح در ميانة جغرافياى آثار بديعى در كجاست )؟ ؛ 


مك نك : رزدهو ان اجرارمء مقدقة مو م ا 
١‏ : يذ «(ديوال أسرار»). مه صر ١6‏ 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى مو ال ل ل و ل فقا د له 

و«ازاين رساله؛ جه انتظارى مىتوان داشت )»؟؛ 

و «جه فايدتى بر تصحيح و ارائةُ عمومي أن مترتّب است )؟. 

جه مىتوان باور داشت كه هر جند نه رسالة حاضر در قدر همجون يرداختة 
مف القبين تحلى ميك ووودنة نون اعمال ور فاتو كوه كو مسرن :روك كاف عاذفا 
مدنى شيرازىء اما مرحلهاى كه سبزوارى در سير تاريخى اين علم با آفرينش اين اثر در 
بى ايجاد آن بود. جنان كرامند است و سهم آن در بيشبرد اين دانش سترك. كه مى توان به 
اين كتاب به عنوان نمايندهً آن مرحله به ديد تعظيم نكريست و تصحيح و طبع أن را بسى 
ارزشمندتر از معرّفى جهرءٌ ادبى حكيم مصنفش دانست. 

رعايت اختصار راء به همين مقدار بسنده مىكنم, و در بهره دوم اين مقدّمه از 


؟ -دروثماية كتاب الراح القراح 

اين بنده. با تبيين درونمايةٌ الراح القراح. دريى آن هستم كه در اينجا دو نكتةٌ اساسى 
در بارهٌ متن راء به توضيح كيريم؛ 

يكى «سازوارة» كتاب حاضر كه نشان دهندة مطالبى همجون مقدار صنايع بديعي 
مطرح شده و نحوهٌ جينش أنها در اين رساله است -؛ 

و دو ديكرء «طرحواره»اى كه سبزوارىء به هنكام تدوين اين كتاب به عنوان روشى 
كارآ در تدوين يك رسالة بديعى؛ در خاطر داشت و بر أن اساس نظام يرداختة خود را 
استوار داشت. در ذيل اين عنوان» از سه مطلب عمدة تفسير معانى ابواب» شواهد أن و 
تفسير آن شواهد» سخن خواهم كفت. 


الف : سازوارة الراح القراح 

سازوارة الواح القراح» تشكيل دهندة صورت علمي اين كتاب است, يعنى دو جزء 
عمدهٌ مقدار ابواب كتاب و نحوه جينش آن ابواب در كنار يكديكر. اكر جه هيجكاه 
سبزوارى تدوين كتاب حاضر را به يايان نبرد و به يارى خداوند» در تحليل خزانة ادبى 
او در مقايسهً اين كتاب با الرحيق الممزوج, به تفصيل به اين نكته خواهم يرداخت .. اما 
بر اساس همين بخش بزركى تدوين شده -كه از رأه مقايسةٌ آن با الإسضاحء مىتوان 
قسمتهاى تدوين تفي أن راء در مقابل حجم يديد امده. بسيار اندذى دانست -» مى توان 


فسا دواو كل انا ره 

متووارف ذزاانن دو صرسوسضح تائر ارتعطظيب اسيت: اوهر تجدكه كاه كا هناويد 
ابواب را به كونهاى جز از تفسير مشهورء به توضيح مىكيرد و رأى خود رادر مقابل نظر 
جمهور بديعيان عرضه مىدارد. اما -همانكونه كه در سطور بعدى خواهيم ديد اين آن 
جندان نيست كه بتواند تبعيّت او از خطيب را به بوتةُ ترديد افكند. 

در قسمت بيشين مقدّمه ازاهميّت مفتاح العلوم و جايكاه آن به عنوان قانوننامهاى كه 
بر بيشينة بديعيان يس از خود تأثيرى مستقيم دان شت. سخن كفتيم؛ نيزاز تحرير جديد أن 
كه در قالب دو تأليف كرامند خطيب قزوبنى جهره نمود. از سوئى ديكر سبزوارى. 
جونان ديككر دانشيانٍ آن روز و امروز هم. با علم بديع ازراه أموزش آن نخستين 
تحرؤوا جح خحنتظيت دن مسبدر وو كبعرازدن تفقتازائنى اشنا شده است و 
بدون ترديد» سطر به سطر أن دو را يارهداى در محضر اساتيد و يارهداى ديكر با مطالعة 
فردى.ء از نظر كُذْرانيده است. از اينرو» اديب سبزوارى كه تلخيص المفتاح را از نظركاه 
١مبانيى‏ بديع علمى» سخت سحخته و استوار مىبيند» ترتيب ابواب رسالة خود را مطابق 
أنجه در أن خطيب آمده استء بنا مى نهد. از اينرو» كتاب حاضر را در زمينة آن مبانى 
علمى» مى توان تحريرى جديد ازاثر خطيب دانست. 


ب: طرحوارة سبزوارى براى تدوين الراح القراح- 

تاجو رسا رزارة كلى كتاني من بانست ]از طريحر ازداى كل سيو وات در البناتدى د 
رسالة خود را تدوين نمود» سخن كُفت؛ و مىيندارم كه تفاوت اساسي رسالة او با أن 
ديكران در همين بخش است. 

طرحوارة كلى او ازيى ذكر عناوين ابواب» آنست كه نخست آن عنوان را به توضيح 
كيرد» و زان بس شاهدى براى آن به ميان آورد, و آنكاه آن شاهد را آنكونه كه در هميد 
سطور خواهيم ديد - به تفسير كيرد؛ و زان يس شاهدى ديكر و ديكر. در تمامى ابواب 
رسالة حاضرء اين طرحوارة كلى قرأ يجشم سبزوارى بوده وتكرار شده است. . توصيح اين 
مجمل را بيرامون هر يك از اين اجزاء. توضيحى مى آورم : 

در بحش 0 عناوين ابواب» از آن روكه هنوز جهره علمى بديع تهانان اسعت: 
يووا رك تدرا نه انناف علبي د . مقايسهاى كوتاه بين آنجه او به عنوان تعريف 
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هر صنعت مى آورد با آنجه خطيب در همين مواضع ذكر مىكند '؛ نشان دهندهً درستى 
اين فدعاسيت: 

اما در يارهداى موارد نيز» او نظرى مخالف نظر مشهور بديع يزوهان دارد؛ مهمترين اين 
موارد عبارتند از: 

.١‏ اختلاف او با خطيب و تفتازانى -باذكر نام أن دو -در تبيين معنى صنعت جمع ' ؛ 

". اختلاف با خطيب در تبيين معنى باب تفريق '؛ 

© إعكلوفه ا فاط تديفيان ذو يات نيعا سس زاف امتقهاة يسرك منان كه كاناا 
رنكى منطقى دارد. واز تحليل قياس شرطى منفصل بودن آن مثال حاصل شده است'؛ 

. واختالاف ذوماسير يااك اكد المدد ريما يشيه_الذء) كدرنه ارش سس جدية 
انحا هيل اشيت © 

اما يس از اين بخشء, نكاشتهُ حاضر با نكاشتة خطيب و أن تفتازانى» تفاوتى ماهوى 
مىيابد. هر قدر أن دو دراين بخش امساك كردهاند» سبزوارى راه عكس بيموده است؛ و 
اين مهمترين بخش طرحواره او در تدوين الراح القراح است. آنكونه كه در بخش نخست 
إين مقدقة ديديم. او تنها در «مبانى علمى» بديع از خطيب ييروى مىكندء اما در اين 
بخش -كه مى توان آن را «مبانى 3 بديع) ناميد -. جهرة او به عنوان يى بديع يروه. 
بادأ ورا اذى سانا و عطقنا ماك ادكه وو اسك شوتران قاين ميان ورين 
سلسلهاى كه با رازى يديدار شد وبا تفتازانى به تكامل رسيد, يافت. 

در اينجا ذكر نكاتى در بارهٌ منابع شواهد سبزوارى؛. متون شواهد. و يديد أورندكان 
آن شواهد خالى از فايدتى نيست. بدون ترديد نمىتوان انديشيد كه در دو قرنى بيش از 
ابن در سبزوار كه محل تدوين اين رساله بود دستنوشتهاى فراوانى از دواوين اشعار 
عرب دست ياب سبزوارى بوده است. جز از أنكه ذو إن قووان هدو تمتك امتكتات 


قلمى نسخ» دستخوس هجوم صنعت جاب نشده بود» روحية خاص سبزوارى كه به 


١‏ -در ياورقى اين ل هر يك از اين تعريفها در «الاءيضاح» را نمودهام. بنكريد به بخش سوٌّم اين 
نقد منت تقلت رتغليقيات مصحح). ادنكريك: رساله خاضر هن 161 
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زخارف دنيوى -حتى از نوع كتاب آن -سخت بى اعتنا بود» و حتى از جنبه هاى مادّي آن 
خود را بركنار ميداشت.؛ باعث شد تا او در سراسر عمر كتابخانهاى در خور شأن علمى 
خود فراهم نياورد. در رسالة حاضرء او به هنكام ياد كرد از منابع شواهد اين كتاب. در 
كنار عنوان «ديوان»» از عنوان «نسخه) نيز بهره برده است. و به راحتى مى توان يذيرفت 
كه «نسخه» در اين موارد. به معنى «اجُنكى» يا «مجموعداى ادبى»» آمده است. از اين 
نمونه است اشارة او به نقل دو قطعه از عبد العزير لسانى ' و ابن نباته '» و قطعاتى ديكر از 
همين نسخدها . 

اكر جه فرادست بودن يارهاى از مشهورترين دواوين عرب در سبزوار آن روز راء 
مى توان يذيرفت, اما شهادت او به اينكه د.بوان دوانى عربى' را در حوزة خود داشته 
لطر اي لنب الك ب اليا ار الف ا ل ل 
علوم الى رفني اومركربه حوزة سبزوار در علوم عقلى در آن روزكاران. وكمبود 
دستنوشتهها عموماً و بويزه دستنوشت جنين اثر ادبي نايابى» تعجّب خواننده را نسبت به 
وجود جنين ديوانى در دسترس سبزوارى دو جندان مى كند. واى كاش امروزاز 
سرنوشت آن دستنوشت با اطلاع بوديم. نيزاو دو مرتبة ديكر از منبع دو شاهد خود با 
عنوان «ديوان» ياد مى كند '. 

اما بدنة متن شواهد اوء از سه عنصر اساسى تشكيل شده است؛ آيات كريمةٌ قرآنى . 
متون نثر» و اشعار بركزيده از حوزة شعر عرب. 

سبزوارى در استشهاد به أيات كريمة قرآنى؛ بيشتر تابع خطيب است و تقريباً تمامى 
أنجه در الإريضاح آمده است راء به همراه تنها شمار اندكى از ديكر أيات» مى توان در اين 
رساله يافت. 

يس از ياره هاى مبارى قراد و فقون قن ان ورك شو اهدض است كه او به صورتى . 
بسيار كم ياب,. در اين كتاب أورده است. رسالهاى از حضرت قمر الم فض در جواب 
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نامهاى از معاويه ل سه متن منثور بركزيده از مقامات عونا أ و بحشى از نامهاى 
اخوانيه كه شيخ اديب شيخ جعفر شيخ الاسلام اصفهانى ' براى محقق شيروانى 
4 شت '.» مجموعة ينح شاهد منثور رسالهً او را تشكيل مى دهد. 

كذْشته از اين امّاء بيشترين حجم اين شواهدء در اختيار اشعارى است كه سبزوارى از 
ميان سرودههاى حوزه زيان عربى») بدون ياىبندى به دورهاى خاص. كزينه كرده اسينة. 
اودر كزينش شواهدء تنها به لطافت سرودهها مى نككرد؛ از همين روء يهنةُ زمانى آفرينش 
اين سرودههاء يهنهاى هزار ساله از زمان امرىء القيس تا دورة شيخ الاسلام اصفهان راء 
در بر م ىكيرد. 

اما در اينجاء مى خواهم به دو نكتة بس مهم در بارةً اين بخش از شواهد او اشاره كنم؛ 

نخست,. اينكه يارهاى از اشعارى كه سبزوارى با اسناد به شاعرى خاص نقل مىكند 
راء در دواوين اين شاعران نمى توان يافت. نخستين احتمال در اين بأره راء سهولت رأه 
يابى خطا به دستنوشتهاى بيشينيان و نيز خطاي در اسناد توجيه مىكند - أنككونه كه او 
بيتى از ابوالعتاهيه را به شيخ اكبر منسوب داشته است "-. 

امّا جز از اين احتمال» مى توان احتمالى ديكر رانيز مطرح ساخت. و آن اينكه دواوين 
احتمال» رسالةً حاضر را مىتوان مكمّل آن دواوين دانست. اين احتمال» در سه مورد 
ديكرى در مورد دو سروده ازابن رشيق قيروانى". جه مىدانيم كه آنجه هم اكنون به 
عنوان دربوان خوارزمى وهم أنِ ابن رشيق به جاب رسيده است, تنها اشعارى است كه 
كرداورندكان آن دو ديوان» جاى جاى از لابهلاى متون, يافتهاند"؛ و از اينرو مىتوان باور 


داقيتك كه سسزرارق ال عاك برا افبتسكداف كدر دسعورس كرداووفدكان أن ذواوسن 
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قرار نكرفته است, نقل كرده باشد. 

اما همين احتمال را در مورد ديكرى نمىتوان باور داشت, و أن در مورد قطعهداى 
است كه اوء با اسناد به ابوفراس حكايت كرده است !؛ و به سختى مىتوان قبول كرد كه 
عليرغم اشتهار ابو فراس و سلسلة متصلى كه ميان رواة ديوان او تاكنون نيز وجود دارد. 
سرودهاى از او از محيط فرهنكى عربى أنجنان بدر آمده باشد كه حتّى در ديوان او نيز 
مضبوط نباشد. و سرانجام قطعهاى بس مليح به نقل از شيخ اشراق ".كه راقم نتوانست آن 
رادر مجموعة مصنفات طبع شدة او بيابد. 

و دومين نكته» سخنى است كه من از ذكر أن برخود مى بالم. نككرشى به ابتداى ابواب 
اين كتاب» مى نماياند كه سبزوارى درنزديك به تمامى صنايع كتاب حاضرهء به بيت يا 
ابياتى از دبوان أميرالمؤمنين ‏ عليه و على آبائه و أولاده الاف التحيّة و الثناء ‏ استشهاد 
كرده است؟ از اينرو» مىتوان يرداختة اورا رسالهاى در تحليل بديعى شمارى از ابيات 
فا ان ترون #اتسك :و للحن :طالع ,وتصخس كه كدر .ره بد ميق نه اثرى تبرست كه 
يكسر در خدمت سخن سرور باورداران است. و بدين سياق اكر بتواند خود را در شمار 
خادمان سخن أن نامتناهى مرد بشمارد» و سر بر آستانةٌ آن خجسته آستان بسايد. قدم 
فخر بر نهم فلك مى نهد و بقيّّت عمر بر فراهم آمدن جنان توفيقى» يزدان ياك را سياس 
مىكويد. 

در رابطه با اين اشعار» ذكر نكتهاى ديكر را لازم مى دانم. و آن إينكه به كمان راقم اين 
سطور؛ سبزوارى نسخهداى از شرح هميبدى بر دربوان منسوب به حضرت امير راء بدست 
داشته و مجموعة اشعار آن حضرت راء از اين شرح نقل كرده است. اين كمان, بر يايةُ سه 
فرينه استوار شده است» 

نخست اينكه او خود. در يك موضع به مراجعه حود به د ارق مسددى بر دبوان آن 
حضرت اشاره مى كند ؛ 

دو ديكرء اينكه يارهداى ضبطهاى مندرج در اين كتاب. نه تنها با جايهاى كونه كون 
د.يوان سازكار نيست» كه حتى با مجموعداى كهن كه قطبالدّين كيدرى از اشعار أن 
حضرت يرداخت و آن را أنوار العقول ناميد و بعدها اساس كارش ميبدى شد نيزء 
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درونماية كتاب الراح القراح لل ل لوا ا م و ا ا 


يكسان نمى نمايد. در اين ميان امّاء أين ضبطها تنها با كارش مسدى سازكار است و بس؛ 

و سرانجام, تأثْر شديد او در شرح ابيات منقول در اين كتاب از شرح دييوان مببدى. 
انق تاتن يكونة اف شن مذ اسيك كهنهن رارزةافرموارد فى توان:مندرساع رنيالة حاضو را 
كوؤاندة عرس ستن مدي دانمنتة. 

و آخرين سخن در بارهٌ شواهد كتاب حاضرء توضيحى است كوتاه در بارهٌ سرايندكان 
اين شواهد شعرى. سبزوارىء به هنكام نقل اشعاره تا آنجاكه مى توانسته است به كيستي 
صاحبان آن اشعار نيز اشاره مىكندء اما در يارهاى موارد نيز -كه مىيندارم شواهد رااز 
رسائل ادبى. ؤاثة أن ذيواتها تدمية: اوردة است -» نمىتوان نام آن شاعر را در متن 
بازجست. اين بنده. تا آنجا كه توانسته است» كوشيده تا اين ابهام را در زيرنويس 
صفحات بازنمايد. اما در ميان شاعرانى كه او خود به نام آنها اشاره مىكند, كذشته از 
شاعران نام آشنائى همجون امرىء القيس و ابونواس و ابوفراس و حريرى و ... . 
سرايندكانى به جشم مىآيند كه يا اين بنده اصلا نتوانست به ترجمداى از آنان در ميان 
كتب تراجم نكاران دست يازدء و يانتوانست آنان را حتّى در مصادر نزديك به روزكار 
خود آنان -» متّصف به وصف شاعر واديب بيابد. در ميان كسانى كه بيشترين حجم از 
شواهد اين كتاب را به خود اختصاص دادهاند, يادكرد از سه جهره را -كه مصحح. جنين 
ابهامى در بارهٌ آنان دارد -به سبب همين نكته بايسته مى دانم. 

نخست,. سرايندة عارفى كه ذراين تتاجوية ارا عنوار «الدوانى العربى» از او ياد 
شده است. كرجه در مطاوي كتاب حاضره نمى توان اطلاع تر 8 ان نان 
باتأشف بسيار» اين بنده نتوانست در جائى ديكر نيز سخنى در ترجمت او بيايد. 

اما آنجه در بارهُ اوكفتنى استء اينكه او به روايت سبزوارى ' تاثيهاى سروده است 
با ششاركان بات متجاوز از يكهزار بيت !. اين تائيه -به دلالت اجزائى از آن»كه در رسالة 
حاضر آمده است -. سخت متآثر از تاِية نام آشناى ابن فارض است. هم سبى ايندوء و 
هم معاني به وديعت كذاشته در هر دوء به روشنى نشان مى دهد كه اين دوانى» هر كه كه 
هستء هم از نظر زمانى متأخّر بر ابنفارض است, و هم از نظر انديشه بيرو او. جز از 
إين» كونة ادبى تائيه او نيز» نشان مى دهد كه اين سراينده يا عرب نبوده است و يا در 
شمار شعراى عصر انحطاط است. مىافزايم كه به بند كشيدن معاني عرفاني صرف در 


ا سس ايش 


قصيدهاى با اين حجم از ابيات» آنهم با يك وزن و رَوى و قافيه» نشان دهندة توان ادبى و 
شعرى اوست؟ اما مقايسة بندهائى از آن با أن ابن فارضء باز نشان مىدهد كه اويا 
همزبان ابنفارض نيست ويا همجون او ذوق ادبى و لطافت روحى نداشته است. 

اما اين «دوانى عربى» كيست ؟. به روايت ياقوت» درميان بلاد اسلامى دو منطقه را به 
نام «(دوان» خواندهاند. نخست «دَوَان» كازرون در منطقة فارس ايران» و ويكرن «دَوَان)») 
عمّان در شمار شهرهاى ساحلى خليج فارس '. از ايندو شهرء تنها دانشورى كه برخاست 
وسخت شهرة آفاق شد» جلالالدين محمّد بن اسعد دوانى است. دوانى هر جند سه 
قرنى يس ازابن فارض مى زيستء اما به سه دليل نمى توان او را همين دواني كتاب حاضر 
ذاشهت . 

نخستء اينكه سبزوارى از او همه جا با عنوان «العربى» ياد كرده است,ء حال أنكه 
دوانى حكيم را با اين نام نخواندهاند ؛ 

ودومء اينكه فضاى ذهنى يردازنده ره اثنات الواجب و حواشي انية كانه بو 5 اوش 
فوشحى بر متن تعحرردد رةه وى له تعالى عنه و أرضاه -_» با ارق شاقر قارك 
يكسان نمى نمايد. دوانى حكيم؛ جهرهاى مشَّائى جدلى و استدلالى دارد؛ اما جهرة اين 
دوانى ‏ هر كه هست - يادآور ابن فارض و عبدالررّاق كاشانى و داود قيصرى و نظائر 
اينهاست» 

وسؤم كه جاى هيج ترديدى در دوئيّت ايندو باقى نم ىكذارد -» اينكه دوانى حكيم 
دراين ينج قرنى كه از دوران زندكيش مىكذرهد. نه تنها درايران كه در آفاق شهرتى به سزا 
داشته استء بسيار كسان سوانح ايِّام او را بر شمردهاند و فهرست آثار او را يرداختهاند. 
اس سوه مجن عد رن نك و اقتسدى انبره كوك انل ونا ده سد درن را 
وجههة شعرى او» آنكونه نبوده است كه در شمار شاعران و عارفان قلمدادش كنند» حال 
آنكه تنها همين الفيّة ناثِيّه كافى بود تا اورا جاتر يا حيار ون 
ميان ناموران اين هر دو حوزه. نامبردار كرداند. مراجعه به مصادر ترجمةً او, مؤْيّد اين 
سخن است". بيشواي كتابشناسان شيعه , علامةً تهرانى نيز هرجند در دو موضع؛ از 


بستكي «معجم البلدان» ج ١ض‏ 58 ستول .١‏ 
ب - نمونه را بويك «روضات الجئات» ج 5ص 559. «الأعلام» ج ع ص ”57 «ريحانة الأدب» ج ؟ صس 2,575 
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د.بوان او ياد كردهاند » اما به وجود جنين تائيّهاى در آن ديوان اشاره نمى كنند. كذشته از 
اين» ايشان عنوان دموان فرزند اوء حكيم ابوالفتح لاهيجى رانيز» ديوان دوانى 
دانستهاند '» امّا به سختى مى توان باور داشت كه اين حكيم كازرونى كوجيده به لاهيجان ‏ 
كه بنا به استظهار ايشان» همان حكيم ابوالفتح كيلانى كوجيده به هند و دركذشته در 
خبية ابدال:ذو عير كاد اسنت + راء بعدها با عنوان «العربى» خوانده باشند. و مهمتر 
اينكه: علامهُ تهرانى به هنكام معرّفى ديوانهاء سرودههاي بلندى كه نامى ويزه يافته و 
تقرف اق يانه از هيوان راايه كرد غتصا من أو نشتراءنيا كرام اديع كعل ب كوه كار 
دو مثنوي مظهر الاسرار و ضبباء الترين اين حكيم حكيم زاده نيز ياد كردهاند » اما به 
وجود جنين تاثيهاى در دبوان أن هر دوء هيج اشارهاى نمىكنند؛ و مى يندارم كه اكر 
دوانى غربى بحن ازاضن دو بود. ايشان روش معهود خود رااز دست نمى كذاشت و 
بدون ترديدء به آن اشاره مى نمود.كذشته ازاين دوء كه در نام و نه در عنوان -با شاعر ما 
همسانندء نيز اين بنده نتوانست به دوانى ديكرى راه برد. 

بارى؟ راقم اين سطور در جستجو بد دنال اين شاعر عارف» احتمال ديكرى را نيز به 
بررسى كرفت,ء و آن اينكه كلمهُ «دوانى»» صورت تصحيف شدهاى از كلمهاى ديكر 
باشد. به اين منظورء در تذكرههاى كونهكون به دنبال سرايندهاى با نامى شبيه به اين نام 
يرداخت. اما در اين مسيرء تنها به «والبة بن الحباب الدودانى» برخورد, كه ابن اثير به 
هنكام يادكرد از نسبت ادوداني»» او را «الشاعر المشهور) خوانده است '؟؛ و در يارهاى 
ديكر از تراجم نامه ها نيز» مى توان او رابا همين عنوان يافت”. 

اما بدون ترديدء اين دودانى را نمى توان سرايندة اين ناشيه دانست؛؟ جه او كه دست 
ابونواس را دز خروى كرفت زو در وادي ادب به تربيتش يرداخت و به كواهى خود ابو 
نواس» سرودههاى نه جندان عفيفى در بارة او يرداخت و نزديى به سال /ااه.نى در 
كذشت. نه در دورانى مى زيست كه معانى عرفاني بلند اين قصيده؛ هنوز به سرودهها راه 
يافته باشد ‏ و هنوز اصلا دست باب كسانى همجون ابنسبعين و ابنعربى و ابنفارض 


١‏ بنكريد: «الذريعة». بخش اول ازج ياست 

١؟ ‏ بنكريد: همان. همان ص 58 ا 
كك «اللباب فى تهذيب الانساب» جح ١‏ صن .01١١‏ 
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نشده بود » ونه او را صاحب جنين قصيدة بلندى خواندهاند» و نه دبستان انديشكى 
كسى كه در آخرين سالهاى عمرء در بغداد به هجو بشار و ابوالعتاهيه يرداخت و جون آن 
مدنا وظله ا كرونوويه كرف #ريخك ودر همانا وركذ فته راء من تران ونان قفتا 
فكرى سرايندة اين تائيه دانست. 

بهر روىء اين بنده در باره اين شاعر عارف, نه توانست ترجمهاى فراهم آورد. و نه 
توانست از جونى و كجائى د.بوان و متن كامل اين تاثية كرامند» خبرى بازجويد؛ و 
مى انديشم كه اكر از اين هر دوء خبرى بازآيد» مى بايست در تحقيقى مستقل و مفصّلء به 
بررسى ابعاد شخصيّتى وادبى اين بزركق دست برد. 

ما زفي اين جهاركس كه بخش بزركى از شواهد كتاب حاضر را به خود اختصاص 
دادهاند و اين بنده نتوانست به كيستي أنان يقين كند» نظم يرداز و نثر نويسى است شيخ 
جعفر نام كه منصب قضاوت و شيخ الإسلامى اصفهان را نيز بدو سيرده بودهاند. بختٌ 
باري ما راءكه دركتاب حاضرء دو قرينه در بارهُ دوران تقريبي زندكى او آمده است. يكى 
بخشى از نامهاى اخواننه كه اوبه محقق شيروانى نكاشيتق ‏ ؛ و دو ديكر مد بحداى كه در 
تعظيم قدر محقق خوانسارى سرود'". 

مى دانيم كه محقق خوانسارى در سبال 68 هه . قء در شمار اعيان دركذشتة 
اصفهان قرار كرفت.؛ و محقّق شيروانى نيز كه خود در شمار شاكردان علامةٌ خوانسارى 
بود » به سال ٠١98‏ ه. ق»؛ روى در نقاب خاك كشيد. بنا بر اين» بدون ترديد اين شيخ 
جعفر شيخ الاسلام قاضى»؛ در طبقهُ بعد از محقق خوانسارى و هم طبقه با محقّق 
شيروانى است. اين بنده. در جستجو دربارة اين شيخ اديب. به دو نكته برخوردكه 
ابهامى كه در أن دو داشت, مانع از آن شد كه يقين به كيستي اين اديب كم نظير كند. 

مى دانيم كه يكى از بزركترين شاكردان علامة خوانسارى كه بعدها افتخار مصاهرت 
اورا نيزيافت ‏ شيخ جعفر قاضى اصفهانى بود. اين شيخ جعفرء از آنجنان توان عملى و 
دقفت نظر و ذكاوتى برخوردار بود كه نه تنها مشاور مورد اعتماد محوّق خوانسارى بود 
كه به سال ٠94/8‏ ٠ه.‏ قء به حكم شاه سليمان صفوى. منصب قضاى اصفهان بدو سيرده 
شد ويس از جندى منصب شيخ الاسلامى اين شهر نيز بدو واكذاركرديد؛ واكر سعايت 


درونماية كتاب الراح القراح ل ات انه 


مويق سناو يبال 1358 12110111111 دوي باركشت از 
أن" ماري إن ييه ارجياة ابر رار رباد ااي 
علامه بدانيم -» اينست كه هيج كجا سخنى از اديب بودن اين شيخ به ميان نيامده است. تا 
آنجا كه شاكرد رجالى او علامة اردبيلى غروى نيزء به هنكام يادكرد ازاين استادش كه 
در زمان تدوين جامع الرواة» هنوز زنده بود واتا دير زمانى يس از دركذشت صاحب أن 
هم » او را با عناوينى همجون «عارفٌ بالأخبار و التفسير و الفقه و الأصول و الكلام و 
الحكمة و العربيّة». مى ستايد أ اما از شعر و شاعرى اويادى نمىكند. اردبيلى. ين شيخ 
جعفر قاضى را در ذكاوت و دقت نظرء و آماده داشتن جواب براى يرسشهاي كونه كون, 
تدوين جامع الرواة -كه دورةٌ نقل احاديث از مجاميع متقدّمين است -» جندان فائدتى 
نذا زهان كا ادهاذا اضرا اودر ندر هنانة ور انا اعت انرق تيت هي ان اووههة عت اذ 
جمله حقوق استادي او را فرو كذار نكند. با اين همه؛ بسيار بعيد است كه هيج اشارهاى 
اورا سخت ستوده است و به . منصب شيخ الاسلامى و قضاوت او در اصفهان و همجنين 
اسامى آثارش اشاره مى كند '» و حتّى قصيدهاى كه سيّد قوام الذين محمّد قزوينى» در 
رثاى او -كه به روايت خوانسارى, به هنكام بازكشت از سفر قبله روى داد” -» سرود. را 


عن اين بارهء علاوه فيرع اكه درهيهن محات اراد ياد م ىكنم. ٠‏ بويزه بنككريد به «دوكفتار» ص ععء. 
حضرت استاد آيت الله حاج سيّد محمّد على روضاتى ‏ حفظه الله تعالى - . در اين صفحه. تصوير بركى 
از اجازءْ كبيره سيّد جزائرى را أوردهاند. اين تصويرء در بارة تاريخ دركذشت شيخ جعفر سندى است 
تأريخى. 

5 در رابطه با اين ترديدء در همين سطور توضيحى خواهم أورد. 
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0 اما به روايت محذث قمّى رضوان الله تعالى عليه -» دركذشت قاضى به هنكام سفر به سوى مكه مكرّمه 
لوقك أن ال ردك داف تكريك: همان. و مقايسه كنيد با «فوائد رضويه) ص 2/. 


نقل مى كند !؛ اما بازاز سرودههاى او سخن نمى كويد. محدث قمّى '؛ صاحب تتميم أمل 
الامل” وعلامة محدث نورى' نيز» جنين روشى دارند. 

وابهام دوم. اينكه ظاهراً -اكر در اجازهنامه هاى مشايخ حديث, اشتباهى روى نداده 
باشد ‏ ». در محدودهاى نزديك به يى قرن, دو شيخ جعفر قفاضى در اصفهان 
مى زيستهاند كه هر دوء در نام و عنوان و منصب يكسان بودهاتد؛ 

يكى همين شيخ جعفر كه در اين سطورء از او سخن داشتم. او به همراه علامةٌ 
مجلسى دورّم و علامة خواتسارى؛. ازعلامه شيخ محمّد تقى مجلسي اوّل روايت 
تزكرو تون ذاه كةاعلانا مجلنى اولاقو فال ٠‏ ه. ق دركذشت؛ 

اما شيخ جعفر قاضى دوم. لوا مات باواسطة علامه مجلسى اوّل و در طبقهاى 
يكن اوظينة اوووقه ور قيار لانيل ترسف عالت سجس وميه وواوة بر 
كرانقدرش از قاضى معزالدين محمّد, فرزند اين شيخ جعفر قاضى اصفهانى اشاره مى 
كند ؛ و فرزند زادهً اوو علامةٌ خاتون آبادى نيز در اجازةٌ بيش بهائى كه براى شيخ زين 
الدّين خوانسارى نكاشت و آن را مناقب الفضلاء ناميد -» بوضوح محقق مجلسى اوّل 
را مجاز از سوى اين معزالدين محمّد. فرزند شيخ جعفر قاضى مى انككارد"؛ 5 
إبنكه يبش از نام قاضى معزالدٌين؛ از عنوان «الأديب اللبيب» استفاده مى كند” 

اين بنده. به درستى نمى دانم كه آيا واقعاً در آن دورة كوتاه» دو شيخ جعفر قاضى 
اصفهانى در اصفهان مى زيستهاند؟؛ و اكر جه اين فقاضى دومين را نمى توا انان 
قصبده و أن نامه دانست -جه. او مىبايست فاليا نض ار لدت علامة خوانساري اول و 
محقق شيروانى» جشم از جهان يوشيده باشد -. اما آيا با توجّه به اين ابهام و با توجّه به 
اينكه ذكرى از توان شاعرى هيجيك از ايندو در تراجم نامه ها و حتّى مصادر عصرى 
همجون جامع الرواة ‏ نيامده است, مىتوان به يقين يديد آورندهٌ شواهد الراح القراح راء 


١‏ عمتوك (اروصات الجنات» ج ١‏ ص 56 .١‏ 51 مشكرنك: «(فوائد رصو يها ص 0لا. 
اا يتكروسدة نقمي امل الامل)اضي 56 
ادر وخاتمة مستدرك الوسائل» ج 
- بتككريد: همان. ع - بنككريد: «بحار الانوار» ح ٠١/‏ ص 104. 
/ متكرية «منائب الفضلاء» -ارائه شده در انجام «نفحات الرّوضات» اص .89٠‏ 

ليد نذا هماد 


0 06 از مجموعه «مستدرك») - ص .0١‏ 


درونمايهُ كتاب الراح القراح لوحف شور روك باصي لا ول يز ع اوجن سق ربو 8 كه 7 مارو الوا جلا حو اال د اي ل ا نودو يك 


همان شيخ جعفر قاضي اول دانست؟. 

او تكعه يسنان براق انق كلاه محل تن وترون انث 

سوّمين نفر از اين سلسله. امير جمال الدذين على بن المقرّب العيونى است. اين بنده. 
نخستين بار نام أو را در اين كتاب ديد و زان يس»ء به جستجو در بارهٌ مصدرى يرداخت كه 
به تفصيل ازاو و اشعارش» سخن كفته باشد. ابن مقرّب. در ميان فرهنكيان كشور ما -و 
حتى شمارى از أنان كه عمر در كار ادب عرب كردهاند و به تدريس در همين رشته 
مشغولند, و اين راقم براى اطلاع بر احوال اق دسيت:طلب نةفيوزف: انان ؤراز كردن 
جهرداى ناشناخته است. اما همانكونه كه بيش از اين در همين مقدّمه آوردم -» آنجه 
تححيا خواقدة ابن معن وا م فى انكيوةة انشيق كهاسيروازق شك ازديوان اوزراية 
دسينلة: داشعة إاسدة؛ 

اوراكه بسال "/ان ه. ق در عيون -از بلاد تابع احساء حجاز ‏ بزاد و نواحى نجد تأ 
بحرين را يبمود و زان يس باز به نجد بازكشت»ء «شاعر الجزيرة العربية» خواندهاند و در 
شمار برترين سرايندكان قرن شش و هفت دانستهاند. با اينهمه امّاء او از جنان شهرتى 
وخورةار اتيت كدووان سر شية» ديرانشن .را فرسدزوازايافت: اندسونى ورك قيوانان 
نخستين بار بسال /71 ٠١‏ ه .ق در مكهُ مكرّمه بطبع رسيد واين در حالى است كه 
هيجده سالى ييش از أن. مؤلف الراح القراح» روى در نقاب خاى خياد كرد بود اين 
بنده در نمايههاي كتابخانههاي كونه كون كشورمان» نتوانست نشان حتى يك 
دستنوشت از ديوان او را -كه بعدها جندين مرتبه به جاب رسيد -. بيابد؛؟ و از همين رو 
با تأشف بسيار -اكنون از سر نوشت دستنوشتى كه در حوزةٌ سبزوارى بوده نيز» بى 
خبريم. 

بهر روى» دراينجا بدون اينكه از جزئيات وقايع زندكى و خصوصيّات شعر او سخنى 
تفدهيا ل آورم. خوانندهً ارجمندى كه با ديدن اشعار او در اين كتاب ‏ همجون خود اين 
راقم -» مى خواهد تا بيشتر در بارهٌ او بداند راء به رسالة نفيس على بن المقرّب العييوني. 
حياته و شعره. يرداختة يربار استاد دكتر على بن عبد العزيز الخضيرىء. ارجاع مى دهم '. 

جز از اين سه تن كه بسيارى از شواهد كتاب حاضرء ساختة ذوق انان است» دوست 
مى دارم به احمد بن على المليانى -كه اين بنده به كيستي أو بى نبرد - نيز» اشاره كنم؛ و 


١‏ -اين كتابء به سال ١1‏ قد .فى بواسيله موسسة الرسالة در بيروت به جاب رسيده است. 


سو بيده لت يرو ردة از نواد بازوزم كه از من بقعت صاحت هدد»اخيرى از رادا 
بويزه از آنِ دواني عربى» بدست آورم ذلغ الله جنيك بعد ب للق اضرا 

آخرين بخشى كه به عنوان يكى از اجزاء سه كانه طرحوارةً سبزوارى براى تدوين 
كتاب حاضره مى بايست به أن اشاره كرد روش او در شرح شواهد است. ديديم كه 
مصنف ما از بى عنوان نمودن هر باب» توضيحى كوتاه ييرامون جيستى آن مى آورد و 
أنكاه ‏ به فراخور آن باب شواهدى براى آن اقامه م ىكند. كزارشى كه از بى شواهد 
مى آيد و جكونكي أن را در اينجا توضيح مى دهم -» آخرين قسمت از طرحوارة او براى 
تدوين بديع نامهاش راء تشكيل مى دهد. 

در كزارش شواهد. او به اين جهار اصل كلى نظر دارد: 

الف : تصحيح شواهد؛ 

ب : تبيين قرائت صحيح كلمه؛ 

ج : توضيح كلمه ؛ 

د : استشهاد به اشعار و عبارات ديكران براى توضيح بيشتر آن شاهد. 

از اين جهار اصل» سوّمين بند در سراسر كتاب تكراره و بدون استثناء اجزاء صرفي 
شواهد به توضيح كرفته مى شود. ام ان ستضييك ذركره ذنمو ارو دنه تسيك نهر ارد 
اين سوّمين بند جندان جشمكير و برشمار نيستء به كار كرفته مى شود؛ و برواضح است 
كه اين ناهمكونى, زادهٌ طبيعى متن همان شواهد است. 

در بخش تصحيح. در صورت نيازء او هم به تصحيح كلمات مىيردازد. 5-6 
تصحيح وزل. نمونه راء يس از نقل قطعداى از ابن نباته. در توضيح وازهاى كه در بيت 
بنجم أن به كار رفته است؛ نخست اشاره مى كند كه اين وازه در نسخهاى كه به دست من 
انيكه سني الت آنكاه صورتى از آن كه در نظر او صحيح مى نمايد را ظرع ويه 
توضيح أن مى نشينل ا . در جائى ديكر نيز» از بس نقل قطعهاى منسوب به امام على بن 
ابيطالب - عليه و على آبائه و أولاده لاف التحيّة والثناء -» در رابطه با وزن عروضى آنء بر 
شارح ديوان خرده مىكيرد و صورتى ديكر از آن بيت محل استشهاد راء مطرح مىكند تا . 
وزن عروضي تمام قطعه؛ يكسان شود. 

سبزوارىء به تبيين فرائت صحيح كلمات نيز مىيردازد و درجائى كه مى توان كلمه را 


83 رسالة حاضو ضل‎  ةيركما‎ ١ 


درونمايهُ كتاب الراح القراح اط تو ا مور جاو جل افرع قز ا او ارو اال ان ا ل اا ا د نود و سه 


به كونهاى ديكر نيز خواند ‏ مانند وازه هاى مردد در بين صيغةً متكلم وحده و صيغهٌ 
مفرد مخاطب -» نشان مى دهد كه قرائت صحيح؛ كداميى ةا . 

اما مهمترين اين بخ شهاء بخش توضيح كلمات است. از اين نظرء او به توضيح لغوى. 
نحوى. فلسفىء عرفانى و كلامى يارهاى از وازهكّان شواهد يرداخته است. در اين ميان. 
بيشترين حجم اين بخش»ء از آر لوقييحات لغورى است. كذشته از جند مورد كه براى 
توضيح بيشترء كردانيدهً فارسى لغات را متذكر مى شود و اين موارد به شمار انكشتان 
يى ومدا هم نمى رسد '-. در بقيهٌ موارد. وازكان دور از خاطر شواهد و به ويره 
شواهد منظوم راء بر اساس توالى آنها در ابيات» ثبت و به توضيح لغوى آنها مىيردازد. 
در اين بخشء بيشترين تكيةٌ او بر القاموس المحيط فيروزآبادى است, و جز از آن -كه 
نزديك به ده مرتبه به تصريح از آن ياد مى كند -» تنها نام صحاح اللغة, آنهم فقط يى 
مرتبه در اين كتاب رفته است. 

بيشينة اين معانى» معاني مورد اثفاق لغويان است. اما در يارهاى موارد كه در زير 
نويس صفحاتء أنها را رده در آخرين بخش اين مقدمه؛ ازاين مطلب سخن خواهم 
داشت -» توضيحات لغوي او جنان نيست كه مورد يذيرش تمامى لغت نكاران حوزة 
زبان عرب باشد '. 

به نمونه هائى از ديكر توضيحات او نيز اشاره مىكنم. او كاه توضيحى نحوى ؟ وكاه 
توضيحى عرفانى يبرامون بعضى از كلمات مى آورد. در اين زمينه؛ يكى ازكزارشهاى 
عرفانى او كه در آن» لبنئ: ليلى وعرّة -كه در شمار نامورترين عرائس الأبييات عرييكت 
راء با تأوبلى عرفانىء تنها مظاهر جمال جميل حقيقى دانست و فيس و مجنود وكثيّر راء 
دن سيقت عشاق أن معشوف ازلى ناميد 0 سخت قابل توجّه است و نشان ازكرايشهاى 
محيى الدّينى او در زمينة عرفان اسلامى دارد. 

5 نفيس و فراخ دامنى كه دركزارش بيتى از أن سرور يقين باوران طرح 
رك اشاعره ييرامون شرائط امام را به نقد كرفت نيزه از نمونه 


120: بتكريد: رسالة حاضر ص 7717. انمو تهارا تتكريدة زسالة "اضر ضنى‎ ١ 
88 نمونه را بتككريد: رساله حاضر ص 17 5. #ديتكريذ: رسالة خاضر عن‎  '“ 
.٠١ بنكريد: رسال حاضر ص‎  ه‎ 


مباحث كلامى اين كتاب است. 

اواز فكرارش كلما كاذ عبارتى ديكر را نيز براى تكميل شرح خود. به استشهاد 
مو شيوة, قطعاتى ا اخادية: أدعية ها تور عبارات عرقا و سرودههاى شاعران . 
مهمترين اين شواهد است. سبزوارى» جونان بسيارى ديكر از بديع يزوهان» جاى جاى 
ازاحاديث و أدعية مأثوره در تبيين معانى شواهد خود بهره مىبرد'. اين بهره از شواهد 
شعري او» حجمى مناسب با متن شواهد را در بر دارد. 

استفادةً او از سخنان عرفا و سروده هاى سخنوران هرجند كاه صورتى افراطى 
مى يابد, اما نمى توان از فوائد جنبى و جانبى آن جشم يوشيد. حكايت تمامى فصيدة 
الطراز به بهانة تشابه يكى وازه در يك بيت از شاهد باب» ويك بيت از الطرازء در همين 
شمار است". در اين موارد» مى يندارم كه نظر سبزوارى بيشتر به نقل اشعار براى تلطيف 
بيشتر فضاى متن بوده است تا نكاهى مستقل به اين سروده ها. 

منقولات او از عرفا نيز هر جند به كار بديع و بديع يزوهى نمىآيد, اما هم در 
شناخت آموزه هاي انديشةً او مفيد است, و هم در دميدن روح ذوقى به مجموعة متن. 
#اقراي شمار اسع اقل بازداق او وان زريح عيارات سرنياته _مسييرة اينات 
5 سيّئات المقرّبين»» «وجودك ذنتٌ لايقاس به ذنتٌ» ' و... -» سخنان شيخ د 
جشمكير از همه؛ دو بهرهُ درشت از تائيه كرامند ابن فارض "2 و سرانجام تمامى خمريّة 
همو؛ شواهدى كه بويزه براى خوشخوان كردن يك متن ادبى». بسيار 5 
مى نمايد. 

اككر جه مراجعه به صفحاتى جند از كتابى كه هم اينك فراروى خوانندة كرامى كشوده 
است. خود «طرحوارة سبيزوارى براى تدوين بديع نامه»اش راء واضح مىسازد. اما 
مى يندارم أنجه در اين صفحات بيرامون اين مطلب نكاشته شدء مىتواند در اين زمينه. 
دستمايةٌ تحقيق بيشتر قرار كيرد. 


١د-و‏ و كنها و.اتكون: عبارات است». سخنى كه او با عنوان «دعاء) ون ياد ميكند اما اين نودي من د 
سك لا فشر كو رسال ا فويض 1007. ؟ادسمكرويد: رسالهة حاضر ص ءع7؟. 

امسكو يل ونهالة حاير فى 170 ؟ديتكريد: ويتالة خاف بن - ام 

وعمككية: وسالة تافر هن 1013/2 #داتتكرية ويالة عا تر هت 6 


دستنوشتها و روش تصحيح اب بحا ف مايه ا ادل ما إن ول لو اد و 117 141 لم راجت لوازي وم وا اي مي ب مج لود و ينج 


در اينجاء تا مقدمه به تطويل نيانجامد. سخن ييرامون اين بخش را فرو مىييجم ودر 


بهرة دوم اين ييشنوشت, توضيحى كوتاه را بيرامون معرّفى «دستنوشتها و روش تصحيح) 


؟"-دستنوشتها و روش تصحيح 
بدست ين راقم بوده است؛ و نيز روشى كه در آن بركزيدهام, خواهم يرداخت. 


الف : دستنوشتها 

اين بنده, از ينج دستنوشت ازكتاب حاضر نشان جسته است ': 

امستوقنت كتابيخانة عمومن آذارة اوقاف سيووار. 

7 تاستنوشة شكارة 1577 كتايخادة استان قلسن :رضوى. 

؟. دستئوشت شمارة 5٠6*5‏ همان كتابخانه. 

؟. دستنوشت شمارةً *٠/اكتابخانة‏ دانشكدهً ادبيات دانشكاه تهران"'. 

0. دستنوشت شمارة >2٠9‏ كتابخانة مجلس شوراى اسلامى '. 

از ميان اين ينج نسخه. تصوير سه دستنوشت يك و دو و سه. در جريان تصحيح به 
دست اين بنده بوده است. يس از معرّفى كوتاهى كه ببرامون مشخصات كتابشناختي اين 
سه نسخه خواهم أورد» جراة ئى عدم استفاده از آن دو دستنوشت ديكر را خواهم نمود. 


ديلول ترويده كو حاضر بسيار بيشتر از ا بر تعداد اسمت: جه هم مؤلف أن از امتتهار سنارف 
تر شوو ذا بده است. و هم مدت زمان زيادى از زمان تأليف اث 1ه است. و هم حجم ابيق كعات 
بكونهاى نيست كه استكتاب أن را دشوار سازد. راعمين حوره است نسختى كه در نهايت كتابف ((حكيم 
سبزوارى ٠‏ زندكّى آثار. فلسفه» تصويرى از صفحةٌ نخست أن بدون اشاره به محل نكاهدارى ادند تمر 5ه 
شدهاسث. امّا در نمايه هاى كتابخانههاى كشور. اين بنده تنها نشان همان جهار نسخه ره را يافت. 

نه تتشضات كنا نا حتي انو النتضةارا تتكرولابيه: «(فهرست نسخههاى عط نايج دانشكده الهيات و 
معارف اسلامى) ص 0075. 

٠‏ مشخّصات كتابشناختى اين نسخه را بنكريد به: «فهرست نسخدهاى خطى كتابخانة مجلس شوراى 
اسلامى») ج 6اص .5١١5‏ 


1 ستنوشت كتابخانة عمومى ادارة اوقاف سسزوار. 
الابما رات بيار . تاريخ كتابت: اواخر ذيحجّة الحرام 171/0١ه.‏ ق. 
خط: نسخ سادة تحريرى. تعداد اورافى: 8ل يبري ١١7/‏ صفحه. 

بن ل نسحخه) لخدت يدوي ا ل اااي دفيق بحيمه 
لبا جام عي ابيا ا 2 
يعلك امقاكديه زكانة غطازض: نميف انا باسكى كةندون انديسة قلى يراق ترستتهاي 
تهرانيانى كه به قصد دريافت ياسخ, به زيارت شاكردان استاد به سبزوار آمده بودندء ارائه 
نمود» او را شهرهٌ مراكز علمى أنروز كرد'. هر جند امروزه هيج اثر علمىاى از او سراغ 
واسطه از دستنوشت اصل استنساخ كرده است. او خود در يايان اح دستنوشت 
جاو الوو موي و0 وقد تم بيد أقل اليد 
الأصل” . 

اين بنده» با توجّه به كيستي رونويسكرء و اينكه نسخهُ خود را بر اساس نسخةٌ خط 
و لقي يك أوروةة الستكو بق تاد ربعا رمه فيظ باق نهنا ركارامد آن» اين نسخه را 
بهترين نسخهٌ شناسائى شدة الراح القراح دانست؛ وهر جند آن را به تمامى با دو نسخة 


اك كزين" وسكم زو ارق :رسكي اناو اتلس من 12 

عنام ونه يفون اكه بخواهد متعرّض فضلاى بلند قدرى كه رنج تصحيح متون حِكمى را بر خود هموار 
كردهاند. شودء اشاره مىكند كه جستجو برا لساحيت كاجاد نس لاون ترد يك بركائده اسك بوموة يكن 
از القاوي كر قرفا فيان كرك از رزو ترود كران يق ستاو نهها ء دحوو نوري ور تعر ا 
رودء مصحح به اشتباه هكمترى دجار مىشود. از اين قسم است سخن فاضلى كه يكى از آثار صدر المتألهين 
رار ادا ده تتضيف "وسيل يكن اضر كقروة تافيران: ا بن ملك به جاب رسانيد. اما به هنكام يادكرد از 
جكونكى دو دستنوشتى كه در اين تصحيح به دست داشت - و يكى از آن دو نسخه. يديد أورده همين 
حكيم طهرانى انبيك امعو ووو و وار اي مب ع جع و 
مؤونتى در حجرات مدرسه بى أنكه درسى بخوانند اقامت داشته اند. و كارشان استنساخ كتابهائى نظير ... 
سائر كتب ممنوعه براى دوستداران مطالبى از اين دست بوده). معرفى كرده 2 
داورىاى در بارة او . سخت ناصواب است. 

اين كلمه را »1١717١‏ نيز مى توان خواند. بهر روى از قرائت خود بىكمان نيستم. 

؟ ‏ بنككريد به ترقيمه همان نسخه . 


دستنوشتها و روش تصحيح 1 لل راقم امال ارد لوطيو ول نع اتير رو انو وإ و ا ل شا 1 1 ا ود و همهت 


ديكر به مقابله كرفت. اما با توجه به اهميت آنء در موارد اختلاف بيشتر ضبطهاى اين 
نسخه -كه صحيح مى نمود -راء در متن نهاد. 

در كدهاى تغيير صفحات. اين نسخه رايا توجّه به «سبزوار» محل نكاهدارى آن - 
«©) ناميد. 


؟. دستنوشت ت كتابخانة استان قدس رضوى شماره ١577‏ 

كاتت: عبدالكريم خبوشانى. تاربخ كتابت: رجب المرجب ١0١1ه.ق‏ 

خط: نسخ تحريرى. تعداد اوراق: 98 برك / ١97‏ صفحه. 

ابن ميرزا عبدالكريم خبوشانى نيز» خود در شمار شاكردان سبزوارى است. او را 
حاشيداى است بر شرح منظومة استاد كه به طبع رسيده است'. اكر جه او به نسخهٌُ اساس 
خود در تدوين اين دستنوشت اشاره نمىكندء اما از آنجا كه اوّلاً خود محضر مصّف را 
درك كرده است. و ثانيا به كواهى خودش در ترقيمةٌ نسخه -» آن را در مدرسةٌ فصرحِّة 
سبزوار -كه محل تدريس حكيم سبروارى بود -» به سامان رسانده, به احتمال بسيار 
قوى نسخة اساس او همان دستنوشت اصل مؤلف بوده است؛ و اكر از اين احتمال نيز 
جشم ببوشيمء باز نمى توان به وجود واسطههاي متعدد در ميان نسخةٌ او تا نسخةُ اصل 
كراشد: 

در نشانكرهاى تغيير صفحات. اين نسخه با توجه به خزانة آن «اآستان فدس).«63) 
خوانده شده است. 

مصحح. با در دست داشتن اين دو نسخهٌ اصيل و قابل اعتماد» خود را از مراجعه به 
ديكر دستنوشتهاى الراح الفراح بى نياز ديد. دو دستنوشتى كه از نظر صحّت و اعتبار با 
ديكر مخطوطات معرفى شدة اين كتاب, قابل مقايسه نيستند. از اين روء او به جمع آوري 
تمامى اين نسخ نيرداخت. اما باز تا از درستي قرائتهاي خود مطمئن باشد. تصويرى از 
دستنوشت شمارة سه نيز فراهم آأورد وبه تمامى به كار برد اما آغاز و انجام صفحات آن 
را در متن ننمود» جه جنانجة خوانندة فاضلى در بى مراجعه به اصل دستنوشتها باشد. 
بدون ترديد با توجّه به اصالت و اعتبار آن دو نسخه. نمى توان فائدهٌ جندانى از مراجعه به 
اين دستنوشت آخر بدست آورد. مشخصات كتاب شناختي اين نسخه نيز جنين است : 


.١5؟ بنكريد : (احكيم سبزوارى» زتدكيح فلسفة اثأر» ص‎ ١ 


*. دستئوشت كتابخانة آستان قدس رضوى شمارة غ0٠8‏ 

كاني؟ تاريخ كتابت : ؟ 

خط : نسخ تعداد صفحات : ١١8‏ برك / ع7 صفحه 

هر جند اين نسخه فاقد نام رونويسكر و تاريخ استكتاب استء اما با توجّه به خط و 
كاغذ آن, به يقين مى توان ينداشت كه ييش از يكقرنى يبش از اين» يعنى در همان سالهاى 


ب :روش تصحيح 

اين بنده. هنكامى كه دل به تصحيح كتاب حاضر بست» نخست يك بار متن را 
بايه دستنوشت «5» به تمامى خواند و أنكاه نوبتى ديكر بازخواند تااز جكونكى كتاب ‏ 
كه بيش از أن؛ به روشنى بر آن آكاهى نداشت -» واقف كردد. آنكاه صورتى مصححح بر 
ياية مقابلة سه دستنوشتى كه در اختيار داشت» فرأاهم أورد. دراين مرحله. ديكر 
سانيهاي بخش بزركى از آن سه نسخه را در زير نويبس صفحات نمود. اما جون به ميان 
تدوين مسودة خود رسيده ازاين روش دست كشيد و ديكرسانيهاي نسخ رااز دست نهاد 
وازارائة بدلهاي بخش نخست كتاب نيز جشم يوشيد. از اينرو» در زيرنويس صفحات 
متن حاضر نمى توان از صورتهاي ديكر كلمات و عبارات كه كاه در نسخهاى عرضه شده 
اسنيت» نشال حيسة: . مصحح. اين روش را به دو دليل به عنوان «آثين صحيح براى تصحيح 
الراح القراح» بركزيد: 

اوّل: إينكه ‏ أنكونه كه در همين صفحات نمودم » دو نسخه از سه نسخهاى كه در 
جريان اين تصحيح بكار رفته است . از دستنوشت اصل مؤْلف برآمده و بدون ترديد 
ضبطهاى ديكركونة اين دو نسخه. تنها نشانكر اغلاطى است كه به اين نسخدها راه يافته 
است. و نه نشانكر احتمالى ديكر در نحوهٌ تدوين آن عبارات. 

دو ديكر: اينكه متن حاضرء متنى است كه مىتوان أنرا فرزند متون بلاغى و ادبي 
ديكو شتمرد؛ اذ إينرو؛ مى يندارم كه مرجع تصحيح اين اختلافات؛ همان آثار بلاغى و يا 
ادبىاى است كه الراح القراح » زادة انها سك 

در همين راستاء نمىتوان بى اهمّيتى اين ديكرسانيها 500 


دستنوشتها و روش تصحيح عنقا قا ل جع ا واج نعود انط اادج ص 1 ب ماري ع دايع ند عه لوكو لبنيته التو نود ونه 


متن» مصححّح به ديكركونهكىاى كه ييشنهاد كنندةٌ معنى جديدى براى عبارت ويا 
صورتى ديكر از آن باشد» دست نيافت. از اينرو, و تا حجم زير نويس صفحات براى 
تمدن اغلاط :ووفو سيك ران كه :صعر فا تقلط النيك وام «امعبيوق فت اتغتو اانه 
سنكينى نكرايد» نسخه بدلهاي نموده شده را نيزاز آن بخش سترد و در بخش دوّم نيز به 
ضبط أن نبرداختة. 

در اين مرحله -كه مصحّح هنوز در كار ضبط نص بود -» شكل و اعراب شمارى از 
الفاظ و عبارات متن را -كه به نظر او شايستة ارائه بود -» تنظيم نمود؛ اما ابيات و متون 
منثورى كه به عنوان شاهد هر بابء. به متن راه يافته بود راء به تمامى اعراب كرد تادر 
خواندن متن برائ خوانندة عزيزى كه احيانا ‏ خود را بى نياز از أن نمىداند» تسهيلى 
فراهم أورده باشد. در معرب نمودن شمارى از اين شواهد, از دواوين و مجموعه هاى 
ادبى استفاده كردهام, و بقيّهُ شواهد را نيز با توجّه به كزارش سبزوارى بر آن» خود اعراب 
نمودهام. اكر جه در اين مرحله و در تصحيح نمونه هاي متعدد متن» مصحّح بهيج وجه 
شتاب نكرد و با تأنى» آنكونه عمل كرد كه خود به درستى أنجه عرضه مىكند, اطمينان 
داشته باشدءى اما بدولد شى اغلاطى به اين بخش از كار او راأه يافته است كه مىتواند 
اعتذار مى آورم» و جشم اميد به لطف او مى بندم تا ازاين اغلاط أكاه شومء نا جنانجه اين 
كتاب به جابى ديكر رسيد آن كزىها به راستى باز آيد. 

يس ازاين مرحله. اين بنده به تدوين تعليقاتى بر متن يرداخت كه هر جند حجم كتاب 
را افزودء امّا به نظر او «ارائةً محمّق» اين كتاب» نمىتوانست از أن خالى باشد. اين 
تعليقات كه همكى در زير نويس صفحات نهاده شده است -) بر ياية دو بخش كلى 
دادن مصدر داشت. آيات كريمة قرآنى» احاديث» مسائل فلسفى و كلامى و اقوالى كه 
قل آذ ناموران حوزءٌ سترك تمدّن اسلامى به اين كتاب راه يافته است, در شمار اين 
موارد است. جز ار انه عادو اتبعار مسدرج دواكن جر كمي سور كرا دارة . در بخش 
اعلام» مصحّح توضيحى كوتاه در باره كيستي كسانى كه يادى از أنان در متن كتاس شده 
است» آورد و مصادرى براى تحقيق بيشتر ييرامود آنان نمود. دراين بخشء جنانجه يى 


إبما 


اسم به صورتى كم شمار در متن بكار رفته بود» در دفعات بعد به ارجاع آن به اوّلِين مورد 
يرداخت؛ اما در صورتى كه اسمى جندين و جند مرتبه دركتاب ذكر شود. از اين ارجاع 
دست شستء جه هم برذكر مكرّر ارجاع به يى صفحه فايدت جندانى متصوّر نيست» و 
هم خوانندة ارجمند با مراجعه به نماية اعلام يايانى كتاب» مى تواند به نخستين مورد ‏ 
يع بك أووؤن اااتعالقه. دو اديسيت رايد 

در نمودن مصادر اشعار نيز اين بنده آنجه در توان داشت را به كار برد تا مصادر 
اشعار مندرج در متن راء در بى نوشت صفحات بنمايد. دراين فسمت,. جنانجه سبزوارى 
به سرايندة آن قطعه اشارتى كرده بود در يى بدست آوردن ديوان او شد واكر مؤلف 
خود تصريح به نام يديد آورندهكان شواهد نكرده بود. كوشيد تا خود بدان دست يابد و 
نتيجةٌ آن كوشش را در زير نويبس صفحات نهد. 

دو ديكر: نشان دادن سير تاربخى مسائل علم بديع دربستر شمارى از مهمترين 
مصادر اين علم. به اعتقاد من بنده. در تصحيح آثار يسينيان» جنانجه يرداختههاي 
بيشينيان فراروى مصحّح باشد و به آنجه مؤلف بر اساس ريختةً خامةٌ ناموران ييش از 
خود تدوين كرده استء با اين نكاه نكريسته شود. هم آراء ابتكاري او بهتر دانسته 
ميشود. وهم كزى هائى كه در بستر سيّال تاريخ به شمارى از مسائل راه يافته است . 
روشن تر نموده مى شود. ازاينروء راقم اين سطورء كوشيد تا سير مسائل علم بديع را بر 
بايةُ اساسيترين آثار بديع يزوهان - همجون يرداخته هاى ابن معتز و ابن منقذ و صفى 
الو على قاادة أبي الإصبع و خطيب و تفتازانى و عليخان مدنى شيرازى و 0 
نزديك تعقيب كند و فوائد و فرائد آن راء در كتاب حاضر فراديد جشم جستجوكرى كه 
در بى نكتهاى فراتر از متن كتاب استء قرار دهد. اكر جه او در يايان به ناكزير بخشهائى 
ازاين نوشته ها را از زيرنويس صفحات سترد -تا حجم تعليقات مصحّح با متن متناسب 
نمايد -» اما مىيندارد كه همين قسمت أورده شده نيز» جندان خالى از فائدتى نيست. 

در بايان نيز» جز از فهرست تفصيلي مطالب متن به تنظيم شمارى از فه رستهاى لازم 
كه دست افزار مراجعان براى يافتن نكتهاى خاص است» برداخت, و ينج فهرست آيات 
كريية فراع احاديك :شرسينه مسترت بن معصيو مان ارات ماري احمييوه 
ل ل د ل د مى افزايم كه جون از سوئى بيشينة 
اجزاء "قهرست:مضادر تحقيق: و تعليق” در دز مجلد اين مجموعةا مشتري اضيش» وثاز 
سوئى ديككر اين فهرست با در بر داشتن بيش از دويست و ينجاه مشحّصة كتابشناختى 


دستنوشتها و روش تصحيح ال مي ا ل ا ا 1 1115 صد ويى 


مصادر به كار رفته در تصحيح حاضر؛ حجمى جندين صفحداى رابه خود اختصاص داده 


واكنون كه مصحح. عهدى كه با خود در بارةٌ تصحيح و تحقيق اين رساله بسته بود راء 
وفاكرده مىيابد» از صميم جان سياسكزار يروردكار موفق على الاطلاق وكارساز 
بندهنواز است» كه خود توفيق أغاز داد و خود به ييش برد و خود به انجام رسانيد؛ الحمد 
له ثم الحمد له. ثم الحمد له. 

جزازاو-_كه ستايش مراوراست -. سياسداشت از سرورانى كه دراين مسير مرا 
دح كيراق كردنده فر ابد بنده فرض است. دوست دانشمندم آقاى دكتر حامد ناجى 
حيو امود ع و ديا راع وو و 0 
لمم ا ا بود. دست 55 استعاد ا حصرت آبة 
الله حاج سيّد محمّد على روضاتىء و دانشى مردٍ راد حضرت استاد ابراهيم سياهانى» كه 
جونان هميشه شمارى از مصادر مورد نياز مصحح را در اختيار او نهادند؛ و برادر 
دانشمندم أقاى دكتر سيّد محمد رضا ابن الرسول؛ كه به درخواست اين بنده وفت 
كرانش بر ياى اين رساله نهاد و شمارى از ابيات مندرج در متن را بررسيد و آنجه بر 
خاطر عزيزش كذشت را دركنارهٌ صفحات بر اين بنده نمود؛ از ايشان منتى در كردن من 
وحقى براين تصحيح است - وفقهم الله سبحانه و تعالى لما يحبٌ و يرضئ -. 

و سخن آخرء هديّت اين تصحيح خُرد است به همسرم, كه اكر همراهى او در اين 
جهار سالى كه در كنار من استء نمى بود. رنجى كه مصححح در احياى اين اثر و ديكر 
يرداختههايش بر خود خريدء به ثمر نمى نشست وسو لا 0 


مجيد هادى زاده 
٠١/١١ /١‏ مما 
١١/1١١ //‏ 


0 بسم الله التحمن الت 17 

الحمد للّه الذي خلق الإنسان و علّمه بدايع المعانى و عجايب البيان, و جعل خلقته غاية 
خلقة المتضاذات:و الأركان و ضير تسغته الجامغة طباق كتاب الآفاق والأعيان: سيت د 
فر عند المقابلة مع كمال الإرصاد بفرقان. و رصّع جوهر ذاته ِكل الجواهر و عمّم شأنه كل 
شأنء و زاوج فيه بين الخلق والأمروجنّس بين الملّك و الشّيطان, و خلق طينة الكامل منه من 
فوق عال السّماء و عالم الكيان و خلق من فضالة طينته سائر الأكوان. و جعل قلبه عرش 
الرّحمن, و نرّهه عن تبديج الألوان» فهو عين الأعيان و الاسم الأعظم و المظهر الأفخم للَّه الملك 
التاي فقافةها اكع تيان ورينما قودها ارقم الااعتان ادس صالعب المقانين ذا به الماذ 
لاعن و اليك الحتال سيمو القلات بو الجاع بين مر الذن و انكر شافع الذ نين نوم 
الحشر. والجالس بين الحدين و بجمع البحرين و منتهى الإقليمين و المبعوث على التُقلين محمد 
ككن | لعط بو ماار اك ا للدرو طايه زقذة علية يرو الا الذرق ب أسوهو ] نراقو انهه عد و 
عرشه و حافّيه. بحانسى الإشتقاق. خلفائه /682/ بالإإستحقاق, أولي مكارم الأخلاق» أعاظم 
اناك ال سو الآفاق. 

ويعد كه رن المثعاق إل رعلة الل اناري الى ري انعد السروارى. فير هذا زناه 


ل ا ا “ةا 


-١‏ مكتوبٌُ فى صدر النّسخة  »8«‏ في أعلى الصفحة فوق البسلمة : «راح القراح, و به 
نستعين. هو الودود تعالى شأنه». و ف صدر النسخة «06» ا ف أعلى الصفحة فوق 
البسملة _: «هذا كتاب راح قراح أسرار سبزواري. يا قيُوما لاينام». 


ع 606000000000 0 006006606006000 000000000006000060660060006.. الرّاح القَرَام 


تعال مع الأفقة الاكخن ووعنا زق الأسرازنو هذاه الا براريع نهدا زهان كل العلتوى المعرفةوبوفور 
الجهل و العَسَفة. و أهله نبذوا العلم وراء ظهورهم و لم يتفرّغوا عن الباطل بالحقّ حت يظفروا 
بنورهم و يبعدوا عن سوء 5 فبدأ كفت الطّلب عن المعرفة ضفرأ ورياض العلوم الحقيقيّة 
قرا وعرنين المعرفة أجدع و أصبحت تقشي بخشبة الأقطع. بل فيض روحها و نُويت بمضجع. 
فإلى اللّه المشنتكى ولديه المفجع!. اع أن قار القلوم ال دي دا كا اعيكاة ان تصن 
من مشكانها يوشك ان م 

إقَّ نا وجدت الطباع بالنظرة إلى تلبسا تله ى انوا اللتداتي بو تاليا وااو 
اللو تكاتاك انرق حلم الويع تلن بديد وصعيت كا منود «مواهده الأنات 
لبيّنات شائخة المباني و موارده لآلي الكلمات المنظومات تامّة الألفاظ و المعاني. ليكون 
5 أرباب الذّوق شركاً و للقرائح السّلليمة إلى التُحصيل بحركاً. 5700007 
الامعيي و د نت وتقواليه: خطية: ؛ و سميته ب: الاح القرَاح المربرخ نحفل التجاح و امور 
0 أرباب الفلاح, كالصّباح و المصباح. 

فأقول دويالله الوفيقت: 


| قعريق علم البدبع) 


افا 
لإشارة إلى ضَربَيْه | 


علم البديع هو علمٌ يعرف به وجوه نحسين الكلام التابعة للبلاغة. 
وهى ضير بان: 

/682/  ٌىونعم‎ :]١[ 

/582/ و لفظيٌ.‎ :]١[ 

لالت 


١‏ قدّمه لأنَّ المقصود الأصلى و الغرض الأرَلىِ هو المعاني. و الألفاظ توابع و قوالب طاء راجع: 
«الشرح المختصر على تلخيص المفتاح» ج :ص 5816. 


[الصنابع المعنوية] 


فمنه : 


المطابقة 


ا الطّباق و التضادٌ ‏ أيضاً -. و هى: الجمع بين المتقابلين!') مطلقاً. سواء كا 


- قال ابن حجة الحموى: «ليس بين تسمية اللغة و تسمية الاصطلاح مناسبة, لأنّ المطابقة في 
الاصطلاح الجمع بين الضدين في كلام أو بيت شعر يكال زرافبو الاصدازير اليز والياة عق 
في اللغة قال الاصمعي: المطابقة أصلها وضع الرّجل موضع اليد في مشي ذات الأربع. قال 
المتليا ننه ميته يقال: ارش ود السينين لانعية وب شان راجن راجع : «خزانة 
الأدب» ص 19. و قال ابن المعصوم المدنىي: «قال ابن الأثير في المثل الشسّائر: و لا اعلم من أي 
شىءٍ اشتقّوا هذا الاسم, و لا وجه للمناسبة بينه و بين مسمأه. و لعلهم قد علموا لذلك مناسبة 
لطيفة لم نعلمها نحن .... و كان ابن الاثير ظهر له وجه المناسبة فما بعد. فقال في كفاية 
الطالن:امطابقة'هى هن المتمهون الجشعنبين المعق وحنده» ومعناها آن.ياتلف فى اللفظ بزنا 
يضاد في المعنى. و كأنّ كل واحدٍ منهم| وافق الكلام, فسمَّي طباقاً». راجع: «أنوار الرّبيع» ج ؟ 
فى لزنو سكل القؤلى :وعد المية افظاايها اذ كج دسي ق يتحييت قال واو مسد 
المعنى الذي ذكره [أي: ذكره الماتن. و هو العلامة التفتازاني] مطابقة لأنّ المتكلم وق بين 
المعنيين المتقابلين. او أواققة الضدّين فى الوقوع فى جملةٍ واحدةٍ و اموالي الم ب 
الموافقة بينب|». راجع : : «حاشية الدسوقى على شرح السعد» ج :ص 5816. و راجع أيضا: 


(ألف) : عنقت كاذه و 
ذك )شور ايه أو 
]١[‏ بالتّضايف؛ أو 
[؟] بالاإيجاب و السّلبء أو 
[غ] بالعدم والملكة ‏ 
(الك) حقيقياً كان, 5 
امم ان 


« كفاية الطالب» ص ,: «حلية الحاضرة» ج ١ص‏ 173 «نقد الشعر» ص 0 «العمدة» 
جَ كص 097١‏ «الصناعتين» ص 5١1‏ «البديع ف البديع» ص 1١5‏ «كتاب البديع» ص ١‏ 3. 

١‏ الاثنان إِمّا أن يكونا بحيث يمتنع اجتاعهما فى موضوع واحدٍ من جهةٍ واحدة, أو لا؛ و الثانى 
هما المتخالفان _مثل السّواد و الحلاوة مثلاً ‏ ؛ 

وعلى الأوّل فامًا أنْ يشتركان في تام المهيّة أو لا. 

والثاني هما المتقابلان: و الأوّل هما المثلان, فالمغايرة المطلقة منحصرة فى المقابلة و الخالفة والماثلة؛ 
والمقابلة منحصيرة فى الأقسام الأربعة المشهورة: 1 

:]١[‏ مقابلة التضاد ‏ و يقال طا: المضادة -.؛ و 

[1]: مقابلة السّلب و الايجاب. و 

]ا له ادم ولك 

[؟]: مقابلة التضايف. 

ووجه الانحصار فى الأربعة انّ المتقابلين إِمّا وجوديان أو لا 

وعلى الأرّل إِمّا أن يكون يفعل كل منهما بالقياس إلى الآخر فتضايفان. و إل فتضامان: 

زوكل :النان يكوق احدهنا ريدو نا وال خرن كدهنا: فان اعتبر في العدمىّ كون الموضوع قابلاً 
للوجودى فعدم و ملكة؛ 

وإلاافسلبٌ وايجابٌ, هذا هو المشهور. 
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فالضدان أمران وجوديان لا يجتمعان في موضوع وأحد في زمان واحدٍ من جهة واحدة؛ فان 


ل فين 
اقنئيل : نحو (و تَحْسَيهمْأيقَاضاً وَهُمْ رُقُود4 7 و نحو: ايخيى وَِيثُ4 7" و نحو قول 
مد التسجاء رو كد الللعاء و إناء لصفا وموك الارلاء أميرالمؤمنين عدة 4 501 


السّلام : 
1و ةامر ما فك كان حبيضة والمخافارة امل الفنك أخذاء 
نمم يوام و لاليق للد قدلا فَالنَّاس موق اهل الفلم أحتاء 
١ 0‏ إٍ! 


آإقا 


اشترط أن يكون بينهما غاية الخلاف ‏ كالسّواد و البياض ‏ فحقيقيّان. وان لم يشترط - 
كالبيرة و العتترة د ففوورياو يفل ناهر القهووب العدديو !ا للكة إن اععن قبولة عست 
شخصه فى وقت اتصافه بالعدم فهما العدم و الملكة المشهوريان. كالكوسجية لفاقد اللحية 
بسبب مرض كداء التُعلب؛ 

وَإن اقكي اعد مو لفان يقي قرو له مطلقاً عجرا كان بين خف ىوقم كران ب غير 
وقته او بحسب نوعه أو جنسه القريب أو البعيد فهو العدم و الملكة الحقيقيان. 

وصرّح الشّيخ بن المشهوريٌ من التضادّ و من تقابل العدم و الملكة هو ما اعتبر بحسب اصطلاح 
قاطيغورياس المنطق, و الحقيق منه| هو ما اعتبر بحسب اصطلاح ساير العلوم. 

هذا كلّه من «الشّوارق» و «حاشية» ملا حمّد اسماعيل على «الشّوارق». و أنا أقل تلامذة مصنّف 
التّاح القراح؛ ابراهيم. اللناشية هذ تقلناها عن هاففن 'بحة الاصل: 5 | 

-١‏ هذاهو التّفسير المشهور للمطابقة, و لها تفسيرٌ آخر. قال الامام المرغينانى فى ذ كره و ثقده: 
«و قيل في تفسيرها و جهان, أحدهما: أن يطابق بين الصّدر و العجز والمطالع و المقاطع لفظأ؛ و 
هذا هو رد العجز على الصّدر بعينه» راجع: : «محاسن الكلام» ص .5١‏ 

؟ ‏ كريمة ١‏ الكهف. ” -كريمة 108 البقرة» ١01‏ آل عمران ... 

1 مضى في تقدهنا على الكتاب أننا ناي بترجمةٍ مختصرةٍ ز لكل من المذكورين فى الكتاب. و لكن 
شهرة مولى الكونين و سيّد العالمين و فضائله الي ملأت الآفاق تغنينا عن ذكر نبذةٍ من حياته 

: عليه و على آبائه و أولاده سلام الله -. 


0 0 6 التي 0 َ- ا 2 )ا 
١‏ إن لمكن لهم من اصلهم شر ف يفاخرون 0 لطين و ١‏ ِ 
اه 5-00 : 1 اد ادس 2 ام 
؟.وإناثيت بفخر من ذوي نسب فإن نسيّتنا جود و علياء 
مه د ( 


4" مضل إبَّ أمل آليم َعَم عَلَ آهُدَئ لَنِ آستبدئ أَدِلاها' 
020 الشرح: 

أ. «التمثال»: الصورة. «وأكفاء»: جمع كفو. «أبوهمٌ»: بض الى وكذا«لهم» و«إِنهم», ح 
الجمع أصلها الضدٌ. و نظائرها كثيرة. 

.و «للأحساب اناف أى: الحبيت و السيرن الآ له بالام. و تاوززل كلامه عليه 
السّلام ‏ بقر ينة تاليه: أن يراد بالأمّهات العناصر, و بالآباء العقول النُوريّة الكلّيّة؛ الكلية؛ يعنى: 
إن اللإنسان و إن كان فى الظاهر هو الرّوح والبدن لكن البدن_الّذى هو مِن سجُّين العناصر و 
عدن ااانا ليو كنا رقي لفو ال كن دكين هو الرّوح -/683/ الذي هو من من علَيّين 
عا النفل حموو فك شورق العزو العقاية ان شن الفىء ررصور هد لياو زا "ابو س1 
الشىء إلى قابله بالإمكان و إلى فاعله بالوجوب. فشأن قابل الشثىء أن /543/ يكون حامل 
لوقه متضيكها ميدكا لقبولة لاغير. وهذه الل و الحلل من الكئالات الأولى و القّانية -كلها 
عوارٍ و طوار للمواد؛ كما قال -عليه السلام : «مستودعاثٌ». أي: تحال الودايع تعود إلى صُقع 
الفاعل الحو تو اقليية قله الملك وله الحمد!: و اذا أخذت المواد ويقرط :طهر ظلمتها و 
وحشتها و موتها الداتيّات. 

". فقوله ‏ عليه السلام -: «إن لم يكن -... إلى آخره -» أى: إِنْ لم يكن للنّاس من أصلهم 
اذى هو العقل الكل و النّفس الكليّة اللاهوتيّة كا قال تعالى: قل الوح من أمر رَيٌ 16" 


ل 60 تير 
01 مذ ها 


وقال: #وَ نفخت فيه مِن رؤجي» !ا - شرف بالتخلّق بأخلاقه والاإتصال به -كم] ورد: «أَنَّ 


١‏ راجع: «ديوان اميرالمؤمنين» طبعة دارا جيل ص 6". طبعة دارالكتب ص 0 كاز 
العقول» ص 6. و بين رواية الابيات فى المتن و ما فى المصادر بون بعيد . 

؟ - لتوضيح هذا الكلام راجع: «أصول المعارف» ص 0/8. 

دكزية 867 الاشتراف أ#كريتان 79 الجر الاصن: 


روح المؤمن لاشد اتصالاً بروح اللّه ين اتصال الشّعاع بالشّمس»١١١‏ فلم يكونوا إلا الطّين و 
الماء؛ و المراد ب «الماء»: التٌطفة وانِعُم ما قال عليه السّلام -: «ما لابن آدم و الفخر!. أُوّله نطفةٌ 
"كنا ميد عبد انها د الس عل انوت حساك 
زِن مقدارك فإلى الله تعاللى ‏ يرجع عواقب الثّناء كما في الدّعاء -. 

". و «علياء», أي: خصلة علياء. 

0. «إِنهم»: فى موضع التُعليل. 

1ك لمرو فيمة الروع ع إلى آخره عات قيقة كل عرو رطا بويت قله اقطوه ودر 
تمو نكر يضيووتةو نكن اند لا نّ القلبَ مادّة و صورة العلميّة صورةٌ له. فا كان همّة 
القلب /683/ مصمروفة إليه هو قيمته؛ قال - تعالى -: # إن الله آشترئ من ونين أنْفُهُمْ و 
أثوالمه بأد كه آلجبّدم (), ؛ و هذه الجنّة أعمٌ من جنّة الأفعال و جنّة الصّفات أعنى: التَخْلّق 
بأخلاق الله . فهذا هو أعلى الهمم و أغلى القم ابل لا قيمة لهذا المرء الذي هذا هته إلا الحديّة, 
كما أنّ القرآن لا قيمة له بل له الهديّة؛ و في الحديث القدسي: «مَن عشقني عشقته و من عشقته 
كلع وى كاعر قبل دي ركى مرا دري لاني 97 زوالزادين و الخمار ابن و الاين : 
يقبو أنفتهم الحيوانيّة للحبيب قرباناً و «إِنَا يتمَِلُ الَُّنَ مين 00).قوله ‏ عليه السّلاء 
-: ««و الجاهلون -.. إلى آخره » إنا م ينسب العداوة إلى الطرفين /583/ شيا فل ١ل‏ الغا 
باللّهِ ‏ تعال - لا اعتراض له على شيو و الكل عنده مظاهر أسماء الل الحُسنى. و لهذا قيل: 
الاخان تدر عون بوستعيه تكن اله - تعال محقييو ادك ين الدونا وري لزن تجيد ف 
لاوكو ققد ها لح ل زفق الل ضكز و ركو عن 4 ١١‏ فالجاهل غلة الغا باللسمعة وو 


ندر وااشروسنة كدر 


- رأجع : سند الكافي» ج " ضن ١1‏ اسان ص ”"' "0 2111111 
ا لاص 518 /17/؟. 
؟ ‏ راجع: «نهج البلاغة» الححمة 1404 ص 0 إمع اختلاف يسير ]. 
١11‏ البوية. 
حم اللسبيوراف بين الفرقاءرى المقسو نتروا وعدت لمماغذا ن مشادز التريفين روات 
6ه كريمة 59 المائدة. 71 كريمة ١١9‏ الحمائدة, ٠٠١‏ التوبة. 


سعيه فى تحقير العلم و تعييره مشكورٌ فا إن العالى له مقامٌ اع إذا كان له ني العرفان قدمٌ راسخ). 
قال الشَيِحْ أبوعدء بن سينأ '' في «مقامات العارفين» من الاشارات: «العارف هش بشن بسَاءٌ 
ببجَّل الصغير من تواضعه كما يبجّل الكبير و ينبسط من الخامل مثل ما ينبسط من اتبيه و 
كيف لايش و هو فرحانٌ بالحقّ و بكل شي ء؟!. فإنه يرى فيه الحقّ. و كيف لا يسوي و الجميع 
007 للّحمة /4هة)/ قد شغلوا 0 «العارفٌ شجاءً, و 
كيف لا؟ و هو بَعَرّلِ عن تقيّةِ الموت ت!؛ و جواد. وكيف لا؟ وهو بَعْرّلٍ عن محبّة الباطل!؛ و 

ل وسيم أن تخرجها زلّة بشر!؛ و نسَاءٌ للأحقاد. وكيف لا؟ وسرّه 
بدقوا بالموة|ن! "د يو 

٠ ./‏ «نق بعلم»: بحزومٌ في جواب أمرٍ محذوفي. أي: فاه «لا نبغي» أى: : لا نطلب. 
«فالئاس -... إلى آخره »؛ اعلم: أن الحياة لها معان ثلاثة: 

[١]:عام؛‏ و 

[5]: خاص؛ و 

أخصٌ؛ 

الول #فيوالمسمى.تالحياة الشاوية في كل شىءٍ المساوق للوجود المطلقء, و مهذا 
المعنى كلّ موجودٍ ‏ و إِنّْ كان جماداً!- فهو حيٌ. و مِن هنا قال - تعالى -: 9و إِنْ من شَىءٍ إل 


- هو الشيخ الرّئيس شرف الملك ابوعلى حسين بن عبداللّه بن سيناء من مفاخر أعيان التّيعة. 
ولد في سنة 137١‏ ه ق بقرية افشنه و توفى في سنة 128 في همدان [على ما هو المشهور]. له 
اكتن شن :6/ال كقابا وروسالة. رأجع: «الأعلام»ج ؟ ف 11 راغا : وه ان ا 
«روضات الجتّات» ج “اص ,.١37١‏ «ريحانة الأدب»ج لاص ,048١‏ «طبقات أعلام الشيعة» 
[النابغن :]| نض 17: لمر اك الادوا وحن زف 

؟ - راجع: «الإشارات و التنبيهات» .الفط السابع التنبيه ١؟؛‏ «شرح الحقّق الطوسبىي» عليه 
ص 


"'- راجع: «الإشارات والتنبسهات» .الفط السابع #القنسة:: 51 شرح الحقق الطوسى» عليه 
ص .51١‏ 
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["]: و أمّا الثانى: فهو ما يلزمه الدّرك و الفعل دكا قال الحكماء: «الحىٌّ هو الدَرّاك 
لقال '"» -. و أقلَّ الدّرك هو الشّعور اللّمسِنٌ و أل الفعل هو التّحريك الإراديئٌ. و أعلى 
تب الدّرك هو العلم الحضوريٌ الإحاطيٌ الواجوءٌ؛ و أعلى مراتب الفعل هو الإبداع من 

لي الأيس /584/دفعةً. و ليس هذا بن مقولة «أنْ يفعل». بل فوقها؛ و هذا المعنى 
يشمل الحيّ القيّوم ‏ تعالى - و الملّك و الفلك و الاإنس و الجن و كل حيوانٍ 0022 
الحشراتء كالخراطين -. 

الاو كا الثالك#فيوضياة افلم بو المقرفةي الدج تال _القضكة بالنال بعال التويسيد وغل 
الأسماء و الصّفات, و من هنا قال عليه السشلام - فالتا د الى اي 

وأيضاً إنُاكان غيرهم موق لأ #الأيس الاتسان - لكونه من عا أمر الب و مظهر اللُطيف 
يه - في غاية اللطافة, فإلى أي شىءٍ كرجه نوز تنو بكر وصور نه 

لَقَدْ صَارَ كَلبى قَابلاً كل صَورَةٍ لوعن اولان وو شدر” 

فاذا كان مشتغاد بعال الدّنيا ونا المواد الداثرة الدّايلة 208 عالم الموت والجهل و 
الققق نو أخلد إل الأرضيواتع هواءءضار كانه عين الماذه المنة والفنين الطيعة داق ذات 
انرو قل فى ثلاث شعب -, فصار من الموى و بوجهٍ ابوك و الى نوو إن كان ماركا 
لكن ليس عالماً عاقلاً/684/ بالفعل. بل صار في الجهة المقابلة الظّلانيّة. 

وقزلة هليه الكاذه ءا يكنا 
افق فر نسار دروف انه يها أَطَال دافا المخ] المتكده 
؟. عَسَى بَالَبُوبٍ آلعَادِيَاتٍ سَتُكتيي وَبَالْستَدل المستضام سَيْتصُرٌ 


0 ؛ الاسراء. 
راحم والمد أو اللناذ» ادو اللقالحوة | على تمر عل معتناة التيوورد » علد 
الثان ص ١‏ «الحكمة المتعالية» جح “اص 10.ج 4 ص ٠‏ 
0 عاق منظلينة :رتنا يعت الأرواع »للفك الدكين. ٠‏ راجع: «ترجمان 57 
ل ف جميع المصادر: 00 


1 0 0 او 


5 عاواقث لسري و ا د 


س 9 2 وو ١(‏ 
0 
1 الل) المعوت:و «الظياء» و «الصّداء»: العطش.ء و «الظماء» ‏ بالكسر -: جمع 


مر 3 


ان 

".و «الجنوب»: جمع الجنب. و «المستضام»: المظلوم. 

«سيرتاح» - م بن أراح اللّه لفلانٍ ‏ أي: ؛ رحم. و خف الخبر ين قوله ‏ عليه السّلام -: 
عدن الله يذهب الذَّهنُ كل مذهبٍ ممكن: أ وستاءت طرفة القاويية ذل عبيى اللدبى كل 
مقام كفوله ‏ تعالى -: لكل الله نح يي 1 /584/ 

و بالجملة في هذه الأبيات تسليةٌ للمبتلي الجازع بأن مع العسر يُسرا كما في قوله الآخر 


1.وَكم لله ين لُطفٍ حُفَ د سا عن فَهُم الذَكِيٌّ 
5 مم ير أن من بَعْدٍ عُسْرٍ 21" كرب الفلي الحهد 
؟. و كم أمر ثُسَاءٌ به صَبَاحاً اك لشي شم 
الاح وا لبو يا ناخو ا ترا" 


راجع : «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص اكوا وان لفقو لض 49 ؛ والقطعة 
أوتوجد فى طبعة دارالجيل . "'- كريمة ١1الانعام.‏ 

5 ف م النسخ كد وى مي المصادر: «ففر ج ». 

- راجع: 00 درا لز هر طبعة دارا لجيل ص .١: ١٠‏ طبعة دارالكتب ص ,١١7‏ ان 
العقول» ص "7 5غ. 

- لم آل جهدا في الفحص للعثور على ترجمةٍ لهذ الشاعر العارف , و الذي حكى المصّف له 
0 .و لكن بدون جدوى. ولنا كلام حوله في تقديمنا على الكتاب حين) 
كينا عه نه وشو اهن العف ٠‏ فراجعه. 
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ل لحنت اسفن وَآَنْسَرَمَ الصَّدرٌ 
وحمل عتال المفحثل :1 دهالئير 
ا ل الي 


ا و سس وبا 


2 و م و 7 
1 ترَى كل شىىءٍ كل شىءِ و 5 


ل 


تذزثك قبل القوتٍ فوت صَحَابَةٍ 


اع عي مله قبح كرك انا 
وَلَاَغْتَذِئُ قَاليَومَ لَاِيُكيَل آذه 
أزلْ ع لَه آَعلِيلٍ قَالوَقتُ ضَارمٌ 
/ 0 وَصَارمْشكُوك تقل بالخ الحم 
.٠‏ /كهة)/ وَكُنْ حَافِظاً عَهْدَ آَمحَوَئ غَيْرَ غَادِرٍ 
فنى خكم شرع الحب يَنْتَفِمٌ ادر 
١١م‏ لعن مُرَادٍ آنَفْسِ فى كل حَالةٍ 
بان شين اع وان ننه ييية 
57 مهن عِلَةِ آلشَّرك المقَي مق بَرَء 0 5 
تعينا اكات الدود واالوةن التكتي” 


م6 فو سل 


5851 و عسسد ره : كر و فسفزهم عسي | 1 
و السب ييه وتحتزف حيين” 


ا 22 
/1. اوقسائقم فسرض على قل مم 00 
1 0 و0 6 2 


الشرح : 

.١‏ قوله: «إذا زال» يعنى ميان لبا ارام اال دفن [١]الا‏ سين 
الأحفى: و[ الأحمر. و [ع]الأسود(١)‏ - و استهلك منها أحكاء الفعةنو ا تضدف اقل 
فال و اطّلعت على الجهة المقدّسة الكبرئ ‏ التي هي باطنة ذاته و سه د تعلمها عم و 
كلانياسق وتميووها فد كنا صل اللّه عليه و آله -: «إِنّ في أيّت مكلَّمين 


حدنين» 7" 
ااناترف كر ووب كاعر ب )): هذا نظير ما قيل: 
كل شور وعد 4ل كد فَتَمَطْن وَ أَصْرِفٍ ألذَّمْنَ إ[: 


- راجع عن هذه الموتات الأربع: «لطائف نف الاعلام في إشارات أهل الإلمهام» ‏ بتصحيحنا - 
الاصطلاحات ١9١6‏ إلى ١0١8‏ ص 00/87/2061 
- الرّواية ما وجدتها فى طرق الفريقين ال مارواه الزبيدى: : «أن من أُمّتى حدثين مكلمين». 
- «ا تحاف السّادة المتقين» ج لاص 501. 


د ا قد طُوَنَا وَحْدَه آلوَاجِدٍ طَيّْ 
4. قوله: «منهم له فكٌوا» أي: ين أنفسهم إلى اللّهِ فرُوا 
وقول الشاعر 
١.أضجى‏ أَثَّنَان بَدِيلاً من تَدَانِين 
كك 2 ا كك لسن تحافينًا 
اليك 4 وافهاالةب حبواعيا 
السبع عسي 
ا 
مب 


ء بتكن لاِيَبْلٍ وَ 
/كقن/ أ ليما نَ ألْذى دار و 
حيط الوا بذ افيا الكرئ فدعراً 


ا ال ييا كيان مَوصُولاً ايديا 


٠‏ بالأمس تحن وما يلستى تسغوة ل 


0 01 00 
كيدا لدف الثامس, تتسلينا عصوارضة 

7 0 2 2 0 
١‏ شك | ل م د 


و 
7 ا ا | 1 


رك الك 400 اكاك ار حك كدر 


م١‏ ضار البرق غِناد المفر بابشو نه 


١.‏ اس 
ون 


سس 


من كان صِرْفَ المْوَى وَ الود يُسْقَِينَ 
اك ان لكسية كناف نويا 
وق الوه جات ين كاف" 
الشرح : 
١‏ «أضحى التَنائي»: صار التّباعد. 
.و «الما قى»: مع موق: وهو -- العين. 
؟.و «التّصافي»: خلوص المودة. 
ه. و «الطصر»: عطف شيءِ رطب - كغصن و غيره -. 
1 «مَن مبلغ»: كلمة «مّن» استفهاميّة. و «الانتزاح#: البعد. 
١١.و‏ «الكاشح)»: مَن يُضّمر العّداوة. 


١‏ - من قصيدة فاخرة لابن زيدون؛ راجع: «ديوانه». ص 5 و راجع أيضاً: ( نحفة ناصرى» ص 
"3٠‏ [إصفحات هذا الكدات شيو نوو لسن حي ترقيمنا ], «امجاني الحديثة» ج ص 
و في ترتيب الابيات و كذلك في ضبطها اختلافٌ فاحش بين ما فى المتن وما في المصادر. 
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عا دمن اسلا هه اطفلة. 

١6‏ . و «النأي»: البُعد. 

عا من غاذانع تا كره: 

. «ما ضرٌّ»: كلمة «ما» نافية. «اكفائه»: جمع كفو. «[من تكافينا]»: مِن زائدة في 
الاثبات(١)‏ على قول الأخفش 0-1" أو تبعيضية 


١‏ - ذهب البصريّون إلا الأخفش إلى أن «من» لاثزاد فى غير الموجب, هذا مدلول كلام المصئف. 
و الذي يجب التنبيه عليه انم عنوا بغير الموجب ثلاثة أشياء: [1]: النف» [1]: النهيء [1]: 
الافتو ا ءرقا ل :ارسي [تسلنا عل اقول ديزا لاي درو راد عونا ار نيه ]ارقو إن لوه 
نحو: ما رأيت مِن أحدء أو نبي نحو: لا تقرب من أحدء أو استفهام نحو: هل ضدربت من احدٍ». 
زاعد فيرع التكو عل الكافية» ج ص 5358. وقال ابن عصفور: «و لا تزاد [أي: من] 
إلا شترطينةة .و الآخن أن يكون الكلام غير موجب. و أعنى بذلك: النفى و النهي و 
الالكتفهاء وو زا لياص 1 ْ 1 1 

؟ ‏ هذا قول الكوفيّين و الأخفشء حيث م يشترطوا لوقوعها زائدة كوتّها في غير الموجبء و 
استدلُوا بقوله تعالى: # يعفر لَكُم من ذْنُوبكم * [1/781]]. و هذا ثابثٌ عنه على ما حكاه جمع 
من التّحاة. قال الرّخشرى: «و الاخفش يجوز الزيادة في الايجاب», راجع: «المفصل في علم 
العريقة رض 141 والتوطنيح كلامه هذا و نقده راجع أيضاً: «شرح ابن يعيش على المفصّل» 
ج م ص 15, «الايضاح في شرح المفصّل» ج ؟ ص 151 «اسرار العربية» ص 115 
«المساعد» ج " ص 50١‏ «شرح الرّضي على الكافية» ج 4 ص 118, «التوضيح على 
الصرع اع فى ار اللبي اع ص11 + ' 

اعلم! أنه يوجد في كتب التراجم أشخاصٌ اشتهروا باسم الاخفشء منهم: الأخفش احمد بن 
عمران, و الأخفش احمد بن محمّد. و الأخفش حسين بن معاذ, و الاخفش سلوان بن على » و 
الأخفش عبدالعزيز بن احمد. و الأخفش عبدالله بن حمّد. و الأخفش عل بن اسماعيلء و 
الأخفش على بن محمّد؛ و أشهرهم ثلالة: 

[1] _الأخفش الأكبر. ابوالخطّاب عبدالحميد بن عبداجيد الهَجَري التعلبى. اْذي تتلمذ على ابى 
ورين النلرار كلدة عليه كل من يونس و الكسالى و سيبويه؛ 

[؟]_الأخفش الأصغرء ابوا نحاسن على بن سلوان بن فضل [510 -110ه. ق] و الذي تتلمذ على 


10) 
وقول المتمّى ': 
ل ماه 6 قر ار ا ا ال مز جك 
م.نانته فدننىاد قياف فنلبًا قبّلته فابى 


ب ا - ٌ ل 
سد 5 ||: اد بأ َأ َ 30100 
3 9 5 5 1 2 
1 عيسانا معن اققلب م تدهة له تكن 
7 ا ا ا 3 1 


ممظلومّة البق فى تش بيه ضرّبا 
ير م لمع ذ يا تحت و ا 
ون رََنَلكَ 7 ططلُوباًإِذَا طُْاإا 


المرد و: تعلب و ابوالعيناء؛ 
[ "| وري يي الأوسط: واو لديا اجساشمي 6 


0 يمار داكي اسار بن مدير ل ادرب وان 21 فرم | قاره: اد 
القرأآن» . ٠‏ «شرح ابيات المعانى» «كتاب الملوك ». راجع: : «الأعلام» ج 7ص «أعيان 
الشيعة» ج لاص 18". «روضات الجتات» ج :ص 0١‏ «ريحانة الأدب» ج “اص 5٠١‏ 
«الفهرست» ص 088, «الكنى و الألقاب»  ١‏ ضْ 1 «معجم المؤْلْفين» ج حن 1111 . 

١‏ - هو أبوالطيّب أحمد بن حسين بن حسن المتنى. ولد في كنده من حال كوفه سنة 7٠1‏ ه. ق و 
ترعرع في شام و قتل في بغداد سنة 701 ه. ق على يد فاتك , بن أبىي جهل الأسدي. ا 
شعراء ء العرب و مفخر أدبائهم. له ديوان عليه دوهن اروفية خريها ١‏ جع: «المتنبى» لشفيق 
جبرى. «ابوالطيئب الى »محمد كمال حلمى ؛ مع المتنبى» للوكور 0 حسين, ا 
١‏ "ضن. ١1‏ «زاعيا: ن الشيعة» ج ؟ضن افق روات الجتات» ج ١‏ ص ,595١‏ «ريحانة 
الادب» ج هص 174. «معجم المؤلّفين» ج ١‏ ص 7١١‏ 
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تت ١‏ 0 الك 1 لكشا 0 
061 يننا بسسن تريينا فنك امنا 
من أبن جَائسٌ هَذَا آلشَّاونُ آمَرَيَا؟! 
|. اكه ن/ فَاستَضْحَكَت © قَالَت كَاليتٍ يُرَى 
ليشت آلشكرَئ وَ هُوَّ من عجثل إذا آنُكَسّبا! ١‏ 
الشرح : 0 
نوا عميشن )ا للاغية: 
0 كيف أننفن. 
اريف نأي اغرا 22 بيطانه وفيا اباك رانا التسري» اله انعد البناء الكهين! ليو 
قوله: «تطمع -... إلى آخره -»: المراد به أَنّها للطافتها مِن المطالب العزيزة المنال, فنا من حيث 
اكسيتها و حللها ثُرى مقتربة و يُظرٌ أنّها سهلة التّيلء ومن حيث كونها لطيفة عليّة المنزلة آبية 
عن الإصطياد يصعَبُ الوصول إليها؛ كشعاع الشّمس فإنَّه مع شدّة اقترابه يرجع الكففٌ عنه 
مرا 
1.و «تدْبٌُ -الإنسان -»: من وُلِد معه. و «الشَّاونَ»: ولد القَّى. 
/. و «المغيسثٌ»: أظيٌ أنه ثقب الممدوح الذي أنشأ له القصيدة7", و لا يحضرني تمامّها. 


.17/ راجع: «ديوان» المتنى ص‎ ١ 

ع ما وحدثت ف مصادر اللعة لضا خل كون الببطناء هن أباء التمسبخائظر هن ميل القال: 
00 للّغة» ج “اص 510 القائمة ؟ . «صحاح اللّغة» م “ص ٠١17‏ القائمة ؟. «ترتيب 
كتاب العين» ج ١‏ ص ١7‏ القامة '. «لسان العرب» ج /اص 11 القائمة .١‏ و لتفصيل أسماء 
الشمس و ما يتعلق بها راجع: «الإفصاح في فقه اللغة» ج ؟ ص 1123.و المعنى يوجد فى 
وا انو حوتهن مو االسناقر امداخ لاهن الضا ماضن 06 القائمة .١‏ 

؟- وظّه صادق, و كيف لا! و هو حبرٌ فطنٌّ زكي تشهد لزكائه و اصابة نظره تصانيفه الرّائقة 
الى كا والح هنا ف الحسن و الجوده. نعم! ظنه صادق, إذ في عنوان القصيدة: «يمدح بها 


" لب ب ا سي سويب يطبي نج امراك سر وو الو ال لع الاج 


فرجع ين التّوّل إلى الّقدّحء فقال: كالمغيث فإنّه يرى ليث الشّرىء و هو من بني العججل؛ و «بنو 
العجز» 0 7 - 0 


ءٍ و( ” 


02 أن ل ستحعكا تتككنا تححكار د 
عي اللنة ذهيرا شالكق طروي" 
وَظَلت ليَليه به مَئ يُسَاعِدُ 


0. واسانا باشب يض رََايِه 
3 يات بالوصل شه اسعبالا 


1د دلا 7 و ا رك 9 
٠ 0 07‏ 0000 م وو 
وَمخح-ثد كانا فى المحقتقيقة وَأحد 


المغيث بن على" بن بشر العجلى» . راجع: «ديوان المتبي» ص ل 
١-وهم‏ حي ينسبون إلى عجل بن جيم بن صعب بن على بن بكز بن وائل بن قاسط بن هنب بن 
اقصى ابن دعمى بن جديلة ؛ بن أسد بن ربيعة بن نزارء راجع: «اللباب في الأنساب» ج ؟" ص 
.١ ١ 0‏ 
ل الذت فارع و هناك أحمد بن على البدوي, و تحمّد بن محمّد البديري. و على بن محمد 
اباي ولك لأمطق انا مابو فل قافرا هذا 
"- و عن ابن نباتة السعدى: 
مق الله دشر سالعا ماورفنة عكر ١‏ لنيعا اك د رن ذا حول 
انظر: «ديوان» ابن نباتة السعدي ج ١‏ ص .]١1‏ 


امد دلجو االمهون قنض الفوى 
يلوح عَنََيئَا القَرَم ضَواهِهد 
5 م يَفطر تفي ين بعَاطِرٍ 
وَللمنْسَبٍ الأيَام فين تتححائد 
الشرح : 
١.«معاهد»:‏ جمعٌ عَهُد, و من معانيه مطرٌ بعد مطر يُدرِك آخرّه بل أوّله! ١‏ . فهو دعاءٌ لطلل 
20000 .كما هو عادة شعراء العرب ا شدة عحئّة امحبٌّ و خلوصها بُعْلَّم /6186/ 
ذخ اناو لكبو وه 4 : 


ًّ م 
ل ل اك شا اليكل ا المسيدار :3 الحسيداة 
وَمَاحُبٌ آلدّيَارٍ شَعَفْنَ قلي 2 وَلَكِن حُبٌ مَن سَكَنَ آلدَيَارَا '' - 


لخدو القيلاء المطة الناى يكون يعد المطره راحم ««رضعاح اللعته ح لاض 1ه القاقة أذ 
لكن هذا الجمع ل يُعهد لذه المادة في هذا المعنى. إذ العهد عند مايّراد منه هذا المعنى يجْمَع على 
العهاد و العهود. قال الخليل: «و العهد من المطر: ... بطر يدرك آخره بلل أرَّله و ندوته, و يجمع 
على عهاد» . راجع: «كتاب العين» ج ١‏ ص ؟١٠.‏ و راجع أيضاً :«جمهرة اللغة» ج 1ص 0ل" 
القائمة ؟, «لسان العرب» ج "اص 5١7القامة‏ ", «معجم مقاييس اللّغة» ج ص 17,٠١‏ 
«بجمل اللّغة» ج 7٠ص‏ 18 4. «صحاح اللّغة» ج ١‏ ص 015 القائمه .١‏ والمادّة لم ترد في «كتاب 
الفرق بين الحروف لبمار ب لضي اديع ابن هشام اللخمي عليه .و لا فى 
كنز لقال »ولا فى كدي الساء واللّغات» ولافى «إصلاح المنطق», والمعنى لم يوجد فى 
«اساس البلاغة »و لا فى «التكئلة و الذيل و الصّلة» و لا في «مفردات الفاظ القرآن» و لا في 
للبم المنير». قالطاهي ان ] المصنف مهذا 0 ٠‏ جمع العهد فى هذا المعنىء و فى أصل كلامه 
| إذ المعاهد جمع المعهد. اله الفهدى و الله أعله ا 
؟"- رواية الديوان: الديار, وهذه الرواية مغلوطة. 
البيتان يجنون ليلى, راجع: «ديوان» حنون ليلى ‏ المطبوع في سلسلة شعراؤنا ص .١١7‏ و 


ولعل المراد ب «الجامد من دمعه»: دم القلب أو قطعاته مبالغة. 
ار انك رض لداعي الل اخرها تقلا نكا ة واضيل لكام الوضا لبو نهنا ناد 
«صروف الدهر»: نوائبه. 
؟. و «الواشي»: لفاوق لحان شعراء الدرنى تدغى الراقي رقيب المعشوق ان 
قو ليه عق مه الشاصو اللخلةاو الأ غتا رزو الاملةة الناعي الل سنا روسن 
الغصون. 
10 
ِدَآرَامَ حَائِقُهَا نظرَة وَل يَستَطِمْهاء فْن لَطَيها 
أَخَارَيهُ طَوفاً رَآَهَايهِ ذكات الشيي زرا طرفي 
لدو «المروج». لمحيو يف ان سر الدواثٌ. و «الصّبابة»: العشق. 
4.و «العرام»: الولوع و الحلاى. و الْغْرّم -كمُكرّم -أسير الحبٌ. 


١ 2 4 
ل‎ 


نيه غلى أن هدين البيتين لميوجدا في ديوانه المطبوع باس «ديوان العاشق الحبٌّ الصّادق قيس 
بن الملوح» 3 بمبى سنة ١1١١١‏ هاق. 

-١‏ ما وجدت مأخذاً لكلام المصنّف هذاء و معانيه على ما في «لغت نامةُ» دهخدا: «سخن جين. 
وو كور ميا دكرة ادرسييا ردقن راد تور سيار وحةو ا فتووو رانين هنا مدو كه ردن 
كاوندكان جهت زرء نكارين كنندهً جامه» , راجع: «لغت نامةٌ» دهخداء ذيل واشى, ثمارة 
سلس 1 قمر نر قم رزو" الى 3 مضواة 1 

ع اعلو !ار الطاق عبان فد وهنا 

-]١[‏ تقسيمه بمتصل ومتكاف. راجع: «البد يع في البديع ص ١1»؛‏ و 

سود لطا نوات السٌلب بعد الايجابءراجع: «خزانة الأدب »ص ٠‏ لازو 

[1]- تقسيمه بالطباق الحقيق والمجازى؛ و 

[4]- تقسيمه بالطباق اللفظيّ والمعنويٌ؛ و 


إألف]: طباق الايجاب ‏ و قد مد _؛ 
[ب]و: [طباق السلب ). 


[0] كج 00ظظص «أنوار الرّبيع» ج الى وي 
و قد خلّص صف الدّين الحلى نفسه حيث قال: «.. .. واهي على ضدروبٍ ليس هنا ضرورة إلى 
استقصائها!». راجع: «شرح الكافية البديعية» ص "/. 


طباق السَلب 


اا سي سي ريت ب جر 0 


000 تعالى - ود ين أكثر الئاس 1 0 :* يَْلَعُونَ ظاهراً , فا المكوة 


لذ ٠"‏ ووزالفي هار ول بلا عقوا تاوق 1 5ن »137 1 ونعو قر سق البلا 
عد - عليه السّلام - 

يز لدو د نسار 547 وَ لَايَصْقُوا مِنَ آلفشق آلاحَاء 

تاه ا 
[اتتحديت ألودَدْوَ آلإحخَاء م كاد قَُوَ آنْتَطْمَ آَلرَجَاءُ 
7و تبت الأنا لصون كباش لهنونارنةه 
#تبونى السو انقاشل تبان يدا ةسه 

اروم "١‏ كريمة 45 المائدة. 


*- قوله: ثم”الطباق ضبربان ... إلى قوله: و اخشّونٍء قارن: «شرح السعد على تلخيص المفتاح» 
ج اص «أنوار الرّيبع» ج ل 1 
كم و الس واد الخرئ تلك هي مشهورة بين النّحاة. و ضي: 
ع الذي أغناك ع فلا فقرٌ يدوم و لا غِناءًٌ 


١8 ٠‏ الس بق جيرا م افيا اواج وا أو كوا لوزي أو ود نيل 11 روا يلاها" علو وان 35 حو جورت وام سايك فق و ارين لاد طول نو جاواركجورر "لوي جز "نيل" كود “زور ريك" وه" قد زه ونه 116 لفن ور و “لوحتي " و و اواجووا القاد إل هن جوان 8 ا الراح القرام 


ب بد حي ااانا سر جب ل ا 
2 


اام ِ دم 07 : م 

أي اذا الكتيعيات عههدامن حمم عم اح التكرّم والحياء 
2 8 يك 2 - 97 0 م 

و سر طتحدوائية لتاياادواة #شيوة الخلي ليس لَدُدَوَاء 


سححمم سملن صم 


.١ ١‏ اتهن)/ أخادء :اذا اميت م سس” 
١١‏ ديت عن أحد قد 
كت ذأ أخل الْبَيت وَل م آحتاها 


١.«الاخاء»:‏ المؤاخاة والصّداقة. 

'. و «الغدرُ»: ضد الوفاء. «وعاء» أي: وقايةٌ و حفظً. 

". «سيغنيني» أي: عنه. «الّذي» أى: الغ" المطلق. و «الثّراء»: القرّل. 

*. و «التؤس»: الفقر. 1 

6. و «من الفسق»: حال من الإخاءء أي: لا يصفوا إِخاءٌ للدّنيا مِنْ الفتور و الإنقطاع. 

1. «عهدأ»: أي عهداً منقوضاً و «الحمير»: القريب. «فني نفسبى» أي: لست أكافيه 
بالاكنانة. 

4.و «رُبَّ» هنا للتكسير «وفى»: صفة بعد صفة لأخ. 

. قوله - عليه السّلام -: «ايديهون -. إلى آخره -»؛ سر بقاء الحئّة أو اشتدادها حين اللقاء. 
اال فتورها فى الغيبة: 1 الروح الاإنسانى فى عين تأركة انبسط اشراقه ‏ لسعته ‏ على 


20151111111 


المالان ..» ص /5 /, ا الأثموق» رة. رقم ,١١01‏ 58 المسالك» رقم 05 
١‏ راجع: «ديوان امتر ال كن طبعة دارا لجيل ص ١‏ ".طبعة دارالكتب ص 1. انان شرل 
ردقه 


الصنايع المعنويّة /طباق السلب 


الاوازداعين: 5871 المعاع المككد نو وول طلز اهو الندن فد اللناء سدم أو 
يزيدء لتناسب الأرواح؛ :وهذا معنى ما قال الشَّّح الك شراقي ٠!‏ / في حكمة الاشراق: «إن إشراق 
المثُلاللورتةاغل :ظواهر أرنا: ن الشباب أكثر منه على ظواهر أبدان الشّيوخ» . 
١.و‏ «غَيْيْتُ» _بالبناء للمفعول : إشارة إلى أن التَّيّبِ ليس باختياره عليه السّلام -. 
بل قد يقع منه بالأسباب القدريّة. «ما فيه اكتفاء» أي: عن كل عقوبة. 
١‏ ٠«وإذ‏ ما» :كلمة «ما» فيه زائدة. والمراد ب: «رأس أهل الييت»: نينا - صل الله عليه 
020" داه[ وه ال كيار كدي لي رات المه فخ 


متميو ر! 
ا لخ م(؟), 
وقول ابن جعفر و سى : 
*. وجا بَنُوهُ تَابعين أَبَاهُمُ ‏ وأا سوا زازه فنا نقلك 


قَامه: 
اس ال ارم ار 
ش لوَطْعٌ سِلامي فى آَلَهارِقٍ مُكْتََبْ 
عله تح ويد الشناينات ولا اليلت 


هو الشيخ ابوالفتوح يحيى بن حبش بن اميرك الشّهروردي. ولد سنة 0195 ه. ق فى 
سهرورد من قرى زنجان وقتل سنة 0417 ه. ق في حلب. تتلمذ على الشيخ بحد الدّين الجيلى 
في مراغة و الشيخ ظاهر الدّين في ابا بعض آثاره في «بجموعة مصنّفات شيخ 
أشراق». راجع : «الأعلام» جَ 4 ص روات السانة) 36 ص ,"١1١‏ «ريحانة 
الأدب» ‏ “اص 198, «الكنى و الألقاب» ج "ص 771 «معجم المؤلفين» ج ١١‏ ص 184. 
«نفحات الانس» ص 0/17. 
0 1 بالرجرى نوها وعدت لظ كرا ف معاد كنارف الأدي الراعين كات 
الشعراء» ‏ لابن سلام -و «تاريخني الأدب العربى» لشوق ضيف و لعمر فروخ ؛ و «الأعلام» و 
«أعبان الشيعة» و نحوها. 


ووه هد هون هاه اه و هوه و و هه © هه .هه * 


*. /87ه/ وَكُلَهُمٌ يَلقَاكَ بالبشر وَ أَلرّضًَا 


وَفى رَوْنَقٍ أَهِندِيٌ عَادِيَةٌ لطب 
و 3 1 0 
كل اند عسل التصدن كسام 
| قفَإِنْبرَرَتْ يَؤْماً فَرِيسَتُهُ وَتَبْ 
أ.فإن تسعشرهم قَ اخ صدق وده 


ققد رُمْتَ إِدْرَاكَ تدر يحلانين 

الشرح : 
.١‏ «لحى انّه»: لعن اللَّ من لحاه يلحوهء أي: شتمه -. «لوضع»: «اللّامُ» فيه للابتداء. 
سلا مي» اكير عع الشلم: معنى: الدّلو. و «المهارق» ‏ مِن هرق الماء و أهرقه . أي: 


3 


صبّه. 

؟. و «العذير»: العاؤر, يُقال: عذ يرك من فلان _بالنَصب _أي: هات مَن يعذرك, فهو فعيل 
بعنى فاعل. والقاقات» الروع أذائات الطوولا كه وزو ادلة» المرفين. 

؟. «بنوه» أى: بنو الدّهر. 

؟. و «الهنديٌ»: السّيف المنسوبٌ إلى هند. وا”الشّطب»: القطع» أي: نهم بظاهرهم كرونق 
ذلك السّيف و أذاهُمُ /548/ الباطني كتقطيع ذلك السّيف. 

6. «فريسته»: صيده. 


| بلا سبب. أى: بلا علّة أو بلاحبل. 


ا ل 0 


١‏ - هو الشيخ كال الدين ابوالحسن على بن تحمّد بن حسن بن يوسف بن بحيي ابن النبيه. ولد 
سنة 01٠‏ ه.ق. كان شاعرا منشئا من أهل مصر و من مادحي الأيُوبيين توىٌ ديوان الانشاء 
للملك الأشرف. و رحل إلى نصيبين .فسكنها حت توفى بها فى ١١‏ جمادي الأولى سنة 119 


هق. على ما حكاه صاحب الروضات عن الصفدى, راجع: «روضات الجنات» ج ه ص 


فَكَمْ لَهُ في وُجود آلذَنْبِ من سَبَبٍ | وَلَيسَ لي فى قِيَام آهُدْرٍ مِنْ سَبَبٍ 
عَامه: 
او و كوه كه ارقو ةعقب 
شن الب يلل الشن قشي والشذ كن تين انارو اللو 
تيا عَبِيرٍ الرّاح رِيِقَنُه هَافترّ مَبِسِمُهُ لشَيْدِيٌ عن حُبَبٍ 
.لا في آلعُدَيْبٍ وَلَا فى بَارِق غَرَلٍ بل فى حَيا فهأورِبيقهِ أآلشَّتَبِ 
#التبيا نيس فوخد بق وفى و يلال لاقي بالككب 
ا جلزت لقي دثريا لوج وهات ألصَّبٌّ ِنبا غَيرٌ مُقُترب 
من من تكد أن بخزئة فيو ناشهاسيويىافتبا 


للد تاي لحي ايز لاعَنْ رضىّ مُعْرض عَنى و لا عْضَّبٍ 


7 بكم جلا وها قبل ما + جَلِيَثْ 0 ف حجر ألم أو فى قِشْرَةَالِتٍ0ا 


.2" قوله: «كُلَ الحسن في العرب». إِدّعاءٌ من الشّاعر قطعاً!!‎ 65/١ 


67". قال فى «الأعلام»: «اله فيوان صغير» - راجع: «الأعلام» جَ ص "96١‏ . وقال ف 
«ربحانة الادب»: (دله مان كبير» !ل راجع: «ريحانة الأدب» جَ مص 87. وانظر ايضا: 
«فوات الوفيات» ج تدص ١ل,‏ «الدريعة» ج 1ص "١‏ «الكنى و الإلقاب» ج اص 7غ 
((معجم المؤلفين» جَ لاص ١1١‏ «حسن المحاضرة» ج ادص 011.«شدرات الدهب» ج0 
ص 6/. 

١ 5‏ راجع : «ديوان» ابن النبيه المصرى ص .5١51‏ 

؟" ‏ رواية «الديوان» الله أكين لبس امسن 3 القرف ا زراجه : نفس المصدر., و مها ير تفع 
الاشكال. و أظره أن المصئّف اقتبس القصيدة من «المستطرف», اذ روايتها فيه تطابق ما في 


؟. قوله: «بين الناوى اللّهب». الفذاهر كا 9 التّاسخ. وان مله بين «الماء» 57 
فار «اللهب»: اشتعال نا إذا خَلْص من الذقاء ااانا فهو 55 دنار فالمراد «بالماء»: 
مأ سوط | وق أو العركووننا اليس حمرة الخد د فنكون نظيرَ قول الشاعر: 


اران كلبك رو و جرحي 8قهرما يت في أل آه و 
".و مِن العَجَائْتِ الى اقيم ل <٠‏ هن نَاظِرَيكَ وَ من قُوادِي أسيُمُْ 
0 يَا جَامِعٌ آلضّد ين فَوَجَنَاته - 5 عَلَيْهِ نَارٌ تَطررَمٌ -. 


؟.و «العْذ يبّ» ا 27 5 ٠‏ و «البارق»: سحابٌ ذو برق. و«الحيا»: المطر.و 
(الشفك)»ماءاوركة وعدوية فى الاستان: 

ززيا حَاوْبَ القوس:): المراددية ا حبيب»:وابث الشكوئ مد 1 يقرب القوس إلى وجنته 
حين الدّمى و لايقرب إليها ذلك الشاعر الهائم فيه؛ فالضّمير في «منها» و «يحرّمُها» يعود إلى 
«الو جنة». و «الأغيد»: الحبيب التّاعم البدن. 

مو لكنية ب ركتس العية فانلنا نم واو اشم الكو وا وهنا استوظة 
يُنسبُ إليه الرّماح (". و «العَدّبُ» ‏ بالتّحريك : من معانيه طرف كل شيء؛ و منها: مأل 
التّوائح؛ قال في القاموس: «المألى: جمع المئلاة ‏ بالهمز-. و هي الخرقة الى تمسكها المرئة عند 
0 “لواحي لاس بتجريدٍ ما. 

١.و‏ «ِجْنْمُ اللَّيل»: طائفةٌ منه. و «اعتكر اللَيلٌ»: اشتدٌ سواده. و «مِعْصَئْ»: موضعٌ السّوار 
من اليد. 


كان هذا راحو اندي الور ابضاء عامس ارقم 
١‏ - قال الجوهري: «و العذيب ماء لبني تميم» , راجع: «صحاح اللّغة» مادة عذب,ج ١‏ ص 178 
القامة ؟. 
- قال الجوهري: «و الخطّ أيضاً موضمٌ بالهامة. و هو خط بِيَجَرء تنسب إليه الماح الخطّيّة . 
لأنّهما تحمل من بلاد هند فتقَوّمٌ به» , راجع: «صحاح اللّغة» مادة خطء ج “اص ١١١7‏ 
القائة .١‏ 
راجع: «القاموس الحميط» ص 1514 القائمة .١‏ 


الصنايع المعنويّة طياق لدت 000101 0 


.١ *‏ ربكة جلاها أبُوهًا»: الضّميران البارزان فيه للبكرء و المستتر فى «جليت» للكاسن 
بتأويل الخمر؛ و المعنى: إِنّها غنيّةٌ عن الغّئِين بالمخضاب بشعاع الخمر الياقوتى. 

وقول الشّيخْ شمس الدَّين البد.بوي: 
0 نأث أو دَنَثْ وَجدي كما عَلِمَتْ تَهِيبٌ فيه آَلَيَالي وَهُوَاَيَيِبٍ 


- م 


ع ف ا ل ل ار اناد مجزير اك 
١.خيال‏ ليى عن الاجفان يغب وَطينفها عن عِيان غير نتجب 


رعاشل وى راعين بارية /688, و القلبٌ مَارَالَ عَنَا غير مَنْقَِبٍ 
"ضع فِبهًا إلا راح يعي وَلَالِوَاضٍ خَلِابَات يَلعَبُبي 
# يتشا اكوئ خزت الذي +17 ميدانا الشلهن لزب 
230007 0 ا 7 


الشرح : 

.١‏ /كشه/المرادُ ب «الخيال» ‏ فى كلام الشّعراء غالباً -: شبح المعشوق المصوّر في البصر. و 
«الطّيف»: الخيالٌ الطّائف ف المنام. «عياني»: معاينتي. 

١‏ «خلى» أي: فك العشق: 

ابر مريت العسل. 


ومفمه: 


١١.يبدتلا‎ 


وهو جمعٌ الألوان؛ و أمّا قصدٌ الكناية أو الثّورية -على ما نقله التّفتازانة! '' عن بعضب 7 


١‏ - هذا النُوع من مستخرجات ابن أب الاصبع. راجع: «حرير التحبير» ص 07 و نص عليه 
3 من صنى الدين الحل واأبن حجة ال حموى. راجع: : شرح البديعية الكافية» ص ,55٠‏ 
«خزانة الأدب» ص ١‏ طذالا يرى هذا النوع فى مسفورات من تقدم عليه كابن المعتز و 
القيروانى وابى هلال العسكري وابن منقذ. و لكن الاستاذ المغفور له حفنى محمّد شرف يعتقد 
أن هذا الباب نفس ما يسمّيه ابن سنان الخفاجى ب «باب امخالف». راجع: «بديع القرآن» ص 
85 هامش رقم .١‏ 

5 هو الشيخ سعدالدين مسعود بن عمر بن عبدالله ال هروىي الخراساني التفتازانى. كان من | كابر 
أعلاء الدهر, ولد سنة لسن عقا زان وماك قة شان نسم قل و ددرن بسر سس 
كا ن أديباً شافعياً تتلمذ على قطب الدين الرازي. له «شرح تصصريف العرّي» ألّفه و هو ابن 
00 مر شيئلة :اله أيضا «الشرح المطول» و«المختصر» على «تلخيص المفتاحم» 
البخطون: القزوينى .و«النعم السوابغ» و«شرح العقائد النسفية» و«التلويج 
إلى كشف غوامض التنقيح». 

راجع : «الأعلام» ج لاص ,"١9‏ «الكفى و الألقاب» ج *دص ١‏ «روضات الجنات» ج /)ص 
©18, ب«رريحانة الأدب» ج ١٠ص‏ 717 «معجم المؤلفين» ج ؟“*اص 258", «الدرر الكامنة» ج 


لين > ح2ئ45ة>>>>2292>2>2>27ج<هخئئآ2ئ 4 000000 000 


0 ا م الس سا 7 
بالأعيزة يد 3 إررار فى مجرّد جمع اران عن" و الك و دروي كر معنا عاد 
عليحدة, إحديهما ذاتيّةٌ و الأخرئ عرضيّةٌ لادخل لما في تحسين التدبيج. 


حن 0 [آ. 

50 قال التفتازاني: «و من الطباق ما ماه بعطاية لكيه وفسّره نآ يُذكر فى معنى من المدح 
ا بلقيو الوا اصن الكناية اف الوه 3" راجع شرح السشعد على تلخيص المفتاح » ج ا 
ص .11١‏ 

١‏ - هذا قول تفرّد به المصنّف و اعتزل به عن كاقّة العلماء المهتمّين بشأن البديع إذ كلهم نصّوا 
على وجود قصد الكناية أو التّورية فى التَدبيج؛ اليك نموذجا من كلا مهم: 

[الف]: قال ابن أبي الإصبع المصري: «التَدبيج وهو ان يقصد الناظجُ أو النائر ألواناً يقصد الكناية 
بها و التورية بذكرها عن أشياء من نسيبٍ أو مدح أو . راجع: «تحرير التحبير» ص .و 
رأجع نيا : «بديع القرآن» له نفسه ص "1 2 5,؛ 

[ب]: قال صنئى الدين الحل: «التدبيج وهوان يقصد الناظم 0 رأجع : شرح الكافية البديعية» 
ص العو 

[ج]: قال التفتازاني: «... و فسّره بان يُذكر في معنىً من المدح أو غيره ألوانٌ لقصد الكناية أو 
التؤوية يراك جع: «شرح السعد على تلخيص المفتاح» ج ؛ ص ١15؛‏ 
التورنة ...» راجع: «مواهب الفتاح» ج .ص ”5,؛ 

[س ]: قال مهاء الدين السّبكى: «التدبيج و هو ان يُدذكر في معنى من المدح أو غيره ألوانٌ لقصد 
الكناية أو التورية» «راجع: : «عروس الجاع عن 51 

[ش]: قال ابن حجة الحموى: «التدبيج و هوعبارة عن أن يذكر الناظم أو الناثر ألواناً يقصد مها 
التوؤية أو الكناية» 'رأجع: «خزانة الأدب» ص ١‏ غغ؛ 

[ص ]: قال العلامة ابن معصوم المدني: «... عبارةٌ عن ان يذكر المتكلم ألواناً يقصد التورية مها و 
الكناية بذكرها عن اشياء ». راجع: «انوار الرّبيع» ج اص .١1١8‏ 

- لنقد كلام المصنّف و تزييفه راجع: «حاشية العلامة عبدالحكي السّيالكوق على المطوّل» ص 

.١ 
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و ليس ملحقاً بالطّباق -أيضاً. على ما ذكره اللخطيث صاحث التلخيص )١(‏ _, لأر تحسين 
نيج ليس من جهة تضادٌ الألوان. حي لو لرتكن متضادة -كما لو اعمّرَ في النضادٌ غاية 
الخلاف مثلاً و جمّمَ بين الأوساط لكان التّحسين يحاله. 

0000 كال : لو مِنَ لْجبَالٍ جُدَدُْ يض و 22 غخلت لوانتا و خزابية 

سُودُ»! ''. وقول سيّد الأولياء عد -عليه السّلامُ -: 

١‏ إذا اصفرٌ وجْه ألْرءِ و آَبْيَضٌ رأشهُ تَتَقّضَ مِن أيَاِهِ مُسْتَطَائَ 

مامه: 
1 فلتو سير ع | اشبيداء #افاتشاتنا 
شر الول يزب كار قوفف 

بك ا 3 تر ين قَرُرتت 
1 اراك 1 الأتجوار شير اننا 

الحو ظيم بي ناكد ارد 


الى بيت فال فى مفتتح باب التدبيج: «دو من الطباق قول ...» , م" شرع ف توضيحه. راجع: 
"١‏ كريمة 09" فاطر. 


اسيلا رَكاةو ال مال تمْنِطََائنَ 
0 5 م 3 5 قوق ٠ ١‏ برق 
احسن إلى الاحُرَارٍ تملك رقابهم 
فخيرٌ ارات الكريم أكْسََائ 


ب 0 00 ور رام 7 
وَ سيق إلينا ع بهاو عذابهها 


كال فى أرضٍ القَلَاةٍ سَرائا 
سيا يس عي التي 
عليه هلاب مهن آَجيِدَائما 
ْ وإ ليزي اءئقَ كاض 
زكرن باش اخ تارف 
| م عَلقَ آلجْوَابٍ فوخى سئي !1 
الشرح: 
اماد انار الخبسس»«الخرارزة القرير تدو ريد هاه فداه : الوُّطوبة الغريزيّة التي 
كالرّيت لها حقٌ تنتهى إلى الجفاف. و نقصان هذه الرّطوبة لاسنيلاء الحرارات الأربع عليها من: 
:]١[‏ الكوكبيّة؛و 
[1] الأسطقسّيّة البدنيّة؛ و 


لد ل يي سس سجس سبي ييلللليللجمبعا ال لش شم 7 6إ رح لم سمش د 


-١‏ تفرد الكيدري بنقل هذه القطعة الرشيقة. و لرتوجد في غيره من طببعات ديواد ن الامام, 
راجع: يم ا صعةكاراجيل, طبعة دارالكتب. ولم توجد فى طبعة 
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[]: حرارة ا حركات البدنيّة و التّفسانيّة؛ و 

[]]: نفس تلك الحرارة الغريزنّة. 

و لكون القوى الطبيعيّة بل كل قوَّةٍ ب -متناهية التّأثير و التَأثْر و لعده تكافوٌ البدل 
الى يورده الغاذية مع المبدّل في الخاصّيّة و الكيفيّة. فلاجرّم يؤدّي إلى الموت؛ هذه هي 
الأسباب الطّبيعئة. 

وأَمًا السب الإلمي فهو | أن النّس متوجّهةٌ إلى الغاية و الكمال لٍأْمَحَيِيمٌ تَسكده أَع) حَلَنَا كي 
عيناً» ؟4( ١١‏ .و مقبلةٌ إلى الله تعالى طن أن آلإِنْسانٌإِنْكَ كَادِمٌ إِلَ رَبك كَدْحاً الاق » ا 
؛ فإذا كانت التّفْس مسافرة إلى كعبة مقصوده هي قبالةٌ وجهها بِالرضَى الفطريٌ و الشّوق الجبى 
-لا على سبيل الرّوية -صارت بالتَّدرِيج قليلة المبالاة بأمر البدن و تعميره, فلاتعتكف على 
هذا البيت. فلاجرم ينهدم!. و عدء رضي جمهور النّاس بالموت إنا هو من الوهم و الخيال. 0 
ليس التَّفْسٌ و لاقواها/5410/ منحصرة في الوهم والخنيالء بل هما -أيضاًمتوجّهان إلى الغاية 
و الكمالء و لايشعران على سبيل الرّوية. أو مراده ‏ عليه السّلام - بالنار: الروح البخاري 
القلبى. فانَ الأرواح البخارية -كالقوى _ثلاثة أصناف: 

:]١[‏ روح طبيعىٌ منبعه الكبد و يحراه الأوردة؛ و 

[]: روح حَيَوان منبعه القلب و /689/ يحراه الشّرايين؛ و 

["]: روح نفساني منبعه الدّماغ و يحراه الأاعصاب. 

و ذلك أنه إذا اانمجذب من الكبد أفضل الدَّم و أعدله _بعد ما صئ من فضله إلى التُّجويف 
الأيمن مِن القلب. عملت فيه حرارته؛ فانبعث منه البخار ساريا إلى التّجويف الأيسر. فإذا 
عملت حرارة الأأيسر و خاصّيّته صار روحاً حَيُوانِياً شبيهاً بالأجرام التّهاويّة؛ و قد شبَّه 
الحكماء ذلك الدُوح بالسّراجء و ذلك التّجويف بالمسرجة, و ذلك الدّم بالزّيت, و الحسٌ و 
الحركة نوره و النيوة حرارته و الغضب دخانه. 

و مراده ‏ عليهالسّلام ‏ ب «الاشتعال»: ابيضاض الشّعر -كا في قوله تعالى: 9و أشْتَعل 


15 الزكون. ؟ ‏ كريمة 1 الانشقاق. 


2 ا لا ان جوع امسق انا موسو امد و ب وا الا لاخ 


لكأ سَيِب» ١١١‏ -. «الباء»: للسَببيّة, و الوساطة في الإإثبات. سي : 
سبب بياض الشّعر في الشّيخوخة غلبة البلغم و استيلاء الجفاف على الشّعر و مادّته | 
سات انيه الغريزئة . و الجفاف منشأ الابياض بتخدّل الهواء ا 
الجافٌ -كا ترى فى الأشياء اليابسة بعد كونها رطبةً -. فيكون من باب ذكر اللازم و إرادة 
الملزوم: فادً العلّة الطّبيعيّة للخبرٌ عنها نفاد الدّطوية الغريزيّة كما علمت .و الاببيضاض لازمٌ 
2 مج ا القامة -كما شيّه في الذّهيئّة التضوبة «العينان» ب 
#مضياعين فى راس مقارى ' “اي راقيابها» أورافيها. 
؟. و «البومةٌ»: طائدٌ يأوي إلى الأمكنة الخربة. و «التّعشيش»: اتخاذ الوكر. و «البومة» كناية 
عن الشّعر الأبيض. ولك تفن السفرا! ل نوه ايز الها وكن تع الم 
١‏ و «الطلائع»: جمع /5810/ طليعة, أى: قد مقف 
.١‏ (يُتَعْصٌّ» - بالغين المعجمة - كدر كقول الشّاعر: 
لااطيت لقيش تادافة تنه لدائة ا كار لوت و قب 
4 «فعيا قليل»: كلمة «ما» زائدةٌ أي: بعد زمانٍ قليل. ْ 
٠٠‏ .و «الأحرار»: جمع الحر؛ قيل: «الحكيّة كالكرم, إلّأ نَالحرَيّة يقال في الحاسن الصّغيرة و 


١‏ كريمة 6 مرسم. 

؟ - هذه الرّسالة ‏ أي: الرّسالة الذهبيّة. التي أرسلها مولانا ثامن الحجج عليه و على آبائه و 
اولاده سلام اللّه إلى المأمون ‏ طبعت في «طبٌّ الرضا» ص ١١0‏ /178, و أيضاً فى 
«بحارالانوار» ج ص 750606 /58". ولكن ما وجدت هذه العبارة فمها. و أشبه م كا 
فين كو ها رزو لتنا وقد انهل ارقي عفو ربو فنا عجان اا باجم رار 
الانوار» ج ا 1 

"د هذا البيت من المشهورات بين النّحاة. و م يُسِيَ قائله. قال الأستاذ محقد حي ىالدين 
عيزا ديه يتقو شن ميا الفا وين« لبيك مق الشؤاهد الت ال نزي الح عق انيتا عل 
كلامه قائلها». راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» ج ١‏ ص 774 الرقم 11. و انظر أيضاً. 
«شرح قطر الندى» ص 187 «جامع الشواهد» ‏ الطبعة الحجرية ص .15٠‏ 
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الكبيرة و الكرم لايُقال إلا في الحاسن الكبيرة»!١.‏ «اكتسابها» أي: اكتساب اللإقاب. 

١.«و‏ من يذق الدّنيا» أي: من يرد أن يذوقها -/6410/ كقوله تعالى: «وَ إِذَا م إلى 
ا بل 5 

7 .و «السّراب»: ما يلمع في المفاز ة من انعكاس شعاع الشّمس على الأراضي التملئّة و 
السّبخِيّة قال تعالى -: « كسّراب بقيعَةٍ . يَعْسَمدُ الفاخآ مادخ إذاحَاءَة ! يده شنا وَوَ 1 
ان 1 

5. «سلما». أي: سالماً مصالحاً. 

0ه طوبى -... إلى آخره -»: ظاهره واضحٌ؛ و تأويله: نه طوبى لمن يرجع إلى ذاته و 
باطن ذاته و يعرف ين ذاته كل الأشياء. كا قال تعالى -: «مَا خَلَفَكُمْ و لَابَعَدَكُم إلا كنَفْسِ 
اعد » !"ين قال ببيعليه الكلاة ومو عرف نفسه فقد عرف رّه» (0), و قال عليه 


-١‏ ما وجدت مصدراً هذا القول في مصادر الل كدصحاح اللّغة» و «لسان العرب». و لا في 
مصادر فروق اللغة ك «فروق اللغة» للعسكري و «فروق اللغة» للجزائري. 

؟ - كريمة 7 المائدة. و قال الشّيخ الأجل جمال الدّين مقداد السّيوري:« قوله تعالى: و إِذَا 
م قيام الصّلاة قسمان ... المراد على الأَوّل: إذا اردتم القيام». راجع: «كنز العرفان في فقه 
القران» ج ١‏ ص /. اا كوف 5 اللو 

:- كريمة 38 لقمان. 

قن اكتلفك الأفزال فشان هذا الكلام: فنهم من قال بكونه حديثاً نبويًء و منهم من قال بكونه 

من المنسوب إليه. راجع: «بحارالأنوار» ج ؟ ص 7١‏ نقلاً عن «مصباح الشريعة و مفتاح 

الحقيقة ». ج 7١‏ ص 1١‏ ضمن رسالة «ألباب المفتوح إلى ما قيل في النّفس و الرّوح» للشيخ 
الفاضل الرضى على بن يونس العامبى, منسوباً إلى «العالم الرّباني الذي أوجب الله حقّه». وفى 
اقببى التلديي اق ضمن تلك الكسالة مصرّحاً بكونه من أقوال النى - عليه السّلام -ج 16 
وى ولام عن وطن التدن سمعا ها -أيضاً بكونه حديثاً نبويّاء بج 164 ص 01 ثقلاً عن 
الصّحيفة الرابعة ‏ صحيفة المعرفة عن صُّحُف إدريس على نبيّنا و آله و عليه السّلام -. 
«عوالى اللثالى» ج ص ؟١٠.‏ «مصابيح الأنوار» ج ١‏ ص ٠١5‏ رقم ٠١‏ والخوارزمى في 
المناقب نسبه إلى امير المؤمنين ‏ عليه و على ابائه و اولاده السلام #. راجع: «المناقب» ص 


5 
"0 فعرفته معرفة ال د كد 0 ' 


0 : ك 5 ' .(")_(غ) 
م6 2 2 مر هه ٍُ 8 م 5 م 2 2 
3 


.١‏ نف الصَبابَة الم" هري 


0 رقم 530 وما وجدته في «الكتب الأربعة ». و راجع أيضاً: «كشف الخفاء »ج ١‏ ص 
5” «الاسرار المرفوعة» ,"0١‏ «الحاورى للفتاوي» ج 5ص ©2٠١غ.وقال‏ السيوطي: 
«احديث من عرف نفسه فقد عرف ربه قال النووي: غير ثابتء و قال ابن السمعاني: هو كلام 
بحيى بن معاذ الرّازي». راجع: والدرر المتقرة »)ص ١60”‏ و للشيخ الأكبر «الرّسالة الوجودية 
في معنى قوله صل الله عليه و سلم - من عرف نفسه فقد عرف ربّه». صرّح فيها بكونه من 
النبويات. راجع: «الرّسالة الوجوديّة» ص ". 

1١‏ داارجيت اليدوم الواروو تبوع بعد بليغ الفحص فى مصادر الفريقين. 

كريمة 7١‏ الذاريات. 

؟- هو الشيخ جمال الدين أبوعبداللّه على بن المقرّبٍ بن منصور بن المقّب ابن الحسن ابن عزيز 
ضبّار الربعي العيوني. كا ن شاعرا تبجيداً من أهل الاحساء, ولد بها سنة 0/١‏ هق. واتوقٌ سنة 
8 هق. اضطهده أميرها أبو المنصور علي بن عبداللّه بن علي فأخذ افو الة و سحن و ١‏ 
رحل إلى العراق فكث في بغداد أ: شهراًء اجتمع مع ياقوت في موصل .له ديوان كبيرٌ حسن 
طبع في المكّة المكرّمة لأوّل مرو سنة 109 ه ق. راجع: «الأعلام» ج 0 ص 15. «معجم 
البلدان» ج 1 ص 5905 , «رياض العلماء» ج ؟ ص 514 «أمل الآمل» ج كدص .5١8‏ 

غ؛ ‏ والقصيدة ة أنشدها في مدح النقيب تاج عالدين امماعيل بن ممعي واه اح فيا ة الطالكن: 
انظر: التعليقة الانية. 
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1و تفيير الح كبس] آنا تقال صسيا 
2 ا تعلئه الا نايل 7 وما 
١‏ حتن عائقا 1 1 حافت ف اد / جيجه 


س0 
5411/0 و أَضْرٍبْ عن آلَيهِ صَفْحاً و آلْعَ صُحْبَنَه 

بالبة لاهو امشتضحك الثم 
,+ اكراآتَاحَ وآثْرَاممتتقة 

0 مدنا خحَدت عن حجر وَبَانيهَا 
واو نَفْسَكَ عن دَاءِ أَهْمُوم يها ْ 

لعا سيترىوة 5-0-3 يخييًا 


.من كف خإرعبة عع شوك جف قوق او اا ا ا ا 1 
00 
حخصيرهة 
لاز تبات التسيزق تقول الأمحان له 


٠يَامَدرَلَ‏ آلحَيٌّ فى الجرْعَاءٍ لبِرَحَتْ 

#تى بك الزن 0 ل كك 
١.5كهل‏ مَغناكَ ين يَوْمنْعِمْتبِهٍ 

و لبحيكة قيصدرا الاتحنا و تحيافا 
وها دده سنت 
٠‏ أي نيال عاد مَضِيًا 
١‏ نيبا مذ أت ع بيجي 


ً“ 7 2 ”عي 5 
/10)) و اوور عمد يكن الأيام حنيينا 


2000 
0-0 2-09 1 


لحب سي يي م 
اا | 
إذا 14 حَاظمَ ‏ ال* 2 5 لما 


5217 السحارل الفمنزل 1 خصطة عيمل حساك [ْ 
ف عن بدحعى لان المتيتوداعيدنا 


وَرَأَفْ هد أَقَ قث أنصّى يسن مَواضِيا 

6]]| ار القيهاة اكسسناة حبار لضطات 
االبيبتنة ال تمحيورراة كمسا نيا 

ناملوك ؟ 0 

0 الببدوانياتن حاف 
ا 


آل 7 م6 د مم6 |7 7 | 5 
١ 7‏ و ند كما جزْءً من شمابيله 


ل 7د حي الوا ب وق .لاد اماو قي وين 
.١ 0‏ 17 مفق الفريقين فىو كل العلوم موا 
1 م 37 أن إلا م 00 ادمهًا 


الصنايع المعنويّة - اا ا ا ا ا 1 1 اا 


الاو مسا اسكتة سنا الأيّام مَكرْمَة 


4و اَذَك آْقْصَحَاء اقرب أَفْحَمَهَ 
لل سوق يه 


6 


0" ضاف الجايل تطْرِيٌ التأيل فِه. 


صم الى 


0 لاف المتسفل قرا شر قاد 
باه #اححجحرن ا عين 56 
11089 لموقِدُون إِذَا ناز القرّى حَدَتْ 
2 نين اللقاح الور رَاعِبَِا 
© اتصيو متا اللتتراد تغرفه 


ا نا 1ه 
"ل سَادوا فْرَئْشة علا فى جَاهاءتا 


54127و كل عَلْياءَ فى آلاشلام قَيْىَ ب 
بق قط اح يهم وهاي 


و 


6 


سيوك يي عسي تار ابابا" 
١‏ ااعبساهاءة وحن لبدو الل ري 


١ 
6 


إئر هم الكناة المجدوا ين من بثى حسشن 
تح دصى الترابُ وَ لايخ دصى أيَاديًا 
ب لل 


َه 2 


فقفقد دعى دعو ةما خاب داعبا 


لشي البدى حنيفقة تسوس الا كيال لد 
0 2 
(اك)بييبح تقضع المتيكنا لطالبًا 
.0١‏ ذ3قَ د الأهِيَ قال ناس © 70 
ِ حب الفنةاواد حي القوس بَاريهًا 
07. اولى بددوتته مسد تنحان وَالده 
07" من ألكَرَاَة وَالإجِ لال مولي 
؟.اعطى المحيؤملة ” امَوَملهُ 
؟ل. إِلَيْكَ مابْنَ رول أللَهو شَاردة 
ال يطول ذواء التججيدر رَاويسَا 
0 قا به رجال ين قَوافِيًا 
فون وَلاقامًفى ناديه ادها 
سيت لك يبري لاي قَاومهَا 
شكريو مين أبنلى شكرٌ ب بوَديِهَا؟ 
4. حزت الدى وَتَحَامَاكَ العد قو كدف 


.111 راجع: «ديوان» ابن المقدب ص‎ - ١ 


رعق الطباي» أى: النشق بخطا تك مع ننسة. لالم بهُ» مصدر مرّه الشىء أي: طلاه 
بفضَّة أو ذهب بحته نحاسن ا 

ا لوي - مصدن نوّهه -/5812/ أي: رفعه. 

'. «بح»: أظهر. 

. و«الثيه»: التكبر و الوقار. 

1 «ححَددُتٌُ /6811/ عن حجر»: في الجمع بين التّحتيق و التّحدِيث هنا إيهام النَّضادٌ و 
«الحجرٌ»: إِما بكسر الحاء. و يراد به ححر اسماعيل - عليه السَّلام -» اي: يكون ذلك الخمر 
العقرق :اوقد صا كبا ضرق رناء حورو انيه و فيه مبالغة؛ و إِمّا بالفتح. إسم موضع' أي: 
يكون عتتيقيّته منذ بنى ذلك الموضع :أو تحدّث عيش ذلك الدّاح عن العيش النضير الذي كان له 
بذلك الموضع. 

ليود لغيه الناجة الحسينة الختلق التخضية ا اليضاء اللكنة المبيية !"اسيم 
هذا الى التديج حر دفن فرطم «شفة حوّاء» -أي: حمراء إلى السّواد. و «المراشف»: جمع 
المر شفء أى: اشيفة الحيقة: من «رشفه», أى: مصّه. و «السّالفة»: العئق. 

.و «فتور الطّرف»: مخموريته. «معسول»: من العسل. «الرّضاب»: ريق الفم. «دل» أي: 
دلال. و «الوسن»: اليمئة و التّعاس 

.و «الجرعاء»: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرّمل؛ أو: الكثيب جانتٌ منه رمل و 
خانة خعار لجعت :كلمة «لا» إذا دخلت على الماضيّ فهي دعائيةا 025055 
همى الماء و الدّمع -أي: صببٌّ. و «الغرالى» - بالغين المعجمة و الرّاء المهملة, جمع «غرلة» ,أي 


نزو الج فيا ف تون الح يننا قصبة الهامة». راجع : «صحاح اللغة» ج اا ا 
القائمة .١‏ 
- في كل من التنّسخ القلاثة. لسابو لجيه انها 

و - كونها دعائيّة لاتختص.بدخوها على الماضي ٠‏ قال الحريرى: «.. . وقد تقع بمعنى الدّعاء. 
كقوهم: لايفضّض الله فاك, و لايشلل عشيرتك». راجع: «شرح مُلْحَة الاعراب» ص 151 


الصنايع المعنويّة /التدبيج ل ا ا اه 


القشر و الغلاف. 

١‏ أ.«لو تعود»: كلمة «لو» للتمى: 

.و «غ» - جمع «الأغ”» -أى: الأبيض. 

0. و«الخطر» _بكسر الخاء المعجمة _: مأتان أو الف من الابل. و «العَقُوُ»: خيار الشىء و 
احوظة: والفضل. «إذا تعاظم», أي: حين يستعظم شىء حقيرٌ يهبٌ ذلك الممدوح الشىء 
لواش 

1. و «الجاش»: النّفس؛ و يُقال: فلانٌ رابط الجاش. أي: يربط نفسه عن الفرار لشجاعته. 
«حضلت»: إن كان بالضّاد المعجمة فهو من «حضلت التّخلة». اي: فسدت أصول سعفها؛ و إِنْ 
كان بالظّاء كان من «حظلت الشّاة». أي: ظلعت و تغير لونها لورم فى ضرعها. و«تتشل» عه 
شل 2ائسار ورف شيئاً. /5413/ ْ 

. و «الحَلّدُ» ‏ بالتّحريك _: البال. «في حين _... إلى آخره -» » أي: في المهالك التي 
لاطمانيئة ولاسكينة عندها. ْ 1 

.و «الذّرب» - من ذرب -أي: حدً. و الضَّمير في «أسنّتها» و «مواضيها» للمنايا. و 
«العضبٌ»: القطع و السّيف. و «المواضي»: الشّيوف القطّاعة. 

9. «مراه»: إِمَا أسم 12 أو مصدرٌ ميمئ. و معنى البيت: إنْه ذو مولوية على 
أكفائه./612)/ فانٌ نظرت هولاء الأكفاء إليه زال في حضيره تكافؤهم. 

."٠‏ و«ترمقه»: تلحظه لحظاً كنينا. 

"الا. و «قرن الشّمس»: أعلاه. 

“.و «الضّاحية»: التّاحية البارزة للشّمسء يقال: هذه ضاحية قومكء أي: ناحيتهم. و 
«ضواحيك» ما برز منك للشمس -كالكتفين والمنكبين _؛ أي: لو تُقسّم في الأسود شجاعته و 
حصل لكل قِمْبٌ و نَصيبٌ منها لاغَرْوَ في ذلك!. إذم يكن مسكنه إلا أكتافها و مناكهها. 

*'”. و«السشوارى» جمع السّارية -أي: السّحابة الى تسري ليلا؛ و الضّمير للبحر. 

".و «التّادي»: الجلس. 

9" و«أجلى»: همزته للسّلب. و فى ذكر «امجلى» إمهام تناسب مع «السّبق». 


"0 0000000 00 666600066060600 606066 000000000000600 الاح القَرّاح 


٠‏ ؟.و«مقايل»: من القيلوله. 

ا" والناغي» بدن تس ار نعاه ‏ أي: أخبر موته. 

أ «متّاع» - من م مَنْع كم -أي: صار منيعا . والمصراع بم فى وسط الكلمة ‏ أعنى: بين 
الُونين من منّاع _؛ و كذا فما بعده. و «الخيل»: ام الأفراس. و الفرسان؛ و الثّان هو المناسب 
في ضميره -على الاستخدام -. و «هوادى الخيل»: أوايلها. و «المهدى»: من الإهداء. 

يان «منعاش»: صيغة المبالغة من نعش فلاناً إذا جبره بعد فقر. و «الأأرامل»: النّساء اللّاقي 
وق ا «منحار»: مبالغةٌ من النّحر. مثل قويهم: إِنّه نحارٌ بواكيها. و «الدّوائل»: جمع 
الئل بالضم والكسر .و هوابن آوي؛ أو جمع الدَّثْل يعي ب 
قتال الحتالين أو الظلّالمين. 

0". و «الصّفو»: بالمهملة معلوم, و بالمعجمة: السّبوغ والخارة «نضصري»: من النضارة. 
/3 و«الفهة» بالكسر و السّكون ‏ : الحجرٌ ملء الكفف؛ نونك اريدعه تجريد؛ أو بالضم: :و 
هو مدارس الإبهودء و هو ٍْ يضأ - لوأريد - فعلى سبيل التجريد. «واري» - من ورى الثّار -أي: 
اتٌقدت. و «الوّن ند»: آله تقح بها النّارٍ 

/”. 01007 - بالضّم _: الأعناق. و «الهام»: القحف. «يهزٌ» - من الهزيز- أي: الصوت و 
دوى الوّي؛ أو من اطرّة. أى: صوت غليان القدر واتردد صوت الرّعد. و «جائيها»: إِمّا من 
الجى ء؛ و إِمّا بالنّاء المشلّئة من الجئوٌ اي: الجلوس على اله كبتين /6812/ أو القيام على أطراف 
الاصابع. 

م .١‏ «الشرز»: : الشدة والغضب. كل نافذة» أى: : سهم نافك. «. «النجل»: الرّمى والشقٌّ و 
«تبرّق» البصر: تحير حقّ لايطرفء أو دهش فلم يبصر. و «الآمى»: (الطيس: 

.و انار القرى»: نار الضيافة. و «العوم»: الستباحة و سير الإبل» أي: يوقدون و يراعون 
إن كان الاخرون تدتنرون ضيف ة السيناء. 1 

٠و‏ الّمير في «قاصيها» لمعد بتأويل القبيلة 

١‏ ؟.«عافوا» ‏ من عنفى -أى: حئ 3 درش 

.در «يسامي» من ساماه -أى: فاخره و باراه, و«المباراة»: المنازعة. 


الصنايع-المعنويّة /التدبيج و ساسي م رن اموس وو ل و وو ا 00 


0 . «عدمت رشدك»: دعاءٌ عليه. و «الحتلق»: بفتح الخاء. 

"6 قوله: «و مِن علد ...إلى آخره -»: كيف لا وهو خاتم مقام الفترّة بحيث ورد فيه: رلا 
فتى إلا عَدِءٌ لاسيف ذو افقار» وهويات فد التلم وقد فال «يسلون قبل أن 
'!-عليه السّلام .كما نقلإإبن أبي الحديددأ هن ب و 


بين أداء ع صَرَه تعد مَغْرِبٍ 
5 5 7 ض 2 
رَجاءً فلم يَبْلعْ بسانيل مَطلبٍ 


١‏ لغذاالحديثالشريف - و الذي ورد فى حقّ مولانا و سيّدنا أميرالمؤمنين عليه و على آبائه و 
لاه اللاف التحية و الثناء بعد قتله عمرو بن عبد ود حكاية مذكورة في كتب التواريخ و 
السير اواتتبارو اكل الكادم دييا وحف هوي كردن كاري المضادو الووانة رايع 
ودج منها إلى «بحار الأنوار» ج لاص /ا/غ. 

١‏ - من مشأهير أقواله ‏ صلوات اللّه عليه و على آبائه و أولاده -. و هو مذكورٌ في كثير من كتب 
الحديث. فكنموذج منها راجع: «بجحار الأنوار» ج 4 ص ٠١8‏ . و لإشتهاره ل(نفصّل الكلام 
00 
ا ابن أبى الحديد أيضاً باسمه. بل قال: «و قد أومأ بعض شعراء الإمامية إلى هذه 
المقالة», راجع: : تعليقتنا على مختتم القصيدة. 
هو الشيخ عرّالدّين اجات هرا ميدي هله التدنو عق الندائفى المعتن يارد 
لي ا دنا شاعراً معت لي الاضول شافعي الفروع. ولد بمدائن سنة 601/1 ه. 
0 0 سغداد سنة 100 هق. كان من خصيصى ابن العلقمي كر وزراء العباسيّين. له: 
«الفلك الدّائر على المثل السّائر». «الشّرح على الآيات البيّنات». «القصائد السبع العلويات». 
و أعظم آثاره و أنفسها هو «شرحه على ٠‏ نهجالبلاغة» الذي طبع في ٠‏ يحلداً . راجع: 
«الأعلام» ج “اص 589, «الدريعة »اج وص «روضات الجنّات» ج مص "١‏ «ريحانة 
الأدب» ج لاص #9 «الكنى و الألقاب» ج ١‏ ص 155 «الحقائق الراهنة» ص // 
«معجم المؤلّفين» ج 0 ص ٠١6‏ «فوات الوفيات» ج ١‏ ص 58 ؟؛ «البداية و النهاية» ج ١١‏ 
ص 114. 


د 72 ع 5 0 رو انه 
بجل 0 آ د َِ 
فَليسى بان آلقول عَنْه بكاشيِفٍ 
5-5 1 2 7 أده ه 7 01 5 وه 
غطماء وَ لافل الطاب يمعرب 
2 76 2 


عن ب كه لون نيفد كو كت 
فَلولاهُ انينج أبن مت ولاخبا 


وَلافلق ألبَحْرَ أبئْ عِمَرَانَ بالعَضًا 


71 5 98 تتكبلت من عايدٍ ا كه 
الك 25 

* . «شوس»: جمع أشوس من الوص محر كة -» أي: النْظرٌ بؤخَر العين تكبرا أو تعيّظا. و 
«الجرباء»: النَاقةٌ الجّب. «طالمها»: مَن يُطلمها بالقطران. و نحوه. 

أ 0. 10 الأمر» أى: اللامارة. 

7. «مَنْ كان»: مفعول «أولى». أى: أعطى ؛ والّمائر المونئة للدّولة. 

65 «إليك»: اسم فعل. «شاردة» حامق لعن شترد عاق د ف المراد هاالقصيدة؛و 
شرودها لكونها رفيعة المنال. 

00 - من شدا الشعر : غنى به و تر:/6413/ 

84. و«المدئ»: الغاية. و «العيس»: مفعول حدى. و «حادبها»: فاعله. و ضميره للعيس. 

وتات جكلات عدا دمن الكو اف الذىىى النهرو الفيد و الامتان. 


: من قصيدة صدرها‎ ١ 


راجع: «شرح نهج البلاغة» ج ة ص /. 


الصنايع المعنويّة /التدبيج ا ا د 00001111 


5 من عاناه 0 قاسأه. 


ااتت-حؤيية الابال يهاه نيك 
قأصبّح ف شغلل 00 افر الي 


كك اك ١ ١‏ كك 1ك كن 5 
كك لك لاا الك اط هر 


- هو ابوام حبيب بن أوس بن حارث الطانى العاملى. أشعر شعراء العرب في دهره. ولد سنة 
4 ه.ق ببلدة جاسم و توثى هه ١‏ هق بها أيضأء قيل: كان قد حفظ أربعة عشر آلاف 
أراجيز العرب. من آثاره: «ديوانه», «فحول الشعراء». مختار أشعار القبائل». و لعل أهمها 
هو «ديوان الحماسة». لترحمة حياته انظر: «الأعلام» ج دص ٠‏ «أعيان الشيعة» ج اص 
4 00 الامل» ج اص 60١‏ «التدوين» ج اص 580, «الذريعة» ج اص "١58‏ 
«روضات الجنّات» ج ٠ص‏ ا «ربحانة الأدب»ج لاص 0 «الفهرست» ص 8 4 «الكنى 
البوسود: اص آ. 
بايك. وكاو كمنوا له خاريوا فرسه ول ستط إلى الأرض قتوه, وكان ذلك في سن 1” 
بد بها أنه كان في حياته شجاعاً جواداً رثاه بعد ماته جمعٌ من الشعراء, : فليم اوعد 5 
قصيد تنا هذه من حملة مراثيه. راجع: «الأعلام» ج 1 ص ٠‏ «الكامل» ج اا ص 1١8‏ 
«الوافى بالوفيات» ج #اص 55, «اليجانى الحديثة» ج 0 .1١‏ 


- 5 و 2 2 
؟.وَمَاكَانَ يدري المجتّدِي جود كف 
ايك كه يناف 
لافىسّبيل اللحهه تين ععطلت لحه 
0 | 7 7 ص رك اق 
فجاج سَبيل اللو وًائتغرٌ اللغرٌ 


مه و صم 


7 ررم ## اس 95 
.١‏ /5814/فقة كلع فاضت عيون قييله 


لاس 


0 


ر حخى 
ضصطو الككفة يوم الرّوع أو ذونية الكفد 
٠‏ ا ى* ف و ا 1 0 7 
وفسال سنا مق يت المتسمان مده 


١‏ . غدا غدوة وَالحتمد تسج ردائه 


1 
٠ 


؟ أ. د نيان المسوثت 0 0071011111ا110/ 
2 ا م 2 
7 كأن سبي ان لوم وَقاته 


لس 7 7 2 
؟.مَِعَرُونَ عن تو يِعرَّى بهاللا 
مغر - 7 لك 0 ص “وا 
و تبكى عليه البَاسٌ و الود و الشعةه 


و أكجين كجيزا أن تكسينون نيه كنحم 
#ااننيه ‏ قحلكضة المتين وكنو تان 


506 0 ف و 
٠‏ إذَا تَجَرَاتُ آلغريٍ جُذت أصوفا 
7 مم > هس ىر رد ص ىت 0 
/ فنفىاي فرع تصنوحهد الوَوَق التتهر؟ 
"١‏ لين أبغض الدّهرٌ الحتَئونْ لفقدهٍ 
".لين غدرت فى الرّوح أيَامهُ به 
1 ّ - 07 مد طم د اع 
اميه الك ال تلحنا فيا ادر 
و 
3# [وزقة1 لين البنشت فيه المصية طدس+ 
ليها بير ب ويب حو و تبحر 


7 مرل .ى, > 0 7 - © هه 
يسَايركنًا فى فقدهوالبتدووًا شير 
ا 50 1 7 ود 
وَإِنَْ تكن فيه سِحَابٌ وَ لاقطرٌ 
كيف أحيالي للسَّحَابٍ صَرِيعَة 
عيبا فنائة تمتها ون لجرو انيد 
يي ده ١‏ 
/15ك5/ مَضَى طاهرٌ الاثوّاب لمتبّق رَوضة 


م 
سس 
7ه ص 


4.نوَى في آلثرَى من كان يَحْيَى به الثرى 


8ع لَيكَ ملا آله وَقفاً فَإِني 
َأيثٌ آلقرع آ كد ليس له القمرا"ا 
الشرح : 

.١‏ «التّغميض»: 0 به الَنُوم. 

". و «السَّفْره ‏ بالسّكون _: جمع سافر, كصّحُب جمع صاحب. 

*. و «امجتدي»: ظطالك الخدوق و منائل المناحة..و وجوه كنت مفعؤلة: 

فينافن ميات الانتعا د ليخت انق لطس عدرة. 

4. و «القنا» ‏ جمع القناة -. أي: الدّع. و «السمر»: جمع الأسمر ‏ من السّمرة » اي: لون بين 
البياض و السُواد. 

١٠.«وقال‏ ها» أي: للرّجل. و «الأحمصٌ» من باطن القدم : ما يصب الأرض. 

١١.و‏ «العدوة»: المكان المتباعد أو المرتفع. 


5 2 7 5 1 5 عَم ٠. 070 ١‏ 
1 .«تردّى» أي: اتخذه رداءً. و «خضر»: مرفوعٌ على أنه خبرٌ بعد خبر ا ', لأنّ الرّوىّ فى 


: صدر القصيدة فى «الديوان» يخالف ما فى المتن. و هو فيه‎ -١ 
كذا فليجل المخطبٌ و ليفدح الأمرٌ فليسٌ لعين لميفض ماؤّها عدر‎ 

و بين روايتها فيه وما في المتن اختلافاتٌ كثيرة. راجع: «ديوان» الى مام ص 58" و انظر أيضا: 

«المجانى الحديثة» ج “ص .4١‏ وله فيه مرثيةٌ أخرى صدرها: 
مات حميداً وأيّ نفس تبق على الأرضٍ لاقوت 

راجع : نفس الديوان ص 70" 

؟عدقال الدسوق نقلاً عن «الأطول»: «و لا يخق 9 جعله د خبر يه يلام... . فالوجه 3 
يجعل خضير فى البيت خبر مبتدءٍ محذوف. أى: هي حنم رو اميا سن ادس انرا نض : 
«حاشية» الدسوق على شرح السُعد. ج 11 


الصنايع المعنويّة /التدبيج ا ا 00 1 1 1 1 ا ااا 


اتسوك ترق دعل 1ك 

؟١.و‏ «تنبهان»: ابو 3 - من َيه فهو نابهٌ و نبيهٌ؛ أي: شرّف. 

؟أ.«يعزون» -مِن عزاه تعزية 6 أى: سلاه. «ثاو» أى: مقيم في القبر؛ يقال: يثوى. أى: 
مات. و«يعزى له». أى: ينتسب إليه. «و يبكى -...إلى آخره -»: إذ عليه مدارها و هو ملاكها. 

5.«لا عن غضاضة», أي: لا عن نقص 

. «سلبته»: اختلسته. ا -أي: أخذ الشىء يجفاءٍ و قهر. 

4. و «البيض»: السّيوف, و «المآثير»: جمع المأثور؛ يقال: «سيف مأنوثه. أي. في متنه أثراً. 
ويقوالدك اكه انكر .قطان ساتفيب :ا لخقض :د لبيشن القؤ اطي "١"‏ تيو تنه أ اقواطة 
جسن استعمال المستشهد إِيّاها. «بتر»: جمع أبتر. 

٠841‏ امن بعد _... إلى اخره -» اى: اثواب العطاء بعد طئٌّ وجود محمد بت مطوية عل عر ها. 

ا بون الك ف»-بالضّم - النونوظاة! لك و كن تلفت ما صل 
١؟.«ممن‏ يحثٌ له» أى: لوجوده فى الدّهر كان الدهر حبوباً /6414/ 
لالا. «شيمته /5815/ العّدر» أى: غميةة الجوعةبو ليس هذا اول قاوور: كيرف فى شن 


الذّهر! 0 
“9 درلئن ألبست - ...إلى آخره -»: تأنيث الفعل فى الموضعين لأنَّ المراد بكل من الثّلاثة 
«القبيلة». 


8؟. «سق الغيث غيثاً»: المراد بالغيث الثاني مَن ير عليه؛ شبّهه بالغيث لكثرة فيضه. 

"”. «باسقائها»: كلمة «الباء» فيه بيانيّة للصّنيع. «و فى لحده البحر»: فكيف يكون 
التششس الذي هو السّحاب ‏ مفيضاً على البحر «الدى هو أضله2 11 

.«ثوى فى ا أقاء ف الثراب. و تقل العلامة التّفتازاني بدل ارقف الثالى: 


قال الجوهري: «ونهان أب حي من طبيو. وهو بهن بن عمرو» راجع: «اصحاح الف 
مادة نبه. ج 3 ص 505" القامة .١‏ 
الظاهر أنّ البيت لم يرد فى «تلخيص المفتاح». وورد فيه من القطعة قوله: «تردي ثياب 
الموت ...». راجع: «الإيضاح» ج وص 3؟599. 


اماد عتمم زعو و يودب اناد بكرن الاج القزاح 
ا 0000 


ٍْ ف الد انه و نوائبه. «نائله الغمر» أى: 
«الو ى(١)‏ و«يغمر». أاى: يستر. «صّرف الدهر»: حدثانه و نوائيه. « لغمر ىِ 
ر و 7د ا 2 
عطاوؤٌه كثير 


و يلحق بالطباق ما يسمى ب : 


22-2 ل ل ل ب و ا ل ا ا 
١‏ والبيت عنده من شواهد باب رد الصدر على العجز, رأجع : «الشرح المطول على تلخيص 


المفتام» :567 


ايهام التضاهد ١١‏ 


١‏ - مضى من المصنّف في الصفحة الماضية أنه الحق إبهام التضاد بالطباق, و هذا كما فعله الخنطيب 
حيث قال في مختتم باب الطباق: «و يلحق بالطباق شيئان: ... و الثاني: مايسمّى إبهام 
التضادءراجع: «الاريضاح»: ج من 0 ٍ | 

ومن الجدير بالذكر إن هذا الباب من أكثر أبواب البديع هجراً فلهذا لايري في أكثر مسفورات 
البديعيين. فإين أبى الاصبع مع إكثاره من الصنائع لميذكره؛ و اكتف ال حلى بأن قال: «و هي - 
أي: الطباق ‏ على صروب ليس هبهنا ضرورة إلى أستقصائها» .راجع: سريت الكافية» ص 
الأ والساري اكرق يداد قراب لزاب اقول ابعل اراي 

لاتعجى يا سَلمُ من رج ضَّحكٌ المُشِيبُ بِرأسِهٍ فَبَكَى 
امه لقنا عدو كن /01 اندو إن لمتاكريهنا رواب يناه التضافا يو لكن قله هذ 
بعطي بأنّه كان أوبهتم به لكي يذكره و يفصل أحكامه. 1 

والسكاكي أيضاً ذكر في جملة : شواهد باب الطباق: :8 فَليَضحَكوا قليلاً و أ َبْكُوا كيرا , راجع: 
«مفتاح العلوم ص 5١١»؛‏ وابن حجّة ذكر من أقسام الطباق: وطاق الشطلي بعد لعا 
مهام المطابقة. و ما هو راجع إلى العنة دوه وطاق التردونه ىذ كرجا انقلا موقيل د ثلا 
على إمهام المطابقة, و لكن تعريفه لهذا الباب لاينطبق على ما نحن فيه .راجع: «خزانة الأدب» 
ص ٠‏ امنا ابن معصوم فأنى في عداد أنواع المطابقة بإيهام الطباق ثم”ذ كر نفس ما ذكره المصتف 
في مقام تعريف إيهام التضادً, ثم"ذكر أمثلةً منها بيت دعبلء راجع: «أنوارالربيع» ج ١‏ ص 98؛ 
وانظر أيضا «من زوائع البذيع» ض )111 

فالظاهر إِنّ للخطيب فى ما نعلم ‏ فضل السبق في بيان هذا النوع , و للتفتازاني فضل تعريفه؛ و 


وهو الجمع بين المعنيين غير متقابلين حُيّر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقيان' ''؛ كقول 
سيّد الأولياء علة ‏ عليه السّلام -: 
4. أَلبِيضٌ تَضحَكُ وَ ألآجَالُ تَنتَحِبُ وَ آلسّمرُ تَرَعَفُ وَ الأروَاحُ تَنتَهبُ 
قبله: 
1 لكر سين َل الأعداء كلهم ل ا ات ل 0 
؟. قوم إذا فاحثرا أُومُوا وَإأغلترا. لاتحببيجمون دوو كتنا الموث 
*. فوح لبُوسَيُمْ فى اك 10 الك رفساق و وده ِل 
« ببق قفون تررس تمتنا البنلك. .3ف الأثايل قد تفي مقط وَ آلقُضُب!" 
رٍ 0 
١.«أزد»:‏ أبوحى من المِن. «دانت» أى: انقادت. 
؟. «المفاجاة»: الاتيان بغتةً. «عُليُوا»: بالبناء للمفعول. «لايجمحون»: لايفرّون. 
*'. «معترك»: مزدحم. «بيض)»: جمع أبيضء أي: السيف. «داوديةٌ» أي: دروعٌ منسوبة إلى 
دقة عليه الشلذ وس وسلية )هو الثوب المسسلوك#مق الاعداء. 
؟. و «البتيض» بفتح الباء ا موحّدة : بيض الحديد. 
؟. «اليلب»: الذّروع الهانية /5816/ المنّخَذة من الجلود. «سمر» بايد افبر د نوضك 
. الرماح. و «الخط»: موضعٌ يُنسب إليه اللإماح. و «القُضّب» ‏ بضعّتين _: المراد بها السهام. 
و قحك النشن»: لكاننا وت كسان لجال م تحاف أربايها. فلفظ “«الضحك» له 
معن حقيق” يتقابل مع الإنتحاب. و إِنْ لريكن بعنى اللّمعان كذلك . «الرعاف»: تقطير الدّم من 


كلّ من جاء بعدهما فقد كان عيالاً عليه فيه . 

١‏ قلنا في التعليقة السالفة أن المصنّف اقتفى أثر الخطيب في الحاق هذا الباب بالمطابقة . و 
الخطيب لريأت بالتعريف اعتاداً على هذا الا اندرو أ النقها ران فب قددق عبر حرف وقوك 
المصنّف حرفياً ‏ مأخوةٌ منه. راعم والشر التسردل الخيض امقناح وج اصن 10 

؟ - راجع: «ديوان اميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص 4" طبعة دارا جيل ص .1١‏ «أنوار 
العقول» ص .١80‏ 


الصنايع المعنويّة / إبهام التضاد الم ل ل ا 


الاشة يقال: «رماح رواعف )لما يُقطر منها الدم. «الانتهاب»: الغارة. 


2< ا" د صر 00 م ٠‏ م2 7 - 


قبله: 
.١‏ إطلءة البَِدرٍ جزء مِن تُحيَاكِ 


؟.وَبَاتَ ظَى ألَقَا يَرنُوا إِلَيكِ عَسَى 
0 سُبْحَانَ من صَاءٌ ما فى َلَخَد مِن ذَهَبٍ 

1 وَجَلْمَنيكُئُوزٍ أشن أغْنَاكٍ 
١‏ دق مَغنَاكِ عَن إِدْرَاكِ ذِي تظر 


0 


الأب جاتحينا اج 2 ةادا 
.د حبر تيال يه باضه 

إذا افسكنا تجوون فاح وَسَفَاكِ 
/. بَالعْتِ فى المجران قلت أحدرَى تلن 

كَأقَاللِكَ فحزي أغرَاك 


2 00 0م يج ل كه ”> 
فقنٌَْ عىك ل قتله بالصّد اشلاك 
سيب اما 0 


: على هامش النسخة « ©» كتب في هذا الموضع: «تاء المغاربة للجمع  كالاشاعرة -, أي‎ ١ 
را اهل المقرية»:‎ 


؟١.‏ مليكة الحسن رفقا فى هَوَاكِ ينا 


0 ل ا ا 1 
.١١‏ زوري وَإن < خِفتٍ صبح الثغر يفضحنا 


أ 7 ا )بعد ل 2 
؟١.سموت‏ بدر الدجى ورا و مربية 


ببستي :انلف كما اا كاب اها 
5 اف البيت المستشهد به إمهام, كذلك فى قوله: «ذاتك يا اسماء». إهام 


التناسب. 
.١‏ «الحيا»: الوجه. «الثنايا»: اللأضراس الاريعة الع في مقدّم الفم, ثنتان من فوق و ثنتان 
1 و«حبب»: جمع حباب. 


. «الجنى»: ما يجنى من الشجرة. «شذا»: طيب الرائحة .و «البان»: بشبه مها القت و لمت 
مرها ده طيّبٌ. وهو مفعول قدّم على الفاعل. و «عطفا» كل شىء: جانباه؛ و يُقال: 5-57 
عطفيه .أى: معجبٌ؛ ؛ و «اننى عب عطفه» أي: و 

".و «النقا»: إِمّا مصدر انقي» -كرضى ا : اختار؛ و إِمّا المراد به أرضٌ ذات رمل. «يرنو» 
عن ال عن ون لد تود اى: ادافة ارين كن انارق 

.١‏ «يدق مغناك» أي: منزلك . «كأنٌ معناك» ‏ بالعين المهملة ‏ أي: ملاحتك و ظرافتك 
منزلك تسكن و نجري فبها و تحفّ بها. و فيه مبالغةٌ. 

4< أغراك »أى: حرمك. و فيه -مع التحذير ‏ تضادٌ 

4. «أشلاء صبّ» أي: أعضاء عاشق. «أشلاك» أي: دعاك./0815/ 


الصنايع المعنويّة / إيهام التضاد ا ا 5 


أ. «مليكة الحسن)»: منادى. 
١‏ 1. «زورى»: ا الزيارة. «مسراك» من سرى ليلا. 
.١‏ «رأسماك»: رفعك . 


-١‏ هذا الباب لميوجد في كثير من آثار المتقدّمين كابن المعتز و المرغيناق: واابن منقذ أيضا ل 
يدكره ف عداد فنون البديع. وابن ا اللإصبع دكراة بأسم («(صحة المقابللات» رأجع: ايم 
القران» ص 7١‏ -» و قدامة بن جعفر باسم «التشطير و المقابلة» رأجع : «البديع فى نقد 
الشعر» ص ١١18‏ -. 

أطلق المصتّف كما فعله الجميع ‏ و لم يقيّده بالنظم ليشمل التعريف كلا من النظم و النثر, و 
هذا أحسن مما فعله الحل حيث قيّده بأن «يأتي الناظم باشياء متعدّدة في صدرالبيت ...2 . 
رأجع: كه الكافية» ص 0 /. 
“'- التقابل هنا أعدٌ من الضدّ و غير الضد. و لكن هي بالضدٌ أعلى رتبةٌ و أعظم موقعا. راجع: 
«خزانة الادب» ص 87 , «شرح الكافية» ص 06/. 


انه 6 


1 الظاهر إنّ هذا القيد ‏ أي: قوله «على الترتيب» ‏ بجمّعٌ عليه بين البديعيين . إلا أن قدامة 
00 00 ا 
. حو وود وَأسقينًا دمَائهم الترابّا 


ا ل له الزاب رابين «نقد 0 0 : «حلية 


14 0 ل ل 


2 م 2 1 ١/‏ 0 ش 
ماس ري 0 “عفارلا 


إلحاقها ب «الطباق» كما فعل الخطيب . صاحب التلخيص 87 _؛ لأنّ دخول أنواع كثيرةٍ تحت 


اللمحاضرة» ج ١‏ ص ؟05١.‏ ولنقد قوله واللب ا رأجع : «العمدة» ج اص .04٠0‏ 
- هبهنا كلام لابأس بالإشارة إليه؛ و هو أن المصنّف خالف السكاكي فى تعريفه هذه الصنعة و 
سيخالف الخنطيب في قوله باتحاد المقابلة مع المطابقة, و سيبحث عن مخالفته الثانية فيالأسطر 
الآتية ؛ و لكن لم يشر إلى خالفته الأولى .و لمزيد البصيرة نقول: إِنَّ التعاريف التي ذكروها 
البديعيون لصنعة المقابلة على انحاء ألفاظها تشير إلى معنى واحد. إلا أن السكاكي بعد أن قال: 
«المقايلة و هي أن يجمع بين شيئين موافقين أو اكثر و 35 ضديهما» اشترط هنا شرطأ و زاد 
قائلا: «ثم”إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك ضده» ‏ راجع: «مفتاح العلوم» ص ١79‏ -؛و 
عليه فلايكون قول أبى دلامة زند بن الجون حيث قال : 
كا حكن الد يو يو الدنكا دا احتقما وَأقبَ الكفْر والافلاس بالدّجل 
و أمثاله معدوداً في هذه الصنعة .مع أن كثيراً منهم عدّوه من المقابلة, حقٌ أن ابن أبىالإصبع ذكر: 
«أنه لم يقل قبله مثله» ‏ راجع: عرب التخبار )»ص "١1١‏ .وطداقال ابن معصوم المدنى ‏ 
بعد ذكر هذا الشاهد _: «هذا القيد الذى زاده السكاكي/م يعتبره الأكثرون ». راجع: 
«أنوارالربيع» ج م اص .5١9‏ 
فالظاهر أن ؛ المصنّف إِمما خالف السكاكي في التعريف و لم يذكر هذا القيد نظراً إلى هذا الاشكال. 
1- حيث فصّل بينهماء فذكر أوّلاً المكاتبة ث"قال: : «و منه المقابلة» , و هذا الأسلوب هو الشائع في 
كتابه في مقام الإنفكاك بين الصنائع فتراه مثلا يقول: «و منه المقابلة, و منه المشاكلة, و منه 
تراعاة اللظين ب الل اح ماد كه بو انان راجع: «مفتاح العلوم» ص 1754. 
ا كابن معصوم في «أنوارالربيع» وابن سنا ن الخنفاجي فى «سرّ الفصاحة» و الحلى في «شرح 
الكافية» و النويري فى «نهاية الإإرب». 
حيث قال: «و دخل في المطابقة ما يخصٌ باسم المقايلة», * #ذكر تعريفها . راجع: «الإريضاح»: 
ج اص 111. والكاهر ين 5م ابن حكة الد اقم امه الخطيب في هذا الإطلاق. حيث 
قال: «المطابقة أدخلها جماعة في المطابقة» .راجع: «خزانة الأدب» ص /ا0. 
م النطيب ذهب إلى دخول المقابلة في أقسام المطابقة نظراً إلى ما قال في تعريف باب المطابقة .قال 
التفتازانى جاريها كأزويد: «و دخل فيه . أى: فى الطباة ق بالتفسير الذي سبق », راجع: : شرح 
الختصر على التلخيص» ج ص ,"51١‏ وغلق عليه الدسوق بقوله: «أي: و هو الجمع بين 
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معن عام لايوجب عدّها واحدة +واز انفراد بعضها بزب لاتوجد في غيره تورث جعله 
قيما عليحدة بو إلافإن أردة 'تقليل الأعتناة:فاجعلوا الطباق بأفساهه وافلا تحت :مراغاة 
اتن ظير». جحذف قيد«لابالتضاد» من تعريفها الآتى. و ذلك لأنّ 
المتضادين أيضاً متناسبان كما سيجيء -. و من ثم" عدوا التضادٌ جامعاً فى مبحث الفصل و 
لوصا 
وأيضاً نقول: 2 يجعل 17 التقسم داخلاً في اللف والثّشر بحذف قيد «على التّعيين» من 
تعريفه؛ وإ بعل «المقابلة» داخلة فى «اللففّ و النّشر» ؟ 
د كلدت :الف و اشر ليس ذكر متمدو 6 متعدّو آخر مطلقً بل لايد أن دن كر من 
المتعدّد الثانى تعد بالمتعدّد الأوّل -كما قال الخطبب فى تعريف «اللففٌ و النّشر» _؛ ثم ما 


لكل ؟ ! ؛ 
قلنا: مَن أراد تقليل الأقسام فليع_فه بتعريفٍ يشملها؛ على أنّ المقابلة أيضاً ذ كر متعدّد ‏ 
ذكر ما لكل من هذا المتعدّد ‏ لكونه مقابلاً له -. فها المرجّح لادخاها تحت التضاد ؟ 20-١‏ 


أمرين متقابلين و لو فى الجملة» , راجع: نفس المصدر المتقدّم. و قال ابن يعقوب المغربي نصرة 
للخطيب: «و انا دخل ما يسمّى بالمقابلة في الطباق, لأنّ فيه الجمع بين معنيين متقابلين في 
الجملة. أى: من عير تفصيل و تعيين .لكون التقابل عللى وجه مخصوص دون آخر. 2 ذلك 
لايشترط في الطباق حقّ يمكن اخراج المقابلة عن الطباق. فصدق حدّه عليها». راجع: 
«مواهب الفتاح» ج 4 ص 517. 0" 
الدليلان ذكرهما المصنّف لبيان الفرق بين المقابلة و المطابقة؛ و لابن حجة هنا كلام اخرء فانه 

كاعرو لتر وت الطاقة واللقارلة من وجييت: 

أحدهما: أنّ المقابلة لاتكون إِلّا بالجمع بين ضدّين. و المقابلة تكون غالباً بجمع بين أرينة ادا 

ضدّان في صدر الكلام و ضدان في عجزه ...' ْ 

و الثّانى: أن المطابقة لاتكون إِلَّا بالاضداد و المقابلة بالاضداد و غير الأضداد» .راجع: «خزانة 
الأدن عن لازن انظ ارا امن روات البديع» هن 1١١‏ 

والفرق الأرّل من هذين الفرقين هو الذي ذهب إليه ابن رشيق في مقام الفرق بين الصنعتين , فانه 
قال: «و أكثر ما مجىء المقابلة في الأضداد. فاذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة», رأجع: 


4# ا 21 


القثيل: نحو قوله ‏ تعالى : 9 فَلْيَضْحَكوا قَلِيلا وَ لِيبْكوا كثيرا © '؛ و قول سيّد البلغاء علي 
عام لابق 
وَإِنْ “كيت تبرعانى فسلشيدة ضَيسع 
الاناليى: يت 340 راادل شحاءة 


7 ًُ 7 0 2 
".رك لهم ترجوانوالك راجيا 


؟". إنمفي يَثين رَجَانٍ سَلامة 


تمامه: 


د اتيك الاعتيارة افر افده 


الس سس ااا 


الماع اص انظ أيضا: «كفاية الطالب» ص غ8١‏ . 
والحلى انها د كر لوقو يون المتععين ادك كينا خورف من الإطالة. راجع: «شرح الكافية» ص 
و37 
- لم يذكر المصنّف شيئاً من أقسام المقابلة, و العسكري قسّمها إلى المقابلة في المعنى و المقابلة فى 
اللفظ. راجع: «الصّناعتين» ص 553 و ابن معصوم المدنىي حكى أنّ بعضهم قسّمها إلى 
النظيري و النقيضى و الخلافي, ثم زاد: «و هذا تقسيئ غريبٌ قل من ذكره. و لعل قائله تفرد 
به». راجع: «أنوارالربيع» ج ١‏ ص 5٠٠١‏ © - كريمة 87 التوبة . 


الى ادر مرت ات ددن 
فَعَفوكَ حَن دنب أجل وَأُوسَعْ 


فقَهَاأًنتافى رَوض أَقَّدَامَ ةارتَع 
0 المحين تَرَى حَالي وّ فقري وَ قات 


0 إهي أجرني هين عَذدَابِكَ إِلف 
817/4إلمفى فانسي بثَلقِينِ حجَتٍ 
إِدََكَان لي فى ألهَبرٍ منوى وَ مَصَْجَعْ 


وول جه اموه واوا ماه عرائة تود عم 6 وا أ مهاوه هاه اه عاق العامة ع عام عم مام ع 0 


١ 7‏ ا : إذا 1 ود ل 0 ل « 1 5 : 


؟. إقفي لين قَدَطْتُ في طَلَبٍ ألتَىَ 
له الك اكد آلهفو أقفُوا وَ أتبع 


سي" ى 3 
ب" + خَططايَا لين تدمع 
مِنى تدمع 


.| | 
امسن أيلني عَ ثرت وَأَعْ - حوبي 


لس فس ينث روجا 


1-15 
هينلينا 
أقصيتني أو أب 
سكين 


٠ '‏ وو 1 3 9 ' . 4 23 ٌ 
91-5 لحي حليف او ات 
0 ا كك 5 


٠. 6 :!| - ٠. ١ 
3 0 ٠> م : )) 58 أ هه‎ 
ص .وال‎ 7 
0 ل لتصحيح من «د‎ 
أ , عوان‎ 


اميرالمؤمنين». 
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ا ليل تسا تال نوكه 
وَنَاجَاكَ أخيارٌ ب بَابكَ ومع( 

الشرح: 
١.«لك‏ الحمد»: تقديم الظرف لاإفادة اختصاص الحمد به تعاللى -. و ذلك لأنّ الحمد نا 
على الفضائل؛ و إمّا على الفواضل, ؛ وكلّها من جنابه, /5418/و او رحد فى غيره لريكن له إل 
المظهريّة و اللي فالحمد يعود إلى المُطهدْ لا إلى المَطهَ؛ و لذا ورد في الخبر: «إنّه إليه يرجع 


تن 


و بمشرب آخر: الحمد /6416/ إظهار جمال الحمود و جلاله وكاله؛ و الوجود المطلق 
كرام مشرع ععال اللدن و وكلالة. وظيور ب سمو إظيار كباللهو إغراث عن فى المي 
أعني: الغيب المكنون و الس المصون ؛كما في الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفيّاً فأحببت أن 
أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف» 8 -. فالوجود و لاسرا وجود العقول الكلّية والأنوار 


١‏ - راجع: ززذ نوق أمترالمةفكيق» طبعة ذارالمي هن :طبع وارالكفن :صن 1117 تراتواز 
العقول» ص 71؟. 

؟- ما وجدته. وقريبٌ منه: «الحمد للّه الذي إليه مصائر الخلق و عواقب الأمر», راجع: «بحار 
الأنوار» ج ؟ ص ١‏ ج 74ص 115؛ و لكن ليس فيه موضعاً لاستشهاد المصنّف به. 

#اذ.هنا وحدت :هذا التديى القريف فى مضادرنا إلا ما رواه في بحارالأنواررج /ام صص ١55‏ 
64" من غير أسناد إلى كتاب. و يوجد في مصادر إخواننا أهل اللسنة والجاعة. راجع: 
«الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة» ص ,١71‏ «الأسرار المرفوعة» ص 7/7؟, «تذكرة 
الملوضوعاتد ص ١‏ «اللؤلؤ المرصوع» ص .1١‏ وجاء بألفاظ قريبة نما فى المتن فى « كشف 
الخفا» ح ١‏ ص ,15١‏ «تنزيه الشريعة» ج ١‏ ص 158 . 

والحديث من أكثر الأحاديث تداولا بين العرفاء؛ فاستشهدوا به كثيراً فى مطاوي اثارهم . 
فراجع: «فيه ما فيه» ص 517, «المصباح فيالتصوف» ص 6 «الأصول العشرة» ص 7/, 
«رشف النصائح الايمانية و كشف الفضائح اليونانية» ص 065, ان الطالبين وعدة 
السالكين» ص 2.15 «جامع الأسرار و منبع الأنوار» صص ٠6١1‏ 09, ,و في كثيرٍ من 
فصول كتاب «الفتوحات الممّية» منها: م ؟ ص ؟١1,‏ و غيرها من آثار الشيخ الأكبر. 


ع7 م معو د عق مي و مويه ب وو ايه ماده عع مه دق حرتة اتع ايه قب ع لني لر ات القراخ 


القاهرة _عين الحمد, لأنّ اظهار صفات اللَّهِ فى هذا الوجود المادّي السيّال متشابَكٌ بالإختفاء. 
بخلاف الوجود الجمعى الّذي في عالم العقول. فإِنّ فيه حقّ الظهور و الاإظهار ‏ لكونه دار القرار ‏ 
؛ ولذا يسمّى: «عال الحبت , «عال الذكر الحكيم». 

'. «فعفوك عن ذنبي أجلٌ» :كما نّ الوجود قاهرٌ على المهيّة الإعتبارية و النور على الظلمة و 
الوكدوعن الكترة و ايوغل الغ كذلك رحمة اللَّه سابقةٌ على غضبه و عفوه مستول على 
ذنوبنا ماح لهاء و غفرانه قاهرٌ باهرٌ على خطيئاتنا؛ بل الوجود نفس رحمته الواسعة ونور 
القموات و الاررض وعدن النقر انوا الينال النقائضى الامكاناة :و العفو و الحو لطلم اليتات د 
الأنانة دك لاح سا كا قر: 

ل ا ل" 
و مع ذلك إذا طلع شمس الحقيقة و تل الواحد القهّار باسمه «الواحد الأحد» اضمحل 


«مصباح الانس» صص 7/7 281/7« كشف الأسرار وغدة الأبرار» ج مص /7817. 

و على الحديث شر وحم؛ منها شرح لطيفٌ باللغة الفارسية, رأجع: «رسائل ابن عرى »ده رسالة 
فارسى شده) ص 5١7١‏ . 

١‏ فى بعض المصادر -كا فى التعليقة الاتية : حياتك. بدل وجودك؛ و لكن المشهور ما ذكره 
المصئف فى المتن . 

"هذا تضرع من لة أبياق عدت ها حارية فمجنها عفن :كاه قصارك ينين القرقاء و 
المتصوّفة كقاعدةٍ ثابتةٍ يستشهدون بها بين حين و حين؛ إليك نضّها كما رواها ابن خلّكان: 
«قال الشيخ الجنيد: ماانتفعت بشىء انتفاعى بابيات سمعتها!, 

قيلله: و ما هي ؟. 

ذال «فووت يدوي القرا طونى: سمت ا ريه تغني من دار, فانصتٌ لها فسمعتها تقو 

إذا قلثُ أهدي اير لي لل آلبلى تَقُولِينَ أولا الهَجِرُ لَيَطِبٍ 9 


وَإِنْ قلت هَذَا القَلبُ أحرَّ 0 تقول ينيرانٍ أَهْوَئ شرف آَلقَلبُ 
وَإِن فلت مأ اد قالك بحيبة حَيَانْكَ ا لاسقات َه 27 


راجع: «وفيات الاعيان» ج اص 00 نظن اننا : «مصباح الأنس» ص 197. 
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الجازات و تلاشى الكثرات بحيث لااسم و لارسم لهاء بل ليبق أسمائه الحسنى؛ كما قال عليه 
السّلام: «كمال الإخلاص ني الصفات عنه»! ١‏ . 

م. «لئن ا ضينة التكلم :ايز فا اى سكو ان كر تقال شان دلا ند اريت 
كر لك نا 4 بارغ أى: أرعى. /5818/ 

(. «وأنت مناجاة الخفيّة تسمع): :وكيف لا؟! وله علمٌ حضوريٌّ بكل قلبٍ و نجواه و 
زاتميو كر نجوئ بحوله و قوّته. بل كل تبوئ نجواه و كل ممع ظاهري أو باطني سمعه: و 
نسبته إلى غيره نسبته إلى القابل» و نسبة الشىء إلى القابل بالامكان و إلى الفاعل بالّوجوب, و 
«التوحيد إسقاط الإضافات»7). 

6. «بتلقين حجتى» هذاكىا في 0 المضمضة . «اللّه لقني حجتى يوم ألقاك وأطلق 
لسانى بذكراك»! 2؛ قال بعض العرفاء(0): قوله ‏ تعالى _: ليا أَّما آلانسَانُ /0816/ مَا غَدَاكَ 
ِرَبّكَ لكريم ١4‏ من باب تلقين الحجّة. إن تعالى ‏ لقّنه حجّته بأن يقول: «كرمك 
يابوت اين 


0 - بفتح الحاء المهملة _: سنة 


.]١ راجع: «نهج البلاغة ». الخطبة الأو ص‎ ١ 
. كريمة 51" طه‎ -" 
الاين التسوراف نين القرنا و التسةفداو لتق دا قل الا ريس‎ 
نشانى دادهاندت از خرابات كه التوحيد اسقاط الإضافات‎ 
519 راجع: «جحار الأنوار» ج تمص‎ - 
فى هامش النسخة «6©»: «هو فاضل [كذا] النيشابورىي صاحب غرائب القران ». و الظاهر‎ 
. راجع ما يأتي في تعليقتنا الآنية‎ ٠ ةا ليس بصحيح‎ 
كريمة 5 الانفطار.‎ 1 
» اشارة إلى قول الشيخ الأكبر حيث قال:« ... مثل قوله - تعالى - 8[ مَا عَرَّكَ برَنّكَ لكر م‎ - 
ليقول: كرمك؛ فهذا من باب تعلم الخصم الحجّة خصمّه ليحاجّه بذلك». راجع: «الفتوحات‎ 
طبعة بولاق -» ج‎ ١١١1 ص‎ "١ المكيم ةالوو الثّانى و التسعون .الباب الرابع و السبعون ج‎ 
.- -طبعة عان بحيى‎ 37١ اص‎ 


فى 00 لل 0 


؟ .١‏ «يتمتع»: جادفه الب 
*. «بدّت الطود»: غلبت الحيل. و «صفحك»: إعراضك و عفوك . 
8. «ما هو يجزع»: «ما» 55 و«الجزع»: خلاف الصبر. 
.«ينجى »أي: يبعد. «لوعتى»: حرقتى .و «العين»: مفعولٌ مقد 
.و اورف" الاجم 1 1 
14. «منك»: متعلّق بما بعده. 
4. «أقصيتني»: من «الاإقصاء». أي: الإبعاد. «أبنتنى» _من الاإيانة . أي: الفصل. 
"١‏ «الحليف»: المتعاهد. و «المغمّل»: المنسوب إلى الغفلة. و «الهجوع»: النوم. 
ورزالكو ال لظا 
11 «يرّيني»: يدعوني إلى القن . 
؟1”؟. و «الاتقاذ»: التخليص. و «التدمير »: الإهلاك . و «الضرع»: السقوط. 
.١ 0‏ («اخشّع» - جمع خاشع -أى: متواضعون. 
4 و «ركّع»: كذا . 
و قول ابن فارضٍ من تايّتَه : 
١‏ 0 11 ب«تجحجيببا لت ود مولن 
و ا بوجدٍ باوجودٍ 0 
1 يرف ل آلتزاماً +ححطضرى 0 
وَيَجنَمُني شتلى أصطلاماً بغيبتق 
أَخَالٌ حَضِيضِى آلصّحوَوَ َلشّكرٌ مَعرَجِي 
د و تححوى ب قاب يصِدرن 
*. /19ه5/قفل جَلوت آلقَينَ عَىٌَّ ى أَجسَليئي | 


دع 
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5 فَجاهِد و شَاهد فيك مِنك وَرَاءَ ما 

وفببفت مكحو عبن تعد كيه 
.من بَعد مَاجَاهَدتٌ شَاهَدتُ مَتبّدِىي 

وَهَادِيٌ لي إَايّ ل فا قدرَتٍ 


5 


5 2 كه 7 ا م 7 
وَلكن ص كونب لي و منى كعيّتى 


لوقاو 01 لسري خفن 
ثمغدى فِوههقةٍ بالإيحَاد تحدتٍ 

ا ا ا الي 

١ 7‏ اتكال يي شسة ين تار 

بن 0111111ذظض 
5 تجحنون ١‏ 95 او > رع 5 

علق بد را اله 

؟١.‏ فكل صَبَا متهم إلى وَصفي لبيبًا 
لشن عسي واحبويية 


.١0‏ وَعَاترحت تَبِدُووَ تَحوَلِيلَةٍ 


5 .كذاك يخككم الاخاد د بحسههًا 


- 


1 
د 
١‏ 
00ل 
9 
َ 


0 ولسوا ب كَيرِي في أَشَوَى لِتَقدٌُم‎ "١ 
علب في َيل قدب‎ 
00000000000 رَمَاأفَومْغَيرِيفِهَوَاهَاوَليكَا‎ 1 
ظَوهيرتُ َم فى أللْبِسٍ فى كل هَيئٍ‎ ِ 
ّْ ".قفن ميرو فَيْسآوَ أخرَّى كيرا‎ 
#اسساستةاضشيزيةم‎ 


252000 

0 ه نوه هلاوَهُن وَهُْم مَظَاهه 
5 عمد بعتي جل 2 و سياف 

"١‏ كلاسب دالا هم ا 


ا 
1 
1 


١.«أروح‏ صبو ال اخرة -»أي: أمسي مع فقدٍ هو جامعى بسبب شهودي وأصبح مع وجِدٍ 
هو مفرّقي يسبب وجودي. 

؟. «لىٌ»: عقلى. «التزامًا» أي: لأجل ضمانه لحضوري. «سلبى»: فنائى. «اصطلاماً »أي 
لأجل إهلاكي 00 

«قاب سدرتي»: قدر خرى ل مقاهدة خال لسوت :وهو القى ‏ االتدون اكتولهبب 
صل الله عليه والو هام «ربٌ زدني فيكَ !"وهر عيدية ويد رة المنوى) أع: 
ابعر ق,نقةبى للد 

50028 50 اخوة م أى: 1 صقلت رين القلب واعيذا الو عصيوة -دومنه: 
البغاق هل فليع! "؟" عرابك لفن ضانهاء فقو عق بالذاع: 

0. «لدى فرق» عا سنا قي أي: وف فاقى إل السكن الخاصلة تلك الفاقةالذى 
الفرق بعد الجمع غنيت لوجود إفاقتى في مقام البقا بعد الفنا؛ فجمعي الآن كتفرقتي. فهما سيّان 


-١‏ الأبيات من «التائية الكبرئ» المسمأة ب «نظم السلوك». من البيت 59١‏ إلى 354 ثم” مسن 
٠‏ إلى .5١٠6‏ راجع: : «جلاء الغامض في شرح ديوان ابن فارض» ص 5/. 

١‏ - ما وجدت مأخذأ لهذا الكلام المنسوب في النص إلى سيّدنا 5-00 - صلى الله عليسنو القرو 
000 الما لافي مضادرنا ولا في مصادرنا إخواننا أهل السنّة و الجماعة. و 
وافق بعض العرفاء المصنّف فى هذا الإسناد. راجع: «شرح» العارف الكبير كمال الدين 
عبدالررّاق الكاشانى على فصوص الحكم ‏ بتصحيحناء و هو قيد الطبع ‏ صص 858 10. 
«مصباح المداية و مفتاح الكفاية» ص 87١‏ , «مرصاد العباد» ص 21". و من الممكن عد 2 
المصنّف أخذ الحديث من هذه المصادر و نظائرها. 

اشارة إلى قوله ‏ صل الله عليه و آله و سلّم : «انّهِ ليغان على قلبى فاستغفر الله في اليوم 
2200000 «بجار الأنوار» ج 7 ص 187 ج 917 ص 587, «مسند» أحمد 


٠‏ 4 كي جو و ليا اجا لواطت بي ود عو انسور او انون او و لعي جا را دوك و لا و اشح ود إطا عو جيل و ب و ا كود كو لطا وا د عو و الرّاح القرَاح 


لاتزاحّم كالسوابق. 

أ .«عن وجود» أى: صادراً عن وجود بفينٍ و طمأنينة. 

/. «مشهد» إسم فاعلٍ . «لي» أى: إلي. «بل بي »أى: لاه بيت اقتدالى بهادي عين اقتدائي 
بنفسي . 

8. «غرَّة»: خد بعة. 

* ١.«فرقة‏ ... إلى آخره -»: طائفة تعرّضوا للمباراة و المغالبة /6817/ بالاتحاد. 

١‏ ١.«الزخرف»:‏ الزينة الممَجّهة. 

؟ .و «فيس و مجنون وكثر» - على وزن مُصَّيطِرِ -: أسامي عشّاقٍ معروفين هائمين ب: 
«لنى» 5420١‏ و «لبلى» و «عرّة» في ظاهر اللّبس؛ و آم فى الحقيقة فمها لا غير!. وفي الأصل 
ل د اشهرة كا عسل : و«لبلى» نشوة الخنمر و بدَءٌ سكرها - و منه: م ليل» 
ا ا : ولد الظبية. 

لوطل ساب إل لغرديه» أي انها ازا ميم إلى سات الها ىسيع 
بصورة حسن ظهر في حسن صورةٍ من صور معاشيقهم. 

0 «وما برحت -... إلى آخرة -». أي: ما زالت الحبوبة طول الدّهر تظهر و تخنى ‏ لحكدةٍ 
- في كل حقبة من الأحقاب. 

. «بديعة»: صفة «أشكال ». 

«١17‏ يدينه مصغر بَئنّة _: المرئة الحسناء البيضة, معشوقة جميل. و «آونة»: جمع أوان. 
«عرَّت» أى: عرّة الي عرّت عند كثر. 

1/4 .و «لسن» أيى: فى الحال. و «لاكر» أيى: في الماضي. و إلالزم الشرريك فى الحسن لما. 

أ6أ.«كذاك»: عا لوال «بدوت» فما بعد. «تزيّّت»: تلبّست بزيّ حسن. 

آ. لاسي تيمه -: جعله عدا . «بأى» ونا 2 لا 2 ب صب و («امتم». 


.١[‏ «لتقدم» أى: فسان «لسبق» أي: هرا كينا فى الحديث: : نحن الَايقون 
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اللاحقون ١7»‏ _. 
1١‏ «تجلّيت فيهم»؛ و نعم مأ قيل فى كلمة «الحفك للدم : : «إن المراد بالحمد: القدر المشترك 
بين المصدر المبني للفاعل و المصدر المبني للمفعول _أي: الحامديّة و الحموديّة _كلتاهما لله إذا 
الحامديّة - أيضاً ‏ بحوله و قوّته». «لكشفيٍ بسترة» أي: ظهوري بما به استتاري؛ فهو عَجِبٌ!. 
لآنّ غاية الظهور توجب الخفاء. 1 1 1 
0". «لاوَهِنَ هن وَهو»: :عله مغترضة, أى: : لاضعف غلط فى هذا الكشف. «بتجلينا - أن 
آخره -» .أي: الكل مظاهر لي و لحبوبتي, فإ ِلَّيتُ في العشّاق بالحيّة وهي تلت ف العشّاق 
بنضرة الجمال. 
1.«فتى م بضم الجاع ا هى: حب بكسر الحاء -. 
يذ «بها»: متعلق ا متعلقٌ ب «المسمّى» ور كنت جد ان أخرة - »2 أى: ظاهرا لنفسي بنفس 
عت 
1. و«المعية -... إلى آخره -». أي: معية السواء لم تخطر على بالي الالمعي. و أيضاً: المعية 
مقارنةٌ؛ و لذا فالمعية في قوله ‏ تعالى -: 8 هُوّ مَعَكٌْ 4 7" قيُوميّةٌ لامقارنةٌ . بل كمعيّة الحقيقه 
مع السراب. و قد ورد في الآثار و الأخبار عن الأَمّهُ الأخيار-: «مع كلّ شىءِ لابمقارنة و غير 
ى ليد اجالع( 
و قول عبد العزبز الأساني:/6.18/ 
0". /5820/عَدل به رقع الذيات ب مع ألضبًا 
ا يي اللجبية فيينن انبييناة 
4 إن عَصبتَ عل الحَيّوةٍ فَعَادِهٍ 
| وَإِذَا حَرَصتَ على البَقاءِ قَوَالِهِ 


-١‏ ماوجدت الحديث. و أظنٌ أن المصنّف فى نقله اعتمد على ذاكرته, و قريب منه: «نحن 
الآخرون السابقون» ‏ راجع: «بحار الأنوار» ج لاص 751١‏ -ء و: «أنتم السابقون الأوّلون» , 
راجع: اح السدرخ 11 ؟" كريمة 8الحديد. 

و - من كلام لأميرالمؤمنين. راجع: «نهج البلاغة». الخطبة الأو ص 66 


ا 2007 7 
ارايت تدرالتم عن كاله 


تر صاا سس 


| راك زرهاً سس تسيل كلد 
راق طحيت اليش ف ميد الح 


- 


ببيتامت 2 خَيَاشِيم أله لعخبيل الوَاله 


| 2 م لت آله 000 ره‎ ١ 
بيس سبي ةعستب ]اه‎ 3 
5 - 5 يً 57 وو‎ 
ل ا لل ا‎ 
“ً 7 


ساف اكد نهار لح 
جيذ شاكينالدرة فين احعوالتة 

اانظيي اتناق لاما ةارع الك 
نالو تيا قو شيال بن تساساله 

.١ 7‏ 5211 أفرغ ْنَا ف كس صرف تا 
جابيرا اللدلايين فداه 

1. رَقَنْة يفرّغ لبا حاتم 
لكك 0 الككا تكككذ ‏ 

يان افير عدن الب و ات 
سيلو الذراب وميد عسين انيتال 

"٠‏ تُغنِيكَ وَردَةٌ وَجحتتى عن وَردهِ 
وَرِضَانَ آلَعسُول عن جِرَيَال 

١".مُلتُ‏ آصدقينى مَل رَأيتٍ من الوَرَى 1 

ييا 'باري اجون عيفد حوالتة 

الأراة الشحسة عفد ذ كينائة و الغنيك عيب 
يميد عطاك و اللحيث عنه حزاانه 

*؟.قالت جَلانَ أُلدِّن مَوِلَينَا لذي 


١ 8 ض‎ 


لك | كن اانه عمف حفااة 


يذ "ف ونوا جوأ كو نر نط جا حا ها لله واه هد فاه لأ اال ها“ امأف هات هفانك يها هئ هل وهات يفل "نهل وهار لفاح ف تفي تل اها الإو اهرك وح الا لاا او 1 وا وي اال 9 ا ل وا 9# 


7". و إذا لبتيت وحن الإكجسان جميلة 
تبان عل الإال مين 
47 تشالت الاتصناء فبين] تناه 
سا يات ا سيين ا تحرزابة 


© © © © © © 6© © © ©86© »© © © © © © >6 6ه © ©6969 © © 6ه ©© هوه 


8 زاغ صبت 
ل ان ابيب 0 


2 ص 8 ست اوس ص 2 
.٠‏ امن إِاوَرَد ارين مِتَالهُ 
7 حَد 


"١‏ قاف النّسِمكلكى يََالَ لطَافَدَ 
/6818) من جنس لطفيِكَ قَائْتَىَ لكلال 


١‏ ((شيب ): من الشوب. و «ريضص»: من الرياضة. 
؟.و«الخزامى» _كحبارى -: اطيب الازهار, ويسمٌّى «خيرى البر»؛ و التبخير به يذهب 


1 ع سًّ _ 
كل /5821/ رائحة منتنة. «فغمت» من غ.ا البيت -اى: غطاه بالطين. 
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0 «رائق» أى: معجب. 

؟ أ.«فلت»: هرب. «يميس»: يتبختر. «سرباله»: قيصه. 

أ.«تسلو»: إن كان بالمهملة ‏ من «سّلاه» كدعاه -: نسيه؛ و إن كان بالمعجمة فهو من 
«شلا». أي: سار و رفع . «بلابلها» ‏ جمع البلبلة : إيريق الخمر. و «البلابل» _جمع البلبال: 
الحزن -كما في قول البقّاعر: ظ 
وَإِذَا آلجَلَابلٌ أفصّحَت بِلْعَاتا 

6. و «العول»: صوت البكاء و الصياح. ْ 

1 ١.«جِن‏ النبات»: ستر بكثرة فروعه و أوراقه الأرض. ولا أشعر بجنونه و هو استعلائه 
وتشُّبه في الجهات و صرعه على الأرض -ذكر من ملائمات الجنون «السلسلة». فقال: «أوجد 
السلسلة ريح الصبا مما قد سال من سلسال النهرء أي:الماء العذب البارد»؛ و تشبيه تخاطيط 
الماء الجاري بالسلسلة كثيرٌ في أشعار الفرس أيضا. 

١.«رقت»‏ من: 7 القوام فلم يفزع -أي: لم يلجاً. «إلا وقد رقّت» أى: رحمت لرقة حاله. 
أى: سوء حاله و ضعفها. 

".و «الجريال»: الخمر أو لونها. 

؟”". و «اللبان»: اللين؛ قال بعض أهل اللخة: «اللبن يُستعمل في الآدمي و غيره, و استعمال 
اللبان للآدمي أكثر حّ أنه قيل: إِنّهِ لايقال في بنىآدم لبن و نا اللبن لسائر الحيوانات »!". 

8" و«الشبل» بالكسر -: ولد الااسد. 

1" «أعنّة»: جمع عنان -كأزمّة جمع زمام - 


-١‏ البيت عند الخطيب من شواهد باب رد العجز على الصدر, و نسبه التفتازاني عند ذكره إلى 
الثعابي. راجع: «الشرح المطوّل على تلخيص المفتاح» ص :40١‏ وانظر أيضا: «جامع 
الشواهد» _الطبعة الحجرية ص .١١1١‏ 

؟- ماوجدت هدا القول في نصوص اللغويين » فلم يذكره الجوهري و ابن سيدة و أبن دريد و 
الازهري وابنمنظور و راغب. و لاغيرهم من راجعت إلى كتمهم للعثور عليه . 


اكور الهسو الوم داموساتيه. 
"٠‏ و«العرين»: مأوى الأسد. «الورد» الجرىء. 
١‏ ]. «غرّد الطّائر»: رفع صوته و طرب به. «النوار»: الشجر ذوالنّور. 
و قول الشّاعر: 
وَصلٌ آلمبَيِيبٍ جِنَانٌ مله أسكّئبتا 
بخ التكياةا 


ظ 
1 
١‏ 
ط مأ : 
09005 
.0 
ؤس 
ص 
0-5 
5 
أواأ 


ساليل مدالتوص امك زهي حاراه 


إن م برْرنئى و بالجوزاء إن زارَا/22ه5/ 


يعنى: إِنّ الشّمس إذا كانت في آخر القَوس كان اللّيل فى غاية الطولء و إذا كانت في آخر 
/19ى6/ الجوزاء كانت اللّيل في غاية القصر. 


[أقسام المقابلة] 
[من حيث العدد الذى وقعت هى فيه ] 

اعلم؛ أن لفظ المقابلة يُضاف إلى العدد الذي وليف ليد ١‏ وس مقا : 
:]١[‏ «مقابلة الاإثنين بالاإثنين» -كا مر ؛ 
[1]: و«مقابلة الثلاثة بالثلاثة» -كقول سيّد الأولياء عدِء علي هالسلام : 

محارت الدنا عَلِيكَ فَجُدْ با ل الحاس طَُدَأَأَْمَا تَيَقَلَتْ 

قلاالجود يفْنِسبًا إِذَا هي أقبَلَتْ وَ لاالبُخل يُبِقِيبَا إِذَا هِىَ تَذهَبُ - ؛ 
كام وت لها ري بالأربعة». ل اقول و 4 ل 0 
١: 25‏ فَسَتيك؛ُ للْشرَى # و أَجًا م مَنْ بتخل و تع 2 مي لشي 


./6١٠ قال الم : وفيا كلما كال عددها كانت أبلغ» «راجع: شرح الكافية» ص‎ ١ 
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الى اا 
[؛]: و«مقابلة اللخمسه با خمسة», _مثل قوله : 
مَل رَأسِ عَبهٍ تاج عِرٌ يَزِيئهُ وَبى رجلٍ حر مر فيد قَيدُ ذل يَشيئه١؟)‏ ف 


[0]: و إن أعثّير الحرفان اع «على» و«فىي» عكاة من مقابلة الستة بالسية(”) 


١‏ -كريمات 0/٠١‏ اللّيل. 
- البيت منسوبٌ إلى الأربلى. راجع: «من روائع البديع» ص .١28‏ 
2 قال ابن حجّة: «و تبلغ إلى الجمع بين عشرة اضداد. خحمسة في الصدر و خمسةٌ في العجز ». 
رأجع : «خزانة الأدب» ص /ا0 . 


1000 
مراعاة النظير 


و يُسمى «التناسب» و «التوفيق»! ')؛ و هى/ ": جمع أمر وما يناسبه لابالتضاد. 


١‏ هذه الصنعة من الصنايع المستحدثة, فلم تذكر في آثار المتقدّمين كابنالمعتز و ابنرشيق و 
المرغيناني و العسكري و ابن منقذ و من في طبقتهم. 

؟"- و يقال طا: 

:]١[‏ «الإئتلاف». و «التوفيق» . راجع: «الاويضاح» ج ]ص 30١‏ «شرح الكافيةدص 8١7١؛‏ و 

[1]: «المؤاخاة» ايضاء رأجع: «انوارالربيع» ج “اص ١١15‏ «خزانة الادب» ص ١7١؛‏ و 

["]: أيضايقال طا: «التلفيق», راجع: «مواهب الفتاح» ج وص ١١٠بو‏ 

[5]: يرى السبكي أنّ الأحسن تسميته ب «التأليف» لا «الائتلاف». راجع: «عروس الأفراح» 
ج ؛ ص 501. ْ 

- التعريف _مع أدني تغييرٍ ‏ مأخودٌ من قول الخطيبء راجع: «اللإيضاح» ج 5 ص .7١١‏ 

و هذا أحسن مما ذكره السكاكي حيث قال: «هي عبارة عن الجمع بين المتشابهات» . راجع: 
ال ال لصن 4 إذ لاريب فى أن هذا التعويك لنسن تعرينا قائعا من الكفيان اذا 
كان جامعا لافراده. ثم جاء الحلى فذكر: «هو جمع شىءٍ إلى مأ تناضية شن نوعة او قا ركه افك 
أحد الوجوه» , راجع: «شرح الكافية» ص 1258 و هذا التعريف فيه تطويل لايجوز نظيره فى 
التعاريف. وأمّا ماذكره الخطيب من قوله: «و هي أن يجمع في الكلام بين أمرٍ و ما يناه لا 


٠‏ . فد موشخ أ يمحا وذ ون جاه عو[ واي من ع و فتن يف ا 2 ب 1 نل لديل كي جضت الله يوا أده لد بو اله جلا واه للقي نهد 4ه اواو ا ب ل 1 جل 1 ا 1 الراح القراح 


الففل» تو قولة شال "ان الكميق :و القده دن نِ»! "'؛ و قول سيّد الأولباء عر 
عليه السّلام -: / ٍ 
: الشيف: 3 الخد اننا اف عسل الرجسن: و الآ 
لكا مين ذم اعسدايةا وَكأشينًا حميخقة الثابو ا 


2 7 م 7 ين 1 # اس 0( 


006 
أو لتاعويين قناطق احدتيا جَنَاهًا من الغصن الذي مِثل قَدَهٍ 
؟لا شَكل تَِدَيْهِ وَطِيبٌ نَسِييهِ وَطَعمُنَنَايَاءَ م رَءُخَده 


بالتضادٌ» - فهو جاممٌ محسنات التعريفين مع خلوّه عن معايبهما. م المصنّف قد هذّب هذا 
التعريف و أنى بهذا القول الجامع, فتعريفه صار من أحسن التعاريف. و لكن ابن معصوم يرى 
أن في هذا التعريف تداخلاً مع بعض صنائع اخرئ كاثتلاف اللفظ مع المعنى و ائتلاف اللفظ مع 
اللفظ و ائتلاف المعنى مع المعنى. وحيثإ! نَ كلا من هذه الأقسام عدّه البديعيون نوا برأسه 
ذهب ابن معصوم المدني إلى أن يحدّ مراعاة النظير ب : «أنه عبارة عن أن يجتمع المتكلّم بين 
لفظين أو ألفاظٍ متناسبة المعانى إِمّا حقيقة قيقة حقيقة أو ظاهراً» »راجع: «أنوارالربيع» ج م لاص ١٠٠.و‏ 
ما ابن حجة فنحا نحو اخطيب. إلاأنه يرى وجوب حذف قيد «إلابالتضاد» لتخرج المطابقة, 
راجع: «خزانة الأدب» ص ١”7١؛‏ وانظر: : «نهاية الاإرب» ج لاص .١08‏ 

] هذه الكريمة من شو شواهد الخطيب و الحلي و ابن معصوم في الباب, راجع: : «الإيضاح»: ج‎ ١ 
.١٠٠١ «أنوارالربيع» ج جم لاص‎ ١١8 «شرح الكافية» ص‎ ٠ ” ص‎ 

ياي 
النيعاة ن ل يوردا في «ديوان أميرالمؤمنين». لا في طبعة دارالجيل ولانىي طبعة دارالكتب ؛ و 
عا «أنوار العقول» ص 00 . 

؛ - راجع: «تحفة ناصري» ص 1١8‏ [صفحات هذا الكتاب غيرمرقةٍ. والعدد حسب ترقيمنا] 


الصنايع المعنويّة 


6" ه» 
#9« ا« ©« هه هه هه هه ههه هله ههه هاوه واو وه وو هه هو وه وأو و .ا .و و واه 


/ مراعاة النظير 
١.أمَا‏ تَرَّى شَجَرَاتٍ ألوّردِ مُظهرَة 
50 5 
اكاضشحة تحزوافنيت تطي نكا 
0 
ا وض ينا 


أ.«نحتال» أى: تتكبر. « بعبق »أي: يفوح ٠‏ 


/6819)/ و أنه سبَا فى ألطيب أنقَاسٌ مُونيى 
و ابد 1 2 غِلالة سًْندْس 


و الا السقم»: مفعول مكتسى ' و«الحلة» إِرارٌ أو رداءٌ أو غيره. 


1 و ا و ا ل ول و و الت اك 


؟. «غلالة» شعارٌ يلبس تحت الثوب. و «السندس» ما رق من الد يباج . 

.١‏ و الزغب _بالزاء والغين المعجمتين : صغار الشّعر و الرّيش و لينه , أو أوّل ما يبدء منها. 
«يزر »أي: يشد إزاره .و «التبر»: الذهب ١‏ 

[. «فيمزت »أى: : / 823 5] نزعت. 

.و ارود : جمع البرد - بالضّ -. وهو ثوب مخطّطً. 

4. «حبٌ تنقّسي »أي:تنفسبي الصعداء. 


)00( 
و قول ابن رشيق 


١‏ أُصحٌ وَ أقوّي مَا معنا ه فى أَلنَدَى ينابر الور مسد قَديم 
ديك تروينا شيو عن آلححَيَا عن تبحر عن كف آلأبير را 0 
0000-0007 ': دو الذي ينَ آلا بالطَّّرِ وَآلميُونَ احور وَ لحوَاحِبَ بِالبَلجِ و 


- هو أبوعلِى' الحسن بن رشيق القيرواني, الأديب النقّاد الكبير. ولد في المسيلة بالمغرب سنة 
5٠‏ هق م رحل إلى القيروان مدع ملكهاء فانتقل إلى جزيرة صقيلة و أقام بمازر إلى أن 
توفى مها 511 ه .ق. له «ديوان الشعر». «العمدة في صناعة الشعر و ادابه» و هومن 
مصادري فى التعليق على كتابنا هذا _»ء و «تاريجم قيروان». راجع : «دائرة المعارف بزركف 
اسلامي» ج ”اص 085 وهو خبر ما للف حول الرجل وا اظيا «الأعلام» ج 
١‏ ,.«وفيات الأعيان» ج اص ١77‏ «إنياه الرّواة» ج ١ص‏ 558, «دراسة عن حياته و 
شخصتته» لصلاحالدين المواري و هدى عودة فى مقدمة «ديوانه». 
7 هذه القطعة بدح بها الأمير قي راجع: «ديوان» ابن رشيق ص .١1517‏ 
"٠7‏ القطعة من شواهد الخطيب فى الباب, راجع: «الايضاح» ج ]4 ص 5 ."١‏ 
- هو أبومحمّد القاسم بن على بن تحمّد بن عفان الحريري البصصري. صاحب «مقامات 
الحريري» أو «المقامات الحريريّة» او «مقامات ابى زيد السروجي». ولد بالمشان من مضافات 
البصرة سنة 441 ه ق و توق بالبصرة سنة 011 ه .ق. له «درّة الغوّاص». «ملحة 
الاعراب» و «شرحه». «ديوان الشعر». راجع: «الأعلام» ج لاص /ل7١,‏ «وفيات الأعبان» 
جَ ١٠ص 2:١5‏ «خزانة الأدب» ‏ للبغدادي دج “اص 7١١ء‏ «معاهد التنصيص» ج 7" ص 
"/", «روضات الجّات» ج 1ص 7" «معجم المؤلفين» ج / ص .٠١8‏ 
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ور 4 رالمّء 0 وو ل الس 007 - ا مس 

مام الح وَآلمُونَ بلقو لاو فَ يِالشّمَم وَ الحُدُود ياللَهَبٍ و آله رَبَالسَتَبٍ و آلبَتانَ 

لان و الور اي نّم قتلث بك توا و لاخدا وَلاجَعَلث مَائئه تسيو 

0 1 
غمُدأ» 


«و الّذي»: الواو للقسم . «الجباه»: جمع جبهة ل ر» :جمع طرّة . «الحور في العين»: شدة 
بياض البياض و السواد الكحلى فيها. و «البلج». نقاوة مابين الحاجبين من الشّعر . «الفلج»: 
تباعد مابين منابت الأسنان. و «الشمم» نتوءٌ يوجد فى الأنف, وهو كناية عن الشرف _لدلالته 
عليه بحسب علم القيافة -» فيقال: «فلانُ أشييٌ الأنف»؛ كدلالة «عرض القفا» على البلاهة 
بحسبه, و لذا يجعل كنايةً عنها. «الشنب »:الماء الجاري على الأسنان. «الترف»: لين الأصابع 
6420١‏ / و نعومتها. «الهيف»: الضمر , و الدقّة 


ءعلة علو داع 
20 


و بلحو ب «مراعاة النظر» ما د يسمّى ب: «إمهام التناسب» . 


.١ راجع: «مقامات الحريري». المقامة الدَحَبيَّة ص‎ ١ 


ايهام التتفاسب "١‏ 


و هو الجمع بين معنيين غير مناسبين بلفظين يكون لما معنيان متناسبان و إِنْ لم يكونا 
مفصودين . 
القثيل: نحو قوله - تعالى ‏ ا و الشَمسٌ و آلقَمْبحُسبَانٍ * وَ آَلنّجمُ وَ آلشَّجَدُ يَسجُدَان»؛ 
وكول سيك العورفاء البرار وقد الأولياء الأخيار عد عليه السّلام -: 
* /5823/ و أَنَتَ أَلكِتَابُ ألمبين لّذِي 7 تطيه الضهه 
قبله: 
اواك فيك ]ا ماله وك ما بُصار 
1ع ان سر ور وَ فم 
الشرح: 
١.المراد‏ ب «الدواء»: العقل النظري و العقل العملى الحاديان إلى الخيرات العلميّة و العمليّة. 
و«بالداء»: الجهل البسيط و المركب. «وما تشعر» حتى تصفبها و تتبعههما لتفوز بالسعادات. «و 


ومن ذينك الدواء و الداء المثوبات الأخروية الناشئة من الملكات الحميدة و الرذيلة للنفس 


اب تكو :هذا الا تاد ملنهتا ماني هراعاة النظيز و للستت اذوه الشنا ءا وبصت ا 


الأقرافد إن قاء الله الح 


ب 0 


المناسبة لها نشوة الظل من ذي الظل كما فى الحد يث: «إما هي أعمالكم ترد إليكم ١١١»‏ _. 
والمشرب الأعذب الأحل' أن يراد ب «الدواء »:مقام الفناء في الله و البقاء باللّهِ الذي هو 
قر عين السالكين. فا نَ الوح الذي هو من أمر الدب ب مَظهن اسم الله الأعظم. و«قلب 
المؤمن عرش اللَّه» .و «ما تشعر» أي:لغفلتك عن اتصالك بأصلك الشاع و فقدانك جوهر 

ذاتك العالى -كما قال سيّد الأولياء عليه عليه السّلام : 
قَالُوا حَبِيبُكَ دان ينك مُقتَربٌ كك 0ن لكك 2 
ثلث قد يمل آلَاءِ آآطَّيُود عَلَ طهر آبعير وَيَسرِي وَهُوَ ظنآ!1؟) _ 
و يراد ب «الداء»: التعين الموهوم المانع عن روح الوصال قال عليه السشلام فى جواب 
السؤال عن الحقيقة: «محو الموهوم و صحو المعلوم»! '' . «و ما تبصر» أي: إِنّ لك منك غطاءً و 


١‏ الحديث رواه المفضل عن مولانا الصادق - عليه السّلام - عن رسول اللّه ‏ صل اللّه عليه و 
آله و سلّم -. راجع: «بحار الأنوار» ج -«كتاب توحيد المفضّل» ص .1١‏ 
- القطعة لمتوجد في «ديوان أميرالمؤمنين». لا في طبعة دارالكتب و لا في طبعة دارا جيل . و 
وواهاالستتر درا عرزا ر اولض 
دناقازة لتنا ووا عضن المتاخرون تعن كفن رضي الله عقه د الدسيال أمهرا لوس غلب 
الكلاد نا القن ؟ 
فقال ‏ عليهالسّلام ‏ : مالك و الحقيقة؟! 
قال كميل ١‏ اوليك ماعو 13 
قال عليهالسّلام -: بلى و لكن يرشّح عليك ما يطفح مق! 
فقال كميل: أو مثلك يخيّب سائلاً؟) 
فقال ‏ عليهالسّلام -: الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير اشارة, 
فقال: زدتى فيه بيانا! 
فقال - عليه السلام : حو الموهوم مع صحو المعلوم, 
فقال: زدلى بيانا! 
فقال ‏ عليهالسّلام ‏ : هتك. السّتر لغلبة السب 
قال: زدنى نيانا! 
قال: جدب الج اضفة التوحككد: 
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00 بينك و بينه حجاباً مسدولاً مباينا أو سافة 88231 يعد : و الخال 2 بينونتك منه 
بينونة صفة لاعزلة, أنه بكل شي و مميط ؛ وليس له بعد مكاي و لاحجابٌ وجوديٌ./6820/ 
بل حجابه مر وجودى بره قصورنا عن الاإحاطة بنوره و تماميته فى شدة د ظهورء! كه ف 
و00 الرعاءسيا روا هنياء! "آمو ل الأماتر واي نهو ع قرط وريه 
استقر بشعاع نوره»! "', و قال العرفاء: «إذا جاوز الشىء عه ال و 15 


فقال: زدنى بياناً! 

قال - علي هالسّلام -: نورٌ يشرق من صبح الأزل فيلوح على هيا كل التوحيد آثاره. 

قال: زدنى بياناً) 

قال اطف السراج .فقد طلع الصّبح!». 

والحديث ما وجدته في صحف المتقدّمين, و في المحكيّ عن العلامة الأميرزا محمد النيسابوري أنه 
قال: «كان كميل من خواص أمير المؤمنين على عليه السّلام -, أردفه على جمله فسئل عنه 
», راجع: «طرائق الحقائق» ج "ص 66. وعلى الحديث شروح لعزّالدين محمود الكاشانى؛ و 
للا عبداللّه الزنوزي . و للشاه داعي إلى الله الشيرازي ٠‏ و للأميرزا حمّد تق الكرماني؛ و 
شرح منسوبٌ إلى العلامة ال حلى . و إلى الرئيس ابن سينا وم توجد نسخةٌ من هذا الشرح -. 
و لكمال الدين عبدالررّاق الكاشاني أيضاًشرح عليه صحّحته و طبع من ذي قبل في «بجموعة 
رسائل و مصنفات» من تأليفات هذا العارف الكبير. ولتفصيل سند هذا الحديث راجع: 
تقديمنا المبسوط على هذا الكتاب الذي أسميته «كاشاني نامه» ص 12/8. و عندي «شروح 
ريق شتقن يت قد عد فى كس وبع ٠‏ لو أتاح الله - تعالى - لى الفرصة و هيّا أسباب 
نشره أقدّمه إلى القراء الكرام . 

' 00 : كما قال مصثفنا الحكم‎ - ١ 

يَا من هُو اختق لَِرطٍ نوره الظاهر الْبَاطنْ فى ظهوره 

راجع: مفتتح «غرر الفوائد» , و «شرحها» ج م "اص 50. ْ 

١‏ - من كلام سيّدنا أميرالمؤمنين: 0. .ل تحط به الأوهام . بل تجل طابهاءوبهاامتنع 
منها...راجع: «نهج البلاغة». الخنطبة ١66‏ ص 1١‏ 5. 

ّ - ما وجدت الدعاء فى مصادرنا الروائية؛ نعم: !ورد فيها ما يقربها مععى كقوله عليه السلام : 
«سبحان من استتر بالضياء». راجع: «يحار الأنوار» ج :و ص ٠١6‏ - ,و لكن ما وجدتها 


1 قمعم ه 6006606 6 ...000000000666666 الرّاح الْقَرَام 


".«أ تزعم -... إلى آخره -»: كما هو حال أكثر الناس الغافلين عن سعة قلبهم و أنه فيهه 
شيءٌ كالملك و شيءٌ كالفلك و شىء كالجان و شيخ كالشيطان و شيءٌ كعالم اللإبداع و شي 
كالطبائع؛ و بالجملة هو في بساطته كل الأشياء واله لنسوا هذه اشباكل الحسيوسة بن هذ 
كذرّاتِ تحت سطوع أنوار أرواحهم و تلك الأرواح الّدة الكلية الوسيعة حقائقهم. لكمَّم 
ٍانْسُوا آللّه قَأنَهُم أَنقُسَهُم»4. «و فيك انطوى العالم الأكبر ‏ ... إلى آخره -»: فى كيفية هذا 
الإنطواء كلامٌ طويل لايسعه هذه الممحموعة, فطويناه على غيره. 

7 انث الكتاب د إل اخروى):#الكتات: 

[١]إِما‏ تدويني 

["]وإما تكويني , و التكوينى': 

(الف): إِمّا افاقٌ ؛ 

(ب): وإمًا أنفسية . 

وأيضاً التكو ين ” ثلاثة 

(1): م الكتاب, و هو عقل الك" ؛ 

(؟ اناو الكدات المبين .وهو تنيين: الك : 

(': وكتاب الحو و الاوثبات, و هو النفس المنطبعة في جسم الكل . 

وقد يطلق الكتاب المبين مساوقاً للتكو , ني - و هو النفس الرحماني -. و هو المراد هيهنا. و 
المراد ب «الأحرف»: العقول الكلّية الباقية ببقاء الله المندكّة الانيّات الغير المستقلّة بذواتهم -كا 
قيل: 

كنا حرُوفاً عَالِيَاتٍ إَنُقَل مُعَلَقَاتٍ في دُرَى أل ش27 


2 


حرفيا فيها . 
انظر: «تعليقة» مصتفنا الحكيى على «الحكمة المتعالية» ج لاص .١١8‏ 
١‏ بعده: 
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وب «المضمر »: أسماء اللّه الحسنى و صفاته العلياء المكنونة في غيب ذاته. و تلك /5824/ 
الأحرف متّصفة بصفات الله بيت يقول كل منها بلسان وجوده: «من رءاني فقد رأى 
الملا ؛ في الحديث: «قد علم أولوالألباب أ أن ما هنالك لايُعلم إلا بها 000 

وقول الحربري: 1 يرأ هل د بَْل |يحلُونَ أَلصَّدْرَ وَ يَسِيِرُونَ آلْقَلْبَ وَمَطُونَ لظْهرَ و 


ون ليد َل أَرْدَى آلدَّهْرٌ آلأعْضَاد وَ فَجَع با جارح [آلأكبَاة] وَ آنْقَدَتَ ظَهْرا ِبَطْنِ نبا 
ألناظك وَجَنَا آلحتاجبٌ ود بت اليو قدب ألتاحة عه جه وصَلد الرَّند وَوَهنَتَ لِْينُ وَ [ضَاعَ 
لْيِسَا] وَبَانَتٍ َخْرَافِقَ وَ ليبق آنا تيه و لَنَابُ»! '" . 
الشرح: 


1ه «ممطون الظهر» أى: يجعلون الظهر مطبة من جودهم. أو موا الإبل بأوقارها. 
«يولون اليد»: يعطون النعمة. «أردى دي إن حر -»: أهلك الأنصار. «انقلب ظهراً لبطنٍ»: 
كناية عن الخلاف, أى: حول بعد أن نكا ست «نبا» أى: ارتفع. «الناظر»: من ينظ 
«الحاجب»: من يستر. «العين»: : الذهب. «صلد الزئد»: صوت لم يبد ناراء كنا ية عن انقطاع 
الخبر. «وهنت المين»: استرخت القوّة. «بانت المرافق»: ذهبت الدّفقاء. «الثنيّة»: الصغيرة من 
د بكي الكثثرة س0 
أ اوقا قضه ال لقو اسك و 

هذا من قصيدة مطلعها: [ 


تيس يي يس ”0 
بطهران , سنة 5177١ه.قء‏ أنظر: «ترجمه و شرح رباعي شيخ يخ أكبر حيي الدين أعرابي ». 

.5١١0 ص1١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ ١ 

؟نها وغدت المدايت في مصادرنا الروائية, ك «نهج البلاغة» و «بحار الأنوار» . 

3ك رأجع: : «مقامات الحريري». المقامة البغدادية ص ٠6‏ وما جعلناه ببن المعقوفات أم يوجد 
في المقن, و لكن أضفناه نظراً إلى رشاقة ألفاظ الحريري. 


2 1< 2 2 و 
وكا 0 با نين حكنتث شاءت قتائني 


كه عِيِيبا أبن 5 


ويم السلييسييي” 


و 4 
اتتسس بدا ا «الاكييياف د حجننانا 
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ةا د 1 فيرَبيعة ة تتمى 
إلى ذرْوَةٍ 1 الوا بيبية” 
الشرح: ْ 

أ. «الكاعب» و «الكاعبة»: الجارية حين يبدو نهودها. «الركاب» :الابل . «القباب» ‏ 
كالترائيم: اطوجالدينة . 

؟. و «يّمه »:قصده. «النأي» _كالرمي : البُعد . 

©. «القاب»: مابين المقبض و اليّة من القوس - و لكل قوس قابان ء و:المقدار -كما في 
وهم لتنا في الحنام قاب ساعة» -. | 

1 «أكدى» _من قوهم: سأله فأكدى _» أي: بخلء أو قل /6821/ خيرّه, أو قل إعطائه؛ أو 
من: كدي بالعظم ‏ كرضي -أي: غصٌَ. 

/. «فلم اكت : أعتن. 

8. «الوجناء»: الناقة الغليظة الصلبة. و «البري»: السّراب. 

.و «الخطّ»: موضع. نالفي ار وليسية دن الات عل ف ان 
المرئة به الحلى وه فى وسطها. 

؟ أ.«القرم»: السيد الحراء. «الرواسي» أى: : الجبال الراسياتء. و هو مفعول «تعلو» لم عل 
فاعله أعني: «هضابها» _؛ وهو جمع «الهضبة» أي: الحبل المنبّسَط على الأرض. 

وقول عبوا لز اسان 
“اشدائية اماه ياتا سليي 


اليا : «ديوان» ابن المقرْؤدب ص .١‏ 
3 بق منّا تخريج قول الجوهري مبيّناً هذا اللفظ. ٠‏ راجع: ؛ ص 8 7التعليق .١‏ 


لويم و اووس وتو الذاع التراخ 
0١‏ 00 


00 تقشع ألرَاحَ 


للمسبديو 1 
/5825 امه : 


و و ا 
529 ا 7 ده 
ظ 1 ى 2 و ص ٠‏ 
نقد غخلدا ج ايلا لفروع الججذل 
تاد ء حَيوةٍ بين رَوض خضر 


َ تتم 1 له 7 ا 
1 


5 بالحجلمم 5 للم 7 
و 1 : | | ١‏ 
١‏ 0 | الي ا ا 0 


في عسكر مين الع وو رُجخّل 
0 س0 2 2 - 
كيدها اكبيد بيدة انيا 


كك كك 7 صل فنا الهد 


صم 
٠‏ 


؟١.‏ : 0 1 28 آل تَاء 0 1ت 


ع 
؟ 


مم 
سمدم 


(السسط ل بسي 10 سل 
.١ 1‏ صاع مين الجهداه قَوَارِيرَ 7 مسنرة 

يحب قَوَارِبِرَ سَرَى عن مهل 
١‏ ا#شتيياكء يكحا سيرد رقحن فغدت 

كي تداك بالدٌكم مطل 
بمأا. ١‏ ٍ- 1 0 م / 2 4 37 

اسسبيييز ١‏ حجنا نك تجن سير 
6|. تلط« يَعَار ض يارد أ -: نََ لعزا 


١ 


5 سَ لذ 7 5 
6ه أن ماري ملكا فى كك فهِ 


*3". /022/ حَقٌّ 7 مروف المدوو ناغيرا 
ً لج الث اشجحناهة وردهسيا بالقيّل 
الاتتببلتة :فسا بها ابسينانةا ٠‏ 
+ تيبا لاك ينها ]ايبيل 

0.:ايال هذى الرفكيات طرفت 


سنت دا قَاغْتدَت تَحكُورَة 
باع للاأوة 
".اط ربا ألرَّاحَ لل ترط سَكرها 


0 
١ 
2500 
مح‎ 
١ 


ف بتساقلٍ الوقن هذا ازاز شنة 


لسسيًانَ غعذدافي دحو فى رَجََل 
ا عسها الحسميًا دز التسفيب نات 


- - 0 _ ص تر - 
تلى بلتارالشوقت2 الم قل 
فر ا لبفسَّجَاتِ ف فهيِخدت 
1 مر 
| ء قاص و 5 | 
1 كل فاحم مم واتحييك 0 م فنلفل 


1 حم ال سس رس 


تسكن بببحن الببلارخبال 

5 إن حَارَبوا رَاصَواوَإنَ رَاوارَْمُوا 
تحتتليوين آلدّوَاهيي بحجرايي عل 

افزذا نَإتَعَْى القويه سكم م 
1 سيا ش يب صّفوها بالعَسَلٍ 


لوقي كميدي أو ازتسبصل 
١ل‏ سبق للأعقى سوَى القتى كا 


؟.وَإنٌ خاحت به سمي 5 شل : 


أ. «جذ يلآ»: أصيلاً. من الجذل بمعنى: اصل الشجرة و غيرها. «لفروع الجذل» اي: فروع 


6 00 غ2« ا امس ا اله 
العو 5 َ س 1 

".و «النضل» -ككتّف _: كل شىء ند يُقال: اخضلوا لحاهم. أي: بلوها بالدموع . 

م. «من جلى -... إلى آخره -». أي: جلى عن الوطن لطلب الأمر الحقير و هو بكفي له كل 
أمرٍ عظير خطير أو «الجل» -, بضمٌ اجيم /6822/ و تشديد اللّام - أي: الأمر العظيم. 

سق الل حي ال اطرونيي لافيوة ب السفة تي كتبثُ القصيدة !عو الناهر 
أنّ الأوّل بالعين المهملة و التَّانى بالمعجمة, أي: المنزل؛ و الثالث أيضا بالمعجمة ‏ من: أغنى عنه 
غناء فلانٍ و مغناه » أي: ناب عنه و أجرئ بحراه؛ و الرابع أيضاً بالمعجمة و لكن بضمّ المبم. و 
والككقه القى دا نسل 

4. و «الشمل» نه في الخال كالشمئل و الششمل - 

9. «تضائل»: صغر. («و لليالٍ طال ... إلى آخره» ‏ أي: تطول . «الطُوّل» - كعِنّب -: جمع 
الطويلة. و هي حبل يشا به قائمة البعير. و ارخاؤها كناية عن طول الليالي . 

١.«اهرثم»‏ _بالباء المثلّنة. كجعفر _: الأسد. «زجّل» كرمع بالراء المعجمة و الجيرء من 
زجّله - أي: دفعه؛ أو من «الرّجَل» -محبّكة ‏ بمعنى: رفع الصوت. 

؟١.«السل»:‏ انتزاع الشيء و إخراجه 

.١‏ «رغا»: /5427/ صرَّتَ و صاح؛ و يستعمل في البعير كثيراً لأنّ له في رغائه رغوة في 

١‏ طقل القوو همهم فاتدار . «الشهباء»: من الككتائب العظيمة الكثيرة السلاح. 
«فاحتظى» _بالظاء المعجمة من الحظوة _أى: الحظ. «النفل»: الغنيمة. 

*. «صاغ ... إلى آخره -»: فيه حسن تعليل. 

7 . «حاك»: نسج. «البرد»: بضي الباء الموحَّدة . 

أ. «همّلت»: فاضت. 

4 .«العارض»: السحاب المعرض فى الأفق. فإضافته من إضافة الخاصٌ إلى العاء؛ أو المراد 


9 اجع: كينا عل هذا الكتات سي ددا عن كدر الت الى يهل كيرا شو امن 
النوات. 
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قنع رض الريحة 

١؟.‏ «جده»: يخته. 

ال. «شوكتها»: فيه إمهامٌ بالشوك الذي فيه. 

“ال. «بالقبل»: بالتقبيل. 

«العتعومين السلن ممق الكري يعد الكزي تتباعا و«السلل» ساق اخر 
الت ب ١ل‏ مراص 

4”. «القل» حر كلق : الشكن 

«باقل»: من البقلء و فيه إيهام التَّضادٌ مع سحبان, لأنّ سحبان مشهورٌ بالفصاحة 
باقل ‏ بعنى الآخر اسم شخص مشهور بالعيّ و الفهاهة!'. و «الزجل»: هنا اللهب و 
التطريب. 

١‏ ؟. «اللوعة»: حُرقة في القلب من الحبٌّ. «تمرى» ‏ من مري الناقة : مسح ضضرعها. 


)01( 
و 


ار ريك د انه دعاب شا 

“"!. «العقاص» _جمع العقيصة -», أي: الفقرنة من لعن زرو نون الشغرية ا 
سرحه بالمشط. 

#". «المفلفل» من الشّعر:“شد يد الجعودة منه. «الحالك»: شد يد السواد. 


-١‏ هو سحبان بن زمر بن اياس الوائني المشتهر بسحبان وائل. .المتوق سنة 04 ه.ق. حكى عن 
أبي ٠‏ نعيم نه قال في «طبقات الخطباء»: «سحبان خطيب العرب غير داف ». وامن أمثال 
الريير ا لطيو ما عام رلك يان عل الله علو اله ولو هرو افاج 
ا أيّاء معاوية. راجع: «الأعلام» ج "اص 754 «اللإصابة» ج 5ص ٠١5١‏ الرقم 57111. 
اياي 
در بلاغت به سحبان رسيد نه در ذات بى جون سبحان رسيد 

50 كير من الجاهليّينء م يعلم تاريخه. يضيرب به المثل في العيّ و الفهاهة و يقال: 
وام . قيل: قار قلي الخد مقر ورف قحف دل : بكم اشتريته فد لفاو 
لسانه. فشره الضبي من تحت ابطه!. راجع: «الأعلام» ج ؟ ص 5 : «شرح الشرّيئي على 
المقامات» ج اص 50# 


1" «الدواهى»: جمع الداهية أي: المصيبة. «الثعل»: السرنٌ الزائد أو دحول سن تحت آخر 


7 '. «اللسن» :الفصاحة./6.23/ «ار تجل» الكلام أي: تكلم به من غير ان بهيّئّه. بل قاله 
بالبديهة. 


4.«يبشيب»: من الشوب. 

ع «(دع ذكر أعشى»! 0 هو و الأخطا 50 شاعران مشهوران. و «الرجز» و «الرَمَل» - 
بفتحتين -: بحرين من بحور العروض. 

١‏ ؟.و«الخطل»: الخطا. 


نهنا شاعران افخبرا بيدا الأبدر + ' 

ابد وب الأسديالهاني المشتهر بالأعشى الكبير. من بني 
قيس بن ثعلبة. الشاعر الجاهلى المقدام و من اصحاب «المعلقات». سكن بحيرة ومدح 
ملوكها. ليس أحدٌ من عرف قبله أكثر شعراً منه. أدرك الإسلام و لكن لم يسلم. لُقَبٍ بالأعشى 
اضعف بصعره. ثم عمي في أواخر عمره. توق سنة /اه.ق. و كلما يذكر هذا الاسم من غير 
قرينةٍ فهو ينصرف إليه؛ كا فها نحن فيه إذ المقراءى من المتن أَنّ هذا الرجل هو المراد هنا. 
راجع: «الأعلام» ج لاص "5١‏ «ريحانه الأدب» ج ١ص ٠685‏ «الكنى الألقاب»ج ؟ 
ص 4: «معجم الموْلّفين» ج اص 10. «معاهد التنصيص» ج ان 7 «خزانة الأدب» 
ا ال 0" 00 

و الثاني: هو عبدالله بن خارجة بن حبيب _او: خبيب -الاعشى . من أبى ربيعة. سكن بكوفة و 
كان من مادحي بشر بن مروان و عبد الملك بن مروان و سلهان بن عبد الملى. و كان _أعاذنا 
اللديون اخززاء الشيطا ن يعبطب لبن أمنة: تو ى حووسنة ها فوب طاقة أنه ليس هذ نفد 
المراد ههنا. 1 

اآي اهو ابوامالك غياكبين غوة بين الضلة بن طارقة ابن عمرو الأخطل , ولد سنة 00 
قبض عليه سنة ٠اهق.‏ سام إن إن فارق الدنيا. كان #عانها وملزرا لسن عا ور 
ليها لد خالنى كان يتمد ها لعز المتمر بو الول أن 1د المصنّف لما كنت ألوث الكتاب 
بذكره و بذكر من صاحبه. راجع: «الأعلام» ج مص ,١١7‏ «خزانة الأدب» ‏ للبغدادي 
افن 115 


0 
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.١ 7‏ والقنذ ا عكس الصوت. مثل ما 217 الجبل على المصوات. 

لانو الدسية :ضور التنقم و يناس الدسعور الذى هو الوؤ يس «العوريس )اص 
«الطفل» - من 7 طفلت التفين ددنت للغروب. 

0 و «اقترح -... إلى آخره -»: أطلب. فإنّك تجاب فى مطالبك ! و أَمُدُ تومّة! 

أو هام اتات فى كلامه من حيث ١‏ بين لاعن و«المحمل». 2 ا 

سي لمجمع بين الكف” عن العمل ودما» الكاة 

والمراد بزع عبان ليسم بالقتل _كما قال الشاعر : 
قلت أقثلوهًا كم كر در 

وَحَبّ ب مَميُولَ حِينَ تُقعَل!١!‏ - 
ولايخق أن هذه القصيدة أملح قصائد عبد العزبز مما نقلت منه في هذه المجموعة !. 


وقول ابن 1 
مهن تسا تسااتي م 
بيضٌ رِقَاقأمْجُفُونٌ قَوَاتِرٌ ْ 
وشة دتستان ياوه فبسواتيل 


١‏ - من قصيدةٍ لأخطل ‏ و هو غياث بن غوث النعبي يصف فيها ال خمر؛ و صدرها: 
عفا واسط من آل رضوى فنبتل فجتمع ال حرّين فالصبرٌ أجمل 
راجع : «ديوان» أخطل ص 4. ووروانة انرا ني دأطمييهيا مقتولة ,. 
١‏ - هو كمالالدين ابوا حسن ا .كان شاعراً 
ان والدنقاء اليلق الأفرف :موقي افداحه و مدع غيروامن الايونيين: 
ثم رحل إلى نصيبين فسكنهاحق توف جنا له «ديوان» صغبر. مات سنة 1١1‏ ه. ق. . راجع: 
«الأعلام» ج وص 2١‏ «فوات الوفيات» ج "ص .١١‏ 


و 


؟وَتَلكَ نبال أ لمستاظ روا تسيو 
الك ا 1 2 لكا ع وا لمان 


انرون اتسيف سانا فيد اكه 


الخترةوو جردي ةتبرتام 
ىه مم 2 


ونا اقفتا ف آقلب عاب 


فوم يجري وَه وف آلحَدَسَائِلَ 
4 سَكَوتُ قَا أوَى وَ قلت فَاصَنَى . 

امايب يج ويسيةة 
4. طويل فون صَ ده مُنَوَاتِرٌ 


| .و رفع وَصلِ وَ هُوَ مَفْعُول فى الهوّئ 


وََنصِبٌ هجرى عامد 
5428/1 فيا مَالكى ما ضر لو كنت شَافِيِي 
/6823, يِوَصلِكَ قافعل بى كه أنتَ فَاعِلَ 
7 0 2 
15. فإى 0 نيق أل 2005 2 تُحَنبل 


.177 راجع: «ديوان» ابن نباتة السعدي ج " ص‎ - ١ 
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أ. «الغلائل» ‏ - جمع الغلالة : ما يُلبس تحت الثياب. 
؟.و «النبال» ‏ جمع النبل -أي: السهم. و «الرواشق» _جمع راشقة , من الرشق -أي: الرمى. 
١1.و«الكرى»:‏ النوم . 
6 «فا ألو ىو" أي: ما أمال رأسّه. 
١‏ 0 »:التّشاغل. 
.و «الحنيف »:الصحيح الميل الثابت القدم. «متحنيل»: متطأطأ. 
“لاو طن رقا ع ال اخرن -»: هذا البيت من المتوازي . 
0. قوله: «أمير جمالٍ -... إلى آخر أبياتٍ ثلاثة -» قد جمع فيه ملائمات الامارة من الجنود و 
الحاجب و الناظر و العامل و الرفع و التوقيع و السائل. 
5. قوله: «طويل -... إلى آخره -»: قد جمع فيه ملائمات العروض من الطوويل والمتوافر و 
الكامل. 
٠٠‏ . قوله: «أطارحه -... إلى آخر الغزل -»: قد جمع ملائمات النحو و الفقه . 
و موضع الاإستشهاد لاإ.هام التناسب معلوم. 
وقول أبن رشيق من قصيدة مدح بها الأمير يبن 0 


اتاسنا وس ة فشن 


- هو الأمير ميم بن المعرٌ بن باديس بن المنصور الصّنباجي. من ملوك الدولة المّنهاجية 
بافريقية الشمالية. ولد سنة 577 ه .ق و ولاه أبوه المهدية سنة 5464 هق ثم ول الملك بعد 
رقا بيذ بيه 11 عق طالت أَيّام ملكه, فأقام ما يقرب من 1غ سنة, و خف من الأولاد و 
الحفدة الذكور نحو الثلامائة. توق سنة ٠‏ هدق. راجع: «الأعلام» ج :كص 88 «وفيات 
الأعيان» ج ١ص 5"١5‏ «الكامل في التاريخ» ج ٠ص ١08‏ «مرأة ة الزمان» ج مص 58. 


1 اه ع | يل ِ 72 3 دم 


- 


كيه الفدن لحولا فكساث ينه و طيدرك 
مح ب ا 12101111111 


تبدواهين اللِمّة ألتَوداء فى سَدَفٍ 
او و 1 


م م 
وقد حَكاهابِ رمز بصيرة كلاه خن 
٠‏ كدر قرفا إذا 8َدَرتَ أو صَ لقا ١‏ 
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.لو تكد في آلرَاضٍ ألفَنجْ تَظرئها 
م تعس سبي بدا إل نف 

.ين الجوارح ألَاظ إِذَا نَظرَتْ 
اهقهن/ لَبِق ططانئا بو قاب غير محتطِفٍ 

*ا.تعنى وما يُتكيِرٌ آللَوَامُ مين غََرَلٍ 
كملس كف القلبَ مِن وَجِدبه فشن 

.هبي م ككت سيل آلحُبٌ هَائلَة 


و 
اث اال 0 


7.أً[لانعةه ون اهم دون قاب َل 
وألستلفون علداهودون مَاصسَرَفٍِ 
4 ألم رمُونَ عل الأحجالٍ صَيِتَهُم 


ض - -_ وي 


7 افوقها إهىو لات قا وُه ال زردلف 


انها قاتية ينه أقَححرَ بالتطف 
تش ناا تلححيدلن مبالكك 
7 «تمواو اهدر رام قالأمه أعجل _ 


أ. بقال: بوه آآفى الاق :إذا لم ترعء مثل «كاس أنف»: إذا لم تشرب . 
1 «ينساب»: يمثنى رك والمراد ب «الليل» :قناعه . «كاد يحجزه» أى: :كاد صباح 


نيه حب لل قذاعه ورمال ان يكشف القناع, «فول وجه منصرفي» و لم يكشف . 

*'. «مهرٌ التيه»: يحرك التكبر و التتبختر. قوله: «صبا تهفو»: من هفا الريح بالشىء. 
أي :حب كته؛ فيكون خبر المبتدء ‏ أعنى: اللين ‏ قوله: «كالسيف ». و يحتمل أَنْ يكون «صبا» 

بمعنى الميل و العشق, و تحريكه للتيه معلومٌ من سُنّة المعاشيق. و حينئذٍ فالخبر للين: «تمفو» - 
27 أسرع. قوله: «بمعتدل طوراً و منعطف» المراد به الحركات الغنجية و الدّلالية. 

كبز ةع المع اعادو هم 1 و افوس الأضداف تد هيل القبياء: 
الفلجة وو كن إرادة أن مني هيدا فلار د 

/. «سرار الشهر»: آخر ليلةٍ يستتر بها القمر بنور الشمسء وهو من ليالى الحاق؛ قد شبّه 
/6824/ النصر في دقته و أنه كأنّه منمّحُ بالسرار فى افحاقه. و يحتمل أن يراد به «السّدٌ» بعنى 


القطعة لمتوجد في «ديوان» ابن رشيق. و قد قلنا في تقديمنا على الكتاب انّ هذا الكتاب يُعد 
مصدرا هاما لتتميم بعض دواوين العرب. كد يوانى ابن رشيق و الخوارزمي. 
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مايُكتر ؛ أو الكريمة الأصل الهيفا -كا هو أحد معانيه . و الأوّل أنسب بالمصراع الأوّل. 

م. و«العدة»: الوعد. «يرضى -... إلى آخره -»: إشارة إلى قناعة العاشق الصادق الشغف 
بالأمانيء و إن كانت كاذية!. 

48 قد حكاها»: الضمير الموَنّثْ فيه عائد إلى كلمة «لا». و عا كان «جلاه» عن للين 


صوته من لطافته: أو لأ أن فى جلوة حسنه رموزاً و دقائق, أوأَْهنظير قول المي -كما م 0١١‏ 


بيضاء تطمع لسو و الل ا إل اشروه 
٠.«قدره»‏ أى: قدر ضيع المعشوق عن هر عطفيه أنه ظرافةٌ أوهب أنه : نك وكراهة نه 
فكل شىءٍ من المليح مليح. 


١١.«السّهد»‏ بالضم -: السعيرن 
؟ .١‏ «لو لم تعد»: /5829/ من العيادة, فاعله «الغنج». 


١‏ . «الجو ارح» الطبون الضكادة: 

8. «دعا»: ألا وفيه إشعار بأنَّ الحبّ منه ليس أوّل قارورةٍ كّسرت في الاإسلام. 

/1 . «الحمى» :ما حمى من شيءء و ا معنى: نّم حاموا الزمار. 

1/4 ل جمع اللهاء, و هي اللحمة التي في سقف أقصى الفم؛ ؛كناية عن إعزازهم 
الضيف ف العناية و إيثارهم إيّاهم على أنفسهم في ف الكتابة. 

«الحلف» _بالكسر _: الصديق 5200 “لسري ور املق )دع كه ه: 

نبت أو قصب؛ أي: لايتفاوت عندهم الشريف و الوضيع؛ ؛ بل نسبتهم إلى الكل على السّواء. 

*؟”. و «السجف» _بالسّين المهملة و الجيم : الستر؛ و المعنى: أنه لوظهر جود كفّه لمثل 
السّمس_الّى هى سيّد الكواكب -فقد ظهرت الشّمس لمثل الغيم. فانظر أين هذا المظهر من 
ذاك المظهر!. 5 ون التتمس ١١‏ 

.و «الكلف»: الولوع بالشيء. و في قوله: «فقلبها -... إلى آخره -» إمهامٌ إلى معان: 

منها: أ قلب الفلك -أي: جوفها ‏ بسبب جريانها في ندى يد الممدوح ضامنٌ للخلق 


رطيسي 


55 راجع: ص‎ ١ 


بالولوع و الاإعتناء بهم من جهة ركوبهم إيّاها و حمل أثقالهم و أمتعتهم عليها: 

و منها: أن انقلابها في البحر كافل بما ذكر؛ 

و منها: إن قلب لفظ «الفلك»: «كلف» . 

و إمهام التّناسب في قوله: «ما امتاز ... إلى آخره -» من حيث الجمع بين التعريف و الألف و 
اللّام؛ و في قوله: «له الصفات ... إلى آخره_» من حيث الجمع بين الصفة و القطع عن الصفتيّة و 
النصب للمدح./25ه 6/ 


.٠٠١ -هذا الباب من مستخرجات قدامة بن جعفرء راجع: «خزانة الأدب»: ص‎ ١ 

؟ -الازرصاد «فى اللغة هو نصب الرقيب في الطريق ليدل عليه أو ليراقب من يأتى منها؛ يقال: 
عت أي : راقبت. و أ وقنيد قد جعلته بر صدء أي : يراقب الشىيء»., كدأ عن أبن يعقوب 
المغربى ف «مواهب الفتاح» ج ص 6 و قال مهاءالدين السبكى فى وجه تسميته: «من 
أنواع البديع ما يسمّى الإرصاد. لأنّ السامع يرصد ذهنه للقافية بما يدل عليها فيا 
قبلها».راجع: «عروس الأفراح» ج اص .5١6‏ 

" - هذه الصنعة ميت بين البديعين باسماءٍ ثمانية: 

:]١[‏ فالمصتف سعآه بالارصاد. و هو في هذا الكلام اقتق أثر القزوينى و ابنالأثير و غيرهم. راجع: 

«تلخيص المفتاح» ج م :]ص ٠00‏ «المثل العاتو ع ؟ ص 8غ" 

:]١[‏ 3 اشال تقو لد «و يسمّى بالتسهيم أيضأ» إلى جمع أ حر منهمء معهم: صف الدّين ا حلى في «شرح 
الكافية» ص 25 و ابن رشيق 5 «العمدة» ج اص 11١1‏ عاق ذ كن ابن رز كيق: : «إن الذي 
سمأ هأ نمع فورعل بن هارون المنجم» -: والحامي ف «حلية المحاضرة» ج اص 65٠ءو‏ 
ابن معصوم فى «أنوارالربيع» ج ص 771و ابن منقذ فى «البديع في البديع» ص /11١؛‏ 


277 0 [1 ا‎ ١1 


م ا "ران ». ؟) بر (م 
هو: أن يجبعل قبل العجز من الفقرة أو من البيت(١'‏ ما يدل عليه إذا عُرف الوي!"! ؛ نموا 


” م و 5 4 عو صاه 3 ُ 
قوله ‏ تعالى -: وما كان الله لِيظَلِمّهم و لكن كانوا انفسهم لون »!وقول 


الشعر» ص 49, «خزانة الأدب» ص .٠٠١‏ و الحق أن التوشيح غير الإرصاد. فلاحظ باب 
التوشيح وتعاليقنا عليه؛ 
[غ]: المعاظلة, سمأها به ابن سئان الخفاجي ف «سرّالفصاحة» ص 6 ١؛‏ 
[6]: الأبيات المحجّلة, سمأها به ثعلب فى «قواعد الشعر» ص ,/١‏ 
15 ا كلي سبد الها النتيى:ق #المنضف صن 65 ابنالأثير في «كفاية الطالب» ص ٠م‏ ابن 
رشيق فى ب#«العمد وبح اص ١١١؛‏ 
[7|: التبيين, قال أبوهلال العسكري: («وسمي هذا النوع التوشيح, و هده التسمية غير لاثقة بهذا 
المعنى, و لو سمى تبييناً لكان أقرب», راجع: «كتاب الصناعتين» ص 77 
[4]: الرّصد, قال الدكتور مامون محمود ياسين: و كان بعضهم يسمّيه الرصد. حيث يقرأ أحدهم 
البيت و يتبارى الجميع فى معرفة قافيته. راجع: («من روائع البديع» ص .١586‏ 
و لقد احسن العلامة ابن معصوم المدني حيث فصّل بين التسهيم و التوشيح .فجاء بباب التسهيم في 
ا م 6 ص 7375 و بباب التوشيح في نفس المصدر ج #*اص ؟77. 
قد أجمل المصنّف في وجه تسمية هذه الصنعة بالتسهيم؛ قال لحل مفصّلاً هذا المجمل: 
سيم ماود ميخ القوت المسّم . و هو الذي بول أحد سهامه على الذي يليه. لكون واه 
يقتضى أن يليه لون مخصوصء له بمجاورة اللون الذي قبله أو بعده ظهورٌ ليس له مثله بمجاورة 
غيره من الألوان». راجع: بارع الكافية»: ص /51. 
- جاء بهذا القيد و اردفه بقوله: «أو من البيت». ليدل على ورود هذه الصنعة في النثر أيضا. 
التعريف 1 مأخودٌ من الخطيب؛ راجع: خضي الفا ياج .ص 056" و للباب 
و 0 قول ابن أبى ال«صبع: «هو أن يكون ما تقدم من الكلام دليلا 
3 ما تاحن أو بالعكس»., راجع: : ابد يع القرآن»: ص 6٠‏ . 
- و هذا الباب أنواع م يذكرها المصنف ؛راجع 1 أقسامه: : «العمدة» ج اص 6١1.و‏ 
0 التحفيق ارضا راجع: : «البيان و التبيين» ج ١٠ص‏ 107١ى,‏ «نهاية الاإرب» ج لاص "7 .١8‏ 
«حسن التوسل» ص ١‏ ", «معاهد التنصيص» ج " ص 1731. 
غ - كريمتان ٠١‏ العنكبوت, 1 الرٌّوم. 
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يقد الأولناء علي عليه السّلام -: 


ارق عل اناس ان سوير اكه 5 لَك لوب وجب 
؟. أَلدَهُرٌ فى صَرْفِيٍ عجيبٌ وشذا اس ردانق ع 
؟ أَلصّبُ في آلنَّائبَاتٍ صَدْبٌ لَكِن فوت آلنَّوَابِ 0 
اوقل عا فبك قرية َآَلُوتُ ين كل دك أَهْرَب!!"' 


الشرح : 
؟.أي: كل ما يُرتجى رجاءً عقلياً صادقاً لارجاءً وهمياً-كالأماني الكاذبة -مترقّبٍ الوقوع 
من فضل الله الذي هو خير من رجاه راح و أفضل من دعاه دا جهو اموت اعد ثر نا وات 
كل مايّرتجى كذلك معلوم الوقوع : قةٌ بالل الكري دكا اق اديت القدمى: «أنا عند ظلر” 
ميديو" سدوالرت أرق و أكون بن 6ل بفيرو وداش عد ةا ام آر 
المراد ب «أقربية الموت»: القرب من وصول عام الأمر الذي نزل الأرواح منه. اللازم للموت . 
وقول ابن الح 
أقاتكةَ الأنااظ تاسكةَ الموئ 
ورعتٍ و لكن لظ عَيْيكٍ خَاطِى 


١‏ راجع: ا أميرالمؤ منين». طبعة دارالكتب ص ,٠‏ طبعة داراللجيل ص 5و فيه): 
«الناس فيه». بدل: «الناس منه», 567 منشورات الرضي ص ١6‏ . وانظر أيضا: : «مطالب 
السؤول» ص ,.١١‏ «بحار الأنوار» ج /ام ص /8. 

؟ - راجع: «بحار الأنوار» ج لاص 74ج الاص 15ج لالاص 17ج 11ص 700 
و راجع أيضا: ((مسند أحمد» ج كص 0١؛‏ «ا حاف السادة المتقين» ج ]ص ©0,ج ٠١‏ ص 
/ا/؛ «تهديب تاريم دمشق» ج 0 ص " !؛ «فتح الباري» ج “ص 85 «الدرٌ المنثور» ج ١‏ 
ص .١150‏ و فى بعض المصادر: ... ظَنْ عبدي بى . 

3 ف اوعد للد كه بن | لمر مدان القيسى, الملققب بابن الحداد. من شعراء أندلس. سكن 
المرية و مدح المعتصم محمّد بن معن بن صمادح. و في سرقسطة مدح المقتدر و ابنه المؤتمن. توفى 
سنة 4/٠١‏ هداق بالمرية. له «المستنبط» في العروضء و «ديوان» شعر كبير مرتب على حروف 
المعجم. راجع: «الأعلام» ج هص ,"١6‏ «فوات الوفيات» ج تدص .١١7‏ 


١ ١ 9‏ احم لور بط 1 وأكده امح ف د و او عا روت بار ولج 1 اال مط عدف لور جه مودق 4 فلل 0ه لون و سم لح ب أ جا 104 ع ب نر لقا اد لم 2 الراح القرّاح 


وين أئع اوبكر تند تلبى هن الاو 
وَمَاكُل ذِيسَقْمِ ِنَ السُقم بَارِىءٌ 
قبله: 
١‏ لَعَلَّكِ بالْوَادِ آلْقَدّسٍ شَاطِىء 
فَكَالْعَئبرٍ آلمنْدِيٌ مَاأَنَاوَاطِىءْ 


فرَوح المهوى بَيْنَ الججوائ قَاثِىء 


.١‏ «لعلّك»: خطابٌ مع المعشوقة . و «الباء» للظرفية. «شاطىء»: ماش على الشطاء. 
«واطىء»: من وطئه. : 

؟. «الريّا»: الريح الطيّبة. «فاشىء» ‏ من الفشو ‏ /5830/ أي: الإنتشار؛ أو من الفشأًء أي: 
الفخر و الإإستكبار؛ و يحتمل أنْ يكون بالقاف _من القشوة -أي: ققّة من خوص لعطر المرئة. 

١‏ . (اجرحى): جمع جر بج. (دموع هموم»: : إما /6825/ بالتوصيف. أو بالاضافة من د- 
«سحابة هموم», أي: صبوب للمطر_؛ و يحتمل أن يكون «الهموم» جمع «امّ» بمعنى الحزن» بأن 

يكون الالإضافة لأدنى ملابسة, كاضافة المستّب إلى السبب. 

*. «المهند»: السيف المنسوب إلى هند. «الرافىء» ‏ من: رفاء الثوب - :الام خرقته و ضيّ 
يعضه إلى بعض. 

ه.أ فاتكة»: الحمزة للنداء. 

ولايخنى سلاسة كلامه !. 


(١ 0 


و 
المشاك إن (؟) 


وهي ذكر الشىء بلفظٍ غيره لوقوعه في صحبته, تحقيقاً ' ' أو تقديراً! ؟!؛ فالأوّل ني (0) 


- هذا الباب لم يوجد فى آثار المتقدّمين, حة حت أنّ ابن أب اللإصبع مع شغفه على ذكر الأنواع و 
00 ن الكرع 1 يذكرناو ل تقد اله اباو ل برتقن له اين 
رفت ايا اباعل حدف بل ذكره -كا نبه عليه ا حلى في «شرح الكافية»: ص ١85‏ - فى 
مختتى باب التجنيس؛ ؛ويظهر من قوله: «و هذا النوع يسمّيه الرماني المشا كلة»: أن هذا الباب م 
يكن عنده واط ضح المعالم بين الطرق. و لا في عصره؛ راجع: «العمدة» ج ١‏ ص 000 . واهو 
البسيو بور ريت نفس المصدر المتقدم . 

الظاهر ا نّ أوّل من سمّى هذا الباب بباب المشاكلة هو الرمّانىي؛ انظر: ما مضى فى تعليقتنا 
السالفة قاد عون أن رشق 

ّ - وهذا النوع هو الأشهر و الأكثر في الإستعمال . انظر: «أنوارالربيع»»: فد 

قوله: : «تحقيقاً أو تقديرأ». أمّا تحقيقاً فظاهرٌ من أمثلة الباب :و أمًا 2-7 
التعريف ليشمل موارد ليقع اللفظ ظاهراً و لكن يعلم بقرينة المعنى. . وهذا القيد أخذه من 
ال لخطيب وابن معصوم؛ راجع: «تلخيص المفتاح» ج 4غ ص "١٠١‏ «أنوارالربيع»: ج ة ص 
.وم يوجد فى كثير من صحف البيانيين « كشرح الكافية» و «خزانة الأدب» 

ه- هذه الكريمة من شواهد الحلّ و الخطيب وابن حجّة في الباب, راجع: «شرح الكافية» ص 


فوله ‏ تعال :ل تَْلَم ما فى تفي ولا أَعْلَمُ ما فى نَفْسِكَ4! " والثاني محوقول!' 
تعالى -: #صِيْدَةَ آللّه4 7 . و من الأول قول سيّد الأولياء و مولى الأصفياء عد - عليه 
السّلام -: 
.١‏ قد شَابَ رأسي و رأسٌ اليرص ل يَشِبٍ 000 
إن الخريصٌ على الدذنيًا لنى تَعَبٍ 
5 : 
م 6 1 2 2 للش شد 
“تالاه - رَبْك! ات 5 بَيْتِمَرَوْتَ به 
ظ د حكان حمر عبكةةيالنات و ألطْدَبٍ 
[طسيارة خحتات المتتانا ق.عوانيه 
ش قَطََارَ مِ ن بَ يِه لِلْوَيْل والمدات 
ف اتسين عي الك الع حوطيدا 
كاامدو كادييا :ان بالك 


5 «تلخيص المفتاح» ج :ص "١١‏ «خزانة الآأدب» ص 501 

١‏ كريمة ١١1‏ الحمائدة. 
هذه الكرية أيضاً من شواهد الخطيب في الباب . و لقد أوجز المصنّف فى ذكره؛ إليك ما قال 
لطي م تاد علها: زييتعنفة اللموو ف صو ةن كذ محض عل قرله: سلا با لدو لعن 
تطهير اللّه. لأنّ الايمان يطهّر النفوس. و الأصل فيه أن النصارئ كانوا يغمسون أولادهم فى ماء 
أصفر يسمّونه المعمودية و يقولون هو تطهيرٌ لحم فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم: قولوا امنا بالل 
و صبغنا اللّه بالإيمان صبغة لامثل صبغتنا و طهّرنا به تطهيرا لامثل تطهير نا», راجع: را الخيهى 
المفتاحم» ج 4 ص 1207 و استشهد بها ابن معصوم أيضاء راجع : «أنوارالربيع» ج بم ا ص 18060. 

؟٠_كريمة ١18‏ البقرة 


الصنايع المعنويّة / المشا كلة ا و 0 
55ج 


:ع ام 


١‏ «أراني»: أعلم نفسبى. و كلمة «ما» بعد «إذا» واكذة. «رمت»: قصدت. «نلتها»: بلغتها. 
«طمحت»: نظرت. 
0. «لامجمح»: من جمح الفرس, خرج عن الطاعة بحيث لايمكن امساكه من العدو. 
.١‏ و «لم يجف»: من الاجفاءء, بمعنى تصيير رجل المركب ملساً من كثرة السفر والضرب فى 
الأرض . 
ومن الثاني قوله سلام اللّه عليه -: /5831/ 
أكِيلُكُمْ بِالسَيِفٍ كيل الكَثْدَرَ: ا ا 0 


عمأمه: 
١‏ أنا الذي سمّئى أ أمَى حَيْدْرَه ضرغامٌ أجَامٍ و ليْتْ قَسُورَة 
'. عَبْلُ الذرَاعَيْنِ ََدِيدُ القَصرّ؛ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيدُ آَكَنْظَ: 
' عَلَ الأعَادِي مِثْلُّ ر: صَرصَرَه 


تدك القن بقاع 0 أَضْرِبُ بالسَّيْفٍ رقاب الْكَفَرَه 
"ب قم اجر يلك درق الحو كبر ددا 


فى اه ره # 0 5ه سلره(” 
اقل مدن شه اوعدت كلهم أَهْلْ قُسُوقٍ فَجَرَنا"ا 
الشرح : 
أ.«الجيدرة»: الأسد. قل 2 ا عليها السّلام: ذاطمة /6826/ بنت أسد لما ولدته -و 


"5 هذه القطعة م توجد ف طبعات «ديوان أميرال مو منين», و ل توجد ف «بحار الأنوار» اج‎ <١ 
.١١4 باب «الأشعار الْتى تنسب إليه  عليه السّلام -»» و انظر: «أنوار العقول» ص‎ 

5 راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص 7/, «أنوار العقول» ص 590. و من 
الغريب أنّ هذا الرجز مع اشتهاره لميثبت في طبعة دارالجيل . 


١:‏ 1011111111000 ا 000000 الرّاح القراح 


أبوطالب غائبٌ ‏ ممّته «أسدة باسم أبيهه فلا قدم أبوطالب ‏ رضي اللَّه عنه-كره هذا 
الإسم. فسمآه «عرّة»(١2.‏ و الضرغام: الأسد. و «الآجام»: جمع الأجُم ‏ بضمّتين -أي: الحصن؛ 
أو: جمع الأجمة, أي: الشجر الكثير الملتف. و «القسورة»: الرّماة من الصيادين. 
؟. «عبل الزراعين»: ضخمها. «القصره»: أصل العنق. «الغاب»: مأوى الأسد. «كريه»: 
رُوِي بدله «صبيح», و لكن الكريه أنسب بالتخويف. 
؟. «كيل السندره»: قيل: هي مكيالٌ ضخم. أي: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً. «يبين -... إلى 
آخره د ا يفصل فِقار ظهورهم. 
©. «القرن» يكب القاق : الثرين امبارق:في الححرب ب؛ قال أمرىء القبس : 
2153 القرة ندا انامله كأنٌ أَنوَابَهُ يحتْ بفاصّاد!") ‏ 
«قاع جزره»: أى: فلاة الذبح والنحر. < 
.١‏ و«الحجذرّرة» بكس الحاء المهملة و تشديد الواو _: الغلام إذا اشتدٌ و قوّى. «صغره»: 
جمع صاغرء أي: ذليل؛ و إِنْ قُرء بالفاء كان معناه: إِنّه صفر الكفٌّ خالى اليد. 
وصيغة الجمع أو التأنيث لإرادة الجمعيّة من كلمة «مّن». 


- قال شارح «ديوان» الأمير - عليه السّلام -: «و مادر على فاطمةٌ بنت أسد ... مرتضوئ را 
أسد نام كرد و أبوطالب على». راجع: «شرح ديوان فلسوت نط أفيزا ال مقهق) سن اا 
أطلق الحقّق امجلسى فقال: «فسمأه أبوطالب علتا»: ٠‏ راجع: ؛ «بحار الأنوار» ج 6ص "٠١‏ وفى 
ديوان أبي طالب عاق اللدعليةي 

كن بدي 1 عر العلرٌ و فخرُ العرّ أدومُه 
راجع : «الدرّة الغراء» ص ١01‏ القطعة 77 

- البيت كدا في جميع النسخ موا ال امرىء القيس. و فحصت «ديوانه» و لكن لم يوجد فيه. 

و الصحيح انه لابيذؤيب الهذليء راجع: «جامع الشواهد» _الطبعة الحجرية دص .5١7‏ 


ومفه: 


)"(_)١ المزاوجة'‎ 


- وهو فى اللغة مصدر زاوج بين الشيئين إذا قارب بينهما. راجع: «خزانة الأدب» ص 70. 
د اطاشن ان هده الففعةة قن نطق كتوق البدهين :و احدت قر هه ضارت نينا حديدا 
غير ما أرادوه في بأدي الأمر, 1 لعله لاتشابه بين المعنيين إلا ف الارسم. فالرماني يذكر جناس 
المزاوجة و يعرّفه بما يختلف عن هذه الصنعة اختلافاً هامّاء قال ابن أبى |الأصبع نحأ كنا عله 
«خدٌ الرمانى التجنيس بأن قال: هو بيان المعاني بأنواع من الكلام حنهها أجل واحن مده 
اللقكو عله قتعم حقاض فراويغةو دان كاه :فار اويكة كقر لدت تعا ل مط فين 
عْتَدَئ عَلَيَكُم فَاعْمَدُوا عليه ببثلٍ مَا أَعتَدَئ عَلِيكُم 4. راجع: «تحرير التحببر» ص "7١٠؛و‏ 
الال أ هذ |[ المثال لاتاسن يات المشاكلة عل حَد قول المتاخرين :و انق أبيالإصبع أق 
بهذا التقسيم في كتابه الآخر, راجع: «بديع القران» ص 7" وحكى الحلل عن ابن أبىي الإإصبع 
وانووسالات ونين جعهدا انمو تقالو «المزاوجة هي الاتيان بمتائلين في أصل المعنى و الاشتقاق 
فحسب»., راجع: «شرح الكافية» ص 08”؛ و لكن الح نفسه حكى قول السكاكي عن 
«المفتاحم» و صدره بتواه: برقال لمكا كن رمن اجعةا نإو بيت زليعيقة ' 
وَمَن إذا خفثُ مِن حشري فَكانَ له مَدحِي فَكان المدح مُعتَصّمِي 

راجع: : «شرح الكا ف تعن نا 

وتارعط أن يه وان :لم يطابق تطابقا تام مع تعريف السكاكي و المتأخّرين و لكنّه أخذ فيه ركني 
الشرط والجزاء. و هذا قرينةٌ على ذهابه إلى هذا القول و ميله إليه. و الحلى أيضاً حكى أن 
العسكري و من تبعه سمُوا هذا الباب بباب المجاوره. راجع: نفس المصدر السابق ص / 1 


)١ .‏ م 0" 
دهي أن براوج بين معنيين /5831/ في الشرط و الجزاء' اقول البو 0 
١‏ مه 27 نجى الناهي فلج بىّ الموّى 
أصَاخت إلى الوَاشِى فلج بيَا اليد (1)ا_(غا 


رق أ كاد يشبه كلام المتقدمين لا السكاكي وأضعرابه؛ إليك نصّه. قال: «الجاورة تردد 
لفظتين في البيت و وقوع كل واحدة منهما بجنب الأخرى أو قريباً منها من غير أ تكون 
إحداههما لغواً لايحتاج إليهاء و ذلك كقول علقمة : 

مُطعَمْ آلعُم يوم آعم مُْطَهِمَهُ أن وج وَأَكَرُومٌ تحرُوم) 

رأجع: ار 1"1. 

3 اب حيحة اا هين ا بذكر هذا الباب يقول: «قال السكاكي و من تبعه: هو أن يزاوج... » 
راجع: «خزانة الأدب» ص 70]؛ و ببت بد بعيته أيضا كبيت بد بعبة الحلى. راجع: #“الطفنين 
المصدر المتقدم. 

ظير # فلنا أن هذا الاب كان وليديات التحنيس اول ##مارياباً عليخدة وقير حي وضل 
إلى هذا المستوى من الإستقلال و التعريف . 

- التعريف و كذا البيت المنقول عن البحتري مأخودٌ حرفياً من قول السكاكي. راجع: «مفتاح 
العلوم» ص 71١؛‏ و هو بححكي ف شرح الكافية» ص 707 «لخزانة الأدب» ص 170 
«تلخيص المفتاحم» ج :ص ,”"١1١‏ «انوارالربيع» ج ماص .٠١١‏ 
هو أبوعبادة الوليد بن عبيد بن يحبي الطائى البحتري. ولد سنة 2٠7‏ هدق بمنبج؛ فرحل إلى 
ابوك م ثم عاد إلى الشام و توق بمولده. ولا شغفل الساى عن 
المفاضلة بينه و بين أب تام و المتنبق فضّله عليهماء و هذا يدل على كمال براعته في الشعر. له 
«ديوان» الشعرء و «الحماسة». و سنة 584 هدق. راجع: : «الأعلام» ج مص ١١‏ 
«وفيات الأعيان» ج كص 70 ,١‏ «معاهد التنصيص» ج اص 9"8", «مشاهير الشعراء و 
الكقراد م ا 

أي قال ابرق معطو خارها الشاهد: «زاوج بين نمي الناهي و اصاختها إلى الواشي, الواقعين فى 
الشرط و الجزاء؛ في أن رتب عليهما للجاج شي ءِ», رأجع: «أنوارالربيع» ج م ا ص .٠١١‏ 

- راجع: «ديوان البحقري» ‏ طبعة دار صادر ج ١ص .,٠١١‏ 


الصنايع المعنويّة /المزاوجة ا ا يي 1ذ1ذ[1[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ ‏ 0 0 اا 


وقول أب 0008 


و عازق ل ابن عن سن سواه 


وبى لتشفويش ذاك الصدغ 3 بوش 
0 4 


"م ين الترك أَغْئَئه غَُيْهُ لواحِظه 


ددحم ليِلَةٍبَاتَ يُسقيني المدَامَ على 
رَوض لله ببَنَاتٍ القيمر تجبرخيشس 
5 فى يماس ضَحِكَت أرْجَائهُ طرباً 
١‏ | لال هب بديع الزهر مَفرُّوش 
الشرح: ْ 
أ.«خحمش وجهه»: خدش. 
"'. و «التراكيش»: جمع تركش» “وهو فارسي 
؟. قوله: : «قلب الغصن». أثبت للغصن قلباً والليشوطرنا على سبيل الااستعارة -. 
”. «الأطروش»: الأصم. وهذا -أعنىي قوله :ياعاذلي . .إلى آخره نظير قول ابن 5 
عَذولٌ لَعْتُ أَنَمَعٌ مِنْهُ قَولاً عَلَ /6826/ غَيْدَاء مِئْلَ آلْبَدْرِ كنا 
-١‏ ل أتعرف بالرجل, وهذا الاسم يشترك فيه جمعٌ من أعلام عام الدب . 
؟_ تكدّمنا سابقاً حول ابن نباته و حياته راجع: ص ٠١4‏ التعليق ؟. 


0 


ا ا 00ل" 


5 : 7 2 م 7 عن .0 تا 
له طوف ضضرِيرٌ عن سَنَاهًا ولي اذن عن الفحشاءٍ صما 
. «الترقيش» -_بالتاء المثناة من فوق _: التزيين . 


١‏ - ما وجدتها فى «ديوان» ابن نباتة المعد ون لعليا لذن نباتة المصري. ولم أعثر على 


«ديوانه». 


00) : 


و منه:!! 
العكس و التبديل " 


١‏ هذه الصنعة لم يذكرها المتقدمون ‏ كابن المعتز و المرغيناني » و لم يذكرها السكاكي في 
«المفتام» ايضا. 

؟ -إِنْ المصنف فى هذه التسمية اقتق أثر القزوينى في «الايضاح», و هو اقتف أثر ابن أب الاإصبع, 
اذ من البديعيين من سمى هذه الصنعة بالتبديل _-كابن سنان ا خفاجي في «سر الفصاحة» ص 
0 

ومنهم من سمأها بعكس الظاهر _كابن الأثير في «المثل السائر» ص 591 _؛ 

والمشهور اكتفوا فى تسميتها بلفظة العكس من دون زيادة «و التبديل». منهم العسكري فى 
«الصناعتين» 0 0 ابن منقد فى «البديع في البديع» ص 78 أبن حجة في «خزانة الأدب» 
ص 117 الحلّ في «شرح الكافية» ص ١50‏ ابن معصوم في «أنوارالربيع» ج اص 537037 

وابن أبي الااصبع سعأها بالعكس و التبديلء, راجع: «بديع القرآن» ص .١١١‏ 

م جاء الخنطيب فذكرها في «التلخيص» بالعكس و فى «الايضاح» بالعكس والتبديلء. راجع: 
«الايضاح» ج 4 ص 718 و انظر أيضاً: «عروس الأفراح» ‏ بذيل الايضاح -. فالظاهر ان 
المصدّف فى هذه التسمية تبع القزويني. 

ومن المعامرين مو سماها بالفكتتن او التبديل؛ راجع: «من روائع البديع» ص ."١١‏ 


0 ا ات ا اموي ا الاك اله 


2 : و يرد م 1-7 0 0 ا ا( 1 ) 
مودي م 1 ِ- )0 
د عاق 57 لحي من ا لّتِ وَ يخْرج الميّتَ من الح 4 
ئَ 


فنها: كهذه الاية؛ 
و منها: كقوله  )*(‏ تعالى -:لَآهٌنَ جل م ولاهم يجِلُونَ 5ت (0 , 
وال كو هعاذا الشاد| ادا الناو كب 7 
و منها: كقول سيّد الأولياء عدِة ‏ عليه السّلام -: 
ات دعبا در بِالْطِلاق /5432 مشمّرة على قدم و سَاقِ 


١-.هده‏ الكريمة من شواهد ا لخطيب وابن المنقد فى الباب. رأجع : «الايضاح» ج ع ص 1 ل 
الدع ف البديع )من ان ا بعد اول لكر «العكس هنا مير بعلوٌ طباقه 
وشرف القدرة الاهية التى لاتصدر إلا عن عظمة الخالق ‏ جلت قدرته ‏ و بلاغة القران و 
إيجازه و فصاحته». رأجع : «خزانة الأدب» ص ؟17١.‏ 

؟-كريمة م 

0 0 بواليع اللي بقع المكس و التبديل فيه بين متعأق فعلين في 
1 0 0 زأحد: ابت القرآن» م ص ,١١‏ 00 ص 81و وبين 2 الح 
أوجز و قال: «يقع على وجوه ليس هنا موضع تفصيلها» ‏ راجع : «خزانة الأدب» ص ١40‏ - 
فصّل ابن معصوم و قال: «و العكس . .. في الإصطلاح على نوعين: لفظي و معنوي . ..»» راجع: 
«أنوارالربيع» ج “اص 577. وانظر ايها «روضة الفصاحة» ص 7", «التبيان» - للزملكانى 
دص 15 «احسن التوسل» ص 86 ره لاص .١85‏ 

3 - هذه الكريمة أيضاً من شواهد الخطيب و الحلى والعسكري فى الباب .رأجع: «الايضاح» ج ] 
ص 32١‏ شرح الكافية» ص 6 «الصّناعتين» ص 0 .١‏ 

ه_كريمة ٠١‏ الممتحنة. 

1 - هذا قول أبى ه فتح البستى, را جع: «أنوارالربيع» ج اص 0"". وهو من شواهد الخطيب فى 
الباب أيضاء راجع: : «الاريضاح»: 6 غاص 16 .١‏ 


و منها: كقول لاع 


0 َه 
". بكارم حدوالتتايب ]را 
بعذه : 


- 


7 عل ارف يق دا واه هله 


م - كر مم سس 8 
5 5 2 ع و 2 
ادا شط دار الفجلوث شيا 


1.كالبحر ند دي للنْفُوسٍ نَقَائساً 


/7. باإدارائت تحدق 20 


© © 0 ©000©» اه اج 
39784 رقا شق ها جو ون بور ف 6 الاح و و م ا يو ار 


ولاحىٌ على الدّنيًا باق )١(‏ 


سس ّ ل | م تل م 
وَغرَاتم تذرٌ البِحَارَ سَبَاسِبَا 


مِثل الزَّمَانٍ لبالا و حباري 
و إِذا سَخًا ملا الحيونَ موَاهِبًا 
مثه و يُبدي للعُيُونِ عَجَائْبَا 
سكب] ‏ فعيانا ونان 


الشرح : 


١.قوله:‏ «و يعد راحات السماح متاعباً» فيه ايهاماتٌ إلى معان 

منها: إِنْه يعد راحاتٍ حاصلةٍ من جوده للخلق تعبات» لكونه ذاهمم عالية لايرضي بحملهم 
أعباء العطايا و لاباستحياع يحصل للبرايا عند مسئلاتهم؛ فالسّاح مصدر «سمح سماحة و 
5015 :جاد. و«المتاعب » جمع المتعب, ٠‏ بفتح المم : مصدرٌ ميمىٌ؛ 

و منها: أن يكون «الراحة» بعنى السّاحة و السّماح -كما ذكر . و «المتاعب» _جمع المتعب, 
بفتح امهم - أسم المكان؛ 1 

و منها: أن يكون «الراحة» بمعنى طىّ القوفي اى: يعد طىّ ثوب الجود و الكرم تعبا؛ 

وفقاءاا يكون «الراحة» بعنى الكففّ, و «المتاعب» _جمع ا متعب, بكسر الميم آل التّعبٍ ؛ 

ومنها: أَنْ يكون «السماح» جمعاً كما يقال: /6827/ نسوة سمامٌ -. أي: يعد راحات تحصل 
من خلطتهنٌ و معاشر تن متاعبا لكونه مقصورّ الهمّة على تنظم /5832/ أمور الإمارة و 
اصلاح حال الرّعايا لايفرغ للعيش؛ 


١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص ,.١71‏ طبعة دارا جيل ص 18 ' اباد 
العقول» ص 960". 


ضر ااا 000000000000 100 


و منها: أَنْ يكون «الراحات» جمع الراح» أي: يعد راحاتٍ متناوّلاتٍ من أيدي ساقيات 
بماح متاعبات. لما ذكر من الأشغال؛ و «المتعب» أيضابكسر المي ؛ 

و منها: أنْ يكون «الراحة» بمعنى العرس ‏ باضافة الموصوف إلى الصفة -, و المتعب يكسر 
الم ؛ أو المراد به: التعب و لكن بحذف المضاف من الراحات؛ و كذا فها قبل؛ هذا. 

و تعبيري ب «الارمهام» ليس المراد به الإإمهام اللإصطلاحيء لأنّ كونه «توجيها» أوجه. 

'. «السباسب»: جمع سبسبء أي: البيداء. «القنى»: جمع القناء. 

؟. «القواضب» اي: السيوف القواطع. 

. «سطا» ‏ من السطوة -اى: الغضب. 

. «الصابي» ‏ من صب أي: مال؛ و المراد: ميل العطاء إلى المستعطى. «الصايب»: من 
الصوات: 


)١!:هتمو‎ 


١ الرجوع‎ 


وهو العود إلى الكلام السايق بالنقض لنكتة! '؛ كقول سيّد الأولياء علي عليه السّلام - 


اق الصنائع التي ذكرها ابنالمعقز نفسه. و هو سمأها بالرجوع؛ قال: «و منها الرجوع, و 
هو أن يقول شيئا و يرجع عنه». راجع: «كتاب البديع» ص .٠١‏ و لّيذكره المرغيناني و لا 
اب نالمنقذ و لا السكاكى . 

اعد كتاتق التعليق اللبنالك 1 ابى الما تقيه نا هذه الفعة بالرججوع .ضيف الحل ى 
ذلك في «شرح الكافية» ص ,57١‏ و العسكري فى «الصّناعتين» ص 4١١‏ و أبن معصوم في 
«أنوارالربيع» ج وص 519. 

ونوا كل من الزملكانى و ابن أبي الإصبع وابن حجة بالإستدراك و الرجوع. راجع: «التبيان» 
ص ,11١3©‏ «ابد يع القرآن» ص ,.١١7‏ «خزانة الأدب» ص 160١؛‏ 

و بعضهم: استدراكا و لنقد هذه التسمية انظر: «انوارالربيع» ج :ص 9١731_؛‏ 

و بعضهم: اعتراضاء انظر: «شرح الكافية» ص .""١‏ 

وانظر انا (دحسن التوسل» ص ,/7١‏ «نهاية اللإرب» ج لاص ١60١‏ «معاهد التنصيص »اج 
ص 017”. 

"' - هذا القيد لميوجد فى «كتاب البديع» ص ٠١‏ ولا فى ا الكافية» ص 79١‏ و لا في 
«خزانة الأدب» ص 6 و لا فى «الصّناعتين» ص .4١‏ ونا جاء به الخطيب في «الإ,يضاح» 


و ا و عو وق عو له واه ات مو التاع التراج 


في ذم طائفٍ من النّاس الذي هم ناسٌ صورة و لكثهم نسناسٌ معنى !: 
نما اكت التي لانيل هنا افلم وَاللَهُ يثْلّم أن #أقل قتداً 
؟. إن لأقتتم عَيني حين أفتَحُهَا على كثِيرٍ و لكِن ااي 
الشرح: 
.١‏ «ماأكثر» و«ماأقل»: صيغتا التعجّب. و «الفَنّد»: الكذب. 
سوب 22121111110 
العبودية: ' 
[الشرح :] 
.١‏ «البهم»: صغار الغنم .و «نيّاً»: حال من مفعول أكلتني. 
و قول الشّاعر: 
.١‏ حكني ليل تَأحيبٌُ تَغْرَهَا سنا آلبرت لكنآين منهسَنَا البْرقٍ! 
".و خِفتٌُ هّجُومَ الصّبحٍ حينٌ تَبَسَّمِتْ! انتبث برع اشدة غيل الثروا 
؟ قلت سَواء ججح لِيْلٍ و شَعْرُمَا و أذْر أن الصٌّبمح من جوهة القَوْقٍ! 


ج ع ص 77١‏ وابن معصوم في «أنوارالربيع» ج 4 ص 14". و قال ابن يعقوب المغربى 
شارحاً هذا القيد: «كأنْ يُفهم من السياق أنّ المتكلّم لميعد لابطال الكلام الأَوّل يحرد كونه 
غلطاً. و إِنا ذلك لاظهار التحسّر و التحرّن و كون العود دالا على التحسّر و التحرّن حي يجعل 
لإفادته. و تكون تلك الاإفادة هي النكتة». راجع: «مواهب الفتاح» ج أحن 11 

١‏ راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص 4١‏ طبعة دارالجيل ص 19 «أنوار 
الي 1 
ماوجدت البيت فى «ديوان ن أميرالمؤ منين», لا فى طبعة دارالكتب 'ولافى طبعة دارا لجيل؛ و 
و 


ا 


0 
التورية ' 


-١‏ هذا النوع من أجل أنواع البديع و أحسنها. و سوم و تعظيمهم و تبجيلهم 
إِيَاه؛ فائهم نصّوا على أَنّ هذه الصنعة وليدة جُهد المتأخرين و لم يصل إليها ذوق المتقدّمين. و 
لابن حجّة كلامٌ حكى فيه قول بعض من تقدّم عليه, ث# حكى قول شيخ الأدب صلاح الدّين 
الصفدي. 0 اردفه بقول الاإمام الزمخشري, وهو وافٍ بمقصودنا هذاء إليك نصه. قال: «التورية 
ما تنتّه لحاسنه الا من تأخّر من حذاق الشعراء و أعيان الكتاب. و لعمري إِمْهِم بذلوا الطاقة في 
حسن يلوك الادت إلى أن دخلوا إليه من باب. فانٌ التورية من أغلى فنون الأدب و أعلاها 
ا و د باو ل ا 
النقد إلا كل ضامر مهزولٍ و لا أحرز قصبات سبقها من المتأخرين غير الفحول. واعنا 

قولي هذا قول الشيخ صلاح الدّين الصفدي ركه الله تعاق وما 
فص الختام عن التورية و اللإستخدام: و من البديع ما هو نادر الوقوع ملحق بالمستحيل 
الممنوع. و هو نوع التورية والاستخدام؛ فانّه نوعٌ تقف الأفهام حسرئ دون غايته عن مرامى 


المرام! 0 
نوع يَسْقْ عَلَ آلغ وُجُوده مِن أي بَابٍ جَاءَ يَعْدُو مُْقَفْلا 
لايفرع هضبته فارع ولايقرع بابه قارعٌ إلا من تنحو البلاغة تحوه في لماكو عرض روعها بامرة 
رخا سيت أضنات: 


0 و ل وو 0 
" -؛ و كلام صحابته ... », ات 00 الأدب» ص .1١59‏ 
د الفووة الح معدن زورى الخير» اذا ستره و أظهر غيره. راجع: «من راوئع 


مم | ز ز1 1 1 | 1 1 1 1 1[ 1|ذ|1 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 11 


وريسمّى ب «الامهاء» أيضاً!١).‏ وهى(: أن يُطلق لفظ /0827/ له معنيان قريب و بعيدٌ و 
يراد به الفير ' كول بق الأولباء عل عليه السلام -فى الارشارة 81 غصب حقه: 


البديع» ص 179. 

0-0 «ر يسمى بالإيهاء أوضاء إقارة إلى آنا فى ونه المقتيون اسك يله الضيفية 
بالتورية؛ منهم أبن منقد فى ((البد يع ف اليد يعم» ص /17. و ابن حجة ف الحرايه الأدب» ص 
9 ابن أي الإصبع ف ( بك ببعع القران» ص ١١٠؛‏ 

وميم |لاحرياء: بالامهام, منهم النويري في «نهاية اللررب» ج لاص ١3١,؛‏ 

ويقال له التوجيه و التخيير أيضاء راجع: «خزانة الأدب» ص 49 وولنقد تسميته بالتوجيه و 

بيان الفرق بين النوعين راجع: شرح الكافية» ص .١131‏ قال ابن معصوم المدنى: «التورية 
الرس عات تن رهد اللون القند المندك لاله مضدووريت الحدية إذا اخفينةبو اطورت 
ودين راجع: «انوارالربيع» ج مص ©6. 
التعر يف او قن قول الخطيب , راجع: «تلخيص المفتاح» ج ص 237 7. 

١‏ اريت قوم سول عن ان اشير لو 11 ] الحلل اشترط فى هذا 
اا 0 0. ٠.‏ إلى أن ' يجيء بقرينة يظهر بها أَنَّ مراده 
البعيد». راجع: شرح الكافية» ص ١٠١0‏ . والظاهر أن م إلا أن ن حمل 
القرينة فى كلامه على ما بعم القرينة المعنوية, إذ من البين أنه ليست في كل تورية قرينة 
مصرحة تبر المقصود., مثاله قوله ‏ تعالى -:9 قَالُوا تَاللِّإِنَكَ آني صَكَالِكَ القَِيم» [كرهة 1 
يوسف] و استتشهد به ابن أب اللإصبع في «بديع القرآن» ص " . ليو اماق فيه قر برق خلا لقره 
قال ابن يعقوب المغربى: «و لابد أن ون إرادة البعيد معتمدا فيها على قرينةٍ خفيةٍ؛ و أمّا إن 
ابت انرينة طلم ا عبار الع ايا جا و نْ كان بعيداً في أصله. ٠‏ فيخرج عن معنى التورية, 

فإن لم تكن أ قر قرينةٌ أصلاً ل يفهم إلا القريب, فيبطل حكم الإرادة و يخرح اللفظ عن التورية 
أيضأ»؛ رأجع: «عروس الأفراح» ج :ا ص 57377. 

لايل الساقرق ذكر الور ابيا و سيطول في بيان أمثلتها و شواهدها. و لعل من أه ب 
مباحث هذا النوع تقسيمه إلى أقسامه اردع 

[|]:المجردة. و 
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١‏ لاما تَدَعُونٌ بثير <ب؟ ِذَا مِيرَا ١‏ الصّحَاحٌ من ايرَاضٍ 

ب ا كا عرف السَّواد من البِيَّاضِ 

*. كتَابُ الله شَاهِدَنًا عليك؛ و قاضِينًا الألدُ نعم قاض!(؟) 
وقول الحربرى: 

١‏ ياقومٌ إكم من عَاتِقٍ عَانِسٍ مندوحة الأوصّاف فى الأنرِيَهُ 
؟. قسمَلتبَا لا فق وَارنئاً يَطَلْبُ ِف قوَّداأووِيَذلكا 


الشرح : 
١.«العاتق»:‏ الشايّة أوّل ما تُدرىء و قيل: لقي م تبن من والديها ول تتزوّج و قد أدركت. 
و «العانس» ‏ بالنون _: الجميل السمين, أو من «عنست الجارية». أي: طال مكتّها عند أهلها 
بعد إدراكها حىٌ خرجت من عداد الأبكار و لتتزوّج قطّ. يريد الحريري بها الخمر. 
؟. و بقتلها: مزجها -كما قال حسّان بن يك 


[ب]:المرشحة؛ و 

[ج]:المبينة و 

[د]:المهيّاة. و لتفصيل الكلام راجع: «أنوارالربيع» ج ه ص 1. 

- فى المصادر المذكورة فى التعليقة الاتية: «إذا عرف». 

5 5 «ديوان امراك عقي طبعة دارالكتب ص 8١١؛‏ طبعة داراللجيل ص 4١‏ «أنوار 
العقول» ص 15". و انظر أيضاً: بحار الأنوار بج 4“ ص 757 4. و في نفس المصدر ج 17 ص 
7 يوجد منسوبا إلى على" بن الحسين - عليه و على آبائه و أولاده الآف التحية و الثناء -. 

؟- من قصيدة في «المقامة الشيرازية». و صدرها الذي وقع قبل ما نقله المصئف : 

اجكترة الله واعكولة مِن فَرَطَاتٍ أَئْقَلَتْ ظهرِيَه 
8 «مقامات الحريري» ص 188. 
هو أبوالوليد حسّان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري, من الخضرمين. عاش ستين 
اسئة في الجاهلية و نحوها في الاسلام. كا كان ابنه عبدالرحمن و سبطه سعيد و أبوه ثابت و جده 
المتقوو أبويفة سراء تعن الشعراء: عمي قبيل وفاته ‏ و أعاذنا الله من الخذلان ها حكاية 
000 فى كتب السير. مات سنة 04 هق. راجع: «الأعلام» ج "اص 70 ,١‏ «تهدذيب 


4 ا 


7 72 5-7 هدر 2 7 . م ته الإرللت وك ,0ل )01( 
.١‏ إن التي ناولتبي فَرَدَدَهَا فتلت قتلت فهاتها متقتلٍ ١‏ - 


و قول الحريري أأيضا: 
١‏ . رَأَتُ ياقَوم أقْوّاماً غِذَاوُهُمُ بَوْل العَجُوزِ و ما أعنى ابْنَةِ آلعِنَبٍ 


و 


.و مُسْئِينَ منَ الأعرّاب كُوَمُمْ أن يَشْتُووا خِرقَهَ ثفني من السَّعَبٍ 
*: و تَابعِينَ عُْقَاباً في مَسيرِهِمٍ 2١‏ عل تكمييم في البَِيْضٍ و اليَلَبٍ 
والقصيدة طويلة أكثرها من هذا القبيل. ومنها: /5833/ 
0 عد ا ل وَمَالهُ فى حديث التلق من أرب 
4و نا ذِما وَقَتْ يالعَهْدِ ذْكَنَهُ 550252 الَعَربٍ 
عاجداً توق فخل غَينَ تُكْثَرِثْ يَاأقَّ بل يَراهأفضلَالشرب ا 
ْ الشرح : 
١.المراد‏ ب «بول العجوز»: لبن البقرة, و «العجوز»: أيضا: ا خمر. 
".و «المسنتين»: الذرين أصابهم الجَدَب. «الخرقة»: القطعة من الجراد. «السغب»: الجوع. 
*'. «العقاب »:الّايةء و كانت راية الى صل اللّه عليه و آله و سلّم ‏ يسمى «عقابا! ؟). 


التهديب» ج >" ص 87 ,١‏ «الإصابة» ج ١ص‏ 56", «خزانة الأدب» للبغدادي دج اص 
١١‏ «مشاهير الشعراء و الادباء» ص ؟١7,.‏ 
١‏ من قصيدةٍ وَها: 
أسألتَ رسم ه الدّار رأم موتسأل بين الجوابي فالبضيع فحَوملٍ 
راجع: «ديوان» حسان بن ثابت الانصاري ص ١8١‏ . 
؟- في المصدر: «الرّجال». بدل «الانام» . 
'- من قصيدة من «المقامة الشتويّة», وصدرالقصيدة الذي م يحكه المصئف و جاء بمابعده : 
عِندِي أَعَاجِيبُ أَرْوِبهَا با كَذِبٍ عن العِيّانٍ فَكَنُوني أَبَاالعَجَبٍ! 
راجع: «مقامات الحريرىي». المقامة الشتوية ص .5"١‏ ْ ا ١‏ ْ 
؛ - «العقاب» هو الراية كبا نص عليه الجوهري ف «الصحاح» ج ١٠ص‏ م١‏ القائمة ١.و‏ 


الصنايع المعنويّة / التورية ا باجا ب اودب او اواو ووو لاو وسبوو مو و وو ا قو اممو 


«المغرم»: المولع بالشيء. «مناجاة الأيّام»: حاد ثتهم. «الأرب»: الحاجة: 
0. «الذمام»: الأوّل: العهد؛ و الثانى: جمع ذمّة و هي البثر القليلة الماء. 
.١‏ 0 الحصير المتّخذ من فخال النخل. «غير مكترث»: غير مبال, و غير مهموم. 
«القرب»: د قربة بالضَمٌ . 
و قول شيخ الاإسلام جعفر الإصفهاني ١!‏ /28م0)/ 
للق مك مفلا أقَيٌفى هجتي سَنَنَ 
قامه : 


ا 020 


2 7 وَاللقَغر 1 مبيتااهدا 

و" تكصييجال 215 جين ديه ْ 
والاسحهية تيد فيا /جاا 

1 اح ييز الخد ةوهة 

قدقرَّاش سس حيّن بَانا 


الاشتمعسلة فبححيا له ينانا 


لكن ماوجدت فى مصادر ترجمة مولانا سيّد الررّسل -ك «كتاب الشفا بتعريف حقوق 
| الصطقء - نضصّاً على كون العقاب اسم رايته صل اللّه عليه و آله و سلّم -. 

- بما أن نّ المصنّف يذكر هذا الشيخ أبياتاً كثيرة كشاهدٍ لجمع من الأبواب, و بما أن مترجميه 
0 بأوصافي كالشاعر و الأديب و نحوهماء عقدنا له بحثاً في تقديمنا على كتابنا هذا, 


فرأاجعه . 


م. ذ ففِللتةٌ قلبٍ ها فتن 
8 خخيتُ كفن عن لال 
١‏ مس جد إذا رأنَا 
17و رَاشضِت من نِطالٍ جفنٍ 
.١5‏ و معجزي عن حَديثِ طرف 
"مهدر أن اتتهروة قحا ا 
قد شر المتلط عن معان 
اا خح ننه اللفحريى اوه 
7.مَاصَاح كر شاه 


- مه وبي 


سير يتغل المقلوت سارا 
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الاح القرَاح 


فى المسسكن فحتاقت بوتينا الحسسانا 
زياد قلى بهاافينانًا 


فى عارض 1 لبَدر قدمحانا 


سمس الضحى له بحو كسان 


7 


العامة 


ايها 


ل اه 2 


وه "م ءِ 7 
وَإن اخ وعِ مُِيةِ اانا 
بحل بجعافا تتهد عرد يواننا 
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ومست خسطوت الموّئ فنانًا 


6 نك لي باشمي و اصرح 
5َُْبئلل لاب الآدّى فلانا 
الشرح : 

*. «قد قر الشمس» من قامره فقمره : راهنه فغلبه, أو من قر الرّجل: تحير بصره من 
التلج. «وحيث بانا» أى: حين ظهر ذلك الوجه. كما أنّ «بانا» الأول بمعنى: انفصل, و الثانى: شجرٌ. 

6. «نعيم روحى»: منادى. 

1 والتورية في «الفيتُ». حيث أ يله معن“ قريباً هو الاخبار؛ وفع عبد ! هو الانشا ميان 
يكون دعاءً على نفسه بالشّرٌ. 

/. «الجان» ‏ بض اجيم -: اللو 

٠‏ .«الحو»: كلف القمر. «الخندر» ‏ بكسر الحاء المعجمة : : ستو » مد للبكر في ناحية البنت: 

7 أ. «الراشق»: الرامي. «كنان السسهام»: وعاؤها. 

5.«و جد الموئ»: الواو فيه للقسم؛ و «الجدّ»: البخت» و يُقسم به كثيراً لذ 

هَذَا وَجَدَكُمُ الصّعار بِعَيْنه نه - 

و فى البيت يهام تناسب. و اضافة «بنو» إلى ضمير «الحوئ» كإضافة «أخو» إلى «عمّية» - 
أي: /5834/ عمّى - لأدنى ملابسة. 

/1. الام بحرى الدمع /6828/ إلى العين. 

48.«رق»: رحم 1 

«". دركرئٌ»: من الكناية. «الردى»: الهلاى. 

وكول الشاضرن 

.١‏ تصدق بوّعدك إِنْ دمعِيَ قائل” رود فتوادى نَظْرَةٌ فَهْوَ رَاحِل 

؟. جَعَلبُكَ التَّمِييزٍ نضباً لتَاطِرِي لنياف قيفة منت و المنيدة تاغل 


5 ومنه: 
اللف و النتش "١‏ 


وهو ذكر متعدّدا ' ثمذكر ما لكل من غير تعيين: قد باه لقان ورك الات 


قد بهذا الاب ل يذكره اككثن المضتنين نهدا القن «سنيم: ابين المكتنو المتوخيتاق و 
ابن أي الاصبع و العسكري و ابن منقذ و غيرهم. و يقال له أيضا: الطّىّ و النشرء راجع: 
«خزانة الادب» ص .١1١‏ 
؟- «سواء كان إثنين أو أكثرء إِمّا مفصّلاً أو بحملاً بأن يشمل ذلك المتعدّد لفظ عام بالاستغراق أو 
الصلاحية»؛ راجع: ((عروس الأفراح» ج وص 57559 

0 عكال معاي 5 و التفيه ونه ان : تلف بين شيئين في الذكر ثم تتبعهه| كلاماً مشتملا 
على متعلق بواحدٍ و بآخر من غير تعيين. قد با نّ السامع يرد كلا منه) إلى ما هو له». راجع. 
«مفتاح العلوم» ص ١/4‏ . وهذا كلام -كىا ترى - غير مبين و مو موضح. #فغيرة الخطين تسيلا 
فقال: «وهو ذكر متعددٍ على - جهة التفصيل و الاجمال. “ما لكل واحدٍ من غير تعيين ثقة بن 
السامع يرده إليه», راجع: «الاريضاح»: جاص ١21‏ 2 هذبه 0 1 منه قوله؛ 
وكوب واه وار اللكبسوار دي 0ه 

- التعاريف الى ذ ذكرها البديعيُون كلها ترجع إلى معنىً واحدء إلا أن الحلى في تعريفه أتى 
دوا يردا فارع اللعاريات لدان : «اللفٌّ و النشر أن 0 
متعد دة 1...» -أنظر: شرح الكافية» ص 5.. واتلاحظ أن قوله: «يذكر الناظم» مقيد 


غ١‏ الات 


وهو طعربان'"" لأنّ النشر: 

افا عل رمب الث يوون "ايان نوي ون قل كر الب والنتب 
لِتَسْكْنُوأ فيه 0 ا ل 

[ب]: و إِمّا على غير ترتيبه. كقول سيّد الأولياء علي وماك د 


.١‏ أَخَافٌ وَأَدْجُو عَفوَهُ وَ عِقَابَهُ وَأَعْلمٌ حَقَاإِنَهُ حَكَمٌ عَدل 
؟. فإنُ يَكُ عَفُواً قَهْوَ منه تفّضّل وَإِنْ يك تغذيبا فإن آله أَهل!4ا 
ومن الضَّرب الأوّل قوله ‏ عليه السّلام -: 

ازع الاتحتيان عند اله دكا وَعْدَ آلقرٌ مَنْقصّة و ذمَا 
*.كتطر صَارَ فى الأصدانٍ دُرَاًٌ ١‏ وَفى شَدقٍ الأقَاعِي صَارَ م 


الشرح : 
. «حكم»: حاكم. 
“لا رزالقرة )4 اليد 
*. «الشّدق»: طرف الفم. 
و معنى البيتين الأوّلين: إن أخافٌ عقابه و أرجو عفوه في خطيئاتي و عثراتي؛ أو يراد مطلقاً. 


النوع بالنظم؛ ؛:وقوله الآخر: «أسماء متعدّدة» ا لايوجد فى التعاريف. فانهم ذكروا بدله: 
«(متعدد)) كا فى المتن و «أنوارالربيع» ج اص ١غ#9_ءأو‏ «شيئين تسناعد » -كما فى «خزانة 
الآدب» ص 55 -, أو .... والحق 94 تعر يفه من أدقّ التعاريف . 
- لتفصيل بيان الأقسام راجع: «أنوارالربيع» ج ١‏ ص 55١‏ و انظر أيضأ: «نهاية الارب» ج ٠“‏ 

ص 1 «معاهد التنصيص» ج اص 77؟. 

351١ هذه الكريمة من شواهد ابن معصوم المدنى و ابن حجة. راجع: «انوارالربيع» ج اص‎ ١ 
كريمة “ا/االقصص.‎ '* .١١ «خزانة الادب» ص‎ 

- القطعة لم توجد في «ديوان أميرالمؤمنين» لا في طبعة دارالكتب . و لا في طبعة دارالجيل , و ل 
توجد فى «بحارالانوار» ج “باب «الاشعار التي تنسب إليه ‏ عليه السلام -». 

6 هذه القطعة أيضا لم توجد في المصادر المذكورة فى التعليقة السالفة . 
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ولكن يكون تلقينا للنّاس أنّ طاعاتهم لايقرّبهم(١)‏ بجنابه ‏ تعالى -, و «حسنات الأبرار 
/ سكئات المقكبين»( ا 

ممم ...0.0 0 وَجُودْكَ ذنْبُ لَايقَاسٌ به ذْنْتٌ زنك (7) 

ولذاثرء في قوله ‏ تعالى :ل إلا عِبَادكَ مهم لخْلصِينَ» () فتهم الله !0 

".«فإن يك تعذيبا -إلى آخره »: فان سبب التعذيب و هو السيئة من نفس الانسانء و 
لد ورد: أن من يجد خيراً في نفسه فليحمد اللّه. ومن يجد شرا /5ت54/ فلايلوم؟ إل 

نفسه» 7 ؛ و في دعاء الافتتاح: «الخير بيديك و الشيٌ ليس إليك»!7؟. 

وفي هذا الكلام منه - عليه السّلام -إشارة إلى أن ابتقاب ليس من مباينٍ خارجيء إِنا هو 

من لوازم أعمال الانسان المعاقّب و ملكاته, فان الانسان بحسب ملكاته الحميدة و اكذيلة 


يصير كجنس تحته أربعة أجناس: 
9 # 0 


1 جميع النسخ: لاجنابه . 

؟- من القواعد المنصوصة بين العرفاء و المتصوفة, راجع: «الرسالة القشيرية» ص .١51‏ و 
الزبيدي فى «اتحاف السادة المتقين» نسبه إلى أبي سعيد الخزاز. و لكن بعضبهم حكاه كحديثُ 
لوط موئطةا أوروه سعيم قه عطق باللرضوعات أظره «الأترار المترفوعة»صن ا 
«الفوائد المجموعة» ص ٠‏ », «أحاديث القصاص» ص 048, « كشف ا لخفا» ج ١ص‏ 458 
«السلسلة الضعيفة )ص ٠٠١‏ 

- راجع: ما مضى من تعليقاتنا على هذا الكتاب ص ؟ /التعليق ". 

4 كريمة ٠.‏ *الحجر. 

ه - هذه هى القرائة المشهورة. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو وابن عامر «المخليصين» ‏ بالكسر -, 
راجع: «البحر المحيط» ج وص 054؛. «اتحاف الفضلاء» ص 78", «التفسير الكبير» ج ١‏ 
ص 18/8 «النشر» ج "كص 150. ش ش 

- الظاهر من قوله: «ورد» أنّ المنقول حديثٌ أو قول منسوبٌ إلى أحدٍ من الأكابر» و لكن ما 
وجدت له مأخذاً في مصادرنا الروائية أو ما يختصٌّ بذكر أقوال الأكابر. 

ا هذا الدعاء ورد في كثير من مصادرنا الروائية.كا ورد في بعض من بحاميعنا الدعائية, و لكن 

م أجد العبارة فيه؛ نعم فيه:« ... بيده الخير». 


١7‏ بو في اس اماس ا مم ل و سي اجو لاع العا 


زج ]: المهيمة؛ و 

[د]: السَيع. [ْ 

نه إذا تخلّق بأخلاق الملائكة عملاً (6826/ و علياً يُحشر إليهم: بل يترقّ من مقامهم و 
يفنى فى اللّه و يبق باللّه. و إذا غلب عليه الشيطنة و النكرئ _نعوذ باللّه !- يحشر إلى الشيطان ‏ 
بل إل طيفة الأنقلين ا بولا غلب عليد الشيوة والفشب تبغر إلى انبا والشباع وسار 
المؤذيات _كالعقارب و الحجيات -.كل ذلك بصور أبسط و أقوم 5 أدومء لباك لكونيا 
أخرويةٌ والآخرة دار البقاء و الفعلية _لاحاجة لها إلى الحوامل الدائرة و القوابل الزائلة؛ بل هي 
عو تدوهرة فدة لالعافل شاعل التحقيق: أوطا حابل سيط غيروواثر هل قولب 
نسبتها إلى الملّكات نسبة الرقائق إلى الحقائق و الفروع إلى الأصول. و تلك الملّكات جهاتثٌ 
فاعليةٌ للصور. و شيئية الشىء بصورته و فعليته و تقامه!2, و الوحدة في ذوي الأبعاد و 
المكارات ] طاو ل انتوم بمعودها و انعا جر كرابن تسحصن 4 من درو ودر 
هديّة كلّ إنسان بنفسه . ْ 

| شرح القطعة التانية: | 

دنع البذين الأجمرين: أن االقول وو رسقة القارل بو بصي يضيقه وب كل سيد قال 
- تعالى :ل أَنْرَّلَ من السّمءِ مَاءً فَسَالَتْ أودِيّةَ بِقَدَرِهَا», و قال بعض العرفاء : «إذا تفاوت 
الحقيقة الظاهرة في القوابل أيّة حقيقةٍ كانت , فليس التفاوت بالحقيقة في الحقيقة الظاهرة. 
نما التفاوت /5835/ في ظهورها. فانظر إلى الصّور المنعكسة من واحدٍ إلى المرائي المختلفة صغرىٌّ 
وكبوى بواضتاة وكدرا ولرنا وشكاد. وغررها: 

وماس كرى الاحياو فته الل اذى مطى ناذيدو ها الدنضية اعون مدهلا يتين 
وراء ظهره. كالدَيّن لدى المد يون . 


١‏ 5 من القواعد المقرّرة بين أهل المج : ددانث شلشية الثىء صورته لامادته», بل : «الصورة قُّ 
كل و عمام حفيقته )2 راجع: ((اضول" ا لمعا راض 6. 


وقول عبد العزير اللساني: 
"رَحِبٍ المجَتَابٌ بعَدلِهِ وَ بفضله 
قبله: 

.١‏ شرَفٌ ع ططامَنَ دوت هد الورك 


إل زعب المجتحتتتات ا 
7 َ 5 ال 
ع عصويت و الححيث: فى تسد يهاو بيده 


ا جَادَت جُهْجَتبًا الورَارَهُ مهدة 
# أحكم فرَأيُكَ صَائِبٌ فِبا ترَئ 

00 الا عم و 
4 شَاقَتْ رما آالخط منك انايل 


س 
“اه اس 7 2 2 لسَن حَظها 
. ا 3 عا ديت 
9 ليو ٠‏ 
م 
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0 0 00000 5 5 
قطضلان ذَاكَ حيًا وَذاكَ حَياءُ 
6829 فى كَل مَكْرْمَةِ مَدبَيضَاءٌ 

وَرَرٌ بر ال "١‏ الوَزْرًا 


وجستردح عهدك ع ادها الحوياء 


وَآحكٌّة فَقَلبُكَ فى آلذَّمَاءٍ ذُمَاءْ 


اسحا عيرم فشان جهودهء 


١8‏ امعط مده اس طميا ف وقوه وباجودا عط ومام ع توح عو لولم وجرن اضيا الذاع الفاح 


0 سا ل - أوم 2 ُ 
فاك لاسبيتشة الفكلم شيدا: 


ص 
9 


نذا 


ع 


؟. وَل وان فى ط ل د 


رم “#ه - 


؟١.‏ رَكِبَ الكواكبُ برهة افلاكها 


- و م # ع ماي 
ضخضيل الطلاب وَاكثر التعداء 
.١‏ كته جَِرَبَتْ مَطَايَاهُهْ فكل ليله 


يري انه ناروت كانية 


ارود علقي السب لواف إن امياد لأسي دفي يدن 
عند سلطان. 

؟. «الصخرة ا الحجر الصلب . 

'؟. «الورّحب»: الواسع . لولدم البحر. 

١.«وزر»‏ د بتتحسات: 07 

#. و«السماء» 6 «بمهجتهاأ» للتّعد بة, وضميرها يعود إلى «الوزارة»., لمعا لفنظا راض 
«الحوياء»: النفس. 

4. «أحكم»: من الاإحكاء, أي: تنبّت في مقام الوزارة؛ و «آحكم»: من الحمُكم. «فى الذكاء 
ذكاء» أى: فى العظمة شمسٌ ‏ ضياءً و رفعَة -. ْ 
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.وى «الخط» فى قوله: «رماح الخط» بيهام إلى الموضع اذى ؛ 2 اليه الماح. و 
«القصباء»: جماعة القصبة. و ف «سوداء» المت( )١‏ إمهام بالمرأة السوداء الملائمة للجنون - 
كالسلسلة . 

؟.«برهة» أى: زمانا طويلا و «الطّلاب عناء» أى: الطلب المذكور مشقّة مشقة لاطائل تحتها!ء 
إذ لايظفرن بالمقصود. و هذا في هؤلاء الممدوحين ادعاءٌ و مبالغةٌ غير مقبولة, و إنما يليق هذا و 
أمثاله بالإنسان: ن الكامل؛ قال بعض العارفين: «الأفلاك تدور بأنفاس بن آدم»' ", يعنى: كأنّ 
السماء كالوّحئ التي تجري و تدور /64830/ بالرياح. وكيف لا؟! و لانوع من أنواع الموجودات 
إلاو هو واقم تحت اسم من أسماء الله الحسنى, كاحيوان تحت اسم «السميع البصير». و الجانٌ 
نحت اسم «الأأطيف الخبير». والكناء يق «الرافع», ف الارطن تحت «الخنافض». و الملّك تحت 
«السبوح ال رين دفن لد ؛ و الاإنسان سيا الكامل منه فهو واقعٌ تحت اسم الجلالة» فهو 
مظهر اسم «اللّه» الأعظم ويحلاه الأصئ الأتم م ؤِعَلَمَ آدَمَ الأسماء»7" الحمسو!؛ و أقراد 
الإنسان و بنو أدم ايشا كل واحد منهم /5836)/ بحسب غلبة الشيطنة أو السعة اوالسبعية او 
الملّكية العملية الناقصة في الفلهو المتورفة كتطتن اغل الطيارة والزهد _واقعٌ تحت اسم كاد 
إلا الإنسان الكامل في العلم و العمل. و آدم الحقيق العارف العايل. 

؟١.و«الرّكض»:‏ تحريك الرّجل و استحثاث الفرس للعدو. و «المشيح»: الجادٌ في الأمور. و 
«الشياح»: الجد ظ 

.١0‏ «التعداء»: العدو. 

.١1‏ «الجرب»: مرض معروف. «ليَيْلّة: تصغير ليلة. «يطلى»: يلطخ . «الجرباء»: من أسماء 
السماء أيضاً 

وقول أبى الغر حأ ا 


- فى النسخ كليا: «المداد». و الظاهر نه امح 
؟ - راجع: «لطائف الاعلام في اشارات أهل الإلام» ص .0٠١‏ 
؟'- اشارة إلى كريمة ١”البقرة‏ . 
لم أتعدّف بارجل. و هناك أبوالفرج على' بن ال حسين الاصفهاني, و ابوالفرج على بن الحسين 


.١‏ جَنَينَا حجن ألوَرْهِ وغير وقته وَزَهْرَآَكُنَ من روؤض خَدَيهِ وَ آلشّغر 
3 وَقَابَلنَا من وَجهِد وه شَرَابِهِ ِشَمْسَينِ فى جُنْحَى دُجَى الليل وَ الشعرٍ 
23 قناز القق كارت اهذا. إيبسارة خط مين تخارةه 
و اها سين ستو مهل ما من كسناة مض المياء 
ف سرود شَكَرنًا نه آآصّحو إِدْمَعَا إِليهِوَلَكٌرْيِهِيِئَة آلشكر 


2 : له > 0 م 4 سَ ة 7 اه 1 0 
كان اللجسياك ننس عنذة فمعد سنا نكن نكبنن الوّفاء إِ الغفدر 


فشي كار انث ين نوي "عدر بين سين الال لَزِي : 1 
قل عم ا رشا فين كل تابه اتمساعة الا تسا الا عي لالد 

أ.«جننا جنى الفرة» أي: تناولها من شجرتهاء وكل ما يجنى فهو «جَنى» , و إضافة الجنى 
إلى الورد اضافة الصفة إلى الموصوف . «فى غير وقته»: من قبيل جعل التشبيه المبتذل القريب 
0 «خديه» ناظرٌ /6830)/ إلى الورد. و «الثغر» ناظرٌ إلى زهر الربى, «دجى الّيل» ناظرٌ إلى 
شيو ريمن ونزامتس الشهرع تال الاشتيسن وحية: 

ا «رتكين»: غدلة: 

العو هر الؤاسى من التعاس :و اول" التو : 

ولقد أعجبنىي 7 كلامه حيث شبه لدائد الدّنيا بالصّور المنامية؛ لاكل 6 بل السنة. 
إذ لو سنح فيها صورة فلاثبات و لانظام لهاء بل قالوا: الصور التي يراها النائم في أل اليل أد 
ول الوم ١50‏ عكه ارالابا فاك حاف لسكا تضال لتقن نا لنوينى الكل 
الفلكية أو عالّ المثال المبا.ين أو الألواح العالية, بل هى فى الحسٌ المشترك أو الخيال و ينعكس 
عله ادنوه لحيل اللقتاروك الداك لقند كمرا <١‏ اكد وحييك: وبح إلى الذاخل و وس اله 
الخارج -أعني: إلى جواسيسه الخمسة -. وكذا جَعْل اللّدة في البيت التالمي فيذكره و خياله و هو 


ابن هندوء و أبوالفرج عبدالله بن الطيّب. و أبوالفرج عبدالرٌحمن ابن على المشتهر بابن الجوزي؛ 
و يذكر لبعضهم قصائد و مقاطيع, فلم يمكننى تعيينه بالضبط . 


الاق النسخ كلها «لا"», والااريب انه اححين : 
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وجو ليس من الي با واج ييار يوي 


3 .كا اليا ا" زَائْلٍ أو كَضَّيْفٍ بَاتَ ليلاً فَارْتحَلٌ 
؟. أو كوم قَدرَآهُتَام أو كبري لاح فى أفتي الأمل" ١‏ 


حك او ارا سيت اده ماديكة إل حيرك و لقائك الذي قدّامك فى الآخرة الذي لانهاية 
له وجدتها كالعدم, إذ لانسبة للمتناهى إلى غير المتناهى حتى يُقال: «إئها منه كم هي». و مثله 
بخطٍ بيض غير متنا فيه نقطة سوداء. 


١ك‏ راجع: «ديوان أميرالمؤمنين», طبعة دارالجيل ص .٠١0‏ طبعة دارالكتب ص .١10١‏ «انوار 
العقول» ص 7١١‏ 


وممه: 


البمع 


وهو أن يجمع بين متعدّدٍ فى حكم؛ كقوله ‏ تعالى -:« أَالٌ وآ ووازضة الميرة 
كن فال الى وشارح كلامه العلامة النفتازاني 57 وهذا شيءٌ لست 
املق يه إذ ميزه الهم المذكوو الا سين فيدا*' زهيل نكن الشول بشعسية 


كريمة 51 الكهف . "؟ ‏ راجع: «الاريضاح» ج 4 ص 70". 

١‏ -. راجع: شرح المختصر على تلخيص المفتاح» ج ]ص ©0ه"", و «المطول» عليه ص /75غ8. 
؟- هيهنا كلام يجب أَنْ ننبّه عليه, و إِنْ كان خارجاً عن طور التعليق على هذا الأثر القيّ. و هو 
إن المصنّف _غفر الله له. ولنا و لحميع المسلمين ل يتفطن إلى مغزئ كلام البديعين و إِنْ كان 

آي باهرة في الفطانة و الفهم. و لكن لكل عال هفوة و لكل جوادٍ كبوة . فأخذ عليهم ما أخذ 
علبهم. و مثاله الذي مثّل به من قوله: «قام زيدٌ و عمررٌ» يشير إلى ما قلناء إذ إدخال لفظ 
«المتعدد» في التعريف يشير إلى أن في هذه الصنعة يجب أَنْ يجمع بين شيئين مختلفين. لمن و 
واحد. و هذا هو جمال الجمع؛ فا جمع يتشكل من أركانٍ ثلاثة: 

الأوّل: الجمع. و هو أعدٌ من العطف و غيره؛ ' 

الثانى: التعدد. أي: يجب أن يكون الجمع بين نوعينء سواء كانا متقاربين أو متباعدين؛ 

الثالث: وحدة الحكم عليهماء سواء كان هذا الحكم خبراً عن المتعدّد أو لا 

والمصنّف لما أغفل الركن الثَّان وقع في هذه الورطة, إذ زيدٌ و عمروٌ ليسا من نوعين مختلفين. و 


هيهنا ‏ تثبيتاً لما ذهبنا إليه - نأتي بهاذج من أمثلتهم في هذا الباب. حت يتبين حقّية ما قلنا. 
فثال السكاكى: 
إِنَالقّ او الشََّاب واد الات سي 
اها :الال وَ ألبَنُونْ زِينَهُ آلحي'وة آلدَنياه :]١8/57[‏ راجع: «مفتاح العلوم» ص 178. 
و للخطيب مثال ثالث غير أمثلة السكاكي, و هو: 
نَلَائَةٌ تشرق الدنيًا بِبَهِجَتبَا مس الضّحَى و أَبُوإسحَقَ وَ القَمَرِ 
راجع: «الاريضاح» ج غوص .,75"١16‏ 
والحلٌ ذكر ما ذكره السكاكي في مقام القثيل, و بيت بديعيته: 
0 أآوائك3 ططاناء وبق وَ عَفْوُهُ رَحَدٌ للنّاسٍ كُلَهِم 
راجع: لخر انين . 
ابن حدم أيضا جاء ا جاء به السكاكي. وزاد عليه قوله ‏ تعال -:9الشّمسٌ وَأَلقَمَرُ يحْسبَانِ وَ 
آلنّجم وَ آلشّجَرُ يَسجْد يَسجَدَانٍ» [00/1].م حكى بيت بديعية العميان : 
قد أحرّرَ السَّبقَ وَ الإحسّانَ في نَسَقٍ وَالِعِلمَ ايلم قبل الدركِ العم 
و بيت بديعية الشيخ عرّالدين : ْ 
َلوّصل والقَصل والألطافٌ منْمٌيُرَى وَالعِلمُ وَ الحلم جمع غير مُنخرم 
و بيت بد يعيته : 
اداتفدز عسطاناة :رافق سَجِيَةَ ضمُن جمع فِيهِ مُلتَيِ 
راجع: «خزانة الأدب» ص .1١‏ 
و ابنمعصوم المدني أيضاً بعد أنْ نحا نحو السكاكي قال: ومثله قولى : 
إن المكَارِمَ وَ القَضَائْلَ وَ النَدَى طَبعٌ جُيِاتَ عَلَيِ غَيِرَ تَطبع 
وَابَدُ و الشّرفٌ الموَصّلَ وَ الكل وَقف عَلِيكَ وَ ليس بالمُستودع 
و بيب بد يعيته : 
راجع: «انوارالربيع» ج ”اص 7/75 ١/7؟,‏ 
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الجمع في قولنا: «قام زيد وعمروٌ» أو «الخد و القد» [مع أن]!١‏ كلها حسن من جهة ا جمع 
المذكور؟!؛ و صاحب القييز ينبغى أنْ لايشتبه عليه ما بالعرض بما بالذات من التحسين. 


فيظهر من التأمّل فى هذه الأمثلة المتكثرة و غيرها أن ع ما جمعوا بينه و بين غيره هو شيءٌ من نوع 
غير نوع المجموع معه. فالفراغ و الشباب و الجدة, و كذلك المال والبئون, وكذلك شمس 
الضحى و القمر و ابواسحق , و كذلك النقمة و العفو. و كذلك العلم والحلم و كذلك غيرها 
أشياء من أنواع متعدّدةٍ و قد جمع بينها في حكم واحدرء بين أن » ما أتى به المصئّف من المثال و 
فواقولة: قاء ريد وعهرة - ليس من هذا الشأن في شيي. إذ زيدٌ وعمررٌ ليسا من نوعين؛ بل 
تاهما من نوع واخر. وهذأ هو السرّ في خطأ المصنّف و عدم ذهابه مذهب القوم. ولق اي 
ابنمعصوم المدني خيث أتى اكوم عوج جاتر جم هاجن فاه قال: «الجمع هو أن يجمع 
المتكلّم بين نوعين فصاعداً في نوع واحدرٍ بأن يعمد إلى شيئين مختلفين مثلاً فيثبت لما جهة 
اه يتحدا ن بها». رأجع: «أنوارالربيع» ج “اص .57١‏ 

فس لهي الل مول لمانو اموي دفي لاز 
جهة استكشافه جهة الجامع بين المتباعدات. و هذا هو السرٌ في ذكرهم هذه الصناعة في 
الصنائع المعنوية. 

في هذا الباب يعججيني كتير قول المتنبي حيث يقول: َ 

لمكيل وَاللَيلُ وَالبَيدَاءُ تَعرِمُى وَالطَعنُ وَ الضَّرْبُ وَالتِرِطَاسٌ و القَلَم 

فقد جمع بين سبعة أشياء و حكم عابها بأئها تعرفنه, و هذا من أحسن أمثلة الجمع. 

وفى الختام أزيد و أقول: إن هذا الاشكال سبق من المصتف إليه بهاء الدين السبكي حيث قال: «و 
لولا أن : المصتف أنشد عليه في الإيضاح قول تحمّد بن وهيب : 

قلانة تشْرق الدّنيًا بِبَهِجَتبَا تمس الضّحَى و أَبوإِسحَقَ وَ القَمَرُ 

لكنثٌ أقول: ا داع ور مقاوط هم انالا شبارهن انعد دعترد يصدق على الجميع لكونه 
مصدراً أو تحوه؛ ان زينة و مفسدة كذلك وإلَا فجرّد الجمع بين متعدّدٍ بعطفي أو تثنيةٍ أو جمع 
من غير أن يكونا من نوعين متباعدين غير متناسبين أي بديع فيه؟!»., راجع: «عروس 
الأفراح» ج ؟ ص 710 1 

و يلاحظ عليه انّ ثمس الضحى و أبواسحق و القمر أيضاً من نوعين متفاوتين بينها كمال البون و 
التباعد. 
ما جعلناه بين المعقوفتين لم يوجد في النسخ, و الظاهر أنّ المعنى ميتم بدونه . 
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/831 و بالجملة, لوكان هذا من الحسّنات فثاله من قول سيّد الأولياء علة ‏ عليه السّلام -: 
357 
م قَإِنَا لِلْحُرْنِ تحلوقة 
'. مُمُومُهَا لاتنقضي سَاعَة قن فلك ا و وو 
اوريس ارقي 
ومن قول غبره هذا: 
اطريث إل الصبُوح مم ألصّبَاحٍ وَشَوْبٍ آلرّاح وَ الفرّر الملاح 
؟وَكَانَ آقَليجٌ كَالكَانُورٍتثراً وَنَارِي بَينَ تارن وَرَاحِي 
١‏ فَسمُومِي وَ مَشْرُوبى وَنَارِي وَتَلْحِي وَ آلصَّبُوحُ مع آلصّبَاح 
الشرح : 
.١‏ «الصبوح»: ما حلت من الذَّن بالغداة, و ما أصبح عندهم من شرابء و الناقة تحلب 
اك ل ون 
*. «ههيتٌ  ...‏ إلى آخره -» أي: كل من الثّلائة الأولى كذاء كما أنّ كلّ مين الثّلائة الثانية 
د 5ن شاك ظ 


006 00 0صشظ5”' (1) 
وقول بعضهم في محمّد بن بحبى : 


١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص ,١57‏ طبعة دارا لجيل ص 148. «أنوار 
العقول» ص 55/8. 
لايمكننى تعيين الرجل بالضبط. و هناك أبوعلى تحمّد بن يحيي بن عبيداللّه بن بحيي ابن 
جا بعد فونه .كما و أنّهناك الإمام تحمّد بن يحي من أأعيان دولة سنجر السلجوقي. و الذي قتل 
في فتنة شرو فيه مرائي باللسانين العربي و الفارسيء كمرئيةٍ فاخرة أنشأها الشاعر الفارسي 
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:سبلت الندئ :و الخود ما ل اراك 
عا حال دكين امسر امقى يديا 


”فتلت تيليا تعد فبقن: 
#افجتالا افينا كبى تتترى .يده 


أ. «التدى»: الأرى . 


؟. «اصبنا» ‏ بالبئاء للمفعول أى: صرنا ذوى مصيبة . 


؟. «مسافة بدن أي : ميقات ع 


0 
ا«شلت التدى هلانت عد فنا 
تلت نر قال 11 ل يؤرانة 


05000 من وَالِدِ بعد د وَالدا /تهمم/ 


00 دأد... 
-١‏ لم يشتهر أحدٌ من الأعلام بهذا الاسم إلا سيد بني برمك و أفضلهم أبوالفضل يحيي بن خالد 
بن برمك معلّم العباسى الرشيد و مريّيه و وزيره بعد أنْ قلّد أمر الخلافة. و بما أنه كان جواداً 
ذافطانة يمكن أن تكوو هذه الزائة من جل مران قيلت هيه بعد بؤقائه و هذا اهنال تر 


وهو 2 0 0 و الحق أن ثقال بقاع 
ا اااي اميل ا يه 


- هذه الصنعة و شقيقتها الجمع من الصنائع المستحدثة, فلم تذكرا في كثير من الموسوعات 
الشاملة لأبواب هذا العلم. كمصئّفات كل من العسكري و ابن ابيالإصبع 5200 
قال ابن حجة: «التفريق ف اللمفود كد راجع: «خزانة الأدب» ص 5 فأخذ 
رس المدنى قائلا: ؛ «التفريق في اللّغة ضد اللجمع لا الاجتاع .كما وهم ابن حجّة . و 
ضد الاجتاع نا هو الافتراق لاالتفريق». راجع: «أنوارالربيع» ج ؛ ص 104. و على أي 
فالمقصود منه لغة واضح . 

"- راجع: «الاإيضاح» ج ]ص 916", و تمام قوله: «هو إيقاع تباينٍ بين أمرين من ل واحدٍ فى 

المدح أو غيره ». 

- هذا رأيٌّ خالف به المصنّف جميع البديعيين؛ و الظاهر أن وجه الحسن في هذه الصنعة عندهم 
نه اذا ادعين المتكلم عدم التشابه بين شيئين يتراءى إلى البال تشاهها 3 رجع و بين وجه 
لعفيو ا 0 . قال السبكي 
ادام لى كلام الخطيب بعد أنْ نقل أبيات الوطواط: «و كان ينبغي أن يفسّر هذا بايقاع عدم 


3 000 0 0ا00000 


من قول الوطلو مط (1) , 
كه م وقتَ رَبِيع كَتَوَالِ آلأمِير يوم سَخَاءِ 
َنَوَالُ ألمي بَدْرَهُ /6831/ عَينِ وَنَوالٌ آلقام ا 

وعليه قزل سه الا لامها" عله القلذنع» 
فنبية انان انوس نعنة وَإِذَارَكِبتٌ فَصَيدِيَ الأبطال 


لو ا الوب وليه قر لك 


مَن قاس جدواك العام فا أنصَفَ فى الحكم بَينَ شِكلين 
لي يدا وَهوَّإذا جاد دامع العَينِ» 


راجع: «عروس الأفراع» ج :ص 9"6". وقال الدسوق كنا فقول : «ايقاع التباين»: «أي:ايقاع 
الإفقراق بين أمرين مشتركين في نوع. مثل نوال الأمير و نوال الغيام: فانٌ النوع الذي يجمعهما 
مطلق النوال». راجع: «حاشية الدسوق على المختصصر» ج 4 ص 0” وانظر أيضاً 
«أنوارالربيع» ج جم ا ص اام الاو ري عبزاء ةبعل با انا سد 
قال: «. فيوقع بينهما تباينا و تفريقاً بفرتي يفيد زيادة و ترجيحا فبا هو بصدده من مدح أو ذم 
أو نسيب او غيره من الاغراض الادبية». راجع: (اخزانة الأدب» ض ؟19/7. فالظاهر أن 
«التعليل» الذي ارعس اين ل 0 أو تقل لس كينا شي 
ماذكروه. إذ قول الوطواط: «فنوال الأمير» عندهم بان لوعة النر قو عر هيه الك 
«التعليل»؛ و هذا واضح. 0 راجع: «الويضاح» ج ص .,571١‏ 

1 - هو أبوبكر حمّد بن تحمّد بن عبدالجليل العمري البلخي الرشيدي. المشتهر برشيدالدين 
الوطواط. لادب الغناض المتقى ب ولك سيدئة 0 ه ق ببلخ و توف سنة "لاه ه ق 
بخوارزم. تتلمد لدى الإمام 0 الهفروى بالنظامية, ثم” رحل إلى خوازرم و اتصل بالملك 
اتسز بن محمّد الخنوارزمشاه و بق عنده و عند إبنه ما كان تا قروو ب كر يو قدا 
المروزي والزمخشرى و الخاقانى و الصابر الأديب. من اثاره: «حدائق السحر في دقائق 
الشعر». «ديوان الشعر». راجع: : «ريحانه الأدب» ج ؟ ص ”٠‏ «معجم المؤلفين» ج ١اص‏ 
9 «الأعلام» ج لاص 75, «ارشاد الأريب» ب لاص 4١‏ 

/ا- راجع: «حدائق السحر فى دقائق الشعر» ص 0 حيث ذكرههما الوطواط و نسبها إلى 
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د ك يًَ 


صَيدِي الفَوَارِسٌ فى اللقَاءٍ وَإِنْني عند اللقاء لعَضئته قَقَّة(١)‏ 
وكيف لايكون كللك|؟ وهو معد الشازه ا قكة الله وسملير قدرة اللهه ودين 
قلع افير" قال رقلتنا هدرف ر اكه لان داكن ! "وهو بداللهوغين الله 
وقول الكنيد ابن المقتب - وهو عابرٌ دجلة وسمع حمتاما يسجع -: 
فى شيونا فيكم الو الدجار 
و لسمارعة الشتوئ تحؤت الشوتار 
تبت احة ابيع انو 


١‏ - البيتان لم يوجدا في «ديوان أميرالمؤمنين». لا في طبعة دارالجيل و لا في طبعة دارالكتب؛ و 
وراهناالكعرى ف «أنوار العقول» ص "5١‏ و الحقّق اجلسى في «بحار الانوار» ج 14 ص 
51 
هذا عا خوك الأقة عل 11 تسد رالا دكن ان ادو ند - سلام الله عليه و على آبائه 
وأولاده الكرام - حك الطرى نفلا عن أى راقع مول برهول الله صلوات ت الله و سلامه 
عليه و على آبائه و أولاده الكرام : «خرجنا مع عل بن أبي طالب حين بعثه رسول الله - 
ير اللمغلية وياب برايته, فلأ فلا دنا من ا حصن خرج إليه أهله. ٠‏ فقاتلهم» ل 
اليهود. فطرح ترسه من يده. فتناول علي رضي الله عنه ابا كان عند الحصن, فتترس به 
عن نفسه, فلم يزل في يده و هو يقاتلهم حتى فتح الله عليه: ثم ألقاه من يده حين فرغ. . فلقد 
أيتنى في نفر سبعةٍ أنا امنهم نجهد على أن * تقل ذلك الباب فا نقلّبه»: راجع: «تاريخ الأمم و 
الملوك» ج اص .١1١‏ انلطلر أيضنا: : «سيرة ابن هشام» ج ؟ ص و «الكامل فى التأريخ» ج جَ 
ا 1 ٍ 
؟ - في «بحار الأنوار» فى ضمن حديثٍ طويلٍ نقلاً عن «المخرائج» للراوندي: «و الله ما قلعت 
باب خيبر بقوّة جسدانية و لابحركة غذائيةٍ و لكقّ أيدّت بقوّةٍ ملكية و نفس بنور بارئها 
مضيئة راجع: «بحار الأنوار» ج و و فى هذا المصدر وقعت هذه القطعة في «رسالته» 
عليه السّلام - إلى عفان بن الحنيف عامله ببععرة, و لكن في المنقول من هذه الرسالة في 
«النبج» لم تورد هذه القطعة .را جع: «نهج البلاغة» الكتاب موص ١١غ.‏ 


مه 5 آم عي مم م 
رَوَتئ دا يا حماميمستهام 
1 - 

0 تهيواة التجيوق عميوي المقدع كيدا 
قف غائدَرَهُ ب قل مُستَطار 
- ر) ةس ار 1 اج هس 2" 0 
1 تجواعبيجيا! لكين يد حيونةاكد 


- ص - ور م 
كوكلونٍ القفرص فى وحن الججوار 
بطاناو نت وَاكِير ألثهّار 


و2 2ت 5 م واس 
كيبر واحياة فعاف ا صارى 
"اميت سحن جتان مكدر 
د : ا ا 
ليل ع ندها حةٌ الشفار 
؟1. فرق اح به وَ دَمَابٌ مال 


ووض عاق ارب واذ 


8 ال قا ل 2 5 
لاغ رف أَصْ طبار كَصضطِيَارى 
81 ةوَأَحيرَّئَهَا مسيرِي 


بغير اللِِيد او لحج البحار 


َكلت 8قاغ قاش وَ آلَطايَا 
إن اكديح حائرة اهار 

0432.7 ذرينى - لا أبَاك! - فَلَِيسَ يَوْضى 
0 بدر أ ون ذُوَاَلحْسَبٍ أَقْطَارٍ 

“. ظلُ إشدر عن آلذَلٌ أو 


.كم أفى عَلَ التَسويفٍ عمرا 
أوؤفىاث راع بره ضر 


ع 
مس م 


- ع لوي نم - > 
1 حسسيو ان ادذارى فبتجبير تحجدر] 5 7 


2 - 


ا تدبو بويا عابر وَ اللإأثار 
7 تتشمجكلق فق عسمسِرّئ قحيونى لست 
5 5 5 م بر 7 


١‏ «استحسنة التاق تبننتودا 
بسار اليجحة (السصسيسيا دار 


مه 


أ“ 0 3 8 و 2 
عل ججِرَاءٍ و ذقت ف قدان الشرّار 


١ 


ال ل 10 نك بغير د ربق 
اكتعاة بأعدَبَ المجتناء تمق ا 
الشرح : 
أ.«حر»: مال. 
١‏ «غناء ورق»: فاعل هاج, و «ورق» -كسود جمع الورقاء. وهى الحهامة . 
'1. «صدح الرجل و الطائر»: رفع صوته بغناء. «غديّة»: تصغير غداة. «الطود»: الجبل. و 


مح جح ل ل ل د حي د لح ا ع ل كه ا ل ةل ل ا ب اب يي 
5 راجع: «ديوان» أبن المقدب ص 11 
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«الثي والشاة»: «المرأة, وكواكبٌ صغارٌ و الثور الوحشي» -كذا ف القامو سالا 5 ؛والأخير 
هو المناسب. «العان المال الغائب الذى لايٌرجى رجوعه. قله «كالشي» فتعول ناتك 
«تركن»: أي: صير ن قلبي كالثور الوحشي الشارد الفائت و قد كان قلبي كالطود العظيم الثابت 
المتقر. 

؟.و «المستهام»: من الهوان. و «رجل مشق _بالكسر و مشيق و مشوق»: خفيف اللحم - 
من «المشق» بمعنى الطول مع الدقّة من السير. 

0. و «فلاناً أضعفه و براه» أي: هزله ‏ من «البرى». بمعنى النّحْت. «القدح» ‏ بالكسر _: 
السهم قبل ان يُراش و ينصل. «غادره»: تركه. 

١‏ قوله: «لكنٌ». نا أى بضمير جمع المؤنّث و لميقل «لك» ‏ بضمير الواحدة المؤتّئَة ‏ لأنّ 
المراد /5839/ ب «الحمام»: الجنس؛ و «الورق» و «المهواتف» 0 كانا بصيغة /6832/ الجمع. 
«تنحن» ‏ بصيغة المضارع ‏ : من النوحة. «المغار» ‏ بالضي ‏ : الغارة, و المراد: غارة الوصل 
الخطير والعيش النظير. 

. «العار»: كلّ شي ءِ لزم به عيبٌ. و يحتمل أنْ يكون متقرّماً من «عراه»» أي: يعارضة. 

4 «الناعمة»: الحسنة العيش. «الخنيري»: وردٌ له رائحة طيَّةٌ؛ وله أصنافٌ أفضلها الأصفر. 
وهواممٌ يونا يُقال له بالفارسية: «كل شب بو». «الجلنار»: معرب «كلنار». 

4. «القرص»: أخذك لحم إنسان بإصبعك حت تؤلمه . «وجن الجوارى»: جمع وجنة, و رُوي 
دلهدوجه الجواري». 000 

- «الفير»: الماء الصافى . «الغبٌ»: ورد يوم و ظمؤ اخر. «البطان» _جمع «بطن». ككتتف‎ . ٠٠ 
:وهومّن همه بطنه. أو الزغيب لاينتهي من الأكل. «البواكير» -جمع الباكورة -. أي: الفرة التي‎ 
تفروك اذل‎ 

١‏ قوله: «بحيث -... إلى آخره -»» أي: بمكان فيه تاج الخليفة, لكون كن تاوين أغصان 
أشجار بساتين الخليفة. و «الأجواز»: إِمّا بالجيم من «جاز»: الموضع. و إِمّا بالحاء المهملة جمع 


ا-اللسلسسمسد 


2 راجع : «القاموس المحيط» ص ١6/8‏ القاعمة .١‏ 


«الحوز»: بمعنى موضع يُتَخَذ حواليه مسنّاة. 

؟ .١‏ «نيطت» ا امد تفل 

0 206 0 أى: ابتليت بداهية يقل فى جنبها القطع بالكنا ف 
«الشفار»: جمع الشّفرة _بالفتح » و هي السكين العريض؛ و يحتمل أَنْ يكون جمع «الشفرة» - 
بالضي . و هي منبت الشعر في الجفن؛ فعلى الأوّل من إضافة المصدر إلى الفاعل, و على الثاني 
من اطقافة ا مصيدر إل النقول: 

؟١.‏ قوله: «فراق -... إلى آخره _: تفصيل عنقفير. 

5.«و قد شرقت» من شرق الميِّت بريقة: إذا غصن, أو من: شرق الشّمس: إذا أشرقت و 
أضائت . «الغزار»: جمع الغزير, بمعنى: الكثير من أيّ شىءٍ كان. 

ا تنتقن القن المسحمة و الداء امود الراء المدلةاى#سقارة شكيراء لا مقد2ا 
للخروج منهاء أو «الغبر»: التراب, و قد سكنت «باؤه» للضرورة؛ و «الغبراء»: الأرض. «البيد» 
كالبيض - : /5840/ جمع البيداء . 

4,. و «أما»: مخنّف أمنّا. و «اجتواء»: من إجتويت البلّد. إذا كرهت الام به و إِنْ كنت في 

# ازور العلاة»« التضر انه وعد دل عليه الاقط زو التاق هو لاسو و لكان 
هيجان /5833/ الغبار .و «الوثار»: إِنْ كان بالواو فهو الوثيرة, أي: الكثيرة اللّحم الموافقة 
للمُضاجعة؛ و إِنْ كان بالدّال فهو الذي فوق الشعار من الثياب. 

١؟.«غشاشا»‏ أي: على عجلةٍ. «التدليج» ‏ من الدَّ حبك -, أي: السير من أوّل الثّيل. 
«الحضارة»: خلاف البادية» و الأولى أن يكون من قوهم: « ناقة حضار» أي: جمعت قوّة و 
جودة سير. 

قر لو بالق قن كار فى كلامهم: «لا أبالك». و أكثر ما يُذكر فى المدح. أى: لا 
مكافىء لك غير نفسك؛ و قد يُذكر في معرض التعجّب و دفعا للعين, كقوهم: للّه درّك؛ و قد 
يحذف اللّام فيقال: لا أباك. و في القاموس : «و لا أب لك ولا أبالك و لاأبك و لاأباك, كل" ذلك 
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دعاء فى المعنى و في اللّفظ 0 ' 
لاا رابيد )فجن النيق: وبالسذان: الحدن. 
0 «المضض»: وجع المصيبة. و «ادارى»: من المداراة. «القرم»: البسد.ة «القدٌ» 7 بالضم 
الفروجة. 
4و «القره»: الضفدع .و «القرار»: الغنم, أو يخصٌ بالضأن. 
4 «المابر» ‏ جمع المئبر -: موضع الابرة, أو من «أبر النخل و الّرع» أي: أصلحه. و 
«الاثار»: إكثار الفحل من ضيراب الناقة, أو مصدر أثار الأرض. 
."٠‏ «العرى»: جمع العروة. «السبب» ‏ بالكسر _:الحبل. قوله: «ليس كالسبب -... إلى 
آخره» -أي: ليس بالحبل الحكم المتقّن, فانّ «المغار» ‏ بالغين المعجمة ‏ من أغارء أي: شد 
ارس 1 كرينى انان بسن ل انون 
.١‏ «فأصبح» أى: صار ذلك ا خصم -المعبر عنه بالق كالحبارى و ا 
طويل يُضرب به المثل في الحمق. وقد قيل: «كل حيوانٍ يحي ولده حت الحباري»' ' ؛ يعنى: 
نا مع حمقها يحب ولدها و يعلّمها الطيران كغيرها 06 «مقدحرًا»: متها /5840/ 
تك لقتال بورز اوور توونا وجعه #غترييي النايلةه ا: :ريش عتقه. «لاكالحذاري» أى: 
لاكالمتيقظ شد بد الحذر. 
1 «لترأم» - من دم القىيهداى: ؛ أحكة و الفة: 
؟". «الخطط »:جمع الخطة, ببعنى الإقدام على الأمور. «القنال»: مؤخّر الرّأس 
0". «أجرضت»: : من جرض بريقه؛ إذا ابتلعه بالجهد على همٌ؛ و أجرطه بريقه: /6833/ 


اه . «اللاعتصار»: 2 بيغص إنسان اه فيعتصير بالماء. أى: يشريه قليلاً قليلاً ليُصيغه. 


ممم ممم ا 00 
١‏ راجع: «القاموس الحيط» ص ١177‏ القائمة ؟. 
؟" المتراءى من قوله: «و قد قيل: ب ان * العبارة مثلّ من أمثال العرب, و لكن ماوجدت له 


مأخذاً فى مايختص بذكر أمثال العرب . 


00 


1 / ٠. ال"‎ 


وهو ذكر متعدّدٍ ثم إضافة ما لكل إليه على التّعيين! "؛ كقول سيّد الأولياء عل: 


2 


-١‏ هذا القسم م يذكره ابن المعتز . و ذهب بعضهم إلى أنّه من مستخرجات قدامة بن جعفر 
حيث ذكره في كتابه «نقد الشعر» ص 8/, نص على ذلك ابن أب الإصبع المصري في «بديع 
القران» ص 18. و ابن حجّة الخموي في «خزانة الأدب» ص 517 و لكن الظاهر أنّ الجاحظ 
مقدّمٌ عليه في الإشارة إلى هذا القسم. راجع: «البيان و التبيين » ج ١‏ ص 78؟؛ حيث نعلم أن 
الجاحظ توق سنة 500 هق بينا أن قدامة توق سنة /1” هق . 

١‏ - في هذا الفصل يذكر المصنّف أوّلاً صناغة:التقسيمء و يأتي بتعريفها و يذكر أمثلة هاء ثم” يذكر 
بعض صناعاتٍ أخرى فى ذيل هذه الصنعة, فيذكر: 

[ألف]: الجمع مع التفريق؛ ثم": 

اك الدع السو 

[ج]: الجمع مع التفريق و التقسيم؛ ' َ 

يعود و يقول: «و قد يُطلق التقسيم على أمرين آخرين, أحدهما: ... , و الثاني: ... » و هنالك 
أحاث تتعلّق بالتقسيم نأتي بها مذيّلا علي هذا الموضع . 

'"'- هذاالتعريف للتقسيم توحد عو ف لخي اكد وج )ص 96" وفى «خرانة 
الأدب» ص 717 و فى «كتاب الأنهار» ص "١‏ أيضا. 


م اعلم! أن للتقسيم تعاريف شق عند القوم, و هذا الإختلاف يناديبأنٌ هم مذاهب مختلفة فى 
المراد من هذه الصناعة, اليك بعضها: 

قال ابزغلال العسكري: «التقسيم الصحيح أن تقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع 
الواعله: د لابخرج منها خلس من أجناسه». راجع: «الصناعتين» ص 3 

و قال الحلى: «التقسم هو أن تذكر شيئا ذا جز ئين فصاعداً ثم تضيف إلى كل واحدٍ من أجزائه ما 
هو له عندك. و اقرط فيه اعون | و كوف 58 القسمة. فلاتغادر منها قسمأ», راجع : 
«شرح الكافية» ص 9 ١,؛‏ 

وابن منقد بعد ما قال: «التقسيم هو أنْ تقسم المعنى بأقسام تستكئله فلاتنقص عنه» على حد 
قول الحل أضاف: : «و لاتزيد عليه» , راجع: «البديع في البديع» ص 18 

واقال ار رقي عون ان ل فبعضهم يرى أنه استقصاء ء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به ..» و من أنواع اللبي التسيع ر ا راجع: «العمدة» ج اص ٠.7/09‏ 

وقال السكاكي: قو أن تدك كنيد ذاجتريين أو أكثن #اتظيك إل كل والعومى أجزائة ماهوا 
عندك», راجع : «مفتاح العلوم» ص ١18٠١‏ ؛ 

و قال ابن معصوم المدني: «التقسيم... في الإصطلاح على نوعين: أحدهها: أن يذكر قسمةً ذات 
عزوي اي ا ل يا 
ابتدأً به و يستوفىي جميع الالإقسام الذي , بقتضبها ذلك المعنى». را- جع: «أنوارالربيع» 
4 0 ص 117 5,؛ 

والمرغينان مازاد على أن قال: «و من محاسن الكلام حسن التقسيم». ثم” أى بأمثلةٍ له لهء راجع: 
رما سن الكلام» ص "7]؛ 

وقد ذكرنا قول ابن حجة فى هذا المضار فى صدر هذه التعليقة. 

وابن ال 1ك هده الصنعة و علون ها ب«باب العتاسن بين المعانى», رأجسع: «المثل 
السائر» ص 55غ. 

و لانطول الكلام بذكر أقواهم في تعريف التقسيم أكثر مما ذكرنا. ٠‏ فلمزيد التحقيق راجع: «نقد 
الشعر» ص 78/, «الوساطة» ص ١‏ ؛:. «دلائل الاإعجاز» ص 7/5 «نهاية الإرب» ج لاص 
1 , «حسن التوسّل» ص ١7‏ . 


0 7 ذكرنا نيعا اه يطلقون التق 5 عل واحدةٍ من هده المعانن الثلااث: 


عا القاادت 
8 0 يَومَمَاقدر َوْيَومَ كو 
؟. يوم ما قد ل ا خثى الرّدى! وَإذا ات م يُغن فن آلحَرّ!١ا‏ 


الشرح : 
؟. «الّدى»: الهلاك . «الحَدّر»: إِنْ قّرء بفتح الذّال كان مصدراً و إِنْ قُرء بكسرها كان صفة 
مشيهة ؛والمعنى: أنّه لم يكف الرّجل الحاذر و ليرد الموت المقدَّر عن نفسه. 
اعلم!: أن كل ما بقع فى العام بقضاء إِطى وقدر رياني عقلاً و نقلاً؛ و«القضاء»: هو وجود 
جميع الأشياء قبل وجودها الكوني في العا العقلى على سبيل الكلَّيّة و الاجمال؛ و «القدر»: هو 
وجود جميع الأشياء قبل وجودها الكوني مفضّلةٌ على سبيل الجزئية! ٠"‏ . 


[الف]: استيفاء جميع أقسام المعنى؛ 

[ب ]:ذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كل حالةٍ مايلامها؛ 

[ج]: يطلق على ما يتمدّل في التقطيع بحيث مث أقسامه التفعيلات العروضية؛ و يسمّى حينئذ 
(السسم بالتقطيع 6. واأظر انضا: («من وراك الللبيع وان 1007 

وإنما أطنبنا الكلام هنا لنبين أن م هذا التعريف الذي ذكره المصنّف لايشمل إلا على المعنى الثاني . و 
أمَا المعنى الأوّل فسيذكره في مختتم الفصل و يرد عليه و يُنكر كونه من التقسيم في شيءٍ - و 
ستبعك عن .هذا الانكار مذيلاً على موضعه:افارتقب .بو أمَا المعق الثالث فهو غريبٌ 
فيضو 2 يذكرة دكا رانك إلاابن رشيق؛ و الظاهر إِنْه هو صناعة التقرصيع _إذا كان التقطيع 
مسجوعاً أو شبيهاً بالمسجوع _. راجع: «نقد الشعر» ص 8 و لذلك لم يأت المصنّف بهذا 
المحنى . 

القطعة موجودة فى «ديوان , أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص 1 و لمتوجد في طبعة 

دارا ل جيل . و رواها الكيدري فى «أنوار العقول» ص ١‏ ". راكنا : «العقد الفريد» ج ١‏ 
ص 435 ج 1٠ص‏ 6 «شرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد ج مص ١1.«ديوان‏ 
الحياسة» ص /” . «لسان العرب» مادة قدر, ج هء ص 06" و فى ضبط القطعة ف المصادر 
اختلافاتٌ كثيرة, فلاحظ. و بعضهم نسبها إلى الحارث بن ثمر التئوفي . راجع: «أنساب 
ال ١ص ٠١‏ «مروج الذهب» ج " ص 581. 
هذا التعريف مأخودُ من قول الحقّق الطوسى حيث قال: : «القضاء عبارة عن وجود جميع 
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وقد يُطلق «القضاء» على وجود هذه الأنواع الكونيّة, و لكن من حيث وجودها في الدّهر 
2008 فإهدة الاغياءهو حيث اقيايها إل النادى العقلكة العالكةامن الموسودات الذهرتة ل 
الزماقة قال اللمكدتره رالا منة و الوماقياك_النبية ال الباوى الغالنة قصل سن سيد 
اباد د كالانو بن الامكة و المكانيّات بالنسبة إليها كالنقطة» . فهى من هذه الجهة البسيطة 
ضور تفاتة ترفو ادلم وهذا يُسمِّى ب: «القضاء العينى» , و الأوّل ب: «القضاء 
00 

والقدر أيضاً/541/علبك ونيد" ما «القدر العلمىّ»: فهو وجود الأشياء فصل حوائة 
في النفس المنطبعة الفلكيّة قبل وجودها فى موادّها الخارجية, أو وجودها كذلك قَائُةٌ بذواتها - 
بناءً على وجود غالء الال كاهو اموا ؛ و «القدر العينى»: وجودها مفضّلة جزئية في موادّها 
الخارجيّة كل في وقته من حيث أَنَّها معلومةٌ بالعلم الحضورى للَّه ‏ تعالى -(؟!. 

إذا عرفت ذلك فاعرف أن كل صورة وُجدت في لوح المادّة المتغيرة الدائرة مسبوقة 
حرحا ف ارج الندرالصيط الدّاتم الغير الدّاثر, فكما /4تهن/ أن المقدَ ركائن فالكائن 0 
فإلى الوح الدّاثر أشِير فى قوله - تعالى د يكو اللذ يا يَشَاءُوَينتُ وَعِندَهأم الكتاي 14 
قال لّوح البسيط الغير الداثر أَشِير فى قوله ان عا وَإِنْ من شإ عِندنًا خَرَائُهُوَجَا 
َل إلا بقَد مَعْلُوم»! *1 


الموجودات في العالم العقلي بجتمعة و بجملة على سبيل الإبداع. و القدر عبارة عن وجودها في 
موادها الخارجية بعد حصول شرائطها مفصّلةٌ واحداً بعد واحد». راجع: : «#شرح» الطومى 
على الإشارات و التنبييات ج ص0 180١0‏ «المباحث المشرقية» ج " ص 1١0.«رسائل‏ 
0 

«الافق المبين»: 0 ” القضاء لبا 0 : علمي و عينى 111ص 
صدر المتأطين في «الحكمة المتعالية» -الطبعة الحجرية بة اج اص .١23١‏ 

" - لتفصيل هذين القضائين و القدرين على مستوى رأي الماتن راجع: «شرح غرر الفوائد» ج 
ا ان كوية 5 الرهن. 


: كريمة ١7الحجر.‏ 


الشرح : 
١.«الغياهب»:‏ الظلات . «شهب»: جمع شهاب. أى: شعلة من نار ساطعة, كناية عن شدائد 
واقعة ف السدة:. 1 
؟'. «فاعجب»: صيغة التعحت: 
١‏ «تلطى 1 تلهب. «حسام»): سيف قاطع. 


ال ا التفرية 1) 


٠ 0‏ .ع 3 جه 
يُفّق بينها! "!؛ نحو قول كير عا 


حي : 
ب 
-- 
افك 
جا 
35 


- قال الدسوق نقلاً عن عبد الحكيم: «أورد كلمة [مع] إشارة إلى أن 6 الحسّن اجتاعهماء و كذا 
0 و إِنما لم يذكر اجتاع المحسشنات الأخر بعضها مع بعض _كالطباق مع المقابلة لما 
بين ا جمع و التفريق من المقابلة , و اجتاعهما موجبٌ لحسن زائدٍ على كل واحدٍ منهما» . راجع: 
«حاشية الدسوق على الشرح المختصر» ج )ص 5538,. 

١‏ ل لضو ولاالمرغينانى و لاابن منقذ و لا ابن رشيق و لا العسكري و 
لا أضبرابهم. و الظاهر أنه من مستخرجات ابن أ الإإصبع -كما نص عليه الدكتور محمد حفنىي 
شرف _رحمه الله تعالى و إيانا - في تعليقه على مفتتح هذا الباب من «بديع القرأن»» راجع: 
ابديع القرآن» ص 615 و لنا كلام حول هذا الذي ذكره نأتي به في التعليقة الأآتية . 

- قلنا في التعليقة السالفة أن ٠‏ هذا القسم من مستخرجات ابن أب ىالإصبع. ولكن الظاهر أن 
مقصود القوم و مرماهم من هذا الباب قد تطوّر بعده, و لذا لاينطبق ما ذهب إليه على مذهب 
البديعيين؛ فانظر كلامه في «بديع القرآن» ص 1١1١‏ و قارن باقوال العلماء المعنيّين بهذا الشان؛ 
وإليك سرد بعضها: 

قال السكاكي: «الجمع و التفريق , 05 تدخل شيئين في معنى وأحدٍ و تفرق جهتي 
الإدخال راجع: «مفتاح العلوم» ص 38١‏ و يوجد حرفياً في «تلخيص المفتاح» ج ع ص 


ال ملكا و شاررون الور 
1الوكبلاضة اطقة الوكلبية 
قبلهما : 
١‏ خَبِيل هَذارَئِعٌ عَرَّءَ قاعقلا 
"'. /5841/ قا أنا بالدَاعِي لِعَدَة يالردى 
أييني ينا أو أحيني لا مَلُومَة 
؟.قَوَآنَهٍ ثم آشَه مَاحَل فَبِلَهَا 
م ا 


بِعَرةَبَعدَ فيا 


ء د 


َ تم ]5 م 
قلح تَوَافقينَا: بدو اس 
د | 6 دك ا ست 


2 1 حم م - 7 7 8 5 
قلو صَيحًا م بج بكِيًاحيث 2 
و 


وَإِنْ عَظَُّت أَيَامُ أخْرَى وَجَلَّتٍ 
َنِيتٌ حَاَبيئَنَا وَ تلت 
عابنا لظ اميد 
رَجَامًا قَلَمَ جَاوَرَئْهُ آسْعَهَلّتٍ 
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8 , شرح الكافية» ص ١‏ ١؛‏ و قال ابن ححة: «هو أن يجمع الشاعر بين شيئين في حكم 
واحد ثم يفرق بينها في ذلك الحكم» . راجع: «خزانة الأدب» ص 07 ", 
و قال ابن معصوم المدني: «هذا النوع عبارة عن أن يدخل المتكلم شيئين في معني واحدٍ ثم” يفرق 


جهتى الادخال». رأجع: «أنوارالربيع» ج 


ص /ال. 


و الحقّ أن لاتشابه بين كلامه و كلامهم إلا في القرب في اللفظ . 
هو أبوصخر كثير بن عبدالرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي. كان مدنيّاً و لكن أقام برهة 
طوزلة فون مره ضع ؛ ولأ ظهر أدبه اختصّه عبدالملك بن مروان و بنوه بمجلسهم. قال 
المرزباني : «كان شاعر أهل الحجاز في الاسلام لايقدمون عليه أحدأ». و قيل: كان من الشيعة. 
أخباره مع عرّة بن جميل و حبّه إِيّاها كثيرة شائعةٌ. له «ديوان» شعر. مات سنة ٠١8‏ هق. 
راجع: «الأعلام» ج ص ,"١5‏ «معاهد التنصيص» ج ةك ص ١١16‏ «خزانة الأدب» 9 
للبغدادي -ج ؟ ص 8١‏ «تزيين الأسواق» ج ١ص‏ "'4. «رغبة الآمل» بج ؟ ص 1١8‏ 


«مشاهير الشعراء و الأدباء» ص 114. 
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. «القلوص»: الابل الشَّابّة‎ .١ 

". «و لامقلية» أي: لابغض و كراهة لى إِنْ أبغضتني. 

؟. «الخلّة» ‏ بكس الخاء المعجمة : الصدٌيق, الذكر و الأنثى و الواحد و الجمع. 

؟. و«التهيام»: من الهمان . 

«المقيل»: النُوم . 

4 «الممحَل»: اسم مفعول من ال حلء بمعنى: إنقطاع المطر./67834/ 

4. «الصّم» بالضيٌ في الموضعين _: الأوّل جمع الأصم أي: الّجل الذي لايطمع فيه و 
لابرد من هواه؛ و الثانى جمع الاصمء بعنى الحجرالصلب, أي: : حين أعرضت من العشاق 
حالكون جماعة العشّاق كانوا بحيث لو أذهبئَّهم على الأحجار الصَّمّ لت الأحجار ‏ لشبات 
قدمهم فى العشق _؛ أو: حال كون الصخرة المشبّه بها عرّة ومني معها.... إلى آخره -. و حينئل 
يحتمل كون الأوّل بالفتح مصدراً بمعنى التصامم, و يكون كلمة «من» نشكم ةو «الباء» بعنى 
«مع» -كما في الأوّل -» و الصمم فاعل تمشي. باعل الأول ١‏ 5 قحيال ال 
المعجمة ‏ بعنى: هانت و مهلتء تقليلاً للإيطاء. 

وقول الأخر: /58442/ 


9 5 م 2 5-8 5 1 ت 6 ا 2 ا م و 
1ت سَاعَدَنى بالايكِ ليلا مام تجاتفن شجوا لايَقِرٌ قرَارّها 
ين سس ُ_ 

2 07 2 0 هه 1 د داتس - ٠‏ 0-0 ّ 2 بالد حادذها 
/. تكبن وم لم0 0 مَدأمِع و عيبى فاخت 4 ب رو 


قبلهم|: 

2 ردس 8 5 تر لصي ءا يمت واس 
3 5 : بأطْلال تحنها يد أشَى تَأَظ لم بالنَائي ألبَعِيدٍ تجَارهَا 
اكه 0 هن الفوّاد وَ إن *تأى2 عن العَينِ مَئْوَاهًا قَن ألقَلبٍ دَادُهَا 


ل ل م مر ل ل ل 02 
م 2 اس 
١‏ راجع: «ديوان» كثير عزّة ص 08. 


1 0 
0 9 ا 500 1 
*. مَثْلْهَا بالوّهم فِكري لِنَاظِري وَأكشٌ مَايُعنى النفوس أفتِكارُهَا 
ت ذأتي سس ” 0 ٍَ ض 56 << ماه ص طلى > بوه 
0 هيج دمعى حر نار صَبَابت وما مدت بالدمع مِني نارها 


الشرح : 


. قط بعُد. «انحلنا»: هزلنا. 

؟.«عرّج تعريج»: ميّل وأقام وحبس المطية على المنزل. و أظٌ أن بدله كان في الأصل: «و 
عرّجا». أى: أقباء لأنّ «قفا» صيغة التثنية. «محتها»: من الحو. 

"؟. «مثواها»: مقامها. 

؟'. «مملها بالوهم»: إِما نسب القثيل إلى الوهم مع أنه منسوبٌ إلى الخيال و الوهم درك 
للمعاني, إِمّا لأنّ الوهم يُطلق في العُرف على الخيال. و إِمّا لأنّ الوهم رئيس القوى الجسمانية و 
مستعملهاء فاخيال من خدمه و مراتبه. 

0. «هيّج ... إلى آخره -»: الأظهر انّ «دمعي» مفعولٌ مقدّمٌ له. و «حدٌ» فاعل موْحدٌ ‏ 
موافقاً للظّاهر -؛ فإنّ سبب الدّمع أنه بحصل حرقةٌ في القلب فيتسخّن القلب الصنوبري و 
مكو الرطيات و سيك مد إلى الرانن وهيرة والندا انار و لجاز أن يكن كل 
من الدمع و حبّ نار العشق هيج الآخر./64835/ فانٌ الماء القليل إذا صّبَّ على النّار الكثير 
هيّجها و شحَّذهاء فيمكن العكس في الإعراب. و على أيّ التقديرين فالمصراع الثاني كالمتفيّع 
على المصراع الأوّل. 

. «الأيك»: الشجر الملتف الكثير /5842/ و الجماعة من كل الشجر حتىٌٍ من النخلء و 
الواحدة «أبكة». «تهاتفن »أى: صن. «شجواً» أى: 00 

1 «لم يسفح»: لم يرسل الدمع. 


د 
الجمع مع التقسيه ١‏ 


وهو جمع متعدد(") تحت حكم ثم تقسيمه. أو بالعكس("؛ كقول سيّد الأولياء عل: 
- عليه السّلام - وهو ينزل علبهم : 


-١‏ هذا القسم لميذكره القدماء و هو من المستحدثات. فلم يوجد في ما بأيدينا من آثار ابن 
المعتز و المرغينانى و ابن رشيق و ابن منقذ و من قاربهم في العصر. و نحن نأتي في التعليقة الآتية 
بأسامي بعض المتأخُّرين الّذِين ذكروا هذه الصنعة. 

اطلق المصنّف تبعاً للقوم ‏ و ليقيّد هذه الصنعة بالنظم, كا فعله ابن حجّة حيث قال: «هذا 
النوع 5 هو أن" يجمع الناظم بين شيئين فاكثر ثم' يقسم», رأجع: «خزانة الأدت» ص 5"01. و 
الظاهر أنّ كلامه لايخلوا عن مساعحة. 

؟- هذا التعريف يوجد حرفياً فى «تلخيص المفتاح». إلا أنه بدل قول الماتن: «أو بالعكس» 
فصّل و قال: «أو تقسيمه ثم جممه». راجع: «تلخيص المفتاح» ج 4 ص 774 و لقد أحسن 
ابن معصوم المدني حيث أنى بتعريفيٍ جامع فقال : «هذا النوع عبارة عن جمع متعددٍ تحت حكم 
تقسيمه أو بالعكسء, أي: تقسم متعّدد ثم" جمعه». «راجع: «أنوارالربيع» ج مص 78١و‏ 
كلا اليك كى تفيت فال «وهو أن تجمع أموراكثيرة تحت حكم ثم تقسم أو تقسم ثم تجمع». 
راجع: «امسفتاح العلوم» ص .8 وانظر اكضا: : «شرح الكافية» ص ,.١7١‏ «معاهد 


التنصيص» ج حن 0 .١ ٠‏ 


١‏ املا وَسَهلابَِيفٍ تَرلْ - و 
؟. تَوَلَ آلسّبَابُ كن ليَكُنْ وَحَلَ آلَشِيبٌ كأ ِيَرَ 
”.كان ألمَشِيبُ كَصطُبح بَدَا وَأمَا أَلشَبَابُ كَبَدرٍ 
رمق اله 0ك وشا كما َعم آَلْوّل وََنِعمَ آٍد!:17) 
الشرح : 
وضع :اهلق أنه اث اهل 15لا جاتب فاكدا نس بو اتسرح وى نات أى: 
ولي كان ساد لذ وعر ا الالنيهات كبر المدرقب المسووز اراد وهنا الشات. 
وقول المشّاعر: / 
ادليل وَلْيْلٍ: نَقَ يَومِى أختلافه) بالطّول وَآلطول كاطرن ك8 اتدل 
".يجو في آلطّولٍ كبلى كنا اث امرل تصن دا نّ جَادَت به بخلا! 
الشرح : 
١.«ليل‏ وليل ادها 1ن يفاك ناه المتكلموو لاسر ازاك يدوا لمعيف ارك 
والطو ل»: أحدهما بض الطاء. و الآخر بفتحها!""؛ وروي بدل الأوّل: 
لَيْلّوَ لَيْلٍ سَوَاءٌ فى أختلافهي) 2 تَدْصَيْرَاننٍ جمِيعاً فى آشَوَئ مَثَلد 


5 ع «ديوان ع أميزا لز متين» طبفة وار لكندن من ,٠٠‏ طبعة دارا جيل ضن 117 وى 
الأول بدل المصرع الأول من البيت الثالث: «فأمًا المشيب كصبح بدا. »و في الثّانى لك اها 
«فأمًا الممشيب فصب بدا» راسد : «أنوا رالعقول» ص 7١8‏ 
9 " - أن المصنّف بمثالين للقسم الأوّل تنبيهاً على فضله و حسنه على التّاني. أنظر فى هذا الجال: 
«شرح الكافية» ص .١17١‏ 


البمع مع التفريق و التقسيم ١١‏ 


(١‏ ا د داكا )ل 
كقوله!  !'‏ تعالى -( "!:« يوم يَأتِ لَاتَكَلّمْ فس إِلَ ذه فَهم سوه عا ألْذِينَ 
8 وني ارم فيا د 05000000007 
بْكَ إِنَ رَبّكَ َال لا ير ا تالديرة فا ما عاقت الشكنتواث 3 


-١‏ وهو عبارة عن: «أَنْ يجمع المتكلّم متعدّداً تحت أمر ثم يفرّق ثم يضيف إلى كل ما يناسبه». 
0 «انوارالربيع» ج م موص .١ 7١‏ 

١‏ - م يات المصئف بتوضيح حول هذه الصنعة و إن أتينا به تسهيلاً في التعليقة السالفة . لأنّها 
وليدة الصنعتين السابقتين, فالتأمّل فيهما يعطي معرفتها. قال ابن يعقوب المغربى شارحاً كلام 
القزوينىي حيث -كا فعله الماتن ده ضرع ل والالخيض هده الصنعة: «و لا كان معنى هذه 
الأشياء امجموعة فى هذا النوع ظاهراً مما سبق لم يتعرّض لتفسيره ه. لظهور أجزائه مما تقدم: وما 
تعرّض لمثاله». راجع: «مواهب الفتاح» ج ص "8". و هذا هو سر عدم تعرضهم لهذا 
الس فابن حجّة و الحلٌ أيضاً مع أنّها ذكرا القسمين لميذكرا هذا القسم. 

و هيهنا وجهٌ أخر لعدم تعرضهم إِيّاه, راجع: «أنوارالربيع» ج م وص 76 .١‏ 
"- استشهد كل 57 النيكا كن و أبن معصوم المدنى و القزوينى بهذه الكريمة ف هذا الباب, راجع: 
«مفتاح العلوم» ص «أنوارالربيع» ج ج ةا ص ,١071‏ «تلخيص المفتاح» ج .ص .5"8١‏ 


1/41 اديه امس وا ام امع امو عو اس وض ما يوا ادام 


م اع 
6 


آلأرْض إِلَا ما شَاءَ رَّكَ عَطَاءَ غَيْر بمَدُوذِه ١"‏ 
قوق سر قله قاقر ةا بيك التبون ا تائيس آل الغناء الى اغية الله لامي بان 
السلام :/835)/ 


2 ضّ 9 و2 م وم 0 م م 
؟.اليس خر نوم الهدى بكرب بَلاءٍ 
ميرت تيون تاء ال تياد تتكينات 


11 > 00 5 5" 
. يوز ال 0 الوَرَى بدذور يَبَاب 


حَدَرَاتُ جَالٍ آكَالٍ في آلقَلَوَاتٍ 
د ألا لعمرِي لاتجتري كليل إِسَاني ظ 
0 اليِأَنْيَفْوةمَاكَدْجَرَئعَلالمرْتَاتٍ 
1 د شجعرئ من يَفتدي بنج حير 
ل 1 ا ك2 
”ما أجل رَرَاياهُ حِينَ ظَل وَحِيداً 
لَدَنه جَُعطَاضٍ ين آلظَّءِ شّكَاةٍ 
4 وما كَيئْلٍ دَوَاهِيهِ خِلْتُ قط دَوَاجِي ظ 
إذا دوه طري مُزقنَ فى ألْحَصَبَاتِ 
5و متنا أطي موافسيه فطيوى وَطباء ٠‏ 
يَدُوق طَمم سي يوذب كُرَاتٍ 


نضا 


١‏ -كريمات ٠١6/5٠١8‏ هود. 
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ربا 2 ؟ر ذه 2 
٠‏ | عصابة لاناس اناسى 0 ل 


2 دَدُ هي أسَاد غَابٍ ذروَةٍ قَابٍ 

تدى أفَعَالِبٍ فُنقَادُ بغيّة 
وكيك ١‏ وفعة للك ادي طن 

وشبية تسمظاف أنانهه جبراء ينات 
117. مَلَائِلٌ لرَسُولٍ عَدِيدَة وَ مُكَافِية 

مهيل بَارئه فى ع ديد نمنَيِعَاتِ 
خوك آدُمَةتشالِصُبِهم وَخَمَاراً 000 

ليجلهم تَكَِصُوا بَعَدَهُ عَلى العَمَبَاتِ 
تيار تب امسو ا 0 


صم 


0 50 سطرا انها تهنا 


4 نكم أَسَأْتَ وَ مَا ذي وَ ذي الاسائة فعحات!! 
وَكَمعَثرتَوَ مَاذِي وَهَذه اَلعَثْرَاتٍ!! 


08 سي 2 2 18 0 007 - 


أبن مَسبِسَمهُ وَ سول مُرتَشِفٌ له 
من آعْترَاض نصال الْعِدَى وَنَبلٍ رُمَاةَ؟! 


10 و ماج م ا ا و الى 


١١؟.‏ تكاة تزرهق ارواكفة ذلك د 
للحادولتاء اكد السلا عَين حيّوة 
الشرح : 

الت كرما الأسكتياية إذا معدت عليه حرف ال عدنبتها الاق ١١‏ عو 1و 
وعم -. و معنى «إلام»: إلى متى. و «تجمد» في المصراع الأوّل بالجيم؛ و «تخمد» في الثاني بالخاء 
المعجمة. «اسبلى»: ارسلى. «الزفرة»: مصدر زفر./6836)/أي: أخرج نَفْسَهِ بعد مَده. 

؟. «خرٌ»: سقط. «غدت»: صارت. 

'. «بدور»: جمع بدر؛ و الثاني جارٌ و مجرور. جمع «دار». «يباب»: خراب. 

.و «ان» محْفَّفةٌ من المثقّلة. والمراد ب: «أولات قصور»: حربم كل زباد و أمثالهن, و ب: 
«الحدّرات»: حريم آل التسول. و «قصور» الأوّل: خلاف الكمالء و الثَّانى جمع «قصر». 

/. «فها»: للتعجّب. و «رزايا»: جمع الرزيّة, أي: المصيبة. «ظلَ»: صار. «جم»: جماعة: 

ادرسانوجاقة مقلع ومن أقال القلرب, ألون تدرط بين ترايت وذواقيه 
0 . 5 

4. «واعى»: من وَعَىء أي: سمع. «في طوى»: حال من الضمير المضاف إليه. و حاصل معنى 
هذا البيت: أنه لااظر يمن سيم ان ادن عليه السّلام - كان في جوع و عطشٍ أن 5 
اك اخرة.: 

.٠٠‏ «عصابة»: جماعة . «أناسى الأعين» أي: كل منهم إنسان العين للانسان . «تخموا»: 
هلكوا. 

أ .«اساد»: جمع أسد. «غاب»: خيس. «زروة قاب»: : إشارة إل كام جدهم القياقة 
الكقاز عضن الله عيدو اله رسام عفان عضن الله ليهو الو يا كنال وليه 


١-وخذف‏ الألف.جوازيٌ: و إن كان الأكثر على خذفه: قال حسان: 
على ما قام ب* تمُنى 1 2 3 غاز ير مرغ ف رَمَادِ 
راجع : «ديوان» حسان ص 5/. ْ 
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خلق الله ووض»" -كان فى السلسلة النزولية أوٌلافي مقام عقل الكل أ نفس الكل نم مثال 
الكل ثم طبع الكل, ثم" جسم الكُل» و في السلسلة الصعودية صار أوّلاً ا5844/ جسماً ‏ طبعاً. 
مكيدي مقام نفس الكل و عقل الكل؛ فكان ولا عقلاً و صار آخراً عقلاً. فقد أدرج 

نب القوسين بين جنبيه. و «الياء» في حروف التهجّى عشرةٌ إشارة إلى هذه المراتب العشر؛ 
ده لكان عددا زبره و بّنته مساويين -اشارة إلى الإنسان(!"'. لأنّه كميزان ذي كقّتِين 
باعتبار قرَّتيه العلامة و العبّالة, أى: عقله النظري و عقله العملى, و هما في الكامل 53 الانسان 
متساويان, فلهذا و نحوه ‏ جعل السين حرف الانسان مشيراً إليه. فللإشارة إلى جامعيّة 
الانبنان الكائل المعمن برضل اللدتعلية و المدو ملم ناقال تقال دبا كس ال أى: 
المراتب العشر هي الإنسان الحقيق لأنها كشرح لذاته. كا أنه شرح لصفات اللَّه و مقام ظهور 
الله * «كان كنزاً مخفيااً»! .و فى الحديث القدسي: «يابن آدء!ء خلقت الأشياء للأجلك و 
خلقتك /6836/ لأجلى»! #ايوايةا اشرت بقولى: توكتك اعمال اخرهب»): 


. 77١ ج لاوا ص‎ ٠١6 راجع: «بحار الأنوار» ج لاق ص‎ - ١ 

5" هذا تأمّلُ حروؤْء للمصنّف فى حرف «السين». و للعالمين بعلم الحروف هيهنا كلام مبسّطٌ : 
فانظر على سبيل المثال ‏ كلام الشيخ العارف الحقّق صائن الدين على القركة حيث فصّل 
الكلام في «خصائص حرف السين» و قال: «كما أن الانسان بين الأكوان له فضائل يفتخر بها 
عليها و مزايا تفوق بها على الكل ... كذلك للسين بين الحروف وجوه من النصائص الكمالية 
...و إن تأمّلت فى لفظ الانسان واقفاً على عبارات أهل الاشارات. وجدت ما يشير إلى أن 
السين هو السك الواحد» . راجع: «شرح فصوص الحكم» ‏ لصائن الدين 
عت ول ؟"- كريمة ١‏ يتس. 0 

- إشارةٌ إلى مارواه بعضهم كحديثٍ قدسي. وتان كنت كرا كنا ناعبية ان أعرك 
فخلقت الخلق لكي أعرف». راجع: «بحار الأنوار» ج /ا4 صص 755.159 «الدّرر المنتثرة» 
75 

ماوجدت هذا القدسى الشريف فى «رحار الأنوار» ولافى «الجواهر السنيّة ف الأحاديث 
القدسية» ولا في «الصحاح الستّة» و لا في غيرها من مصادر الفريقين. و عقد لخم الأكبر 
الباب الثالث و الثلاثون.و ثلاثمأة من «فتوحاته» في «معرفة منزل خلقت الأشياء من أجلك و 
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؟١.‏ «سلايل»: جمع سليلة. و هى الولدء كالسلالة. «عد بد» الأوّل: القرن والمثل. و الثاني 

الندة كفو لذ 
عَدَدتٌ رزوي قديو للب 

و فى هذا البيت إشارة إلى أن اله دض اللدعليفرو المنوريله فش الرصود سب نقان: 
متمق صل الله عليه و آله و سلّم -. و هوالرّحمة التي وسعت كل شي ءا "ينادان 
بعد فناء كلّ شى ء( "'. فلاثاني له حىٌّ يتحقّق له مثل؛ لأن اللدتريسه ااال ور 
الوحدة الحّة الحقيقية و إن" تحمّق له المثل بحسب مقامه البشري -كبا قال تعالى :« قل إ) أ 
بَدَدٌ متلكد» !1 -. 

نوؤيضل اللدعليدو الفتوسل يبب عقاف اناق القلم الأعل الذى فنه كل الروك 
التكوينيّة العالية و الدانية, بل العالمي و الأعلى؛ كما ورد: «اذَكل حرفي في الوح أعظم من جبل 
قاف»07) أي: كلّ حرفٍ وجودى تكويني منتسباً إلى الدع نمال جيرا بنوره عظير” جداً. 
كا أنّ في نقطة مداد رأس /5844/ القلم الظاهر كز" اللدروقك الكتكة ممتيعة موحد قله 
كمبدئه م قامالكثرة في الوحدة والوحدة فى الكثرة و التفصيل فى 


عم د - 


خلقتك من أجلى ...». راجع: «الفتوحات المكية» ج “اص ١١7‏ _طبعة بولاق -» و لم يوجد 
لديف ف هذا لبانت اهنا 

1 تمامه:‎ ١ 

علدت قوفي كفل يدا لين إذ ذهب القّومُ الكرام لَيِيِي 

من أبيات مفردة ة أرؤبة بن العجاج, راجع: «ديوان» رؤبة ص .١70‏ انظ انها : «لسان 
الع مادة «طوس» جاص القامة .١‏ 
0 - تعالى - لوَرَحتي وَسعّت كُل في »6 ٠كريمة ١07‏ الأعراف. 
- إشارة إلى قوله - تعالى ‏ : 8 كُلَ مَن عَلِيهًا فَانِ # و يبِقَ وَجه رَبّكَ ذو لال وَ آلاكرام » . 
وده 717 ال رحمن ؛- كريمة 7 فصّلت . 

6 الظاهر من قوله: «ورد» 3 هذه العبارة رواية أو مضمون رواية. و لكن ما وجدت فى 
الجوامع الروائية ما يشبه بهذه العبارة . 
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الإجمال و الإجمال فى التفصيل. فهو المثل الأعلى للَّ - تعالى - و « ليس كُمِثْلِهِ»ه - أى: مثل 
مثله الأعلى ‏ «مَّيء قاد ْ 

؟. «خوان»: جمع خائن, و التخفيف للضّرورة. «تعساً» أي: بُعداً [و]('! ملغتدٌ لمم 
كقولة عا ل تسا طُم4! ؟'- «العجل» توله البقر إغاره إل قم لكاو !8 وتكحصواء: 
نقيواشداح صل اللهعليهو القدوميل عل أعقاين 

م١‏ .«رعاع -النّاس -» غوغاهم و سقاطهم. وفى الحديث: «من النّاس همجٌ رعاع» !1 
«الجبت»: الصنم و كل ما عبد من دون اللَّهء إشارة إلى رئيس أهق الباطا 97 

1.<تعاطت»: تناولت. «فكم»: 00 

١1‏ «افنائة»«مصدر شناء أى: أبقضة. و المع :يا ذهرا النذاوة و اليقضناء طبيدكة لك هذ 
قُطرت و خُلقت, و أيضاً طبيعيّةٌ لك ان خطوبك ‏ أي: أمورك العظيمة و دواهيك الصعبة - 
تتخطّى حالكون طريقها منتهياً إلى الشرفاء الكرماء. 

4. «و ما ذي» أي: ما ذي الإسائات المعبر عنها بكم أسأت . «و ذي الإسائة» أي: 


كريمة ١١‏ الشورى. 

- قال الشيخ العارفم اللتواجه #خد ينا ريا او الشيخ العارف السيّد على الحمدانى. على خلافٍ 
في صاحب هذا الشرح ‏ بعد 208 الشيخ الأكبر: «قال الله تعالى ليس كمثله شىء»: 
«بعضى برأنند كه كاف زائده است تنو يفي ين اند كداكافووووق زائدة عت بيسن اق 
مثل باشد., يعنى ليس مثل مثله شىيء؛ و نى مثل از مثل خود كرده باشد و اثبات مثل». راجع: 
«شرح فصوص الحكم» ادام يارسا/دص .١١١‏ 

0 دهان اللمتوقنين ل يوجوين الشبح كلياء و أظتلقاء لكان احتياج الجملة إليه . 

غ- كريمة / محمد. 

- وردت قصّته فى القرآن الكر, أنظر: كريمات 80/97 طته . 

1 موك ل را ا ين مالك - سلام الله عليه و على آبائه و أولاده الكرام أنه 
قال: «الناس ثلاثة . ف بع راجع: «بحار الأنوار» ج اص 188. 

/ هذه اللفظة وردت في كثير من أحاديثنا. فانظر: «بحار الأنوار» ج 94 ص 101, ج ٠١١‏ ص 
5 والتفسيرهما راجع: نفس المصدر ج ٠١١‏ ص .١53‏ 


104 الي 


نب الحسّين ‏ عليه السّلام -. 
اجو اق ودين ' مر هن الطتزا كدو اناك الس اليه غليه الشاذم عداو 
موضع الاستشهاد /0437/ هو هذه حيث جمعت «العثرات» و «الاإسائات» فى قولنا: اأشكضة 
عع ال الخرد 3152 ىفولا افكم أساضدمي إلى اخروسم: 2 ممت ف قوننا: 
اانا وكين ال ار 
٠‏ .و «أأين مكنز سر معناه: إن صدره الذف هوعينة علم اللدوضرن م الله أبن هومه 
جلوس يمر الذي هو مكنز الجهل الكلى. تم أين مركز الحقّ الذي بدور دائرته عليه و على أبيه 
سي سب «عل مع الحقّ و الحقٌ مع عل درو عه عدا 
دار»! وعلى أولاده الطاهرين, الذين هم يقي الله من عرفهم فقد عرف اللو من جهلهى 
فلجول اللشوعن اعت كلد لعي رزو" ادفو فيطع الننداء هق 84451 ركون هر كرا له 
1 وأين مبسمه»: اشارة إلى هد ثناياه من رمي رماتهم 
انبر لجاع حم ناذه هيعارز البلاء مو كل مك الأولياءه '' :قال يعضن 
الأ قاب اذا نول علباته اذه قمعي ١1‏ تكن ييا كرا لدبو الا تقد راقتكن اضيا يتنبو ال 
فك الأأقل ضايرا عليه وؤوته لأمقاء إلاالكتران' “وبق الأدعية المأثورة عنيم هليم 


هن نما نل فاع كد مانا مون الكونين و إماء العاكين امور امد شين تدوعت لهو 
لآبائه و أبنائه الكرام فداء -. راجع -كنموذج من مصادره - : «جمع الزوائد» ج م لاص 380 
ارسي غداد» ج 15ص 75١‏ «بحار الأنوار» ج ٠‏ ص 155.ج 8ص 188. 
العبارة مه ما ورد 2 أدعية اتنا المحصومين - سالام الله عليهم أجمعين -.كما وردت 

فلممها في دازياة الجامة اكبيرة» راج «بحار الأنوار» ج 65 ص 159. 

"-كما ورد عن أبى عبدالله الصادق - عليه السّلام -: «و هل كتب البلاء إِلّا على المؤمن ؟», 
راجع: «الإستبصار» ج ١‏ ص 77 1. 

؛- ماوجدت القول في مصادر أقوال الفقراء ك «الرسالة القشيرية» و «طبقات الصوفية» ‏ 
للسلمي ‏ و «عوارف المعارف» و «حلية الأولياء». و غيرها من المصادر المرجوعة إليها 
للعثور عليه . 
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ما 


الكلامءت: «نمحمدك على بلآئك كما نشرك على نعائكى»(١)‏ ؛قال ‏ تعالى ‏ :« نا ءا الذين 
سا قر 6 م داشا تر ظ و ا رَ و لض سا أ 2 م 
قو زعم الكم انلكا الوون دون الناين تتعوا اوت 14 


© كه 2و 
ه و ح<6 موجه به 6060© 
لذي ون 


وقد يُطلق «التقسيم» على أمرين الا 
أحدهها: ان تدك اتاج مضانا ال كل ها يلتق هذه كقول يقد الاولنا عد عليه 


10 ا هسم هه سدس 0 م اك 500 
.١‏ لكل نفس و إن كانت على و- م _المتيّة ا قال تقؤيهًا 


1. قَائْرءُ يَِسُطْهَا وَ آلدّهِرٌ يَقِْضْهَا 2 وَأنَّمْسٌ تَنشْرَّهَا وَ ألموث يَطَوِيا 
١‏ مانا اعدو الميرّاث ما ودور هنا لخراب الدشسر كنا 


؟.كم من مَدَائْنَ فى الآقاقٍ قد بُيِيَتْ أكقَت حرانا وَدانَ الوت افليا 


أ.«من المنية»: 0 بوجل. «تقوءها» أى: تقوى التّفس؛ بناءً على ان كل قَوّةٍ مدركة لها 
سنخيةٌ مع مدركها الذي يلائمها أقواتها و تقوّيها به. كالمعقول الكلى للعقل, و الصور و الاشباح 
للختال و الامال للورهد: والمراد ب «النّمس» ما هو الدّاعي إلى الشرّ مقابل العقل الحادي إلى 


١‏ ما وجدته؛ و قريب منه ما رواه الشيخ و ابنطاووس و الكفعمي عن سيّدنا و مولانا علي بن 
الحسين -علبهم صلوات اللَّه في عمل يوم الجمعة بعد العصير: «الحمد لك على بلائك و الشكر 
لك على نعمائك». راجع: «مصباح المنبجد» ص 5/ا”, «رحمال الأسبوع» ص 45060. «البلد 
الام من /الاء «يحار الأنوار» ج 6وص ٠١‏ 

 "‏ كريمة 1 الجمعة. 

؟- مضى منًا فى التعليق على صدر فصل التقسيم أن المصنّف سيبحث عن معنيين اخرين 
للتقسيم. و هيهنا موضع "ذكرهما. و المصنّف في هذا القرتيب راعى ترتيب كلام القزويني 
راجع: «تلخيص المفتاحم» ج 4 ص 10 ؟. 


1 7 )01( 
الخير؛ وهو الوهم. لا /6837/ النفس الناطقة على ما هو مصطلح الحكم - '. 
١‏ و«اللام» فى قوله ‏ عليه السّلام -: «لخراب الدهر»: للعاقبة. 


؟'. «دان»: جزى . 


الا ل 

؟. /5845/ بشق بها غَنِج فى خَدَهَ 7 
ْ لغرهو فلج يشمي إل ألَبن 

لنا. بيو عل عط يوخي 


١‏ - لتوضيح النفس الناطقة على مدى رأي المصئف الحكيم راجع: «شرح غرر الفرائد» ‏ الطبعة 
الحجرية ص ١5‏ : «غررٌ في النفس الناطقة». و انظر أيضاً «رسالة المشاعر» ص 17: 
«النجاة» ص 32٠١‏ «إيضاح المقاضيد من ححمة عين القواعد» ص 50". 
؟- هو أبوبكر أحمد بن مد بن الحسن بن مرا الضبي الحلبى الأنطاكي المعروف بالصنوبري , 
نسبة إلى جدّه الحسن صاحب بين الحكمة, و الذي لقب العبا سي مأمون بالصنويري لذكاءه و 
حدة مزاجه. و الصنوبري كان من مصاحبى سيف الدولة. ليوا جعه الضول. لس 
1 "هق ولم يعلم تاريم ولادته. رأجع : : «الأعلام» ج ١ص "١7‏ «أعيان ن الشيعة» ج »اص 


30 «البداية و النهاية» ج ١ن‏ رات الرنيا كوج ١ص ,1١١‏ «انمجاني الحديثة» ج 
لضن 1186 
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ل طؤفه حور يَرثُو فِيَجِرَحَنى 
سسبيحان خالقه! وي لعاشقه 

ت#مدرى لْوَامقه كفا من الشَّجَنٍ 
/ فى رَوضة زَهرَتْ الت قد حَسنَت 


وطن قاد سجقت فى الأبلي و أدتكقت . 


كَأقَائَرَبَت ين وَجتت سَكَنٍ 


2 


٠.حمرَاءَ‏ معيتقة صَفرَاء ممروّقة 
كَأقَاء ممزجث هن طرفه آلوّسَن 
1 شباطيب تابي 1 ا يُطربنا 
ليود العا كسع تيد اكت 
الشرح : 

.١‏ «اطلال »:جمع طلل, أي: الشّاخص من آثار الدار. «الدمن »:جمع دمنة, و هى ما تدمنه 
الإيل و الغنم بأبوالها و أبعارها أى: تلبده ؛ و المراد: أثر الدار. و الناس «يخوي» ‏ من خوت 
الدارو خويت _-أي: خلت من أهلها. 

.١‏ «نصطبح» ‏ من اصطبح أي: أسرح و شراب الصبوح 
اليك اح الع ا خرون) | مدان الضيياء. 
0111111ظ5ظ2 
0. «خبل»: فساد. «اربى»: تفوق. 

1.«بشرٌ»: مرفوعٌ على لغة تمبم 

لا. «لوامقه»: لحبّه. «الشجن»: الحزن. 


الظاهر انه ليس للصنوبرى ديوان مضبوط. و بعض أشعاره يوجد فى «ايجانى الحديثة» ج ْ 
ص 2 


0 1 


٠‏ | . «حجمراء»: مفعول شربت. «مروقة» ‏ من الترويق -»ء اى: التصفية. و اصله من راق 
كيده الا ا 0 


و ب ل ود ١‏ عل او دم > امه ل 
ياي هسمه وَ آلشٌّمَتا ب 


١‏ . «المنشد»: من التّشدة ‏ بالكسر أي: الصوت؛ 5 من النشيدء و هو رفع الصوت. 
«السن»: فصيح اللسان ' 

و الثانى: [اسقفاء كناد الح ؛'كقوله ‏ تعالى -:/5846/ 9 يَبَبُ لمن يَشَاءُ إنناثا وَ يَبَبُّ 
من يَشَاءٌ آلذّكُورَ * أو يُرَوَجهُهْ ذَكْرَاناًوَإنَنائاً وَ يَْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيماً» !١!؛‏ كذا 52 
ا 

أقول: هذا /6438/ فى الحقيقة من «المذهب الكلامى»' '"؛ فإِنّهِ قياسٌ شر طيٌّ منفصلء كا 
أ قوله ‏ تعالى _: « وكات فه) آي إلااللّه لنقدتا» ١!‏ الذئ ستذكر اه مين المتذهب 
الكلامي -شرطيّ متصل و بالجملة منه قول سيّد الأولياء عد عليه السّلام -: 


.١‏ رب فَتى دناه مَوفورَة ليس له مِن بَعده آخِرَة 
اماي ا ا 1 تسكة ةا نساهزة اخيرزة 
7 والقيعم يعن قد جمَعَ آلدّنيًا مع آَلآخِرَه 
ا 0 ل مك يي 


١‏ كرفتان 4 الشورئ. و هما في جميع النسخ مخدوشتان. 

5 راجع: «تلخيص المفتاح» ج #آ ص 21 .١‏ 

"'- هذا قول انفرد به المصنّف و اعتزل به عن كافة البديعيين, فإنا حينا سردنا أقوال القوم في 
مريف العم ولعيو ا ا , ثلاثء نو هذا 
ا مص 1354 1- كرمة 707 

- الأبيات لم توجد فى «ديوان أميرالمؤمنين» .لا فى طبعة دارالكتب و لا فى طبعة دارا جيل . و 
رواها الكيدري. راجع: «ائر أر العقول» ص .١٠١”‏ 
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3 7 7 3 5 6 7 57 8 
. وك ع اها اح اي 3 ل ا الى ا دي 
77 : 
.قن قبل وَسْكِ البينٍ يَا ابه مَالِكِ ‏ ولا تحرمينى تظرَّةً من جَجَالِكِ 
2ه 5 م 3 50 نا و 5 0 8 7 7 
؟. تعاللتنِ كي اشجي و مَابكِ عِلة! ‏ تريدينَ قتلى قدظفرتٍ بذَّلك! 
؟ فَإِنُ سَاءَنٍ ذِكرَاكِ لي بَسَاتَةٍ فَقد سَئَّن أقّ خَطَرتُ ببَالِك!("ا 


أ.«الوشك)»: الدنو. «البين»: الفراق 

1 «تعاللت»: قارضت. « كي اي أى: د حر 

؟. «أبينى -... إلى آخره -». أي: أظهري و بِيّى لي هل لك بى عنايةٌ و مبالاةٌ فأفرح, أم لا 
فاحزن؛ فلاواسطة بينها. 


يذهو ابو يروي هيدا للميى هينه الله بن احمد العامريء المشتهر بان الدمسة ضيبي ال اق 
لوأل ويد كيو ونه ١+‏ ادو كان شاعراً بدويا ذا المامٍ بالغزل و النسيب و 
لتحي عله مومعب يد مر السو لمن امراك امو نين له «ديوان» شعرٍ صنعه ثعلب و 
ار عخبيتن: رأجع: «الأعلام» ج غ ص ,٠١©"‏ «معاهد التنصيص» ج ١ص‏ ١٠١١.ء«شرح‏ 
ديوان ا حماسة» ‏ للمرزوق ص .١222‏ 
- فى «ديوان» ابن الدمينة قصيدة صدرها: 

ش نوها ابح الفلي تفي لجانه كفك اطوئ م افعلي ما بدا لكِ! 

و البيكان 97 يوجدان. فى فهاء راجع تترقوا فاق الدمتة صن الأازرو النوى يوحن 
«الحائية البصعوية عند ورواية الشغرءدراجم اتلس الفغدزعى :5 الاين 11 كا “رايت 
الأبيات فلايوافق ما في متن «الديوان» و لاما في القسم الثالث منه حيث ذكر مصحّحه 
روايات أخر له ؛ راجع: وين العتدر نظا ضى :قاطن ان المصنّف نقل القطعة عن 
«أنوارالربيع». اذ هي فيه كا في كتابنا هذاء راجع: «أنوارالربيع» ج و كاه ف انلن اها 
«معاهد التنصيص» ج ١٠ص‏ 07. «نحفة ناصري» ص 7٠١5‏ [صفحات هذا الكتاب غير 


مكانئة | انز كيف نينا | 


- 


وهوأن يُنتزع من أ مر ذء ى صفة أمرٌ | رد 


هذا | الباب لم يذكره كثير من البديعيين كابر ن أبىالإصبع و أبو هلال العسكري. والشكاكق 
أشاريتم. ل ا ا في إيضاحه و عقد له باب بغرده. والظاهر أن له 
ا ا 
((شرح الكافية» ص ١‏ ". «خزانة الادب» ص 4957. و انظر ايضا: «معاهد التنصيص» ج 3 
ص .١١‏ 
- التعريف إلى هنا حرفياً مأخودٌ من قول الخطيب, و لكن هيهنا جاء في كلامه ‏ بدل قول 
المصنف: «فمها» _: «فى "تلت الصفة ضالئه فى كاها فيه». و لايخق 9 تلخيص المصتف كلامه 
ليس بحسنء إذ بهذا القيد تظهر فائدة هذه الصنعة و الوجه فى حسنهاء و بحدفه تفوت هده 
الفائدة., را احم : «الإيضاح» جَ : ص 8غ5". قال ابن يعقوب المغربى شارها قول الخطيب: 
«ممالغة»: : «أي: و 6 من ذلك 00 أفادة المسالغة, أي : : أفادة انك بالغت ِ وصبب 
قل امل مراجع «شر- الكافية» ص 7. ا 1 00 
لدي عن 735. 


وله اطي 
منها: أن يكون بحرف التجريد, كقوهم: «لي من فلان ديق حيرم" , و قوله ‏ تعالى - 
١‏ م فيا دَارُ اللد»! "!ا 1 
و منها: 0 كوو دون نر حرفيء كقوله : 
قلين بقيت 0 بغزوَة 
توي |5846 ألعَنَائم أو يحو حر 000 


-١‏ وهذه الاقسام_أوان شكت فقل: الطرق - تبلغ إلى أربعة أقسام رئيسيةٍ, و هي: 
[11 أن يكون بحرف: ٠‏ 
الف: بمن التجر يدية؛ 
ب: بالباء التجر يدية؛ 
عروابباء المغيةاو المصاحهية 
د: بدخول فى. 
[1]: أن دكويق :تون ارسط سرنه 
[1]: أنْ يكون بطريق الكناية: 
[]: أن يكون بطريق خطاب المرء نفسه . 
وهنا أبحاث هامّة لابحال لذكرها في هذه التعليقة, فلتفصيل المقاء راجع: «أنوار الربيع» ج 1 
الو امن سان دا د لأقسام ١/الف١١/د.”‏ ".و أهمل الأقسام الأخرى. 
- قال المخطيب شارحاً هذا المثال: : «أي بلغ من الصداقة مبلغاً صح معه أن يستخلص منه 
صو اخ راجع: «الا,يضاح» ج :ص 11" والعبارة بنفسها نحكية عن ابن مالك اا 
راجع: «المعجم المفصّل في علوم البلاغة» ص .55١‏ 
“"'-:كريمة 4" فصّلت . 
6 أيضاً عن المرجان اله قال قارسا هن الشرية: البق عزو الله أعلمى: 
هي دارٌ و انت تعلم أن ل“امعنى طا هبهناء لأنّه يقال انّ النار شبّبت بدار الخلد. اذ 0 
تشبيه النار بشىءٍ يسمي دار الخلد. كما تقول في زيد: أنه مثل الأأسد ثم تقول هو لاسن ناما 
هو كقولى: رجام و مسكنهم», راجع: «المعجم المفصل فى علوم البلاغة» ص .55٠‏ 
6 الامثلة الثلاثة كلها من شواهد الخطيب في الباب. راجع: «الويضاح» ج اص 5758 
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1 - البيت عند ابن معصوم المدنى منسوبٌ إلى قتادة بن مسلمة الحنق. راجع: «أنوار الربيع» 
4 اص .١10١‏ 

لقد أجمل المصنّف في بيان الشاهد. و المراد: إِنّ الشاعر ليقل أو تموت نفسىء بل انقزع صفة 
الكرامة من نفسه فقال: أو يموت كريم؛ و هذا مبالغة في وصفها بالكرامة . 


و منة: 
مخاطبة الأنسان نفسه''' 


١‏ - هذا الباب لم يذكره الأكثر من البديعيين, حت أن الخطيب لم يذكره في كتابه الذي اقتق 
المصنّف أثره فى تصنيفه _؛ و القيروانى و ابن منقذ مع إكثارهما للصنائع أيضاً ل يذكراه. 
زههنا كلا لول التعايق بذكرورو كنا ملهو تقول : 
نسب كل من الح واه عقاو الى أى الأصيع إن قاو لذ كوهد الا رون 6 
أخذوا عليه ان ليس فى هذا الباب شىء من البديع؛ إليك نص كلامهم: 
قال الحل: «و هدا النوع أدخله ابنالمعتز فى البديع و عده منه. و ليس فيه شىءٌ منه». . ث#”ذكر أنه 
على الأكثر صفة حالٍ واقعةٍ. و في نهاية المطاف اعتذر عن ذكره في بد يعيته بقوله: «و م يمكننى 
إن اخل بذكره» , راجع: «شرح الكافية» ص 8١‏ . و قال ابن حجة: «هذا النوع . 20 
اكيس لعي أنه و اتديرن مقس ايعو لسرديفيات اليه 
السليم أعدل شاهدٍ على ذلك.... وهو من أفراد ابنالمعتز». و في خلال هذا الكلام قال كا 
فال الم عفور لول ان الشروع في المعارضة ملزمٌ ما نظمت حصاه مع جواهر هذه العقود. و 
نباية أمره أنه صفةٌ لحالٍ واقعةٍ ليس تحتها كبير أمر». راجع: «خزانة الأدب» ص .١5‏ و زكي 
الدين | بن أبى الاصبع بعد أن : أجمل في «بديع القرآن» -حيث نسب الباب إلى ابن المعقزء لذكر 
اموه هي الالال فصّل الكلام فى نقده في «تحبير التحبير» . فانه ذكر أوّلا البيتين 
دين ذكرهما ابن المعقز واهما: 
عصان قومي فى الرَّشَادٍ الَّذِي به ار ومن بعص الب 
قصبراً بن بكر عَكَ المَوتٍ انني واو اي 


كت عندة نضا عاذ ابعر لفن إن 1 ابعل لذ 7 


7 


و هذا كثير الورود فى العربية و الفارسية, و كلما يُذكر في المقاطع من التخلّص في الفارسية 


عدن لز عليه كنال ازق هلين البعين مايدل عل عناص المدرء نلعم إلا هذا 
الشاع رلا أمر بالرشاد و بذل النصح و لميطع ندم على بذل النصيحة لغير أهلها و يلزم من ذلك 
اوس واي ا ب وود عونت 

أن يكون شاهدا على هذا النوع الاقول شاعر الحراسة : 
اعون وى نان النوتها لَك الول مَا هذا التَجلّد وَ الصا 
رالجع: بدي القر ا نان 1 «تحرير التحبير» ص 7, وانظر أيضا: «نهاية الإرب» ج لاص 
لاحي الود م م" برضيو الاش أيداذكيا سانادعن ارو طهر الل 
م" استحسن كلامهما. 

هذا؛ واظنٌ أن عي سر ابن أبى الإصبع. إذ ليس فى كلام ابن المعتز ذ كراً لهذا الباب 
أعتلذا انو السقان ا ان نسبهما ابن أبىالإصبع إليه كشاهدٍ هذا الباب وقع فى كتابه و لكن 
عنوان اليافب #اسايسايا هدا هو نفس الباب المشتهر ب «لزوم مالايلزم» -. 
لا «اعتاب الشاعر أو الإنسان نفسه». راجع: «كتاب البديع» ص 4/ نعم! اظنٌ أنّ هذا الباب 
هو وليد خطاءٍ وقع لابن أب اللإصبع أوّلاً ثم صا بابو ورد في بديعية كل من الحلّ وابن حجّة. 
0" انب كانتي - لايمكنه) خلوٌ بديعيّتهم| عنه!. 

اي لل ما قلناء و لمكان هذا الإنتباه لم يذكره في كتابه . نعم! ما مثّل به 
المصنّف من قول المتنيٌ هو . ل تخاطبة الإنسان نفسه. و لكن الحقّ أنه ليس فيه لطائف صنائع 
البديع المعنوية . 

-١‏ راجع ديوان المتنىي ص 481. و الشاعر يخاطب نفسه «حين قدم أبوشجاع فاتك المعروف 
بابجنون من الفيوم إلى مصر فوصل اباالطيب و حمل إليه هدية قيمتها الف دينار» فالشاعر 
بخاطب نفسه و يقول: «ليس عندك خيل و لا مال تهديه! إلى الممدوح فى مقابلة ما اهداه اليك 
فليسعدنك النطق على مكافاته بالمدح ان لم تعنك ال حال على مكافاته بالهدايا». انظر: «العر ف 
الطيّب في شرح ديوان أبي الطيّب» ١‏ ص 3_0», 
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؟.من ال هَشِمٌ من سَناءٍبَاهِرٍ | وم هَديِينَ مَُرَجِينَ ِراء 
7 نوعو ا ال اي ا ل ل ل 
.تدعوإلى دين الاله وَنصرِو| وإلى ال هدى و شرَائِعالاسلام 
7 7 م 6 0 د 1 0 1 3 
؟. جكهنر عضب دقيق حده 0 واي ولس 


ص ا و ث٠‏ اسه كر 
5.1 التشحه ناصر -1 بلة و ببية و مهنكل موحل مِقدام 
1 


ل ناف 0 اتا اكلا" 


أ.«المهمة» بالضم 2 الفارس الذي ل.يدرى من 0 يؤْتى من يد ايف «عند اللقاء» 
عند الحرب. «الأقدام»: إِمّا بفتح الهمزة جمع قَدَم و إِمّا بكسرها: الاقبال. 

ا بأهر»: علا غالتٌ. «متوكتجين»: من النتّاج. 

1 («يبرى»: يقطع . «الفقار»: جمع فقرة الظهر. 


١‏ هذا ىا ترى . فن الواضح أنْ لايصح كلامه بعمومه. و لو أغمضنا العين عن قوله: «و كلا 
يذكر» يكون له وجهّ. إذ من التخلصات ما فيه مخاطبة الشاعر نفسه, و منها ما ليست فيها 
قاط وهنا دن لا توه فيد ؟- في النسخ كلها: عبدالود . 

؟- هو عمروو بن عبد ود العامريء من بنىي لوي فرشي؛ قال الزركنى: «فارس قريش و 

شجاعها». راجع: «الأعلام» ج هص .6١‏ و هذا البطل هو الّذى قتله أميرالمؤمنين يوم وقعة 
الخندق؛ انظر الحكاية في «شرح نهج البلاغة» ‏ لابن أبى الحديد طبعة بولاق ج “اص ,5/٠١‏ 
«الروض الانف» ج ا 157 

- القطعة لم توجد فى لديو ا أمعرا ل م2 لافى طبعة دارالكتب و لا فى طبعة دارامجيلء و 
واه الكيدري فى «أنوار العقول» ص 85 

- ما تبي لى و اللّه أعلم - وجهٌ لاستشهاد المصنّف بهذه القطعة هذا الباب. و شرحه علبها مع 
اضر ا حك ندعل ماتلا كارقي ساق لازوفة النايافق ووذ | الالشتهاه 


1. «مقدام» أي: فى معرفة اللّه و العمل بمقتضاها. 

ثم" إن فى هذه الأبيات إشارةٌ منه ‏ عليه السّلام ‏ إلى استحقاقه الخلافة عن النبيخ - صلى 
اللمفلتدو القومك ‏ تسعد شرائط الاإناانة د قف اخنتزيظ ١‏ كت المساامين :كال شاغرة و 
الكنامية وخدرهم كون الزماء من ديق اب 0 عليه السّلام : 
(رالائمة ون الويف »! 39 : «الولاة من قريشس» لوقو لقن افترطف الإإعايية /47ه.د/ 
كونه هاشيي]!4) الأذفاق اعس يطو اشرق ا وعدم غين الأعر نيعل الأحرف فيه 


- قال سعد الدين التفتازاني في عداد شرائط الامام: وسستول ا كر كل نولا عله 
0 . قرشياً فا ل ا ل ال المعتبرة ولي كنانى». راجع: 
«شرح المقاصد» ج ه ص 5177. و قال ابن حزم الأندلسى: «ثم” اختلف القائلون بوجوب 
الإمامة على فرقتين, فذهب أهل السنّة و جميع الشيعة و بعض المعتزلة و جمهور المرجئة إلى أن 
الإمامة لاتجوز إلا في قريش خاصّة مّن كان من وُلد فِهْر ابن مالك و أنَّها لاتجوز فيمن كان أبوه 
من غير بنى فهر بن مالى. و إن كانت أمّه من قريش؛ و لا في حلي ولافى مولى. و ذهب 
الخوارج كلها و جمهور المعتزلة و! بعض المرجئة إلى أنّها جائزة في كل من قام بالكتاب و السئّة. 
قرشيا كان أو عربيا أو ابن عبدٍ. و قال ضيرّار بن عمر الغطفانى: إذا اجتمع حبش و قرشي 
كلاهما قال بالكتات: و السنّة فالو ات أن يقدّم الحبشىئ. ذه اص شافه | اتسياد ده 
الطريقة». راجع: «الفِصّل في الملل و الأهواء و النحل» ج 4 ص ؟5١.‏ و انظر: «أصول الدين» 
- للبغدادى ص 510. 

هذاالحديث ورد ف كثير من مصادر الفريقين الروائية, فانظر: «بحار الأنوار» 8 ص 
1ج 755ص 3077 «(مسند احمد» ج «"اص 187, «تهدا بيب تاريخ دمشق» ج ١ص‏ ١1.و‏ 
ذكر ابن حزم بعض طرقه في « الفصل » ج 4 ص ؟07١.‏ 

؟- ما وجدت الحديث في طرقناء و لم يوجد في طرق إخواننا أهل السئّة و الجماعة إلا ما رواه 
المندي في « كنز العبال».الرقم 1 ١5‏ و البييق في «السنن الكبرى» ج 8 ص .١57‏ 

- الظاهر ان سعد الدين التفتازاني إلى هذا أشار حيث قال تتميا م قتا منه في عداد رائا 
عل 0. و كود ؛ يكون هائميا», راجع: للحن الماح الكر كر ومانسه 
المؤلف إلى الإمامية - و لاريب في أنه هو من أعاظمهم -الظاهر أن هيهنا خلطٌ وقع بين شروط 
الإمامة واقعياً وبين مصاديق هذه الشروط في عالم الخارج ؛ فلم نر بين متكلّمينا من اشترط فى 
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1 ع 1 1 1 : 
ئلا فقوله ‏ عليه السّلام -: «من ال هاشم ... إلى اخره -» إشارة إلى هذا. 

". و قوله ما د ل ا ال اليا 
لجالج المي ” ' التى هي تأكد العدالة ! او ا الما اد ل رن 


الإمامة و فى الامام كونه هائمياًى| اشترطوا فيه كونه معصوماً أعلم الناس أشجع الناس أفضل 
مك 5 واحا مرو رضن وور رانين اللازروب 3 1 انلها اليديت الذي مفارت تيمم كيرا نط 
الامامة كانوا قرشيين هاشميين و لكن ليس هذا بعنى أن الإنخراط في بطن الهاشى هو من 
شرائط الإمامة. و قال ابن حزم في 001 وها الشف رو اسل الك لون 10 
الامامة لاتجوز إلا في صلبة قريش. فقالت طائفة هي جائزة في جميع ولد فهر بن مالك فقط. و 
اكول اقل السندو تيور امسو عق 3311 تونق لت لاني لاخو الحتادقة | ولد 
لكان ون غند | للدي وهو فرك الرا نكيف و قالك لاك الور قارف رلا قولس اب 
أبى طالب. فاك طائقة لاخر الخلافة لأ و وله حدر ابن أ طالب :21 متضووها[ق 
الأصل: قصورها] على عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب». راجع: «الفِصّل 
في الملل و الأهواء و النحل» ج ص 105. وانظر أيضاً: «المغنى في أبواب التوحيد و العدل» 
القسم الأوّل, ج ٠١‏ ص 54؟, «الشافي في الإمامة» ج ١‏ ص "١٠١‏ و كلام روزبهان في نقضه 
الل بي سد 0 
هدأ أمرٌ يشهد لصحّته صمري التاريخ و مخض النقل, و قد طال الجدال و التشاجر بينهم و بين 
غدهم من بطون فرش د سج نم وب بأ من حي كان حادم وأ سين إل 
انقراض دولة بنى أمية. ولتفصيل بدء الخلاف بينهم راجع: «تاريم الأمم و الملوى» ج ١‏ ص 
07 », و لتفصيل بطون قريش راجع: «مروج الذهب» ج " ص ١١‏ 5. 
كا : «الاقتضاد الهادى إلى طريق الرشاد» ص .١1١‏ و انعقد ابن حزم 0 براة فى جواز 
اناف المففطين له 1ودراتعة ارا لقصل لاع لاحن 5 

راجع: «نهج المسترشدين» ص 17., «تلخيص الشاني» ج ١ص ١8٠١‏ «الاقتصاد الحادى 
إلى طريق الرشاد» ص 183 «الذخيرة فى علم الكلام» ص 415: «اللوامع الإللمية» 
ط ا 

/ د للسيّد الأجل الشريف المرتضى رسال في الجواب عن «مسالة في العصمة» بين فيه حتسصس 
العصمة على مدى ما وصل إليه جُّهد متكلّمينا قدياء راجع: : «رسائل الشريف المرتضى» ج 


ع و0 1 ##616*#16136#3313#3#7#370701010أ1أذذذذذ 2 


الا اتيف اكاريهع مض تون يده تراط القلييق الو ةفق عن الععيوة! ' اافنيه 
شارح المقاصد العلامة التفتازانى ( ". فقال: «أسباب الخلافة القهر والغلبة» فن تصدّى للإمامة 
بالقهر و الغلبة بلابيعةٍ انعقدت 7 إن كان جاهلاً فاسقاً على الأظهر»! ''؛ و قال أيضاً : «و يجب 
طاعة الإإمام ما لم بخالف حكم الشرع سواء كان عادلا أم جائرأ» (*'. و قال امام الحرمين 07 
«إذا ظهر الجور و الظلم عن الإمام و لم ينته بالمنع القولي فلأهل الحلٌ و العقد أَنْ يمنعوه فعلاً و لو 


فى ةو لطن ا رطا «اللوامع الاطية» ص 18؟, «مطلع الاعتقاد» ص 16. [! 
قال الغاذية الج وتزاتهيت الأناضةى الاجاعيلية إل أن الزناء ضبيه أن كن تغصيوما 2 
خالف فيه جميع الفرق». راجع: «كشف المراد» ص 518. و قال فخرالدين الرازي: «قال 
أصحابنا [أى:الأشاعرة] و المعةزلة و الزيدية و الخوارج: بالأعى! نْ يكون الإمام معصوماء و 
فالت الإسماعيلية و الإثناعشرية :.يجب» .راجع: «الأربعين في أصول الدين» ج 7 ص 177. و 
لطن | يكنا «إرشاد الطالبين في شرح نهج المسترشدين» ص ”.بل ذهبوا إلى عدم عزله مع 
ظهور فسقه, قال الباقلانى: «قال الجمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحديث: لاينخلع 
الإمام بفسقه و ظلمه بغصب الأموال و ضضرب الأبشار و تناول النفوس المحرّمة و تضييع 
الحقوق و تعطيل الحدود», راجع: «القهيد» ص 185. 
5 سبق منا القول في ترجمة العلامة التفتازاني. راجع: ما مضى من تعليقاتنا على هذا 
الكتاب ص . "'- راجع: «شرح المقاصد» ج ه ص 377 . 
- راجع: نفس المصدر المتقدم ذكره . 
4- هو إمام الحرمين ركن الدين أبوالمعالي عبد الملك بن عبداللّه بن يوسف بن محمّد الجويني؛ من 
أكابر المتكلمين و أعلام الأشعرية أصولاً و من أعاظم فتهاء القائعية قرعا وان صو دم مد 
قرى نيسابور سنة ا 00000 
على أبيه و على الحافظ أب نعيم الإصبهاني و الإمام أبي القاسم الإسفرايني ي. أقام أربع سنوات في 
الحرم الشريف فلقب بإمام الحرمين, فعاد إلى نيسابور و عين كمدرس للنظامية. له من الآثار: 
«الارشاة 6 ونررغيات الام و التياث الظلم». «مغيث الخلق» , راجع: : «الأعلام»اج ان 
«روضات الجنّات» ج هص دهان الأسيوع ١ص ٠7١‏ «الكنى والألقاب» 
جح "اص 01. «معجم ال مؤلفين» ج 1ص «وفيات الأعيان»  ١‏ ص /73817. 


الصنايع المعنويّة لإخاطية الأسمبا و القه وذ كي امم افودو الط حا وب ا ا و ا 


نر إلى سل السّيوف و نصب الحروب» .١ ١‏ و العجب أن ماذكروا بأجمعهم في تعريف الإمامة 
بدلّ على ما قاله الإمامية . و هو ان الإمامة رياسةٌ عائة على المسلمين في أمور لني و ارين 
نيابة عن النبمة د العو الو ا نّ الرياسة في أمور الدّين لايتء إلا بمعرفة 
الامون الف يي الال 639 6 بل العصمة. و وجوب العصمة من حيث وجوب اللطف على 
الل وهي لطفٌ لكونها أدخل في قبول الإمام - عليه الكّلام -. 

00 - عليه السّلام -: «و الله ناصر دينه - عاك اخرويع هار الل استراط كن 
الاداة متضوضا عليه مق الدبو رميتولة .نت كر هو ملاهيي ل“ذانية _! كاك ماناس ارينة 
أنحاء: 

أمامة التتضيصض: 

[؟]و: إمامة البيعة؛ /5847/ 

لكاتو افاية الشركة 

[غ]و: إمامة عن الاإمام ؛ 

والمعتبر عندهم هو الأولى و الأخيرة. كيف و إذا : نص النبرة دقل [للاعلهبو الفوم د 
على أمور غير ضدرورية - كآداب التخلى و نحوها - كيف يسوغ أن ؛ لاينصٌ على أمرٍ مهم في 
القانة داهو اللامابنة -حيث فرغوا عن تجهير الني: دفن اللمعليفو الهو سلو مو امكدارا 


- هذا القول منقول في «شرح المقاصد» بلافصل عن تقل الصف عن التفتازاني. و أطرة 0 
. تأساخال اده 0 نّ المصنف اقتبسه من هناك راجع: «شرح المقاصد» ج مص 57737. 
- التعريف حرفياً يوجد في شرح الحقّق القوشجي على التجريد. راجع: «شرح تجريد 
الإعتقاد» ص 10". 
؟- قال الشارح القوشجي: «اختلفوا في أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوٌة هل يجب أم لا 

و على قفير_ ونعزية عل الله ام علينا: اعقلاً أم سمعا. تشب اهل العد إن اموا هلا 
فعاو قالع العتراء و الزيدية بل عقلا. باحك الانابية ال مراع عل اللمعقاد ب 
ذهبت الخوارج إلى أنه غير واجب مطلقاً. و ذهب أبوبكر الأصم من المعةزلة إلى أنه البببي مع 
الأمن .... و ذهب الفوطي إلى عكس ذلك». راجع: «شرح القوشجي على التجريد» ص 
5" وانظر أيضاً: «شرح المقاصد» ج ه ص 50". 


6" ا اساي 


بأمرها كما اعترفوا به .)١(7‏ و أيضاً العصمة المعتبرة فيها عند الإمامية أَمرٌ خؤء لا يطّلع عليه 
50 التداو امعان القبانة لالص 

اابواقر ل هرية العام ريدت قري عه إل اخردك» إقارة إل افضلكة الازماة. 
كما هو المعتبر عند الإمامية -, لقبح تفضيل المفضول على الفاضل عقلاً 


0 50 5( 
وقول 5 فراس : 


> سس الس 000 م 7 1-0 0 2 سَ 2 تي 
١ندَبتَ‏ لحسن الصَّبرٍ قلبَ مجيب وَناديت بالتسلم خير حجيب 

8 7 53 ِ 0 0 53 0 0 2 2 0 )ع 
اراسي يي 1 تلو شن جتررغز دن التارسشبت 
أ.<ندبت» ‏ بصيغة المتكلم -: من ندبه إلى لمر أى: دعاه. والمراد ب «النجيب» و«خير 


حبيب ): نفسه. 


؟. «مشيّع» - بصيغة المفعول أى: جنازته. أو مسافرته. و المراد ب «العود» إِمّا عصاه. و 


. هكذاالعبارة في جميع النسخ‎ ١ 

؟ - قال المحقق الطوسبى: «و العصمة تقتضى النصٌّ». و قال الشارح القوشجي في شرحه على تلك 
الفقرة: «يعنى إِنّ العصمة من الأمور الخفية التى لايعلمها إلا عالم السرائر. فيجب أنْ يكون 
اللامام من 2 الله», رأجع: شرح القوشجي 0 مجريد الإعتقاد» ص 117 5. 

"- هو أبوفراس حارث بن أب العلاء سعيد بن حمران التغلبى. ولد بمنبيج سنة وما 
فى تدمر سنة ١01‏ هق. وكان حينئدٍ ابن ثلاثةٍ و سبعين سنة. رباه فى صغره ابن عمه سيف 
الدرلة امي المخلقيا أ لع فاشك موده بونة 5ا هرق انون من ممصن 300 
هق. ولا مات الأمير سيف الدولة أراد النيابة عنه و استخلافه في جميع نواحي دولته. فالتق 
مع ابيالمعالي سعد الدولة خليفة سيف الدولة وابنه. و فى هذا الإلتقاء قتل و انهزم جيشه. له 
ديوان شعرٍ طبع مرّاتٍ كثيرة. راجع: «الأعلام» ج من 06 «أمل الامل» ج ةا ص 01., 
«روضات الجّات» ج "ص ١0‏ «ريحانة الأدب» ج لاص ,""١‏ «الكنى و الألقاب» ج ١‏ 
ص 171 «معجم الموْلّفين» ج ص ١20‏ «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص ,١١7‏ «تهذيب تاريم 
دمشق» ج ١‏ ص 1 «يتيمة الدهر» ج ١ص‏ ؟59. 

راع لاديؤاق» ا فراضى يض 77 


المنايع المعنويّة / مخاطبة الإنسان تنفسه 


ما عظمه بحازا. «على ناب الزمان»: على ضرسه. «صليب»: مستحكم. 
وفى هذا المصراع تورية مرشحة بالنسبة إلى عود الصليب . 


وقول ابي فراس ايضا حين اير ف اروم 2 ضفل النوكة خررية لفكه عن لاسر 


1 دعَوئُكَ للجَفن آلقَرِع آلْسبّد ا لك‎ ١ 
وا نباك روف لل ع سارل !ةم‎ 
تر 2 8 أ‎ 2 ٠ 1 _ ٍ 1 , 1 

ات مه تب 


و ري 4 . م دي . 1 9 ."> 1 ' 
.وَلازل عنبى ان شخصا معرّضا لتبل العدى إن لم يَصَّبْ فكان قد 


/6839/ وَ من رَيِبٍ دهر بالرّدِي مُتُوَعْدِي 


الخ الو الت ال 
55007 0 ِ _ . 
. تَسَيِْتْ بها اكرُومّة قبل فوته 
2 * 00 م 05 5 
وَقئفى خلاصي صَادق الْعَرْم وَ اقعد 


5 لتك تتا 


ا اك 


"لمق كارع ١‏ انرس | 
عفية ا لرووة ءانا نيد إل ابوط ةب بهن لاسن اريه سنوات إلى أَنْ افتداه سيف الدولة. و 
سبب هذا الاإفتداء هو قصائد كان يرسلها ابوفراس من الروم إليه يدعوه إلى فكه عن الاإسر و 

اسم دهده القهنا تك الع وفدات «الروميات# -هي «أروع ما تركه الوقراعى نم اشع 
وكانعة اسان لوده الادن: ليه لولاها لما ترك شيئاًييرّه من الشعراء العادّيين», راجع: 
«المجانى الحديثة» ج ا ص +؟. و الحو" أن لاخلاف فى لطافة هذه القصائد و جماهاء و لكن 
لست هذه فحسب سبباًلمخلوده و سهرّه بين الأكابر من الشعراء» بل ديوانه تملو مما خلّد ذكره و 
أبق ذ كره كفحل من فحول مدان الأدب: عق زوق أن صاع بن غباة دو هود و خار:ٍ بهد 
العان كان يقول: «بدىء الشعر بملكِ و ختم بملكي» - يعني: امر ءالقيس و أبافراس . راجع: 
«الأعلام» ج "ا ص .١100‏ 


سر مه ثانيةً سنة ١1701ه.ق‏ -_بعد أن أسر مرّة أولى في شبابه 


54 2 اكه و 2 يه ىه 
4 فإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم 


8 قسج 1 عم مَردُودٍ اللسَان وَلآ أَليِدِ 
احدافية عون اناك يتلفاه 
وَطْرِبُ عنكم بالحْسَام المهئد 


5 2 و مد طلس رار م 
.مق مخْلِفُ آلأيامُ يئلي لَكُم فت 


١١ 
آذ‎ 
1١ 
2 
ل‎ 
: 
000 
١ 
: إى‎ 
9 
لا سب‎ 
١6م‎ 
1 
١ « 
“)ا‎ 
ْ 
١ 
١ 


ار ماس 2 

وَانكَ السسدى امد فق كنل تسد 
؟١.انت‏ الذي بلغتي كل رُتْبَدٍ 

و ا ٍ 00 سَ 

مشيّت امن فوق اعناق حسّدِى 
ل 21 3 3 / / / ْ 
0 . فيا ملبسيى النعمّى التى جل قَدرُهًا 

| ا لاه أل عا 3 يك (1) 


أ. «التسمهيد»: التأريق. «التشريد»: الطرد و التفريق. يقال: شرد البعير: نفر. 

؟. والمراد بقوله: «شخصا -... ! 5 -): نفسه. «فكان قد» أى: قد اضون. 

9 «جلاد تى»: قَوّق. 52 الصبر. 1 

©. «ريب الدهر»: نوائبه. 

ا ا ا 00 

3 راجع: «ديوان» أي فراس ص 6 و أنكة على ان البيت ١١‏ - على حسب ما فى المتن م 
بيو جد قْ الديوان. و انظر ايضا: «يتيمة الدهر» ج اص 6/, «الروائع» 59500 
بابىفراس الحمدانى دص 2" . 


الصنايع المعنويّة / مخاطبة الإنسان نفسه جه ا اساي ستيود امسج ونه موود اس ل 


.١‏ «بكل مسود» أى: صار ستداء كنا يقال: « تفتهوا قبل 2 تسوّدوا», أى: تعلّموا العلم ما 
م صغاراً قبل أَنْ تصيروا سادة فتستحيوا أَنْ تتعلّموا العلم بعد الكبر؛ أو قبل أ" تتزوٌجوا ‏ 
من قولهم: «استاد الرجل»: إذا تزوّج في سادةٍ . 
| «بها أكرومة»: الضمير مبهمٌ مفسّرٌ بأكرومة. 
4. «أشرق العدى» أى: إليهم. «عواد» أي: معاود الاقدام. «معود»: من العادة. 
١١.«سيّدان»:‏ هذه التثنية من قبيل خطاب الاثنين. كقوهم: خليلٌ و صاحئ, و نحوهما. 
0 «أخلقت» أي: رنّت تلك التُعمى الْتى كالثٌياب . ال 
وقول خيران العامري في/5848/ 5068 دراج القسطل ١7‏ 
١.لكَ‏ ألمَيرُ قد أوقَّ بعَهِدِكَ خَيرَانُ 


١‏ كذا فى جميع النسخ, رربي لي او النينين : «قول أحمد بن درّاج م القسطل فى 
خيران العامري». إذ مع أن القصيدة مضبوطة في عداد أشعار ابن دراج لم يعهد مدح الخلفاء 
للشعرا! . والشاعر هو أبوعمر أجمد بن تحمّد بن العاصي بن أجمد بن سلوان بن عيسى بن دراج 
الأند نسي القسطلى. الشاعر الكاتب. كان كاتب المنصور بن أبيعامر و شاعره. 0 الثعالبي 


فى حقه: ّه: «كان بصقع الأندلس كالمتنىٌ بصقع الشام». . ولد سنة /7821 ه ل "١‏ 


هق. راجع: «يتيمةالدهر»ج كص 3٠١58‏ «الأعلام» ج اص 2" «وفيات 


الأعيان» جَ اص .١١0‏ 


ه. 4401 6/ مَوَائْلَ تَرعى في ذَرَاهَا مَوَائلا 

8عع بدت في الجَاهِلِيّةَ أونان 
1ن طليّ أسمآلٍ آلهريبٍ داك 

تكن شينات القلت قحي واشحان 
لْرَددن فق الاحشاء كب كسطانن 

سبو طييلانا حتواز فس زان 


5 4 2 8 2 
زَفِيرإلذكرا حِبّة حَنان 


3 و ]| ٠‏ م و 7 ا 0 2 


خحل ال الذقينا جناة دكن لذ 
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ه ص الى 


يان دكت ارضّ المغارب _00 


١‏ راجع: «يتيمة الدهر» ج 5 ص 1ى3 «امجانى الحديثة» ج 0 ص ١‏ حيثث يوحجد بع ص 
ابيات القصيدة فى هدين المصدرين. 


الصنايع التو 1 /امتاطعة !سيان تسن 


؟. «زغرت» -بالزاء و الغين المعجمتين _: مدّت ؛ و إِنْ كان بالدّال المهملة و الغين المعجمة 
فعناه: دفعت. «غربان»: جمع غراب. 

؟. «ثبير و ثهلان» - في أوَّهما ثاءٌ متلقةٌ : جبلان, و قد شيّه الموج بهما. 

0. «موائل» _من الؤثّل حب كةّ : الجبل, والموثول: /54849/ الموصول. «موائلاً»: جمع موئل. 
أى: ملجا و منجا. 

«الأسمال»: الانواف المتلقةبررشفاق القليس »» جا ره ا سود اف 

4 و «غيض»: نقص. «تمتريهنٌ» ‏ من مرى الناقة هريها : مسح ضيرعها فأمرت هي 
درلبنهاء و مري الشيء: استخرجه -ك : «امرتاه» _. و لا كان الأمور الغريبة و النادرة يبدوا 
من الغرباء في الأغلب فاخي اضاهم الره اعاعين! ١١‏ فول ناه كن ما كات] االسقية 
غرباء و في شغاف قلبنا الذي هو في حشو أسمالنا عجايب من الحن. «شيبٌ و شيبان»: بعضها 
حديثةٌ و بعضها قديمةٌ. 

مبادي غرائب: 

/الفقياء انا تكراب نار كت منها الاإنارة و هى تزيد ظلام ليل المصائب؛ 

4و منها أنه إذا نقص ماء البحر من شدّة حرّها و تجفيفها يزيد ذلك الماء من دموع يديره 
الأحزان ؛ 

.و منها: /6840)/ أنه إذا سكنت الريح حركت السفينة تنقّسنا الصعداء ؛ 

وتلق الغيون والآذان, لأ حيع أعضائنا من شد رجاتنا ضارت عيوق التجاة:و 


اذان الم 


اعتورهذا ثرئ أن عن :يويكذ كن الغرا نيبو الاعتانعيب «يسندها إلى غريبٍ من الغرباء. 
كالخر يري دحيت حَدّت لناحارث بن غثام أعاجيب عن أبى زيد الس وجى .دياق وايقول. 
حكاية عن حارث حينا يسال تلميد أب زيد عنه _: «هذا أبوزيد السروجي سراج الغرباء», 
راجع: «مقامات الحريري ».المقامة الأولى ‏ الصنعانية ص ."٠‏ وكذلك أبوالفتح 
الإسكندرى و غيرهما من الغرباء الذين يحكى عنهم خوارق و اعاجيب معجبة . 


1" لي ا لات الات 


1 1 ش ١‏ 
والشاخ ريع المي بانع هنا سوباق كلوق وغيف ١‏ 


ميقا ام نهم سس الفهاة تحت ع عو هه اللغة القل لنيو رزرات ا كلون ابر ا يف 
وهي لغة بنوا حارث بن كعب. حيث «إِنّ الفعل إذا أسند إلى ظاهر ‏ مثنىّ أو تجموع بأ قد 
بعلامة ندل على التتنية أو الحمغ.+فتقول: قاما الزتيدان.و قاموا الزيدون:.و قن المتدات: 
فتكون الألف و الواو و النون حروفاً تدلّ على التثنية و ا جمع. كما كانت التاء في قامت هندُ 
خرن هدر عل التا بق عند حم النرب» راعم «دعتر الدروة اب عقيل عامجا 
الخلاصة» ج ١‏ ص 118. 


و منهاء!!' 
النالغة © 


١‏ - في جعل المبالغة من أقسام 00 ل ارا لوا الله كا 

ضي مقبولة و منها ما هي مواذق3 5 :فارتقات 
5 لوي 9-0 

[الف]: فابن المعقز سمأه: «الإفراط في الصفة», راجع: «كتاب البديع» ص 10. و تبعه في هذه 
التسمية ابن أبىالإصبع في كتابيه. راجع: «بديع القرآن» ص 05؛ 

[ب]: وسمآأه تعلب: «الافراط فى الاغراق». راجع: «قواعد الشعر» ص 35 

ج ]: اه ابن الأثير: : «اللاقتصاد والتفريط والإفراط». راجع: «المثل السائر» ج ١ص‏ '/ال/اغ؛ 

إدأ: ا الحامي: «التبليغ»؛ راجع: : «حلية الحاضرة» ج ١ص ١٠6060‏ و حكاه ابن أبي الإإصبع ف 
م القران» ص 05, و الحللى فى «شرح الكافية» ص .١٠6١‏ من غير نسبة إلى الحاتمي؛ و 
انكر ما رركن ةلطامم امن ١9‏ 

5ك بوثقا نامث مات سياه قومٌ الإفراط و الغلوٌ و الاويغال و المبالغة» , راجع: «بديع القرآن» ص 
64 . والظاهر أنّ هذا وَهَهُ فها عدى الأوّل و الآخرء إذ إذ الغلوٌ من أقسام البالفة لسو اجاء 
هذا الناك دو الا غالباب آخر لاتشابه بينه و بين المبالغة إجمالاً و تفصيلاً. وقول ابن رشيق 
حيث قال في مفتتح باب الاويغال: : «و هو ضدربُ من المبالغة كما قدّمت. إلا أله في القوافي خاصّة 
لايعدوها» ‏ راجع: «العمدة» ج ١ص‏ 105 -_كلامٌ لايسمع, إذ تطوّر معنى هذا الباب حىق 
ماويان عديضل: يبحث عنه تارةً في البديع و تارة أخرى في علم المعاني عند البحث عن 


اذوات تالنطوي. 


ار يدعبا بلوع امو و الشدَّة 22 ميقت ال ان 


وقسَّمُوها إلى : 


:]١[‏ التّبليغ؛ و 


إضن :١‏ 006 قدامة: «الما لغة», راجع: نقد الشعر» ص 2.6١‏ وهدا هو المتبع بين البد يعيين. 
١‏ - إن هذا التعريف في أسلوبه متأثّرٌ من قول النطيب ‏ حيث قال: «و المبالغة أنْ يدّعى لوصف 


بلوغه في الشدّة أو الضعف حدًاً مستحيلاً أو مستبعداً لثلا يظنٌّ أنه غير متناهٍ في الشدّة أو 
الضعف راجع: «ال/يضاح» ج م 206 حتى كانه ا 


لكن هيهنا ملاحظتان؛ 
الملاحظة الأولى: 
إن قوله: «يدّعى بلوغ أمرٍ في الشدّة و الضعف» بدل قول المخطيب: «يدّعى لوصفي بلوغه في الشدّة 


و الضعف» ليس بحسن. إذ مع تساويها في اللفظ ليس تعريفه على مستوى تعريف الخطيب 
وي 2 «الأمر» في كلامه بعنى «الوصف» في كلام النطيب اد لفك المدالفة ا ” 
فوفك الى د بسذه كيد : وعدا رومن الك" ١‏ لندلة برا رص وهنا اجن مادا 
لح رو سف رد يي امب لجنيا عر سيان عمد 
تنحصير بالوصف. فابن المعتز مع خلوٌ كتابه من 57 الباب يشير كلامه في تسميته بما قلنا. 
و 1 بالإفراط في الصفة, راجع: «كتاب البديع» ص 5!؛ و كذلك قول الحلّ: «المبالغة 
إقراط وك القى ونه وزراعم وفرع الكافية ص3 اله وسى اليه يمان دفن لم ورد 
15ل ودين المظوع كت الاتحيد | لاله عنده من أنواع نعوت ا معاني, وكابن المنقذ 
حك فاليتر ١‏ النض اذا وافهن اقاء سمي مبالغة». راجع: «البديع في البديع» ص .١100‏ و 
كالعسكري حيث قال: «المبالغة أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته ... » . راجع: «الصّناعتين» ص 
351 والكن افك ا ' المراد من «المعنى» عندهم توصيف الشىء بشىءٍ آخر؛ فالأحسن 
ذكر لفظة «الوصف» كما فعله ابنالمعتز و الحلى و الخطيب ‏ و الاعراض عن اخمارها و 


تبديلها بلفظٍ آخر -كا فعله بعضهم, منهم المصنّف - 


الملاحظة الثانية : 
ا ا دن 


افك )ناو لعله قعل هذا ااعناذ أ ملنة عل ١؟‏ فهم السامعء و لو لميفعل لكان أحسن 


| ل 1 
الصنايع المعنوية /المبالغة #اعز ولا شبك اق (ماتطه المح وعد و2 القد فاخهه هك فداه 8د 36 أطاك قل وطقا ةفاي عار لق ها. افاحيو رود كوا اللاي قد ل ا الوا ل 1 واي "1١06‏ 


[1]: ال/غراق؛ و 
1 عن( )١‏ 
[1]: الغلو ‏ . 
ع 1١‏ ؟ - به 5 2 َ< 
أن(" المدّع إن كان ممكناً عقلاً وغاد د ف «تبليعٌ» -كقول امرىء اليس '"!. 
فَعَادَى عِدَاءَ بَيْنَ كور وَنَعْجَةٍ «دراكاً قَلّم يُنْضَحْ مَاء فيدر 004 _ 


داق مدافا : 

الأوّل: مذهب من جعل المبالغة باباً واسعاً يشمل التبليغ و الإغراق و الغلٌ؛ 

و الثانى: مذهب من جعل كل واحد من هؤلاء اه قال الحلق: «المبالغة ... و شر كها قوم مع 
الاغراق و الغلوٌء ولم يعرفوا الفرق بينهما». راجع: «شرح الكافية» ص ,٠0١‏ و هذا ترى أنه 
قد عقد الباب 0١‏ من كتابه لشرح المبالغة و الباب 0١‏ لشرح الإغراق و الباب 07 لشرح 
الغلرٌ؛ وكذلك فعل ابن حجّة. فعقد ثلاثة أبواب كل باب لواحدٍ من المبالغة و الإغراق و الغلوَ . 
راجع: «خزانة الأادئ» صص 6 :9و9 وابن رشيق حيث بحث عن المبالغة ف 
الباب 07 و عن الغلوٌ في الباب 09: راجع: «العمدة» ج ١‏ صص 111/114؛ والعسكري 
حيث عقد الفصل ١١‏ من الباب 4 للمبالغة و الفصل ٠١‏ من نفس الباب للغلوء راجع: 
«الصّناعتين» صص 719 /77/8. 

والمصنّف تبع الخطيب حيث قال: «و تنحصر [أي:المبالغة ] في التبليغ و الاإغراق و الغلوٌ», راجع 
ا وص 501. 
؟ ‏ هذا دليل لأنّ هذا التقسيم ليس بمجرّد الاستقراء . بل بدليل السبر و التقسيم و إحاطة جميع 
أقسام المبالغة. و انظر: «مواهب الفتّاح» ج 4 ص 01 

1 - هو امرؤالقيس بن حجر بن حارث الكندي. الملقّب بالملك الظليل د كان بار ان اخرة 
لوال يي قو اعظ شعراء العرب و أميرهم .أخذ الشعر عن مهلهل و كان خاله -. فشرع 
في التشبيب و هو صغير فأبعده أبوه و كان ملك أسد و غطفان إلى حضرموت لينته عنه. 
ل وكان سكن به حقٌ قُتل أباهء فنبض طلباً لدمه. و له فيه أشعارٌ. 
لداذووان ضفي ماتايتة م 3 راجع: «الأعلام» ج .ص ١١.««خزانة‏ الأدب» 9 
للبغدادي -ج ١‏ ص «ريحانة الآدب» ج ١ص‏ هلا «معجم المؤلفين» ج ؟تص .5٠١‏ 

- راجع: «ديوان» امرىءالقيس ص ؟؟, وانظر أيضاً: «جمهرة أشعار العرب» ص ؟١٠.‏ 

ا ا 2 نيك كني زا 


حل ان اماد الي اما ب مايه ا اميم ل الام لاك 


وإ كان بمكناً عقلاً لاعادةً ف : «إغراقٌ» -كقول 5 ' 

واكنجرة مانا نان قينا عه كاف حي اذى 

وإلاف: «غلدٌ»» 

قالوا: المبالغة منها ما هى مقبولةٌ؛ و منها ما هي مردودة فالمقبولة هي التبليغ و الإغراق و 
بعض /5849/ أقسام الغلوٌء و هو قسمان: 

أحدهما: مايدخل عليه ما يقربه إلى الصحًّة , نحو «يَكَادُ» في قوله ‏ تعالى -: © يَكاد زَيمهَا 


يض وَ لو ل مسَسه مسسه تار » 6 -(6), 
هو (0) 
و ثانمبا: :ما يتضمّن حسن تخيبل؛ كقول المديشى! *1. 
قدت مجتابكيً باسنا ا 0 لكين 


و الح أنَكلها مقبولةً!حق أن بعضّهم قصّروا الفضل الو اير 
هذا استدرك النابغة 17 على حكان/ ' ') في قوله: 


١‏ - البيت لعمرو بن الأمهم التغلبى. نسبه إليه ابن رشيق. راجع: «العمدة» ج ١‏ ص 107.و انظر 
ها : «المعجم المفصّل في علوم البلاغة» ص 175. 
داالفيث انها مودفواس المنطيب اتن رقسية ن بن معصوم المدنى في الباب, راجع: 
ا :ص ,"”٠١‏ «العمدة» ج ١ص‏ 16094., «أنوارالربيع» ج وص .5١8‏ 
“""- كريمة 7”0النور. 
د الخار و كذ المثال ماود فد قول الخطيبء راجع: «الاإيضاح» ج 4 ص 777 
- مضى ما القول في ترجمة المتن. راجع: ص 7١‏ التعليق .١‏ 
1 - من قصيدة نونيّةِ له مطلعها: 
ماني الككه الارفة رَألَذٌ مَكوّى عَاشِقٍ مَا أعلنا 
راجع: «ديوان المتنيُّ» ص ١10١‏ «العرف الطيّب» ج ١‏ ص ١١‏ 
ابد الست من شيو اهد النطيب في الباب أيضاء راجع: «الاريضاح» ج غ ص 5717 
/ ا ؛ بتوضيج حول هذا الرأي و هذا الكلام فما يأتى من تعليقاتنا على الصفحات التالية . 
5 اا ا ا 0 بل كاوهة 
أعاظم الجاهليّين و كان قُْ عهده ذا رياسة مقبولة بين الشعراء, حتى انهم كانوا يعرضون عليه 


الصنايع المعنويّة / الممبالغة «لاا ا سارب ووو و واس و و سوج يي ل ال 


نا الجيّتات آلغه يَلمَعنَ بالضّحَى وَ أْسبَافْنًا يُقطِعن مِنْ نجدةَ ا 
حيث استعمل جمع القلّة - أعني: «الجفنات» و «الأسياف». إن جمع المؤنّث السالم كجمع 
لقلة #وبحيت ذ كر وقتك الضحوة و هو وقت تناول الطعام ؛ و حيث قال: «يقطرن» دون 
بسلن أو يفضن؛ و استعمل «الغرّ» و هو جمع الأغرّ. و هو البياض القليل في جبهة الفرس -و 
اعفن ار لل هذه و استعمل :ما ديصيقة المتردات ورنوم اص 7 ل 
وإرا اضيب تاكن هك عن بعض هذه ب! '': أن في «يقطعن» دلالةٌ علي حدّة 2 
نه إذاكان حد يداً في الغاية لايسيل الدّم -» و بأن ذكر وقت الضحوة لمبالغة اللّمعان بخلاف 
ما إذا قيل ب «الدّجئ»؛/41ه6/ 


وقول! ين قال: أنّها مردودة مطلقا ‏ لأنّ خير الكلام ما خرج مخرج الحقّ و جاء على 


أشعارهم في سوق عكاظ في حل م خصوص به. منهم الأعشى و الحسّان و الخننساء. كانت له 
صلةٌ بنعبان بن منذر أَوّلاً حىّ تشبّب بأحدئ زوجاته؛ ففرٌ من عنده, ث»م” رجع و عقدت بينهما 
تحاببٌ ثانياً. له ديوانٌ صغيرٌ جع فيه بعض أشعاره. توق سنة 16١هق.‏ راجع: «الأعلام» ج ١‏ 
ص 085.؛ «معاهد التنصيص» ج ١ص‏ 53395", «نهاية الإرب» ج “اص 09. «روضات الجئّات 
ج “اص 00 «ريحانة الأدب» ج 7ص 47 «معجم المؤلفين» ج ؛ ص 188 . 
- قد ذكرنا فها سبق نبذة من ترجمة حسّانء راجع: ص التعليقة . 
١-من‏ قصيدةٍ مطلعها: 
مسأل لد بع والجديدالتكلما مدقع أشداخ فبرقةٍ أظل) 
راجع: «ديوان» حسان بن ثابت الأنصاري ص .١52١‏ 
؟- حكاية هذا الاستدراك موجودة في كثيرٍ من المصادر ك«أنوار الربيع» ج ؟ ص 7١7.و‏ حكى 
ابن معصوم المدنى منافسة بين حسّان و الخنساء فيها استدركت الخنساء على نفس البيت ثمانية 
استدراكات, و هى أحلى و أعذب ثم نقله المصنف. راجع: نفس المصدر و الصفحة المتقدم 
ذكره. | 
''- الجواب مأخوذ من «أنوارالربيع» ج م )ص .5١59‏ 
؛- هذا تعقيبٌ على قوله فما مضى: «قالوا: : المبالغة منها ما هي مقبولة و منها ما هي مردودة »؛ 


فهمهنا أقوال ثلاثة: 


سخيفٌ جدا!. لأنّ الشعر إذا خرج مخرج الصدق و لكن كان له معنى ظاهريٌّ مبتذل لم يكن 
قوق عند اول اللذواى اللتنلينة' "دعل ان اكت البالقاك خف بو لوزبالتا ويل ونبو لابخ ف 


[الف ]: لقو اي بع وي له طلقا ولأمروود: مطلفاء أىك: كك ا انها متيل ويسي! خر 
مردود و الخطيب يرئ هذا القول إذ قال ف مفتتح الباب: «و منه المبالغة المقبولة». راجع: 
«الايضاح» ج 4 ص 5017, مشيراً إلى أنه منها ما هو مقبول و منها ما هو مردودٌ _؛ 

[ب]: القول بأنَّا مردودة مطلقاء أي: ليس فيها ما هو مقبولٌ أصلاً 

[ج]: القول بما هو أعلى من القول الأوّل, أي: إ,' نّ أكثر المبالغات مقبول ولو بضعرب من الجاز. و إليه 
عار الضنف نايا ون كاده سيك يقو برغل :أن أكتن المنالقات حو و لوا لتاويا م1 

و هذا قد ذهب بعضهم إلى أنّ هذا الباب ليس من علم البديع في شثىيء بل لم يعدّوه بعضهم من 
حاسن الكلام. قال اين رشيق: «و الناس فيها مختلفون. منهم من يؤّثرها و يقول بتفضيلها و 
يراها الغاية القصوى فى الجودة.... و منهم من بعصا وو د هاو اها عه ووهيه فى الكلام 
ا لم أله قال: «يقصدها من ليس بمتمكّن من نحا 
الكلام». راجع: «العمدة» ج ١‏ ص 184. وقال ابن حجّة: «المبالغة نوعٌ معدودٌ من حاسن هذا 
الفنّ عند الجمهور .... و منهم من ليعدٌ المبالغة من حسنات الكلام .... و عند أهل هذا المذهب 
إن المبالغة وتسفر عن غير التهويل على السامع و ليفر الناظم إلى التخييم عليها إلالعجزه و 
قصور همّئه عن اختراع المعاني المبتكرة, لأنها في صناعة يع ا 
اعينياة ايراد المعاني الغريبة. فيشغل الأسماع ماهو محال وتهويل». راجع 
اإبكرانه الا قي رن 0008 

الك أن : السرّ في هذا الخلاف هو الخلاف في أن اسن بن الشس دافن وار القبيح منه ما هو ؟. 
وهدا شبيءٌ نبحث عنه في غاية الإيجاز فى التعليقة القادمة عند ما يشتغل المصتّف ببيان دليله 
على قوله. وبدبرها يتضع هذا المبحث بعض الإتضان. 

١‏ هذاهو السيٌ في الخلاف في أن ن المبالغة هل هي ممدوحة و معدودة في عداد صنائع البديع أء 
هي مذمومة و ليست من هذه الصنائع. إذ منهم من يرى أن الشعر الححَسّن هو مايكون مرآةً 
للواقع من غير أن تكو فيه هنال ساون نول اسار 

إما الشّعرُ عَقل الْمَرءِ يَعرضُة عَلَ الأنام قَان كيساً وَإِنْ حمقاً 
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 "»*‏ + »#0 © ه00 ه» 
م و تاقد وإ رأف وق يق تمدقف 18 جو وز أ يهد حمل "فود 1و" الوا نوا ريق اث 


حا لاطا وديا عن رمعيقه الور نقد وروجدية إن ا لله مقنا لا 


فن المبالغة قوله : 
٠ .‏ شرّخ آلشَبَابٍ بحبّكم أَفنَيَه 
اونا الو لوعو وين شرك 
و ا و 
كك كك الل 

مأو حيئة ف أشجَ رن 


هامر في كلف يكم قَصَيئه 
لاس لت" 
حُبٌ ينام آلشَّبَابٍ شَرَبِنُهُ 
1 1 110 كك 1 كه 
قاس عل العُشَاقٍ قلت فَرَيتَها 


/50 حت 


.١‏ اشر الشّباب» وَل قوله: «أفنيته»؛ نعم ما صنعته 3 العاشق الصادق المفنى الفالى!, 
فلك الغبطة العظمئ و 2 جدوئ لك أجدئ من الوجد والهوئ. واقرء من القركن قوله 
5 ؟ى را بي 1 5 5 ' 5 : 
اال بكث عَوَانُ يي ا قل العشق ثم ذرهم و لاا تبعه بثمنٍ بخس !. «الكلف»: الولوع 
بالشىء مع شغل قلب و مَشقَة. 5 قضيتة» - با لشّشْد بد -: أممته 


١ 0‏ ميك نغال ١]‏ أيه : حدقا 

راجع: الخزائة الأدي 6ض 7198 وعتو من يرق أن الصف مهما كان اكنذى كتهو احيمن »ار 
يستدلون بقول من قال: «أحسن الشعر أكذبه» . و بقول النابغة حيث قال: «أشعر الناس من 
أستجيد كذبه و ضحك من رديئته». راجع: نفس الصمدر السابق ذكره. «العمدة» ج ١‏ ص 
4. والمصنّف يذهب إلى هذا المذهب التَّانى و يشير إلى صحّته حيث يقول: «لأنّ الشعر إذا 
خرج مخرج الصدق ...» . و الحقّ أن كلامه صحيح لاريب فيه. حكى ابن رشيق في مختتم باب 
«حد الشعر و بنيّته»: : «أنّه سئل عن معتوه: ما احسن الشعر؟! 

فاجاب: ما لريحجبه عن القلب شي ء», راجع: «العمدة» ج ١‏ ص 5075. و لاشك أن الكلام مهما كان 
0 ن أحسن وقوعاً و أشدٌ تفينا في القلب . 
نتهذا تقليل من المصنّف غريبٌ في هذا الباب جدًاً و إِنّه و إن كأ وض رالكن لاتشمع كلا + 
ا ا ؟-كريمة 18 البقرة . 


١‏ «و أنا الذي 5000 ار -»: نظير قول القائل: 


ص 


2 اد ا ل عد ل > 000 , 
إنك لو دعوتنى و دولى زوراء دات مترع بيون 
ف ل ل ا 
لقلت لبَيْهِ لمن يد عوني 


1 «السلوٌ» مصدر سا عنه, أي: لسسيه. 
1 («أجنّه »: أكتمه. 
8 قاس )قمر 'القسساوة. 


1 «أروم»: خرن 


د 111 1 
2000 اسل اده 


١ 


0 


ا 


م يسم قائله انظر: «شرح الشواهد» ‏ للعيني -ج ص 7817, «جامع الشواهد» ‏ الطبعة 
الحجرية ص .8١‏ و الشطر الأخير أورده ابن هشام, راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 707 
هو زهير بن بي سَلمى ربيعة بن رياح المزني؛ حكم شعراء الور واحدٌ من الأكابر 
الثلاثة في فنّ الشعر. ولد بمرّينة من نواحي مدينة البى ‏ صلوات الله و سلامه عليه و على 
ابائه و أولاده الكرام -, و سكن قْ حاجز من نواحي نجد. كان من ال مخضرمين, توق سنة ١١‏ 
ه.ق. حُكي عن ابن الأعرابي أنه قال: «كان لزهير في الشعر ما لميكن لغيره: كان أبوه شاعراً 
وكا فنك راض ا له لبا درفنا عر 
أعذب أشعاره و أروعها هو معلقته ‏ يقال: «إِنّ أبياته التي في آخر هذه القصيدة تشبه كلاء 
ال ماميوسي اق فصيو اند لبعد طبع رو ادامر الت تاد رد ون ودر جين إل الا زربو 
لحان راجع: «روضات الجنّات» ج ” ص 050., «ريحانة الأدب» ج /لاص 554 «معجم 
المؤلفين» ج :ص 186 «الاعلام» ج "ا ص 03, «معاهد التنصيص» ج ١‏ ص 7" 7 , 
«خزانة الادب» ‏ للبغدادي -ج ١‏ ص 9780”. و انظر ماسيجيء في التعليق على مختتم القطعة 
المدكورة فما بعد . 

هو أبوالوليد معن بن زائدة بن عبدالله بن مطر الشيباني. من أشهر أجواد العرب. أدرك 
الدولة ا والعباسية 8 و سنة ١0١‏ ه.ق. 0 مدائح كثيرة عن شعراء عصره. 
راجع: «الأعلام» ج لاص 171: «وفيات الأعيان» ج 0 ص 554 «تاريخ بغداد» بج ٠‏ ص 
4" «الكامل» ج دص 91" «أمالي المرتضى» ج ١‏ ص ١15١‏ «رغبة الآمل» ج / ص 
3 


نابم البترةه امال و 0 


ارو حجر ا ركسو لتاق وكين فرحص الاا قن مد ناد 
7 هال خول ل عمد دارو بين اتتبال! 1 كيده وختا 


١‏ ته ذا تنمسا كته متيال كاك يعلد البدى انك ناا 
نيط الكيف كد مواة آزاة اججناضا . 
4و نوكن فى كَفَهِ خَيرٌ نَفسِهٍ /6841/ باد با فَلْيسّي آله ب 0 
وكأنّه غفِء عن الشرح. ْ 
وقول الآخر: 
تاشن ]ةا انج قان اقون ]ا لنبة الس نزت 


-١‏ هذه القطعة صدّرها المصنّف بأنها لزهير في مديم معن بن زائدة. وبعداطرية هذا اينما 
نور هو القن عدا حيف ان اهو فاقينة افد سنا اد معن ماتيقة 181 هق 
فلامكن الذهاب إلى قبول قوله. و هناك من الشعراء: 

[الف]: زهير بن جناب. الذي توق وسلة ٠‏ ها.ءق؛ 

[ب]: و زهير بن عروة بن جلهمة, و هو شاعرٌ جاهلى لم يدرك الاإسلام؛ 

[ج]: و زهير بن تحمّد بن علي المهلبي العتكي. #الذى توق اهدق 

وواضح أن لنسن اخد م به لأ أ رسا ضناعي :هذه القطعة: فالصحيح كا في الديوان ‏ : إن هذه 
ا , انظر: التعليقة الاتية. و فق الممكن هدا أن 
«(معن» مصحف «حصن»., و هذا التصحيف وقع فى النسخة الي أخذ المصنّف القطعة منبا. 5 
في نقل النسّاخ من نسخة المصتف. 

-١‏ مضى من ان كلام المصنّف هيهنا مشوّشنٌ, و الآن نزيد و نقول: اننا /نعثر على القطعة كما رواها 
المصئف في «ديوان» دريل ل ختوالد تعيد؟ قي مزع عضيو بن معذيلة عدي 

ميك القارة عو سلقن انما بابلل وعدي قراس الصّبا و رواحله 

وأضاف مصحّح الطبعة في التعليق على البيت: «زاد بعده صعوداء :... » م”ذكر ثلاثة أبيات ثالثهن” 
هو خامس الأبيات على رواية السبزواريء راجع: نقس المصدر و الصفحة التعليق رقم ".و 
صعوداء الشاعر هو أحد رواة شعر زهير. وفى «ديوان» أبى تمام قصيدة في مدح العسباسي 
المتعصم فيها يوجد نفس البيت أيضاء راجع: : «ديوآان» أبي مام ص ؟*, وانظر أيضا: «اليجانى 
الحديثة» ج اص 15. 


كل أآَمَوَئ ضَعَك 5 لكنى بودن ساس يد مدا 
”.ع برك لَاتَسيَلُ حَن حَاله؟ خل يأغدَائِكَ مَاحَليةا 
*.مَدكَانَلي تَبلَ آَشَوَى خَائمٌ ‏ ْ 
4 ودبت حك مِرتُ لَورج بي في مشلةِ أوستنٍ أََتتبه 
الشرح : 

؟. «قد كان ... إلى آخره -»: يصف هزاله بأَنَّه صار من غاية نحافته في العشق بحيث أن 
خاقه الذي سعته على قدر مُن إصبعه يسع خصره. و يكؤ لأنْ يكون منطقة له . 

. «ذبت»: من الذوب. «الرّج»: التحريك و التحرّك و الحبس. «الوسنان»: مَن أخذه السّنة 
و التُعاس الذي هو مقدّمة النوم؛ و هذا أيضاً مبالغةٌ في امزال من العشق بأنّه لايتنئه الوسنان 
بذلك فضلاً عن النائ!. 


١‏ لوكانَ يتحوى الَوض فاخرَ .2 خلقه جا كيان دبل توره بل بسَنتائه 


000 


وق اانا طاسس جحتفة وو كورنانه 
وقوق لآل ظ | 
1. م من مَحَافَةَ ب نين كني اندز أذكر آلهَدَكَبْلا أَدكُرَ آلتَانا 
وكأنها غنيةٌ عن الشّرح . 
وقول الآخر: 
.١‏ َو أمتىعَلِ تلن مُسِرَاً لتم عدبي بالل ردني 
' ولاتَسمَح بوَصَلِكَ لي فَإىٍ أغارٌ عَلِيكَ نك فَكيف مِىّ 00 


' وعن صف الدين ا حلي‎ -١ 
تَعرّض بي فقلثُ إليك عنى مخان انبا عبني يار‎ 
أخافٌ من اللّحاظٍ عليكَ حقٌّ أغارٌ عليكَ حين أراكَ م‎ 
' ألم قرفي إذا أرتلتٌ طيناً بلغي خن : أى‎ 
.]47537 انظر: «ديوانه» ص‎ 


الصنايع المعنوية /المعائية ا ل ا ل العم 


اعد ى #امعالات صلواق حرف نكاد 

؟. «و لاتسمح»: لاتجدٌ. «أغار» ‏ من الغير تداق : اعبط و احييد حك فى لقك اننا 
العتتوة» فته اا لحسيد عليك من نفسبي!. و هذا اشارة إلى مقام الفناء. فإنّ العاشق /5851/ 
سادق لابه اد يني ويخانقى اق لقوق كنا فال انع انارو 7١‏ بد تمن دود 

ا نا عتل فرظ وول 7 


رَإِنْ اي يجيه ا ان كد 1 


. سبق منا الكلام في ترجمة ابن الفارض. راجع: ص التعليقة‎ ١ 

"- هذا هو البيت 99 من أبيات «التائية الكبرئ» المسمأة ب «نظم السلوك». راجع: «ديوان» 
ابن فارض ص 00. وانظر ايضا: «جلاء الغامض» ص ,/١‏ « كشف الوجوه الغرٌ» ص 528 
«مشارق الدرارىي» ص .١0١‏ 

قروز اهو النيض #كتزى تقس القصيداة برانعع الاير ان» اتن فار كن امن 8و انظ أبنها: 
«رجلاء الغامض» ص 7١‏ «كشف الوجوه الغت» ص 751؟, «مشارق الدراري» ص .١54‏ 

ال أ أويقيت أو ابوهفقب أ أو عبزالله <عسين بن متصور املاع من 

شهر المشهورين بالتصوّف و من الّذين ملا الدنيا ذكرهم. 00 ) الكلمة ما اتفقت علبهم: 

ا شأنه في الخلاف فيه شان الشيخ الأكبرءبل هو في ذلك 
أكبر من الشيخ بويعو ولا وكيم واففيزا و لاسن إل اللد الو لفك اسان ال 
بيضاء أو الري -على خلافيٍ في ذلك -و رحل إلى كثيرٍ من البلدان» ثم سكن ببغداد فسجن بعد 
ما كثرت الوشيعة به إلى المقتدر الخليفة, ثم" ضدربوه فسلبوه ه فقتلوه ه. له صحبة مع جنيد. . من 
إثاره: «طاسين الدز لوا موه الأكبر و الشجرة النورية». و «قرآن القرآن و الفرقان». و 
«علم البقاء و الفناء». راجع: «الأعلام» ج كص 550 «أعيان الشيعة» ج 1 ص ١76‏ 
«تذكرة الأولياء» ج ؟ ص 180. «روضات الجنّات» ج اص :٠١7‏ «معجم المؤلفين» ج 


ص 17, «نفحات الوه ص 6 «البداية و النهاية» ج ١٠ص‏ ١335١.ء«لسا‏ ن الميزان» ج 


1 


لق ل اا ات 


/6842) بَينٍ كك ان يُنَازِعني فارقع بلطفِكَ ا من لشي 
هد اليك عق ترفوو انمي .اله خرن دمن أشلة التكريد ابضا. و نحو كثير 
من أبيات القصيدة الخمرية لإين الفارض - قُدِّس سرّه , و لكن مطلعها ليس من باب المبالغة 
كا لاض فل العاوقهى 5 كوان الغا بقة: الا شباءتى: 


السوييحة عبن قير السييي تعدا ننه 


ا تحار ل لجداكيا نهنا انتبث لحان 


1 4 الوُوحٌ 7 3 0 لج ه م 
ا د الدعية سر حشاشة 
كان بعيستاها ق سس ور 0 : 0 


21 لوذكرن فى الى اصبَح اهلة 
تتلاوى ولا حار عَ ليه وَ لاإ 
م قوق لواء اليش لورُقِم أسمّهَا 


فَيحِسْنُ فيا مِكُِم انر وَ آَلَظَهُ 
7115 تكسن ل ماوكا ميته ( كرما 
َه فاق و ل > 1 0 


ات راجع: «اخبار حلاج» طبعة الدكتور سعدي ضئاويء الفقرة 41 ص 4 ؛ طبعة ما ميو ن 1 
ص 5 7. والقطعة ١‏ ترد فى «ديوانه». 


©«# اه #0 #0 #0 #0 #0 #00 #0 « له ا # له #0 ها # »© ا © 0# # #0 ل # هن #0 #0 #©ل# #0 #0 له له نه # © © #0 له 0ه 0ه #00« له عه« »| * 


الصنايع المعنويّة ل 


٠‏ امسا وا ير 


شو ييا لوه فيل تشقان 
معي أ 
لإا د ني 0 
ردلا اع ا 
5 ا 9 2 رَ أل" فم الغم 
1و سَكَرَةٍ بتار لوه عمرٌ سَاعةٍ ل 
- ى آلدهرّ عََبْدا طالعا وَ لك الحكم 
نب ضة 1 ا بجا فنانه الوم 
/ 0000ظ 
555 سد يد لشيا اه 
بي أجل عندي يأوضَانْهًَا عِلَمُ 
و ةزو و لاحم 


#التساكو الليماةة لطت وَلَاهَرَّ 
«ونو 


ا الزن نزي" 


0 رامو هيا ا تنك جد 


للبوربيود »0 اكد 


ل اك ل كن ا ا 2 110 


مِنرَوُوقِِها تمع ألصَّمٌ 


أواأا 


4 و أن ربا ينوا رب أَرضِهَا 
وف ألرَكبٍ آت شسوعٌ كار آلدّهُ 
از لصرارة سَمّ ألرَاقَ حُرُوفَ آسِهًا عَلَ 
جين قصابٍ جسن 
١‏ أ. د 0 لدتسي وى 


4507 تكددء من ١‏ عورف الميود كله 


كك 25 لالظ اكنن 8 


الصنايع المعنويّة ل 2 


*م ول وْنَالَ فم الوم لم فِدَامِهً 


]اعنع أن للميتاكاشات ويرزات سايقة تال ها ترعوال الدن' "و هن أربعة. 

)كال الأو لديروزها نعل اللمبووهو كرون الأعاج الناجة لانن (اسواف و الطفات و 
رذق اراس رقويى اعت د 501 4ف اللذرع الغو متاح فى الوكوة فا فإِنَ الأعيان الثابتة فى 
نلك المرتبة موجودة بعين وجود الأسماء و الصّفات و هي بعين وجود الذات فإن الصفة عين 
لداقس لانم فين السك فلوو يده تغاير المفاهي؛ ل تخمير طينة 
الأسام عل عافن علييانو عن ننس الأثر المتقيفلة لكل هود واه الكو الازل اق 
لا د عن النفاو الى حو انو عله كاذ قاوس ١!‏ علوها لقي 


5 

الوق لد كو الا ول متو هاا وذ 
قلت: لاا 

ازؤهى الفوقة هلدا ابشاء عدلء ها التدر؟ 
قلت: لاا 


قال: هو الطهندسة و وضع الحدود من البقاء والفناء؛ 


١‏ راجع: «جلاء الغامض في شرح ديوان ابن القازقة فى ١11‏ دهي لكلاف فى تر تيت 
أبيات القصيدة بين المنقول في كتابنا هذا و بين ما في ديوانه و شروحه. و الصحيح ما في الديوان 
لتقم انيعاء لفو نين 1ل اك هد 

مجيقاء متاك متوطيع مو جويعر رهد العام و كنايها د خو راجع : تبرج عور الغوانه اج 
052 81ة ْ 

ل قلنا فى تقديينا على هذا الكتاب أنَا نأي بترجمةٍ موجزةٍ حول الأعلام الواردين في المتنء و 
نكن اسار من الكزقة ووكد القالبن ثامن اتنا المعصومين يمنعنا عن ذكر ترجمته 
صلوات اللّه وسلامه عليه وعلى آبائه و أولاده الكرام - 


0011 11[ 1#[ [#[ز[1ز1 52377 


اذى القن وهو ا لأنر ادو إقااقة اين 

قرا 00-0 - عليه السّلام ‏ بالمشيئة الرحمة الصفتيّة لاالرحمة الفعليّة؛ و بعبارة 
اخرئ الفيض ألا قلسن ؤالفس العدس داع ضهور الذات بالأسماء و /6443/ الصفات 
على الأعيان النابتة اللّازْمة لها في المرتبة الواحدية, لاالظهور الفعلي على ال مهيّات حين 
حون 

[1]: والتَانى بروزها في القلم الأعللى بوجودٍ جمعيٌّ بسيط كوجود الحروف الكتبية في مداد 
رأس القلم و باصطلاح الحكماء وجودها في العقل اللا 

[]: و الدج :5852 الثالث بروزها فى اللّوح الحفوظ و فى النّفْس الكلية ؛ 

[غ]: والرابع بروزها فى لوح القَدر و فى النفْس المنطبعة الفلكية. و باصطلاح اللإشرافسّين و 
العرفا في عالم المثال الكلٌ. 

و«السكر» في هده الراني كون الأعنان موجودة بوجود الله و ف علمه الأزلي و لااوجود 
ها في أنفسها اس وكاس اضافة الصور ال المتقول بورهو الاطيو دوو لعا فيه 
إضافته إلى الفاعل _كا هو ظاهر «الذكر الأوّل فى الحديث المذكور ‏ و«المدامة»: هى التجل 


.١08 ص‎ ١ راجع: «الكاني »الشريف ج‎ ١ 

دقان التسرى :قا نيط الأقدين الدى نهد التجل عي أزلية الذاك وباطنكا منص 
الفيض من حضيرة الذات إليها و إلى الأعيان دائما ثم بالفيض المقدّس الذي هو التجلّ بحسب 
ظاهو تناو اخرتها وقايلية الأعيان واتعداذاعا يضل الفعن مع اللسضيرة الاهية إن 
الأعيان الخارجية». را جع ‏ (اخيل ب القيصرى على فصوص الحكم» الطبعة الحجرية دص 
0 


- العقل د 97 


ل هو بسي واحدٌ, انظر: «تفسير القرا ن الكريم» لصدرالمتاطين -الطبعة الحجرية 
ع ١‏ وهو جوهرٌ بسيط روحافٌ فيه جميع الموجودات غير متراكمةٍ و لامتزاحمة. 
راجع: «رسائل إخوان الصفا» ج " ص 51 ". و العقل الأول يسمّيه الحكير القلم الأعلى و 
العارف الوجود العام قال فخرانحتّتين الفنارى: «فذلك الواحد عند أهل النظر هو القلم 
الأعلى المسمّى بالعقل و عندنا بالوجود العام». راجع: «مصباح الأنس  »...‏ الطبعة الحجرية - 


ص 135 
سا 


الصنايع المعنويّة /المبالغة 0 


عل الأعان الثابتة في العلم و العين. 

ارا هاو الفا الحمقة د لكا و يت المتارور سنا ها نوها هق البيت ما قال 
بعض العارفين حين سيل عنه: بم عرفت ربّك؟ 

: بوارد يرد على قلبي من 00 

وفي الكافى عالدنا لتعووا سول جا لاله "امو و وهاه اكباو لحر 
المؤمنين عل عله ا لكلذه -: «يا من دل على ذاته بذاته»! "؛ و فى دعاء عرفة -لسيّد المشيهداء 
الحستين ابن علدءٌ عليهما السّلام -: أ لغيرك من الظهور ما ليس لك حقٌ يكون هو المظهر لك ؟ - 

.. الدّعاء »1 2؛ و في دعاء أبى حمزة لماي عن علي بن الحسّين - عليه السّلام -: «بك 
عرفتك و أنت دللتنى عليك و دعوتني إليك»!* كتقو التورونو الطليوريو الرجوهيضنا ف إن 
الح اي هو الظاهر و الباطن أول ثم إلى المهيّات والمظاهر. و بوجه انطواء ظهور الأشسياء فى : 
ظهوره ‏ تعال كر ء أنوار الكواكب و ظهورها في نور الشمس و ظهوره في في النهار. 

وق ان وتو النرفة تراه اعفن اقار و لايتاق هذا اتيك سو امتالد نا 
ناراف اليانة الخضرا ب الطهور إذ المراد أنَّ لو ترشّح خمر المعرفة و شراب التجلى 
43١‏ /, على الميّت بموت الجهل وخالى البال من العشق لعاد إليه روح حيوة العلم و حيوة 
العشق!. و «القبر» لغدّ: «الغلاف»7١2,‏ فالقبر في /53ه5/ الحقيقة البدن , فللرُوح ثلاثة قبور: 


كلتك 000000 
١‏ حكي العلامة الفيض الكاشاني أَنّه «سئل عارفٌ: بم عرفت ربك ؟ فقال: بوارداتٍ ترد على 
القلوب ... ». راجع: «الحجّة البيضاء» ج ١‏ ص .5١1‏ 
 " 8‏ رأجع: «الكاق» الشريف ج اص 80. 
"' - رأجع: «بحار الأنوار» ج /الم ص 35”” و انظر: تعليق المضاف على الفقرة فى «شرحه على 
دعا «اكد ادن رأجع: «بحار الأنوار» ج لاخا ص 73 .١5‏ 
0 - راجع: «بحار الأنوار» ج صصص "/ 
1 ماوجدت المعنى ف فنا ذو اللغة ك «لسان العرب» و مه اللغة» و«كتاب العين» و 
«(أساس البلاغة» و «مفردات ألفاظ القرأن»: ولافىي القنادواناتة ك «المنجد» و «الرائد» 


و «أقرب الموارد». 


]١[‏ الأوَل: «القالب المثامي», و هو متعلّق الرُّوح أوَلاً و بالذات؛ و 
البخاري» الذي هو في جاه ويف الدّماغ 27 5 والقلين وات 


م 


']١[‏ 2 «أروح 

وغيرها. وو ع كاذنا و 
سه ا الكبد 95 ا ى هو الوعاء والغلااف للرّوح البخاري, وق ع لد الما 
507 قاء المتعرّق الحقية” فى هذا العا -أعنى: روح البخاري _بلاوقاية و بلاقشر وغلافيٍ 


ا اا لحن .٠ 7 ٠ , ٠‏ | !ا د امماجا'. ٠. 2 ١‏ 
ه يحتج إلى هذا البدن الكثيف. و ليس فليس. وأمّا الفلك فل كان ما هو كالرُوح البخاري له - 


ا 

- - ٍ اد - 

١ 1 , ١ 5 1‏ ل 0 0 سي | هم 0 1 ل اشاء 
كما سه لله لعااى فى كتايه لمحيل ب («الل حان)2. قفشارل. سسبحر يي . 0 
تر اك” التو ١‏ 5 َ 2 4 لغ 1 0 0 
2 5 )_ سيف هيو حم اللسلملذدل2 و فكي 2ك 1ك دا 0 
2 > 5 ّ 
محنوضا ' الى ال فثر صنا د 


؟. «الحشاشة»: 0 «ركان لجن ها جا لى آخره -» أى: لم يبق الدهر أثرها ونسخ 
دو كليل بسر ودر ؛ وكأئّها في خفاء رياو كمون ادر ها كالثّرٌ المكتوم فى العقول. 
لك بانس جر الك يميف ل ار ها 

4. «أشؤ»: الهمزة للسلبء وكثيرأمًا يكون الهمزة في ياب الإفعال للسلب. 

كارف وعد شوان ا اسكراة 

7 زمرك نحت» - بفتح امير -: مفعول 0 دذلكى»: فاع ا 

م. «فيحسن فنب» أى: ‏ في وصفها. أوكلمة «في » للتعليا ل ء أى: .يصير الكلاء بذكر ننفظها و 
2-7 ا" كانت د وكاس ونحوهما_ملبى! 


5م اعد معاشيق الى 


الصنائع المعتويّة /المبالش: الب ل ل 


«قتل» -كما قال الشاعر: /44ى/ 
قلت آقمُلُوهًا عَنكُمُ بتَرَاجِهَا وَحُبٌ با مَقتُولَةَ حِين تُقئَلٌ ١١7‏ - 

5853 «ظلم ا حبيب» - بفتح الظّاء المعجمة _: ريق فيه. «هو الظلم»: بالضّء. 

؟١.«ودونكها‏ ... إلى آخره -» أي: خذها في الحان و اطلب جلوتها فيه مع النقّم. فهي 
بالألحان غنيمة كما قالوا: «النبيذ بغير النغم غم و بغير الدّسم س7»]4؟) _. 

0و «الهمٌ» أي: مع الهم 

1« في سكرةٍ -... إلى آخره -» أي: في خلسةٍ ملكوتيةٍ و غيبةٍ عن النفس و اتّصالٍ 
الملكوت الأعلى و لو بقدر ساعةٍ تليق بنشأة الجرّدات. «ترى الدّهر ... إلى آخره أي: تصير 
أنت مطاعاً ببطاعية الحقّ و حاكباً بحاكميته ‏ قال اللَّه تعالى : « وَ أَبَيَاءُ آلكم وَقَصلّ 
لنطابٍ4' "؛ و قال حكايدٌ عن خليله (رَبٌ هَبْ لي حُكناًوَ يفني بالصَّالحِينَ» 147 

.١1‏ و «صاحياً» من الصحو خلاف الحوء أي: لاعيش إن له الأنانيّة ‏ قال النو صل الله 
عليه و آله و سلّم : 

[' «العيش عيش الآخرة»(0)_ 
«الحزم» أي: الرأى السديد . 
48 «أجل»: نعم 


ع اه راجع: ص التعليق . 
- العبارة حكاها السكاكي في جملة شواهد باب التجنيس. راجع: «مفتاح العلوم» ص .١18١‏ 
؟"- كريمة ٠‏ ص . : كريمة 7 الشعراء. 
6- هذا صدر بيتٍ أورده العلامة اجلسي في تاريخ غزوة الأحزاب, و تمامه: 
لْلهُمان لعيشَعَيشْنٌ الآخرّة قاعين لفان و الماسره 
رأجع: «بحار الأثوار» ج ٠6ص .51١8‏ وروى أحمد عن أبىي هريرة: ؛ أن ن النبى' صلى الله عليه و آله 
لك يقال عنوانا عه ذهما آراذ احد اللينة عه - ؛ «لا عيش إلا عيش الآخرة»؛ راجع: 
«مسند) أمد ج تدص .58١‏ 


8 0-6 قال اللَّ ‏ تعالى -: إن هِى إِلَّا أسمآء سَمّيتُمُوهَا أن“ 
اي صُلطانِ ١74‏ 

3 وعد ا و كر مص د لطر 

1" «عبقت» _بالباء الموحّدة ‏ من عبق به الطيب : لزق بهء يُقال: رجل عبقٌ و امرئة 
عبقةٌ: إذا تطيّبا بأدى طيب م يذهب عنهما أيّاماً. «مزكوم» أي: من بطل ثمّه بالرّكام. 

7" «من كأسسها» أي من حمرةٍ اكتسب الكا سن رهق الحتمد. 

4". «الراووق»: المصفاة؛ و الكلام من باب حذف المضافء أى: صوت راووقها عند صبَّها 

4 «الركب»: اسم جمع. حزحكو 1ه تسيو ادرزالا رمع الترات 

؟. «الراقي» : من أنى بالدٌقيَة قِيّة» و هى غيالف» -: العوذة. «المصاب»: الممسوس بالجن . 

."١‏ «الندامى»: جمع النديم. 

"ا". «الفدم»: البليد الأحمق. «الذَّم» التقبيل. «الفدام»: ما يُسدٌ به فم القارورة و الإبريق. 
«معنى شمائلها»: مفعول ثانٍ لأكسب. و «اللَّثم» فاعل له. 

و من الغلوٌ الداخل عليه ما يقربه إلى الصحَّة قول أبى بكر الخوارزمي 
١‏ وَيَكَادمِنكرم باع وَلِيدُفُ 

ا الم تسبي االفيياة 


- 


0) 


١‏ كريمة 008 .راف 

-١‏ هو الشيخ أبويكر ععئد بن عب سن الواززمي: الأدين اللقوئ الشاعر المتقىء: ولد بخوارزم 
76 هق ونون ا 587 هق. يقال: إن تحمّد بن جرير الطبري كان خاله. له 
يدول ل تحفظ امتعار العرم بو أخبارهاءو كان أنغاذا خقيطا ى اللقةبو الأدب» لله 
بصاحب ابن عباد و بديع الزمان الهمدانى. من آثاره: «ديوانه». «جموعة رسائله». «الرسم 
المحمور من البلاد». راجع: «اعيان الشيعة» ج 4ص /ا/ا, «روضات الجثّات» ج لاص 117, 
«ريحانة الأدب» ج كص ”1/87 «معجم المؤلفين» ج ٠ص ,1١5‏ «الأعلام» ج اص "”ى/اء 
«يتيمة الدهر» ج أن 111 


اا مت العو 
؟. «امتطى»: لق على المطا. و هو الظّهِر. (ينهم»: من أنام. «التُشيد): من نشد السعو أى: 
تراه 

وقول أحمد بن علٍء الملبانى !"2 
إن طَلِبثٌ من القَرَاقِدٍ وَأَلتَُى ارا فَأُومَكَ أ' | 

قبله: 

| اسرد كنا طرَبَتْ عَلَيهِ قَبَابي تعزن لجاعداوياي 

ا لزه مَا أبدَاهٌ خُصنٌ يَرَاعَتِي وَأَلِسِكُ ماأهداه: نقسٌ كِتَابي! 

7 انجد ْنَمُ أن يْرَآاحِمَمَورِدِي ‏ وَآلكَرم أب أن يضام جَتابي! 

؟. فإذا بَلوث صَنيعة جَازَيَنا جَمِيلٍ شكري أو جزيل ؟ نَوَابي! 

0 إِذا عَقَدتُ مَوَدَهَ أجِرَيتَا تجرّئ طَعَايِى مِن دَمِي و شَرَابِي! 

الشرح : 

أ.«قباب»: 5 بالمد بنة, أي: حصارها. 

'. «اليراعة»: القلم. «أهداه»: إتحفه. «نتقس»: المداد. 

١‏ (موردى»: حل ورودي على الماء, و هو من الكنايات. 


١‏ - فصحت «ديوان» أب بكر الخوارزمي. و لكن ما وجدت البيتين فيه. و الديوان هواضحة 
بعض المعاصرين الفضلاء جمع فيه ما وصل إليه من أشعاره من المصادر المختلفة الادبية و 
الرجالية و التاريخية, فالبيت استدراك على الديوان . 

؟ - لم أتعرّف به. و هناك احمد بن على المنيني من أدباء دمشق و شعراءهاء و لكن لايمكن المسير 
إلى اتحادههما. 


الاح القَرَاح 


ظ لا 300 
". «الفراقد»: الفرقدان . و هما كوكبان من الثوابت كالسّبئ!١؛‏ و الجمع هنا كالجمع المنطقي. 
«الثار»: الدّم. «(أوشك»: أكاد. 


١‏ الفرقدان من مثنيات اللغوية لا النحوية و تطلق هذه المثثاة على ثلاثة معان: 

إن ]عل انردق الأرهو وعنا المننا والمروة دقان لا الإروفان ايا 

[ب]: على «منادم الفرقدين»؛ و هو جزية الأبرش أو الوضّاح, أحد ملوك المناذرة؛ 

[ج]: على «الفرقدين السماويّين», و هما كوكبان نيران في بنات نعش الصغرى -أي: الدّبٌ الأصغر 
-؛ راجع: «معجم الألفاظ المثثاة» ص 07 


ومفنه: 
المذهب الكلامى'!' 


-١‏ هيهنا بحت يجب الالمام به. و هو و إن كا ن خارجاً عن وضع التعليق على هذه الرسالة و لكق 
و على الإجمال لأف ما رأيت عدف اعلوواتلته الهو الله فل عيذ ورينات 
درّنتها حول هذا الموضوع ؛وهو: الظاهر أن اصطلاح «المذهب الكلامي» قد تطوّر مما عنوا منه 
فى وضعه الأوّل إلى أن ؛ صار معنى جديداً لا تشابه بينه و بين ما وضبع فيه في بدء الأمر إلا في 
الاحروويهةا أي له انه عل راف يعن المتاحرين دروم امس يصولا اميه 
المتقدّمون. إذ نرى أنّ المتقدّمين حينا يذكرون «باب المذهب الكلامي» يعنون به ماسموه 
المتآخّرون «باب التكرار» أو «التكرير». و هو ليس من الحسنات البديعية؛ بل و في نوع منه - 
وهو تكرار اللفظ من دون أَنْ يفيد معن بديعاً ‏ يعد من القبيح, بينا أن المتأخرين حينا 
يدكرون هذا الباب يعنون به: «سوق الكلام على منه استد لالى مشابدٍ لمنهج المتكلمين». و في 
هذا المعنى ليس تكرارٌ و لا إعادة؛ إليك سرد أقوال بعض البديعيين: 

قال ابن المعتز: «الباب الخنامس من البديع. وهومدهبت د عمروالجاحظ المذهب الكلامي», 
فال ورووهة! ناث ما أغلك أن وعدت و الثران مقه كنا وب يتميب ال الكلوي تعال الله 
عن :ةلله غلا كبترا 2 فنرى أن ابن المعتز لريأت بشيءٍ في تعريف هذا الباب. و أمّا أمثلته 
تحكي لنا بعض الحكايةا عن مراده. و نذكر ثلاثاًمنها روماً للإختصارء قال في جملة أمثلة 
الباب: وا لعي الل بن عباس - رض - لمن اردق أن نو ليه تفن ؟ 

اريخا نيعا ينان عي للك ! 

قال: كن أنت ذلك الرجل! 


قال: لايُنتفع بي مع سوء ظى في سوء ظنك بى ! ( 
ومن أمثلته: و قال الطانى: 


ب اوليك انه 
رو امتلعادو التطلعة من اتهارم. 
(التركت فى الكصساة وَذَاكَ مي دذهالنى 


رأجع: «كتاب البديع» ص 05. 
نرق أن انق برعيق يذكر و خفلة زات النديع و هذا غير قا هدهل ما قلنا ب:«زنان التكران» 
مع التصريم بهذا الاسم فانّه أوَلا يذكر مواضع يحسن فيه التكرار و مواضع يقبح فيه. ثم يأتي 
بأمثلة لاا رتباط بينها و بين سوق الكلام على منهج كلامي استدلالي اجمالاً و تفصيلاً. فيذكر 
من أمثلة الباب قول امريء القيس الذي تكرّر في كل بيت منه اسم العفو فهو ينها 
لقيس بن ذرع تكد في كل موع منه اسم عبويه. و يذكر َنم العجز في هذ لباب قول 
الله دنعال انسور اصن :لا قبا آلآو ر ] تُكَدَبَانَ © : : « كلما عدّد منّةَ أو ذ كر بنعمة 
كرّر هذأ». و ابن رشيق يفصّل لنا دواعي تكرار اللفظ من التنويه به والاإشادة إليه و التقرير و 
التوبيخ و .... و يذكر أن أولى المواضع لتكرار الكل كو بان الرثاء . و يأتى بدليله و ياتق 
بوجه حسن التكرار فى الهجاء و يقول و يقول . 007 يأقي بغتة و يقول: «ذكر ابن المعتز أن 
ا ما علفية ار وسو 
ف العراة نجداء وهو ونث إل التكلت داعال الله فين للف كله ا يرا - » , رأجع: 
267 تع املد انان كر كزان تبون منحات مهد ١‏ تقل :ونتين هن أى نواس ,يقول: 
«فهذا مذهبٌ كلاميٌ فلسؤ» راجع: نفس المصدر والمجلد ص 190 
وض فو كاذمه تقاطا كلدي 
النقطة الأولى: إن بابى «التكرار» و «المذهب الكلامي» كانا فى رأي ابن رشيق شيئاً واحداً لا فرق 
بينه)؛ 
النقطة الثانة: إنه لم يعب على قول ابن المعقز حيث يقول: «وهذا بابٌ ما علمت أفى وجدت منه في 
المرا ن شيئآ». إذ من الجمع عليه بين الأدباء اله لويد فى 2 من التكرار في الكلام الالمى, و 
كل لنظة تكو فيه ذهو تيصع ذوعا اشر 
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النقطة الثالثة: إِنّه ليس معنى «المذهب الكلامي» في رأيه ما يساوق التكلّم على منهج المتكلمين - 
أي: ما مزج فيه الكلام بِأدلَةَ عقليةَ منطقية . إذ نراه حين يومي إلى هذا المعنى الجديد يقول: 
«فهذا مذهتٌ كلامي فلسفى», 2 الظاهر من كلامه أنه أراد بقوله: «مذهب كلامى»: التكرار, 
00 تراه مقلع اران هذا السك ا قد كنم يضري من ندال عسل ,بتري كلراك 
الفلؤسنة 

وعندي أنَّ هذه النقطة هي صارت مزال الأقدام. وها دورٌ تام في تبديل المعنى الأوّل هذا الباب 
بالمعنى الثاني . 

وابن منقذ أيضاً يذكر «باب التكرير» من غير ذكر لباب «المذهب الكلامي», راجع: «البديع في 
0 7/6 ؟. 

ان انق ان الأصبع:بوعندى ان مقاله هو الحجر الأساس فى هذا الخلط. انه يذكر في مفتتح 
باب المذهب الكلامي | ان ابن المعقز قد نسب هذا الباب إلى الجاحظ ثم ينسب إلى ابن المعتز أنه 
زعم الس ىن هذا اناج القرا ن الكر يم اد يرد عليه بن كلام الله 50 
ملو من هذا لقسمء ومثّل بقوله ‏ تعالى -:# و حَاجَّه قَومّهُ4 [1/80]. و بقوله ‏ تعالى -: 
© وَتِلكَ حُجَّئنَا آَينَاها إرَاهِيم عَلى قَومِدِ 4 [اتلكرارة | افحين در أن ابن أب الإصبع عرّف 
الباب بما هو المشهور بين المتأخّرين من التكلّم على منهج بحثي استدلالى فلسفي نفهم أله خفي 
عليه مراد ابن المسقز و الجاحظ و ابن رشيق. و الدليل على هذا الخفاء أله م ما سل به 
متأم ون من قوله ‏ تعالى لو كَانَ فيه آَهٌ إلاالله لَمَسَدَنَا4 [21/55] و قوله 
ان 5 9 كن أن كان ال عيين وَلَدُ فَأَنَ وَل العابد ين [ ١/91‏ ], راجع: «بديع القرآن» 
ض 7 

السكرى ادا يشبه كلامه كلام المتقدّمين. إلا أنّه عاب على ابن المعتز في جعل هذا ال 
لبديع. ا د أن ؛ حكى قول ابن المعتز: :«ما أعلم أقّ وجدت شيئاً منه في القرآن . و هو 

بتي ان 21-0 “(زفنيوية :1ن الكلت و جعله فك البدية 1): راجع: : «الصناعتين» ص 

5 
وبعد هذا بحذو كلام البديعيّين حذواً واعهداء أ فغراهم جميعاً يذهبون إلى معنى واحدٍ في هذا الباب 
هو أداء الكلام ممزوجا بالأدلة و البرهان على مستوى كلام المتكلمين. .قال الحلى: «و المراد به 
هنا أن" بورد مع ال حكم حجّدَ صحيحةً مسلّمةٌ ينقطع بها الخصم»؛ راجع: : «شرح الكافية » ص 


7 و قال ابن حجّة: «المذهب الكلامي ... في الإصطلاح أذ يان البليغ غلى صحّة دعواه و 
ابطال دعوى خصمه بحجَةٍ قاطعةٍ عقلية تصح نسبتها إلى علم الكلام» . تم”'عاب على ابن المعتز 
قائلا: : «و قيل :إن ابن المعتز قال: لاأعلم ذلك في القرآن _أعنى: المذهب الكلامي و ليس عدم 
علمه مانعاً علم غيره ولم يُستشهد على المذهب الكلامي بأعظم من شواهد القرآن, و أوضح 
الأدلّة فى شواهد هذا النوع و أبلغها قوله ‏ تعالى ‏ : # لو كَانَ فيه د إلاالله لْفَسَدَنا»». 

راجع: «خزانة الأدب» ص .١50‏ فنرى أنْ ليس مبنى لهذا الاعتراض إلاالغفلة عا ذكرناء و 
قول ابق يخكت برو قيل: إن ارق المغتن قال يناد باعل ضوعه اله 1 زر .ها جابيد ابن المعةز 
حول هد لا عدو لأ سمتلت رفظ اله اراف كه تقس يها اراقه ا لعا ووو قعا به فلية فا غات 
000 ظ 


و كذلك فعل ابن معصوم المدنى. فانّه بعد أن عرّف الباب ب «انه عبارة عن أن يأقى البليغ بحجّةٍ 


على ما يدعيه على طريقة المتكلمين» قال: «و زعم الخاشط ا هذا النوع أعنى: المدهب 
الكلامي - لايوجد منه شىءٌ فى القرآنء و رد بانّه مشحونٌ به», ثم” أخذ فى التحقيق فى أنه لماذا 
لاتوجد دقائق طرق المتكلّمين في البراهين و الأدلّة القرآنية. راجع: «أنوارالربيع» ج ] 

.١ 01 


ولعل أبلغ من هذا كله هو قول بهاء » الدين السبكي حيث قال في مفتتح هذا الباب: «من البديع ما 


يسمى المدهب الكلامي. والجاحظ ول من ذكره و أنكر وحخوده قُْ القرأن: و هو ل ا 
المكلورييقة المظلوت ا يدعيه على طريقة الكلام». راجع: «عروس الأفراح» ج غاص 
. و كذلك فعل الخطيب حيث قال: «و منه المذهب الكلامي. و هو أَنْ يورد المتكلم حجّةٌ 
لا يدّعيه على طريقة أهل الكلام». راجع: «الإإيضاح» ج 4 ص 19" و أعجب من هذا كلّه و 
أغرب منه قول سعد الدين. فانّه بماكان من ذويالخبرة ة بالعقليات له دورٌ هام في خروج الباب 
عن مجاه الأصلي الّذي وضعه واضعوا الباب. فانّه بعد أ نْ نقل تمثيل الخطيب بقوله لالب 
© لو كَانَ بهم إلاالله لَفَسَدَنَا » قال: «و فى القثيل بالاية رد على الحاجظ حيث زعم أن 

المذهب الكلامي ليس فى القران». ٠‏ #شرع في تصحيح كلامه و انتصاره يمو افو ررق 4 دجن 
[أي:الجاحظ ] أراد بذلك ما يكون برهانا و هو القياس المؤلف من المقدّمات اليقينية القطعية 
التي لاتحتمل النقيض بوجدٍ ما. الاي لت ل تعدد الالهة ليس بقطعية الاستلزاء 
الفسافي. و ااغو يد اليو ناض الا اقة راد جع: #الشرح المطول على تلنخيص المنتاح» مص 
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وهو ل ب 0 كقوله ‏ تعالى -: 9 وَهُوَ ألَزِي يَبدَوٌأ 
ل امور عَلَيه ١4‏ ', أى. الأعاذة أهوو غليةمن الاند ادي كر مانهى اهوت 
تلعفو ادكز في الإمكان: كات الأغاوة هوق عليه 5 الفناة ادكو دو دل 
الخاصٌ به - تعالى ًا هو الإنشاء و سنت الإخراج من العدم الحض إلى الوجود , و التكوين و 
لتحريك إِمَا هما من وسائط فيضه و جوده. و قوله تعال - حكاية عن الخليل: كن أكلَ 
َال لا أحثٌ آلآفليت» "١‏ , أ ي: الكواكب آفِلَ و ري ليس بآفلٍ. و قوله قال يط رما 
درُوا آله حَقّ /5854/ قَدرِو إِد قَالُوأ ما أَنيَل لله عَلَ بَشَرِ من م4١‏ ار موس عليه 
السّلاء و ين دمارل علية الكنات: و قؤلة ن تفال ديظا كل لوكان 
فصر اتوواحه وود وهاه !"لكان وردوها قابسو اهتاوق اندي تال -:9 إِنَا أو ياك 
ا ظلال مُِينٍ 7 *' و إِنا لسنا على ظلال, فبق أنّكم في ضلال. 

و إمًا مثّلنا بأمثلة كثيرة من القر كن المججيد من الأقيسة الاقترانية من الأشكال القلاثة و 
امسييسهة تنبيهاً على ضلال بعض الجهلة المنكر, بن للمذهب الكلامى في كلام 
للشو اقين اقفو ولك قو 1؟ ييل ادغو لاعفنا تعن ا سك فا لجرو اسن العل ين قار 


0”. و لاخفاء في أنه ليس مراد الجاحظ ما ذكره من المعانى المنطقية, بل مراده أنه ليس في 
القرأ ن تكرار لفظ من دون زيادة معنى” آخرء و بينهما بون بعيد!. 

لقنت عام السك رورية بعلو كليل اندض أناقم اللككاء الالمزين بدو 
| قر فى تشديد هذا الاتحراف, ندكره ديلا على كلامه. 

هذا يا تين اذو يق هذا اكير اندي زر لال عبوز لال ١1‏ قاوطا عل نقسا امنا 
على الكتاب أَنْ لانخرج فى التعليق عن حدّ الاختصار و الإجمال و لكنّه كلام لابدّ لنا من 


تكرووو اشع السوت العا لين -١‏ كريمة /0؟ الوُوم. 
؟ - كريمة 77 الأنعام . كرية 37 الانعام . 
ابكرهة 5 الاساء. 6 كريمة 15 سبا. 


1ق ذكزنا كلاماً مشيعاً غليقا عل مقتمع:البات وذ كنا هناك أنه قد تبدّل بين المتأخَرين 
المراد من هذا الباب عا أراد به المتقدّمون, فقلنا ان الجاحظ ‏ و هو الذي انكر وجود المذهب 
الكلامى فى كلام اللّه ‏ أراد بقوله هذا أن ليس في القرآن تكرار لفظٍ من دون زيادة معنىً آخر 


” ا 2 2 قراح 


و 3 
لم00 و 
١‏ لوت و ا 


م 
1 


33 القبيز لاه ؛ لاتدى أَحَدَا 
لوت 0 


0 ض' و الا عرو اس 0 دي سه مص أه ,(؟) 
؟. للمّوتٍ فيتا يِبَامٌ غير خاطة مَن قَانَهُ آلْيَوم سَيْمٌ ‏ يَفْتْهُ غَدَا 


فِبًِا بَكَتْ بالدَّمع أو قَاضَّتْ دَمَا 
يب يدود عيبل المتلوة رما 


2 2-0 7 - تر 3 
١‏ 3 2 أن ٠‏ 7 و - - 


7 هِب 1 لج ئ بَدَأَتْ فكتانة اكلا 
+ العووات ومن التمى "١‏ ارققدة 


3 اه دمى فَلَأَسنِصَنَ 5 موعها 
وقول أبى المستّعادات هبة الله بن علي العلوي 


.و هذا كلامٌ صحيمٌ لاريب فيه؛ و أمّا المتأخرون فزعموا أَنْه أنكر وغوه ادم برهانى فيه . 
ا اي ا و مصنّفنا الحكيم بما ان اقول فلات بالمكة وا لكلا - وهنا 
000 بالبرهان» بل ليسا إلا لتكلّم على مج برهاني استد لامي عظلة ١ن‏ الماحظ اراد تلت 
حبوبه ‏ فغراه يريد التنبيه «على ظلال بعض الجهلة المذكرين للمدذهب الكلامي في كلام اللّهِ, 
أنبيائه و أوليائه»!. و قد ذكرنا ان هذا ليس إلا وليد خطاء ابتناه ابن رشيق, ثم" تبعه كل من جاء 
بعده. م شدّد سعدالدين بنائه. ثم ظهر في صورته هذه في كتابنا هذا. 

١‏ - ماذكره المصنّف بقوله: «بل ادّعوا الاستغناء عن تعلّم المنطق» و ترق به عبًا جاء به من ذي 
ا ,ليس إلا حصيل ذهنه الحكني المملوٌ بعاني علوم العقلية المدافع عنها. وافو كان 
ينين اناا ل سكت و لاقن لا ينابي +1 الطلم النرن وين قيد كتايد 11 ما ربط علم 
اموه توا ساعن اذل الكسي و ارسيو د حقٌ يؤيّدوا بتعليم المعبود»!. 
0 ل وطس وارالكمو عن سراد 
وابجام ؟/. انال تاقالع 

؛ - هو شيخ الأدب أبوالسعادات الشريف هبة اللّه بن على بن محمد الحستى المعروف 


الصنايع المعنويّة / المذهب الكلامي 


ا 71111 
.١‏ اهدي يليه الكريم وَإنما اموي لديا دن ميق سعاند 
تابر تعد الكو عا لله ييه ل لاس وجج قباد 
ل ل ل ان دده 2 1 16 
ا أهِوَاءُوَلَوقَضَى مَاشَاءَ عل بالؤفل له الاموقنا اداه 


؟. بالرُّوح طليت وضيلة جَاوَبَ 


بابن الشجري. من أعلام المعنيّين باللغة و الأدب و أحوال العرب و أخبارهم. ولد ببغداد سنة 
٠‏ هق. واتوقٌ بها سنة 047 هق. تلمذ على كبار الأدباء فى عصره و تلمذ عليه 
ابن الأنباري. كان نقيب الطالبيّين بالكرخ ‏ و هو من محال بغداد ‏ نسبته إلى شجرة و هي 
قرية من اعمال المدينة . من آثاره: «الأمالى» و هذا أهم آثاره و من أنفس ما دوّن في الأدب, 
أملاه فى 86 ميات شرح اللمع» لابن جنى. راجع: «الأعلاء «ج 4 ص 4/», «أعيان 
الشيعة» ج ٠‏ ص 15 «الكى و الألقاب» ج, ١ص‏ 56" «روضات الجتات» ج /)ص 
١»,«رحانه‏ الادفت »اج /ص ١غ‏ «معجم المؤلفين» ج اص .١15١‏ 
١‏ والشطر الأخير ورد ف «دوبيت» لاب نالفارضء, حيث يقول: 
أهوى رشأ مُشيّقَ القدّ حل قد حكمه العَرامٌ وَ الوجدٌ عل 
إن قلت خُذِ الوُوحّ يقل لي عجباً الوُوح لَنَا قهاتِ من عِندكَ شيم 
راجع: «جلاء الغامض ف شرح ديوان اب نالفارض» ص .١١5١‏ 


أ 


١١: ومنه‎ 


2 6 ىو 7 سَ 
وهوأن يُدّعى! '' لشيءٍ علَةٌ مناسبة باعتبار لطي و لاتكون علّته الواقعية! *؛كيا في قول 


- قال العسكري في مدى الاستفادة من هذا الفنٌ بين المثقّفين, و فى وجه حسنه. و في موقعه في 
البديع: «دو هذا الجنس كثير ف كلام القدماء و المحدثين . و هو ايه ما يتعاطى 5 أجئاس 
صنعة الشعر. و بحراه بحرى التذييل لتوليد المعنى» . راجع: «الصناعتين» ص 45"5. و هذا 
الكلام مع ايججازه خير كلام وجدته لتبيين أهمّية هذا الفن . 
هذا البات اماه ؛ منبا: 
[ألف ]: «الإستشهاد و الإحتجاج». 8 به العسكرى, راجع: : «الصناعتين» ص 1735؛ 
إب ]): «التعليل», و هذا هو المتبع بين البد يعيّين. سمآه به كل من الح و ابن أب الإصبع و ابن ححة 
والنويرى و شهاب الدين الحلى. راجع: «شرح الكافية» ص 587, «بديع القرآان» ص 
4 «خزانة الادب» ص ١1‏ :. «نهاية الإرب» ج /اص ١81‏ «حسن التوسشل» ص 7/ا/ 
[ج]: «الاإستد لال بالتعليل». با فنيه انك سنان الخفاجي, راجع: «سرٌ الفصاحة» ص 1١‏ ١؛‏ 
[د]: «حسن التعليل». 2 به أبن معصوم المدنى و العباسبى والخطيب. راجع: «أنوارالربيع» ج 1 
ص ,١71‏ «معاهد التنصيص» ج “اص 035. «الال,يضاح» ج وص "/”. والمصئف تببع 
المخطيب _كا هو ديدنه في هذا الكتاب -. 
؟- «فى تعدية هذا الفعل ب «اللام» إشارة إلى تضمين هذا الفعل معنى الإثبات ,فامعنى حنيئل: 


«أنْ يثبت لشىءٍ علَّةٌ ...», راجع: «حاشية الدسوقي على شرح امختصر» ج ص 777. 

:- هذا تعريف حسنٌ يدخل هذا الباب فى محسنات الكلام, و لغيره تعاريف اخر لاتخلوا عن 
خلل؛ و هي كالتالى: 

الف ): قال ابن ابي الإصبع: «هذا النوع عاك التعليل 00 نوي المتكلء دك ججوواجم أو 
متوقع . فيقدّم قبل ذكره علّة وقوعه لكون رتبة العلة متقدّمة على المعلول». راجع: «بديع 
القوا ن 6 اواو و ع وان ححة راجع: شرح الكافية» ص ,587١‏ «خزانة 
الادب» ص 1١غ؛‏ 

انبهذ] وقال السكرئ :اوهو أن تاق عق © تؤكدة مفو اخر خضري خرى الامعسياد عل 
1 والحجّة على صحته». راجع: «الصّناعتين» ص 175! 

اج ]: و قال ابن مالك - على ما حكي عنه جد كيد لصي «التعليل أن تقصد إلى حكم فتراه 
20 لكونه قريباً أو عجيباً أو لطيفاً أو نحو ذلى. فتأق على سبيل التظكف بصفة مناسبة 
للتعليل فتدّعي كونها عله للحكم لتوهّم تحقيقه. فا اثبات الحكم بذكر علته أروج في العقل 

من اثباته بمجرّد دعواه»., راجع: «المعجم المفصل فى 0 البلاغة» ص 97" 

ع نو قال التوبوي رفو آنا يدعي لوضف هله عنامي لسو اعفان للستي رانسدء اتنا 
الإربج لاص ١0١١؛‏ و نحوه عن الحلبى. راجع: «حسن التوسّل» ص 00؛ 

[د]: وقال الخطيب: «هو أن اا ا 
«الإيضاح» ج ص 77: و تبعه كل من ابن معصوم المدني و مصنّفنا السيزواري, راجع: 
«أنوارالربيع» ج 7 ص 176. 

وهيهنا كلام حول ما افتتحنا به هذا التعليق من أنّ هذا التعريف الذي ذ كره اله انه العطس 
هو ال حسن من بين التعاريف. و هو _مع الحافظة على كال الإيجاز : إِنْ هذه التعاريف تنقسم 

اما القسم الأوّل: فهو ماجاء به ابن مالك في ثالث التعاريف. و وجه افقراق هذا التعريف من 
التعاريف الاو إن هدا 0 من القسم الثَاني. إذ نراه نه اشترط فى ة فن التعليل استيعاد 
حكم يُراد جريان هذه الصنعة فيه. أي: : إنه اشقرط الغرابة و الإستبعاد في جوهرة حكم يكون 
عرى لتقل وهداوإن ؛ كان فيه شىءٌ من اللطافة - و لذا يدخل في فن البديع ولا يدخل 
عليه الاشكال الذي نذكره فما بعد -و لكن لاريب فى تضييقه بجرى هذا الفن؛ ؛ والظاهر أن 


اناي العتوية سق التعاديدل 5 ا 


وكذالا ويا هد دغلية الشازم: 
و ل ل 5 2 5 
١.نمااقبّل‏ الدنيًا جميعا يمنة ولا اشترى عدى المرّاتب بالذلٍ 


غير ابن مالك من البديعيّين لايخضعون جناحهم هذا القيد. إذ كثيرٌ من أمثلتهم ليس فيه أيّ 
قرابق: فاع غرانة فى التبوخ الشريك» دالولا أن أفى عل أكق لأمرهع بالسواك.غينه كل 
صلاة»؟؟ مع أَنّْهم ذكروه كشاهدٍ هذا الباب أنظر: «خزانة الأدب» ص 1١7‏ -. 

وأمًا القسم الثَّان فيشمل التعاريف الأخر. و من البيّن أنّ هذا القسم يمتاز عن الأوّل بعمومه و 
ثموله لما فيه غرابةٌ لما ليست فيه غرابة؛ و لكن هبهنا نكتةٌ لطيفةٌ يظهر منها حسن ماجاء به 
ا مخطيبء و هي: إلناءا ن نسأل ابن أب الاإصبع و ال حلى و ابن حجّة -الذا ن تبعاه في قوله هذا _: ما 
هو وجه الحسن فى ذكر علةٍ واقعية لحكم وأة فع أو متوقع؛ وقولكم: «يكون رتبة العلّة متقدمة 
على المعلول» هل في تقدم كلّ شى ء على آخر هو مقدّمٌ عليه في الواقع حسنٌ؟. فالفاعل مقدّم 
على المفعول فهل في ذكره مقدّماً عليه حسنٌ يصحّح دخوله في عداد فنون البديع؟ ففى قوله - 
فل ال فقي الفدو سلب لو لذ ان ؛ أشقّ على أُمّتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةٍ» 
يكون نفي البأس و الحرج في الشريعة القويمة عله لعدم ايجاب السواك قبل كل صلاقٍء و لكن في 
تقديم ذكر هذه العلّة لانرى حسناً يصمّح ذكره في علمنا هذا ؛ ولذا قلنا ان هذا التعريف 
لايخلوا عن خطاء. بل هو خطاءٌ لايمكن المصير إليه. والذا تر أن العسكرى جاء فى كلامه 
بقوله: : «يجرى بحرى الاستشهاد». و هذا هو الصحيح. #أنرى | نّ النويري غبر هذا القيد بقوله: 
«باعتبار لطيفٍ» م" كمّله اخطيب فقال: ؛ «باعتبار لطيفٍ غير حقيق». و هذا دا 
التعاريف و أكملها. مه مس سعد ادن حون اانه جو نقل كلام ا مخطيب 
حرفياً «دبحيث لايكون علّةٌ له في الواقع و إِلّاما عدّ من حسّنات الكلام لعدم التصيرّف فيه». 
راجع: «أنوا رالربيع» ج م كص ١١١‏ وهاه أركات كود شين 1 ك ادن عدو العلين, 
0000 ابن حبئة -مع عله و بسط يده في ابديع بحيث يعد بق من أساطين هذا الف - 
ل فعاب على ابن هاني الأندلسي في قوله اللطيف: 

«وَ لو 1 مُصافح رِجلّها صّفحَة القرى تا شن ععى هذ اللي 

وقال: : «فني الغلوٌ قبح و اساثة أدب. كيف انهم يدر علةٌ للتيمم إلابما ذكر وقد علمت صحّة اتيم 
من نص الكتاب و السنة». راجع: «خزانة الأدب» ص ١4؛‏ و لا خفاء ‏ بناءً على ما ذكرنا - 
في أن اليد بن حون الامدلة هذا الباب» 


/845/ و قوله عله الكاد عد رطا 1 
الجدانى اماما اتيت خيرا 0 بوتا مين وَالِدَينَاوَأرافُ 
؟. يُعَجُّلُ تَحَلِيصّ آلنفُوسٍ عَنِ الى وَيُدن مِن ألدَارٍ لت يواعد 

وقول الصعر” 

١‏ رَأيثُ فى آلإركة. نيلوق فَقُلتٌ مَا سَانَكَ وَسط آلبرَكد 

'. فَقَالَ لي أغرقتٌ فى أَدمْعِي وَصَادَنِ مُعج آلظّبَا بالَّرَه 

؟ فَقُلتُ مَابَالٌ آصيرَارِبَه 0 1ك شن 

؟. فَقَالَ لي ألا هُ أهل آهَوَى 0 الك شرن مش 
الشرح : 

.١‏ «البركة»: الحوض. «البرّك» -_على وزن عِنّبِ -: جمعها. 

؟. «صاد»: من الصّيد. «دعج» ‏ جمع أدعج , من الدَّعج تحرّكة . أي: شدّة سواد العين مع 
معت ادر ال ليتق كه سانل العبيل 
5 من قصيدةٍ في الوزير أبى ضرع رون أدشم ‏ 
7 تسن الورة مع نط مرحلنه تنه االواسم من سه عَيَِِْ ف أَجَلٍ 

قبله. 
الول امعان يكار اكد ا نطو ياضيطاف: فوا المخطى مَل 

5855 و متها 

؟ يا مُونِسَ الخلكٍ وَ آلأيّامُ مُوحِمَةٌ وَرَابط الجآشٍ وَ الآجال فى وَجَلٍ 
.ما لي و لِلْدرضٍ ل أوطين بها وَطََنا صر وينم ساون 

4 نو أَنصَف ألدَّهِرٌ أو لَآنَثْ مَعَاطِفُهُ ‏ أَصْبَحْتٌ عِندَكَ ذا خَيل وَذَا خَوَلٍ 


وقول محمّد بن أحمد 


دل اتعدف بالرجل . 
؟ - لم أتعردّف بالرجلء و ما وجدت له ذكراً في القواميس ك «فرهنك عون )ا نانك اس 
قما تختص بتاريح الوزراء ك «نساكم 00 من لطاكم الأخياة 000007 الوزراء». 


. بلَه نوو أفاظ أعاتِش لوكي لِلغِيدِ مَاآستَاً نَسْنَ بالعَطّل 
.و من عيُونٍ مَعَانٍ اتن جل الميُونٍ لأستاها عَنِ آلَّحَلٍ 
ااجطاية كر لرعبة سَلاقنُهُ عل ألرَّمَانٍ تَنَّى مِشْيَةَ ألّعَل(" 
الشرح : 
. «الظعاين»: ‏ جمع ظعينه . و هي: المودج. و المرأة في اللهودج مهضوم الحشى 
بي : مابين ضلع الخلف التي في آخر الجنب إلى الورك؛ يعنى: إِنهِ دقيق الخصمر. «النشوان». 
لسكران. «النطى»: جمع الخطوة. «القل»: المتكير. 
فبراخول»: الماليو العسيك. 
.١‏ «الغيد»: جمع أغيد. «العطل»: عدم ترتيب الحلى على المرأة. 
اا سي ْ 
6. «السلافة»: النجم. 
وقول الآخر: 
لوعن الو كل عقا يكال هزم وكبسياة قبيلاً فى لَيَانٍ فَلائلٍ 
؟. إذا ظرة وَكْراً انف لات التو ع لنت فتازتات خوف الحبَائْلٍ 
: و 56 
؟. /46حت/ «إذا ظنّ -... إلى آخره -» أي: ظنّ طائر التُوم مقلتى وكراً. «الحدب» _بالضَّيٌ ‏ 
شعر اشقار العينين. «فارتاع» ده الروع 5 أى: الفزع. «الحبائل»: ما تُتَخذ للإصطياد! "ا 


1 .ذكرت في التعليقتين السالفتين أنَنى مأعثر على ترجمةٍ لحمّد , بن أحمد و لا لأبىنصر شايور. 
آنا العا ققد عض الباب التاتبد مو القس الثاى من «المسيفة اثاقها أخرم نين مود امتفار 
أل العرا نو كيرهم فى اللززين أن تقتبرا ورد ارد شووكيين الضيةة د رهاافية بو طارها 
بقوله: «تحمّد بن أحمد الحمدونى من قصيدة له فيه», راجع: «يتيمة سرج اا 1 

؟ - لم يذكر المصنّف شيئاً من أقسام التعليل؛ فلتفصيل الأقسام انظر: «أنوارالربيع» ج + 
1 «الا,يضاح» ج حن :170 


1" ا ا م اك الدرات 


0007 ب «حسن التّعليل» ما بن على الشككٌ؛ كما في قوله: 
1ل سنةة اموت حبيةة ‏ السسشلة و فال بعطنةالساس 
؟. قَائْملَ من خَدَيهِ قوق عُذَارِهٍ عَرَقاً ينحاكِي الطل فوق آلآ 
. كنت استتطوت ورد كد ووو ,بطاهر ار حوات. بين ناي 
ظ الشرح : 

١‏ «الوت» لاه و صرفه. «المتّاس»: /وكه5/ التكير. 
اا نا ساد تيل المحرارات: 
وقول ابن الدهّان ال" 


تالفنا جار دق حكن الف ابو مقلة فى الككات 
م اشن ف الران عن نا 


0005-59 00 000 
فيه ادغاء و اضتراة و السك ينافيه». راجع: «أنوارالربيع» ج 1 ص .١5١‏ 

اث اشتيرات أرتعد من التجاء هذا الإبسي بو الاريعة عل حسب كلسل الرمق 

ال د لوعن سين بو تددو عل ابو دهان المتوى سك 1107 هق بتلسة ارسي 
او ل مان شي و ل 1ن 1 

زا اوفك معية بن ما زكرن فل الالضارف المتوى سن قاف مق اجات الوقن 
جمال الدين الإصفهانق؛ 00 

زع ]ابوك ويه الدمن سارك بن سارك بر سمعية: التو يقة 1117 اهدرو يمن اناقل ياقوت 
الجهوف: 

[د]: أبوزكريا بحيي بن سعيد بن مبارك المتوى 7ه.ق. من تلاميذ مكي بن ريّان. 

وكلما يذكر هذا اللقب من غير قرينةٍ فهو منصر ف إلى الأوّل من الأربعة. وللثانى ديوآن, و للثالث 
نادو تعدا عتورع غل هذا الديوان أو مصدرٍ صحيح يصحّح نسبة البيتين إلى أيّ منهم م 
أتحدق التيدةة. 


ومبه: 


التفريع”" 


يعوا ايد ادا ار بايا خاي لدابتي عل عبارو 
لتعقيب("أ؛ كقول سيّد الأولياء علة - عليه السّلام - : 


اواسوي نه ووسنبا 
د القدفاك كائرا يوا واي امات اوه و #قال 
.9 أبى الا:صبع: زاظى ان عدر الشافر 3 المتكلم كلامه باعماماو اد «ما» خاصّة ” يصف 
سم المنني بمعظم أوصافه اللائقة به في الحسن أو القبح. م يجعله اصّلاً يتفرّع منه معني في جملة 
ع ب 0 ٠‏ يفهم من ذلك 
مساواة الا سم المذكور و المن الموصوف»» راجع: «تحرير التحبير» ص 577. و الحلى وإن 0 
سه لانن سس سن شري ركان اال عل قرف سريت اماد 
من تطابق بيته في بديعيته على هذا المعني أنه ذهب إلى هذا المذهب. ٠وهو:‏ 
مَا رَوضة وَشَعَ الوَسييُ بُردتها يُوما بأْحسنّ من أثار سَعيِهم 
راجع: «شرح الكافية» ص 5 ٠‏ وابن حجّة أيضاً وإِنْ كان قد غير بعض ألفاظ التعريف و لكن 
كلامه يعر اه يدين هذا الفين ايها راجع: «خزانة الأدب» ص غ. أمّا ابن منقذ فقد 
خلا كتابه عن هذا الباب, و لكنّه عقد بابأّسمأه «النق و الجحود» لم يذكر في مفتتحه تعريفا له. و 
لكن أمثلة الباب كلها من هذا القبيل؛ فلعل هذا الباب عنده نفس باب التفريع 


٠‏ 56 طاظل اوقد يذ ل ماح وا ل نحو ل مولي “الودج ل وأا ارو لواحي كو بوذ فقت رو لوا و الموطو م لمكن الوا اسم هاه وطق كه مهد فايلف مخف ف #مكزة تفاع الراح القرَاح 


١ 


'. طِبم حَدِيئاً ك) قَدْ طَابَ أَوَلَكُم و الشوك لاعت سيق فبرعة العث 
56 كت مسضية 0 


م 


:5 . ب 


مد 5 م لي 


م 


و تلخيص هذا المرام: ا أن يأتي الشاعر بلفظة «ما» النافية خاصّة قبل كلمةٍ. م يأخذ في ذكر 
أوضافه اللرائقة ند ذال فلايها أو 1ق ذاه يذكزها بلي باضسانها الاداق امناو وزيا فدل هن 1105 
و ا عفاء للك 

كك ا مقن طالعا بأسحّر من الحاظ بَدرِي المعمَّمِ 

يأتي ابن رشيق, وله دورٌ هام في تكوين هذا المنظر الذي اتخده المتأخّرون تجاه هذا الباب , قال 
«و ذلك أ نقضية العافو وضفا ذا #ابترع ننه ونا اخ وزنية الورضوات كيدا وقول 
الحيك: 

أحلامُكم لسقّام الجهلٍ شَافية كا دماؤّكم يشىّ يها الكَلْبُ» 

ل دري العاق كر ميراهة ١‏ كوى ال ضوع ذا الذى الذمم 
المنؤ" ب «ما خاصّة»؛ و هذا هو المنهج المتبع بين من تآخر عنه. ل أن اب معضوء المذذ نو إن 
دك المذهنب الثاني قبل أن يذكر أوّل المذهبين إلا أن بيت بديعيّته هو على نهج قول الول 
اد 

ما الرّوض غبٌّ التدى فاحت رَوائَحه حون طبرو سين نري ال 
راجع: «أنوارالربيع» ج 1 ص ١١١‏ أَمّا الخطيب فهدّب قول ابن رشيق و جاء بما جاء به 

السبزواري. و هذا قول حسن, ثم زاد عليه مصتفنا فقال: «... على وجهٍ يشعر بالتفريع و 
التعقيب»», و هذه الزيادة تشعر بوجه حسن هذا الباب و بوجه تسميته أيضا. فهو أحسن ىا 
ذكرهة التطيت:. ظ 

١‏ - هذه القبيلة تنسب إلى أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأً. و لهذا يقال 
هم: «الأرْدي»؛ راجع: «اللأباب في تهذيب الأنساب» ج عي انزو كان ال رفون مكار 
جمة و خصالٍ شريفة, وهم مواقع في التأرج تحكي عن سماتهم و علوٌ طبقتهم. ٠‏ منها معاضد هم 
بد اوري امير ار و ها الله هارا عمو عن هر أولاده الكرام -. و 
القطعة هذه اكثاره منه اليا 


الصنايع المعنويّة / التفريع تسريه كا ريه ووو و ب ل" 


5 0 77 7 
5 ا _ 5 2-0 ص ا الى 6 ساء. ص" م 4 م اسم 2 


اوالاقت» الكش 
؟. «الرّوح» _بالفتح _: الراحة. «يكلؤهم»: يحفظهم. 
"'. «الاجتناء»: اخذ القرة من الشجرة. 
وقول الكمبت' 0 من قصيدة فى أهل الييت : 
.١‏ أخلامُكُم لِسِقَام آلججهل شَافِيةٌ ك) دِمَاؤُكُمُ تشنى مِنَ أَلكَلّبٍ "١‏ 
الشرح : 
.١‏ «أحلامكم»: عقولكم. «الكَلّبٍ »( ا - بفتحتين - : شبه جنونٍ موصوف بالتفصيل في 
ل اوالرجااا بوامري ار 00 .كا ن يفصد الملك فيشرب دمه. 


١-من‏ قصيدة له عليه السلام مطلعها: 


الكزة فيق .عل الاعتداء كاي اد تت لقره 
راجع: «ديوان مرا ء يو ينه ذا دن تن ,٠‏ طبعة دارالكتب ص 5" (اأنوان العقو لسو 


16 
١‏ - هو كميت بن زيد بن خنيس الأسديء الشاعر الكبير صاحب الطاميات و حب أهل بيت 
العصمة و الطهارة, بل المتعصب طم. من أهل الكوفة. اشتهر في عصر الأمويّين وكان من 
العالمين بتاريج العرب و لغاتها و أدابها. 0 كته نارضا انها ولدعيقة ٠‏ هق. يه 
1 هق. راجع: «الأعلام» ج مص ,"١7‏ «الأغاني» ج 6”شضص ٠١8‏ «جمهرة أشعار 
العرك) صن ١١‏ لا رك اله :الأدب 6د اليقد ادق جع لاضن 1١‏ 

؟- راجع: «ديوان كميت» ج ١‏ ص /١‏ 

غ- قال ابن معصوم المدنى انها لنظلة: الكل : «داء الكلب وهو - بفتتح اللام - شبه جنونٍ 
يحدث للإنسان من عض الكَلْبِ الكَلِبٍ كس اللا دوعو الا باكل لوم الناين 5 
بذلك شبه جنون لا يعض إنساناً إل كلبء و لا دواء له أنجحم من شرب دم ملكي». راجع: 


«أنوارالربيع» ج اص .١١١‏ 


اوضّافكم نري أحَادِيثْهَا بخْرّى ألنْجُوم الزهرٍ فى 0 


كنا احَاذِيَتُ التدى عدكه يُسيدها أَلدُكْبَانٌ فى ألطّه 


ا 


و 1 
تأكيد المدح بما يشبه بالدُمْ' 


- هذا الباب من أقدم أنواع البديع. إذ هو من مخترعات ابن المعتز. راجع: «كتاب البديع» ص 
بل ويرىا, بن أبى الاصبع أ ن ليس شىيءٌ منه في الكتاب العزيز» م ذكر آية ز عم نا من هذا 
مل ع 57 يه راجع: «بديع القران» ص ان كن ل تفال عدلة 

امن لذن قار كازي أسَلاماً ‏ [76/الواقعة] هو عند ابن حجّة أعظم 
ساعن اريت كانه تمص 1 

1 2 © 9 
[آلف]: فسمأه ابن معقز «تأكيد مدح بما يشبه الذمُ». راجع: «كتاب البديع» ص 17. و تبعه 
المرغينانى و ابن أبىالاصبع. راجع: «محاسن الكلام» ص :.4١‏ «بديع القرآن» ص 1]. و 

انعبر عدوا لتب و امسن :فاخو قن هذا الت ل : 

]ونا : الحلى. «المدح في معرض الذمّ». راجع: «شرح الكافية» ص كاد يعد ام معدن 
ابن معضوم المدفى؛ راجد: «خزانة الأدب» ص 4١5‏ «أنوارالرييع» ج 1 ص 7"؛ 

[ج ]: و سمأه العسكرى «الاستثناء», راجع: «الصّناعتين» ص 55 ؛ 

[د]: وسعأه ابن منقذ «الرجوع و الاستثناء»؛ راجع: «البديع في البديع» ص /7١١؛‏ 

إرانويه نالا فى امسا و تأكيدا للدم ما يشبه الدذم». راجع: «المعجم المفصل في علوم 
الملاغة» ص 37 

[ك]: و حكي الحلٌٍ وابن معصوم انّ بعضهم سمأه «النني و الجحود» . راجع: «شرح 
الكافيتص ١0‏ «أنوارالربيع» ج 7 ص 7؟, و ما وجدته من هو . 


شيا نيا نحو قول التابفة ا الذبيانى ام 
لا عَيبَ فمهم غير أن سيُوفهُم 12018 
جع الكية روهى الفشكرى: ْ 
ونالها أن يبت لشيءِ صفةٌ مدح و يُعقّبٍ بأداة الإستثناء تليها صفةٌ مدح أخرئ؛ ؛تحورانا 
أفصح العرب بَيدَ أ من قريشش» 6 ام 


-١‏ هذا التقسيم من بدائع المتأخّرينء حيث | ن ابن المعتز لم يذكره. و كذا المرغيناني و ابن منقذ و 
ابن أبىالإصبع و العسكري و ابن حجّة و الحلى. و لم يذكره السكاكي أيضا. حتى إذا جاء 
ا مخطيب فذكر السمج 4 اقتبس متف احنت: رأجع: «الريضاح» ج .ص 5858. و اقتبس 
منه أبن معصوم | المدنى الاك جع: «أنوارالربيع» ج م ا ص 37. 

؟ - قد ذكرنا يسيراً من ترجمة النابغة , راجع: ص التعليقة ! 

'- من قصيدةٍ مطلعها: 

كليني ْم يا أميمةٌ ناصب و ليل أقاسيه بطيء الكواكب 

راجع: «ديوان النابغة الذبياني» ص 59. وقل من 5500 ما ادا ع «أنوار 
ابا را ييا لبر اس عي دي ه شاهداً للباب في كتابه ص ١ا.و‏ 
ان اا «البديع في البديع» ص 7 «الصناعتين» ص 35:. «خزانة الأدب» ص 11015 
شرح الكافية » ص 2١0‏ «سرٌ الفصاحة» ص 507, «نحرير التحبير» ص ,١17‏ «احلية 
المحاضرة» ج اص ١١١.«نهاية‏ الإرب» ج لاص 6"". «نفحات الأزهار» ص اه 
«الإيضاح» ج ص /5"817. 

ء راجع: «بحار الأنوار» ج ١١/‏ وي ٠‏ إلا أن فيه: ». . ميد أى من قريشس» بدل: «بيد أنىو 
هو لغة في «بيد». دراع اد «كشف الخفا» ج اص "1ج" ص 86١‏ «الشفا بتعر يف 
حتوق المصطؤ» ج اص 7/8 «المغنىي دحمو الأسفار» ج ١‏ ص 3165 «الأسرار 
المرفوعة» ص ١١7‏ . 

ه العبارة و المثال كلاهما ا واد انة من الخنطيب, راجع: «الويضاح» ج ]ص .789, 


وعد عع .فك نفدت اتش عتي يمت 0000000 


المعتمد 4 0 
.١‏ مَلِكٌ إِذا َزدَحَمَ ألخُلُوكُ ورد وَ ناه لآيردُونَ حَىٌ تدرا 
١‏ أن عَلَ آلأكبَاد ين قطر آلنّدَى َألَذّ في آلأجِنَانٍ من سِئةٍ الكرّى 
بوامن اديه 6 دن 
و من شعره: 
أ الأجاعة: اللدقو انين واثبة فرشتت الشاوشن اشوز 


سا سه ا تش وي 


با اليز هه 


سب 


0 ألصّبحٌ قد أهدئ لَنا كَافُورَهُ ‏ كا 


-١‏ قوذو الووزارفين انو كز تهبن عار اوري الاندلدي الشئل. ولد خنة 1177 هد اق و قتل 
سنة ل/الاؤ ه.ق. .كان من أصحاب المعتمد بن عباد ايد ا سس ثم صار جليساً 
و مشيراً . 06 له 3 لقبه المعتمد بالإمارة واستنابه على مرسية, فطغى و تلكها و ادعى 
الامارة لنفسها لانيابةً عنه. كان شاعراً هجّاء؛ قال الزركلى: «كان سبب قتله طغيانه. و بيتان 
مجاح) متمدو أباه المفتضد و حك ابه جا كا مين غار الأصفهانى صاحب 
«الخريدة» _: «انٌ أقوى أسباب قتله هو شع هجا فيه أم بنيّة المعروفة بالرميكية, و كانت ذا 
رتبة عند المعتمد و كان هو ذا ميل إليها». و قال ابن عماد ا حنبلى: «و هي الَتى أغرت المعتمد 
على قتل ابن عمارء لكونه 000 راجع: «الأعلام» ج 1ص ”٠١‏ «وفيات الأعيان» ج 3 
ص 4750. «شذرات الذهب» ج ص 089. «سيرأعلام النبلاء» ج ١18‏ ص 048١‏ «الوافى 
بالوفيات» ج 4 ص 51 5. 
داالظاهو ا قينا اشطنان وقباهن امضف: 
الأول م نعهد بين ملوك الأندلس «(المعتمد بالله», بل هو «المعتمد على الله بن عباد»؛ 
و الثّانى: الظاهر أنّ الأبيات صدرت منه في مدي أبيه المعتضد. لا في مديحه؛ نعم! ما ذهب إليه 
المصدّف هو مقال ابن عماد الحنبلى. لظام اله تسوسيت انط العليفة الامة. 
“- راجع: «وفيات الأعيان» ج 4 ص 451 «قلائد العقبان» ص 45. و في المصدري 200200 
الآحات دوي قّ مديح المعتضد؛ و«شدرات الذهب» ج :ص 07 00 92 القطعة ف مدبح 


أ.«نحاه»: قصده. 
؟. «اندى»: أعطىء و فيه إبهاءٌ بالنداوة. 
#اخوالقوف سكس القاقى: الضيافة 
ل. «انبرى» من براه -أي: نحتهء و هو كنايةٌ عن رقة النسيم و لطافته. 
ومن الثَّانى , قول شيخ الاإسلام جعفر الإصفهاني : / 
١‏ لام خَإايلٍ لاأرَى من أحِبّْهُ وَحَوليَيَنلاأحَببُ جيل 


و 
2 


ا أل يَأنَ ل وَيَكُونُ لي مسظل نيلات الغفورَيرٍ مَقيل 
7 أَبْصِرٌ أؤضاً كالتما ترَى بها ليسا سي نا ايز 
الشرح : 

1 لحيل م الكمر م العنفية من النانسن. 
رأ ١‏ ا 2 داكا يناى» | نعف رالاقلة» تصضغير الاثلة وهي الشجرة. 
لالع بران كر ناما ة لد كانت '! اللو عسي ممق : ا المتاء. 


مله علو عله 
9 جه نه وحجه ولو جه 
«ونت «نئي”» <«يوت 


0 نٌّ النظر في التسمية علي الأعمٌ الأغلب. و إلا /5457/فقد يكون ذلك في غير المدح و 
لذو يكون من حسنات الكلام؛ و ليسم («تأ كبيد الشىء ع دما نُشبه نقيضه»؛ و منه قول سيد 
الأولياء عل عليه السلا م خطاباً مع أسامة ابن /6447)/ زب العوو يدل هو فى من لاله 
ا وغ سنب 


الست ارق كا بايا كها 1 ا عه 
أ. مَعَى حِسَامٌ قاطع بَاتِرٌ 0 نر أبن نكر آلناء 


ان قال يدري «و قال ابن الكلبى: الفوير ما لكلب: وهو معروفتُ»: راجم: : «صحاح اللغة» 
جضن 8لا القائة ان الظر ابض «معجم البلدان» ج 4 ص "2١‏ القائة ؟. 

؟- قد فصّلنا بين هاتين القطعتين من كلام المصنّف, لأنه فوا ياني من كلامه باق بقسم آ خر من 
هذه الصنعة؛ و هذا القسم انفرد هو بذكره مفصولاً عن «التأكيد مما يُشبه بالمدح». 


.١‏ «الكنٌّ»: وقاء كل شيءٍ و ستره, و المراد:العمد. «تيّار»: إِنْ كان بتقديم التاء المثنّاة من 
فوق على الباء الموحّدة كان معناه: المُهلِك. و إِنْكان يتقديم المومَّدة كان معناه: القطّاع. 

؟. «صارماً»: أي: سيفاً قاطعاً. «المها»: البلور. «الراحة»: الكففٌ. 

”. «تسطع»: تلمع. «التضراب»: الضرب. 

مكارو بض الكاد 


للد م هشه مهمه 5-6 
كك 
سس ل ل وسو م م ل و ع ل 
سس سي سم 35 


رواها الكيدري. راجع: «أنوار العقول» ص "17 ". 


١‏ هذه التسمية -فها أعلم ‏ أبدعها السكاكي, راجع: «مفتاح العلوم» ص 18١‏ ثم" تبعه جماعة 
فخ الك حوره منهم أبن معصوم المدني و الخطيب و ابن حجّة و الحلّ راجع: «أنوارالربيع» ج 
3ص 158. «خزانة الأدب» ص 417. «الإيضاح» ج ؛ ص 97 «شرح الكافية» ص 
لامع عدا 

[الف]: «المضاعفة». سمآه به العسكري, راجع: «الصّناعتين» ص 5١‏ 5؛ 

[ب]: «التعليق و الادماح». سمأه به ابن منقذ. راجع: «البديع فى البديع» ص 15 

[ج]: «المدح الموجّه». سمه به ابن جىّ -كا حكى عنه في «المعجم المفصّل في علوم البلاغة. 
قفن كات 

[د]: «الموجه» . سمآه به الزنجاني _كما حكاه عنه ابن معصوم المدني, راجع: «أنوارالربيع» ج 7 ص 
١6‏ ؛ 

[ق ]: «التعليق». 08 به ابن أبى الإصبع. جع : «حرير التحبير» ص 117 «بديع القران» ص 
د" ظ 

؟- قد مضى منا فى التعليقة السالفة أن لهذا الباب أسماء متعدّدة؛ و البديعيون يشيرون بهذه 
الأسماء إلى معن واحدٍ و إن تغب تغييراً يسيراً في آثارهم المتكثرة. و لكن هبهنا شي يجب 


التثبيه هليف دو.هوة إن هذا التعريك الذاى ذكره المضتك اق الماع رحو نه افقسميه: بر فيا مر 
الخطيب . راجع: «الإيضاح» ج 4 ص 797 من أحسن التعاريف, بل لايخلو غيره عن نقص. 
عي ياواه وي 
في التعريف بحيث يشمل المدح و الذمٌ و غيرهما من الأغراضء ضيّقه السكاكي و 
ا ه في المدح؛ إليك سرد أقوال بعضهم حقٌ يتبين ما قلنا و خوفا من التطويل نذكر من 
الح يري ا سم -: 
قال الحلى: «هو أَنْ يأتي المتكلم بمعىً في غرض من أغراض الشعر يستتبع معنى آخر من ذلك 
الفو م ب راجع : شرح الكافية» ص /8!؛ 
و قال ابن حجّة: «... معنى مدح أو ذم أو غرض من أغراض الشعر ...». راجع: «خزانة الأدب» 
ص 17 4؛ 
وقال ابن معصوم المدنى: «. . الوصف بشي ءٍ يستتبع وصفاً آخر من جنس الوصف الأُوّل» . راجع: 
«أنوا مب 1 
قال ابرح :متفل: (لنى: أن تعلّق مدحاً بمدح و هجوا بهجوٍ و معنى بعنى» , راجع: «البديع فى البديع» 
ص 415 
وقال العسكري: «... أن يتصمّن الكلام معنيين معنىً مصرّحٌ به و معنى كالمشار إليه». راجع: 
«الصناعتين» ص ١5غ.‏ 
هذا؛ أمّا السكاكى فقال: «هو المدح بشي ء وغل وضه مسعيع ددحا رهم راح : «مفتاح العلوم» 
0 او لطا لاي حرفيا ‏ راجع: «الإيضاح» ج ؛ ص 1917-, ثم" تبعهم| المصنّف فيه. 
00000 السكا كي م ضيّق التعريف 11 من تداخل بابى «الاإستتباع» و«الا/دماج », اذ على 
تع م شرعل المكااكن يقاراة الاباردق راض هق وكا هذا راي إل لاا 
معنى باب الادماج. و هدا شىء نذكره فى التعليق عليه؛ فار تقب 
١‏ من قصيدة صدرها 
عراذ لات حال واجرايد و إن ضجيع الحتود مق لماجدٌ 
راجع: «ديوان المتنيٌ» ص "١‏ و قال الشيخ ناصيف اليازجى: «قال ابن جى: هذا من المدح 
لوه - أي: فق النكيين نا دن المي عل <١‏ 500000 2 
لعا هن خر البيت بذكر سرور الدنيا ببقائه. فآفاد بالأرّل وصفه بالنهاية في الشجاعة و 


الصنايع المعو 1 / الإستتباع ا 


تعبا اناق الفيها عه عل عه البكتع مده يكز هيا لضلكق الذنا ونظانها : 
عاد مهنّاة بخلوده. 
وقول عبد العزير اللّساني : 
1 لست أكياة أفواء كشرتكسغ ‏ 1 
م 0 اا ةقانية آلضاء؛ الكابىي 


مر 0 1 َي م 
5 0 7 رف أن || روح فى اليّاس 
قاة قطهء 26 الل 5 لد 5 
"ايم لك | حك لظن رمك ويل 
ّ ه 2 3 7 1 ام 7 0107 
لفالث لال اقدى أشي سرج 
مَاعَسَى يُرنجّى من عَوده ألقَابِي /5857/ 


َف آوَجَاء فُبُوعَ آلرص مُنزرويا 
-_كللوفى ق آف أذََال إفلاس 


215327 شوق شَدوٌ مرججز 
0 حيبيدز | ل ' سَامِى آَلزّورٍ قِنعاس 

ميم اتسين بسساى ابتم 
ف َحا#ا3١وُ_كْ-؟:ةث ‏ ير 001 


بالثانى كونه سببا لصلاح الدنيا و نظامها». راجع: «العرف الطيّب 2 م0 ديوان الى الطيّب» 


ج 5 ص .٠١5‏ 


ف الات 


عو بهو كقيةافات كر ضاق 


2.7 أَس نرف الواح مسن مسق عسقرلة 
7 سحيو لججدى وان اقحدة تحاطة 


لبه !ا از وس بساني 
كييا حااكة ا / د 

خض افيا تب اليسة اباس 
1 رمف يمن خيوون حس حورن 

السو اس و يبي تبيالة الاين 
7ف قال مَالكَ قلت اليشق يَرَّحَ بى : 

لكت 2 0 المشكتت 0؟! 
4 ان نيد لو وس جرعَها 

تبن سيا عد نوين عن ركان 


الصنايع المعنويّة 7 الامسكاه 0 


؟.«أتغ» ‏ من أناخ الإبل , أي: أبركه. «الأتضاء»: جمع النضيء. أي: الاإبل المهزول. «و 
لاتطمح» ‏ من طمح بصره إليه -: أرتقع . و «خلوب البرق»: المطمع اتخلف. «رجّاس» من 
وتحييك الهها دهده ا رعدت شد بدا 

7 ها كلق دفن الفبظبه ا قيده الح" «اسرسعحمننة زسة 

؟. «لاألوي»: /8كه 5 لا أنعطف. «أستعدي»: اأستنصر و أستعين. 

4. «الظلف»: بالمعجمة شدة المعيشة, و بالمهملة من قوهم: «ذهب دمّه طلفأ» أي: هدراً 
باظلاً 3 الأول هو المراد هيهنا. 

.١‏ «ترقرق»: تلال. 

قدو يصدر هيدا السعن أى بخن يدبو اث م تترصد را دمن سهد الزبل نوريا بعد: 
اوضات ثلاثةٌ للإيل؛ و في م" :العو هب الكية الال الليطن ال سا ميا سق و 
فو اعيل وه فبينات' ''. «الزور» _بالفتح ‏ : وسط الصدرء أو ما ارتفع منه إلى الكتفين. 
«القنعاس» من الابيل: العظيم منه. 


٠أ.«القهوة»:‏ من احا ا خمر. 
١‏ .«لدن القد»: ليّنه. «الانمخزال» _كالمترّل تحرّكةَ و التخرّل -: مشي في تثاقل» و منه مشية 


أ . «العلالة»: البقية. 

؟ .١‏ «التصابى»: من صى إليها. 

.١‏ 5 م أو قام على أطراف أصابعه. «الباطية»: الخمر و إناؤها. 

.و رقي سال. «الرقراقة»: 0 كان الماء يجري فى وجهها. 

/6/848/ «الاسى»: الطبيب.‎ .١/ 

/1. «النخبة». الشربة العظيمة؛ و ف الفاموس: (لهطى بالفارسية: دوستكاني»! "2 و ا 
هذا اللفظ وكاس ك0 شراب بتّحف من يصل النوبة إليه لغيره و بُؤثره على نفسه» . «رفته» 


3 راجع: «القاموس المحيط» ص ''"/القاعمة‎ ١ 
.١ القائمة‎ ١,7,6 رأجع : «القاموس امحيط» ص‎ 5 


لف اما ع سوو استسسي ا ار ا ع لكك اماه 


َ 


يرفته: كسره و دقه. «الرمس»: القبر و «اللأرماس»: جمعٌه؛ و منه: «روّح الله رمسه». 
5 أ. «الطوان»: الذل. 


0000 


يو 
الادماح 5 


)5 : 
1 نْ يضمن كلام سيق لمعبى عفني كا اا محنة - معنى |< 0 قزل 


١‏ - هذا الباب سمأه العسكري «المضاعفة». راجع: «الصّناعتين» ص 44١‏ و ابن منقذ «التعليق 
و الاردماج»: راجع: «البديع فى البديع» ص 15 و غيرههما 0 ب «الإدماج» كما فعله المصنف 
تبعاً للخطيب . 
- هذا الباب ميذكره ابنالمعتز و المرغينانى و من عاصيرهم؛ والظاهر أنه م يكن واضح المعالم 
عند القدماءه اذاتوف أن اللرضده الال على كثيرٍ من المباحث لمينعقد له باب بل 
حينا يبحث عن الاستطر دعقا عناملا يقول اتبنتطر ادا : «و من الاستطراد نوع يسمّى الادماج 

..» راجع: «العمدة» ج١٠‏ ص ١١١‏ . والظاهر أن الس هحود من عدن لنكد با وهاي 
قال ابن معصوم المدنى «الادماج فى اللغة مصدر أدع الشىء فى الشيء إذ أدخله فيه», راجع: 
«أنوار ابيع 1ج م 1 ص 57/1. و حكى أبن رشيق حكابة عن العباسي المأمون أنه استعمل 
اللفظة مقر ان هذا العو فانّه بعد أَنْ قرأ كتاب عمرو بن مَسعَدَة - كشن كفان إن 
أميرالمؤمنين أعزه الَو من قبل ين قُوّاده و أجناده في الطاعة و الإنقياد على أحسن ما يكون 
عليه طاعةٌ جندٍ تأخَّرت أرزاقهم و اختلت أحواهم وتقال خاطنا لاجد ىه نوست الكاقن: 
(رألا رم يا أحمد الى إدماجه اميسال ف الإخبار»؟!. راجع: «العمدة» ج ١‏ ص 75 .1١‏ 
- التعر يف الها جعلناه بين اا ماحوه 00 من قول المخطيب.» رأجع: «الاريضاح» 


الاين" في سيف الدوله : 1 ٍ 
.١‏ أرَاني كيف أَكتَبُ العا وَ أعطّاني عَلَ آلدّهر آَلدَّمَامَا 
ن الختات 0 

٠ 2‏ يبان فثك به ألا وَ نضا سات 


والاقتدار و التفيق والسدودة 200 /20356/ 


أ ص 52918 

؛ - التعاريف التي ذكرها البديعيُون كلها تشير إلى معنى واحدٍ ‏ على أن بعضهم كالح و ابن 
ا وفيا من ابن أبي الإصبع. راجع : «حرير التحبير» ص 5غ8: و قارن دنع 
الكافية » ص 5١8‏ «خزانة الأدب» ص /01غ- . إلاأن ن أبن معصوم المدني اشترط ‏ في الباب أن 
لايكون المعنى الثَّانى مصرّحاً به. قال: اودر مطح أن يضمن المتكلّم كلاماً ساقه لمعنى 

مغو آخر بشبرط أن : لايصرّح به و لايشعر في كلامه أنه مسوق لأجله», را جع: «أنوارالربيع» 

ج اص 5741. و الظاهر أنه أخذ القيد عن كلام العسكري حيث قال: «و هو أن يتضمّن الكلام 
معنيين معنى مصدرّح به و معنى كالمشار إليه». راجع: العا اص ١؛؛؛و‏ هذاالشرط 
وجي مكحت غيرويين الديعين و الطاهر أن هذا تكلف, ٠‏ إذ جمال الاإدماج في عدم 
التصري بثانى المعنيين؛ و لكن ليس هذا شر طلا لصحة الباميه. 

7 التعليق‎ ٠١1 قد مضى منّا الكلام حول ترجمة أبيفراس, راجع: ص‎ - ١ 

؟ - من منظومة له صدرها: 

ألامّن مبلعُ سرواتٍ قومي و سيف الدولة الملكَ اماما 
راجع: «ديوآن» اواك ص .١16‏ 


ا 


3 
التُوجيه " 


وهو ]واف الكلاء ععناذ ارعيية دافن بو 14 كانا مضا بن ار عر 0 


-١‏ هذا الباب لميذكره المتقدّمون كابن المعقز و المرغيناني و ابن منقذ و ابن رقمو 1 خرن 
اكاك مهدحا أن اعيه هون لتوسيي وله اما اخر دك ساف بعد" 

ادا الات سمه ابن أبى الاصبع: «الامهام», راجع: «بديع القرآن» ص 7٠9؛‏ 

واممأه الزخشرىفى «الكشاف»: «ذ! الوجهين»؛ 

وداه لوط ادم لعن اانه بو عير نحم هنا ناراللع اللتفل و علوم البلاعةاناضي 01 

و سمأه ادا حون : «التوجيه» . 

؟- لابن حجّة هنا كلام حول اشتقاق هذه اللفظة, و - غفر اللّه لنا و لجميع المسلمين و تجاوز عن 
غيعا لاين معصوم نقد عنيفٌ على كلامه نسبه فيه إلى عدم معرفة الصرف و النحوا. و اذعى 
أله كان راجلاً فيه|!!, ثم أخذ عليه في تفسيره بعض يعض الأعلام الوارد في شاهدٍ من جملة شو اهد 
الباب أخدا الفا اك عضوم ل( هرد دا الخدم اق لبقة كان يقول: «لكل عالمٍ هفوة». 
راجع: كوانة الأدم ع عطاس قارقت انوا زا ار عاض 17 

2 كان مضا ون اد دو مظان وي التعر يق ل دماحو حرفي فين فبول 
السكاكي والخطيب. راجع: «مفتاح العلوم» ص 2.18١‏ «اللإيضاح» ج :ص ٠١٠4؛وهذا‏ 
لقيد أضافه المصنّف تعريضاً على قول ابن أب الإصبع حيث قال: «... يحتمل معنيين 


عباتو راجو ديدي اروس 71 
4 هيهنا كلام لابأس بذكره. و هو: إِنّ للبديعيين مذهبان في هذا الباب: 
وان مذهب ابن بي الإصبع رشن ناعم ف سن الور لوي وى التوعدية بز ابيا ماو 
عر قد قاثلا: ارهن أن" بقول المتكلّم كلاماً يحتمل معنيين متضادّين لايتميرٌ أحدهما عن الآخر و 
لاياتي في كلامه بما حصل به القييز فما بعد ذلك. بل يقصد به امهام الأمر فيهما قصدأ». راجع: 
يه لدان عو الظافر ارج أن لاضع اها الما ل ونان الذياء 
والتوجيه؛ 
الثانى: مذهب السكاكي و من تابعه كا بن سعصيوء و ابن كسحةا واف لماقال: ايفين 
الكلام حتملاً لوجهين مختلفين». راجع: : «مفتاح العلوم» ص 18٠١‏ و انظر: «أنوار الربيع» سم ؟ 
من كر انهل دمي امن 0>. 
وهذا هو مذهب الخطيب وشارحي «ايضاحه». إلا أن البسيحي طن بغلية يعن 1١‏ نقل التعريف 
قاناد: نو كنا اطلقةه ا امن ٠و‏ يجب تقييده بالإحتالين المتساويين. فانه إن كا وجوه مره 
الثاني خفيّاً و المراد هو الخو" كان تورية», راجع: : «عروس الأفراح» ج 4 ص 0١‏ +. 
الظاهر أن معني الباب تطوّر عند المتأخُرين , فعندهم فرقان بين التورية و التوجيه: 
[الف]: إن التورية تكون في لفظ واحد بِيما أن ؛ التوجيه في تركيبٍ أو جملة اسماءٍ متلامُة؛ 
[ب]: إن ف التورية يقصد معبى واحدٍ هو البعيد بين ل ف التوجيه لايترجح احد المعنيين على 
الآخر؛ واظل ابا : «من روت الب لصن 
و قال ا حلى: «التوجيه أن بوجّه المتكلّم مفردات بعض الكلاء أو الجملة إلى أسماء متلائمة اصطلاحاً 
0 » أعلام أو قواعد علوم أو غيرها توجبهاً مطابقاً لمعنى اللفظ الثانى من غير اشتراك 
حقيق» ‏ ثم مثّل بببتين في أحدهما أسماء ء بعض الأعلام -كريحان و لوَلوْ وكافور وعنبر وى 
الثاني بعض اصطلاحات علم النحو -كالمضارع واكامي والجوزام راجع: «شرح الكافية» 
ص ١3١؛‏ و هذا تعريف كا ترى لايخلوا عن تكلن!. 
0 ,2 
فُللمن يَعرفٌ هَذا اده 1 حجنا 
البيتا ن نسبا إلى بشَار بن برد. وما وجدتهما فى «ديوانه», و انظر. : «نهاية الأرب» ج او 1 


الصنايع المعنويّة / التّوجيه 9و 12*11 
010 ظ 


وقول ابن نباتة 
رام بر ب م ظ م ري , 7 7 م ع ساس 
*.وّ تمنوع الوصّال إذا تَبَدَى وَجَدتٌ له من الالقاظ لالا 


قامه: 


ا 1 ل م ل 1 د ا ا 
در وك فنا انك العوالة 5 لال 
".و أسْفَرَ عن سَنًا قر مُنِيرٍ وَلكِن قد وَجَدْتُ به آلصّلالا 


و 1 كنا القن اف نال الا 
*. و تملوع الوصّالٍ ل رب 
م كيك ندر الفقباء جد لقاذورا و تند شك الذد 
بيه لأف ريت عَلَ سَوَاِفِهِ قَالَا 
فيا نَع حُسْنٍ قد حََوَاءا وَقَد أَهدئ إِلَ قَلبِي آلوج1("ا 
0 5ظ 2 
أ.«رنت» ‏ من الذنف كدلة : ادامة النظر بسكون ارفك «دلال المرئة»: تدللها ل 
زوجها تريه جزء في 58 رسكل عاو تخالفه وما مها خلاف!. «الغزالة»: الشمس. 
قوله: دو قد سكن الدّلالا» فى النسخة الت عندي بالدّال المهملة, /6848/ و الظاهر أنه 
كان بالزاء المعجمة, أي: الماء البارد العذب الصافي السلس. 


.١‏ «الشهد»: العسل. «المال»: جمع الغل. 


6 
ا[ 
3 
1 
1 
كل 


0 اا م ااا ملي 
عند ابن أبىالاصبع جكازة تمي انها انيت ال شاعر عهول لاعف لعدم ال عشاء به 
راجع: تدع القرا ناض ا 

.١ مضى منّا الكلام حول ترجمة ابن نباتة, راجع: ص 4 التعليق‎ ١ 

؟ - راجع: «ديوان» ابن نباتة السعدي ج 5ص .1١١'‏ و فى هذا المصدر يوجد البيتين 1 

فقط. و ليعلم القاري الكريم ان مصحّح «الديوان» عقد في مختتم الكتاب بايا عنوانه: «الشعر 

الْذى نسب إلى ابن نباتة و لم أجده في ديوان ابن نباتة السعدى ولا فى ديوان ابن نباتة الصريء 

و لعلّه لاحد النباتيّين». رأجع: فتن المصدر ج 0 والبيتان ذكرهما فيه. و عليه 


فليست القطعة فى «ديوان» ابن نباتة المصري ايضا. 


نه 1 


تجاهل العارف'" 


وهويسوق اللقلوم يهان ييه كير "يكحب مرا لذق اق يراص التي نهد وله زر 


١‏ - هذا الباب من أقدم ابواب البديع. إذ هو من مخترعات ابن المعتزء راجع: «كتاب 
البديع» ص 15. 

-١‏ هذه هي التسمية المشهورة بين البديعيين, إذ كل من جاء بعد ابنالمعقز تبعه فبها؛ إلا أن 
السك كن ع 5 زوق المعو مساق غيره» . قال: «و لا أحبٌ تسميته بالتجاهل»؛ راجع: 
«مفتاح العلوم» ص 18١‏ و الظاهر أَنّْه أدبٌ منه مع اللّه - تعالى - حيث وردت في «القرآن 
الكرم» أمثال قوله - تعالى _: 9 وَإِنًا أوإيّاكُم لَعَلَ هُدئٌ أو في ظَلالٍ مُبِينِ[4/14؟]. حكى 
نكري لكف عله الك قال رلا ع أن بلالن الكازم اعدف إن النه دقهان + 
عاهه العاروفهة) 0 «مواهب الفتّاح» ج ص ٠"‏ 4؛ ولا أدري من أين أخذ هذا الكلام ؟. 

وحكى ابن أبى الإصبع 2 ابن ال «تجاهل العارف». و غيره سمأه: «الاإعنات» .راجع: 
«بديع القران» ص 6 هذا عونت منه: اذ ماوجدت أحدا نحا هذا المنحا فى تسمية الباب. و 
أغرب منه قول السبكى حيث قال شارحا هذا الباب: «و سمأه ابن المعتز الإعنات», راجع: 
550000 ع روه كا ترق تكسم إفلتااى التعليق ابدالك ان ابه 
المعتز نفسه سمأ هذا الباب: «باب تجاهل العارف», فكيف سماه باب الاعنات!!. 

"- التعريف حرفياً مأخودٌ من قول الخطيب. راجع: «الإيضاح» جح ؟ ص ١5‏ ؛!؛ و هو نفس 


ف ل م 6 و ف وعم لقم ووو مط اا اود وا فاه هع وض الذاض الفراج 


0ط /9كه5/ 
لفت والخير المسان عتواسن ادق مْتَ وَ آلبسيض الرّقَاقَ هَوَالِع 


2 2 2000 رس الو سس اله 1 7 َ 
". صَدَعتَ بصّبح النّصرٍ ليل جموعهم وَكَيفَ بَقَاءُ الليل وَ الصّبحَ صَادِع 


؟. قلا ألحْ مَيَادُ وَ لاآلنَصرٌ اذل ولاالتصل خوّان وَ لاالتَهِم طالع 
الشرح : 

.١‏ «الفضٌ»: التفرقة. «نفوس هوامع»: دماءٌ سائلات. 

؟. «عوابس»: كنايةٌ عن اغبرار وجوهها في اللقار كنوب السيفو مب إل اخدرود؟ اى: 
السيوف الحديدة حرائص على القطع و القتل. 

؟. و فى «الجموع» اهام التّناسب. 

؟. «ميّاد» ‏ من: ماد يميد ميداناً -: مال و زاغ ؛ و فيه تلميحٌ الماح الشاعر ‏ بسن 
مََادَة! '). و «الضالع» _بالضّاد المعجمة : الميل عن الحدفء و كذا إِنْ كان بالظاء المعجمة. 


عبارة السكاكي فى : نسمية الباب. رأجع: «مفتاح العلوم» ص «لث/ا. 

١‏ هو أبوالفتح على بن حمّد بن ا حسين المشتهر بأبى الفتح ابن العميد. ولد سنة /الا ه .ق و 
كان -كأبيه أبي الفضل بن العميد ‏ وزيراً ذا كفايةٍ و ناثراً شاعراً ذكيّاً فطناء لبه العباسى الطائع 
الساى الكقايين اذكاح وت انييف و القلموتالريعه ابيةرؤرارة تركس الكولة التو حمق 
"هدق وكان انذاك ابن ثلاثة و عشرين سنة, ثم وزر لاإبنة مؤيّد الدولة, أ" تغيرت عليه 
الأيّام فقبض عليه ثم” عذّب ثم" قتل في سنة 577 هق. راجع: «الأعلام» ج ؟ ص 770 
«الأمتاع والمؤانسة» ج اص ااء«ربحانة الأدب» ج لاص 8" «الكى والألقاب» ج ١‏ 
1 

١‏ - هو أبوش رحبيل الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبيانى الغطفانى المضري. أدرك دولتى الأمويّين و 
العباسيّين و مدح وليد بن يزيد و عبدالواحد بن سلوان و المنصور و جعفر بن سلمان. سكن 
عقر كان تفل قاد الدغراء م" يعود إليه. مات سنة ١59‏ هق. لزبير بن بكار كتابٌ 


ف رايا راق ميّادة», و عقد أبوالفرج فصلاً صالحاً من «الأغاني» حول اباد راجع: 


الصنايع المعو / تجاهل العارف ال ا 00 رم 
سس 
وقول الأموي!". 
ا كنت اعلم 2 لد 00 مَسكئه 4 0 يداه و عدرتقك 1 ىا 9 


3 - 


50100 و به © هه س | © .0 
1و لشت احسبٌ من عمري وَإِن 00 


و قول مهيار ابن مرو / '' الدربلمي!". 
ايحا مساح اد يوم «سويقة» 


«الأغاني» ج ص 1051. وانظر: «الأعلام» ج "اص ,"١‏ «إرشاد الأريب» ج وص ؟١",‏ 
«خزانة اللادب» للبغدادي _ج ١‏ ص ./١‏ 
- م أتعدف بالرجل . ؟ ‏ فى جميع النسخ: «مزدويه». 

لالمهن الشاعر لكين ابو امدنع اواو امسن - مهيار بن مَررَوَيْ الديلمي ‏ رضي اللّه عنه و 

أرضاه -. شيخ شعراء زمانه. كان ولا بحوسياً # أسلم على يد الشريف الر رديت 
عنه و كان من حملة غلانه. تتلمذ عليه في الأدب حت برع فيه فصار شاعراً بليغاً جمع بين 

ا 0 كان سكن بكرخ من تحال بغداد. توق سنة 474 هق. فى ليلة 
توق اننا لتتينين ابن مكاح وعتها الله تنعاى وااثانا ره وامعه ب . له ديوان كبير. راجع: 
«الأعلام» ج م/ص .١ ١7‏ «اتارية بغداد» ج “اص 71", «وفيات الأعيان» ج دمص 09" 
«الكامل في التاريج» ج م وص 1017, «أعيان الشيعة» ج ٠‏ ص 37١‏ «أمل الآمل» بج "ا ص 
48" «ربحانة الأدب» ج اص 4:5 «الكى والألقاب» ج ؟ ص 178. 


.م هب لي ء لخد لحن : كله الأتئ 
/. 859 أَدكرٌ مدنا ين رُضَاِكٍ كرا 


8. مَنيئا 5-0 «اللكلالكية» كك ه 


0 7 3 ا حيار 
1ح تسدنا نر وليدا 1 وانحدت ْ 


١‏ - من قصيدة ايها مهيار عحضرة جلا لالدولة اق ظاهو ين ويه صدرها: 
اما وهواهًا غدره و جاه لقد نقل الواة شى إليها فأحلا 
راجع: «ديوا ن» مهيار الديلمي ج ا 1ه 


الصنايع المعنويّة / تماهل العارف 597 0 اا ا 


)١1( 7‏ 1 - (؟) 0 ٍِ سَ ع م اس 
قال صاحب ' أنوار الرّسِع ' بعد نقل الابيات: «رحم الله مهيار, ما الطف عبارته وادق 


إجارقى أجل افقو ارو نظام الودظ ونه القرامرة انلكو غير | لا قد الف انق 2 
فد نفدّد به!. وقد وقعت هذه القصيدة من بمدوحه موقا غكل) حى انها لسرورك ييا بقدم إن 
لسمار و احد ثين بحفظها»' ''؛ انتهى 


١‏ هو سيّد الأدبا و العلا و عالم السادات و الأدبا السيّد على بن أحمد بن تحمّد معصوم الحسنى 
الحسينى المشتهر بابن معصوم المدنى. من أخلاف زيد بن على بن الحسن بن علي بن أبيطالب 
552 دولةسئة ١65‏ هدق المتزيئة المخرفة زادها الله شر ا 
أصل فارسى شيرازي ثم أقام مدّة بالهند ثم عاد إلى شيراز و سكن بها حقّ توثى فيها سنة 
هن كان يرو د احدّق اجلسى و الشيخ البهائي بواسطتين. له اثاة كلمانسى هيسان 
الانارن مضا : : «سلافة العصر فى محاسن 5-57 والععبو اع عل ب الخييه الدعر اجر ريا من 
السالكين» فى شرح صحيفة سيد الساجدين. و «الطراز فى اللغة: و«شروحه» الوجبز و 
الوسيط و البسيط على «الرسالة الصمدية» فى علم النحو, و«ديوان شعر» . رأجع: «الأعلام» 
ج اص «نزهة الجليس» ج ١0ص 5٠١1‏ «أعيان الشيعة» ج ./.ص 65 «أمل الآمل» 
حر 7 «روضات الجنّات» ج ؛ ص 514 «ريحانة الأدب» ج كص .4١‏ «الكنى و 
الألقاب» ج ان ا ؛ «معجم المؤلفين» ج والااضن 1 
أ هذا لكات" السك وناو | الربع ف أنواع البديع» من أحسن و أل مالف في هذا الفن. 
ولاغرو لو قلت هو أحسن كتابٍ في هذا العلم مطلقا. ألفه ابن معصوم شرحا على بديعيته و 
ذكر فيه فوائد كنيرة و قارن بين أبيات بديعيته و أبيات بديعيّات غيره -كابن حجّة والحلى و 
الموصبى والطبري و غيرهم - فرغ من تأليفه سنة ٠ ٠17‏ هدق., وقد أرّخْه بقوله: 

بعون الله تم#الشرح نظ وتيقل ججاذ در لظام 

كن د اف لو عاد كيرا أتى تاريئه طسيبٌ اليستام 

والكتاب طبع طبعةٌ حجرية بايران» ثم# حققه و صحّحه تسكيه لذتنا بالكتان -الأستاذ شاكر 

هادي شكر و طبع في مكتبة العرفان بكربلاء - أعرّها الله تعالى و رزقنا زيارتها _فى “ 
بحلّدات. وهو من مصادري فى ' التعليق على هذه الرسالة, و كثيراً ما أرجعت القارىء الكريم 
إليه. 
55-6 اوومفا ابن معصوم المدنى ف باب «حسن الإبتداء و براعة الاستهلال». و هو ول 


إِذَا هالت حَذَام فَصَدَقوهَا 


وقد اختصرت تنا اختصره؛ و كأنّه غدء عن الشرح. 
وقول شَِّخٍ الإسلام جعفر في مصابيح الدّجي و أعلام التق و أنسّنا اللهدى : 
١‏ هَدَاوَييضٌ سَرّئ أؤ ترق أسَانِ | 
و خيلت ينا تكد يداد الحكدد 


- 
- ع 


كةو الوا ا ارود اله 8 


10 تححانونا ب اائض سان 
لايرف يازا | يمد 

2 9 1 تدعا : ين اسان 
7 /0كهد/ بل وق كجل يَومٍلي جَدِيدَ هُوىَّ 


ميا * 


ابواب الكتاب, ثم" مدحه و مدحها بهذه العبارات؛ راجع: «أنوارالر بيع » ج اص .٠١‏ وبين 
الموجود فى النصّ و المطبوع من الكتاب اختلافات يسيرة 

١‏ - البيت للْجَيم بن صعب و كانت حذام امرأته. راجع: «مجمع الأمثال» ج ١‏ ص ٠١5‏ القائة 
؟, «لطائف الامثال» ص 3 .١5‏ 


7 | لَدِى تشتهيه ذوآهورَى آن 

٠.أغرب‏ يكافيى يد آلتاقتى سَنَا لَب 
00 20 ل د 7 هك اللشكك ؟ 

0 .قرفي َف حايهها إِدا اَعَد 
لاا للبضةو انهاه 

؟مَهَاتٍ وَ آنف مسوم آلفَقرٍ عَن خَلْدِي 
.ام لنت يسرع دونب نان 

8 وَأنتَ هاما آشَادِي يماققتماً 
الأتدارَك تنا ين طِِيب ان 


وذ . /01849)/ نيِدْوَغَنٌ وَأَعْلٍ الصَّوتَ را 


> ء ب 


0270-0 ١م‎ 


كك شك كمه 1 ااه سواة فقبنى 
' 020202000 فَحنفُ منتانَ ينف في آهَوَئدان 
.و رَةٍ 3 نه 0 6 وو “هه 
نسو شا مساق يرو تساي 


558007-77 اعتقوت عل حنيق نامدن 


.١ 7‏ بَْكَانَ م تفشكي مَالَآآنيِصَاء ىم 
صو توويسيةه المح ران 


2 :035 فى رعس ي إل و فى إيسلء إِحسَانٍ 
الاطيجير اون لهذا او وصور سلاف ْ 


؟ ١‏ ده | 3 ء' ]| 5 1 ا 4 000 5 
مس آلد+ ا 2 2 
لجحختصوم خ| جا آ نْ 


05 ِ- 9 8 
مين كل رجس وَ#4يس جد لاونثانٍ 
واوا ةلس به بلاسار 


الشبرح : 

١.«وميض»‏ يُقال: ومض البرق 0 إذا لمع خفيفا 

"؟. «الخوط»: الغصن الناعم لسنة. /50هن/ 

أ «القرعافي: المامة الشعر. فادرك دي ل اخووماااق كك انبا لي 2 
أى: دقيقةٌ كالشعر. مهزولةً - بحيث كل من يذكرني ينساني. إذ م ينلني و لمويصل إلى وجودي 
أيدي مداركه و مشاعره ‏ لضعفى و محوي و فناني فيها -. 

#ععن سةقبيائه كفنا كدي ماق لها مفال. بذكروه ازور اليق »لسر 
العض. «رقانىي» ‏ من الرقية -: العودة. 

1 «حبيّة الطرف» من جيى منه حياءً. فهو حبي؛ ٠‏ كغنى ذا طرفها ذوحياء. 


لدان اليل والفان: 
5. قوله: «بها الذى سوال احترهد ا / كه ذ/أى: ا مه “أو المتمر الي حانية 
ونون فر يعي ان بان آنا ٠‏ فهو أناثه امتحا و وادرة 
1 خرن عن بعقة اعت ولمستو انق ع 
١١‏ . «الوّج و الار تجاج»: : التحدّك و الاضطراب. (القية دفيدل: مقننه من نار عظيمة. 


«العجلان»: صفةٌ مشببّةٌ من «العجل». أى: كشعلة جوّالة. 

١‏ ١.«العقيان»:‏ ااذه 

17 «الشادى) المعفى: 

.١"‏ «أغنٌ»: أخرج 5 من ككيا اتيم تاق امن داعت الا يتنا به لالطفقة رو 
شاغلته بالحادثة والملاعبة. 

.١8‏ «احسن بها»: صيغة التعجّب. 

1 1١.«ماكان‏ أجفانى»: د التفحنت من الجفاء بمعنى التعدى, و«كان» ا أى: 
يكن حينئذٍ أحدٌ أشدّ تعدّياً مىٌّ عل أو كلمة «ما» استفهاميةٌ و «الجفا» بمعنى المباعدة. يعنى. 
ال ليوا ال عن د 

.و «الغانية»: المرئة الغنيّة لحسنها عن الزيئّة؛ و قيل فيها معان أخر يقرب من هذا 

4. «المدنف»: المريض. «العانى»: الاأسير. 

ماخر #وقت الزوال» لان الاش خيهل ييسكتوو او بيواتنع كانتي قن با جروا 
0 د ل 

ا و«ما فتى»: ماض من الفتاء بمعنى الشباب. 

١‏ قوله: «طب ... إلى آخره -». أي: طِبْ نفس بحاوزاً عن حيوتك يافتق' ار توافقنى فى 
قوف 

.١ ١‏ بولقم مظلمة. «خفان»: 5 الكوفة. 

1 «رخم» جمع: رحمة. «عقبان»: جمع عقاب. 

'". «النقع»: الغبار. «غربان»: جمع غراب . 

0 «الرعد يد»: الجنان. «الواني»: من الونى. بمعنى الفتور. 

". «العري»: جمع العروة/61850/ 

4 قوله: «هو التالمي لقرآن»: إشارة إلى الحديث النبوي المشهور: «إِنّ تارك فيكم الثقلين. 


الصنايع المعنويّة / تجاهل العارف 0001011 0 


كتاب السو عار 0 


”.وما ألوا» أي: ما قصمروا. و «ألالُ» _بالكسر -: «العهد و ال حلف. و الجار, و القرابة: و 
را لي 

أقول: يمكن أنْ يراد كلّ واحدٍ من المعانى, فإنْ أريد الأوّل و نظيره فالمراد ب «العهد»: عهد 
لله اذى واثقهم به فى الأزل /5861/ حين ظهروا في علمه, فانين عن أنفسهم موجودين 
بوجوده مقرّين بربوبئته بأنّالحمد له و الملك له. إذا لم يصيروا موجودين بوجوداتٍ خاصّةٍ بهم 
بعد إذ نشأتهم نشأة العقول الكذّية التي هي من صقع الربوبية: فرعايتهم لذلك الال و وفائهم 
بذلك العهد فى هذا العالم يعنى ما يزال تسليمهم الأمانة إلى أهلها و فنائهم الآن عن ذواتهم كا 
كان: فا ملكوا الوجود و ما تقضوا العهود. فلم يضيفوا الوجود إلى أنفسهم فضلاً عن غيرهم. 
لككالديع تقفو التغاى ننس المقرنى الاأسقافيو الوناق الخرومين .يوم الكلاقوابل يلوا اعماء 
الأشياع و الأتباع من الفروع و الشعاع على كواهلهم؛ 

وإ اويدحة الجنار فرعا تيم حدق الجارٌ المجازي غنيّة عن البيان؛ و رعايتهم 
اكاك متيو ورهو الله تعالى ‏ : القسياء ات بن اكوا الام هين اناه 
رازه احتةرو ايان فو اشرق ساف اس ارقو شان يا رك المنيق ك] تلن جارد 
أي القومرة نضا زه نعف الجا 

ذا أريقهه القرابة تكد لات فإن رعايتهم القرابة الظاهرية معلومة: وأمّا القرابة 
اللأطنية الحقيةة فالأماري لسرن شوريكاة #اللكوث الأعل وتسان لتبروت لأس :»د 
رعا بتهم إنّاها صلاتهم تلك الأرحاء و ا بهاء بل محاوزتهم عنها و القيام بلوازم 


اللامسس همده 


١‏ هذا من أشهر الأحاديث و أكثرها نقلاً و تداولاً جيلاً بعد جيل؛ و والكتااق سموسوغا نا 
الوسيي ياي واشتهاره أغنانا من ذكر مصادره . 
قال الراغب الأصفهانى: «و قيل: إل و إيل اسم الله - تعالى . و ليس ذلك بصحيح» . 
0 ««مشكات القاظ القر ا ماعن ١القائة .١‏ ْ 
ولا أدري أين قرأت انّ أباعلى' الفارسي هو هذا القائل. وانظن التعليقة الاقة: 
'- راجع: «القاموس المحيط» ص ١١57‏ القامة ؟. 


011 اه 


سؤددهم و سوسهم عليها؛ و إن قلنا: «بل بحاوزتهم عنها». لقول جبرقيل ليلة المعراج. 
«لو دنوت املة لاحترفت! ١7‏ ,ولقول /1كه0)/ ”2 ل الله عليه و اله ص «في م اله 
وت اسع فيه ملك مقَدّبٌّ و لانبى ريا )1 ولقول العسكري ‏ عليه السلام : «و 
روح القدس ' جنان الصاغورة ذاق من حدائقنا الباكورة»! ". وهم -عليهم السّلام له 
الباطن و مرتبة الولاية نورٌ واحد؛ 

وإِنْ /62ه5/ أريد به الأصل الجيّد فاصل جوهرهم ووالات فإنَّه ‏ تعالى - خلقهم من 
نوره ورعايتهم ذلك الأصل رجوعهم إلى أصلهم: و خلعهم المواد و التواسيت وطردهم الجبت 
والطواغيت. بل طرحهم التعيّنات و النواعيت؛ 

وأن اريد به الربوبية فرعا يتها القيام بالعبودية, فإن «العبودبة جوهرة كنهها الُبويئة» 147 
كا فى الما تورات عنهم 3 1 

و إِنْ أريد به اسم الله فحكمه معلومٌ من المعانى السابقة؛ فتذكر!. 

٠‏ ". «العُرف»: بالضيٌ: الجود. و بالفتح: الرائحة الطيّة؛ و يجوز إرادة كل منهما. 

"از الميمون)#طائرة ادها لتختكرية: أو نحطة نو الاول اول 

'”". «لولاه ما بزغت»: كما في الحديث: «لولاك لما خلقت الأفلاك» 7" , فإنَّه ‏ صل الله 


اندرووع العامة المجلسبي عن ابن عبّاس في خبر أنه قال: «فل] بلغ إلى سدرة المنتهى فانتهى إلى 
الحجب فقال جبرئيل: تقدّم يا رسول اللّه. ليس لى أن أجوز هذا المكان. و لو دنوت أله 
لاحترقت!». راجع: «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 7/7 

" - باجع: «بجحار الأنوار» ج 18 ص 5١‏ ج 41 ص 1417 من غير اسنادٍ فيهها إلى كتاب. و ما 
وجدته في المصادر الروائية لا في مصادرنا ولا في مصادر إخواننا أهل السنة و الجباعة. و انظر 
الا ص 5غ ”, رالا" سرار المرفوعة» ص 5994. 

١‏ رع : «بحار الأنوار» ج م ا ٠ج‏ للاص 078", و فى كلا الموضعين إِنْ الحديث وجد 
بخطه - سالام الله عليه . و في الثاني : «على ظهر كتاب» . 

0 راجع: : «مصما ح الشريعة و مفتاح الحقيقة» اليناى" المأة في حسقيقة العبودية ص 07غ. و 
ل أدري أأتلك العبارة مأثورة عنهم أو منسوبةً إليهم - صلوات ت الللاعليم اعفيوي 

4 راجع: «بحارالانوار» ج 0ص يده 01ص 4.051. 


الصنايع المعو 2 / تجاهل العارف 511111100 ركم 


عليه وآله-علة 0 لاإيجاد الخلق, و فى القدسني ف حق بدني أدم: «ياين أدما!ء خلقت الأشياء 
لأجلك و خلقتك لأجلي»' ''؛ وهو صق الل عليه و آله سيد ولد تدم. كما قال: «أنا سيد 
ولد أدم و لافخره! "ا ٠‏ و: «آدم و من دونه نحت لوانى .بوم القيافة»! "مو أمضا ماطنةو 
روحانيّته ‏ صلى الله عليه و آله هو العقل الأوّل و هو واسطة إيصال فيضه ‏ تعال ‏ و 
جوده إلى خلقه. و لولاه لميرتبط الممكنات بالواجب بالذات. وهو رابط الحوادث بالذات 
بالقد بالدات. 

""ا. قوله: «و خيرهم المأخوذ» ظاهرٌ في مذهب التفضيلية؛ و التحقيق أنه نور واحدٌ و 
لكن ظهر من بعضهم ‏ بحسب مصال الأأوقات ‏ بعض الصفات الكماليّة ظهوراً أشدٌ من بعض 
آخر منهم ‏ عليهم السّلام .كما قالوا: «إنّ معجزة كل نب يجب أن 001آظ 
يستعظم عند أهل ذلك الزمان و يفاخرون به»!) -؛كم أن معجزة موسئ ‏ عليه السشلام -قلب 
العصا لغلبة السحرة في زمانه. و معجزة عيسىئ - عليه السّلام -إحياء الموق و إبراء الأأكمه و 
الأبرص لكثرة الأطكاء 6511 المهرة فى عصره. و معجزة محمّد صل الله عليه و آله. نبكنا 
-كثيرة أعلاها كلاء الله اذى أى به وتهدى به فلم نأتوا ضير /5862/ سورة من مثله حتق 
اتروا اقارية بالكيوت هل المعا زرط باللروعى لكثوة اللصيها وو لقان حصي : رقن 
مرا ب «الأديان» في قوله: «كلٌ أديان» هي التكوينيّة و لعلّه هذا أثر من الأْثمة الهداة - 
علبي الصّلام ده اله :ولا بعر الله 500 0 عليه السلام ف كل 


.0 تكلمنا سابقاً حول هذا الكلام, راجع: ص 180 التعليق‎ - ١ 

1 راجع: «أمالى» الصدوق ص ٠١١2©‏ «تفسير» فرات الكوفى ص 05, «صحيفة الرضا» ص 
٠‏ «بحمار الأنوار» ج /ص 48.ءج ةو ص 251, ج 48١‏ ص 201 «المستدرك على 
الصحيحين» ج ١‏ ص :١٠ل‏ «مناهل الصفا» ص ٌُظ «إنمحاف السادة المتقين» ج لاص ؟ لام 5 

5 راجع: «بحار الأنوار» ج ١5‏ ص 7ج ةلاص 17 «كشف الخفا» ج اص أ؛ى, «الدر 
المنثور» ج اص .5١١‏ 

؛- لتفصيل المقال راجع: «علم اليقين» ‏ للمحقق الفيض الكاشاني -ج ١٠ص .0٠١‏ 


ءًً 


6 قال الوتجعر عليه السلام -حينا سُئل عن قوله - تعال -: على الأعرَافٍ رجال 


1 ا ا ااا 


5 لي اه السلا م ه(١)‏ ,أ أمع 
كتابٍ سماوي و ملَّةِ اسم يُدعى به-كما ذكر شرذمة منه في بعض الكتب التاريخية -؛أواعم 


ين الفكووة رو القع يفكة بالق عليه الكلام :كنت مع جميع الأتبياء سْرّأ ومع خاتم 
العاف عورا ' 


وقول الدواني العربي : 


١‏ يُدِيرُ كُؤُوساً أوبّدُورَ تنام وَيُسق مدَاماً أم شِفَاء : سِقَام 

. يجيي يرا أذ روح حَهَاته بُحيِي مَوَاتاً من رَمِمٍ عِظام 

؟. أنَانَا وَ شمِسٌ آلرَاحٍ قوق تمبنه 5 يُرِينَا هِلَالَ آلأفتي تَحثَ لِنَام 

* كر أصل إثة آلكّرمٍ نَشجَ ليقي لاي 

0 عُمِرٌ وح في يكَارَةٍ مرجم وَإِعجَازٌ عِيِسَى فى وسَامَةٍ 0 
الشرح : 


. ١«ريحيّي‏ 2ك من التحيّة. 

١‏ «اللثام»: 8 على الفم من النقابء و المراد هنا مطلق النقاب. 

8. «لها 0 : لادعاء أَنها ماء الحيوة. «في بكارة مرردم »: : لكونها شَكَالة ان 
ال شيمة م وإن : أريد الشراب الحقيق الذي للعشّاق الحقيقيّين. فهده الصفات 
واضحة الثبوت له. «و إعجاز عيسي'»: لما قال فتحيى 0080 (االرمنافة)؟ امسن ون نيا سمو |: 
«أسماء», فهمز نه من «واو» ه ((سام»: هو ابو -- 


2 


يُعرَهُونَ كلا بِسِياهُم ‏ [7//17] :«نحن الأعراف الّْذين لايُعرف الله إلا بسبب معرفتنا...». 
راجع: «بحار الأنوار» ج / ص 778. 
الظاهر انه اشارة إلى قسم التاريخ من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب». حيث ذكر 
التويرى»ق بهذا الكتات: اعمائه عليه السّلام -الواردة في الكتب السماوية, راجع: «نهاية 
الأرب» ج ١1‏ الخد اليل من قسم الفاريخ م 000 اكات ونلافة 
عليه و على اله في الكتب السماوية . 
- الحديث مع اشتهاره و ذيوعه ما وجدته فى مصادرنا الروائية . 
'- وكان وصيّه ‏ عليها السلام -؛ راجع: «من لايحضره الفقيه» ج 4 ص ,١20‏ «أمالى» 


الصنايع المعنويّة / مجاهل العارف ل 0 


وى الكلام مراعاة النظير كا لابخق -. 


الصدوق ج ”اص 181. 


- هذا الباب لميوجد في اثار من تقدّم على ابن أبىالاصبع. فالظاهر انه من مخترعاته؛ والحل 
م ضاي الكاديها ها راجع: «شرح الكافية» ص 15. 

ا قولة: «بفتح الجيم» الظاهر أنه سبق قلمٍ من مصنّفنا العلامة, إذ لاريب في كسره. لآن المراد ب 
«الموجب» فى «القول بالموجب»: الصفة الى نجب الحكم. فهو اسم فاعل موجبٍ لحكم 
يستنتج من العبارة . ْ 

"- هبهنا كلام لابأس بذكره. و هو: إن صنعتى «القول بالموجب» و «الأسلوب الحكير» كلاهما 

نعدّان من الصنائع المعنوية, و لكنّهما قريبتان كل القرابة حتى أن ابن معصوم المدني قال: «هو و 
الا تلوت الحكيم رضيعا لبانٍ و فرسا رهانٍ», راجع: «أنوارالربيع» ج ؟ ص 118. و لأجل 
قراس تقض الرو قن دلي فك راخدا فيذكرون إحداهما من غير ذكر للأخرى. 
إذطم همهنا مذهبان: 

ين ا ندل 11 بايا عل عد ما ا 0 
«حتقق زعم بعضهم أن 0 “ادقن عين الا و ليبس كذلك». رأجع: «أنوارالربيع» “ اص 
5/8 


أحدهما: ا بشوعيلة فى كلام الدير لشي ءٍ فينبت لغيره؛ كقوله - تعالى -: #لَيْنَ رَ جَعنًا إلى 
المدِينَة لِيُخْر جَنَ /63خو/ آلا در د يك 3 

وثانه!": حمل اللّفظ على خلاف المراد مما يحتمله بذكر /6.852/ متعلّق ذلك اللفظ؛ كقول 
المشاعر: 


انان يدم 1 دق نا عن انعا اا 0 
«القول بالموجب و يقال له أسلوب الحكير». راجع: «خزانة الادب» ص .١١1‏ 

رع إن النكافى لمعت هدي د لفن التول الوصو الاامى الوب لمكو 
الخطيب فذكر القول بالموجب وم يبحث عن أسلوب الحكيم. ا 
لا أدري هل أهملا البحث عن الأسلوب الحكيم روماً للإختصار - حيث نرى أن الا ند 
خلباع كني مو ال رفوي إن اننا إل اللدهي اناق واكاك يا هاه الجا 1 كداز 
الاحتالين جائزان و لايمكن لنا القول باحدهما جازم لكن بالنظر إلى فخامة باب الأسلوب 
الحكيم و موقعه الممتاز بين الصنائع البديعية يرجح لدينا أنّهما لم يذكراه نظراً إلى اتحادهها 
دهن واهدافى الف عدن بدو[ لالعك إن أن اليا بين معان نميا اك وان ان 
متقاربين. و التفاوت بينه: إِنّ القول بالموجب هو صرفك وصفاً وقع فى كلام غيرك صفة 
لشىء إلى شيءٍ تريد أنّ تثبت تلك الصفة له من غير تعرّضٍ صاريم لنفيها عا وقعت عليه أوَلاً 
ما أسلوب الحكيم فهو تركك سؤالٍ أو كلام كان مخاطبك يتسائل أو يتكلّمك فيه بأن تجيبه به 

هو أليق بحاله مما سأله عنك أو تكلّمك فيه. و هذا صعراح القول في الفرق بين البابين . 

و لاينق عليك الفرق بين ثاني قسمي القول بالموجب - على هذا التقسيم الثنائى الذي ذكره 
55200570 وضع د ناوي السك 

ب تهذا التقسم مق بذائع الماظيي و بزالجع نالا رضانو اح لاض 04 

0 و 
- الكريمة من شواهد ابن اق الأصبع و الطب و ارو سصرة المدنى وابن حجة في الباب , 
ده «بديع القرآن» ص 16", «الاريضاح» ج 4غ ص ٠‏ 0 «أنوارالربيع» ج كص 198 
«خزانة الأدب» ص .١١1‏ 


/- هذا القسم هو المتّبع بين أرباب البديعيات, راجع: «أنوارالربيع» ج امن ا 


الصنايع المعنويّة / القول بالموجب 


1ش حلم يبّاماً صَائْبَاتٍ 
ترا مودت يا ملورة 
وقول ابن رشيق : 
00 2 


- 
ع - ص 
ا لامج بذ أسعر آلهَلَب ب كسوة 


١ن‏ قعري أرق تسيل 


000 


ل الوُغْرٍ فى تهات 


0 


1 اخيسنا يها قرط أفتكر ب‎ ١ 


ل ل ل لى ‏ ىا كا 
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2 آم 
ذكانوهاوَ لكن بَى فوؤادِي! 
ا و اا 

ا م و" 


0 40 7 0 
وَنقل وَلكن من محاسن اغيّد 
عل اميد هن خا ورد متصدد 


7 204 : 
ل ل كه - 


دن آلأماني وَ آلزَّمَانِ 4 لد 


سَحَير يه د 
لِرئتها أه ها نَ بالفجر مَوعِدِي 

مَشَرّدُ طْيرَ الوم عبن كل ترقد 
كَتَدْبمربٍ اجن ابر نون تر 
توا ظيوت المداء الخارد 
ين آلرَوضٍ يُكبي بالقَام أَلْنَضّد 


آ هس 7 7 7 3 
.١‏ «التّقل»: : «ما 0 به عن الشراب؛ و قد يضي. وضمّه خطا» كما فى /5863/ 


اماقم الديوان التسريدالن أميرالمؤمنين - عليه السّلام -, و نسبها بعضهم إلى ابن 
الرومي». راجع: «جامع الشواهد» الطبعة الحجرية ص ,1١‏ و لكن ما وجدتها فق 
«الديوان» المنسوب إليه ‏ عليه السلام -. 


؟أعنها وح الأيات ف ««ديوان» أبن رشيق. 


اا 

:3 «إن أشعر القلب» أى: قلب المعشوق. «قسوة»: من 0 0 
تكلّف الجلد. أى: الصبر؛ و بالجملة هذا في باب عاشقيّة المعشوق. «السَّحَيرِّة»:تصغير 
سحريّة, وه السحر؛ والمراد: المخمر. «يندى»: من النداوة. 

. «صادح» - من صدح الطائر أو الرجل - أي: رفع صوته بغناء. «التّشريد»: الطّرد و 
التفريق. 

4 «الزغر»: جمع أزغر, أي: الطائر قليل الريش و الشَّعرء كأنّهِ أحرق ريشه من محن العشق. 
قال تعر الشعرو الرريشن قهو رغد بو ارعس 

.١٠‏ «أرضيّةٌ فلكيّةٌ» /6852/ أى: أرضٌ فى أنوار أشجارها كالفلك فى أنوار كوا كبه. 

١‏ «نُور»: في المصراع الأوّل بفتح النون. و في النّانِ بضمّها. «المتجَمّد»: من قوهم : «تراب 
5218 أى: ف اوه لمق كترة اتناك كالني السعد 

"سينا د إل اخرو): تلميجٌ إلى قّة بلقيس واقتباسٌ من قوله - تعالى -: (١‏ 
ََ) رَأَنْهُ حَِبَنْهُ لد وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَئَ4! '". «صرح ممدّد»: قصرٌ مسوّي. 

فلا عراز العلا عق الصري انرس نين النانات. 


© > © نه وحه نه 6ه 
رسا لزنا لذفى 


ما الكلام على الضرب اللفظيّ منها: 


ثبت رأجع: «القاموس الحيط» ص ١7570‏ القائمة ؟. 
؟ -كذافى النسخ. و الظاهر «معشوقية». "دكزية :22 اعل: 


الصتنابع اللفظيّة ‏ 


١‏ -في هذا الباب أطنبت المصنّف في جانبٍ و أجمل في جانبٍ آخر؛ أمّا في تعريف الباب و ذكر 
أقسامه فقد أجمل. و أمّا في ذكر الأمثلة له فقد أطنب. حيث يفصّل و يذكر في قسمٍ واحدٍ أمئلة 
متعدّدة. و نحن تحرّزاً عن التطويل لانذكر شيئاً مما يتعلق بهذا الباب إلا في غاية اللإختصار. و 
للخلاف الواقع بين التقسيم المذكور في المتن المأخوذ عن الخطيب ‏ راجع: «الإإيضاح» ج 4 ص 
٠‏ - وبين مافى غيرهما من صحف القوم لانشير إلى مقولاتهم . حيث تؤدي هذه الإشارة 
إل الى اكلام 

هذا النات من أفنء ابواب لديف جيف أذكره ازى المعاز اننسه - راجع: «كتاب البديع» ص 
ايل الأصمعى «كتاب الأجناس» ذكر فيه معالم هذا الباب. و جل من جاء بعدهما تبعهه| 
في ذكره كنوع من أنواع البديع إلا نّ ابن حجّة خالفهم في ذلك و ذهب إلى أنّ هذا الباب ليس 

من البديع في شىيء و نسب إلى بعد بعضهم القول بهذا المدهب؛ وكلامه حيث يذكر بيتاً المتدوٌ 
ميب 0 قال فى مفتتح باب الجناس: ناما امنا س فانّه غير مذهبىي 
ونتاش سن لسع هل مت الدرمن اهل الأذي: كذلك كار السقا ف الالقاظ واب كل متي 
يودى إلى العقادة و التقييد عن اطلاق عنان البلاغة فى مضمار المعاني المبتكرة, كقول القائل و 
أستحيي أ أن أقول انه أبوالطيّب: 1 ' 

كلتك الل الذي تلقل ليقن قِلاقِل عيش كلْهنٌ قلاقل 

و لقد تصمّحت ديوانه فلم أجد لوافد هذا النوع نزولا إلا ما قل في أبباته وهو نادرٌ جداً. 0 
العرت من قبله ليمت بابياتها غليه»»راجع: «خزانة الأدب» ص "١‏ و الظاهر أن ابن حجّة 


ا 

هر" نا وي قاء ابو اننا مقفة آنأ مقا ق انواع اروف الى نفو ماده الكلمة بوي 
هيئاتها و في اعدادها و في ترتييها؛ 

فا ن كانا من نوع واحدٍ من أنواع الكلمة دكأ نكر ا انين او فعلين أو حسيرقاة سمي 
(تمائلا» أو «مستو ؤث»؛ 

وأيضاً النَّاهُ إن كان أحد لفظيه مركباً و الآخر مفرداً سمّى «جناس التركيب» ؛ 


خلط بين «الجناس» و بين «تتابع المتشابهات». و لاريب في حسن الأوّل و قبح الثانىي. قال فى 
حملة 0 الباب: «و مثله قول القائل: 


و قبرٌ حَربٍ يمكانٍ قفر وَّ ليس قربُ قبرٍ حرب قير 
٠ 5‏ 5 
وقدغدوثٌ إلى الحانوتٍ يتبعنى شاو مشل شلولٍ شلشل شول 
١ 7‏ 
شت وشلث تمشل شليلها فا شليلٌ شليلُها مشلولا 
م استشهد بقول القائل: ش 
انظرإوصورالألفاظ واحدةً ونا بالمعانى تعشق الصُّورٌ 


وك ر المتقدّم ذكره. وهذا منه غريبٌ جداً. وما أحلى كلام المرغينانى حيث قال: «و 
من حاسن الكلام التجنيس.ء و هو معدودٌ في جملة الكلام النفيس الذي هو في الدرجة العالية و 
اارضة الجافة »» راجع: «مما سن الكلام» ص 0 

ا ار و ب ل ال يناك الى ييا 
اللفظ راجع: «الاويضاح» ج :ص ١١‏ .. والظاهر أن اتتا سو ابا أغناهما عن الاتيان 
د له. و لذا نرى بعضهم - كالمرغيناني و الحلى -لم يذكر تعريفاً له و لو على 
الاحمال. 

ان للجناس أشناء هده قله "8 قسمأً و احترازاً عن المخروج عن وضع دلي لمعيه يل 
القاري الكريم إلى المطوّلات المعمولة في هذا الفن فقط. فالأقسام على ترتيب حر وف الهجاء 
لوخدو الاي لمعل لي علوم الباد عةاصي 8001 8171 والمصئف لم يذكر إلا قليلا من 
الاقسام. توكو ق القمع ثم اطي جرت 


ل لي الى الى الى مذ كا 
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والمركّب إِنْ كان مركباً من كلمة 564و بعض كلمة يسمّى الجناس فيه «مرفرًا »؛ 
إلا فإن كان اللّفظان متّفقين في الخط خُصٌ باسم «المتشابه»؛ 
والأخص بيأسم «المفروق»؛ 
وغير التاءٌ أنْ يختلفا فى شىءٍ من ذلكى؛ 
فإن اختلفا في قجس وعدا 
وإِنْ اختلفا في 0 
هوس اشام لان الزائد: 
]١[‏ إِما حر م 
['] أو أكثر, 
وكل واحد: 
(الف): إِمّا في الأول ؛ 
(ب): أو فى الوسط؛ 
(ج): أو في الآخر. 
و يسمّى ما يكون الزيادة فيه فى الآخر «مطرفا» إن كانت بحرفٍ واحد' 


و«مزيدا» إن كانت بحرفين. 


و إِنْ اختلفا في أنواع الحروف فلابدٌ أنْ لايقع بأكثر من واحدٍ لكيلا يبعد التشابه بينهم| و 


لا ينتنى التجئيس . 

إن كان الحرفان متقاري الخرج سمّي ب «الجناس المضارع». و هو: 
[1]: ما في أوّل اللّفظين ؛ 
[1]: أو في وسطهما 
[0]: أو في آخرهما؛ 

و إلا سى ب «الجناس اللاحق»». و التقسم التفسند ء: 

وإن اختتلفا في ترتيب ال حروف مي «تجنيس القلب», و ينقسم إلى: 
[1]: قلب كل ؛ و 


11 ” م م م ل ارات موي ف و يي لاع العا 


]الاب يفن 
وإذا وقع أحدهما ف 0 2 21 احم ف الآخر سمي 00077 يحنحاأ»'؛ 
وقد يلى اق المتحا سين /كه6/ مطلقاً الآخر. فيسمّى الجناس 0007 
وقد بقع الحسّنات قوانى الماك دنست« خنينسن القافية! 
وقد يطلق الجناس على 2 7 
ومن الملحق بالجناس شيئا 
]١[‏ أحدهما: توافق اللّفظين فى الإشتقاق 
]١[‏ واثانها: توافقه| في شبه الاشتقاق؛ 


فالتاءٌ نحو قول سيد الأوجاء عل - عليه السّلام -: 


1 2:5 المعرُوفَ فى سَاقِط فحذاك طينه تياقط ضمسائع 
لد ا ا 0 رع اه 2 0 0 :م 7 ع5( )١‏ 
؟. و ضَعه فى حده كريم يكن عرفك مِسشكا عزرفه ضائع 


الشرح : 

١.«لاتضع»:‏ إِمَا بفتح «تاء» المضارعة من الوضع و إما بضمها من الإضاعة؛ /5864/ و 
الأوّل أنسب بكلمة «ضعه» فى صدر البيت الثّاني. «المعروف»: الإحسان. «الساقط »:الأوّل: 
نّم و الثَّاني: من السقوط. «الضائع»: الأوّل: من الضياع ‏ و الثَّاني: من الضوع , أي: الإنتشار. 


١‏ راجع: اكايو ان ورا ال طبعة وإوالكسبن ص ,١58‏ وان العسفول) ص 57٠١‏ .و 
القطعة لم توجد فى طبعة دارا جيل . 


الصنايع أ لذ للفظبة /الحتاس! 3 541 
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الكشم السك الاحسا وو بالفتم لز تحة العاكية. 

وقول بعصهم: 1 

اللخ بخن جدن وموقايل انتَ 1ك 1 كا 
؟نَقُلثُأُ قُ ظل الأرَاكَة يِالحمى جنال 5 فجن ؟ قال تحناذا 
امت تم سكير اك اذا كنا جم دنيا؟ قال يقالا 
«يقال» الأوّل من «القول» , و التَانى من «القيلولة», و الثالث من «الاقالة». 


بألل سسب 


رونل آي ولح 
انحية انيد ار يت امار 


سم هم 17 بن ام سم 7 1ه 
و تف الس قاموَ نف الترح 


عبسو الس وا إذا تتجت آلْوَقورُ 
أجاتَ رةه ادا و اطرّح 
7 رخص ال عيُوقَ بسَاقٍ يَسَوق 


ص 


5 و ع .. و 
# وشا يُشِيد بصوتٍ نميد 


1 نيياوو ا حياك ذاتسا 035 
6853/3/ الشبَاكَ وخبيد مين سنح 


الشرح : 

١.«لرمت»:‏ لقصدت. «السفار»: مصدر سافر. «جبت»: من الجوب. أى: القطع. «الفقار» - 
بتقد الفاء على القاف _: جمع فقرة الظهر. 

؟. لارضت» من راض الذَابّة رياضة-: ذلّلها. «المرح»: النشاط. 

". «مطت» - من ماط بميط _: نحيت و أبعدت. «العقار» ‏ بالفتتم -: الأرض و الضياع؛ و 
بالضي: المخمر. 

؟. «أبنَّ»: أقام -ك: هن . «أغنٌّ» من الغنة .أي: جريان الكلام فى اللهاة. «دن طفح»: 
مبتدءٌ و خبر. 

0. «الترح»: الهم. 

1. «الوقور»: فَعُول من وَقَّر -ككرم -» أي: وزن.. 

/. «الغبوق»: ما يُشرب آخر التَّاره مقابل الصبوح. «البسوق» من بسق عليهم - 
ملف زورد ا سدق علو الد كر وارتفاع الشأن, و هو نعثٌ للسّاقٍ. «طمح»بصيره إليه: ارتفع. 


أت رأجع: «مقامات الحريرى». المقامة الرمشقيّة ص .٠١١‏ 


الصنايع اللفظية / الجناس التَاءٌ اكد موا ب رو و ب 0 


#. «عميد»: مباتز. 
.«وجل بالحال»: إِمّا بفتح لمهم و هو الحالة. و المراد الفلك أو الدّهر _كما قيل: 
وَمَا آَلدّهرُ إلا مُنجِيُوناً بأَهْلِهِ - 

اونكس المي ا دير ؛ في القاموس : «و الحال _ككتاب _الكيد. و روم الأمر بالجيّل؛ و 
اللوبتور القدر بو الكو و امحال: ضربٌ من الى كما فيه -. «لَذَ بالمحال» _, بضمٌ المبم: 
الكموالى او يعلييا يخول - من «أحال الشيء»: اليغائيه جو ساررصة 1 من صاد صيداً 

؟ ١.«أؤل»:‏ أعط. «والٍ»: من الولاء. أي: التوالمي و التتتالي. 

وقول الدّواني العربي : 

6م مَال بَينَ لبان عدل قَدَهٍ 

قبله: 
دعسي ايه احدوف طيوه مذدانَ فى شرع أْوَى بدينه 
[انجبد . الايد بدو رجدو نا السبنا ب دميو اه 
بيسن رايا لوي سيق لح سه سن رةه 
58651 ,سقو ركنن سر قنلة البسييةة الا ءتببيال انحسقض 


واي حمق ذه واعمسية ‏ جيه حييانة و تحيان د ابحية 
“ابي بزائنةيشتم تبؤاتةاكو يد بة 
ما اسه بم ئ:ة ا ةدشودنبد 
4 ع>ع كمه لاقدهدفى ساون 2 يتَصِيدٌ ليت ألقاب فى عزني 
6. اكه فى وَجِ نئي ِلميُونٍ جَلَهُ عبد عبتن | رين نسدد 

٠6‏ فى لشَبهٍ تغروفىخَدٍَ ‏ كلك كن ألآسٍ فى تسريزه 
١‏ خَلع آلمُذَار فى هَرَى عُدَارٍِ فى شرع أهل الحْبٌ ين مَسدُونه 
احا جدومن امورو االسية اليس وادسية 


." القامة‎ ١1١10 رأجع : «القاموس الحيط» ص‎ . ١ 


أ. قوله: ((مع اللموى»: راي فق دربوانه بالقصر. و الظاهر نه بالمد؛ و المعنى: إن الصبٌّ يميل و 
تامع اطراء لكان ةتهوتهبو عله وير تنه مق لفق 106و[ أو لكله كان الليية ر«منة 

الصبا». 

؟. «حينه» ‏ بفتح الحاء : هلاكه. «من حينه»: من وقته. 
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1. «لوان»: خضع. «صم»: جمع أصىء الصخر الأصم: الحجر الصلب 

7. «ويم»: كلمة رحمة. «المنون»: الموت. 

. «شادن»: غزال. «العرين»: ماوى الاسد. 

4. «الشهد»: العسل. «المعين»: الماء الطاهر العذب. 

.و أراد ب «الفل»: خضرة عارض الحبيب أوائل /5866/إنبات الشعر عليه كا 
قول ابن نبانة: 


حي : 
يا 


شَيِدتُ بِشَهِد رِيقته ... إلى آخرء!١!‏ - 
١‏ | دارأ ب «العذار» الأول: 5 وحه العاشق . 
؟ ١.«نضى‏ السيف و انتضاه»: 7 «الكمي»: الشجاع المسلّح. واراةى «أبيض» -المكق 
به عن السيف _: الحاجب؛ و كلمة «من»: بيائئة حبك ؛ أو اران «أسودة»: ثقات ذلك الشادن, 
فكلمة «من» صلة الإنتضاء؛ أو الكلام من باب التجريد. 


| ما اللذة وَالسُرُورٌ إلا ألهَدَح خاحي ون اجون يا در 


أ.«فها قدحوا» , أى: طعنوا. 
؟. «زناد» ‏ جمع زند -: مايبحتك به فيخرج النار. «قدحوا»: خرج منهم النار, قد شبّه الخمر 
بالنار و السقاة بالشعل الجوّالة فى الدّجى و المتشابه . 
و قوله: 
.١‏ ذا مَلِك يكن ذا هبد فَدَغْهُ فَدَولَيُهُ ذاههة(") 
و قوله: 
العو عر ف ةا /60854/ بال أو بنُورٍ ظَلْمَهُ 
؟. قال د قَيَّلْتُ دحا نه قَذ تعد نت 5 سر فت دا 


517 عب 1 


4 ل ب م ا 2 ٍ- إوساهم ا تار ى”, 
. ثبت الجتانٍ يُرَاعَ فى وَتَبَاتهِ وَتُبَائَه يوم الووّغئ اسَد الشرّى 


- البيتان لم يوجدا في «ديوان» ابن المعتز. و لا أدري من أين نقل المصنّف هذين البيتين 
؟ - هذا قول أب الفتح البستى, انظر:«أنوارالربيع» ج ١‏ ص 18. 
"- كذا في جميع النسخ, و لم أتعرّف به. و هناك ابن عيينة و هو سفيان بن عيبنة الثوري -» و 
ابن عيينة و هو محمد ابن ابيعيينة البصري المهلى الشاعر, راجع: «ريحانةالادب» ج لاص 
1" -., والعينى الشاعر ‏ راجع: «وفيات الأعيان» . ج القن ١‏ اقسهو اوعس دور 
موسى بن كعب بن عببينة القيمي, راجع: «الأعلام». ج ,اص 1327-, و العييني و هو أحمد 
بن يحيى -. و شرف الدين ابن عنين الشاعر الدمشق _راجع : وفيات الاعيان بج ١‏ ص ١87‏ 
ذو تخصيك رو المحره عل العررول النصيةةو لك متها نه - 


ا 2 ل لتاشم 
وتهسا كدخ ببالبتار لبة و 
١‏ /5866 بين الملوك الغابرِينَ و وَبَيْنَه 
ب سيت شلاة اليد كاان 
4 نيت المتتان 
4 هط يَكَاة خدولعيا نغ 
:يله تيف لذ المجلوء ورا 
١١.يعفُو‏ عَن آلذّنب العَظِيم تَكَوما 
ا 0 
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موا 


١-7 3‏ © آى 


كسيل لساحية حية ليث فافحتيرا 
لضاني أسَال بس ”0 
عَرْئَان وَهْوَ يرَى آلقَرَالَ الأعتر 
و ا طيت الأضسل منة اوها 


اد ال ا اه 
در م اسه 

1 0 م رار 2 

فى الكتب من كشْرّى الملوك وَقِيصًرًا 


7 0 ص د اس ماله 
تحح ألة افحصدة إن تتمستدكا 
3 
او ل ل الى يرّه 1 2 
رَاىَ وَ عزم بخ كر الاسكندرًا 
اص وا ل م آل بام 0 


1 1 ا 
يروّى فكُل ألصَّيدٍ فى ججَوفٍ الفرًا 


؟. «على الطوى»: على الجوع. يقال: رجل طيّان إذا م بأكل شيئا؛ و طوى _-كرضى - طوا 


تعيّد ذلك. «غرثان»: جائع. «الأعفر» 
©. «السؤدد»: السيادة. 


من الضبا: ما يعلو بياضه جمرة 


1. «الغابر»: الماضىء و الباق, فهو من الأضداد؛ و المراد هو الأوّل. 


م/. 0 


007 55 .١١ 


7 «في 5ظ : من وثوب. و«شاته»: من الثبت, أى: :ثبات الممدوح 


.١"‏ «مَلّك» ‏ بفتح المي و سكون اللام ‏ : لغةٌ في الملِى. قوله: 006 الصّيد»: مثل 


الصنايع اللفظيّة / الجبناس المفروق ل ال ا 0 


ه(١)‏ 
مسمهيور , 


علو عله ماهو 
حر نار 


[جناسا المرفو و المفرّوق ] 


والمرفو و المفروق نحو قوله في جنيسٍ القافية: 

فين مبترى عن ,كعوانب 5-65 
رَمَاني بيها ألحبُوبٌُ من قوسٍ حاجب 

وَتلى فى ان لاأبوح بره 


4 كان تَنكاري لِقَلبِكَ رَآحَة 
اكك08/ وَل تَستَطِع أ نْ تكتم أشي فْحَاجٍ بي 
الشرح : 
أ. كملة «مُن» انكفها ل أى: ووو ملعا 
؟. «حكى قوس حاجبٍ» أى: القوس المنسوب إلى ذلك الرجل. /5867/ 
١‏ وهو مذكودٌ في كثير من مصادر أمثال العرب. و لتفصيل حكايته راجع: «مجمع الأمثال» ج 
؟ ص 1755 القامة ١‏ الرقم .1 «لطائف الأمثال وطرائف الأقوال» ص 0 الرقم .5١1١‏ 


ع٠‏ 000002 0 ميب المسسيوان امو الا الماع 


1 «الوحي» -هنا -: الاإشارة. 

*. «فكنت ‏ ... إلى آخر البيتين -»: من تتكّة مقول القول. «وجيبه»: مصدر وجب القلب. 
أى: خفق. «(جت»: ا وجب. بمعنى: ثبت. 

. «فحاج»: من الاعف أى: الغز بىء أى: باسمي ْ 


2/6 
[الجناس المنفروق ] 
ومن المفروق قول شيخ الإإسلام جعفر' "1 
.١‏ هوق إِلَ تقبيلٍ تُرْبٍ نِعَالِكُمْ يَسمُووَ لو ذْرَتٍ الواح ثرَ 
".و فيب قلي وَ آَهْمُومُ وَ مَدْمَعِي ضمي تب ةين لتاب 
# ككدن نيك القدلت كلى اعد تحنا سِوّئ تحض الودَادٍ تَرَى بي 


واقولة ايكيا 
.١‏ إن أرقثُ لِبرقٍ في آلدّجَى وَمَضا قد #املت كينا ند اف و فح 
بعذه: 

"عد لتيب لذي مُذبَانَ سَاكِبَةٍ عَيْني وَمُلئَهبٌ في آلقَلبٍ تمر غَضًا 


وس ع يا دهري يِلْمْيَاكَ لأأبغِي بسَاعِورَضًا 
37 لتقن اكه كيل تجخط اتات وا تراتس تيه 
لاتنَىَ مَن ليس يَنسَاكُم وَليسَ تَرَى في وُدْهِ غير إحاض اَرَى غَرَضَا 


تكلّمنا حول هذا الرجل فى تقديمنا على الكتاب. فراجعه 


الصنايع اللْفظيّة / الجناس المُفرؤق 00 0 


الشرح : 

[شرح القطعة الأولى] 

١.«الترب» ‏ بالضي _: القراب, كالتربة. «و لو ذرت»: أي: و لو أطارته و أذهبته هباءً 
ورا 

؟. «الأتراب»: جمع التقراب ‏ بالكسر -.ء أي: اللذة . 

[شرح القطعة الثانية ] 
.١‏ «الأرق»: السهر. «ومض»: لمع 00 
'. «لاأبغي»: لاأطلب. 
. «الشحط»: البعد. را 0000 


عقو عقهة لهو 
ب ه و جه هد و << 


[الجناس الموقفور] 


ومن الموفور قول الحريري: 
7 تله عَن تذكار ذنيك وَأَبِكِهِ بدمع يُضَاهِي أَلوَبِلَ حَالَ مُضَابِ 


4 مَئْل لعَينَيِكَ السام وَوَقعه ‏ وَرَوعَةمَلاهوَمَطعمَ ضَابه 
1 7 0 | لس 2 
.و إِن قُضَائَى مسكّن آلْحَي حُنْرَةً ‏ سَيزِهًا مستتنزلا عن قِبَابهِ 


١٠.قَرَاهاً‏ لعْبدٍ سَاءَهُ شو 4 فعله وَأبدَى التلانى قبل إغلاق بَابه 


ِ ا ع د‎ ١ 
إذا سكن المثرى الغرى و توّى به‎ 


جه © سم 


1. حَافِظ على تتوّى الالهوَ خوفه 


. «المثرى»: صاحب الثروة. و«توى به»: أقاء به. 


١‏ تقض »بتكي 


؟. «صرف الزمان»: 00 «الأشغى»: المعوج. «يغول»: بلى. «الناب»: 00 ' 
؟.«الخامل»: خلاف الشهير. «أخنى»: 1 ماله و أهلكه. «النابه»: النبيه و الرفيع. 
0. «الأهوى»: الاسقط. «قى عقابه»: فى حياله. 


/. «المصاب»: مصدرٌ متم لصاب. أى: ل 
ب/. («حمام»: الموت. «الصاب»: عصارة شجرةٍ مرو 
5 القصارئ»: المنتهى. «قباب» كغراب -: حصن المد ينة. 


ات راع امقاماتك الحريري# المقامة الراز كدض 11 
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وو ”م 
200 20 2 


[الجناس المَحرّف ] 


والتوق كقرلسته الأرلناءغلة مهلي الام 

.١‏ تحر عَنِ آلدّسيًا فَإِنَ فِنَائََ َل فنءٍ لاحل بَقَاء 

؟. فَصَفوَتهَا تَرُوجَة بكدُورَةٍ وَرَاحَتهًا مَقَرُونة د 

الشرح : 

١.«الفنا» ‏ بكسر الفاء _: قدَّام باب الدار, و بفتحها: العدم بعد الوجود. 
. «العناء»: المشقّة. 
وان كاه الذ كا قر فقا كن الدنيا عام الطبيعة هذا لقال يشر اق عقف تدك فى 
أحوالها و صفاتهاء أيونها و كمّيّاتها و كيفياتها و أوضاعها حيٌّ صفاتها التي يقراءئ ثابتة في 
اللاهرو ف با يكنا د دة الأسقالن :نوكل قال يدس ننه كمه «الفررضن الأ مق زطانين 07 
بل جواهرها وذواتها .كما قال بعض /5468/ اللحكماء الإسلاميّين من: «أنَّ أجسام العالم من 
حيث طبايعها سيالةٌ دائرةٌ زائلٌ و لاساكن في الطبيعة' او النتوس من حبك إبا تفوسشو 
متعلّقاتٌ بعال الطبيعة حكنها حكها: ؛ فلاباق إلا الّ. 


7 0 


ألاكُلُ مَومْءٍ مَا حَلَا آلّبَاطِلُ! "ا 


ل بس 

١‏ راجع: «د يوان أميرالمؤمنين». طبعة دارالكتب ص 8 طبعة دارا جيل ص وانظر: 
إرانواد العو وى 1 

؟ - راجع: «أنوار الملكوت في شرح الياقوت» ص ؟/, «شرح المواقف» ج ١‏ ص 50 «الفصول 
النصيرية» ص ؟", «الححمة المتعالية» ج 4 ص 7غ" ولنقد القاعدة انظر: «تهافت التهافت» 
001 


7 بعد ه: 


م الام 


م م 


والعقول الحضة لتخدّتها باأخلاق المي اسلذكها :نون الأسيحكها تحكه :فر كل توه 
َالِكُ إلا وَجهَهُ14١1‏ - 
«فصفوتها»: إضافة الصفوة ‏ و كذا «الراحة» إلى «الدنيا» من باب الاضافة إلى المظهر و 
القابل؛ و بتقدير «في» لابتقدير «اللّام». إذ لاصفوة للدّنيا أصلاً نما لها الجلويّة و المظهرية فقط. 
وكل صفوةٍ و جمالٍ و كمال لخالقها و منه إليه كما قيل: /6كله6/ 
ااا 0 جَالْكَ في كُلَّ الحقائق سَائدا"' - 
فالمراد ب «الكدورة» مثلاً: كدورة القابل و ظلمة المادة؛ 
وار أزيفوزالذقاسوى اللدمن اكات .والتفكنات فالمراقك النصاء امممحالذفا و 
سرايئكتها الذاتية -كما قال اعرف «الأعيان الثابتة ما شت رائحة الوجود أزلاً و أبداً! "» 
و قول الدواني العربي: 
# لت نا ا متا واسنانها الستى 
قااعطع لاوقا انسفن اليا 
ا ع كل تنِهنانات بدر يُدورها 
ولاح يجَافي اليل يرق لحي وَهْنَ 


من أبياتٍ للبيد بن ربيعة, راجع: «ديوانه» ‏ طبعة دار صادرء بيروت ا ص ١١7‏ 5 
طبعة مكتبة النهضة,؛ بغداد ص -١ .١7"©‏ كريمة 6 القصص . 
؟ ‏ تمامها: 


جمَائك فى كل الحقائق سافِه وَلِيسَ له إلا جلالك ساته 
غليت الأكوان خلق شغررها قنمت يما ضمت عليه الستائرُ 
لقد كنت دهراً قبل أنْ أكشف الغْطا أخالك 76 ذاكنة لك شا كه 


قلع أضاءَ الصبيمٌ اصبحتٌ عااً 1 و كو و1 
و القطعة منسوبة إلى ابىالحسين النوري, العارف الكبير المعاصر للجنيد. 
- انظر: «فصوص الحكم» . فصّ حكيةٍ قدّوسيةٍ في كلمةٍ ادريسية. ص 71 تجد العبارة حرفياً 


قره . 


هم 


الصنايع الَفْظيّد / المنَاسُ الْحرفِ 


حافت منتيؤها مهاة ألرَسل فِبها يتهيها 


6و ليا يتات سيفن كَّ ادها 


6 "٠ه‏ 3 ا 2 2 ( 2 الدّو 7 . الغفنا 


ييا َل فى لوَجُودٍ بيبانا 
جل فى تحالي الكونٍ من حُسْبهَا حُسْنا 

1 58681 عنبًا برَوح ا ةا 
و عسنها سروح القدس في كَونهًا أكق 


11 الجحجيي | م 2 ناكسل م 


< 5 وو 


١‏ . «فما أعظم الأسما»: فيه إهام, لأن «الأسماء» ها معنيان : أحدهما: جع زاح وهر ريه 
والاخر: «الأسماء» اسم المراة الجميلة كما مر ان اساء اقيداة «وسماء» من 0 أى: 
للقي "اوهو التعيد و ارودهذا الع 68567 العيد. 

؟. «بدر»: فوع والمراد ب «بانات البدر»: قدود معاشيق ذلك الموضع. و ب «بدورها»: 
50 بعني: إنّها عكوس الحسناء و تَجلياتها. فهو بالرفع: ويحتمل أن ؛ يكون بحروراًبالباء» و 
لوو : جمع الدار. «في الذيل»: اذا كان في اللِيل 0 تو ناسنا مع 2 للعوق ف ظلمة 
اللّيل شدّة ظهور فكيف بالنهار! وحس اج ادير يق العرب. 

1. «بفهمها»: الباء ببعنى «مع ». «غنّت»: من الغ أي: جريان الكلام فى اللّهاة. و الضمير 

للمهاة. «المغنى»: المنزل. «الغادة»: المرأة الناعمة اللَّيّنة البنية الغيداء. «الممنى» - يضم المي -: 
اسم مفعولٍ, أى: أغنى عن الحجل والزينة بحسلنها و حماهاء /9كه5/ أى : غنت المهاة على المنزل 
حالكونه في ذلك المنزل تلك الغادة. 

*. «غضت»: نضدرت. «اللبانة»: الصنوير. «4ن: إمرئةٌ من معاشيق العرب. 

0. «ظلّت»: صارت. «شجواً»: حزناً و «الغنّاء» من الرياض: الكثيرة العشب. 

". «شفه»: هزله. 

.٠٠‏ «العرض الأدنى»: هو الدنيا. و حاصل مضامين هذه الأبيات سريان نور الحقيقة و نار 


. راجع: ص‎ 5١ 
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و محبي الدّين العربي7١)‏ قداس سه 
در فوادك حبك تفن اشر 
ال إل عيض 11د 
وقد قال صاحب هذه الأبييات مشياً على هذه الوتيرة في دائيّة فى الحقيقة الحمّدية عليها 
لف صلوقٍ و تي - ات 
اسن له نمييق .و تنستافه تيد .3 تحتطينة لياو ممق ذاه 
0 عو يي و ني بك عدّى ين ألوَجسهٍ يا سعد 
مث مُهَاهُ وَل فِيِ وَإِنَا راك عست إن ان ذا 
بي يحَجبْهُ فى ليله شَعرُهُ الجعد 


هو الشيخ الأكبر و النور الأبهر حي الدين ابوعبدالله تحمّد بن على" بن محمّد بن عربى 
لاقي الاق أكبر عارفيٍ ولد في الدهور. ولد سنة 63٠١‏ هدق بمرسية من نواحي اشبيلية و 
توق سنة 778 هق بدمشق شق و دفن في صفح جبل قاسيون. لايسع هذه الأوراق ذكر فضائله 
وأخباره. له «فصوص الحكم» و «الفتوحات المككّية» و غيرههما مما يربو ٠‏ 1 امراب ويه 
ترجمته فى كثير من المصادر لعل من أحسنها مقال خصٌ به في «دائرة المعارف بزرك اسلامي» 
ج 4 ص 177 و «حبي الدين ابن عربي جهرة برجستة عرفان اسلامي». 
١‏ - البيت ليس للشيخ الأكبر كما نسبه إليه المصئف, بل هو لاب تمأم, و بعده: 


كؤمنز لف الأرض يألفمالفق واعخدلة ؛ أنداً وَل متزلٍ 
راجع: «ديوان الي تمام» ص /07غ. 
وأاجاب عنه بعضهم: 
وس ديو لااخير في حب الحبيب الاوّلٍ 
أتشك في أن اللفبى محمد خيرٌ البرية و هوّ آخرٌ مرسل 


وعن بعضهم الآخر أيضاً: 
اله مَا الحبٌ إلا للحبيب الآخر 


م سّ اء ب ل - ل ِ و 

ركيت بون لو يتعانا نه المنا ‏ «ستضو لكييق كيل تلملاله محيد 

7 مض ب 5 ل هم تامو بيرم 0 35 ع 

/ تحصين ببيى بان حناناك حاجز | خخ )/ فظلت قدود الَان نشى و تنقد 
م 21 ّّ سس اص 


و 


.١١‏ شبد اا كا مد وَفى فيه لِلْوُرَادٍ من وَردِهِ شبد 
و 0 و يوب" 


2 2 
ه > 5 60ت ه١9‏ 


[الجناسَ التأقص بأقسامه ] 


ف الخنا سن الباقضي بأقسامه ‏ /5869/ مطرّفاً كان أو مذْئَلاٌ أو غيرهما ‏ نحو قول الدواني 
العربي تخمسا 


١ 1 َي المي وج 2 لط اد ا كل ا‎ ١ 
دهي من إن منت عا عن لي باش قَتَاقِوَ كُق‎ د٠‎ 
1 ".قَهم) لي كَمْهَاةٍ وَ رَسَيْ‎ ْ[ 
دن لي ألدنَ قَفيهِ يق أي وُشد فيه عَفٌّ غَاتَقٍ‎ * 
5 


قَىَ آحُبٌ كُؤَادِي مَافَتي هَاتٍ لي ألرَاحَ قَفِيَا رَاحَتِ 
1 هي شرب و شَرَابى وَ دَوَيْ 


٠» 


0 0 2200000006 7 
دن الم ات د وَأ 


ا 
1 
2 
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بي ا ا 


أئلا آلكاس وَعَنٌ فى آَكَلَا خَْبى ين كُلَ شغْلٍ قد خَلَا 

واس ياي 
٠.خَادة‏ كَقتُلى بالقير بالوقدقيلة بوجو 
ال 1 5050 !ا 
3 د : 

ادرب القاتن + لو هبن نيتنا واخذخكن تعدا عن درا 

بن حِزبهًا آلفَضل وَكن من حِزيًا ع ا وت 
80. م من يْثْ فى لحي شكراً فهو 

.١1‏ مصلحي و جْدٌ لجسمي مُتلِفٌ عق و يني فسية 

7 ابن 2 مون قاب نسدد تسبح قات يخ أهيّ 
8. عَاذْل القَدٌ وَقَد جَارَ عَلَْ /5470/ 

65 كل ذي قَلبٍ لَهُ في قله د ال ان 15 
كلمئلي آَيَةفى حب اك ام اه 
١مَالَ‏ عَنُ لَيتهُ مَالَ إل 
تب نارط رادقا فَلَقدْ أودث به أمرّائها 
1ل الوق إن تنوف اعوامينا الوابييم اب التباطم 
1 وَيجَاكَمْ قُتِلَثْ فى كل حَيْ 
4'. كل كل في هَوَامَا وك امبيوام مي نتراب وان 
0 فَاتَ قَلى كُلّ قَلبٍ وَ فَنَد قَالَ لي ألوَاشِي تَشَاهًا قلت قد 
"'. شِنْتبًا ” قبل مَا قد كنْتُ عَم 


4 ظَبيَةٌ بَينَ ظلوعِي حَبِتْبَا في ضَمِمٍ القلبٍ منى صُنتهًا 


6 هُوَ رَامَتَنى وكا رُمَتها وَهيّ كانتنى وَ لؤلا كنتهًا 
”كنا بَينَ طِينٍ وَ مُوَيّ 
االاإريطا لا ل فلي كن سوّى فى طَوَى طَيّ قُوَادِي قد طُوَى 


1م 000 
"كل وَجدٍ وَغَرَامٍ وَجَوَى /7) قال ائْ هَذَا ا تفىّ بالوّى؟ 
“ام قلت | إن لفن فيه فَبِأَعم؟! ٍ 

7 تيطو اسه تيوق يقد زان عسسهرى فبحعة و السو تان 


1 خَالَِ بال مِنَ ألوَجِدٍ شْوَئ 
.١ 7‏ د فى آَمُبٌ هونا وَ هَوئ و مستمحنهيد وذ 
.١ 4‏ 0 حَريقاً ستو حيت جار امن جاه 


23 فى القلب شَيْءٌ بَعدَ شَيْ 


+ ولي آَلحْبٌ ب واكترنه وَبهم 3 نصدر عينات !| صفيًا 
١‏ ؟. حَلْيَانيِ ف هَوَامُمْ حَلَيَ ليْسّ بى غيٌّ وَ لا بى من عَيّا 


زفرة ِنَأ وَخْيِي ين أهوئ وُعَنْ 
لادان ق لوعو حو نايسن جه 
رض لمت أرق بُعدَهُ سن قربه يُحَيٌ بشني الرُسشدّبه 
0 . حُبٌّ ذا آلحيبٌ يرَشْدٍ أو بِعَي 
؟. يِسَرَ آلْوَجِدُ لِقَلِي عُسرَء #أفَهقاف 
4 1 كه كشلف الم لجنل يا 
ا 1 
ل : 
١‏ «ظبية الحيّ ويا ذاك الظبي»: المراد الحبوبة و الحبوب _كقوله: «فتاقٍ و فتي» -. «قاتلي». 
على خلاف القياس, و القياس قاتلاي؛ و إن جري على لغة الهذريل فهي في المقصور لا فى 
00 


3. (( مر ): آم من المن. 


.111 راجع عن هذه اللغة: «شرح الأثموني على الخلاصة» . ج ؛ ص‎ - ١ 
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؟'. «رشئ»: تصغير رشاء أي: الغزال. 
/. «أتل بى فى الحيبٌ»: الظاهر أنه بكسر الحاء. أى: الحبيب؛ ؛والثّانى بضمّها. «أقلنى ». أرلق: 
«القلا»: البغض. 
. «خل ... قد خلا»: حدر قد مضى. 


6 «مى»: من معاشيق العرب. 
١.«الغيد»:‏ مصدر غيدٌ كفرح -.أي: لانت أعطافه و مالت عنقه, و الغيداء: المتئشّة ليناً 
«القود»: القصاص. 


11 «اسلت): م سلاهء و عنه: نسبه .و أسلاه عنه: أنساه؛ أو الهمزة للسلب و يكون على 
سبيل الإستعارة, لأنّْ «السَّلى» هو الجلد الرقيق ى الذي 5 بخرج فيه الولد من بطن أمه 
ملفوفاً بهو قيل: «هو في الماشية السلى و فى النا اليه "وال ول وهو ان يف النانين 
والمواشي ‏ اشهر. «التود» ‏ بالفتح : الحسناء الشايّة. أو الناعمة. «خَلّْدها» ‏ بفتح الخاء و 
سكون اللا -: مصدر خلد بالمكان و إليه , ا قام كأخلد -. «خلدي» _بالتّحريك: البال 


/6458١‏ و القلب. 
؟ .«و فا»: أي: لتلك الخود بين أسرار القلب سي عظيئث فالتصغير للتعظيم كما في قول 
ليبد: 
50 0 دَئْمِيةٌ تصْدٌَ منهها آلأنَايل!"ا 


قار نّ هذه الداهية الموت! - 
علو كن من فرريينا) بالنتس -أَى: 500 وفى القاموس. ' «الشرب _بالفتح -القوم 


- هدا قول يد ,قال ابن منظور: «قال أبوزيد: السَّى لفافة الولد من الدواب و الإبل . و هو 
فق الناسن المقسمة): رأجع : السان العورية» :ماده سلاء ج غاص 9515"القائمة .١‏ 
١‏ - من فصيدة له صدرها: 
الاتنيالةة المراهناذا ساول؟ ا نحبٌ فيُقضىّ ام ظلال و باطل 


راجع: «ديوان» لبيد ص 17١‏ . 


1" اك ااا 


١ 00 0‏ وكير السين المهملة, فإنَ «الشّرب»: القطيع من الضباء و النساء و 
غيرهما. 

.١*‏ «حزبها الفضل»: أي: رهط الكأس هم الأفاضل. 

.١ 1‏ . (معسؤي »: 5320 متعدّى ((عسف عن الطريق»: مال وغدل” 5 أعسف. أى: 
سار بالليل تبط عقو أو لزم الشرب في القدح لكين ميتو وق اسفن اودكا 
«أسعف له الصيد» أي: أمكنه. 

لا". «أعراضها»: مصدر «أعرض عنه ». «أودت»: أهلكت. «أمراضها»: الإضافة لأدنى 
ملابسة ب«ولغراضياب جمع الغرض - بالغين المعجمة » أي: الهدف. 

.١ 0‏ وك كزان الأول فعلٌ و الثاني ؛ بمعنى الجميع. «المد»: : تغير اللون وذهاب صفائه و 
الحزن الشديد. و مرض القلب منه. 

1" «فات قلى كلّ قلب»: الأوّل: الفؤادء والتّانى: مقابل الصواب , مصدر «قلب يقلب » . 
ل ش 

1". «كنت شىيء»: : «الثّاء» للمتكلّم واواطخطات: أى: شئتها في العلم قبل كونى فى العين؛ 
فا د للأشياء أكواناً سابقة و برزاتٍ في دفاتر علم الله و في لوحه و قلمه وقضائه وقدره. حى 
فى علمه الاإجمالي الْذى 7 هو عبن الكشف التفصيلى كا ككتناء في مقامه -. و تلك 
البرزات هي عوال الذَّدَ ومواطن العهد و الميثاق7' .كما قال - تعالى -: اَذ أَخَذ من بَنيآدم 
من ظّهُورِهِم يمو أده عَلَ ابيع لفت بَرَيْكُهْ قالوأسلق» 7" و فى المسديث: 
«الأرواح جنودٌ بمنّدة, فا تعارف متها ائتلف وما تناكر منها اختلف»! *. 


١‏ راجع: «القاموس المحيط» ص ١١8‏ القاممة ؟. 

؟ - راجع: ما مضى من تعليقاتنا على هذا الكتاب ص 7١7‏ التعليق ؟. 

كريمة 177 الأعراف . 

؛- راجع: «علل الشرائع» ص 475 «بحار الأنوار» ج 19 ص ١٠١؟,‏ منسوباً إلى سيّدنا 
الصّادق - عليه السّلام -؛ «من لايحضاره اناا ص 5/8١‏ «مسند» أمدج امن 
6 «المعجم الكبير» ج + ص ,7١‏ «حلية الأولياء» ج ١‏ ص 148. منسوباً إلى سيّدنا 
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9 «رامتني»: من الرمي. و «لا» نافية. «رمتها»: من الرّوم . أي: القصد. 

"٠‏ «موي»: /6858/ تصغبر الماء. 

١‏ .<كوي»: من الكى. 

7 كر وجد»: فاعل طوى. 

0 «كم عسى»: أي: مضى عمري بالترجية و التسويف. فإِنّ ورْدَ لساني: «عسى و ليت و 
متى». «خلٌ عنك» أي: لست من أهل الحبٌّ و العشق إِنْكنت خالي القلب من الحرقة و الجوى. 

١‏ «شوى»: : تصغير شيء. 

0 «الطوان»: : الذلّة. و«الطوى»: السقوط. 

4 «نبّاع الشوى»: اقتباسٌ من القرآن المجيدا .2١‏ و «الشوى»: الققخف, و قيل: جلد 
لرّاس» و قيل: اطراف البدن. 

.١‏ «خنّياني»: من باب الخطاب مع الإثنين المتعارف. «العي»: العجز. «العيا»: مصدر عب 
فلانٌ بالأمر كرضي -. أي: لم مهتد لوجه مراده. 

رض «الوعىي»: مصدر وعاه. أى: : حفظه و جمعه. أى: حفظى وإمساكي لمن أهواه. و«(وعىي» 
- في الآخر - : بالتصغير. مفعول مطلقٍ نوعيٌء و وقفه بالسكون على لغة رييعة - مثل ما مر في 
قوله: «شئتها من قبل ما قد كنت شي ون 

8" بشت ذا اليك الأول بضء الحاء. والنّانى بكسرها _بمعنى الحبوب _؛ و معنى البيت: 
ِنّ العشق غيٌ أطلب به الكٌشد. و عشق ذلك الحبوب أتشبّث نشكث به و إن كان غيّاً و ظلالاً 

.١ 7‏ «كشف الحبٌٍ لقللبى سرّه»: أى: يد" القلجة 

1 رس ا و تصغير «غطي» للتعظيم؛ ؛ قال الحلاج : 

ب وعكاة الك بارش فَادقَم بلْطفِكَ أنتى من التي" 


وول اللدعلوات اللدوسلافه غليةت. 
١‏ اشارة إلى قوله ‏ تعالى -: كَلَا إِنا َلَى # تَرَاعَةَ ألشوَى » .]7١1١6-513[‏ 


١“‏ يك ل لك ل 
1 تكلّمنا حول هذا البيت سابقاء راجع: ص ١5‏ التعليق .١‏ 


1 رب ل لا 
وفىالحديث: «نجلى للاوهام بها و بها /5472 امتنع عنهأ» : 
وقول الدواني العربى فى تانسته : 


د و 


وجيت الأسرَارٌ ين كل وجهة 
,م ليوا اننُ اللواذن معيلنا 
و 5 م هو م 2 
8 * 8 " و ا“ 
*. فلياءَ رو حي كل روح متنينا 
وارالها فى حجر حجري تربت 
-] 2 8 07 عر ًً 


١ 
12 
5 


٠.وََ‏ شفخ روح الخقي ني كل محكة َ َ 
فيكم يفي نيك 


35 مضى مثا تخريج هذا الحديث. راجع: ص 17 التعليق‎ ١ 


7 - 7 لاي 7 ” 
١|‏ وَاوحى لارواح العلى روح ع لمهِ 
م اذيياء / 5 م 
0 اه كت 21 - و 7 
1 0000 5 1 
ا تسيا لذ آل .ولا تبحييبة 
٠ 5 1 . 2 1‏ - يي 
و اننا جه أاسفاء لهس وبس-داه 0 بمة 
8 7 1 5 > > © 
*1.واعيئةه فى الخهقالمين 1 
- مك“ه > ه و 
0 7 27 اس 7 8 7 


.و ذلك من وَج ووًَمِن وَجِهٍ حههم 


ع 7 5 سداس 2 
.من وج هةاخرّى قدي وَ حَادث 


- 7 7 1" 55 3 .وى 2 

١ - 2 2 6 

4 /5872,/و لَيِسَتْ وجوه الذاتٍ نمحصّى لحاسب 
2 ب 1 - 7 200 و 7 
3ن ع :نس الإحصاء وَ القددية 

0 500 الل 2 

”ع 0 290 5 0 5 ْ 5 5 
0 0 1 صل > 
تسيسسهار | فى الع كول المحخصنيففة 

يداس ف > تر اص ع. 

6 لزّاكئين وَصدفٌ وَاجحة غير جَائر 7 7 

#امسحيرية وصيت الدات ى بحكتنبّتِ 

2 5 27 0 ا ل 

وان كم فى آقَّص شمعاوَ ناظر 


فقون سا جناد رات افيييدا 


١ 7‏ و تيم بحا اضرم ال اترتهوةا 

حت شبين جر يحاون بذ 
8 كال عسياها عدي بويك يداد 

بانخبَاروئ دلي ع ل غَيرٍ خبرة 
أ .١‏ 0 55 سي" 
.١ 7‏ أُحَاضِرُهَا بالقيب فيكٌُل حَغْرَةٍ 

وَل رما انين ففىكٌُلٌ تَظرةٍ 
١‏ اتسطأين سيق بل كو كيين 


4 


ف فك لون وان امية 


يب قرب وج عع ,وتخا وَوَحدمة 
أ أ. و عدف فيعرى فيه قُوْبٌ وَ فُربَتقى 
يي الهةفي فسربي تع الو 


.١‏ ا 
رف قاوس يي بالحئول نحشي 


ا ابحم عصين ا ) : على 


/0859/ ا تسااكين' ف جَرءٍ ء ء# 5 َه يطتي 


بجراي ورجة المخحقٌٍّ ين فير رَيْبَة 
51 ف عن حَدِيث الأقديِينَ مُعَبْعَنُ 
ببسيان واعبيبين السيتان المي 


هذا الكتاب. 
الو 
. البيت: الام ء معنى إلى. لكن «الحج» يتعدى بنفسه؛ فيمكن أ يقرءَ بفتح «اللام» و 
نضي) زيفيت عل ١‏ يكون الام موماة والببت مفعولاً قم لتحج. ان ال اراباطع البيت 
الحرام هو فؤاد الإنسان الكامل. «حنّت»: يقال: حر إلى وطنه ين بالكسر أي: تشوّق؛ و 
حنّ عليه ين بالكسر أيضآ -أي: رحمه؛ و حي يجن بالضمٌ _أي: صدً؛ و قد جمعها القائل في 
قو[ 
تمن الَشُوق إل فُربكم وَأنتَ تحن وَ لاتُشهق 
محل بالوضالقدتك اللفويش فَإِنقَّإِلَدَ يكم يق 
1 لوق يفوو اك كد ع دكا وروي ا 11 
١‏ اليه اين النواه «لوستيم أى:بوجهةةو امراب والسف روعاتة التماد 


- ما أدري من هو قائل هذا القول, فلم أجده في ما بين يدىّ من مصادر اللغة العربية . أنظر : 
«النباية» ج ١‏ ص 4085 «ديوان الأدب» ج “ص ١‏ القائمة ؟. «بجمل اللغة» ج ' ص 
5 «أساس البلاغة» ص © ؟١‏ القائّة ؟. «لسان العرب» ج ١‏ ص ١١8‏ القائّة ؟, «العين» 
ج “ص 15. «مقدّمة الأدب» ص .٠١7‏ «جمهرة اللغة» ج ١‏ ص 11 القائمة ؟. «صحاح 
الغ ج هدص ١٠١5‏ القائمة .١‏ «تهذيب اللغة» ج ١‏ ص 0 . القائمة ١؛‏ وغيرها من المصادر 
النى يطول التعليق بذكر تمامها. ك «شرح الفصيح» لابن هشام اللخمي. و «كتاب الجيم» و 
اسح وتاكيسن :0ق رتراك الناى التر ان الكرهاني: 


فض السمر ج ب منسي ماس سوه المج لوو امسا بمو يمو لوس رات الراك 


اناك ورت صن انك كن روا الله قفا ليه “اق مبيي الك 
العرقاء السة هر الرنجوه الطلق | المنقك كن قالوا الوصو عر قث تلات 

[1]: الوجود الحق . 

[1]: والوجود المطلق, 

]أو الوحره القت 

فالوجود الح هو اللّه. والمطلق فعله و وجهه. و المقيّد أثره»!". 

؟'. «هلمُوا»: إشارة إلى ما ورد فى الحديث: «إنَّهِ د بنى الخليل البيت الظاهري _و هو الكعبة 
- صعد إلى سطحها و نادى النَّاس: أَنْ هلمُوا إلى احج فليُوه»! '", فأرادهذا الشيخ فى هذا 
البيك”تطبيق الباطن نمع الظاهر. 

؟. «في حجر»: لفظ الحجر من ملايمات الحجمٌ و البيت الذي فيه حر إسماعيق . كقوله : 


«(لبت». 
ه.«و إنى أبو -... إلى آخره -»: /6460/ نظير قول ابن الفارض - قلس سيره -: 
ا مك م م عو مس 3 ه > ب َ.. (6 
وَإنى وَ إن كنت ابن ادم صورة لق فيد تق اح ا 


5-5 00 ابابا 
صص 5510:521١‏ . 

؟ - راجع: «الطائف الاعلاء ' اشارات أهل الإهام» ص .64١‏ 
"- الظاهر ان المصئف -رضى الله عنه ا ب 
الجديت و هودن ا امن الله عم ويل واراهم و اتواعول - عليه السلام - كيان النعة و 
تم بناؤه. أمره أَنْ يصعد ركنا ثم ينادي في النّاس (الاهلم المت فلو نادى: : هلوا إلى الحسة ل 
بحج إلا من كان يومئذٍ انسيّاً تخلواً و لكن نادى: : هلمٌ الحج فلىٌ الناس في أصلاب الرجال: 
لبيك داعي الله بيك داعي الله ورأجع: : بحار الأنوار» ج ١١‏ ص .٠١06‏ 

غ:- هذا هو البيت 11١١‏ من التائية الكترى, راجع: «ديوان ابن الفارض» ص ال اها 
«جلاء الغامض» ص .٠٠١‏ «كشف الوجوه الغ* لمعانى نظم الدر» ص 458 . «مشارق 
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1ك أن قوله: او من عرف الحقّ ‏ .. إلى آخره - تظير قول ابن الفالدض وقد ب وان 

حكن ل انوت حجن كل وعد قَمَاهَدنُهُ فوكل مَعْنى الشردات 

لاأاه ]لذن الأعلي المدلة /18803 نةة لقولة رقا لمرو لس كبملة مارم 
أي: سن الدد تعال مر والكن له الأمفال القلياءكالمصياع الذئ فى التساجة المق 3 
0 الل ندوتفن القجحرة باز هاورو تناع | ارال هدع القاء التعائل ىالا ووية 
قدرق1ل.وكالظل المعدو دعل الشمواك و الأرضن .وما فينو كاليحاروالبخارو الأمواج 
لحي و الأمطار. و كالوحدة المبدىء و المنشىء و المفنى للأعداد. و كالحركة التوسّطئة 
لرّاسمة للقطعيّة و كالآن السيّال الرّاسم نينا ومسو كا لكطلة راسي سيره الخد ى انسل« 
الجسمر». و كالنقطة الرّاسمة للحروف المقطّعة و المركّبة, و كالشعلة الجوّالة الرّاسمة للدائرة. ٠‏ 
كالعاكئس و العكوس؛ وكالأمثال العُليا الحقيقيّة من عقل الكل و نفس الكل و الإنسان الكامل 
أذي هوالكل في الكل ... » إلى غير ذلك من الأمثال الدّائرة على لسان الشرع و لسان العرفا و 
الحكناتوي أمداله الكليا لايد و لاخصى: 


1 ل د 0 1ك 
الدرار صن 307 6. 


لاقت 3 د سياق البيت سياق ابنالفارض فى «التائية الكبرى», و لكن ما وجدته فيها و لا 
في «التائية الصغرى». و فحصت شرح و الممسدى «رجلاء الغامض» و لكن لم يوجد فيه 
1 بقار ال كرية وذ النون+ 

"* - اشارة إلى كريمة ١1/‏ الرعد . 

ا انان لأبي العتاهية, راجع: اذيواق أ سيا ان ل 0 
7٠١48‏ وقا ل ضاتحيه (الاغانى): : «حدثنا محمد بن يحيي؛ قال: : حدثنا محمد بن الرياشي. قال 
اح كنا اللي رين اسن التوقتجا ى«قال: : جائنا أبوالعتاهية إلى منزلنا ء فقال: زعم النّاس أ 
دا ا. و اللّه ما دينى إلاالتوحيد؛ فقلنا له: :فقل شيئا تتحدّث به.عنك: فقال: 

لك نينا متنا سناد أ بنى آدم خالد؟ 
وبدؤهم كان من ربهم حر عاد 
فيا عجباً كيف يعصى الإله اكت معد المباجة 


م باك د تتا رو ماو سسب اي نج ووه اياده اما اوور يارو ور 110 جر القرّاح 


فنها مثال ترائي في المرائي المنيرة المشار إليه في البيت. فإذا وقعت من صورة إنسان جميلةٍ 
عكوسٌ فى مرانى 1 مختلفة فى القابليّة كالبلور و الماء و الزجاج و الجليديّة و الخيال و 
غيوها دومعلوء أن لكل مق أنرا هذه المراق أصتافا و أستخاضا متفاوثة فى الضفاء والكدورة 
والشكل والمقدار حصلت في العكوس مخالفة ظاهرة؛ و لكن التفاوت فى الظهور لا في الحقيقة 
الفزاهرع فق 20 الاسياج الأعرل بووقه تمعن الفكرين ل كته توحيد الكنين :قار هآو 
ع ا لكيه /74ث5 5 وما فى الماء الضاق كور وماق الخدر عع .ومانى 
الجليديّة فى غاية الصغر وما في المرائي الأخر على أنهاج ا 60 فلم يرها هذا الناظر إلا 
في غاية الخلاف. و أوقعت نظره وعدا كار انين كان متويتيا إن الضان الأصل 
في ججميع نظراته جاعلا ياه نصب عينه في تنام لحظاته ملو البال منه في كلّ خطراته شاغلاً به 
ذانا عون القو ان بو المقو لك نيد يجعلها آلات مشاهداته. فهو يؤَّلّف بين العكس الذي فى 
غاية الصغر و بين العكس الذي هو أوفق بصورة الصور؛ فكن يأ حبيبى ! ور 
لكر آمل الوجودات و ينبوع الخيرات و نور الأنوار و معدن الظهور والإظهار حىٍّ ومين 
المتعاندات و توافق بين المتضادّات, فتناسب بين الدرّة البيضاء وذرّة الطباء. و تصالح بين 
الإرازين اليابري تيع الذثاي بع القيااء هنال كد مر انال و الالببية بو شبد طني 
الترياق و سم اي ٠‏ و مجتمح البرد اخرررة يعيش العقاب ف وكر العصفور, والليل:ه 
النبار متّحدان و الأزل و الأبد توأمان جم الله شتات شملك و أوصلك إلى أصلك! - 

قال الشيخ محبي الدّين العربي: «إذا أدرك الإنسان صورته فى المرآة يعلم قطعاً أنه أدرك 
سروف معدو اانا أدرك سورت بوبنا لاي و غاية القبقر لسر سرد الراك ير 
لسن وب تدرا ن بنكر أنه رآى صورته و يعلم أنه ليس في المرآة صورته و لا هي بينه و 
بين المراة» فليس بصادق و لاكاذب في قوله: رأى صورته ومارأى صورته!. فها تلك الصورة 
نيوا 00 فهى منفيّة /5874/ ثابتةٌء موجودةٌ معدومةٌ يجهولةٌ(١).‏ 


راجع: «الأغاني» ؛ ذكر نسب أب العتاهية و أخباره. ج ؛ ص 78 
- قال الشيخ الأكبر: «كما يدرك الانسان صورته في المرآة بعلم قطنا أنه 5 


الصنايع اللْفظيّة / الجنّاس التّاقص بأقسامه اا 


٠.«و‏ ينفخ روح الحق في كل نحلة»: فيه إيهامٌ؛ أن المراد ب «النحلة»: ما يقارب التق 
إهاء إلى النحل و قوله ‏ تعالى - فيه: «وَ أ تن إل العمل أن أخِذِي من ألبَالٍ بيو م 
على كلام الله المراد بالملّة المعنى /6861/ الأعدٌ ليشمل الفل و تكلّم مع سلدمان عليه 
السّلام -. 

١.«فعلّمها‏ ... إلى آخره »: تعلير الأسباء الحسئئ إِيّاها إبداعها فيها و تخلقها بأخلاق 
الله و تحققها بوجود صفاته. أو جعلها هيكلاً للتوحيد فيه كل الموجودات؛ و على 4 
التقديرين يتبعه تعليم ألفاظ أسماء اللّه ‏ تعالى ‏ و مفاهيمها. أو تعليم ألفاظ أسماء الموجودات 
ومفاهيمهاء لاتعلي الألفاظ والمفاهير فقط في المقامين حئٌّ قال ةلق علبها لكك لتعله كا 
ولامزية له فيه عليه ». 

٠“‏ . «فالائه»: ىا ورد في الائمّة ‏ علمهم السَّلام -: «أسماؤكم فْ الأسماء واتشيكم ف 
النفوس»6(") كذلك أسماء الله في أسماء الأ _عليهم السّلام و آلآؤه في آلآتهم. 

؟١.«بصيرى»:‏ بياء المتكلّم. 

0. «أجلّة»: إِمَا بالجيم. و إِمّا بالخاء المعجمة؛ و الأُوّل أظهر. 


يعلم قطعاً ألما أدرك صورته بوجه. لا يرى فيها من الدقة إذا كان جرم المرآة صغيراً. و يعلم 
صور نه أكبر من الى رأى بما لايتقارب, و إذا كان جرم المرأة كبيرا فيرى صورته فى غاية 
الكبر و يقطع أنّ صورته أصغر مما رأى, و لايقدر أن أو شتكر المراع صتووتة ويغلة اله لبس فى 
المرآة صورته و لا هى بينه و بين المرآة و لاهو انعكاس شعاع البصر إلى الصورة المرئية فيها 
من خارجء سواء وكا نت مورت أرفهوها ذ لوكان كذلك لادرك الصورة على قدرها وما هي 
عليه و فى رؤيتها في السيف من الطول أو العرض يتبين لك ما ذكرنا مع علمه انه راى صورته 
بلاشي. فليس بصادقي و لاكاذب في قوله: أنه رأى صورته ما رأى صورته. فا تلك الصورة 
قله ونا لوا ويها قانيا: فهى منفيّة ثابتة 20 203 دلومة بجهولة», راجع : 
«الفتوحات المكّية». الجزء السابع و العشرونء الباب الثالث و الستونء ج 4 ص 4١8‏ طبعة 
عهان بحيي -ج ١‏ ص 1٠١5‏ طبعة بولاق -. 
١‏ كريمة ١+8‏ التّحل. 


.1014 177 ص‎ ٠١١ راجع: «بحارالأنوار» ج‎ - ١ 


1م د ا مج وو و لعو و اق عو لام ماه ور اع مو عمة لزاع القراج 


.١‏ «و ذلك من وجو» أي: من جهة محبّنه لهم .كما في الحديث القدسي: «إِنْ العبد ليتقرّب 
إل بالنوافل حي أحببته , فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بها و بصره التي يبصر بها -... 
الذيث ماقا 

ومن وجه آخر ‏ وهو وجه حبّهم له - تنعكس القضية, أي: يكون صفاتهم له كما ورد: 
«علة عين اللَّه الناظرة و أذنه الواعية و يده الباسطة»!""؛ و الأول يسكّى «حببٌ النوافل» , و 
الثانى. روث النرا تسن 

ومن جهة أخرئ غير جهة الفناء و الحو. و هي جهة البقاء و الصحو إثنان باينان بينونة 
صفة و إِنْ لم يتباينا بينونة عزلة, أحدهما قد و هو الحبوب الحقيقٌ , و الآخر حادث و هو 
هؤلاء الرجال؛ فها بينهم في عالم الفر ق نسبة إذ لاربط للحادث بالقدم. 

8 «تحلّ ... إلى آخره »: فى الأسماء الحسنى: «يا من له نورٌ لايطء .... ويا من له ملك 
لاوزو لعا من احسانه ود .يا ومَّاباً /75هم5/ لايل( ''»؛ و فى القركن المجحيد: 9لوكَانَ 
بحر يدادا لكات رن لد بحر قبلَ أن تثفد لات ري وَلَوجتنا يله مدَدا4 !4 . , 
الوجودات _كلَّها -كلمات اللَّهِ و الألواح الكونية /08861/ و إِنْ كانت حادثةً مقتضى حدوث 
العالم لكن كلام الله قدي لايهوز عليه الصّمتء و نوره قدي لايجوز عليه الأأفول؛ و قد حُقق في 
تقائيه آن" 3 كر مويجوح هه تورانية تعن وبعة الله الباق بعه قتا كل اق يو نطو رد تنا نب 
نودم الاسسنان و توه بذاك مسر ظتاج والرسة و لكان ليقن إلنه و الرسوم فيا 
لايزال لا في الأزل كما في المأثورات عن الأثمئّة الأطهار: «إنّه ‏ تعالى - رب إذ لامربوب و 


5١ «بججار الأنوار» ج لام ص‎ ,55١ راجع: الام اص 605" «المحاسن» ص‎ ١ 
.1١9 ص‎ ٠ ((مسند)» أدج 1آ ص 015", «السنن الكبرى» ج‎ 

امن وم ااه صل الله عليه آله وسلّم -: «علة. عيق الله الاق قرو اذه انتما مسوديو 
بده المبسوطة غك عناذة نال خة ...»: راجع: «بحار الأنوار» ج ٠غ‏ ص 17. 

هذه هي قطعاثٌ مختارة من الدعاء الموسومة بالجوشن الكبير. راجع: «بحار الأنوار» ج 
1ص اوم 5 كريمة ٠١9‏ الكهف. 


الصنايع اللفظيّة / الجئاس الناقص باقسامه ا ع واوا باون ا رجدو واو او وباو ان وا ا ل يل 


عالم إذ لامعلوم '» -., والمطلب يقتضي بسطا أليق ليس هنا مقامه. 

٠.«الحصيف»‏ _بالمهملتين - : حكم العقلء و لا يناسب هنا إلا أن" يراد العام الجمود؛ 
أو يُقرء بالخناء المعجمة, إن الخصيف: الرماد و النعل, فيكون معناه هنا قريباً من السخيفة. 

.١١‏ «لذاتان -... إلى آخره» -أي: لامكن أن يكون فى الوجود غنيّان ن هما صاحبا وصفٍ 
واحل -كسمع الل و بصعره و بطشه و قدرته و غيرها -, بل لايد أن ايكون اللشاهو الى د 
الرّجال المذكورون هم الفقراء -فعلاً و صفةً وذاتاً -إليه و ان يكونوا فانين فيه و هو الباقى حىٌ 
يصح كون أحدهما ممع الآخر و بصيره و يده «و تجريد وصف الذات ... إلى آخره -» أى: 
النزع و السلب غير لائتي بأوصاف الذات. إِما له أشرف طرف المتقابلين, و المقابل الآخر -: 
الآخر الأدنى ‏ يليق بناء فالزوال و الفناء ديدثّنا و وظيفتنا. 

؟؟.«و كان لهم في النّصّ» أي: في القدسى المذكور. 

'الا. «إذا انحل _... إلى آخره -» أي: أسقط الاضافات إلى الأعيان الثابتة. فإ «التوحيد 
إسقاط الإضافات»("'؛ و إِمًا استعمل «الذّوات» بصيغة الجمع تطبيقاً على «الرجال» . و لتعدُد 
المظهر. 

8« يدلىي»: من أدلي أي: أرسل الدّلو. /5875/ 

.١174‏ «أكنّة» _ جع الكنّ -: : وقاء التي روسيرء 

1 بصيغة التكلم :«كل وس وسيمةٍ»: من قبيل ليل اللّيل و داهيةٌ دهيا -. أي: 
جعلت /62هتن)/ مسامتاً كل حسنٍ و كمالٍ بحسن النفس و موازناً له. إذ فى النفس الا: نسانية 
بجموع صور العالمين التي هي مظاهر أسماء اللو صفاته _؛ فهذا البيت فى المعنى قريبٌ ما قبله. 

. «نهاني»: من النبي. و «الِّْى» ‏ بالضمٌ -: العقل. 

ٍ «رأيتّني»: بضي التاء للتكلّم.‎ ١ 

١‏ آ.«فعنى ...إلى آخره -»: قال 3 عليه السّلام -: «كنث مع مميع الأنبياء سر و مع 


-١‏ ورد في كتاب كتبه سيّدنا أبوالحسن الرضا ‏ عليه السّلام -: «... عالمإذ لامعلوم ... و رب إذ 
لامربوب»,. راجع: «التوحيد» ص /07. 
١‏ - تكلّمنا سابقاً حول هذا الكلام؛ راجع: ص 76التعليق ”. 
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خاتمهم جهرأ» 
و قول الحكي المتألّه الحيي لسنّة أهل الإشر اق الباسط حكمة الإشراق فى الآفاق الشيخ 
الشهيد السعيد شهاب الدرين المهروردي' "' ع ع 


تو كف أكون للديذان طق وَقَوقَّ آَلفَرقَدين رَأيثُ داري ؟! 
مامه 
أ فول مجارت وَ آلدّمعٌ جار ولي زم الآجي !أ آلديَار 
أريتى|ر اسسيون :( رضي ل 7 ألسَّوَارِي 
”مسي آلعَائرينَ إلى جاح وَحَاالالتفِينَإلَوَارٍ 
ار ف املد بت فلو كا اللتسصيل الحسة صبالبار 
لوا نسو يي اشناوبية يبسدذكفينتق فرت الزار 
ست نوه 00 ل 2 
اد ارضي باالاقَامَةٍ فى الْفَلاد وَأَعَةٌ الْعََاصِرٍ ف حواري 
ل إن تاعكر اكات كشى ؟ إوَكَمأجغعَل اتد كاف" 
8 لافيت داك آمو أفىق فلأدري هين عن يَسَارِي 


١‏ تكلّمنا سابقاً حول تخريج هذا الحديث, راجع: ص 184 التعليق ؟. 

؟- هو الشي: أ.والفتوح يحيي بن حبش بن أميرك السهروردي. من أكابر حكناء الإسلام و من 
اعلام الدهور. ولد سنة 049 ه.ق بسهرورد من قرى زنجان و تتلمذ على محدالدين الجيل 
براغة, ثم# د سر إلى ا« حهان و تتلمذ على ظاهرالدين القاري. و كان هو و الامام الرازي 
شريكين في درسه. سافر تنيرا و تجوّل فى البلاد. ثم سكن بحلب و كان مقرب لدى سلطانه الملك 
ظاهرالدين ابن الملك صلاحالدين الأيُوبي. لاتسع هذه الأوراق ذكر فضائله و مكارمه .و 
لعمري لو جنى الإغريقيون على الحكنة بقتلهم السقراطيس لجنى الشاميون عليها بقتلهم هذا 
الفريد الذي قلما يوجد له ثان ن. قتل سنة 0417 هق بأمرٍ من الملك صلاح الدين. له آثارٌ كلها 
من غبار الاثان مهنا 1 الإشراق» . «التلويحات» . «المطارحات» ' «هيا كل النور» ... 
راجع: «روضات الجناضج مص ,"١١‏ «ريحانة الأدب»ج "ا ص 11/8 «معجم اللي 
ج ١1‏ ص 181, «نزهة الأرواح » ص 05 58؛, «نفحات الأنس» ص /687 . 


يي عشي كرو يديو ووس مل الجن( 
الشرح : 

. «السوارى»: جمع السارية, أي: السحاية التى تسرى ليلا 

"'. «المترف»: المتنعّم المتوسّع في ملاذ الدنيا و 0 اتها. «البوار»: الحلاك. 

انو أن عد ال لحري ناظرٌ إلى /5876/ قوله ‏ تعالى -: 9إى القت تار 4 

57> فق 

0. «الصنعاء»: ديارٌ بالبمن كثيرة لجار تشبه دمشق , إشارةً إلى عالٌ العقول 
المفارقة المسمّى ب «الأنوار القاهرة» عند الاشراد. . (؟) و «البرق»: هو الواردات الغييئّة على 
القلب. 

١‏ أو كبك ا كوه ال اده -»): فار' اتبعانية الانيا: ن لاقو النفين لابالند و لاني 
نفسٌ صار عقلاً بالفعل و عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني -كما قلت في منظومتي المسمأة ]0 
الفرائد فى الحكمة: 

عَم الأحبَركَانَ ا 5 َكل أ لَهُ مرَائي! ) - 

إلا أن /6862/ النّاس « أكوا الله انيد اللقي»!" وورواذ واي هله السباكن: 
السو هبهات!؛ هذه في أشمّة موس حقائقهم كمدرٍ مطروحةٍ في ضياء وسع السّموات و 
ارظن إن وقنوا ل كلق لا حلسو اند كت جبال أنيّاتهم و فنوا في الل و بقوا به. فكيف ينال 
ديدان عالم العناصر ‏ بل جميع حيواناته التي سمأّها القدماء: «ديدان عالم العناصر » , بل سمّوا 
عالم العناصر: «حَجَر المثّانة للإنسان الكبير» ‏ ذلك الكامل الذي له ذلك المقام الشاع ؟ ؛ فَإنٌ 


لن | حم 


البدن من وادٍ و ذلك العقل من واد. أنه و إن كان ببدنه كواحدٍ من اسراء الناسوت إلاانه 


١عتنا‏ وجدت هذه القطئة المليحةيين اثارة المطبوعة: 

؟- كريمات ٠١‏ طده. لاالمل. 59 القصص . 

"- لتوضيح هذا الاصطلاح على مستوى رأي الإشراقيين راجع: «شرح قطب الدين 
الشيرازي على حكمة الإشراق» صص 2.1728 551 7311 

-: راجع: 6 كزقة ١9‏ احتب. 


سايم اي 111 1[ ا 2 القرّاح 


و و سكا الحبروت وجليس سرادقات اللاهوت: 
/. «و أرضى»: عطفٌ على «أكون», فتدخل عليه أداة اللاستفهام. 
ول عله .. إلى آخره -»: هو سد الولاية الذي يدور على مركز سر الرّبوبِيّة 


2 
ه ٠‏ جه وه وه ه 6< 


[الجناس التضارع و الزاحق ] 


الاين المضارع واحنامن الاقمو اكير لضكد الاولباء عر : عليه الثلامت: 


ادقن عيدىئ اعتدف 2 شاوه قارعوق اين ترف 
أَبِشِئْ بِقَولٍ آللَّه فى آيَاتهِ ا ” 


45 شيط الناغال اللغاري الفيرى ١١!‏ قاس د يضالى /81836 تطرح اله موك د 
العجب 10720 م يتفطّنوا بتفاوت البحر وزناً. و عندي ان البيت الثَّانى حرف 
وهو هكذا: 


-١‏ القطعة لم توجد في «ديوان أمير المؤمنين» لا فى طبعة دارالجيل و لا فى طبعة دارالكتب » و 
توجد فى «أنوار العقول» ص 157, و فيه: يا من عدى ... ثم ارعوى . ْ 
- هو الشيخ الفاضل كمالالدين حسين بن معينالدين الميبدي. الحكير الأديب الشاعر. وُلد 
بميبد من قرى يزد و تتلمذ لدى الحكيم جلالالدين الدواني بشيراز. اختلف في مذهبه. فنهم 
دوي مو الناكقدى مايي فن جع مم ادا مف عمد ما اليزد برهة ثم قتل بأمر من 
سلطان إسماعيل الصفوى سنة لم هاق أو 9. وشاق او أاة .فق من آثاره: «شرح 
هداية الحمة» ‏ للامهرى -»ء «ديوانه» . «شرحه على ديوان مكننا اين | ل مداق ». 


.08١ راجع: «شرح ديوان أميرالمؤمنين» ص‎ ٠ 
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ه1١‏ قَولُ آللَّهِ فى آيَاته توأ يع لَكُمْ مَا قَدْ سَلَفْ 

ف «البشر خيٌ من»: إيّا'من باب «زيدٌ عدلٌ». و إِمَا المصدر ببعنى اسم المفعول ‏ أي 
اللشر -. 

؟. و(ايغفر»: بحزومٌ في رات الأمن أو #شكذا ورا كدر ان اكوم ةرضيغة اموز 
فوله: «قول الل -... إلى آخره -»: في موضع التعليل؛ و على التقديرين لابأس بتغيير في الجملة 
ف الآية, لأنّها منقولةٌ بالمضمون. 0 

أ. «العدو»: التعدىي. «الإعتداء»: فدالقة فيه 2 زيادة المبانى تدل على زيادة المعانى ‏ 
كالعمل و الاعتال . «الاقترا اف»: الاكتساب /63ه6)/ إسائة أو غيرهاء و في الاسائة أكثر 
استعبالاً؛ ولذا قيل: «الاعترافٌ يزيلٌ الاقترات»! "". «الإرعواء»: الإنكفاف. 

وقول سيّد الأولياء عل - عليه السّلام ‏ : 

١‏ قَدْكُنتَ يا سَيدِي بِالْقَلْبٍ مَعْرُوفاً وَلَكَرَل سَيّدِي بالحق موصو 


0 - 0 2 4 1 و .2 ات 1 
؟. ركنت إذ ليس نوراءيستضاء به وَلاضَلام على| 


2 ا 3 ص 6س و 2 2 7 - 2 م م عر 7 4< 
"؟ َتنا بمخلافٍ الاق كُلَهِمْ َكل مَاكان فى الأوهام مَعرُو 

1 ا لض 5 2 7 م 7 3 7 0 ر--- 

لذن الاتيييد تاد يَرجِعٌأخَا حَصَرٍ يِالعَجِزٍْ مَكنوفا 

٠ -‏ 27 دي اس 2 2ك - - 1 َه 110 م 0 

0 المْعَارِجٍ قلق مَوج قدرَتَه وجح د ويد الوح مكفوفا 

1 


١‏ امك أَحَا جَدَلٍ بِالدّينِ مُشتّهاً قَدبَائَرَ آلنَّكَ عَنه ألرَأيِ مَؤُونَا 
/وَأضْحَج أَمَا يِقَةِ حِنابسَيِيِو وَبَِالكِرَامَاتٍ ين مَولَاهُتحفُو 

الشرح : ٍ 

أ. «بالقلب عونا أى: لابالوهم ىا سيصرّح -:؛ وقد ورد عن مولانا باقر العلوم :«كلً) 


ا الي 0 
- اعراب اللفظة واخكورذ: من التسخة 0). ْ٠‏ 
قال الراغن: دزو لهذا يُقال: الاعتراف يزيل الاقتراف», راجع: «مفردات الفاظ القران 


الكرجم» ص 1 القاعة .١‏ 
"'- القطعة لم توجد فى «ديوان أميرالمؤمنين». لا في طبعة دارالجيل و لا فى طبعة دارالكتب ٠‏ و 


راجع: 0 العقول» ص 7 1. 


شف 00 اا 


دار نوو ورامك ف أدق بعائيد فهو خلوق متلكه مرووة إلى م 

م لامنافات بين معروفيّته ‏ تعالى ‏ بالقلب و بين ما في دعاء الصّباح المأثور عن هذا 
المعصوم : «يا من دل على ذاته بذاته»! "', و بين ما في دعاء اللتّحر ‏ المأثور /5477/ عن 
بعض أولاده المعصومين. كما رواه أبوحمزة اليا 1 -: «بك عرفتك انث دللتني 
ا ا ب ا ا 


7 
5 ا م ص يض ين دس دير اس و 
مَا وحد الوَاحد من وَاحد إذكل من وَحده جاجد 
لو حيده إِيَاه بو حيده وتعث من دنعته لااحد 


ا راجع: دبحار الأنوار» ج وا 

5 رأجع : «بحار الانوار» ج /المرص 7732365 ج 11 ص 117. 

"- هو الثقة الثبت الجليل ابو حمزة ثابت بن أبى صفية دينار القالي. صاحب كتابٍ يرويه الشيخ 
الطوسي ره بسنده. لت على بن الحسين و أباجعفر و أباعبدالله و أباالحسن _عليهم و على 
أبائهم وأولادهم صلوات الله -2ءوروى عنهمءو رَوِي عن أبي عبدالله عليه السَلام أنه 
قال : «أبوحمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه ». مات سنة ٠16هق.‏ له «كتاب تفسير القران 
».رأاجع : «رجال الشيخ الطوسى »)ص ١١1‏ الرقم 7”377, «الخلاصة» ج ١ا‏ ص 55 «معجم 
مه 7٠ص‏ 786ج 7١‏ ص 1750. 

00 «بحار الأنوار» ج 4لص ١"‏ 
تكلمنا سأيتا حول حا 0 :ص 7355 التعليق ". 

1 ا التتيح اوافاعة عبدالله بن محمّد بن علي المروي. العارف الشاعر 
الكبير. من أعقاب أنى أيُوبٍ الأنصاري صاحب رحل الرّسول صل الله عليه و آله وسلم - 
ولد مهراة سئة 7١95‏ هق. و توفى بها سنة ١مغؤهق.‏ ضخب اباالننن:المرقان برهة ثم صار 
كلينة له فال كان اا وكا ن اوه النانئ بالتحنبل. ٠و‏ لاأدري مدى صحّة هذا الكلام. 

| تازه : «منازل السائرين» ‏ وهو من حفس الآثار_, «طبقات الصوفية» . «كنز 
السالكين» ٠راجع‏ : «روضات الجتات» ج )ص 6١١ء«ريحانة‏ الأدب» ج ١‏ ص شد 
الإزار» ص ,١177”‏ «النابس» ص ٠ ٠.5‏ «الكنى والألقاب» ج كص ٠ ,5٠١١‏ «معجم الموّلْفين» 
جاص :7" , «نفحات الأنس» ص خض 


/ا- راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف النحرير كمال الدين عبد الز راق الكاشانن . ص 
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زغترذلك: لأ مرادة عليه الشلام مب :«القلب: القلب المتور يتور الله فار للقلب جهة 
نورانيةٌ - و هي جهة مظهريّته لاإلفٍ من أسماء الله بل للإسم الأعظم , و هو اسم الجلالة -» و 
حيةٌ ظلبائئة - و هي جهة تعلقه بالطبيعة. بل جهة التعين - ؛ فإذا عرف القلب شيئاً بالجهة 
لمقدّسة الأولى فقد عرف بنور اللّه فبالحقيقة لم يعرف اللَّهِ إَِّا اللّه؛ /6863/ و من هنا قال 
- عليه السّلام -: «معرفتي بالنورانيّة معرفة اللَّه! ١ل‏ ؛ 

وقيل لبعض العارفين: «بم عرفت ربّك ؟» , 

فقا لانوارد من عند ي ]1 

نعم!ء إذا صار العبد بقرب النوافل حبوباً للّهِبحيث يكون اللَّه ‏ تعالى - سمعاً و بصيراً مثلاً - 
للعبد فلاغرو فى أمثال ذلك. 

؟. «وكنت إذ ليس - ... إلى آخره -»: قد ورد: : «إنّه كا ن الله وم يكن معه : ل" 
الحو أَنْ يراد ب «النور» و «الظلام» معناهما الأعم؛ فالنور هو الوجود _لأنّه الظاهر بذاته المظهر 
غيره -» والظلمة هي المهية -و إِنْ نت قلت: التعين و العين النابت و الطينة و الصبغ و نحوها... 

و قد يُطلق «النور» على معن أخصٌ دكا لقائفة نزو قرافي ارد اك فيسكى الفقولات 
«الأنوار القاهرة», لأنّها المجالى الأول لنور القئّار؛ و يسمّى النفوس الْتى من عام أمر الوب ب 
«الأنوار الاسفهبدية» إذ تحت كل منها خدمٌ و حش من الأنوار. و يطلق «الظلمة » حينئزٍ على 
الأجسام والمواد؛ 

ويطلقان على مع أخصٌ من الأخصٌ و هوالمتعاارف عند الجمهور -, فيراد به الاثوار 
/6877 العرضية, و بها عدم هذه؛ و كذا قوله ‏ تعالل : 8 اللّهُ نو د آَلسَمَواتٍ وَآلأر 5 


ااا الى ا للمللاااامممماممممممممماااا0ي0ي0ييي0000ةك 
١ .18‏ راجع: «بحار الانوار» ج 51 ص .١‏ 
بذ اميه ومحري عدا انوك راجع: ص "١1‏ التعليق .١‏ 
5 وه «بحار الأنوار» ج لاه ص 8 ,5١‏ «صحيح البخاري» ج 
المتقين» ج كص ٠١6١‏ . ولا سمع الجنيد الحديث قال: : «وهو الآن كما عليه كان» . 


:- كريمة 0 النور. 


)ص ,١559‏ «إغحاف السادة 


عم عسوي و مودي وا و ماه حم عع ووه ووه الجاع القواع 


يراد به المعنى الأوّل. و مثله ما فى الدعاء: ا تور كل نورا أأ». و«يُستضاء »: صفة مخصصة , 
أى: م يكن نورٌ مضافٌ إلى المهيّات الإمكانية سوى نور الأنوار. لمعك نأ من عكف. أي: قام 
وثبت. 


الس وياد ا نا 


لس م 


م و 


مع 7 - تعالى ل مثله لد ع وم ان 
البصء*» (4)؛ و لذا أشار ‏ عليه السّلام -إلى مقابله بقوله: «يرجع ... »./864 6/ 

#. «أخا حَصَّر» ‏ بفتح الصّاد : العجز فى الكلام؛ أو التحريك للضرورة؛ أى: التقبيد و 
التحديد اللازم للتشبيه. «مكنوفا» أي: محاطا. 

ه. «الّرف» _بالفتح _: التقليب 

1. «مؤوفاً» من الآفة, أي: العاهة. 

لا وماد مضدر وفقه فته فهو نوائة ب أحكه رحنا» دبالكسر ب الحمقيض أ الخريض - 
كحّذن و حذين -. «الكرامات»: خوارق العادات الْتى تظهر من الأولياء. 

و في هذا البيت حت على مصاحبة الكامل المكثل. 

وقول 0 
١‏ لِلَّهِمَا صَنَعَتْ با تِلكَ أنْحَاحِرُ في اَلَعَاجِر 


وقول الحربرى: 


.07 راجع: «بحار الأنوار» ج لاص ١71,ج 18 ص‎ - ١ 

.١ التعليق‎ "١١ سبقت ترجمة الشيخ الأكبر في مطاوي الكتاب. راجع: ص‎ ١ 
7١ راجع: «فصوص الحكم» ؛ فص حكنةٍ سبوحيَّةٍ في كلمةٍ نوحية. ص‎ 1 
. الشورى. 6 ل أتععرّف بالرجل‎ ١١ ؛- كريمة‎ 


1 ادهو إعإل مالي 
20 ] 
الاكسرط وار 
ا مَلَيِتَ دمر كَاجَا 
ل 1 اشبيينا 
4 اج هرت انان 
٠اوَلآجََويّرتٌ‏ أذيَالي 
١‏ لحري أحسرّى بي 
١د‏ د 


.١‏ 000107 مقررن عل الموت: 


1 الاالاج وا باج يوا وا ادو بو وو يوا جود بك و و كب ا ا ا 1 


الشرح : 


. «ممنوأ»: مبتلىً. «المختال»: بالمعجمة: المتكير, وبالمهملة: كثير الحيلة. «المغتال»: المهلك. 
؟. «الخوّان»: كثير الخنيانة. «قال»: مبغض. «الاإقلال»: الفقر. 
؟. «الاوعمال»: مصدر بمعنى الجد فى العمل. 


0. «أصلى»: اخترق. «الأذخال»: من الدخل. أى: الحقد. «الامحال»: الفقر. «الترحال»: 


57 


. «البال»: الأول من البلى» أي: الإندراس؛ و الثّاني: القلب. 


9 احلا أمات. 


فرفر ل ل نه اموه ع قوس كمون عو الداع القرام 


4. «أشبالىي»: أولادي. «الأغلال»: /6864)/ بالمعجمة: القيود. و بالمهملة: جمع الغلء و هو 
القراد الضخم الذي يلتصق بأفخاذ الدوابٌ و لايُقلع بهد 
٠أ.«المسحب»:‏ : موضع الذل. 
.١١‏ «حرابى أحرئ بىي»: مسجدي أحقٌ بى. «أسمالي اسم لىي»: أثوابي الخلقة أعرٌ لى. 
7. «البلبال»: الحزن. ا#السن بال»: القعيص.' «السروال»: الازار. 
و قول عبد العزبر المساني 7 
0 الدَّهرٌ من قصثل السنصضيد 
تس الاضوءزذ ترئ رَشَيهوا الكالبيى 
حجن الاأتحوة تدا اتحثنا الخبال 
واتكشومية التاق ني (المداالط 
خئل ل عُقَدَاتٍ آَل وَاكِئَة ْ 
عرَّى اه جرع 00 ندل 
1 ععَطْلَتْ تعد تسا كحيااة تبوتكة 
اي 8ك لك © هد لسار 


١‏ تكلمنا حول الرجل في تقديمنا على الكتاب؛ فراجعه 
ل اتتكقوارجل وعدا ك لزغو برالديق أو الفسر اهعون رن عتكددون كد بسن ينرسك 
القاشاني المروزي» ‏ راجع: «تلخيص معجم الألقاب» ج ١‏ ص “8٠‏ الرقم 01/8 -. و لكن 
الظاهر تعدّد الرجلين, نظرا إلى أنّ عبدالعزير اللساني ولد بعد هذا الرجل بأكثر من قرنين . 
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أن 


5 كرا حدعى ان تل عن قدو ان اذا 


وخصيا با سجن عبتدارف الذن تجاه 
ادف أَفْهّ يننا :0 اطتفاك 


عصل تجروارث تبحا رتحيفة بتحدلما ل 
4 اتبيه عا يسن اظيا 

وشحب تَشْحَبُ فيا فل أَذْيَالٍ 
١‏ الْعَادِيَاتُ عَدَت يَنضَحنَ عَبِرَتها | 


َ 4 2 َ 
غداة,م,:ّ ترق ناديه يسوالٍ 


0 


5 حتراة حص دوايهية ابَاءِ خَاضِعة ٍ 
كين توا تحتف التدراء بلطان 
االراة اسن تتعدك بحن ا 
يلوم با 0 1 27 ١‏ كك ب ع َال 


204 30 ٌ 7 0 اث إذا 4 0 ب 
حلب آآطيبْ يها فقو آثَالي 


الشرح : 

١.«خل»:‏ أمدٌ من التخلية. /665/ «أطلالاً لأطلال»: يمكن كون كليهما جمع الطلل بمعنى 
الشاخض من آثار الذازء:ى فكن كون الآوّل جمع الطل بمعنى المطر ‏ و لكن جمعه في المشهور 
طِلال و طِلَلء كعنب _؛ أو كونه جمع الطلل من قوهم: «مشى على طلل الماء» , أي: على ظهره. 

". «نشوى اللحظ»: سكرى العين. «معطال»: من عطلت المرأة, أي: لويكن عليها حل 
ا 

لتك أن املك أو افك من ترما زاقة ونقنة عه :88001 أى تايط 
«صال»: من صلى بالنار, أى: شوى. 

0. «رق» أي: رقبتى. «و لا رقٌ» أي:م يرحم. «عطفا» أي: إعطق عل عطفاً إذ قد أكثر 
الاذئينق د الجال. ظ 

7 «الربوع»: جمع الربع. 

4. «هاتها»: إعطها لي؛ و الضمير فيه من الضمائر المبهمة الْتى يفسّرها ما بعدها مثل: «رَبَّه 
قات وغير ذلك -. «العذارى»: جمع عذراءء, و المراد بها: 5 الكرم. «اشَهُ»: الشيخ اطرم. 

5«الكيت فرش وو أرضا عر فيباسواة وسير ؟ «رريطتك دمن الرياظة والسلسال»: 
الماء العدب. و رياضتها به مزجها و قتلها به؛ وفيه إمهام بالسلسلة لي هى من ملائمات الفرس 
الجموت. 

٠٠‏ «التُور» ‏ بالفتح -: الرياحين. و ضمير «اكمامه» للدهر. أو الربيع؛ و في «الكمّ» إيهاء 
التناسب مع الذيل. «السحب»: جمع سحاب. «تسحب» أى: تَحِدّ فضلّ أذياها كما هو عادة 
اف العوفدات 


أ 1ا.«الغادية»: السحاية تنشا عذاوة: ((رينضحن»: شه" «هتون»: فقول من هكن. أى: 
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.١‏ «غداة» أي: في كلّ غداةٍ. «النادي»: المجلس. «سوّال» _كتّجَّار -: جمع سائل. 

١“‏ «اعزز به»: صيغة التعجب. 

*|. «الأسدّة»: جمع السرير. «التباشير»: التبشير. 

فاته وكين البيك '(0. "لفن مكنينة اقطان 

5. «الجرباء»: الأوّل: الفلك , و الثّانى: الإيل ذات الجرب. 

.«لا غاض» أى: لانتقص. و «الداماء»: مخفف الدامياء . أى: الخير /6865)/ و البركة. 
«طامته »: من طمي الحو اى: انغلذ بو الأول" الذافاء: الحو و كلمة رين يان الكت 
«نداها»: عطاها. «وفد»: امال يزوها. 

. و «الحلب»: استخراج اللَِّن من الضّرع . 


5 (5 
ل كن 
الشدا سن الو كان 


مر ابره 


أ/١.‏ اكوا وجا النراد لكن 


اس شت 
هو القاضى السعيد أبوالقاسم هبة الله . بن قاضى الى شد أبي الفضل جعفر بن المعتمد سناء 
ا ا . ولد سنة 080 ه وق نضا ولوف ينا 
ينه 1 هت فق كاز ادن نلق كين الدنا له ا ناوةقننا: إروع الخبوان» الصصي ب 
كتاب «الحيوان» للجاحظ. كان ذا المام بالموشح. .وله «دار الطراز فى وناعة الهو شيعا :و 
انواعها». قال الأستاذ تحمّد مهدي الضي: : «و أوّل من عنى به - أي : بالموشح من المشارقة 
مر . سناءالملك . .. الذي درس الموشح الاتدليي ورا قفصيلة شائلة» 
جع: «الموشح في الأندلس و في المشرق» ص ”. لترحمة حياته راجع: «الأعلام» ج /)ص 

١‏ /ىء ”5 1آصض ١‏ «شذرات الدهب» ج وص ١١١‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» ج 


لاض 8 

١‏ - الموضّح نوعٌ من الشعر اخترعه الأندلسيّون م نم شاع في سائر بلاد العرب. و ليس هنا محال 
التحقيق بحولة) ا يد حول هذا الموضوع هو «الموشّح في الأندلس و في 
المشرق» , و كذا الباب الثالث من «الشعر في عهد راطق والموخذيخ بالاند لنى». 


6" 444444 ا ااااااااااا0 0 القراح 


1 جشمِي مقي عَلَ المسَاكِنْ 
.عق لحب صَارَ ظاعِنْ /5879/ 
".ماب إِلَّ وَصلِه وُصُولَ لويرث بِالبرتِ وَ آلْبرَاقٍ 
"١ 1‏ غَادَة كَالْقَضِيب قَدَا 
بال َوهو الاين 9 
1 كان الحم إد نهد 
ل ا 0 1 1 ال فَرَاقٍ 
١‏ وهنا أت يل ميلا 
لامعاب رد 
"'/ع. فقلث شت دو ليلد 
ادف كَاشِمح و هَذاكَ يهناعجّب آتَفاقٍ 
.0/١‏ 3 سَاعِدِي لسَعدى 


ص 


1 


يذلكك |9 رياض وَردى 
1'/. وَ حمرٌ ريق كذوب شَّهِدٍ 
لق وذانها قدي قي 0 ايل 
الشرح : 
١.«ما‏ سارت»: كلمة «ما» ظرفيةٌ, أي: حملت دائاً 
5 ”. «الحجب»: بكسر المهملة. «ظاعن»: مرتحل. خبر صار؛ وقف على السكون على لغة 


رسعة. 


١‏ - كان معتمدي في كيفيّة تقطيع هذه القطعة المنهج المتبع بين العرب. و بما أن القطعة من 
رجات انرز سنا 2 املك راجعت إلى او ل ا ريخا ل الموشح في الأكثر من سمّة 
أقفال و خمسة أبيات, و يقال له التام. وفي الآقلّ من خمسة أقفال و خمسة ابيات . و يقال له 
الأقرع»؛ راجع : «دار الطراز» ص #اولكن يع ذلك كلد لعا عل رين من اضيخة قطي 


هدا. 


سحا رمه اد «ذيلاً»: كالسحاب فى كثرة الفيض. 
١/.و‏ «سدتها»: من باب التفعيل أي: جعلت ساعدي وسادة لها لسعادتي . 


و 


م؟ كه بعكو 
ه» 6ه وه و وه و 


كو ليه ارا علي عليه السّلام 5 


اي : : صر وَنى الصَّبرٍ اشيَّاءٌ امرٌ مِنَ الصبرٍ 
5 ا د قري ' ا 7 600 
7 وش كدان لاهن يناد وَيَبِق | َى فى أحَبّ مِنَ الججمر 


- «التعرية»: التسلية و الأمر بالصبر. «البراء من البَصَّر»: البرائة من البصيرة. «الصبر»‎ .١ 
بكسر الباء _: الدواء الك المعروفء ولا يسكن إلالضيرورة الشعر.‎ 

؟". «الجمر»: النار؛ و المعنى: يأمرنى بالصبر قوم لابصيرة هم, و الصبر شديد المرارة بحيث 

هو أمدٌ بمراتب /5480/ من الصبر. ويسلَ امس المسلّ له ثم بيضي في شغله و يبتي المسلى له 

|6ه6/ في د اماه ةحار انار فلاينجع التسلية من مرارة داء الفراق و حرارة نار 


الإشتياق. ثم" قوله عليه السّلام -: « يعر وننى»: #زالر او فيد اما قعل و ززقوة» يدل منباء ز! اما 


لي ع مم م ا الل لي يا ا 
- لا أدرى من أين أخذ المصئّف هذين البيتين؛ فلم يوجدا في «ديوان تالز شين لا فى 
اياي ولانى طبعة دا رالجيل , و لم يوجدا في «أنوار العقول» و لا في مستدركيه و و 


فى «بحار الأنوار» ج “الباب السادس و الثلاثون «في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين اليه 


السلام من الاشعار» . 


م 


اميت ا رن قا لي اعوط دور نهر المشافا: 


رَنا هاجرى نمحوى بحقلته الكخلا تيا را ال تسب قبط 0 
ِِ دم 7 > ر عور - عر 5 -ء. 0 5 
اك اك و انتخلبي اسىّ وَافقدني صبراوَ اعدمّني عقلا 


'؟ سشَكُوتٌ قَا ل 
؟.إذ مَادَعَاءُ قرط قبي لِرّورَقٍ مُنَادِيهِ قرط آلْعُجِبٍ من قَرطِهٍ كَلَا 
| الشرح : 

ارافان التسيب امس وو النائق الناتل عل عونو زالكهاة هلوزن شيل » 
معلومٌ. «ذلي» بالمعجمة : مذلّتي. «دلاً» -بالمهملة -: من الدّلال, أي: الغنج. 

؟. «فتيّمني»: عبدني و ذلّلنى. و «انحلنى»: من النحول. أى: الهزال. 

”". «ثما ألوى»: ما آل رأسه 8و بتعض لى. «تمالوى»: فا عطف علِي. «فسل الحشا»: انتزع. 

؟. «لزورة»: لزيارةٍ. «فرط العجب»: إفراطه. و «من فرطه»: من حينه؛ من قوهم: «لقيته 
الفرط بعد الفرط», أى: الحين بعد الحين. («دكلا»: حرف الرّدع . 

وقول ابن الفادض در ا 


0 557 
7 حَانٍ اليد . 8 ألدّمه عم > هم 0 


5 - 6 ,2 1 هذ 2 2 .. 
2 صصَثرف اللرَمَانٍبفرقة 


يح سه 
أي كر قل اتناك 


#والسممته الأنارى قث قبسلا 
ولاح كمَتْ فِيئًا آلْيَالي يحفرةٍ 

وااشسيةة بياث بغز 
و اتيم ا 8 ادئات ,! لك 


ال ل 0 5 
وميا احسهض وقت دون وقت حبك | 
الل كد 6 كك 5 كك 

4 يعاري أصِيل كله إِنْ تَسسَّمَتْ [ْ 


0 رب 02 س2 و 

.ون طَرَّقَتْ لثئلا فتشبريّ كله 
وميا انضنياه السنقدر اإيبتتهاجا برورة 

م و 

2 ه > 5 9 أ 


0 7 2 4 6 0 2 3 ١# 


م يَدَعِي وى 
2.16 لا أَبَامِي عنهاة 
:0 اوَأثاهِي فى آَبَِخَارِي عأ 
0 ولسوا بجاكيو لط ايع 
0 07 داتعالط انهن - 
١7‏ وارغع مّائف الب : 
ا 2 أمبحك مغزما 
بم . 2 مسسيت م وو 
#وحبيد َ ديد شرانت 
ا 7 00 .ْ. 
قلا ومن عا فاج قرة 
1 ضَاءَفَ لي إحنَائها كل وياد 
26 هءة وخسبة ليل 
ىد 0 طسرنٍ َال فى كل طَوْفَةٍ 
1 سق 3ه 7 00 - 50 
فبميتوينو . 
١7‏ يدر قَ رَيَاهار سيق 
”ا بت بئ ل ظظها لبط 0 
اه : 
أ «مواطن»: 00 خيره «مغان»؛ والمراد المنازل اللاهوتية والحبروتية والملكونية, 


0ت الأنعدات فحن اليك 1107 ان المت 6م مدن ««رالوتانية الكيرى)): راجع: «جلاء 


/1هر بالجملة النشئات العلميّة قبل الورود على منازل الناسوت؛ أو مقامات الإستغراق في 
بيج بحار التوحيد من الحو و الطمس و الحق. و «المربى» -منقوص ا أو مهموزاً-: هو المرقب الذي 
بُرتقب فيه قضاءٌ الحاجة. و «المآرب» _جمع المأربة -: الحاجة كالوطر. 

ار كا نا# دهن الكين دك صترف التهان بو حا دائنة 

*. وشت شملها»: تفريقه. 

؟. «النائيات»: الحادثات. «النبوة» ‏ بتقديم النون على الباء الموحّدة : التعد. «النكبة»: 
المعنة: 

قرا هنف كسس ب السوري اسلو امف ار فس سه 

١‏ «علًٍ لها»: بحذف مضافات. أي: أزعانة آذات حطارنيا ثز الى : كرت رح ان 
شراب الحبّة و نامت عين الرقيب - و هو الشرع و العقل - متزل عيني /6867)/ على رقيبتي 
زهاية الأذايوقلم اهتك يدترا من الخاث. 

00 «الأصيل»: آخر النهبار. و هو أطيب أوقات النهار. «أوايله»: حتى تنسحب إلى سائر 
الأجزاء. 

5 

.٠٠‏ «الطروق»: الاتيان ليلاً. «زورقى»: من إضافة المصدر إلى المفعول. 

.١١‏ انس غضة عر 

؟١.«شهبدت»:‏ صفة «صورة ». 

“أ.«جوى»: حرقة. «صبوة»: ميل. 

8. و «أناهى»: أى: 2لا أبلغ النهاية في الإفتخار بسبب مكانتي و منزلتي ؟. و «الخطوة » - 
بالضي أو الكر - :المكانة و المنزلة. 

. «و قد نلت» أى: و الحال افى نلت منه فوق مرجوّي و ما وراء ء ما هو إي من قرب 
القرب. و هو الغيبة فى حال القرب عن رؤية القرب. لأ من يرى أنه قريبٌ فهو بعيد؛و 
اصطلاحهم هذا كاصطلاحهم على الفناء من الفناء. 

.١ 7‏ «أرغم»: 3 (( ير لى»: يزيد بها. 


14. «مثل مالا انين عراف امقر كا ار حينها كدلك 
+ ؟. ضرفت -... إلى اخوةب» أى: بذلت لها كل أوصافى. و«صرفت لمها» نقد وجودى 
«على يد» طرف «حُسنها فضاعف لى باحسانها كلّ وصلةٍ» من وصلات جزئية بآن تبدّهها 
كلت فأوصافها الموهوبة بي من السمع و البصر و غيرهما ‏ قبل اتخلاعي كانت وصلاتٍ 
جَزَئيْة“فبدل الاركن غير الأرض و عرق بنور 0 0 فصارت كلَية مطلقة. 
١‏ ".و كلمة «منى»: صفة 00 ذرّة ». «طرف»: عبن. «جال» من الجولان. دفي كل طرفة» 
''؟. «انشقً ربّاها»: اع طيهيا. «بكل دقيقة»: من دقائق وجودى. «هبة»: ايوب و 
الى اد كل واس 
1 0 00 جزءِ 0 متنصّتٌ مستعد لاستاع نايت 
وقول الذواني الُعربي : 1 
209 التقيير ف نمي مسا نا 
وعلسوتر اليقياء انمتن رغد 
ِ-5 
شك ؛ كك اك لك د 
ا لالت 2 اك 3 بدا 


لت الل ا ١‏ ا ا لل 1 
ع 12ظ5طد الحدنة 1 فتك سينا هده 
َ و 1 د وو َ 
7 انه مود وق التسحييةة لتحيل 


-١‏ تلميحٌ إلى كريمة 14 الزُّمر 


وخ يوفيوتار نجديه عبد 
#انتايق اسار بين اكب 7 | 

3 كبمسيكلت جفنى بسهرٍوَرَمد 
ل الك الك كك 0 1 


7 و 
مسي ميهد داتسا اذ إل 
اإبسيّض يمي لقتلاه 2 
4 كد بجبالطف تاذ البيجييا 


7 1 ا 1 ال 


تسبح حو البححاف كفتتير د ايد 
لط الأجتام دده م 
روح رَاح فى 2 ص فاءِ سبجببدر 
"مهنال الفبين لبا هرت | 
ْ عع صر رُوح الحصسيس فون ييزاتا 
1 1 0 كدو كَُ اراسينا 
ليلاي يون و باب 


؟". رح إلى ألرّاح وَ فى الميببار ءتييها 


اطي ددا اموق زد عابي 2 


ا شك شتت ا كك كد 
سيان لان و لاخ ددا 
اا 7 3 1 5 فَدعَدَيَتْ 


عاب نم الكاس فى شس الفُحَى 


مت امصييي وكا لساك 

بلسرور مجتزجة 1 
| . د در للد شين شرق لمدَى 

يكت الله صباح قصحنصيك: و قتحيد 
؟# ل ارد الصبيمٌ ء عَ د أبلقِه 


؟5 فى ميدن زَهَث ق[َ طضَبَانها 
ظ 57 ال 7 ل 

0 عه الكنيرد 200 
ْ الي 


الاو سيان ا سهان نل أوراقِها 
مك ١١١١‏ لكك ا هك كك 
الشرح : 
1 /5882 «تمهأ» أى: تكرراً «(غيد» ‏ كفرح -: مال عنقه و لاانت أعطافه. 
1 «حل عقدي» أي: عٌقدة قلبي. «بقوام -.. إلى آخره _» أى: بقد «لويشاء انعقاد خصيره» 
لعقد بالتنيّ و الإنعطاف, لكثرة لينه و دقو في البيت طباقٌ من حيث الجمع بين الحل و العقد 


والقواء.و الليث: 

؟. «رتبة الواحد» أى: فى كونه فيد يقرها لكل عددٍ وليس بشىءٍ منها 

0 «النّدِي» - منسوثٌ إلى النَّدِ بالفتح -: طيبٌ معروفٌ, أو العنبر. و «النّده ‏ بالكسر -: 
المثل. 

1 «ناعس الأجفان»: مخمورها. «من تكحيلها» أي: بالسواد. «كحّلت»: من باب التّفعيل. 
«جفنى» أي: با حمرة من سبك دماء الدموع ولاءَ. 

/. «جّد الأبيض» أى: سيف حاحب «الفتك» القتل جخاهرء «عى»): متعلّقُ ب «امرد»: أى: 
قَرّن؛ في القاموس: «مرّد على الشىء 17د 

ار :لون بين البياض و السوادء لذ يسك اللسديلة نامحر لبو يتم لدت 

فى اللّيل مسامرةً و سمراً ‏ بفتح الميم -. و أصل السمر: 00 0 
فبه؛ ففى الكلام تدبيج' 1 رار رع القد. 

.١١‏ «الكنيب»: التلّ من الرمل؛ شيّه به الكمّل فى العظم و الإستدارة» كقوله: كيف أسلو و 
اذك تحةات و دقصية ورال الطايو قد روه قاس لتتحقو اللقادن الرمل اريقك كييك 
اتقهة لو م يكن للكنيب جود فهذا كقول الشاعر: 1 

عَرَمَاتُهُ مثل لنُجُوم وَاقِبا و يكن لِلثَاقبَاتِ مول" 
السكامو قدا سكل لتقي الأرس هويا النيكن تك ررالعنبيه الشروط اس 

1 . «قد كساه»: فى نسخة: «مذ كساه». 

*" أ. «من البرد»: /61868/ شبّه ضر سه بالبرد. 

0. «الراح على راحته» أي: الخمر على كمه. «راحت»: ذهبت. 

11 يغرب البدر» أى: بدر السماء مختجلاً. لازدياد صفائه بالشرب؛ أو: يغرب بدر العقل 
به. والمراد ب «الشمس»: وجهه. و ب «الاسديه»: صيرورة الشابٌ 800 امور 


د راجع: االقاموس المحيط» ضص ٠7‏ القامة أ 
5 التيك اتقييد الدّين الوطواط. أنشده في عداد شواهد بأب راان تشسة مقكوطة) ؛ و نسيه 
إلى نفسه . راجع: «حدائق السشحر» ص 60 


الصنايع اللفظيّة / تجنيس القلب ااه كوعااه عبارو بور مجو ف تيسن سورب مدن القت 


7 ١.«خلنا»:‏ حسينا . 

1 «تطير» أي: من كثرة الخدّة و اللطافة . «كلّ» ‏ الثانية : تاكيد؛ و هذا من باب 
الإستعارة بالكنايةء حيث شبّه الراح في النفس بالط و أثبت لها الطيران الذي هو من ملائمات 
المشبّه به؛ و هذا و كذا قوله: «الطف الأجسام ... إلى آخره» ‏ نظير قول أبى نولى ,)١(‏ 

حَنَتْ وَ كَادت تَسَتَطِيرٌ يا حَوَتْ إن آلجشوم تَِفٌ بالأروا "١‏ 

قد شبّه الراح الممزوج تارة بالشهيب الراصدة الراجمة لمسترق السمع. و تارة بالنجوه 
الكذائية, و تارة بالشكّاك الصائدة. 

* ؟. «جوهر القهوة ... إلى آخره -»: فيه ذكر ملائمات الجزء الّذى لايتججَّى. و إشارة إلى 
التوحيد -كما لايخ - ش 

١١‏ يتقد»: يتوقد و يتللا 

؟؟. «عصرها _... إلى آخر البيتين -»: من ملائمات شراب محفل الحقيقة, أعنى: الشراب 
الطّهور الزنمبيق أو الكافوريّ # يَشْرَبٌ بها عِبّاد آللّب76". والمرادب «الدهر. ماهو 
المصطلح, أى: 3 الموجودات الى ف السلسلة الظلى لية يو مه لطيقت و هكد الطفت زناه 
الااققمق الالطت نين الالطلت مده أو مرّتين؛ فاللطيف منه وعاء الطبائع الدّهرية و الألطف 
وعاء المثّل المعلّقة, و الألطف من /58883/ الألطف وعاء التّفوس الكذّية و الأرواح المضافة, و 
الاطفوين الالطن د تتنروعاء العتول الكل والأرواج الرضاده وكا ت(ووع القلس حدر 
الراح المعاصرة له تل اللّه - تعالى - عليهاء و هو «قبل كو نالعالم الطبيعي. 

(0 


' ٍِ 7 0 . : ' 7 
١؟.‏ «عتقت»: خلدت وايّدت مع أنها قدمت -إذ «ما ثبت قدمه امتنع عدمه»' '' ,2 


:” التعليق‎ ٠١7 مضى منّا الكلام حول ترجمة أبى نواسء راجع: ص‎ -١ 

١‏ ما وجدت البيتين بعد بليغ الفحص في «ديوان» أبى نواس. 

١‏ ضروقة 1١ ٠‏ نسان: 

؛- العبارة من القواعد المنصوص بها بين ا حكماء و بعض المتكلّمين. و لتفصيله راجع: «المكئة 
المتعالية» ج مص 88", «شوارق الالهام» ص 55١؛‏ و لنعم ما قيل بالفارسية: 


فالظرف و الجارٌ و المجرور أعنى: «قبل ... إلى آخره -» متعلّق بقوله: «عتقت» , أي: صارت 
عتيقة في عين كونها قبل عام الكون؛ فهى الأوّل و الآخرء إذ الأزل و الأبد /6869)/ متّحدان. 

.١ ١‏ و«الحان» ها عالم الجبروت و 5 إليه باللإستغراق فى ذ كر الله الموجب للخلسة 
النكرس لام ع لكوي 

1”. و «اغد»: تغد _من «الغدوة» . «لاتان»: لاتتراح إلى الغد. 

7 زقتق الشسيس وختر ةله اللحبيب» و المراد ب «الفتهبين».هنا: الرات: 

4 ب «شمس الضحى»: الحبيب؛ و ب «البدر في الحدقة و الخد»: آثار شرب الراح. و فى 
البيت مراعاة النظير من جهتين و طباقٌ من جهة. 

4 «ختمتها»: تلميحٌ إلى قوله ‏ تعالى :ا خِنَامهُ يشك !"أ 

دوين ارط وو نه ل صباح»: جناسٌ تام مستوى» فإنّ الأوّل فعلٌ و الثّانى 
ابيز راخرة. 

1". «غبوق»: مقابل الصبوح. فالأوّل: مايُشرب بالعشئٌ و الثَّاني: مايُشرب في الصباح؛ 
فقوله: «فاصطيح - .إل ا خودي ان« القشرت لصيو يدها شرريف الفبوف و روطو لوقع 
0 0000 سرعته فى ذلى. ففي البيت طباقات دكا لايخق 5 

#"". «زهت»: تكبرت. (السسب): انان ا مصدرٌ ميمىٌ» فا ن المع :من الثلانى 
المزيد على وزن سم المفعول منه. 

0 00 . «عيدآن»: جمع عود, أي: الأغصان. «رغد»: واسع طيّبٌ. 

1 ".«رشق»: برى نيل. «الوابل»: : خطه المتوهم حين التزول. والمراد ب «الدروع»: 
نوراف وال عضاة بالشاكة زرف الدرع هرسح 

#. «الراووق»: الباطية و ناجود الشراب /58884/ الذي يروق به. و الكأس بعيتها. 
«العيه)ة الورين المديده وح من ليف. 

و: 


مسامسسيي م ب يي يت عو م ل سسا ألا عا اص سس 2 ا 


أنكة اغاذ ندارد نيد يرد اجام 


دك 71 الما 


الصنايع اللفظيّة / الجناسٌ المرّدوَج افك وكيا ا ارق رس اوج او ل ا لوق 


ه عمو 
ه 69ج ه 66 ه وب 
» "«فقيث» 


كتول كد الاو لبا مه عقليه الكالات: 


شك ا تج العاف فَعَليك بال خسان وَالايضافت 
0 إذا اعتدى د غنيك 0 و الدهين 10 مُكافٍ كَافِ 
الشرح : 
اترهغله الشلاع«افغلدو الدهر .»إل احرومة: فى اديت ولاقدثرا الدهر: 
فإنَّ الدهر هو اللَّمي! "2 وفى الدّعاء: ديا دهرء يا داهرء يا دهورا "أ وفى الّة الدهر: الزمان 


الطويل! ؛ و في اصطلاح الحكماء: «وعاء وجود الجدّدات العقلية و ما من صقعها»!*. و لو 


١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالجيل ص 15. «أنوار العقول» ص 281. و القطعة لم 
توجد فى طبعة دارالكتب . ؟ ‏ راجع: «بحار الانوار» ج ٠١‏ ص 1. 

نجنا وعدت الدعاء 1 مما درا الووائية” 

؟ - قال ابن 001000 الأمد الممدود». راجع: «لسان العرب»؛ مادة دهر ج ؟ ص ١17‏ 
القائمة .١‏ أمّا غيره من أصحاب المعاجم فكلامهم مطلقٌ. حيث فسّروا الدهر بالزمان» راجع 
كنموذج: «صحاح اللّغة» ج ؟ ص 11١‏ القائمة ". «ترتيب العين» ج ١‏ ص 1١١‏ القائمة .١‏ 
«أساس البلاغة» ص ١9‏ القائة ١‏ . 

0 هذا هو رأي مصنّفنا الحكي في تعريف الدهرء فانّه قال: اوها اصرى غترى الوعناء 
للمفارقات النوريّة هو الدهر». راجع: «غرر الفرائد» 8 كص .55١‏ و لغيره غيره. راجع: 
«كتاب الحدود» ‏ للرئيس - ص 5 الرقم 4, «كتاب القبسات» _الطبعة الحجرية < ص 


4 «رسائل فلسفية» ‏ لابن زكريا ص .1١10‏ 


أريدا هيهنا أو أريد الفلك الذي هو حامل محل الزمان فلامضايقة, لأنّ الكل بجاللي صنع اللّهِ و 
افر فهو للد 60869 و لامؤّر في الوجود إل اله و لاحول و لاقرّة إلا بال العلي العظيم. 
و لابدّ للموحّد من توحيد الأفعال كتوحيد الذات و الصفات. وكا يحوقل فلهلل بلا إله إل 
اللميو الهو | و 
واي 

0 بن أَسْكقم فالعود حي خررة 

ويا وجةة 1 ناا الود ألنّوَى 
1 لانطِع الحرص اذل وَكُنْ فتيّ 

|إذا لس يده 
2 وَ عاص َلهْوَى مودي فَكَنْ من 


6 حَانفظ على مَن لإيخون إذا تب 
ا ل 9 ب 0 'سَّ ا 
رمجحان و مكحن جرعي إذا ما النوّى نوى 


كرات الجول الذي د و 
.١‏ «التوى»: أعوج. «التوى»: الهلاك. 
". «الطوى»: الجوع. «طوى»: من طوى عغلده /5854 ضلوعه. أى: 0 نفسه. 


الصنايع اللّفظيّة / الجناسٌ المزدوَج 


". «امحلّق»: الطائر الذي يستدير فى طيرانه. 
#. «الاسعاف»: قضاء الخاجة. «انضوى» إليه و «ضوي» إليه: مال و انقطع إلى جوده؛ و 
«الضوى»: نائب فاعل «يري»». معناه: الهزال و دقّة العظم بنا ار تفع. 
1. «الشوى»: القوائم و الأطراف. 
/. «ارعوى»: رجع وكف. «(عوى»: صاح. 
ل ال 2 110 إن 
ا يَاخَل آلْبَالٍ قَدْبَلْبَاتَ بِالْيلبَال بال ْ 
فيالرئق زلركني وَالْعقل ااال زَالَ 
".يا رَشْيقَ ألْقَدٌ قد قَوّصت قَدَي فَاسْتَقِم 
قٍ لمْوَى وَ أفْرُعْ َقَلى تاغل الاسسال بعال 
وى 
يا اذ الخال هودن 
١‏ كبو تسق زُمرَةٍ التشناى عكان َلْوَى 
كم تَسُوقَ آلحتفت من سَاقٍ عَنٍ أَلتَلخَالٍ خَال 
: إن قلبى ف حمار رهاج عن كبر َلهْوَى 
قاسقنى من فِيكَ ثرا فِيهِ كَالسَّلِسَالٍ سَال 
5 اين ود عله الفساق ساق 


ل م قاع ل تس 
9 


0 


ل يه 


5 


2 الظاه "١‏ افيا خلا عدت المت ٠‏ اذ صاحب هذه القصيدة : الطتانة هو «معينالدين 
أحمد» لا «معين الدين كوا وهف نقيت الديق انه يذ وار راق المبطرار التساعن 
البغدادي و من مصاحبى نظام الملك الوزير. ون مثة 80 هديق دعن انيه 0 
يرد فى «وفيات الأعبان» ولافى «فوات الوفيات» و لا فى «رشذرات الذهب» . وانظر: 
5 اسن 1018 


ري كهُ رح 5 
هلط هر انب بالا انوس 1 
فيوا نه يدان لبر اح ان راح 
ال دلي اكات 1 
بان بصي بالشرٍ كّالمصباح باح 


8 مسن يَلَمني في هَوَى حور آلْعََانِ قد حَوَى 


7 عراض الوضل عَان الجر كَالْعَدَارٍ دَاة 
3 1 1 1 0 
ابعر هَالحَشَا كين كدر الاسصبار نحا 
ا اكققة ‏ ول درو كرا سنك عن نان 


28 شنى :احا يبن ختارع سوفن 
اد آلْقلبُ مذ من طَرفِهِ آلسَّحَارٍ حَاة 


ايذز هوق الف دن و اجر مَدحَ صَّدرٍ مَاجِدٍ 


كسما ةوتور اورف 
سير فى كل خَطب سَادَة ألآَاق فاق 
يد ف لين بَلوَاه إل لاق ساد" 
+ لاتشدوين ال فين حيدواة . آلانعام عَاءْ 


وَهوّ من جنس المعَالي كثرَة الاإكرام رَامْ 


0 فق 3 اكه 0 لِلأيتام‎ 7 00 ٠ 

الأاقيياء لصوو عنسن لمداقهه اكه 
لس عن قَثّلٍ آلأعَادِي ذه أَلصَّمصَام ضَاء 
باو عق دوي الشيل 5 الال هاه 

1 الوراة ه صاحتث عذقت الكاب نَابْ 
أو عَرَاً سم فى مُوضع آلإرهَابٍ مَابْ 

.١‏ كنا علا عندده العا 1 الارشَادٍ ثلاكت 

اليه امجقراء في دنياه للرٌهَادِ هاد 


16 مِنهُ فى نادي لأَعَادِي طَارِقَ تحال حال 
يا ند رَاعهة ون هد اي 
5١ ٠‏ مُقِْطٌ أضحَى و نه مَنهَل "١‏ الإنصّافٍ صَافٌ 


7 حال حجعين امحتان نَارَهُ أوطار 
آتكراآئَّ قدي وَ التأخير فى الاسعَافٍ عَافْ 
لش كك اكد - 0 3 
دن رَعْمٍ الْعِدَى و ل بعود َلعِيدٍ د فى 
870 دَولَة غَرَاءَ هك 2-5 الأنطَافٍ اناا 
الشرح : 
١«يا‏ خلىً البال» أي: خالى القلب من الإهتام بمعاشيقك و عدي المبالات بطالبيك , على 
مك حالهم من امتلاء بالحم من خيالك و الههان في جمالك نعمء هكذا جرى القلم حين أبرز 
الأضناء ين القذيد 3 لكايه لمعشوق تو جد | فيلك العاقق اببرزقه انلك ضيه إل اخسريي: 
اواك الممرن بال 
'. «رشيق القدٌ»: حَسَن القامة لطيفها. و «الحوى»: متعلّقٌ ب «قوّّست». ولو قلب مكانا مع 
«استقم» لكان أجود؛ و لعلّه صنع هكذا إعمالاً لصنعة «الطباق» في كل من المصراعين من حيث 
الجمع بين «التقويس» و «الإستقامة» في المصراع الأول و بين «الفراغ» و «الشغل» في المصدراع 
الثَانى. أو: «المهوى» مصدرٌ مب للمفعول. أي: فى لوازم المعشوقية. و المراد ب «شاغل الأشغال»: 
00 
817 لحيل لاسلس المنجوىتوبيق الود الطوون الواركل رس الس هد 


35 هذه القصيدة أنشأها الطنطراني في مدي نظام الملك. و للشاعر عليها شرح لم يطبع بعد و 
القصيدة طبعت على هامش مجموعة أدبي تحتوي على «المعلّقات السبع» و «القصائد السبع 
العلويات» و «هائية» الشيخ كاظم الأزري - رضي الله تعالى عنه و ارضاه ‏ و «القصيدة 
اكد بهاو كيره ا مشعونا إل ركيد لداين الوطراط فيل وهذه المجموعة النفيسة طبعت 
عن لز ا 


الصنايع اللفظبّة / ا جناس المزدوّج 


«الودق»: المطر الغسّاق البارد. 

لا 

1" (الحت»: ظهرت. «جد»: ا من الجود. «تاق»: شاق. 

/. («مأح»: من الميح؛ و هو ضربٌ حسنٌ من المثى. «راح»: الأوّل: حمرٌ, و الثانى: راحة. 

4 «أبرحتنى»: بن الإبراعع ا الؤرذاء الحدود زر امك عن كن تق نقيت ا انمو له" 
«غدا»: دخل /5486/ فى الغداة و بكر حزيناً «ماحي الرّاح»: حال أو خبرٌ ل «راح» في آخر 
البيت, أي: دخل في الرّواح و العشي. «ماحي»: الراحة و الإرتياح. 

3. «بالسرٌ»: 000 «باح». و «الباء» للتعدية. 

: أ. «تاح»: ا وقدر. 

؟ أ.«العانى» الأسير. «الغدر»: ضد الوفاء. «فار»: جاش؛ و المعنى: إن أسير ال هجر و العشق 
بوم حول دور الوصل و في عرصاتها. كالعذار الذي لايثبت على شىءٍ واحدٍ . بل يدور 
نؤران جو عند :ذا فالاتوسطن: مدنا د لزيد و التسقو يتقلان الناشة ١‏ ولا تسيزة اث كين 
«العالي# من :عق » افعى:اقصدء لان وض » عل ,مسا قال مياص ليون 111-117 و 


- هو أبونصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» من َع اللّغة و الأدب. رحل إلى العراق و 
ل ا 1 
تتلمذ لدى أب عل الفارسى و أب سعيد السيراني و اسحق بن ابراهيم الفارابي -وكان خاله ‏ 
له خط حسنٌ يذكر مع خط ابن مقلة. لوو ا ارك في حمر 
صنعهم| كجناحين و ربطهها بحبلٍ بنفسه فطار من سطح داره. فسقط على الأرض فات. له 
«صحاح اللغة» - وهو من أحسن ما صدّف فى اللّغة . «كتاب المقدّمة في النحو» و «عروض 
الورقة». راجع: «الأعلام» ج ١ص ١5‏ «تاريخ التراث» ج / ص 2,5١‏ «روضات 
الا "١‏ ص 8غ؛. «ريحانة الأدب» ج ١١ص‏ 78 4. «معجم المؤلفين» ج ؟ا ص 7" 
«معجم الأدباء» ج ١‏ ص 714 «يتيمة الدهر» ج :ص 184. 

. ما وجدت ما حكاه المصبّف عن صاحب الصحاح في «صحاح اللغة»؛ راجع: : المصدر نفسه‎ - ١ 
.١ القائمة‎ "55١٠ ج ا ص‎ 


ل ال ا ل لا 


غير.(١) ‏ لاستعمل إِلَّا مبنياً للمفعول , و إِنْ حكى بعضّهم البناء للفاعل؛ و لايفيد معنى 
:-. ميا فى المقام. 

''أ.«بار»: من البوار أى: الحلاك . 

.١*‏ «مغتأه: إِمَا بالعين المهملة, أي: معترضاً؛ و إِمّا بالغين المعجمة, فيكون الجارٌ بعده 
متعلقاً ب «شددت ». /71ظت0)/ 

0 «بتاريج»: جمع بتريح _بالحاء المهملة ‏ أي: حرقة الهوئ و توهّجه. و كلمة «منزائدة 
فى الااثبات. 
مر لطر القويون ا القرعه الرارالسر »«القررك» 

7. «بلواه»: بلا يأه. 

4. «هنديّه» أى: سيفه. مفعول «شام ». «الفشّام»: من الفشمء أي: الظلم. «شام سيفه»: 
ليوو تان نوو اس الاعد انو نذا فو اراد 

٠‏ («مؤتم»: الأبناء. أي: جاعلهم يتامى. «الموموق»: من وَمَقَه أي :أحبّه. 

١و‏ «الحذم»: من حذمه. أي: قطعه؛ و المراد به: السيف. و «الصمصام»: السيف القاطع. 

ال. «الضيغم»: الأسد كالضيرغام -. «الإرغام»: الإكراه من رغم الأنف. «الباسل»: 
الأسد. من «بسل» أى: عبس شجاعة. «الحمس»: الشجاعء من حمس أي: اشتد و صلب في 
الدين أو القتال. «الطلى»: جع «طلية». و هي مقدّم العُنّق. «الهام»: جمع هامّة الرأس. و الجارٌ 
متملُّ دهام» آ-: البيت» أي: سرع و عطش. 

ال. و «صاحب»: هو ادن 0 المشيور بالقصاحة و الكمال. «الكتّاب»: جمع بمعنى 


أ قال ابن منظور: «و عَنى بالأمر عناية؛ و لايقال: ما أعنانى بالامن ل العبيكة موضوفة 1 
00 فاعله و صيغة التعجّب انا هي لما ممّي فاعله», راجع: «لسان العرب», مادة عنى ج ١6‏ 
ص 5 ٠١‏ القائمة '. وأمًا صحف غيره من اللغويين فلم يذكر في كثيرٍ منها هذا الأمرء راجع 
كنموذج : «أساس البلاغة» ص 8 القائمة .١‏ «ترتيب العين» ج ؟" ص 1٠٠١‏ القائمّة ؟. 

١‏ - هو الصاحب كافي الكفاة أبوالقاسم اسماعيل بن عبّاد بن عبّاس الديلمي الطالقاني القزوينى. 
العام الفاضل الذي قل أنْ يرى الدهر مثيلا له. كان أديبا مفسّرا لغويًا ذا دربة بسياسة المدن. 


الصنايع اللفظيّة / الجناسٌ المزدوّج واوا وود ولا ووب بو ا ع كم 


منشىء النثر سيم . «عراه»: قصده. «اللإرهاب»: ركوب الرهب, أى: الجمل العاللى؛ 
لنوطار سن أن الخوف. «هاب»: : من المهابة, أى: خاف. 
*ا". «شاد»: | سم فاعلٍ من «شدى الشيء»: إذا رفعه, أي:رافع درجة أهل العلم؛ و اللأظهر 
أن يكون ماضي ادبشيد». أي: : هلك, ٠‏ بعى : نه وعلمه عند علم الممدوح فا نِ و مقهور. 

1".«استردى»: طلب الملاك. و كلمة «مّن» مفعوله. «حاد»: مال. 

1 «الاوصفاد»: الاإعطاء. و «اغتدى شانيه» أي: غدا مبغضه. «الأصفاد» _بفتح الهمزة : 
القيود. «فاد»: مات. 

4 «الأطواد»: قومٌ دعاهم هود. «عاد»: فاعل رآه. 

9". «جال»: الأول: من الجولان. و الثّانى: العقل و الرَّأي. 

٠أ.‏ «مقسط»: عادل. «الااجحاف»: يمحاوزة الحد. «جاف»: مال . 

:» «الزعزع»:.من الرّياح ما يحرّك الأشياء. «النسّاف»: صيغة مبالغةٍ من «تُسفتٌ البنّاء‎ "١ 
إذا قلعته. «ساف»: من سفت اريم التقراب يسفيه أي: ذرتنه لم.يزل ,يعطي العطاء : النار أو طار‎ 
العافيء و هو طالب الرّزق /6871/ و الضيف. على طريقتهم من ايقاد النّار على الأعلام و‎ - 
0 حول الْخِيّام ليراها المبتلون و المضطرٌ ون و يلتجؤون‎ 

١‏ ". «أثر»: اختارء و «التقديم»: مفعوله. و متعلّق التقديم دوف بريه المدكورع أى: 
التقديم فى اللإسعاف؛ و «التأخير»: كول مقدم لقوله «عاف»., اى: كارزه: 

را سد لوك أى: قطر. «غادى»: سحاب الغداة. 

ومثلها قصيدة عملها شيخ الإإسلام - جعفر الإصفهاني على طرز الطنطرانى في الحبر العالامة 


ولد سنة 7751 ه تاساك و وى ميا 0ه .ق بريى. لقب بالصاحب لصحبته 
فو 3ك لدو لذن مناه تتلمذ على جمع من الأكابر, منهم أبوه. و ابن عسميد. و ابن نا ردي 
النحوى. له: «امحيط ف اللغة» . «كتاب الوزراء» , لأرمالة ف اخوال عبد العظيم الحسنىي» 
- رضى الله عنه -. راجع: «الأعلام» ج اص 7 «أعيان الشيعة» ج '' ص ا «أمل 
الآمل» ج ؟" ص 5" , «التدوين فى اخياة قزوين» ج ؟ ص 511 «معجم المؤلفين» ج ١‏ 
ص 74”, «معجم الأدباء» ج ١‏ ص 707. 


حار الح ذو النقوال اننال لكان ا لاهض: الدوانني ع "١"‏ دطات ثرا و عل ل 
20 
١‏ مَاغَرَالاً لَكَظَهُ لِسضَارِم آلْقَثَالٍ َال 

مُهجَتى من حُبٌٍّ هَذَا طَرفِكَ اا حر 


1 مله الكتاي كد أصحرا عدف مَك . 
#الاتفليى إذ تجواق ق المرى أجرئ 8 


؟. /5887/ صَيْرَ آلأسقَامُ حسمي تاج ماهم 


5 
١ 
١ 

00 
١ 


حِينَ َهِمٌ فى ألحسَامِنا 
4ك اخويثد البية؟ كن اطوق التاق ؟ شاد ق) 


١‏ هو العلامة النحرير و الفقيه الحكم الخبير ذوالجالين حسين بن محمّد بن حسين 
المواتهارق ولق كو اساوهنة 3ه نو الي هل اغنق المورفيد رسكن:ى الجن 
التلبى 1 دلا اتقيك اندر تأليذا! هيع ل دهووة وتو بريه من اومن روثاييه املك لها 
عن السلطان سلمان الصفوى. 07 سئة ٠١91‏ ها.ق. من اثارها «الحاشية على الشفا» , 
وعارق المر سق شرح الدروس» . «الحاشية على شرح الإشارات ». راجع: «أعيان 
ال اص 158. «أمل الامل» ج ؟ ص ٠١١‏ «روضات الجّات» ج ١‏ ص 551 
((معجم المؤلفين» ج ص 18 «جامع الرّواة» ج ١ص‏ 5"0, «سلافة العصر» ص ١1غ.‏ 


لصنايع اللّْطيّة / الجناسٌ المرّدوَج ا ااا 0 


7 
هه 


رَجع آلأصَواتَ تُرجِع لي حَيوةَ قَدْ مَضَتْ 


3 
ك9 
6 


.٠‏ حْبّكُم يا سَادَقِ فى لْقَلبٍ قِدْماً قد رَمَى 
من يقل هركم في سَالفٍ الأزمَان مان 
١١.عَافزلي‏ لاثقس فى قَلْبا ة ا شِدق 


لعن نار العلد يي وشو الور ان لذن 
-3 9200 لآ 03 25 ٠‏ 
؟١.‏ إن قَلبى فى أَهْوَى مذخلة؟ الارام رَام 
اال عرزل قوق الث بالالام لثم 


7 مدع 


اام 0 ال 
0 نط وار اكبيد جد 
0 صِرْتُ سِلَأ فى هَوَى سَلْمٍ قَيَا بَدرَ لحي 


ريه الاب عن ينكل الاح أذ 
فكدهُ في يُعْضَلاتِ العلم بالاإصبّاح باح 
8 اه فى كل أمر مُععقّل الارهَاه شاد 
0 بمهتد هَاوعَ كل الحسودوَالْحُسَاهٍ اد 


عو لاتير 


٠‏ ؟. /0872)/ رياب لمَي آقَا حُْسَينٍ ذو التق 
امدق سين لسكه اند بل انان كينا 
.'١‏ 5887 يترتوي مهن قِيضِهِ كُلَعَلَ قَدِرِلَهُ 
نينَإِد من أَقَ يثلي من الحتطاوضياة 
ال لعل مس الفسي 0 ع 0 مذي 
ككم فصق ممق حورو عن سانسن آلالحاد حَاد 
؟". مهدي آلْعْبَادٍ مول التضل أَبِيَضٌ شَارِدُ | 
سبو فى ألدُمر لِدعُلءِ وَ أرما ماد 
و لاعن مئلِهِ ألسَّحَارٍ حا 
حلتاناء الختضرٍ من مَكنُون ذي أ الأسقًا سقار قار 
الشرح : 

.١‏ «تال» أي: لحظه هو التالمي للسيف. «طرفك»: بدلّ من «هذا». و المراد ب «المكسال»: 
ادو اى: يا مهجتي من ذا الذي هو غافلٌ حب طرفك؛ هذا بناءً على أَنْ يكون كلمة «من» 
قياف و ارا كانت حرف عد كانه اقل قم و «مهجتى» مفعول «سال». و هو خبر 
«طرفك». أى: طرفك نازع خرج مهجتي من جسدي لحبٌ هذا اللحظ د كالسيت المستلو لمر 
الغمد , أو طرفك سال إيّاهاء أي: علط غلبا مرض التسق الذى كمرضن الدا”. فهى مسلولة 
شِ العشق و مدقوقةٌ دق العشق. و يمكن أنْ يكون «مهجتى» مبتدءٌ خبره «طرفك» ‏ من باب 
بي وي ب رواسا وا و 
ناسين العاعق :و المعقواق بها لكرييا ذابت و سالت من عيني؛ ؛ و تذكبر «سال» حينئذ 
بتأويل «المهجة» ب «الطرف», لحمله عليهاء و مفادٌ لحمل هو الاتحاد. 

ارا مسو ا بصاروا 

؟. «صاح»: صاف. 

'. «الحنايا»: جمع حنية, أى: القوس. «ساهما»: فق ميو أى: خمرٌ ودق. «الآجال»: جمع 
إجل ‏ بكسر فسكون -»ء اي: القطيع من بقر الوحش و الضباء. 


الصنايع اللفظيّة اا المزدوّج < لي و و ا 0106 


0. «أجوب»: أقطع . 

8. «جان»: من الجنا بة . 

كم بلاوتر»: ف القاموس . ' «وتر الرجل: أفزعه وأدركه بمكروه, و وبره ماله: نقصه 
كام" قار ينا «فاتر الأجفان» أي: ليس بحادٌ النظر لحيائه. /5888/ 

٠‏ | «قدما» ‏ بكسر القاف 00 . «رسسبى»: وقف. «مان»: كذب. 

حلت : بالضَّء: الحبّة و الصداقة و بالكسر: الخليل؛ و بالفتح: الحاجة؛ و الثالث غير 
21 مقصود. عل الول «الأرآم» جمع «ريم», أي: الطبى. والمراد بها: المعاشيق؛ و على 
داق فالإضافة إِمّا بتقدير «اللام» 1 خليل المعاشية شيق -. أو بتقد ير «في» بأن 55 «الارام» 
جمع «إرّم)» كعنييويو كن 0 الخليل الذى يأوى و.يثوي البساطين كالورد و الرياحين. 
«بالآلآم لام» أي: بإلمام الآلآم علي لامني. 

اذ 110" : خبر مقدام :ل «صار». 

.١‏ امير من لحري ال 

لل «سلمأ» دا لكسن. يالا . «سَلم» _بالفتح - مرحم «سلمى» في غير النداء للضرورة. 
أوعفنق:شلية أى: المرئة 0 الأطراف. 

.١1‏ «الزند»: ما يُقدح به النار. «وار»: من وري الزند. أى: خرجت من ناره. من أنى 
_ 00 

١".«القصّاد»:‏ جمع قاصد. «صاد»: عاطش. 

'؟. «الجيندس» ‏ بكسر الحاء المهملة _: الليل المظلم. 

520704 «حواشيه» على «الشفاء» و «الإشارات» و«القديم» و«شرحه على 
للدووي نادو فى لمن تعن موا * اشح سل لطن فاح وو اوضكية كوه 
«السَّحَّار» من «سحر». أى: بكر. «حار»: كان. «ذي الأسفار» أي: هذه الكتب المصتّفة. و فيه 
مهام إلى الحكم الحقّق و البصير الحدّق ذي الايد و الأبصار صاحب الاشراق و الأنوار صدر 


١ت‏ رأجع: «القاموس الحيط» ص 1١5١‏ القائمة .١‏ 
- لتفصيل أثاره راجع: «الروضة النضرة» ص .١51‏ 


الما مين يدا لمكا الاسلاميّين صدر الدّين محمّد الشيرازي ' "فاع كان مدر 
او" تسن الله ورور رسيم حتوو الدوااة لمهت 

ومن الملحّق بالمزدوج نحو قول سيّد الأولياء عل - عليه السَّلام -: 
الوق الخهل قبن اخوث كرت مله 


-١‏ هو صدر متأهي الإسلاميين بل لاغرو لو قلت انّه رئيس متأطى الدهور صدرالدين تحمّد 
نن ار اهميق كبن التيرازي: المكر المتكلم المنقين .ولد يقرا لواترى مضكو سن 00 ها 
ه.ق. تتلمذ على الشيخ البهائي و السيّد الداماد و الميرفندرسكي. لاتسع هذه الصفحات ذ كر 
مناقبه و فضائله و لو عشراً من معشاره. من آثاره : «الحاشية على شرح حكمة الإشراق » : 
«الشرح على الأصو ل من الكافي » .« أسرار الآيات » .« الحكمة العرشية » .« رسالة المشاعر 
». راجع : «أعيان الشيعة » ج 9 ص «55١‏ ريحانة الأدب »ج “ص 17 4: «الكنى و الألقاب 
» ج ؟ ص «:6١‏ معجم الموْلّفين » ج 8 ص 501« مقدّمة» الأستاذ بيدارفر على «تفسيره» 
يد 
هذا الكتاب المسمّى ب «الححمة المتعالية فى امناو النة الارهة) هو خير مصنّفٍ لخر 
د اس والمصتفنا الحكيم تعليقة 
تيسوطة عل كانه ا لعل ساقت الممو اهزيو الع امت بد و جا تعاليق و حواش أخر 
من غيره من الأكابر . 
؟ - القطعة م توجد في «ديوان ن أميرالمؤمنين», لا فى طبعة دارالجيل ولا فى طبعة دارالكتب . و 
انوع او الفط سن 3 


ال 000 


كقول الحريري: 
الاتبيميكك لسفااى وَلآدانَا وَدُدْ7 مده رايم دارا 
أضبز عَلَ خُلقٍ من تُعَاشِرٌهُ ودَارِهِ فبسالبيب عق نذارَى 
لاضع فرطة ألشُرُورٍ 'قَا تدر يأ وما تَهعِيششٌ أ دارا 
كك كه الصر شا بيات يف الوذ 
0 كيف ترجى النَجَاه من شَرَكٍ /0473)/ ل يَنْجَ من شد كطرى ولا م١ )١‏ 

الشرح : 

. «إلفأ» بالكسر : مألوفاً «تأى» _بالمثلّئة : تأى‎ ١ 

غ. «جائلة»: دائرة. ظ 

و العجز في المصراع الأوّل: المفزل ؛ 

وفى الانى: ماض من الدّوّران؛ 

وفى كلتمن دارا 

و فى الرابع: الدّهر؛ 

وفى الخامس: هالة القمر؛ 

وفى السادس: اس الحوسن اراك قرس 

وقول اشح الإمام العلامة بهاء الدّين أبي حامد أحمد بن الشَّبِخْ الإمام الالامة 

بي الحسّين لم ابن تمام المشبكى' "1, نظمه في أخيه قاضى القضاة جمال الدَّين أبي الطيب 


0 راجع: «مقامات الحريري». المقامة السمرقندية ص .١51‏ 
- هو الشيخ الأديب بهاءالدين ابوحامد أحمد بن على بن عبد الكافي ‏ لاكما في المتن: ابن نام 
الحيكى: 0 لحار و ب تار تت روك ب الى ا 
وهوالمعروف ببهاء الدين السبكي. له «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح». و هذا 
الكتاب من مصادري في تصحيح رسالتنا هذه. و كثيراً ما أرجعت القاري الكريم إليه. لترجمة 


ات 


الحستين' ١‏ / فيها معاني «العبن»؛ و كتبت معانى كل منها بيجنبه. و حدفت من القصيدة سبعة 
ب ا 0 والغخصدة 5 هى هذه: 


2 5-5 سَّ 


117ز حدوان المبدى ل فاكوه 


و حبر 3 0 تاه 
؟. فَلّو سمح آلرَّمَانُ لكنتُ أعطى 


هه 


ا ل 0 0 


8 ب . مه و - 
7و يلق فى الْعُلُوم لكل وفدٍ 


ا 201 1 
8 وّاسطة لعقد يَنى أبيه 


فار فت العدى أَهْل لحنى 
؛أحانة العين . 


بخير رَئْيةٍ وَالٍ وَ عين 


شداك عي 
التازن امراف 
روي آلطَالِيِينَ بطُولٍ عَينِ 
: جر يان الماء . /89ه.5/ 
:.ينبوع الماء . 
سَطٍ لفظةٍ يُدعَى بِعَين 
عين الكلمة: أوسطها. 


حنم 


م 


عزني د راجع : «الأعلام» ج ١ص‏ 106 «الدّرر الكامنة» ج ١‏ ص .5٠١‏ 

١‏ - ما وجدت بين المسمّين بالسبكي من هو اسمه جمال الدين او الطني المسين ويشناك ابن تضين 
عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. المعروف بتاج الدين السبكي قاضى قضاة 
ا اه ؛ الدين السبكي و هو صاحب طبقات الشافعية الكبرئ, المولود سنة 
ماتيا الاين فالظاهر انّ هيهنا تصحيفٌ وقع من قلم المصنّف ‏ عفا 


وفاض امرّه فى الناس مَاض 


3 


ص م 7 


ا 1 2 ) 


صم 


١١‏ ليْن شرّقث دِمَشْق به وَ مصرٌ 


م ثم 2 


و يُعظُمْ كل أض حل فيا 


: في القاموس: «راس عين أو العين: قريةٌ بين خدأن و نصيبين» 


يُوسِعٌ لِلْوَرَى بَادِي الْعْرَى إن 


/1. وَعَمَ ندَاه فى شرق وَغْرب 


5 جمالَ آلدّبنٍ فَضَلَكَ ليس يحصَى 


لف 
1 0 


: الميل فى الميزان. 
“الشهسن فتن /6873)/ 
وَيجعَلَ كل ذي دين بِعَينٍ 
؛ النقد الحاضر. 
حَجَبَ الْعَرَالَهَ ضُوءُ عَين 
مين قبلة الوادي . 
و 3 حَصْرَت بِوَادِي 5 عينٍ 
)10 
تا 2 
:القنار شامه. 


3 , 0 


مرادة عيره بيد بعينٍ 
ون 

دنه يرن إن تاك عند 
:ايع ب يسمّى ب 00 


." القامة‎ ١675 راجع: «القاموس الحيط» ص‎ 1١ 


4 >©>آآآ2كدبد ب ب حآجه<< 0 ااااا00 0 00000 


أو أسطِيعٌ جنتُ وَلَو جَنِيناً ‏ عَلَ ركب إِلَيكَ يكل عَينِ 
:النقرة فى الي كبة. 
لوكت كن فس شنال قدما فاازكى وَأحَسَن سيل عَينَ 
حاتري يوقي قحلت رك اكيت 
17و هناك اج لدي عق ا 
: الخ الة و 
؟'. ذَكتٍ الْفْرُوعٌ وَطَاب مِنهَا ١‏ عُصُونٌ أخرّجَتهًا خَيرٌ عَينِ 


0 قدَامْ بَقَاوُْهُ مَا لاح يَدْقٌُ وَاطْرَقَ صَوتَ قري وَعَينِ 


حا رت ممعم 2 يًَ و 07 7 و 07272 
1 لازالت أاعاديه تَرَدَى ٍ مَرَّلةٍوَ يكل عين 


0" ا ا مه 5 و 2 7 2 
.١ 7‏ وقد جمعت مَعانى العَين طدا قصيدى م#تدع مَعنبى لعين 


7 ع 
د ته يا عضن ده 


لوْلا ذا لطاب ما جاه 6 َلْقَاضِي حشين 
وهذاالقائل وإن قال: «و قد معت /6874)/ معانى العين طبأ» إلا أنه بق كثير منها دافا 
لايخق على الناظر فى اللّغة - 


الصنايع اللفظيّة / الجناس الخطي لالز وار إلا وجوه وطن وود و بون وراب و بدد و م ع و ا يانم 


نحو قول سيّد الأولياء علي - عليه السّلام في جواب معاوبة حيث قال: «غلى قدرى على 
قدري»؛ فكتب ‏ عليه السّلام -: «غك عِدكَ ضار فض ” ذلك الك فَاحخش فاحشّ 
فلك 00 م ا ا 
أي: خدعتك عبَّتتك الظاهريّة الدنيويّة. فصار منتهبى ذلك مذلّك. فخِفْ فعلّك 
الفاحش فلعلّك تُهِتدَى بهذه. 
و مثلها الفقرتان من رسالة ودادٍ بعثها اللخ جعفر شيخ الإسلام إلى الفاضل المدقّق 
الشبرواني! "'. و هي هذه: 
«هدايا إخلاص لاتفيدها يد الأبدٍ إلا إحكاماً و لايزيدها مد آلأمد إل 
براماً و تحيّاتٌ لاحو كثرة الصد ود آثارها و دعواثٌ لاتلوى الإجابة عنها 
غداتها مترفرعة في معاهد الوداد و مشاهدٍ الإئتلافٍ مرتضعة أفاويق 


.,7١ راجع: «بحار الأنوار» ج .اص 15ج لاص‎ ١ 

١‏ - هو الفاضل ملاميرزا تحمّد بن حسن المشتهر بالمدقق الشيرواني. سهر الحقّق المجلسي الأوّل 
على ابنته. ولد سنة ٠١77‏ ها .ق باصمهان و توفى سنة ٠١9‏ ه .ق بمشهد الرضا ‏ عليه و 
على آبائه و أولاده آلاف التحية و الثناء -. تتلمذ على الحقّق الخنوانساري الأوّل في اصبهان ” 
رحل إلى بعض الأعتاب المقدّسة ثم عاد اليها. كان ذا خبرة بالمعقول و المنقول, له: «الحاشية 
على الحاشية القديمة للدواني» . «الحاشية على شرح حكمة العين  »‏ «ديوان الشعر ». راجع: 
«أعيان الشيعة» ج وص ”89٠١.«روضات‏ الجئات» ج لاص "15. «ريحانة الأدب»ج ص 
1 «معجم المؤلفين» ج 4 ص .١15‏ 


0 00 اا 


الوفاق لاإخلاف الخلاف ناشئةٌ فى حجر الصفا ناهجةٌ مهجّة صدق الوفاء. 
نيا اندي ع عت رد ابد غرائة غراقة و بردلا رتفا نائنه 
ابت في فيءٍ كرامة كرامه. إلى ركن في المجد ركين و طودٍ للفضل مبين, ماجد 
4 5 ألم عام آثارٍ علمه في عال الآثار كناد على علم 
5 راحته. بل يفيض /5890/ و لايغور معين عينه و لايفيض. 56 
لعين علمه حاجبٌ عن مرتٌ و لاصاد سبيل صاد و مُبادي ادابه إلى قصده 
ماد عن الصو كي مكاذ رتسي إل أ قان ندا ليها قالميال آلا 

الأولا ا بنْسُو حبّاًأورث ينا حي قلّبوا له بحناً و جعلوا أمره في تناس و 
ام تشريف اسمه بلباس قرطاسٍء و لا رأيتُ أ أشكو بلامُشْكٍ و 
بقيت بلامساكٍ جزعت و لاجزع من فقد المرتجى ثم رأيثُ أن الصبر 
أحجى, فصبرت حتىٌٍ صرت إلى ان ضترب بي المثل من أمانى لم ينلّها الايد 

الأمل ست ال اخرهاقالت: 
الشرح : 

رعرع : من ترعرع الغلام: أى: نحرّك و نشأ. «أفاويق»: جمع ا جمع للفيقة. /6874/ و 
هي اللبن الذي بجتمع في الضرع بين الحلبتين.و «اللإخلاف»: جمع الخلف ‏ بالكسر -»ء و هو 
حلمة ضيرع الناقة, أو هو الضراع لكل ذات خنبٍ و ظلف. و «اليجر» ‏ بالكسر _: الطرف 
المقدّم من الثوب .و «الحجة» حل القصد أو حل الغلبة. «هديها بهديها»: الأول فعل من الاهداء 
و الثاني جارٌ ويحرورٌ. «حبٌ نحَث»: الأول اسم الفاعل و الثاني فعلٌ من الحو. «أيدي الأبدى». 
الأوّل جمع اليد و الثاني نسبةٌ إلى الأبد. «غرامه عرامه»: الأوّل بالغين المعجمة: الولوع بالشيء و 
العشق , و الثاني بالمهملة: القوّة. «.يرسلها برسلها»: الأوّل فعل, و الثاني جارٌ و يحرورٌ . «تائبٌ 
ثابت»: الأوّل من التوبء و الثاني من الثبات. «في فيء»: الأوّل من ا حروف الجارّة, و الثّا 
الظل. «كرامة كرامه»: الول مد و الثانى: جمع كر يم. «ماجد ما جَدَ»: : الأول اسم الفاعل من 
المجد. و الثّاني: فعلٌ من «الجدٌ» منؤٌ. «لايقبض -... إلى آخره -»: الأول مضارعٍ قبضء و الثاني 
مضارع فاض. «ولااصاد»: الأوّل من صدّ صد ودا : منع, ٠‏ و الثاني من صدّ صد يدا : ضج أو الثاني 


الصنايع اللفظيّة / الجبناسٌ الخطي ا ا ل ا 0 


بالتخفيف من صدى 2 و صديان: عطش. «مبادى» ب بضم المم : /5890/ أسم فاعلٍ 
مفردٍ ‏ بقرينة ؛إفراد «المناد». و هو من النداء . «القصد»: الوسط. «غير اودر قدي اين 
«ماد» أى: مال. «مانال بال»: الأول من النيل؛ و الثانى القلب. «الأول ال[ الأول جمع 
الذي و الثاني اسم التفضيل. «حتاً -... إل 000 الأول من الحبّة . و الثاني: جمع الحنة. و 
الثالث - باجم : الترس. «اشكو بلامشكِ ‏ بضم اميم من اشكى: ازال شكايته, فالهمزه 
للسلب. و «بقيت بالامسك» _بالسين المهملة _: ما يتمسكّك به. «(أحجى »: أعقل. 


وقول الحربرى 
2 و كك 2 ' 5 ل له 3 
كتلكو لاه تهكرٌ هكد 
العناز ةا جسييدها و طعيانة طبنرث 
ْ َ ًِ س 


3 فَدرها قد رّها وَتاهت وَتاهت 


1 لز ل 2 سا ص © م ٍُ تر 2 
وَأعغ لدت وا غتدت ينحد يخكد 

مر 8 0# ى 

7 ب ًَ 01 05 2 
3 حيدبينار د فارقتى و يبظ / 
١ 0‏ به م دي لاه 0 ًَ 
وَيتنشطلطت #2 #وجد وجطد 


للف لتيرية ف فدات اشحة ا 


1 عُ 7 ل 7 5 ءًُ َه هن 1 
كار مك لهي : الأول فعل من الت بين و الثَّان علمٌ للمرئة. «بقد يقد»: الاوّل جارٌ و 
بحرورٌء و الثَّان فعل ٠أى:‏ بقد يتقطّع لرقّة خصره. «تلاه» أى: تبع القد. «ويلاه»: فاعل «تلى»؛ و 
التشبية باعتبار النبدينء أو فاعله نهد.و ويلاه كقولك: :يا ويلاه ويا حسرتاهء و حرف الندبة 


لوف يعون قنتعت النورة مدر كه أ الي دوؤهاة ين الناشع عل تسد هين نراى عدا 


0 


- راجع: (مقامات ال حريري». المقامة الحلبية ص 0 .١‏ 


ا دي نو ور و ماسوو اج ال لو وب ا و م و و لاك له اله 


لابصبر عنه. «نهد بهد» أى: تدص هدم بنيان العاشق. 

؟. «جندها جيدها»: الأوّل بالنون, و الثّان بالياء. «و ظرف و طرف»: الأول الظرافة .و 
لان العين . «ناعس ناعش»: صفة للطرف , الأوّل: من النعاسء و الثاني بالشين المعجمة - 
أي: مهيّج. «بحد يحد»: الأوّل جارٌ و بحرورٌ؛ و النَّانِ: فعل أي: يمنع من الصبر. 

"'. «قدرها قذرها»: الأوّل بالراءالمهملة, أي: مقدارهاء و الثّاني: /5491/بالمعجمة من الزهو 
.أى: التبختر. «تاهت و باهت»: الأوّل بالتاء المثنّاة من فوق؛ والثّانى: بالباء الموحّدة. «و 
اعتدت و اغتدت:»: الأوّل بالعين المهملة, أي: تعدّتء و الثّاني: بالمعجمة, أي: غدت؛ و خبره: 
«بحد يحد»: الال هار شرو هق الثانى: فعل. 

؟. «فارقتنى فاكقتنى»: الأول من المفارقة, و الثانى: فن التاويق -: الاسا رت 5 و 
سطت»: الأول بالشين المعجمة, أي: بعٌدت؛ و الثّاني: بالمهملة أي: غضبت. «ثم تم»: الأول 
عاطفةٌ و الثّانى: فعلٌ من القام. «وجدٌ و جَدٌ»: الوجد الحزن من العشق. و الجدٌ: الاجتهاد. 

0. «فدنت فد بت»: الأول فخ الدنو ةو القانى: من الفداء. «و عت وحنّت»: الأوّل د 
الحنين, و الثّاني: من التحية. «مغضبا مغضيا»: الأوّل من أغضب. و الثَّانى: من أغضى عنه طرفه. 
أي: صصرفه عنه؛ وهما -على صيغة المفعول ‏ مفعول حيث. يود يُوَُ): أحدهما معلومٌ و الآخر 


بجهول. 


9 ١ 
كاه كاء وام‎ 


الصنايع اللفظيّة / جناس الاإشتقاق ا ا 00 


نحو قوله - تعالى -: ١‏ فَقِمْ وَجِهَكَ لِلدينٍ لمر ١١4‏ , 

و جناس شبه الإشتقاق /6875)/ نحو قوله ‏ تعالى -: 9 قَالَ إنَّ لعَمَلِكُه مِنَ ألْقَالينَ» "١‏ 
ومن القسمين قول سيّد الأولياء عل - عليه السّلام -. 1 

0 وَحَيتَ الحجَابَ و وف يات سول حكن عبت اسان 

عا سر المرنوع ارد فَإِنَكَ كياكيز الثبن اران 


اللو عي اديجبال اششاى و شيوة قد فاسان 
0 50 5 نه ان 
م 7 11 7 7 ر - 7 0 78 م 32 
". خلِقت مِن القرابٍ وَعَنْ قَرِببِ 2 ب ميبُ تحت أطتاق ألُراب 


*. طآ طيئكْت إقَامَةَ في دار ظَعْنِ ‏ فَلَاتَطْمَه فَرجِنُكَ فى آلكَاب١"‏ 
الشرح : ّ 
.١‏ «التصابى»: مصدر تصاب المرئة, أى: خدعها و فتنها. «نضا برد الشباب» أى: خلع 
رداك 
١‏ ةع الراسن: ناصيتاه؛ شبّه الشيب ‏ في إيذائه بالموت. /5891/ الذي هو الرجوع إلى 
الله بالمؤدّن و المنادي للّهِ 
١‏ ا «الطهمزة» حرف النداء؛ و ف «الرفع» و«السكون» بيهام التناسب. 
وقول الدّواني العربي في تنه ؛ 
وتيا بال ترص وس كا توق 
مين الجيسم | إناناً على مِثل صَورتي 
07 ف يدا تركيب اد مَفَارِقاً 
وَنى تبحونا الأف لك قت بهلي 
الماكوية 19 اروم ؟ - كريمة /171 الشعراء. 
" - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالجيل ص 11 طبعة دارالكتب ص 475. و في كليهما 
يوجد الأرّلان فقط. و مام القصيدة في «أنوار العقول» ص .١77‏ 


ع د أل خط 


3 7 
7 ل 5 2 و 
2 ل ؟. . (٠‏ 1 ل ىئ 


8 1 متحسععق الاشماع بين لجسيل سك 
5 اك 72 5 
لنسميعه 0-7 امهم عمععة 
7 3 0 عه -- 1 ُ 0 00 
1 2 ءآضَّ َم سَّ 
جمد واد كرد نمَمَةٍ 


تتم أرواح التساجين رُوحها 
1 زوجي قِ ارد و روحتى 


".نفب كل ذوقٍ دك تسب سداس 


7 2 و 5 


الصنايع اللفظيّة / جناس الإشتقاق ةجع شيع وبابد بان ووو وتاي باوج او وو وا م ع الاباك 


0. /0476)/ فسَكرَان سكري ايت ' الجر شك 
قنى كل سَكرانٍ تسَاكًرسُكرَتٍ 

و مثله أبياتٌ قبل هذه و بعدها؛ و إن :صرت الموواك وس عا داو ا كن كمد 

مشحوناً من جناس اللإشتقاق و شبهه. 
التشرح: 

ارماك من الطهيئة, /92ه5 أو التهيٌّ. «اللّاهوت»: مرتبة الواحدية؛ أى: حقيقة الوجود 
المأخوذة مع الأسماء و الصفات الملزومة للأعيان الثابتة. و لا كان الانسا' د هيكل التوحيد و 
المظهّر الأعظم كان : على صورة اللاهوت . «إنَّ اللَّهَ خلق آدء على صورته»('؛ و الأثر يشابه 
صفة مؤثُره. ( قل كُلَ يَعْمَلُ عَلَ شَاكِلَته 74 '. و«الجوهر»: معدب «كوهر»» لامقابل العرض؛ 
فلايلزم كون كل جسم إنساناً 

؟.و في لفظ «علل» إيهاءٌ بشرب الأفلاك من شراب شهود عال اللدى فا نمم تالو اسه 
الشوق و الإهتزاز ما أدامهم ق الدوران» مقطو ذاما وسار رذ وفى الثّيل والنهار لا,يفترون 
دك) قبل ترجه عن لنناتزيه 

َب وَأهْرَنَا عَكَ آلأرضٍ جُرعَة وَلِلْدرضٍ ين كَأْسٍ آلكرَام تَصِيب!؟1 

ف «العلل» معناه البعيد: الشرب بعد الشرب داعا وسعناة القريب: 57 
يتوقف عليه الشيء. و معنى «عدَّتي)»: ليق . 


5 راجع : «التوحيد» ص ؟6٠١,‏ «بحار الأنوار» ج :]ص ١٠١‏ «مسند» أجمد ج كدص 585, 
«تجهد يب تاربع دمشق» ج ١اصض‏ 06 .١‏ وروى الجلسى عن ثامن الامة النجباء ‏ سلام الله 
عليهم أجمعين _النهى عن التحدّث بهذه القطعة من الحديث و الامر بنقله بتامه. راجع: «بحار 
الأنوار» ج ؟ ص .١١‏ و للصدوق كلام يبي و الله أعلم - مقصوده -سلام الله عليه عن 
هذا الأمر و النبى . راجع : «التوحيد» ص ؟0١.‏ و لتفسير الحديث عن كلام خامس الامة 
الداة راجع : «التوحيدص ”7. ٠‏ ونقله عنه في «بحار الأنوار» ج 4 ص .1١‏ 

>" كريمة 6 الاسراء . 

'- وروى:«... فللارض كاسن .راجع: «جامع الشواهد» _الطبعة الحجرية ‏ ص .١5/8‏ 


١‏ ا ا ف لاع الفراج 


١‏ «إختطت»: : مشت؛ وفى دربو أنه . «أخطات», وشويكها من الكاتب. «الخطة» ب 
الكتموه: الارض ل تظر بو الى ُنزِهًا و ليُنَزِهًا نازلُ قبلك؛ و المعنى: :إنّه 9كَ) بَدَأكُ 


تعُودُون ١!»‏ 
ه. «عنه» أى: عن جمالي. «كلٌّ مليحة» أي: عنه أيضاً حذف بقرينة الأوّل؛ و الكلام من 
باتتحاك الفاكطتيء اويسفبات العذاف 
.و «ف»: بتشديد يا التكلّم. «الصّية» _كالدُو -: جهل الفتوة. «الصبوة»: ميل الوى. 
/. وو اشهد قات بصيغة المتكلّم دأ أشهد نفسى. 


9. «الإسماع»: بكسر الممرة لد 

٠‏ أ. «المناغاة»: الحادثة والمغازلة مع النّساء. «غانة»: غانية. 0 : جمع نغمة. 

١١.«ينشقنى»:‏ من النشوق, أي الشم. «العرف»: الرّيح الطّكب. «تنفسي»: : فاعل ينشقنى. 
«نسمات»: نسوات. «كل نسمة»: كل روح 

رحلا . «أرواح»: 76١‏ جمع روح ع" بالضّم. «روحتىي»: : رواحى. 

7. «الكيس»: ضد الحُمق. و «كَيِس» -كجيّد -أي: الظريف. و «كأس»: مقابله. أي: 
كاس نفسه بكسوة العلائق. وكلمة «على»: /9892/ متعلقةٌ ب «طاف»», والضمير المستتر عائد 
إلى بأكل كاسن وكيس ». 

16. 00 57 يك اخوويع: قي مالف رار التكرا د الذى هو تابعي إذا سكر 
مثل سكرى يسكر سكره نفس السكرء فضلاً عن الشاربين, كالفناء من الفناء؛ و هذا كما قيل: 
11 اسن فيو النسه ال 

وقول خالد بن ع 0500065 وهى قصيدةٌ فصيحةٌ مليحةٌ: 


١‏ كريمة 9؟الأعراف. 

؟- وعن بعضهم: «إذا *الفقر فهو اللّه». راجع: «لطائف الإعلام» ‏ بتصحيحنا ص 101. 

'- هو ابوالبقاء خالد بن عيسي بن أحمد بن ابراهيم بن خالد البلوي الأندلسي. كان عالماً فاضلاً 
وكان امقم بنعوارية #حن افاكنيا فنا له «تا ج المفرق فى نحلية علماء المشرق» _و هو رحتله 
الحجية -. و لا عاد من الحجّ أقام برهة بتونس ثم عاد إلى الأندلس. مات سنة 75717 ه .ق. 


الصنايع اللفظكة /معنا من الاشتقاق اا 


ا كك عند 5د 


ةا حتهكًا كاللوىق وز سسطه 
وَللَهِ حِبَّ نهر بِالوَى سقط 
؟وَيَا جَرَعِي إن جزت لكل" 0 
ةر 2 
0ه دُوأَاكَفَا 6 كفو 53 
فَكَفُ احَرَى كفن آلْقَبضٌ وَ البسطا 
1 وَاسولني الفتك ا لمحل عل الوق 
تتاححات شوؤاتى وا حار مين 
و سب سَبَان بِالْعَضَاتَينِ ين سَّبَا 


0 


فوَاحٌ] يرع الغَرارَةو القمط 
4 كَأَْمَنَ ين أعرَافِهًا رَوضَة الْحَيا 


وَأ ا نين اغنطانها الحنهن الا الأشطى 


رأجع : «الأعلام» ج كدص 7ك ««انفح الطيب» ج اص .01١‏ 


2 عدن 7 5 - 0" 


7 سريت ليا وَ جوم عَانها 


2.15 ليس وِشَاحِي غير عضب مُهِنْدٍ 
اتبمط ميد احافاف بخ وتنا نسطا 


8 هَرَاقَيتٌ مِنها رَوضّة الْوّصل غضة 

وَرَدت اهن تغرهًا قَهِرَهٌ حمطا 
5. /3ف0ه5 و كسّرث من رُنَّاننَا ما جَير | | 

ف اسان نايا القطًا 
لعجل عن كدان آلْعُمرٌ فى عُنَفْوَانِه 

فلاغصنى أحق وَلَآا كت نط 
14 مَاعَطَفتُ ألصّدءٌ توما تجدهًا 

فَكَدذَكَ تحال ينيط بنط 


6 وَإنْكَقَتْ فى صَاه فِيِيَا يد آلْلمَى 


بن هن - 


6877 وَأنكرتُ دو آلتّغر حَيٍّ بدا هَا 


١‏ . «الحى»: : القبيلة. «شط» أى: بعد. وا : من التحمّة. «بخل» أ ى: يخليل؛ والظاهر هو 


الصنايع اللفظيّة / جناس الاشتِقاق لم 


«اللّام» فى الموضعين بدل «الباء» . «شرطأ» أي: عهدا 

؟.«و حيّاه حيّ»: الضمير مبهمٌ ربا بعده. «باللُوى» أي: في اللّوى و فيه تلميحٌ إلى شعر 
ال 
و «للّه»: تعجّبٌ. «حِبٌ» ‏ بكسر الحاء -: حبيبٌ. «باللوى»: من لوى شدقه. و «السّقط» 

- بالفتح -: الثلجء أي: يذكرني بالنواء شفته بحيث يبدو ثناياه البيض الثلج. 
جاجع هو منقطع الوادى. ارا : جمع الريع ؛ أى: :كيف حالىي فى الجزع و التفجع إن 

تجاوزتٌ ربعاً في الجزع. «و ما حلٌ»: معطوفٌ على أربعاً أي: مكاناً فلك فيه الفراق و حطٌ فيه 
رحلي 

؟. «شجنى» أي: حزنى. «برى العظم» أي: نحت فكان قلماً و «استملى »: من أمسليت 
الكتاب, أى: 5 فالفعلان من ملائمات الخط؛ وكذا «الكفٌ» فى البيت الى 

0. و فى قوله: «مدّوا» _المشتقٌ منه: المداد ‏ إبهام التناسب. و ضمير «بها» مبِبَمٌ يفسّره 
«كفَ». و«تكتّفنى الهوئ» أي:كقّاً يكون تعويذاً و ملاذاً لي من عادية العشق و الهوئ, و يجعلني 
في كنف اللَّه ف «الهوئ» مفعولٌ /5893/ من باب الحذ: و الاإيصال؛ و المقصود مد الكفٌ 
للإستعانة و الابتهال إلى اللَّه - تعالى -. «فكفتٌ ال موئ _... إلى آخره -»: كأنّ قائلاً يقول: 4 
لاد كف نفسك؟, فيجيب: بِأنَّ كفن الموئ كقَّت عي القبض و البسطء و لم يدع لي كقاً. 

.١‏ «واسونى»: من المواساة؛ و أصلها الهمزة, كُلبت واواً تخفيفا يقال: «أساءه تأسية 
فتأسّى». أي:عرَّاه فتعرّى. 

/ا. «سبالى»: كي أى: الاسر. و «الغضاة» شجرة معروفة؛ و «الغضا»: أرض لبني 
كلاب؟ و اذ يالا ؛ والباء فيه للظرفيّة كا في المصراع الثاني «من سبا»: إِمَا 00 


١‏ البيت هو صدر معلّقته الشهيرة. راجع: «ديوان» امرىء القيس ص ", و انظر: «جمهرة 
أشعار العرب» ص 0. وهو اشعر شعراء العرب, و له ترجمة في كثير من دواوين الأدب و 
كتب التراجم ؛ فانظر: «تهذيب تاريم دمشق» ج م لاص ٠١4‏ «الشعر و الشعراء» ص ."١‏ 

." القائمة‎ ١60 راجع: «معجم البلدان» ج )ص‎ - ١ 


00 ------99 11 


د «الغضاتين» ا نك بسبا مد ينةٌ بالبمن ,كما في قوله تعالى :/6877/ (إوَ لَقَدْجِنْكَ ين سا 
ِنب يقِينٍ4 ١7‏ _؛ و إِمّا متعلّقٌ ب «سرب» إن أريد به حء به كما في قوهم: «ذهبوا أيادي 
سبأ » -. «المغازلة» بالنساء: حادئتهن. «بالبّقتين» أي: بالّوضتين. «الأرطى»: شجرٌ نَوْره 
كور الخلاف. و ره _كالعتّاب مرَّةٌ و عروقه حمرٌ. 

4. «حَبٌّ القلوب» - بالفتح ‏ أي: هن راعياتٌ حبوب القلوب لاالعرارة و نحوها. «راع 
يريع»: إذا زاد؛ و و «راع يروع»: إذا فسد. «العر ارة»: بهارالبرء و هو نبثٌ طيّب الريم. «الخمط»: 
بده ار أو:كل شجر لاشو ك فيه وكلّ نبتٍ أخذ طعياً من مرارة. 

6 «أعرافها»: امع عرف - بالفتح -. «روضة الحيا» أي: كثيرة العشبء 3 «الحيا»: المطر و 
الخصب الذي هو مسيّبه . «الاشطى»: من قوهم: «شطينا الجزور تشطيةٌ» أي: فرقنا لحمها؛ و 
والغىعاشطن»:انتهي: 

1 و «غادرني»: تركني. و «اللذع» ‏ بمحجمةٍ مهملة _: الإحراق؛ و أمّا عكسه فهو اللّسع 
من الحيّة و نحوهاء و دل عليه المصراع الَّاني. «رقطا»: أسودٌ يشوبه نقطّ بيضٌ؛ أو عكسه. 

؟١.«تروق»:‏ من الروقء أى: : اللاعجاب بالثىء؛ أى: تعجّب و تباهي بكونها عقدا ذا 
(«تهفو): تسرع. «القرط» ‏ بضم القاف ‏ دالو من الحق يعلّق 5 شحمة الاذنه نقال: تاحارية 
مقرّطة» أي: ذات قُرطِ؛ و في المثل: «و لو بقٌّرطى مارية ارسي لحري خوكط تو 
بُضرب بقرطها المثّل لنفاسته. و يقال: كان ف قُرطها درّتا ن كبيضتي الحمام توارثهما الملوك!. 

.١ 6‏ «القط»: القطع مطلقا أو عرضاً؛ و هذا البيت نظير قول ارقي الشبدى : 

١‏ سَمَوتٌ إِلََا بَعدَ مَنا نَامَ أهلْها سمو حُبَابٍ أَلماء و حَالاً عَلَ حَالٍ 

؟. فَقَالَتْ سَبَاكَ آللَّهُ إِنَنَ فَاضِحِي أنَست ترّى اهار وَ آنا أَحِوَانى؟ 

؟. حَلَفتٌ لا بِاللَهِ حَلْقَةَ قَاجِرٍ لْتَامُوأ فا إِنْ من حَدِيثِ وَ لَاصَالٍ 


١‏ كريمة ؟1الممل. 
- تمامه: «خذه و لو بقرطي مارية ». . وهي مارية بنت ظالم بن وهب. يقال: :اليجااهدت إلى 
الكعبة قرطبها و عليها درّتان كبيضتي حمام لم ير الناس مثلهما و وم يدروا ما قيمتهما . راجع: 
«مجمع الأمثال» ص ١‏ الرقم 7 ولطاتك الفا لمن 0/الرقم 7 .١‏ 


الصنايع اللفظيّة / جناس الاشتِقاق 0 


1 بَفِط عَطِبط الْبكرِ سد جِنائه ] فلي وَأَلَر لحيس ثال 

د تقل وَأَلْثْرَق مَضَاجِِي وَمَسْنُوَةٌ زرقٌ كَأنْيَابٍ أَغْوَال؟() _ 

«وردت» :من الورة.ء بالكسدرب: اى: : اللإشراق على الماء. «خمطا»: من «خمط». أى: 
طاب ريحه و رت 1 

ا الراة سانيا نود ند ييها. و «بحب الإلتثام»: /64878/ أضراس الشّاعر عند 
ا 

7 «أحني»: من حناه. أى: عطفه فانحنى. «اللمة»: الشّعر المجاوز شحمة الأذن. «شمطا»: 
مؤنّث أشمط. من الشمطء أي:بياض الرأس يخالط سواده. 

6ن صادفيها» أى: فهَا الشبيه بحرف الصّاد. «يد اللمى»: الظّاهر اللمام: 0017 مرخ 
للغووورة ار ن اللمي سرّة الشفه. و هي لايناسب المقام؛ و اللمام جمع «اللمة » . و «النصٌ»: 
الإسناد إلى الرّئيس و الرفع إليه. كا أن «المنصّة»: ما ترفع العروس عليه. «أضبطه»: يعني إِنَ 
الخ الحنية بختم بالخاتم أو باس راقه. فق أضبطه الل أي كشرب الخاتم على الورقة. 

ا «خرطأ» السو أو يكوا 000 الدّلو فى البكر»: أرسلها. معنى «أحكما»: 
احفظ الحقان عن الاسترضال» إذ فى النهود د عظيمة 1 

١‏ ". «الاسفنط»: ضيربٌ من الأشربة: أو أعلى الحخمر: /594/ سيت به لأنَ الدنان تسقطها. 
امشرية أ كاريها. أو من «السفيط»: لزعل الب الفين: 

0 دو المراة: تك عت ين الطد ره : فحكيت بطؤ الدّهر في الحزن و الكأبة, و 
سرعته في الفرح و العيش الرغدء الأوّل بعٌظم الكفل, و الثاني بلين الكشح الكثير الحركة السهل 
الانعطاف . 

وقول الحريري: 

و لطر حَوَى رقي برقَةٍ تَكْره وَغَادَرَتِي لف أسِكُهَادٍ بِعَدْرِهٍ 


-١‏ من قصيدة صدرها: 
ناعم صباحاً اما الطدل البالي 2 وهل يَعِمَنْ من كانَ في العُصّرٍ الخال 
راجع : «ديوان» امرىء القيس ص ."١‏ 


0/1 0" 
9 مظاك لحعتال بلطنو و سس اميق اشرو كته كاه فعلى سياه 
كر 5 1 سي 8 5 6 00 2 را مهم : ا 3 


#اتجاقى حابن و المتايى ا 
ددهُي آنَن الى نات نمدا 
ال 0 م 

كه ا اك 8 ساق 
/. 3خ تشر ىأرم ره 


١ 
١ ١ 


علو غَيْرِي بختني رشف تكْره 
بدارا 1ك أ و تدده 

١ 3‏ 
عن نْب حُلواً ف آلقِيَادِي لأمروا ١‏ 


١‏ 210 «الواو» بمعنى رُببٌ؛ و هو من الحوة ‏ بالضمٌ -. و هي سواد إلى در 
لايخلو /6878/ من ملاحة, و منها: حواء حوى. «رق» جمع عبوديتيء فلك رقبي. «برقّة» 


لفظه. أى: بلطافة كلماته المليحة. «و غادرنى 


؟. «اسره»: قيده. «صاد»: 


عبد ان اعرد حجان ترك ويجعلى البنا للشون. 


من الصيد. 5967 ا 


زالزون»: إن كان بالضَ فهى معنى الكذب. و المراد هنا: الكذب فى الوعد والميثاق؛ و إن 
كان بالفتح فهو مصدر «زار». أى: الزيارة, و المراد إدّعائه زيارة عاشقه؛ و الأوَّل أظهر. و فيه 
فيه المقابلة مع الضلق نبو الذان اترسويق الناذي: 88981 الى يهو البق ال التماضق 
المسكين. «إزوراره»: انحرافه و إعراضه. «الهجر» _ 0 95 

1 «ذمامى»: عهدى. ((و اانا قلجى» أى: 0 و فده ؛ و الطمزة السليء أى: أطراعه و 


لكو لقب شاف جنا |العضوق. 


©. «النشر»: 00 النشرية التَانى: مقايل الطئ. 
. «تجق» غلية: اد عن ديا ليلدل «يختنى»: يتناول. «الرشف»: لفن 
لأار والاتسيموروى خرن فده كانت و هيو اة اتتطاقة:أراكق بر مغر كابس قحه الاك 


«(ثنيت»: عطفت. «أعنّقق»: د 00 د «إى 


من اجتلبىي» أى: إلى غير المعشوق. 


الصنايع اللفظيّة / جناس الاشتقاق 


١) 1‏ 
الاين اليا ةيد 
/. عَذَانى فيك يا مولا 0 


صاصر 2 


]. ديل في الموَى حََقَان ؛ قبي 


٠‏ نا بِالطُلُولٍ بت مَابى 


١‏ لمن أشكوياأَلق وَعَين 
؟ ا ا ال ل 01 


2 13 


اذ 1 1[ | [ذ[ذ أذ 


و وعسبيك :دور نيةاادضة اعياء 
جبن جفيات ا بِهِالسَقَام 
ل 
وفسحصرحيان عحجول به الْمدَام 
دسذة بهَاسُجِرَ ااه 
/79ه6/ وَ أنذيا يُطْارِحُنى الحام 


.- 


سي ةا تيباتةا 


؟.لأنى قد قَطَعتُ به رّمَاناً و نشل بالحييبٍ لَه آنْيِظَامٌ 
اللو ل 

٠ /كقش5/ «مستهام»: هائم. «الطروق»: الإتيان ليلا.‎ .١ 

١‏ «الفذ ل إن كاق ذال المعكنة فيو الملانة»فالتقدريره ركد لك العذ ليده ال رادو 


مع ا ييا ا ا 
الحصري _: ابواسحاق ابراه بن على بن تيم الحصصري يدوافي -. س ' 
د «الشاعر المشهورء و له ديوان شعر». راجع: «وفيات الاعيان» ج ١‏ ص 05. و انظر: 
«الأعلامج اص .06١‏ 


1م اع ب نمو ا و ما اموا مامه ب ووه لاو كيج افوا بو اداج النواع 


نقيضه»؛ و إن كان بالمهملة فمقابله الملائم باعتبار لازمه, و هو الجور. 

؟. و «الخفقان»: حركةٌ اختلاجية لدفع المؤذي. «سجام»: متقاطر. 

(م. (اغضٌ»: طرى. «دونه البدر» أى: أسفل منه منزلة البدر؛ أو عنده البدر من باب 
التجريد -. 

أ . «مضبى)»: عليلاً 

4. و «مرجان» أي: عقدان منه. أحدهما: الشفتانء و الآخر: منابت الأسنان. «يحول»: 
يتحرّك فيه «مدام» ريقه؛ و كذا إن كان بالجيم. 

8. «للهوى» أى: الموى. 

٠.«يطارحنى»:‏ من المطارحة فى الكلام. 

سوب اتيك الشناب لطر 


00 : 


وا مئة 
(؟السة سان الطليية 


١‏ هداالباب من أقدم ابواب البديع, إذ هو من مستخرجات ابن المعتز, راجع: «كتاب البديع» 
ص 27. 

والحذاالات احا وسة: 

[الف]: فابن المعتز سمأه ب «ردٌ أعجاز الكلام على ما تقدّمها». راجع: «كتاب البديع» ص 47 . و 
فى هذه التسمية سرٌّ نذكره فى التعليقة الآتية ؛ 

[ب]: وابن حجة وابن رشيق سمياه ب «التصدير». راجع: «خزانة الأدب» ص ١١5‏ «العمدة» 
جَ 1٠ص‏ ١07,؛‏ 

[ج ]: وابن الاثير ا ب «التجنيس». راجع : «المثل السائر» ص "7 6١؛‏ 

[د]: و ابن منقذ 08 ب «الترديد», راجع: «البد يع ف البديع» ص 80؛ 

[ر]: و الأكثرون موه ب «ردٌ العجز على الصدر». كالحلى و ابن معصوم المدنى و الحخطيب و 
السكاكي. 1 

و يعجبنى هنا كلام علمين من أعلام الفن انتصاراً لمذهبهم|. و هما ابن حجّة و ابن معصوم المدني ؛ 
قال ابن معصوم المدنى بعد أن سما الباب برد العجز على الصدر و حكى عن بعضهم تسميته 
بالتصدير: «و الأول اول لأنه مطابق لجيماة و خير الأسماء ما طابق المسمّى» راجع: 
«أنوارالربيع» ج “اص 45. و قال ابن حجة: «والتصدير هو أخفٌ على المستمع و أليق بالمقام» 
راجع: «خزانة الادب» ص .١١8‏ 


وكان ينبغي للمصنّف أنْ يتّبع ابن المعقز في تسمية الباب. و سغزيد لهذا توضيحا في تعليقةٍ ستاتق 


و هو: 

فى الذثر: أن يجعل أحد اللّفظين المكدّرين أو المتجانسين أو الملحقين الَّذَينِ يجمعهما 
الاشتقاق أو ما بجمعهما شبه الاشتقاق الس ار 
عر عَقُ أَنْ تَخْشَاه»!١)؛‏ و نحو: «سائل اللي يرجع و دمعٌه سائلٌ»! "؛ و نحو: لاسْتَخْفه 

كُم نه كَانَ غَمَاراً4 7 ')؛ و نحو:ظ قَالَ ا لِعَمَلِكُم مِنَ ألْقَالِينَ5(4). 

0 أحدهما في آخر البيت و الاآخر فى صدر المصراع الأوّلء أو فى 
50000 أو صدر المصراع الثاني وعلى كل تقدير فاللّفظان إمّا مكرّران ... إلى آخره 
-؛ فالأقسام سنَّةَ عشرء حاصلةٌ من ضرب الأربعة في أربعة؛ كذا قال الخطيب (0 و غير.(1), 

و.يلزم على قوهم: انّه إذاكان أحدهما في صدر المصراع الأوّل و الآخر في عجزه من غير أَنْ 
يكون في عجز البيت ‏ نحو المصراع الأوّل من قول أبى العشار". 


.١‏ سَطَا عَلَينَا وَ مَن حَارَ لجال سَطَا ظَى مِنَ الْجَنّةَ الْفِرِدَوسٍ قد هَبَطَا 
١‏ لَه عِذارَان اتفوخط دوبساةه فاشونتها قوق جد باوكا انمه تن 
2 ره # م 
" رو ظَلَ يَخْطُو َكل قال من شَعَفٍ يا لَيتَهُ في سَوَادِ آلنَاظِرِينَ خَلَ(0 _ 
في الصفحة الآتية. .١‏ كريمة لااالأحزاب. 
5 هذا من أمثلة ا لخطيب و ابن معصوم المدنى, راجع : «الريضاح» ج #حن. ‏ 1 «أنوارالربيع» 
تت كريمة 14 ١‏ الشعراء. و راجع: «الإريضاح» ج 3 ص 477 


1 كاين المعتز و السكاكي, راجع: : «كتاب البديع» ص /اغ. «مفتاح العلوم» ص .١87١‏ 

لات مكداى جع النيجه و الطافر أ هر أن الصحيح «ابو العشائر» - راجع: التعليقة الآتية . و ل 
أتعرّف بالرجل. بعال والنفار: بن التلول ا 0 بعلت «شذرات 
الصدرج 8 صن وا والشاز عدن خيل نار الي ناج فس المصدر 


الصنايع اللفظيّة زود القع عل السلاد ومنل وجوت و ييتههر زع فقو أو أط كيف أل كوه وت اناه 1 3و لالد شح بو ود او 4 


ا نّ لايكون من رد العجز على الصدر, مع افيه تخسينا. /5895,/كم فى النثر؛ فليت شعرى 
بأيّ ذنب استحقّ سلب الابسم ؟!؛ و إِنْ نظروا إلى أن العجز ليس عجز البيت فكونه عجرا 
للمصراع كافي. كما 94 «الصدر» إضاؤ! 1 


سينا كلا اباس رذك ره مراعيا لككال الاكنسان وهو الات قداكطور سيد اشعومة 
اظفاره إلى زمن المصئف أطواراً أربعة. و المصنّف با أتى به فى هذه السطور أرجع الباب إلى 

معناه ‏ أو فقل : طوره الأوّلء إليك تفصيلها: 
ما الطور الْأُوّل: فهو ما ذكره ابن المعتز لأنّ هذا الباب عنده ينقسم إلى ثلاثة أقسام و هي 


على حد قوله: 
[4]: «ما يوافق آخر كلمةٍ فيه آخر كلمةٍ في نصفه الأوّل, مثل قول الشاعر 
َلقّ إذا مَا الأمرُ كان عَرمرَماً في جيش رَأَي ب ع رمرم 
[8]: :ومنه ما يوافق آخر كلمة منه أوّل كلمةٍ في نصفه الأوّل كقو له: 
سَريعٌ إلى ابن العم يَشتء عرضه وَ ليس إلى داعي النّدي بسريع 
16 وهنا يوائق اح كلعةافيه عط مانقيده كقوال الشاعرة 
عَميدٌ بني سُليم اقصدتة سِبَامٌ الموت و هي له سهام» ' 


راجع : وكا اإفع ااكن اك فنرى أن ابن المعتز اتخذ ركنين هذا البا ب: ركنا ثابتا و ركنا 
د أمّا الركن الأوّل فهو عنده بجيء في في آخر البيت فقط , و أمّا الركن الثاني فهو عنده 
يترد من أوّل النصف الأوّل إلى ماقبل النصف الثاني فتارة يقع في أوّل النصف الأوّل و تارة 
أخرى فى آخر النصف الأُوّل و تارة ثالثةَ في غيرهما من مواضع البيت: 

و تبعه فيه السكاكي. أنه أوضح هذا القسم الأخير حيث قنّم مواضع البيت إلى سنّة أقسام ' 
(ألف): صدر المصراع الأول ؛(ب): حشوهء(ج): آخره. (د): صدر المصراع الثانى, (ر): 
حشوه. (ك): آاخره. قال: نوهو أن يكون إحدى الكلمتين . .. فى آخر البيت و الأخرى قبلها 
في أحد الواضع الخمسة من البيت»؛ رأجع: بومنتاج العلوم» صٍٍ ١‏ و واضح أن الركن 
الأول ننه ها يكون ثايتاً أبدا في كن البيث الثّنى و الركن الثاني يكون كك ددا من اول 
المصمراع الأوّل إلى ما قبل المصبراع الثاني , و مثال الباب عنده: 

مشتهرُ فى علمه و حلمه وزهده و عهذه مسشتهر 
د سناد وزهده و عهده مشتهر 


0 000 كن ا‎ ١ 


فى علمه و حلمه و زهده مشتهرٌ و عهده مشتهر 
فى علمه و حلمه و زهده وعهده مشتهر مشتهر 
راجع: «مفتاح علوم عن 5. فشتهرٌ في آخر البيت هو الركن الأوّل وهو متردّداً بين المواضع 
الخمسة الركن الثاني 


و إِفْ نقلت القطعة كما في المطبوع من الكتاب . و الظاهر انبا اناقضة فيه اد لس فيا بها ركوة 
الركن الثاني فيه واقعاً فى آخر المصراع الأوّل. فن الواجب اضافة البيت هكذا بين البيتين 
الثاني و الثالث: 
فى علمه و حمله مشتهر و زهده و عهده مشتهر 
وهذا و ابن المعتز حيث سمى الباب برد اعجاز الكلام «على ما تقدمها». لا «على 
الصدور» ‏ إذ ليس الركن الثاني عنده ثابتاً في الصدر فقط. بل هو مقردّدٌ في جميع أقطار البيت. 
أمّا الطور الثّانى: فهو ما ذهب إليه ابن منقذ و العسكري و أخرون, فعندهم لايجب 
استقرار أحد الركنين في آخر المصراع الثَّافيِء بل كل من الركنين يتردد في اثناء البيت . فن 
أمثلة الباب عند ابن منقذ: 


إنْ تلقّ يوماً على علاته هرما تلق السماحةً و النّدى خلقاً 
و كذلك منها قوله: 
اليابي إذا نأيث طوال واللبال إذاونو قيضا 
راجع: «البديع في البديع» ص 87-80 وومن أمثلته عند العسكري. 
راك هه اسار اميدة راننا عل هو أسقار فش بمنتوتيا 


راجع: «الصّناعتين» ص ١٠"‏ غ. 

أمّا الطور الثالث: : فهو قول الخطيب , فانه اعتبر فيه ما اعتبره السكاكي إلا أن نْالباب عند 
الخطيب حصورٌ في أربعة أقسام. و هي (الف): : كون أحد الركنين فى ؛ أخر المصبراع الشاني و 
الركن الآخرفي صدر الأول ٠(ب):أو‏ حشوه.(ج): أو آ خره ء(د): أو صدر الثاني وم يعتبر أن 
يكون في حشو المصمراع الثاني راجع: ايسا وح ص 50غ. و حكى بها عالدين السبكي 
أله «يوجد في بعض نسخ التلخيص أو حشو الثاني , ؛ م أنكر كون اللفظة من قلم الخطيب, 
راجع: : «عروس الأفراح» ج 4 ص 0 . 

ما الطور الرابع: فهو قول المصنّف . و هو رجوعٌ إلى الطور الثاني .إذ على هذا المذهب 
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#إِنّ صاحب المفتاح ١7‏ اعتبر قسماً آخر. و هو أَنْ يكون اللفظ الآخر في حشو المصراع 
النَانى"). وم يعتبره الخطيب! "؛ وقال العامة النفتازاني! */: «لامعنى فيه لردّ العجز على 
الع لأسدارة لمعو اقا1 0 ١‏ 

وفيه: إن الصدارة إضافيّة . 

واعلم! أن الظاهر من التلخص و شرحه للعملامة التفتازاني -إِنْ المعتبر من ا جناس 
هنا التاه فقط 137 

ولاأرى 000 في أكثر أقساء الجناسء فا نَالمناسبة بين «دظل» و«ظلة» في كلام الدواني 
العربي الْذى سنذكره ‏ و بين «مالي» و«ماليه». و«لاهيه» و«الاهيه». و «خائفة» و 
«خافيه» في كلام شخ الاسلام - الذي عدا د لسيت بأقل ولا التغيبر بأكثر ما فى جناس 
الإشتقاق و شبهه, كقوله: 


لاججب كون احد اللفظين المكبّرين في آخر المصمراع الثاني بل يجوز تردّد كل منهما في اثناء كل 
من المصراعين . 
3 إنّ الأليق بالمصتّف أن يتّبع ابن المعقز في تسمية الباب برد أعجاز الكلام على 
تقدمها . 
0 تقد الكتاب؛ فراجعه. 
١‏ - راجع: «مفتاح العلوم» ص 187. 
مضى منّا تبيين هذا القول و تفصيله في تعليقتنا التفصيلية على بابنا هذا . 
7 - قد قدّمنا نبذة من الكلام حول التفتازاني في تقديم الكتاب, فراجعه. 
6ه قال التفتازانىي: : «واعتبر صاحب المفتاح قسمأ اخردو كو أن يكون اللفظ الآخر فى حشو 
المصراع الثّاني, نحو: 
فى علمه و حلمه و زهده وعهده مشتهرٌ مشتهر 
و رأى المصبّف تركه أولى إذ لامعنى فيه لردٌ العجز على الصدرء | إذ لاصدارة لحشو المصراع الثّانى 
أصلاً. يخلاف المصبراع الأوّل». راجع: ؛ «الشر ح المطوّل على ات ا 6606 
1 ماأدري ماهو وجه هذا الاستظهار. و الظاهر انه اطلاق كلام الأوّل و عدم تقييد الثاني و 
أمثلتهما أيضاً يمكن أنْ تكون مؤيّداً هذا الظهور . 


حكن 666666>ككلجج ج00 0000000 0000 


2ك > مم هم ل 7 5 12 1ق دا" ره تا ١‏ 
|المزء لميخزن عليه لسَانه فليّسَ على شئءٍ سِوَاه يحَرَانٍ ش 

و قوله: 5 
١.لو‏ آخْتصَرت مِنَ آلإِحْسَان رُرْتُكُمٌ وَالْعَذبُ بُهِجَرُ للإفْرَاطِ في آلْخَصَرٍ 
فلونظرت إلى أقسام الجناس -من التاءٌالماثل و المستوفى , و غير التاه من الحكّف و المطرف 


و نحو ذلك ف مرّ تحصل عندك كثرة وافرة؛ فهنه نحو قول عد عليه السّلام -و هو من 


؟.«لن تجمع»: هل تجمع لظالم أو لورئتك؟, ولو فرض أنه لايأكله ظالم فهو لبعل زوجتك و 


١‏ البيت لامرىء القيس من قصيدةٍ صدرها: 
قفا نبكِ من ذ كرّى حَبيبٍ و عر فانٍ و رمسم عفت أياته داه 

راجع: «ديوان» امرىء القيس ص .1١‏ و هو من شواهد الخطيب و ابن معصوم المدنى و العسكري 
في الباب. راجسع: «اللإيضاح» ج ص :48١‏ «أنوارالربيع» ج “اص ,٠١١‏ 
«الصناعتين» ص ١٠١غ.‏ 

؟ - البيت لأبى العلاء المعردي. وهو من شواهد التفتازاني, راجع: «الشرح المطوّل على تلخيص 
المفتاح» ص 03 غ. 

'' - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالجيل ص 37. طبعة دارالكتب ص 60؟١,‏ «أنوار 
العقول» ص 519. 
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بعل بنتك و زوجة ابنك -كما في الحديث ١!‏ و لو فرض أنه لايأكله إل أقاربك _أقارث 
ايو جو ا جصاوض يودي و عا 
- تعالى ‏ اعَنكَ عِطَائَكَ /06ه5 قبصَرك ليو مَحَدِيدُ14'؛ قال تعالى -: « يَومَ يَفُِ 

مِنْ أخيه * [ وَأْمُهِ وَأبيه] # وَ صَاحِبَتِه وَينيه 276 

«أ في أرضك» قال - تعالى -: او لَآتَدرِي تَنْسٌ بي أَدْضِ تيوت ». 

0 «فقير ... إلى آخره -»: فا' والطامم هاي مسي ما طبع سوعاة 2 بقدرهء بل عبدٌ ذليل 
له؛ بخلاف القانع» فان له مقام الحرّية عن الأكوان , و قد ورد: «القناعة كندٌ لاينفد»! ؛ فهو عن 
فق الأكواق فق ال الند هال 

وقوله ‏ عليه السّلام -أيضاً. و هو من الملحقين: 


0 م د ل ادن 1 كو ل ع وم 
ل ل وَتُوبٌ دنيّاكَ مَعْسُول مِنَ الدنس 
مامه 
707 ُّ 8 5 0 هم 7 رس ع 77 د 
م 0 َي 0 اهم 0 52 - سَ 4 

؟. غلم بان سِبَام الموتٍ نافذة لكل مترع م ِدَاوَمُترِس 

؟: تجاتال فنك ا 7 
2 اج ا بطي “1 ديرد 2 يوي الى يه وى« ه > 1 5 سل )6( 

؟. ترجو النجاة وَ م#تشلك مَسَالِكهَا إن السّفيتة لانتجري على اليبس 


١‏ ماوجدت الحديث فى مصادرنا الروائية. 

كيه انق 1 “اق الاراق 755 عمسن 

؛ - عن امير المؤمنين ‏ عليه السّلام - : «القناعة مال لاينفد», راجع: «نهج البلاغة» الحكنة 
/اه ص 40/8. و قال الرّضي مذيّلاً على الحديث: «وتدووي هد الخدم عن النبى صل الله 
على الناو سل واعنه - عليه السشلام - 00 : «لاكنز كالقناعة». راجع: «شرح جمال 
الدين على الغرر و الدرر» ج 1 ص 68" | 

4 - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» , طبعة دارالكتب ص ,١١17‏ طبعة دارالجيل ص 84 «أنوار 
العقول» ص 07 .١‏ 
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ادق »فا ١‏ الألقامى بيك قدرة للد فلاقدرى ١‏ تقيض تان بال أ ترس وقد 
000 الله - تعالى ‏ كان ذكره: «اللّه اللّههء و قال له بعض تلامذته: سيّدى ! قد 
حر تعادة اتوم كرالك ل 
تأجايية ه101 الألقانى ريده فأعان آنا قش ل موسق جلا ظلائنة التق قبل ا 
أخرج إلى منصّة ظهور «إلا» و تور قلبى بنور الأثباث, فاكتفيت ب «اللّمه؛ مل الله 
دده /. «تتردست» و كذا «المترس»: من المشتقّات الجعلية من «الترس» . كاستحجر و 


استونق و تحوهما. 
وقول الشاعر: 

لشت لكر اد فى لد ل ا 

”3 0 دك في فلم باطشْوَى َأ بيدا ساك مسكدتةا 


وقول الذواني العربي: 


ب 200 


لتكت | ل 
؟.واشتدتنى فى الا ذل لصاوف تست ةا 

ل و 00 3 

ٍِ 2 ' ااه 26 1 لَه 


؟. |6880 /5896 تَطلْبتَى فى الْكَورٍ حِيِنَ وَجَدتَى 
يب الهم كخم 


الشاكرعة ١‏ الانعام. 


1 هيت عند الخقلع تمي فَلَميَرَل 


ات جوزو ااكسوو اتن تعمل 
عتجارت يجب !تحال فيدر ا: بَاطِن 
اسار يل وبازة تسم [' 
وَإقَ حل زءٍي كم جَايعٌ تملا 
ش وَكَرعٌلأميلي كلقن كان ل أصلا 
١١‏ كَل لت في الأفياءرَ هي تَثئلٍ 
بن الي[ اسن ل تصزسية 
ا وَكَبلَ حُ دول فِبِمْكُ نت وَاجِداً 
#خسساتا نظ اللة بيع غلا 


17 تسم الابيد التسمسوا 
1 السسيق تين قزدة ذا كسما ل وسيل 
نا جك تل وحُووفى وُحُودي طلويته 


1_0 تت قريها فى ألعَ]ء فينت إذ 
2 7 ديت [أ 5 ف ِ ينه ؟ يآ 
.١‏ «حبّا أى: بحياة الله - تعالى -. و هذا مضمون قول عد عليه السّلام »كما مر -: 


وم ات الات 


لس يسيس "١‏ اب سن كين سيريا 

؟. «شموس الذلى»: و لاسما الأنواع الآخر غير النوع الأخير «غابت». لأنّهم أحياءٌ بحيوة 
الجازية, و لان عال الصورة ُ فى الدثور و الزوال والنفوس للطافتها إلى أي شيع توجّهت 

بت بزمها و انتصفت بصفاتها. 

00 «تطلبتني». الظاهر صيغة النطاب. و كذا في البيتين بعده؛ و الأوفق بصدور الأبيات 
0 التكلّم فيكون التكلّم باعتبار باطني الذات مع ظاهره؛ و على /5897/ هذا 
فالأظهر «حىٌ» بدل «حين». 

'.«ناري»: إشارة إلى الآية: « إن آنَشتُ تاراً»(". 

©. «و ناديتنى»: على تقدير الخنطاب معناه ظاهدٌ. و على تقدير التكلّم تنظير و تطبيقٌ مع 
الآبة, فكا: ن باطني الروح الذي من /81ه6)/ عال ار ينادى مدنو سكا نهدو لان من 
الأعضاء و القوى بأني رب هذا البيت و مريٌ أهله و حافظه و حافظهم و ممسك رباطهم - 
عزيدا - عن الاإنفصام و مفيض الحيوة و الإشراق عليهم بإذن الفيّاض المطلق و الجواد الحو 
فالسمع يسمع بي و البصر يبصعر بي واليد تبطش بي و الرجل ته تتحرّك بى؛ و بالجملة لاإدراك و 
لانحدّك ِل بي و كلّكم - : ذاته و صفته و فعله - منطوية في وجودى مقهورة نحت نورىء و 
لاحول و لاقوّة لكم إلا بى. ولادرّة ولاذرّة ف تملكة البد,: ن خالية من ظهوري. 

1 «رفعت حجاب الوهم» أي: إضافة الوجود المطلق إلى التعين الوهمي و الاإنانيّة التي قيل 


بيني و بنك أَنيِي يُتازِعْن اع نطف أنببي ين آثبيو("ا 
4.«جلوت ... إلى اخره _»: المراة ةإذ لالون لها تقبل جميع الألوان ٠‏ واهيولى التي يقول به 
الحكماء! ؟' إذ لا صورة لها تقبل جميع الصور. 

ل 0 

١‏ راجع: ص ١١‏ البيت 7 ١ج‏ كرفة :12د 

- مضى منا تخريج البيت, راجع: ص 7١5‏ التلعيق .١‏ 

؛ - بل و يستحيل خلوها عن الصورة؛ راجع: «رسائل اخوان الصفا» ج “اص 780, «الحكئة 
لمتعالية» ج 1 ص 178 «المباحث المشرقية» ب ؟ ص »5١‏ «شرح الطوسي على الاشارات» 


الصنايع اللفظيّة / رد العجز على الصّدر اميه سب ورا و لم 


. «فكلهم -... إلى آخره -»: كما ورد: «المؤمن مراة المؤمن» 
.١‏ «فهو مظهرى»: هذا نظير ما مك" "' في تائئنه: 
ل قي اننا أبسي ا 0 
«وفرعٌ -... إلى آخره -»: فيه أيضاً رد العجز على الصدر على قول صاحب المفتاح 7 '". 
١١‏ ا .. إلى آخره -»: لأنّ المثال لويكن مثلاً بل آية. 
؟ .كنت واحداً» أي: واحداً عله انوي وو عافايب إن غوسم ل الول لاعورة 
على الحكّد كا لحيط. 

.١١‏ «لابعيّة» أى: لابمقارنة, لاق ي آي كبرى و مثلّ أعلى لمن هو «مع الأشياء لابمقارنة و 
غيرها لابزايلق» 1 . 

حل الاوك وجوه ا ' من قول آيةٍ هي أكبر الكبريات و مثلٍ هو أعلى العلويات - 

عليه و على الأرواح /5897/المقدّسات من أشمّته أذكى التحيّات و التسلبات 

ا ل 57 

فلن الوعموداث وجوه الانسا ان لَالسَّمَوَاتٍ وَ آلأخض كَانَنَا رَثْقاً 
َمتَْنَاضَُا » (1) . «ظل»: صار. «ظلاً»: فيئا 

0 «العما»: لغدّ غير رقيوٌ! ".و في اتاد العرفاء: هي الحضيرة الواحدية التي /6881/ 


و 


ج اص «شرح حكمة العين» ص 11 

.١57٠١ 5518 راجع: «بحار الأنوار» ج علاصص‎ ١ 

5 راجع: ص 8١”البيت‏ 0. 

"'- مضى منا تفصيل قول صاحب المفتاح في التعليق على صدر هذا الفصلء, فراجعه . 

؟- سبق منّا تخريج الحديث الشريف. راجع: ص 78١‏ التعليق ”. 

6 راجع: ص 10 البيت ". 5 كريمة ١٠7الانبياء.‏ 

17 قال ابن دريد: «العماء: سحابٌ رقيق»», راجع: «جمهرة اللغة» ج “اص 515 القائمة "' و عن 
الفارابي: «العماء السحاب الرقيق». راجع: «ديوان الأدب» ج ؛ القسم الأوّل ص “؛ القائمة 
.١‏ و خالفهم الخليل حيث قال: «و العماية والعماء السحاب الكثيف المطبق» ٠‏ راجع: «كتاب 
العين» ج "' ص 511. و في اللسان حكى عن ابن سيدة: «العماء الغيم الكثيف. ثم اضاف: و 


م ل 1[ 21 


هي منشأ الأسماء و الصفات, و هي البرزخية كين الحائلة بين سماء الحضيرة الأحدية و 
أرض الكثرة لخلقيّة -كالغيم بين المّماء و الأرض '"' -؛ وقد سُئل لبيك صق الله عليه و آله 
و سلّم -: أين كان ريّا قبل أَنْ يخلق الخلق ؟ 

فقال: كان في عماء!! ". 

وباسوايي؟ إن عينى الثابت ت كان في نشأة العلم الربوبى لازم اسم اللّه الأعظم, 2 
الأعيان الثابتة التي هي المهيّات و التعيّنات و الصور العلمية لوازم الأسماء و الصفات في تلك 
الحقارة ؛ و بالجملة للحق 0 في المرتبة الأحدية . 

و نجل صفاق في المرتبة الواحدية و هو فيضه الأقدس و رحمته الصفتيّة -. 

وتجلّ أفعالل فى مقام الظهور على الأشياء من الدرّة إلى الذرّة و هو فيضه المقدّس و رحمته 
الفعلية -. «فبنت»: من البين. «الغيب»: أراد به نشأة العلم. و أراد ب «العين»: عا الخلق الذي 
هو مقابل الأمر. و «القديم»: من ملائمات الحديث ك «النقل». و فى لفظ «الحديث» إبهام التضاد 
مع القديم. و الضمير في «عينه» للغيب و الإضافة لأدنى ملابسةٍ , أو ل «لعباء» 

وقول هذا الشيخ فى عَرلِنّاته: 


قيل هو الرقيق » .و حكى أيضاً عن ابي عبيدة و الاصمعي و غيرهما: «العماء في كلام العرب 
السحاب» راجع : «لسان العرب» مادة عمي » ج 6ص ١!التقائمة‏ ". و نظير هذا الاطلاق ما 
في «الصحاح» و «المصباح المنير»؛ راجع: «صحاح اللغة» مادة عميء ج 1١‏ ص 1715" القائمة " 
٠‏ «المصباح المنيرص 0485. و قال الشيخ الأكبر: «كان في عماءٍ ... و هو السحاب الرقيق». 
راجع: «الفتوحات المكّية» ج “اص 194 طبعة بولاق . 
١‏ - راجع: «اصطلاحات الصوفية» ص ٠١54‏ الرقم 190؟, «لطائف الأعلام» ص 430 الرقم 
كلاهها بتحقيقنا . و لفظة العماء م ترد في «اصطلاحات الصوفية» للشيخ الأكبر. ول“ 
فى «الفتوحات المكية» حين يشرح الشيخ اصطلاحات القوم في ج ١١‏ ص ,1١٠١‏ وانظر : 
«الفتوحات المكّية» ج "ص ١0١7_طبعة‏ عمان يحيى -. 
- ؟- راجع: «سنن» التزمذي. كتاب نتوين القران ونان "اج د ص 4 الرقم 4 «سان» 
ابن ماجة, المقدمة, باب كلذك ١١ص‏ 0 الرقم 5 :«مستند» أحمد. ج غ صص ,١٠١١١‏ 
«المعجم الكبير» ج ١1‏ ص 207. و ما وجدته في «بحار الأنوار» و لا في كتبنا الأربعة . 


الصنايع اللفظيّة / ردٌ العَجز على الصَّدر ا ا 0 


:. - ىم ماي و 0 
صَادَفتُهُ قرحا يفن عن حَبَبٍ لِلؤْاوْ الشغر من يَاقوتِهِ صَدَفٌ 
5 


برية بيه ستربيى 
كمي قتحيطا عنبيده لجا م مَنحَطِفٌ 


راسم © 


١‏ إذا اه تحنيكن مانات افا ستحدت 


*. /5498/ إن قلت بَدْرٌ مَرَى في َيل طُرٌته 


١‏ من لي قطني جنا جنات وَجْئَتِهٍ 
دانيي التتطباف لحن د تَقْتَطف 
6و 


/7. كته بالبيض سود بِالْفْتُورٍ لحا 
عرص عَلَيهِ وَف سَفْكِ آلدُمَا سَرفٌ 


سريت 
وبعذه: 
هم 0 مه 6ع 2 5 0 7 
8 ق فبية تلحر و ق ا جفانٍ مانعه 
5 5 مء 5 5 7 
سجر بعينيه للا بصار يمختطف 


٠‏ يلت ظُلْأوَ فى فيه الحيّوة وَهَا 
/82هن,/ ظَلَْمُ آلْرَاشِف وَ لكِن كيف رقف 


29 3 وح يد يا موي 3ن بوكو بوك 1 ل لون يي ب" انو وطق لخ 10 المت امت هد زود الو مر مالا ا و الخ عار وز جف لواح ابوت واس ا ره الرّاح القرّاح 


[عتييناة: كدت شدل موي 
الشرح : 

. «أشرفت»: بالفاء. و «حزت»: بمهملة فعجمة. «السلف»: التكلّم ما يكرهه صاحبكء و 
التكيّر؛ فالمراد على الأوّل: إنّك جمعت حسناً بديعاً تعويذه السلف , أي: سيّك عاشقيك 
فلايصيبك العين السوء؛ و على الثّانى: إن التكبر يزيد في حسن المحبوب -كما ورد في الحديث: 
امن امسن ارعان وشيوطال لخي 

؟. «مست»: على وزن بعت , من الميس. «في هيفي» أي: تحير العقل حال كون العقل في 
هزال مرض العشق . أو تحير فى هزال خصرك و دقّته أو بسببه. «ينعطف»: يركع بحركة عطفه. 

'؟. «سجدت» أى: البانات بانحنائها عند هبوب الرياح سجدت لدى تثى قدّهء و بوقوفها 
تناح العاف له ْ 

0. «بنقصف»): ينكسر. 

من لى» أي: من يشفع لى. «القطف»: بالفتح مصدر «قطفه». أي: جناه؛ و بالكسر: 
العنقود, و اسيُ تلان التطوقةادى لا ترم هنا بالكمي' اذ اتضات القم د ليها عائلة»قفان 
«الجنا» اسم ما يجتنى من القر و الرطب. «القطاف» اسم وقت القطف. - 

. «بالبيض» أي: بسيوف /5898/ الحواجب. «سودٌ»: عيناه و أجفانه. شتّهها في الحماية و 
الحراسة بالغلمان السود الحرّاس للسلطان؛ أو الحريم. «بالفتور» أى: بمخمورية العين و بفتور 
الأجفان. «سرف»: بالمهملة. 

4. «فرحاً» ‏ بكس الراء المهملة -: صفةٌ مُشِهةٌ. «يفقر»: يضحك. «حبب»: جمع حسباب 
0" 


١‏ ما وجدت الحديث بلفظه في مصادر الفريقين بعد بليغ الفحص. و في كلام سيّدنا أمير 
انين دعتتسوهل لالدو اولقه الاق التسكة و التناء نهنا كدو سجاه قتا بدن وله 
السّلام -قال : «خيار خصال النساء شرار خصال الرجال: الزهو» [أي: التكبر].راجع: «نهج 
البلاغة» الحكمة 558. 


لايع اللنقلنة زر الفسو هل الور 


|. و«هاأ»: للتنبيه. «الظلم»: الرّيق. 


5 - #2 ال - 
القاعغياة: ند كد ناف 


ضٍ لض 1 6 :9 
سٍ 7 1 7 
١‏ خائفة من أن كردي شخصيًا 
1. 
متحصارنة اده سَاقهَا 
57 5 7 و ه ع 0 
م. عارية عن كحل قد رَات 


© © 0# © 0ه 0ه اه هي 
ا ال د عو ينوكف اها وا لم1 لال ياو ابوك بها فو ل بوجوو ا 1 


مقر ا فيا تييالئة 
نتن 31 ُ جلي خافية 
كَََاننَا حاتة جارية 
61882 )ا 0 محجرها الْعَارِيَةُ 
مك وَإِنْ و نَخِدٌ عَاليَة 
فَإِن بَدوَ اسن فى الْبَادِيَةُ 
اسسةة سبيت خاتئائنة 
مغن عَنى في أَرَى مَاليَه 
يبي يدب إ هيه 


أ.«سكنت باليه»: «الهاء» للسكت. «رمّة»: رميمة. 


؟. «قالية»: مبغوضة. 


0. (الخبجر ا نا لكهعن ا 0 0 «المحجر» من العين ‏ بكسر الم ها واوعهيا فى 
«العارية»: معفول وَل 5 «رأت» ٠و‏ 00-06 مفعو له الثاني قدم عليه؛ أى: رامنا ومذهها 
عرومالعارية ان 9 سواد. الكحل على حجر عينهاء لغنائها عنه بسوادها الذاتى. 

ونسرها مسك» أىدريضها اللكب رع سك «الغالية»و«طيث معروق 31 

4. «ثانية /5499/ الغصن»: ليّنة القد. 
"اضرق عل يكار 


بلا أمضيت»/ 


32 9 َ 1 و 7 د 
8 <«اسئًّ»: صبرا؛ و فى الدعاء: «ربٌ اسنى 
١‏ «و الغالية ... نوع من الطيب مركبٌ من مسكٍ و عنبرٍ و عودٍ و دهن, و هي معروفة», راجع : 
«لسان العرب» مادة غلا. ج 0ص ١١5‏ القائمة ؟. 
١‏ ب فنعا وحد نه وقريب ملة: «اللهم 5 عافنى ما امضيت». رأاجع: «بيحار الانوار» 


8 م م 


أمضيت. «ماليه»: الهاء للسكت؛ 
٠أ.وكذا‏ وإ هيه». 
5 يف1 


00 نبا في صِدقٍ 0 ببَخِذ ولد 
قَام اله لقصيدة 
5 5 0 0 و م 


7 ا 2 7 
| 0 مه أ عل و رت 
كحههدا وانياتة عدر اطيلكة امححصدا 


ا لت 02 

ارييس ب صن نيل تباحة 
واتلسحهةة فبين ا ببير انوي ك5 

افيا قي #فنددائية و فيد 
وسيم مؤزى التتسيغاذات الحو لا 

لس سسبو نت سستانية 


عا 1 

داهو اوعتن عيد] لله.: بن احمد الخازن , قال الثعالى: لاقن عسات اضيبان :و اغنان ن أهلها في 
الفضل و نجوم أرضها و أفرادها في الشعر و من خواصٌ الصاحب و مشاهير صنائعه». راجع : 
«يتيمة الدهر» ج ص 0" و له فيه ترجمة ضافية. ولم ترد ترجمة له في «وفيات الأعيان». 
وما وجدت أسمه فى «الاعلام» . 

؟- مضت مثا ترجمة الصاحبء. راجع: ص ”1١‏ التعليق ". 


الصنايع اللفظيّة / رد العَجز على الصّدر ينبي الو يو ل وو 0 11 او لا 1 ور ا جه" اق جاو روك يناباي بي عرو ا ولو ا و ٠,‏ 


ا جادَهِرهح قن تزف يَولده 

بط تيد نيا الايد قا زوانية 
4 تعَجَبُوا ين هِ لال اليد يَطَلْمُ في 

مكنا الي ناتيةم 
5 لحن سوال يوالٍ تبحا 


١١.وَذى‏ ضشغابيق طارّت دوخحّة سَبَقَا 


#الخمنايت أاأفة لاس هية 


ْ 1 00 000 
بحت ١‏ و التجكعهناثة الحناطي ندا 
7 م 2 7 مي 2 7 
؟.وإنه المشتصحد شحيفت حجان منصّدعا 
' ءِ - 0 لي م م 
جحد رامت ب تحيفة كحكيان متتتصدا 


؟١.و‏ ع ا 
0 1/5899 يِ تخد ا 0 
1 ُدإليَا ع روسابنت ليلا 


1 


لوانت خا قَلتهُ شُكُرال ريك إذ 
1 امتخا يي نعازدا مره 


ا 


شك ا 4ك 2 26 
تدوسيدد يبول اللحسه لع لعن 
ل :. 

1 (دوح»: جمع دوحة؛ واهى الشجرة العظيمة . 

0 «اللحمة»: مااسدى به بين سدّق الثوب: «السدا» من الثوب:ما مد منه. 

/. «تزهى» أى: تعجَّب و تكبر. 

وال امن أى عمد عل التؤال. 

١١.«وذى‏ ضغايق» اي :يرب ذي أحقاد. «طاحت»: يطوح ؛ و «يطيح»: هلكت وذهبت. 
«شظايا نفسه»: أطرافها و قطعها. «قدداً» أى: فِرَقاً مختلفة. 

.١1‏ «شَعْبٌُ» أي: تفرّقٌ و انثلامٌ. «أمرع»: أكلاً. و يقال للخصب: «المريع»؛ و في المثل: 
«أمرع وافيب 7 يضرب لمن اليد أمره واستغنى؛ و «شعب» ‏ بكسر الشين المعجمة : 
الطريق في الجبلء و مسيل الماء. 

ا 2206 2 ذارة الشجر. و من السماء: نواحيهاء أي: أرفع سماء المجد و 
فوح اد اانا زر 111 

". و ضمير «إلمها» يفسّره عروساًء والمراد بها القصيدة. 

.١١‏ «عقر طبعي» أي: طبعي العاقر. «اتتحيت»: قصدت. «م أنفث»: لم أنفخ, و منه: «نفث 
الروع». «عقداً»: قلوبا لأنّها حال عتقد العزم و الرأي تع ( ال ساخر و[ كيان فول 
كالسحرء فإِنّ من البيان لسحراً و إِنَّ من الشعر لحكدة! '"؛ و فيه إِماء إلى أنه لم يقل مثلها لغيره. 


ل 0 ا ا القصيدة ‏ ورد فى «يتيمة ادرووع “اص 778 
- ماوجدت المثل فى مظائه ك «بجمع الأمثال» و«جمهرة الأمثال» و «لطائف الأمثال» و 
غيرهاء و لم يوجد فى «أساس البلاغة» أيضا. و في «اللسان»: «و في المثل: أمرعت فانزل» ؛ 
راجع : «لسان العرب» مادة مرع. ج / ص 55" القائمة ؟. 
0 دافن اقوال للب - صلى الله عليه و آله و سلم - يُضرب بها المتّل» و القطعة الأولى توجد في 
((بجمع الأمثال» ص 7القائمة ١‏ والدوة والثانية 0 ف «لطائف الأمثال» ص ١غ.‏ 


الصنايع اللفظيّة / رد العَجز على الصّدر لاطا لاوسع وسور جب ب 


4<«وازيت .... إلى آخره »: اله به الفراني بولدٍ لاوبنته انشد قوله: «الحمد للَّه شكراً 

-... إلى آخره -» , فيقول الخازن: : وازيت ما قلت مما قلته. 

4. و«السبط»: : ا حافد, أى: : ولد /61883/ الولد؛ وقيل: «ولد بنتِ». و هذا هوالمراد هنا. و 
الحم و سين ميد رمو 1 دضل السعلية و ادرو بي و1 ا لد تعقوت 
- عليه السّلام -ء /588100/ ذراري أبنائه الإثنى عشر. 

قول أب فراس من روميّته أي قالها في إسر إفرنج! 5 

؟ فَإِنْ أوجَعتني مِن أَعَادِيّ شِيمَةٌ لَقِيتُ مه 


١ 


وها نا فحن الدكاء” مَقَارِقٍ ومتني با لايائية 
* متوائن كيت يكاأريث مِنَ آلْعَيْشٍ يَوماً 1 أجد ف مَوزِعًا 
2 أمَا ليله نْضِي وَلَابَعْضُ لَيْلِ أشٌ مَاهَذًا آلْفْرَاد 1 
الشرح : 
أ.«الغرب» بمعجمة فمهملة _: الراوية والدلو العظيمة والفيضة من الدمع. «ضاع المسك و 
تضوع): الففر ترا تفده 


. «حل الزمان»: 0 توائبه‎ ١ 


- تكلّمنا فها مضى حول أبى فراس و رومياته. راجع: ص ٠١7‏ التعليق .١‏ 
ا رأجع: «ديوان» أبى فراس ص .٠١8‏ 


رد وا الاساروبياكتري اللرمل اليرت اي "! نحو: يدي سَفِرَة# كرام 
برَرَة #4 


-١‏ هذاالياب ب لم يوجد في صحف المتقدمين كابن المعتز و المرغيناني و ابن منقذ, و هو عند 
العسكري ليس من أبواب البديع. حيث ذكره قبل شروعه في شرح أبواب البديع. رأجع : 
«الصّناعتين», الباب الثأمن ص 1551. 

؟ - هذه هي التسمية المشهورة للباب. و سمأه العسكري ب «الاسجاع و الازدواج». راجع : 
«الصناعتين» ص 515. وابن سنان الخفاجي ب «السجع و الازدواج». رأاجع: «سر 
الفصاحة» ص .١77‏ 
'- التعريف حرفياً مأخودٌ من قول الخطيب؛ و هو أحسن مما صنعه الحلى حيث قال: «و هو أن 
يأتي المتكلم فى أجزا كلامه أو بعضها بأسجاع غير معْزنةٍ بز عروضية ولا محصورةٍ في عدد 
معين بشرط أن : يكون روي الأسجاع على روي الوه راجع شرج الكافية» ص ,١195‏ 
لتطويل في هذا التعريف لايخل المقام بحذفه. وابن معصوع المدني أيضاً أخذ التعريف عن الحلى 
#أحدث فيه شيئاً من التغيير ليقصّر عن تطويله. راجع : «أنوارالربيع» ج م1 ص 51, و لكن 
ل ان ل رن الطينا د 

اكريما 0:71 عيسن 1 


[أقسام السَّحِع )١!]‏ 

[الف]: و المطرف منه: ما اختلفتا في الوزن؛ نحو: «مَا لَك لَاتَرجُونَ لِلّهِ وَكَاراً* وَ قَدْ 
حَلَقَكه أطوا رم 7" 

و في التّطم نحو جميع مطالع القصائد و الغزليات و نحوها. 

[ب ]: :و يسمّى بالتصريع؛ اوهو جعل العروض مقفَاة تقفية ة الضرب. و«العروض» هو آخر 
المصراع الأوّل من البيت؛ و «الضرب» هو آخر المصراع الثاني . 

و يتحتّق السجع في المصراع من البيت. نحو قوله: 

تجَلَ به دشري وَأئرّت بهِيَدِي وَقَاض به مُدِي وَ أورَى يه زَندِي 


[ج]: و من السجع ما يسمّى بالتشطير. و هو: جعل كل من 


١‏ - للسجع أقسامٌ متعدّدة ذكر الخطيب منها سنّة أقسام: [الف]: المطرف. [ب]: المتوازي ٠‏ [ج] 
: الترصيع, [د ]: التشطير, [ك]: التصريع. و [م]: الموازنة, رأجع: «الريضاح» ج :ص 55غ.و 
المصنّف تبعه في ذكر الأقسام, إلا أنّه خالفه في متابعة بعض الأقسام من هذا الباب بل بعض 
الأقسام عنده باب برأسه. و هذا شيءٌ نذكره في التعليق على الأقسام حسب تقسيم المصنّف . 
ولتفصيل الأقسام را جع: «أنوارالربيع» ج م اص 55", «خزانة الادب» ص 37 غ. 

كران ١1‏ نوح. وهما من شوأهد ا مخطيب رأجع: «الويضاح» ج :ص ١غغ.‏ 

- البيت لأبى :مام من قصيدة يمدح بها اباالعباس نصر بن منصور بن بسام. صدرها: 
أاطلال هندٍ ساءَ ما اعتضتٍ من هند اقايضتٍ حور العين بالعور و الربدٍ 

راجع: «ديوان» أبى تام ص .١1١7‏ وهو من شواهد الخطيب و الحل وابن حجّة و ابن أبىالاصبع, 
رأجع: «الريضاح» ج اص 107. «شرح الكافية» ص ١95‏ . «خزانة الأدب» ص 577 
بد يع القرآن» ص .٠١8‏ 

:- من قصيدة لأبى تام أيضا يمدح بها العباسى المعتصى, و صدرها: 

السيف اضلزق انبا من الكنن في ده الحدٌ بِينَ الجدّ و اللبب 


الصنايع اللفظيّة / السّجع ل ا و و ا ا م ل ا 


أدبي عدا شارك انس تالت ليوا 


١‏ البديعيون ينظرون إلى السجع و يحكمون بحسنه و قبحه: 

[الف]: تارة من جهة تساوي قرائنه؛ و 

[ب]: تارة أخرى ينظرون إليه من جهة قصير فاصلتيه أو توسيطهم| أو تطويلهما. و المصنّف أهمل 
هذه الجهة الثانية, وكأنّه لم يبحث عنها اعتاداً على وضوحه عند القاري اللبيب. و أوجز في 
البحث عن الجهة الأولى اعتاداً عليه أيضاً. 


الترصبعه"(" 


وهو فى الدثر: كون ما /58100/ في إحدى القرينتين أو أكثرها أو نصفها و لا أقل كلمتين 
منها -مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن و التقفية! "!؛ نحو: 


١‏ --الترصيع عند القوم بابٌ عليحدة لاربط بينه و بين باب السجع: فعقدوأ له باباً بنفسه , منهم 
ابن معصوم المدنى فى «أنوارالربيع» ج 1 ص 111.,الحلى فى «شرح الكافية» ص .11١‏ ابن 
حجّة في «خزانة الأدب؛ ص "45 العسكري في «الصّناعتين» ص 75٠١‏ فائّهم كلهم عقدوا 
لدياناً قانع التكانة في لكى اللكاد يا لنية: تحمل الترضيد فنعا من أقياء السعه: 
قال: «و منه السجع: ... واهو ثلاثة أضرب: مطرف و متواز و ترصيع». راجع: «الإيضاح» ج 
ص 481. أمّا المصنّف فقد وافق القوم في افراده بباب واحد. فستراه انه في مفتتم باب 
الممائلة يأخذ على الخطيب فى جعله الباب من أقسام السجع و يقول: «و جعل الخطيب الماثلة 
من أقسام الموازنة كجعله ا من أقسام السجع ليس بسديد» راجع: كتابنا هذا ص . و 
هذا يرى القارىء الكريم انا أفردنا هذا المبحث بابا ىا فعلنا في باقي الابواب . 

ا ل نعي هذا اباتع وال ثلدنة 

العده :هذا التد ديق الاأخو من :قول اللنطنيع فانم هآل#رفان كان ها ى إحددى التر ينكين بسن 
الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن و التقفية فهو القرصيع» , راجع : 
«الإيضاح» ج 4 ص 487. و وافقه ابن حجَّة حيث قال: «القرصيع هو عبارة عن مقابلة كل 


ا 00 


مدي 
و1" يله الاسسعام عد جَوَاهِر لَفظِهِ /6484/ وَيَفْرَعٌ الأسمآع برَوَاجِرٍ 


ا" 


ص م 


والميدك «الأسماع» ب «الاذان» لكان من الترصيع باعشار ا وقس عليه. 
و فى النظم: كون ما في إحدى الطرفين كذا و كذا. 


لتطةهم عن اليك أذ فقرة النثر بلفظة على وزنها و روتها». راجع: «خزانة الأدب» ص 
5" و كذلك ابن معصوم المدنى حيث قال: «هو أن يقابل الناثر أو الناظم كل لفظةٍ من الفقرة 
الأواى أو صدر البيت بلفظةٍ مثلها وزناً و تقفيةً في الفقرة الأخرى و عجز البيت»»؛ راجع: 
«انوارالربيع» ج 7 ص ؟17١.‏ 

و ثانيها: قول العسكري. فانّه قال: «هو أن يكون حشو البيت مسجوعا». راجع: «الصّناعتين» ص 
١56‏ . 

عل الكو الل د مهدا القول عن الثاني هي اشتراط تقابل مافي إحدى 
القرينتين من الألفاظ مع ما يقابله في القرينة الثانية. و عليها فيلزم أن لايكون قول 
اقرح القن 

ملع العظى كين الدوئ رقو امينا ‏ لو شجات تشرنات سل انال 

من شواهد باب الترصيع. دما .| ن العسكرئى وهو ذاهب ثانى المدهبين - مثل به فى عداد شواهد 
الباب. و إذا لاحظنا القول الثاني نرى انّه و إِنْ سلّم عن الخدشه - إذ جميع أمثلة الباب عند 
القائلين بالقولين يدخل على هذا القول في عداد شواهد الباب. فيكون جامعاً لأفراده إلا أنه 
نعريف غير واضح. و لقد أحسن الحلى حيث أنى بتعريف على مستوى القول الأَرّل في 
الوضوح و اللإيضاح ثم” اضاف قيداً جعل التعريف شاملاً لجميع الأمثلة و القيد انيه 
«غاليا», قال: «التر صيع عبارة عن مقابلة كل لفظةٍ من صدر البيت أو من الفقرة فى النثر بلفظة 
على وزنها و روها واعرابها غالبا قْ 3 من البيت أو الفقرة», راجع جع اعت 2 الكافية» حن 
15و ه ]| حمين كارن اماف مدق المطفد زرو هو" 
ع العارة هن امير رانم ومقامات ف المقامة الصنعانية ص .١1‏ و هي من 

شواهد المخطيب و اببن معصوم المدني و الحلى. ٠‏ راجع: : «الاريضاح» ج وى ا ؛ «أنوارالربيع» 

ج 1١‏ ص .,59١‏ «شرح الكافية» ص ١5١‏ 

0 لايخني ما في هذا الكلام؛ و لعله سبق قلم من المصّف ‏ رضوان الله ا ا . 


مسيم 


نالقسع قل سي لأا عق عليه السّلام -: 

من كَوْمَتْ طَبَاِكهُ تل ١‏ بآنابٍ م عَطلَةٍ حِمَان 
3 بنذ كدت قطاءةة 0 من آلدُنيا بِأَنُوَابٍ آلأمان 
؟.وَمَا يدري القق ناذا يلاق إِذَا مَاعَاسَ مِن حَدَتِ الزَّمَانٍ 
؟. قَإِنْ غَدَرَتْ بِكَ آلأيّامُ قَاصْير' وَكُن بِالَه تَحمود لمَعَانٍ 
80 لك تكُعاكئً فى دار ذه قفإن ار 1 1 


.وَإنْ أؤلاكَ دُو كَرَم جميلا تق ارقم بماد مم07 


.١‏ «طبائعه»: سجاياه و فِطّره. أعدٌ من الفطرة الأولى و الفطرة الثانية, فإنْ العادات كالطبايع 
الثوانى؛ ؛ فن شرفت طبايعه و عقله النظري و عقله العمل بأن ست التي ورا 
غريزيّتين أو مكتسبتين «تحل» ... إلى آخره » قال علءٌ ‏ عليه السّلام - 

رأث قل عَ لين لطر و تسا 
وَلَنْ يَنقَعَ مَسمُوع ذا ليك قحبو 
كع لَمْيئْقعَ ألشَمْسٌ زعي الع ا 

؟. «مطامعه»: جمع «مطمع» . مصدرٌ ميميٌ؛ أي: الطمع؛ و هذا البيت كأنّه عكس نقيضٍ 

لقوله السابق: 


ااا ام 0 


اج راحم نيوان جرال منين» طبعة دارالكتب ص 118. طبعة دارالجيل ص 15 , «أنوار 
اياي 6 

9 راجع: «ديوان أميرالمؤْمنين» طبعة دارالكتب ص 11 و القطعة لم توجد فى طبعة 
دراي ل رس الغريب دا اهام توجد أيضاً في «أنوارالتقول» مع اشتاله على جميع ما نسب 
إليه ‏ عليه السّلام -. 


فقبد كل تار عَوءُ كَل - 0-2 

ولماهوالمشهور موكانه المديق : «ذلّ من طمع عد 7ه 5/ من ب اه إذا كان 
ليل الطمع حكده ما ذكره - عليه الصّلام -. كان عدي كما ذكره بطريقي أو 

"؟. «حدث الزمان»: حاد ثته. 

؟. «غدرت»: خدعت. «المعاني»: - جمع المعنى , مصدرٌ ميمىٌء اي ٠‏ أي : القصد؛ في الحديث 
القدسبى: «أنا عند ظَنّ عبدى بى»! 7 

0. «الذّلُ» ‏ بالض -: الحقارة , كالهوان؛ و بالكسر: اللين. 

1. «أولاك»: أعطاك. «حميلاً»: مفعوله . 

وقول اين الفارض 
١و‏ ين ملي آقُوءُ آلْميِيطُ كَلَنعَةٍ وَمِن مشرَعِي الْبَحرُ آلْيِيطُ كَعَطرة 


- 2 
#0 0 م 
م 84 و لا شبّهة وَ الججمع عين تَيقن 
وه م ا" 000 ااي 
ولاح لهة والاأبن بين تش تتى 
1 فو 3 17 - 2< 7 
9 َع دة اعد ككّالحد قَاطِع 
ا عر صل ًَ 2 م 0ه ارا 
و تسد ( المجحجد لحصي ا موفت 


." مضى منا تخريج البيت؛ راجع: ص 17” التعليق‎ ١ 

كن ودذاافو ا لتيوزاكدو ها وعدت عدن طاق عفان ثانا والقة اسان لعن هيه 
قال: «و كانه» متردداء و قريب منه: «الذل مع الطمع», رأجع: شرح عمال الدذين عن عرز 
الحكم ودرر الكلم» ج اص ١‏ . 


- سبق منّا تخريج الحديث. راجع: ص ١١5‏ التعليق ؟. 


و 
لم ال بَوَادِي بى إلى أعيدت 
0 97 أ 
ا 0 م تر 0. اسن 2 50 ٠ل‏ 


ا 0 - 7 74 2 
5؟أ. فى ص صَّحتكق ذَكَ المسٌّ خيورّت إفاقة 
1 0 1 - نَّ 2 يس ص 0 ع له 
:اميتي ميل الحمرة السسودوم 
ا لم اير 00 2 
3 فالا عن بعد الجَعبن وَأ 9 منه قفد 7 
أققت و عَيْنُ ألمَين يِالصّحو أُصحَتٍ 


جائا على ذي اللونٍ 


ِ حخصر العَصرٍ لَيَرَ مَاوَرَ 
تند اسسية الأسرة 


ا ا سي اليب 23 للعمرض 
7 57 ِ و مد مع 0 5 3 ا 
وق طلبية الاأونتاد عن بتبدلية 


٠ 
م‎ 


5-8 خط السيانة كان ورالجه 
َوَايَِاخَبَايَا قَالْتهِرْخَيرَ فرصّةٍ 


١‏ القطعة من البيت 57 إلى 2/1 -ما عدا البيت 514 - ثم" من البيت 8060غ إلى 538 -_ما عدا 
البيت ”3غ -من «التائية الكبرى» . راجع: «جلاء الغعامض ف شرح ديوان ابن الفارض» ص 


10 


١‏ 6 «المطلع»: الوجود المطلق الذي هو وجه اللَّ كما قال: «أَيبّ ووفك جه 
اللّهي ١‏ -. و «النور البسيط»: نور الشمس /دق68/ ال منبسَط على الأرض. و«المشرع» 
الموردء و المراد يه: عن اجمع 

. «فكل» أي كل تومن اجزائي. «لكل» أي. بجموعي فالارّل هو الإفرادي. وَالثاى 

بلسي والقصود: .1 غاية الغايات لكل موجود؛ ؛ «ألا إل آللَّهِ قصب 

أمُور»! ". «و بعضي - إلى آخرء »كما أن رب التو لكل نوج طبيعي جاذبه و قابض 
اين ابه إلا هْوَ آحِدٌ بتَاصِيَتبَا74"؛ ف ف «الدابة» هي النوع الطبيعي. و «ناصيتها» 
لامر تقبضها و تبرّها إلمها بالعناية. و استعمال لفظ الكل /54102/ النّانى باعتبار 
الجامعنة الصفاسة فاه جا مه الو اعد بالإعواع و التزكيي. 

«إلى وجهه» أي: لوجهه. «عنت»: خضعت .كما قال تعالى -: 9عَنّتَ لوْجُو 
يوم م لكا ادر الى : باعتبار مقام التق و التفصيل في الإجمال كان تحت الأرى و 
فرق التارو سيا كمأ نّ امتيازهما باعتبار مقام الفتق و الإجمال في التفصيل؛ و هذا مأخودٌ من 
قوله ‏ تعالى -: 9 وَ1' يَرَ لذ يرت كَتد وأ نك الا 17 

؟. «و لاشبهة»: نفى عن نفسه الشبهة, لأنّها ناشئةٌ عن التفرقة و هو صاحب مقام الجمع؛ و 
لجمع عين التيقن, و ننى الجهة لأنّا مستلزمةٌ للأين و الأين بين و تفوق؛ ؛:وهكذانق العدّة و 
المذة بو الند والضت أن الفده فنا كالحد مَك مما به الإشتراك و ما به الامتياز, و أمّا المدة 
فلاستلزامها الحدودية والحدّ شريك الحدود و يباينه بالحقيقة مع الشركة في جهةٍ جامعة, و هذا 
شرك يقع فيه الموقّت , و أما الند فلانّه لامهية تكون معه تحتها و لاميز في صرف الوجود, فلانء 
بحكم بالخلاف فى مخلوقه. بل يمضى أمره حكم إمارة الحقٌ عليه. هذا خلفٌ! -كما قال 
5 او لََلَ بَعصّبَهُ قوق بَنْض» -؛ وأا الضدّ فلعدم التفاوت /55/ فى وجود الخلق 


كرفة ١١6‏ البقرة: ؟ - كريمة 05 الشورى. 
3 5" غ- كريمة ١١١‏ طته. 


من حك هو وهو واثر الف بالفند 

/. مسي اى /الوتهوة التساوى ققارة إل ق ولد نا ري ف خَلقٍ 11 حملن من 
َقَاوْتِ ١١»‏ 00000 فمهم. 

4. «ومقٌ بدا لي»: يعنى أنا المبدىء للأعيان الثابتة الى كالحجب و الألبسة و المبدىء له و 
ناا لشفي الماك 1 

1 دو 1 قيديت) أن : عاينت فى نفسى الملائكة الساجدين . 

٠.«في‏ ملائك» أي: في مقام الجمع صارنا زمرة واحدة. «أكفاء»: جمع «كفو». أي: أمثالاً 

ل 

أ أ.«ومن أفق الدانىي» أى: الذي يفيد الجمع بلاتفرقة طلب رفقانى المدى. «فرتى الثاني»: 
500 عالم الطبيعة. /58102/ و عال الفرق هو عام المثال؛ و يحتمل «النائي» ‏ 


بالهمزة . أي: البعيد. 
5و إضافة «الصعق» إلى «الدكٌ» بيائيٌ «لخدٌ»: القطع و الزيادة في الكرم ولم أتب 
ل 


١3‏ . «فلا أين»: «الأين» السؤال عن العين و طلب رؤيتها في جهة. «و غين العين»: الأول 
بالمعجمة, و الثاني بالمهملة. «أصحت»: السماء إذا ذهب غيمها. 

.و عاد وجودىي» أي: كان وجودي فى فناء ثنويّته تعهودا نايتا فى بقاء أحديّة الحق. 

5آا «أوّل قبضة»: : عطف بياء: نِ ل «ما فوق»» و المراد به الصادر الأول عن الحق» و هو العقل 
الكل و الروح الأعظم. وتزز كال سي مهدا و | فناقك «طور» موسي عليه السَّلام - إلى 
«النقل» لالداسل نزول لفقو الندلية: وَأَنَْنَا آلتّورَية فيتا حُْه آل( أي: ذلك العالى الْذى 
هو كمال المعرفة مثل هذا الدنى الذي هو بعض الآداب العملية. «آخر قبضة»: عطف بيانٍ ل «ما 

ري اا لاف 

الظاهر أن العبارة مستنتجةٌ من كريمة ؛ المائدة - و فمها: #وَ كيف كرك وعد 


١‏ ةيا كه له ١‏ © -» و الكريمة التى تليها - و فمها: «إنَا أَنْرلْنَا آليّورَاة فا هدي 
وَنُورٌ ... 4. 
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تحت» أى: اوها شيضه الق بتعال به تقول تال عوط و الادف غيعا هله 14 

. «لذلك» أي: لأجل التساوي. «نهانا» بقوله: «لاتفضّلوني على يونس بن متى»!' 

بم/أ. «أسرت» أي: إلى مععىف التساوىي. «بلطيفة» أى: باشارة لطيفة. 

.لمن غدا» أي: لمن دخل فى غداة يوم القيامة؛ و الأولى أنْ يُقرء «غداً» ‏ بالتنوين -: 
وهواليوم الآق. وكلمة «مّن» اشارة إلى قوله ‏ تعالى -: 9ن آلْمُلْك ليو هع (", زمقدة)/ 
أى: دلول المت العبل هو مدلول «ن الملك» الذي هو بعد. 

٠.رو‏ سي بلى ... إلى آخره -» أي: هوكما يقول: « أَلَستُ 47 ) فهو أيضاً يقول: «بلى» - 
كما هو مقتضى التوحيد الخاصّى -. و «المعيّة المنفيّة» هي الإقترانية. 

١؟.‏ «فلاظلم» أى: لاظلمات يوم القيامة «تغشى» الوجه و لاوجود «يختشى» غاياته و 
)0( 


نعمته , أى: «سبقت رحمته غضبه» 

.لم ير»: لقوله - تعالى -: من كَانَ في هَل أَمْمَى كَهُوَ فى الآخرَةَأغمى» !"2 

"الأ. /5103/ «فاغجب»: لأنّ القطب الحسى حاطً, فإنّهِ نقطةٌ موهومة؛ بخلاف القطب 
الفتوئة. :وهو الإنسنان الكامل . فإنَّه حيط بالعلم و القدرة و الشرف و التجرّد عن المادة و 
الكل به قائمة و هو باللّه. 

8". «فلاتعد»: لاتتجاوز. «خطَّى »: صبراطي. «فانتهز»: فاغتام. 

.١‏ «فعئق» أي: :كنت قطب الوجود ظهر عني في ما ظهر في ذرّات ذزئات آدم من الحبٌّ 
ول سى وات «لبان» اع و «الثِّي»: : جمع ندى د الأسد -. 

وقول عبد العزيز : اللساني: 


مم 0 
١‏ كريمة /ا الزمر. 

؟"- الحديث مع اشتهاره ما ما وجدته في طرقناء و انظر: : «البداية والنهاية» ج ١‏ ص 337 , «الشفا 
بتعر يف حقوق المصطق» ج اص 0 «ا تحاف السادة المتقين» ج ج اص 6 . 

7" كريمة ١1‏ الغافر. غ كريمة ١177‏ الاعراف . 


6 راجع: : الأصول من «الكافي» ج ٠١ص‏ 44# «بحارالأنوار» ج اص ٠.١‏ آ. 


5 كريمة 7ل الاإسراء. 


1 0 0 2 م . 5 ده ه 
اث اليك شكل وى الاغتتراب 
لجححارعدت سوق فى يسود اخصدن 
حبحسويت الجكبتاكلن في الامتات 


2 - - و ايل #يلي 7 
رى عن معاقرَة النصابى 


مير 


لبيك بجحالكتاو تي الككات 
7 سكل اكت كرك كك الله | 

يتين بيدا يعراداب 
.١١‏ /58103 إذا انس كت ارده وحداءت 

686 تتا أف قاد قَاتلة آلذَبَاب 


لل ف ل 

آأ|- م لاتير تير ا 2 

0 الا لا در ددهم فباإى 
تسسات اللتعسدداف يثمةة الجكداف 


8 الوا آلصَبر! قلت دَعُوا فإلى 
2 حي و ا ااا 


سيا وبين ا الا فمسيان! 


؟؟.قلدمعي بَ كدهم حَرَانَ ات 


| عيرق تمسسس دف تمنسةر ان امن 
1 للتحنيين أن اي الرُوح هام 
اكحاتكييية اتحل الجيم المحراب 


7 تمبطول حبق 4 و اميق دسق 
و دولى مسح ًٌلدح التتحياف 


ايارع سيويووقوة ف الثرانك 


.١ ١‏ ججلالٍ الدرين سيق متسيع المسعال 


ده 


' مده اطلسر 
.أي الفضل الذي قشل الْبَرَايَا 
يسدر فق تتجيداة لحيدى التتبككات 


5 
: 
١ 


ليرا اليتق لحان اننا 
وَطْل-يميٌِّ ًلتتدَى رَحثٌ الفبِحكا 


الصنايع اللفظّة / الترصيع كو مركو كو "ها همق بوتيو كه ودحو يفيك ون كه[ حو كهظ هك و[ قد هن واه م واوا هع الاح 1 كود بها" هرهظ وو حول فا أفا وقد و كه لها كه ابوجو “اث 21 


١‏ «شماع» أوَّل: مرحم «شماعة» . و الثّاني: مصدرٌ. 

'. و يقال: /54104/ «تطاوحت» بهم «النوى»: ترامت؛ و معنى اا.يت: إِنْ النوى رمتنىي 
بمكان ن لاأرجو العود إلى مقام الوصلء و «أخشى» أنْ أكون من جملة «الة١نطين»‏ من الرجوع بعد 
الموت والمأيوسين من الحشرء إذ نسفت رياح النوى العاصفة ذرّات وجوديء فجعلها هباءً 
منثوراً؛ في البيت من المبالغة المقبولة ما لايخق. 

«رمى اللّه الغراب» أي: غراباً تطيّرنا به. «فا فجع -... إلى آخره -»: حي سمي «غراب 
البين» ب «الفاجع». 

؟. «سفار»: الاإبل القوىّ على السفر -كى) في حديث اداقر عليه السلام الاتضدق غلال 
بنك و سُفرها»! ١١‏ كلاهما بالضءً جمع بدنة و سفار _؛ شيّه الذّيل السيّار به؛ و أمّا «السفار» 
7 عبعنى زمام البعبر فلاوجه له هيهنا. «ليس يسفر»: من سفر الصبح. 

©. «رحنا» أى: دخلنا في الرواح . (سكارى»: من ملازمة العشق. و فى «المعاقرة» مناسبة مع 
السكرء لأنّ «العقار»: الخمرء يُقال: مُعاقر خمر للّذي يدمن شربها. 

؟. «فظللت»: فصرت. «أذري»: من أذرته الريم: اطاوقة «طامية» من طمىي الماء -: ملا 
رالققاب عط البعل. 

[. «ناب» ل الثاني من «نبا السيف»: م يقطع. 

4. «تقامر» ‏ بصيغة المتكلّم مع الغير. من قامره : راهنه. ف «زمان» بلاتنوين» إذ المنصرف 
فد لا ينصرف للضرورة: كعكسه؛ و يمكن أنْ يُقرء بصيغة المصدر. و الأوَّل أصوب, لأنّ عطف 
انلعل ترون كان جائزاً إِلَّ أنه مشروطٌ بكون المفرد مشتقًاً. «الكعاب» الأوّل: 
بالكبير الكات جع الكعت” بمعنى : شىة يلعب بهء و النَّاني يفتحه. أي بسار للدي 

١١‏ «أشفار» _جمع الشفر. بالضبء -: أصل منبت شعر الجفن؛ و المراد: تشبيه شعر الجفن به. 
وهوأيضاً يسكى شفراً تسمية ا حال باسم احل؛ وأشفار ذباب العسل -أي: النحل _: قرناه, أو 
لالع الى فى عجزه, لشباهتها بالتّعر تشبيهاً ها بحدالنصل الذي هو أيضاً من معافي الشفر. 

١‏ م ال جهدا ل الفحص للعثور على الحديثء. و لكن بدون جدوى. ثها وجدته ف «الكتب 

الأربعة و لا في «ريحار الأنوار» و لا فى غيرهما من مصادرنا الروائية . 


,1 يم اج الاج 


.١ 5‏ «منخزل»: من الاإنخزال . و هو مشىٌ فى تثاقل. 

؟ ١.«معسول»:‏ /58104/ من العسل. ْ ْ 

0. «ألا لا در درّهم»: ما زكى عملهم, و المقام قد يقتضى التفوه بأمثال هذا من العاشق. 
«العذاب» بفتح العين: النكال . و بكسر العين: من العَذب. 

51. «بدار دار» الأُوّل: اسيٌ, و الثّاني: فعل. «حاليات»: من «حليت المرئة فهي حالية » . 
استفادت حُلِيًا. «بالحباب»: إِمّا المراد به: مثل حباب الماءء أو المراد به: الحباب بمعنىي الحبيب؛ 
أى: انكفا قت هلكا بداتقيية: أو يكسيو و اندي هذا اذا كان يض الاو أي إذاكان 
يكسرها فهو جمع المي ببعنى: أبحره 

4. «طل الغوادي»: مطر السحب المنشّئة في الغداة. و «العهد» الأوّل: المغزل /6887/ 
المعهود به الشىء, و الثَّانى: المطر بعد المطر يدرك آخده يلل أوَلِه. «الرياب » الأوّل: الحل . و 
الثاني: السيعات الأبيض؛ و «الرباب» اسم بن امايق اننا وهوالأنسب في الأوّل. و 
مفعول «سق» في الموضعين مقدمٌ على فاعله. 

4.«صبر» _بالشّكون للضرورة : عصارة شجر مر ك «صاب». 

٠".«رسائلة»:‏ جماعة سائلة. ك «عاذلة» و«لامة»و خوهها فى الأريا كع تشخض )»رضيفة 
المضارع . أصله «تتفحّص ». «سوى الجوى بى» أي: الجوى اذى تتليّس 3 

؟ ؟. «حرَّان» من حرّ يح فهو حرَّانٌ و هي حرّّيٌ. أي: عطش. والمراد لازم العطش ‏ و هو 
الحرقة _من باب الكناية. 

1 («هام»: هوامى الاوبل: ضواهًا والمهملة منها: لقي لاراعيّ لها و لاحافظ , و قد هممت 
همي وهى قاف وهو 0 و لكي الماء و الدمع»: سال. ولدذه مقلوب رهام عب فالمعنى: 
إولاآن بقن اروس هائَةٌ و بلاحافظٍ لما أقامت فى خرابة البدن. 

ثم شغل عن التغرّل إلى القدّح بقوله: 

.يطول -... إلى آخره -»: يضيق, يقال: ضاق به ذرعاً أي: ضعفت طاقته و لميجد من 
المكروه تخلصاء و فلان واسع الدرع و الدراع: واسع الخلق. («المسرح»: المرعى. «الرحاب»: 


المنّسع. 


الصنايع اللفظيّة / الترصيع 0 


4" «سفٌ القراب»: مفعول ثانٍ ليرى. أي: يرى /88105 بذلَ أملاكِ جمَةِ إثارة كف من 
تراب و اطارته في الحقارة. 

.١8‏ «على المنتتمى»: عالى النسب. «طلق الحيًا» أى: : له طلاقة الوجه عند السؤال. «وطىي 
المنتدى» أى: 00 بجلسه وكا الضيف على الاتصال. 


00 , لك 0 
١‏ أقِفٌ قَايّامُ آنحبٌ فاه وَفى قَلْبهِ شُغْلُ مِنَ آللُوم شَاغِلُ 


7 5 لاز 7 ٠.٠.‏ 
«تجزاعيعية اممال مسافلى اننا 01 مان وَ دَهْرٌ تحَاتِل 


احم تك رك أِيَامِ مَقَ مَا لْتَجَعْتها قق 6 ليث كات وخر حَدَايل 


/. تَدَاقَنني الأنساء كنااريةة كؤاننهة آلدِينَ الْعَرِع يي 


١‏ «أقلى» أى: 000 ته الجماعة العاذلة!. «فأيّام ا حب -... إلى آخره -:كناية 
فو رده كلديو لطافة ماع 

'ا. و «المكرمة» _كالم رحمة -: مصدرٌ ميمىٌ؛ لازنالا درقهواى: افق ا رمف ومن لاس 

؟. «صال»: كر 

4. «مراياة أزمان»: المرية ‏ بالكسر و الضمٌ - ةنو الحو لقان اريس القت اريد 
تتككات الرهان عد 5 © يكون باطمزة ذل دمن ناهد المتصور 


ب ل شم اس ييه 


س ص 21117 و أنبّه على أن البيت 1 ميوجد فى «الديوان». 


سما 


١‏ راجع: «ديوان» أبى فرأ 


3 مون تسوه ونوا وفطي ده ميدي مسد وده وميه الراع قرا 


الفرورة دقان الرا #41 العروق الى قل :و تدر الاين وهو السو رالالخلاف فى بس يعد 
«مخايل»: من المخايلة . أي: المباراة و المنازعة. 

1.و«الأخلاف»: جمع خلف_بالكسر_. وهو الضرع لكُلَّ ذات خف /58105/و ظلفي؛ و 
قيل: مقبض يد الحالب من الضرع؛ و قيل: حلمته. وكلمة «ما» زائدة. «انتجعتها»: يقال: انتجع 
فلاناء أى: اتاه طالبا معروفه. «بكيّات» _من كواه يكويه كيّا: احرق جلده بحديدة و نحوهاء و 
هي المكواة؛ و الكيّة: موضع الكيّ. «حوافل»: جمع حافل؛ يقال: ضرعٌ حافل: كثر لبنه؛ و لايخى 
ما في البيت من البلاغة على صاحب الذوق السلم العالم بعلم البلاغة!. 

ل. «اريغه» ‏ بالغين المعجمة _: اطلبه . 

وقول الدّواني العربي: 
لحني ا هك و ترد 


قبل 
. ظَهَدَ المتيال بحن الحينات الالتطلب 


َه 5 2 5 هع صا هع 
كثنتحقفا عين ال3- جه ا جل ارم 
ا م © شك 2ه 
0 / 207 5 - ص 0 


بعذاه: 


1 واقنية كبتئك ف كيو يك تساهدا 
1 0 5 7 5 - د 


معد تتفت يد أ بان با ون بوجوو ا ا ااه 


م ور 


1 امفساوى أبلله البثل وتوودة 
وسيل امسر الس الاعف 
الشرح : ْ | ْ 
.١‏ /106ه 5 المراد ب «الحجاب الأعظم»: الا سم الأعظم و الكلمة الأمه و المجلى الأصنى 
الأكرم . الانساء: ن الأكمل الأفخم إن هَذَا لْمُآنَ يدي لِلَّتي هِي أقو :42" فإنّه لو كتب اللَّه 
الكتاب التكوينى الآفاتى ‏ الذي هو المشتمل على أمٌ الكتاب و الكتاب المبين و كتاب الحو ر 
الإلبات مع لزيكتب الكناتب التكرين الالقبي الذي هو بوحدته حاو لكل و بجمل 
المفصّلات و فذلكة المتفرّقات و هو مآنُ و الكل شروحه وأصل والكل فروعه و هو العاكس فى 
بيت المرات من عوالم الوجود و البواق عكوسه كبا هو عكس صفات الله تعالى و أنيسه م 
جليسه, و هو السّلطان الذي هو ظل الله و خليفته و جميع الأنواع مخلوقةٌ من فضالته. و فى 
الحدريث القدسى: «يابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلى»!" ول يكيل العالّ و 
م يصل إلى الغاية , و ما اختتم؛ بل عرفان اللَّه - تعالى ‏ ما استتك و الإحاطة بأطراف كتبه 


١اكرية‏ لساك 
١‏ - مضى ما تخريج الحديث؛ راجع: ص 180 التعليق 0. 


0 ياوتسم اله عع اوس مو ومع وي الداع الوات 


صعْبتُ والأخذة بأكناف آباته ما تيكرت ‏ لتشمّتها و تبدّدها و سيلانها و قدّدها -. فخلق 
الميكل الجامع الي عالّ الأمر عا الخلق فيه واقعٌ ليسهل أمر تلاوة الكتاب و يذل الخطوب 
الصِعابء حيث إن لجامعيّته معترّك الأنوار. بل مربط النور و النار و مؤتلف المتقابلات و 
مصطلح المتعاد.يات!. 

١‏ «وأسة» أى: وا و«المخطاب»: :كلمة «كن», و هي الوجود المنبسط الفعلى؛ قال 
عل - عليه السّلام -: :«إئما(١)‏ يقول 4(" أراد كونه «كُث» فيكون, لابصوتٍ يُقرع و لابنداء 
ا وإفاكلافهة_سيخانةدققليه!؟ ؛وانخاطب هوالمهيّات. و«سبٌٍ الخطاب»: عالَ العقل و 
الجبروت, و النفس اللّاهوتية ية سي السو و السيٌ الجلّل بالسر. «من حيث -... إلى آخره -» أي: 
من مرتبة الس المصون و الغيب المكنون الى أظهر عنها الحروف العاليات 061 الى هو 
العقول الكلّية. ْ 1 

]. «سورة مربم» أي: كما أن الكامل صورته صورة بوسئ , معناه روح الله الت 

؟. /9قههش6/ و «عد إليه و عد به»: الأوّل: من العود. أي: الرجوع , و الثاني: من العوذ. أى: 
الوذ 

8. «قدس الكليم» أى: وادي قدسه. إذ في هذه المرتبة برإاطارى عرايامن والنشن 
ا يي إلا الواحد, و التفاوت نا هو في الظهور, كالعاكس الظاهر في المرائي الختلفة 
صِغَراً و كبرو تحد يباو تقعيراًو صفاء و كدراً و تلوّناً وتشكلاً بل في هذه المرتبة هو خير ذاكر 
و مذكور, و خير شاهدٍ و مشهود ا 

". «واقرء كتابك»: المراد به الكتاب الكتو, بن الأنفسئٌ, فاقرء وارقّ ‏ قال عل عليه 


الكّلام : 
رمرم 7 ميا ى ع م صر 
وَأنتَ آلْكِتَابُ الْبِينْ ألْذِي أحرّفِه يَظهَرُ ألْمها؟) - 
١‏ فى المصدر: «إما». '- فى المصدر: «لمن» . 


كت راجع: «نمج البلاغة» الخطية 1 ص .١178‏ 
:2 سبق تخريج البيت؛ راجع: ص 6: لتعليق 13 


الصنايع اللّنظيّة / الترصيع ا م و 0 


/ا. «يا عين»: قد ورد 3 حقه عليه السّلام -: «علوةٌ عين الله الناظرة و أذنه لاعت 5 
ويا نقطة الخطً»: المراد خط الوجود السائر طولاً وعرضاً. والإنسان الكامل هو الأصل المحفوظ 
لهذا الخطً. كالنقطة السئالة الكّاسمة للخطّ والآن السكال الكاسم للزمان و الشّعلة الججّالة الّاسمة 
ةو الله بكل مقع حيو 1 

.«ديا فاتم الأمر» أي: جامع عالمي الأمر و الخلقء فالإنسان الكامل فاتحة كتاب الوجود و 
خاتمته. «و نكتة لم تفهم » 000001 

٠.«صحف‏ الحديث» أى: جامع الجديد و القديم, والنفس الاإنسانيّة جمسانيّة الحدوث 
روحانئّة البقاء؛ هذا بناءً على أَنْ يكون «نسخت» بمعنى: «كتبت» . و إِنْ كانت بمعنى: «زالت» 
كان المقصود نسخ أحكام كتابي الخلق و الأمرملجامعيّة الانسان الكامل للكل في الكل» فينسخ 
كلآمن حيث هي محدودة. و إن كا ن جامعا لجميع فعليّاتها فبفقد فقداناتهاء «مَا نَنْسَحْ من يد 
أُوتنسِبَا 55-500 بحَيرِ منها أ أو مثلهًا» !4 . 

١‏ قبل وجوده لم ينظم»: قد ظهر قُبّيل ذلك سره. 

ويه أفلاك الكُلَ و مديرها»: إشارة إلى ما قال بعض العرفاء انشامخين: « الأفلاك 


تدور القاسن جك كن 


ا ذآذآذآذخذذذذذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذززذز | | ع 
-١‏ مضى منا تخريج الحديث. راجع: ص 720 التعليق 5. 
؟ - تلميحٌ إلى قوله - تعالى -: ركان الل بكل يم حيطا » [1١/غ].‏ 
- مضى منّا تخريج هذا الحديث أيضاً راجع: ص "؛ التعليق 0. 
ع كريمة ٠١1‏ البقرة. 
6 قد أشرنا سابقاً إلى مأخذ هذا القول, راجع: ص ١51‏ التعليق ؟. 


د 1 


و 
الموازنة' 


وهي: تساوي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو /6889/ المصراعين أو الشطرين من 
أحدهما في الوزن دون التقفية! '"؛ كقوله ‏ تعالى :9و مَارِقٌ مَْفُوقَةٌ * وَ رَرَاوُ 


-اهذا! ناي وعد ل ضحت لقا موس اك عاتاد و هودن الات ين ل بكرم 
«باب الموازنة» عند ابن أبىالإصبع و الذي بحث عنه في «بديع القرآن» غير باب الموازنة 
البدو مسو وني هذا ب «باب تسميط التقطيع». وهو من أقسام باب التسميط. 
- لقد أفرد المصنّف للموازنة باباً برأسه, و هو في هذا الإفراد خالف الخطيب و وافق القوم, 
0-0 جعل الموازنة من أقساء السجع رأجع : «الاريضاح» ج :ص 8غ: ‏ بينا ان غيره 
من البديعيّين ذهب إلى التباين بين بابي الموازنة و السجع . 
“"' - هذا مذهب الخطيب فى معنى باب الموازنة, فانه قال: «... فان كان ما ف إحدى القرينتين من 
الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل مايقابله من الأخرى في الوزن و التقفية فهو القرصيع ... و إلا فهو 
السجع الموازي كقوله ‏ تعالى - :فِيهَا سُرٌرٌ مَرفُوعَةٌ وَأَكُوَاب مَوضُوعَة4». راجع: 
«اللإيضاح» ج غ ص 58. و قوله: «و إلا فهو السجع الموازي» كلام بحمل فصّله السبكي 
بقوله: «أي: دنم يكن بين الفاظ القرينتين تقابل و كانت الفاصلة موازنة لأختها فالسجع 
سك متو ازا راجع : «عروس الأفراح» ج ]ص .و قال الدسوق محشّيا لفظ 
«المتوازي»: «لتوازي الفاصلتين, أي توافقهما 0 و تقفية دون رعاية غيرههما». 3 “؟قال 


11 ا 


مَبِتُونَةُ6 ,2١(‏ و لاعبرة بتاء التأنيث المتّفقَ عليها -كم بين فى موضعه ؛ و قول الشاعر: 


شارحاً قوله - تعالى دا قدا 1د و مر فرع وأكوات مرمرع » : «وامًا كان السجع في هذه 
الآية متوازياً لاختلاف سرر و أكواب في الوزن و التقفية, و أمّا الفاصلتان و هما مرفوعة و 
موضوعة فتوافقتان وَزنا و تقشية»: راجع: «حاشية الدسوق على شرح السعد» ج ص 
8. فتحصّل مما قلنا جميعاً ان الموازنة عند الخطيب و السبكي و الدسوق و المصنّف هو كون 
الكلمتين الأخيرتين من القرينتين على زنةٍ واحدةٍ. و هذا يخالف مذهب القوم, قال الحلى: «و 
هي أن ينظم الشاعر البيت و يققٌ جميع أجزائه العروضية على قافيةٍ واحدةٍ أو روي واحدٍ 
غالف لروي البيتمرراجع جرع الحافية ناض 5و مثله ما عن ابن معصوم المدنى و ابن 
أبىالإصبع من غير تفاوت, را جع: «أنوارالربيع» ج م 1ص ,229١‏ «بديع القران» ص .٠١١‏ و 
ا ل ا ا 
من جانبٍ آخر هو الشواهد التي ذكروها في مطاوي كلامهم؛ فبيغا أنّ الخطيب مثّل بقوله 

- تعالى -:فِبيَا سُرّدٌ مَرقُوعَة وَ أَكْرَابِ مَوضُوعَة» و مثّل المصنّف ما تراه في المتن , مثّل 
الحل وابن معصوم المدنى بقول إمرىء القيس: 


قاد كناد قاد فنا وَسَادَ فَجَادَ وَعَادَ فَافضّل 
وَعوابسوقوانسو قوارس وَكوانس و اوانس و عقائل 


وبيت «بد بعيّة» الحل: 
سا قاتلٍ مستوسل عحأا : مستاصل صائل مستفحا خصم 

وبيت «بد بعية» أبن معصوم المدنى: 

موازرهاز هستحسن حسن معاون صائن مستمكن شهم 
و بيت «بديعيّة» المقري: 1 

مصدتي صادق مد فق غدقي موافق أفق مغدودق الديم 
و بيت «بديعية» العلوي: 
راجع: شرح الكافية» م ص ؟”1517, «أنوارالربيع» ج ماص اس و بين الشواهد من الجانبين بون 

بعيد !. ١‏ كريمتان ١60 / ١1‏ الغاشية. 


5-6 ل يسم قائله. و هو من شواهد التفتازانى ف الباب. راجع: «المطل على تلخيص المفتاحم» 
ص .460١‏ 


و ممه: 
الجَماتئلة!) 


و هي أن تكون كلمتان فصاعداً من إحدى القرينتين موافقاً كل يل يقابله من الأخرى فى 
الوزن :فون التقفية! 3 نحو: © اتَيِنَاهًا لْكِتَابَ لْمستَبِينَ و هَدينَاهم آلصّرّاط لتقب »0 و 


١‏ هذا الباب أيضآً م يوجد في آثار المتقدّمين. حقّ أن باب المائلة عند العسكري ليس نفس 
هذا الباب عند من تأخر عنه. راجع: «الصّناعتين» ص 14 و من الغريب أن مصحّح «بديع 
القرآن» لم يتفطن إلى ما قلناء فذكر في عداد منابع الباب هذا الكتاب . 

- هذا من المجمع عليه بين البديعيّين, فكلامهم كلها تشير إلى هذا المعنى. إلا أن المصنّف أوضح 
التعريف بقوله: « كلمتان فنا عدا بدل قوطم: «الألفاظ أو بعضها»). أو ما فى معناه. و هذه 
زيادة لابأس به . '- كريمتان 1١7/114‏ الصافات . 

3 من قصيدة لأبى تام يمدح بها تحمّد بن عبدالملك الزيّات. صدرها: 

مىّأنتَّعن ذ هلبا لحرذاهل وقلبُك منها مد الدهر آهل 


راجع: «ديوآان» أبى تام ص .١0١‏ 


“ع الات قاس 


خم الاب لين اناه الموازنة(١)‏ كَجَكْلِه الترضيع ون أقبناء الببب "اب 
ليس بسد يدء لأنّه يستلزم أنْ لايكون مثل قول عبد العزين: 
أنيقٌ الْحَدٌ مَة مَقبُول أَلتَجَني و 
مخ التررضيع دو ان لايكون مثل قول أبي اسحق المعروف لمارا" 
تال 2 تفرك ليث يأنزقا وَأفلاكُ يد مَا رَمَعتَ عَِدَمَا 
من الماثئلة -كما لايخق ‏ مع كونهما منهم)؛ اللّهِم إلا أن يقال: قد يكون بين المّقَسّم و الأقسام 
عموم من وجِهِ -كتقسيم الحيوان إلى الأبيض و غيره -؛ فالاأولى /58107/ جعل كل واحدٍ منها 
صنعة على حدق و تعريف الترصيع و الماثلة بما عرفنا. 
تمن المماثلة قول عبد العزيز اللّساني ف الوؤير يدلة3 :انز وا" جينعة بالنيروز: 
١‏ لْوَصفٌ عَن إحضاءٍ يَمدِكَ عَاجِرُ وَالْوَهِمْعَ ن إِدرَاك قَدرِكَ قَاصِرٌ 
قبله: 
١‏ لكك ) كك )كك كه ل لكر 
طَُرَباقَقد ضَحِكَ آزَّمَانُ آلْبَايرٌ 
جبييد افبا ( اكيححة ان 
ُ اح نَمَاَزَانَ أَلْرُور الرَئفِرٌ 
8247 :تسيو الجرني ركاف 
و تداك تتننن جبالائوة 1 


0 اوم 75 م م 
*. طمااب الرّمَان وَاىّ قفائدَةِ لتنا 


١‏ حيث قال: «و منه الموازنة ... فان كان ... خص بأسم المماثلة», رأجسع: «الريضاح» 

؟ ‏ حيث قال: «ومنه السجع رق إل كان كنا نددي فهو الترصيع», رأجع: «الاريضاح» 
ج 6 ص 00غ. شينف[ المضنت هده القصيدة بتامها. 

؛ - ل اتعرّف بالرجلء و م اجد له ذكرا في مصادر التاريخ و التراجم 


أن تعحدحية اللحعف ١‏ كان الكل 
هه 2 و 2 5 
تسسسازى 3لا تحسيل الد اهمه كبا 
كان 0 ابو نا الذى 
ابا تححيف اليد || ار 


0 
7 
00 
© 
5 
_ 


9 ل ع 24 
.م بتاع سَكدك فى الشَّعوه اللشتري 
١ ١‏ 3 7 5 1 ا 58 
و د 1 دكعدة قن اللحوت الحسادر 
1 3 4 0 000 1 
.ليس آلْوِرَارَةٌفِيكَ قها ناور 0 0 0 
تكس يلتك فى الورَارَةٍ ادر 
١#‏ لمْدشْهَاكَ)غ)ءٍ آلَحب رَشْحَة خاطر 


0 سف اكلام وَرَاءَ دحك حَائرا 


51 /548108 فَلَقَدْ نَظَعْتُ مِنَ الكلام هرا 
ذانت لتحجدودن حستهن احتدوافيير 


اداح القَرَاح 


لش 15 الخووه فِِيخ عاقِرٌ 
47 تسساة طسفاق شيك ذاك ميتلا 
48يف الأفلاك د بالأذى 
ْ كداز :0ك: المحتتسهون: الداتيتنة 
كك 5005 05207 
لبان بياث الأبية اضحاه 


لاسي اموي 

اي شين التذاء التعح. 

". «أفشت -... إلى آخره -»: إفشاء سر الرياض: إبداء الخضر و الرّياحين. 

5و ارا تع من رار لاس ؛ مهموز العين -: صاح و غضب. 

/. «طارقة اللّيالي»: نوائيهاء و «الطروق»: الإتيان ليلاً. «باحتى»: ساحتى. «هاض العَظم 
ميطف بره بعد اين و طو اه ما يكو من الكبير. ْ 1 

ذ. «ابن هاتة»: هوكعب! ١‏ ! , أحد الكرّماء المشهورين؛ ف كعبة إبهام التناسب كما أن فى 


١‏ - كذافي المتن. و الصحيح «ابن مامة ». و هو أبودؤاد كعب بن مامة بن عمرو بن تعلبة الايادى, 
م يذكر تا ريم ولادته و لاموته. كان من أجواد العرب. وعن ابى عبيدة: «أجواد العرب ثلاثة : 


وعن الفرزدق حين يرفى ابنته: 


الصنايع اللّفظة / المائلة 


المشاعر معها مراعاة النظير. 
.٠٠‏ «سحبان»: أحد المشهورين بالفصاحة(١).‏ و«نافقل»: من المشهورين بالعىٌّ و 
571 من المشهورين البخل 7" 0 عا )0 ١‏ 
؟١.«السامر»:‏ من يحدّث باللّيل لكلا يرقد. 
و لعل الباتي غني عن الشرح . 
وتمام قصيدة الطّاز المشار إليه هو هذا: 
١‏ إذا جنا تصق اللفيث التماز وحينا ها 
|0890 و حدما اليا أَغَرَارَمَا وَنحادها 
. عد كما بات انم نرت 
كسيد وييف السوق لزع عهادها 


وقد مات خيراهم فلم بهلاكهُم عشيّة بَانَا رهط كعبٍ و حاتم 
اثناره مئة ال الكفت والحاتم. وقال المرّد: « كعب بن مامة الاويادي وكا اجن اجون عر 
أق بحكاية جوده. راجع: «الأعلام» ج مص 255", «جمهرة الأنساب» ص ٠20١8‏ «رغبة 
الامل من كتاب الكامل» ج ص 07. 
- تكلّمنا سابقآً حول سحبان راجع: ص ٠١‏ التعليق .١‏ 
؟ - تكلمنا سابقاً حول باقل راجع: ص ٠١7‏ التعليق ؟. 1 
'- ماوجدت ترجمةً لهذا الرجل في مصادر التراجم, و الرجل كان مشتهرا بالبخل من قديم 
الزمن, و إليه -و إلى باقل ‏ أشار المعرّي حيث قال: 1 
ذا وصف الطَائء بالبخل مادر رد افا بالتياعة ناكل 
هو أبو عدى حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطاني القحطانى. ف يواه العرب. 
يضرب المثل بجوده. كان من أهل نجد و زار الشام و توفى بعوارضء له أشعار ضاع معظمه. و 
كان ابنه عدىّ من خلّص أصحاب سيّدنا أميرالمؤمنين ‏ عليه السّلام -. راجع: «الأعلام» ج 
دص 1 ركان الأدب» - للبغدادي دج اص 85غ4.:«تهديب تاريم دمشق» ج ١‏ ص 
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الصنايع اللْظية / الما ثلة 0001 0 اا 


م 


3 ناسيك يجائن البوماء متيف ليناد 

ا كه ال 00 0 
5 نا جسنت حلي أبن الْخطِيبٍ فَحيه ْ 

ب تبسر بَجِنَْمْعَادَمَا 
7 بيغ هيد دار َف الوكة 

عد الس سي ردنا 


64 ةل ذلك لضن عَلَ مَاعَهِدتَهُ 
ا 1 2 وكتييين عتادها 


ا 06 كا ]0 


1 
'؟.منَازِلُ سَعو اط لات بات 


*الا. /109هة, قَانتَ ما قلت وَهَدً اده 


لكك اك ١‏ 2 كم ؟ 1ك 


/”. كمه وَرَتُ آلا تاد السضن و لتك أل 
اه د صَوت سخا فناشنانن 
ْ 0 0 احذضتك أَعبَقَادَهًا 
وكيا احشمبية الجير عن الوق 
مكف عه أدَاب بيتك تتحادها 
1 ولو انصَفَتْ قَدَتْ من آلصّبحٍ طِرْسبَا 
يد يلمر ادر هيم مَوَادَها 
١؟.‏ هب ميل الجوقر ذنب فُصُورِهَا 
وض يخ مَعهودٍ قَقاضيى فِسَادَمَا 
7 كينت الصتلةاء سنك عهميونا 
الك لكك اك راكذا اك 25 
الشرح : 
اتاد اعافيق القيكه: لك ١‏ غيل الخيتك من تيف الرسيزة الوا مع لي تنال كل شى ء؛ 
وكذاق نظا يرةوسيواء أراده القائل او لرورفة. «جادها»: من الجود. «نجادها» : أعاليهاء فى مقابل 
رما سه 
؟. «يزجى»: يسوق. «عهادها» ‏ بكسر العين المهملة -: المطر. 
؟. «ريا»: و ريئانء والتقدير السحاب الريّاء والرود. و «الارر تياد»: الطلب و انحى . 
الذهاب. 1 
!. «تتوء»: تنيض مثثّلا أي: تنيض على الجهد و المشقّة لكثرة حمل للمياه. «ييا» أي : 
بالغادية. و هي السحاب المنشأ في الغدرات؛ و «الباء» للتعدية. «الأتواء»: عم لوعو هه 
النَجم مال للغروب؛ أو: سقوط النَّجِهِ في المغرب مع الفجر و طلوع | اخر يقابله من ساعته فى 
المشرق. «كليلة»: من الكلال. و هو الملال. «مقادها»: مقودها و زمامها 
ه. «الحبا»: العطا. «تنثنى»: تنعطف, و«ننئى الوادى »: /58109/ منعطفه. «فتركض» : فتعد و. 


الصنايع اللفظيّة 7اللمائلة م ير ل ل ل 


و«جيادها»: خيلها. 

1. «بمنقض»: من الاإنقضاء. «أثرت»: اختارت. 

/. «نبت بي» - بتقديم «النون» على «الباء» -: من قوهم: «نبا به منزله: لميوافقه ». «على 
يبعا أرمير ويد 

4. «طرادها»: عدوها و تتابعها. 

٠٠.«عين‏ الدمع »: موضعٌ. «قيادها»: مقودها؛ و المعبى: دعا ذكر العهد أنْ يسيل العين و 
أعطت العين مقود سلاسل الدموع. فهلمُوا جرًا ... 

.١ '"‏ «مسارح»: مراعى. «مّرادها» ‏ بفتح الميم -: مبقلها. 

١.«الجمم»:‏ النبت الكثير. «الحشم»: النبت اليابس المنكسر. «القاد»: الماء القليل. 

* |. «الامد» ‏ بالكسر _: حجر الكحل. «سعاد»: /6891/ اسم ا حبيبة. 

8١.«تعتسف»:‏ تميل. «الفلا»: جمع الفلاة. «مها»: «الباء» للتعدية», و الضمير لل «وجناء». 

؟أا. «معادها»: : مصدرٌ ميمئ. 

11 السيف» التد راو كه توميال 

.«يغالب»: للمفعول. «العناد»: المعارضة بالخلاف. 

4. «لوعتى»: حرقة قلبى. «الزند»: موصل طرف الذ راع و الكفٌ. «الزناد» ‏ جمع الزند. 
حرّكةً _: ما يُقدح به النار؛ و المعنى: إذا اطفئت حرقة نار قلبى قليلاً قدحت زناد اللّوعة 
فاشتعلت النار فى فلبى. 

«آية نظرة»: فيه اظهارٌ للتحشّر. «لجرّاها»: لا حلياي كتقو قلت من ع اله اع 
وزاشنت: 

#”. «دعا» أى: الممدوح. والقات عه الخطاب إلى الغيبة. «بابيّات»: «الباء» للتعدية. 
«الأبيّة» من المعانى الدقائق الى لاتناها يدي كل ذهن!. «الاهطاع»: الاإسراع في العدد مقبلاً 
«راض»: ذلل. 

ىا بارزالتلين :هنا ولك عتدك من نالك والطارفقاثال الممتحوتة: اى جع القد ع مره 
المحد و حديثه. وشاد الجائط بشيده»: طلاه بالشيد, و هو ما يُطلى به الحائط من جص و نحوه. 


51 واحد»: الهمزه للنداء. أي: وحيدهم فيه فى البيان. «صعاد»: جمع الصعدة. أي : القتاة 

لان اعضفاف: اخاصيف قنك الترورة لك سقدها أو اعتقادهاتن كك لمعه /1110 ةا 

6.«دونكها _... إلى آخره -» 5 خد ما هو غاية سعى من هو مقل عدي لثروة؛ إشارة 
إل قصيدتدهدة رفتكتك» أى#شكت اليك 1 

ا 0 

١‏ ". «التغاضى»: التغافل, أى: غضٌ البصر عن مساويها. 

هينه أى: عميد العليا. و ضمير «فؤّادها» لل «ضلوع». 


وكقو دار يكون الكلذء حيت: !ذ افكيكه وااقا دمن غيرنة الأخير إل الخرت الأول كان 


النلت نين الفدائة الفعن بل كر فقية كتوة الدع روالذاكدلاعفه حصي كان مقيم كاه 
ماج سي ا ا من 
أدبا منه مع كتاب اللّه. و أمّا أصحاب البديعيّات فلم يتّفق لأحدهم هذه الصنعة في أكثر من 
مصاراع : واحد. إلاالمقري. فانّه قال: 


معط أخا كرم مرض أخا ندم مدن أخا ضرم مرك أخا طعم 
ل اك و اله «أنوا رار بيع» ج 1 
؟ ‏ شداالباب 586 


[الف]: فالسكاكي سمآه ب «القلب» »راجع: «مفتاح العلوم» ص 185 و تبعه الخطيب و المصنف 
فيه. راجع: الا عات وص 09غ؛ 

[ب]: وسمأه الحريري ب ول معن وا ناته كاس وؤمل دقو نان كين رحا العررريلك00 
تعد 4 من الى سخصوم امداق وابن حجّة. راجع: «أنوارالربيع» ج ه ص 788 ,. «خزانة 
الأدب» ص ضف 

[ج]: وسمآه الحلّ ب «المقلوب المستوي». راجع: «شرح الكافية» ص 5017 و في المطبوع من 
الكتاب: المي اليتون قاقر انحط طعت 


1 


الحاصل هو هذا الكلام بعينه ؛ نحو:# كل 


+ #«ا هاه © هه ه» هاه واه .د واه ها وه © و هد واه و وه د هم هاه م هم وده وه 


8ق ع ات را اس 
1 مواد ره ندوم لكل هول 


|“ و« َك فَكره م( اقرف 
أرَانًا الالهٌُ هلالا أقارا(؟ا 


ٍ ترم بي وم( 0 
وَ هل كل مَوَّدنهُ تدُوم؟ا | 


الخطينة: ا : جع: «أنوارالربيع» ج 
ص 0 شحج م أ غ. 


ص 2,58 شرح الكافية» ص 508, «خزانة الأدب» 


كريد امد و هي أيضاً من شواهد جمع من البديعبين. راجع: المضادر المددووة فق 


التعليقة السالفة. 
 '"“‏ تمامه: 


20 ا 07 2 وم 
لها هدي لذنا وكدييه 


راجع: «نفحات الأزهار» ص ويا قراو 


ا ايت اد اجا من تسد مبورها 


0 الدر 


و مرعى الفضل في رمن هشي”! 


راجع: «ديوان» الأرّجانٍ ج "هو 1 111 5207 : «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص .١05*‏ وهو 


من قواعن ا لخطيب وأبن معصو م المدنى وابن ححة راجع: : «الإ,يضاح» ج مر 86 


«أنوارالر بيع» ج مص 18161,. «خزانة ال وقيةا رن 7 


ومبه: 


| 9 وع ا 


لوف عل كما 5 و ل 1 
والاول عندى ا بسمّى ب «مجمع البحررين» و يسمّئ بذى القافيتين ما كيان كقول 


الحريرق: 
اع ا فت لاا ل شَرَ كك الادق و قصرارة الاكمدار 
3ع دَارٌ مق مَا أَضحَكَتٌ فى . 20 الكتاعيدة سكرا هيا يح زار 


م هدا 0 00 ن مستخرجات الى اسحاق الأجدابى. رأجع: م القران» ص 55 وحائية 
دع الكتاب 3 ات د ايوق شد | اقشيية: الا أن ابن أب الوصبع 18 


احوي تت و 1 50 الباق أبن بقالايى مين اله 6 


عندى أ سمي ب «مجضع البحرين» . 
؟ -البديعيون _فما أعلم ‏ متّفقون على هذا المعنى لهذا الباب؛ راجع: «الإيضاح» ج 4 ص .41١‏ 


اإبدا بع ا ص 255 «أنوارالربيع» 3 :0 ص 101 «خزانة الادب» ص ١ >١6‏ 3 المترج 


الكافد» ص ا 


حافت ال لتم ةا كيا ترك الردى 
0 اليد فى يَويهًَا أبكث غدا 


ر لك ا ا و5 اعجار فالا نتدى 

وكدا ار اعاثة وه هده 
كه داهن نزورف هذ تبتر بيار السداء 
لدان قطن ااتؤ وارتية فعب د51 رخس السار 


- 


. 0 قازيً شمر أنْيدرٌ مطيا فبّا شدي من غير ما اشْتظهَار 


م 1 ١‏ هر مو 1 0 رع مه 
ل ل وَطِلابيَا مححيجلق المدى وَرّفناهة | سرار 
4 ار ت ا ما سَالَتْ سن كيدها فيوون اليعادت و جود اللتبتدار 


عل بان حُطْوبا تفْجَأوَلو طَال الدَى وَوَنَتْ سْرَى الأقدارٍ 
الشرح : 

أ.«خاطب»: من الخطبة للنساء. «شرك الردى»: حبالة الحلاك. «قرارة الأكدار»: مقدّها. 

؟. «متى مأ»: كلمة «مأ» 4 عدا ها»: ملعنة للدّنيا. 

'. «مزدهى»: مفتخر و مغتر شد وناك الخوعه» تال دافا ننه إن لقان 
مس ااه 1 ا 

3. «قلبت له ظهر الحن» أى: اوس كناده عن انقالاب الأمر. «أولعت فيه»: عر كلمة «فى» 
بمعنى «الباء ». إذ لي أى: اخراة يه ؛ أو متعلقة به بالتضمين. «المدى» : جمع «المدية», 
وهى السكين. ومين اخوو أى: وليت الدّنيا لأخذ الدم. 

اباراععة عقامات المريرى»«المقانة الشعرية صن وشو سن شزراهد المتطيبو 

ابن أنى الاصبع و أبن معصوم المدني و ابن حجّة و الحق, راجع: «الإيضاح» ج 00" 
((بد يع القران» ص ؟ 1؟, «أنوارالر حت :ص 7:5 «خزانة الأدب» ص ١١5‏ «شرح 
الكافية» ص .١١7‏ كان العلقةه 
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. باوبا اصلح وراقب. «سدىٌّ»: مهملا. «ما»: زائدة. «استظهار»: حر واتحتياط. 

/. «رفاهة الأسرار»: سعدنا 

رن لبه دعن لك بترت القدى »«متعول :ار قت أى: إذا كافك الذتكا سبالم بعك 
ارتقب الحرب و لاتأمن منهاء فكيف إِنْ لم تكن مسالمةً!. 

4. «تفجأ»: تأتى بغتةً. «طال المدى» أى: المدّة. «رنت»: ضعفت. «سرى الأقدار»: سير 
القدر؛ أى: لاتغتر بالنعم الاستدراجية, فنا ستزول. 


ومنه ١!‏ 
زوم مالايلزم 


و يقال له: «الالتزام» و «التشديد» و «الاعنات» /6892/ اليد 

وقودا. ع ييا وما في معناه في بيتين أ و أكثر و قرينتين أ عدم 
عركة يس بلازم في لجع أم الا و كن ففى النثر كقوله ل فَأمًا آلينم فاته * و 
09 ااال متهي (4) ٠‏ فجىء قبل «الراء» ب «الهاء». و ليس بلازم فى السّجع _كفتحة الحاء ‏ 


الل اين إذ ذكره ابن المعتز. راجع: «كتاب البديع» ص 74. 
ب“ هذة عملة أسماء البانت: :فاب المعكن ماه ف <زباي اعنات الشاغر نفسه فى القوافى» . راجع. 
«كتاب البديع» ص 4 والمرغيناني لم يسمّه باسم ؛ بل اقتصر على أنْ قال في مفتتحه: «فصل 
فما [فى المطبوعة : فبها ] يتكلّفه الناظم و الناثر». راجع: «محاسن 0108 وال" كا وى 
ب «الالةزام», م منهم الحلى و ابن معصوم المدنى و ابن أبىالاصبع. راجع: «شرح الكافية» ص 
2 رالربيع» ج 0 7 «بدايع الققر اق ع 1ن اللضان تبع الخطيب فى 
تسميته. راجع : «الإيضاح» ج انعو 1037 الوا فقيو بع« اشيرق )اده كرا كاه اد 
معصوم المدنى فى المصدر المتقدّم ذكره -. 

3 مااي الس لسن اندي وو عاب التديات اها عدر عن عتراله 

8- كريمتان 3/٠١‏ الضحى. و هما من شواهد ابن معصوم المدني و الحلى و ابن أب الإصبع و 
الخطيب. راجع: التلعيق ؟ من تعاليق بابنا هذا. ْ 


ك2 231 


ً 7 وفإه.. <.. 00 0 : )١(‏ 
لتحقق 547 السجع بدونهاء مثل: فلا تنه و د تبصر و لاتصغر كم فى سورة اللمساعة د 


و في النظم كقول ا 
السام نير تونتةتسن. الاين 53357 مو جاه 
3 6و لق عَن صَدِيَه و الجنرة التكوى ا المل داك 
الشرح : 
١‏ «أيادي لم تمنن»: نعاً لم تخلط منّة. 
؟. «زلل النعل»: كنااية عن نزول البلاء؛ 'والمعى :إن م بنس عن الصديق في رغد العيش و 
الرخاء. «و لم ظور الفتكور 4 إذا قبي التلاك فلي اعد ليه «رأى خَلّتي - دان خرهت 
أوتظلم جا همع أن كنت | ككمها. 
". «فكانت -... إلى آخره -» أي: من كثرة مبالاته جعلها نصبَ عيئّيه -كالقذى فى العين - 
حتى انكشفت باصلاحه. 


الع حعيت أن يع ا العور: خم ب «الراء» من غير مراعاةٍ لهذه الصنعة. ففبها: «القمث», 
) تور ل 00 1 «نكر». 
معيو سعد كاه دعر مسح لكال مام الآسات 7 
بن الزبير الأسدي». راجع: نفس المصدر . 


الصنايع اللفظيّة 7المائلة 88480١‏ ااا ااا ا ا 00 


و في الأشعار الفارسيّة قد يُلقزم تكرير لفظٍ في كل بيتٍ١)‏ 


١‏ - كا التزم فخرالدين مباركشاه الغوري تكرار كلمتى «آفتاب» و «ذرّه» في جميع أبيات هذه 
القطعة: 
حر اتهات زاك مق تامانه كستزانتة 
ابو اول كدسيت زرو عقتف ين اذر انيت 
ذرّه است اين دل ورخ رخشانت افتاب 
عشق حنان رخى به جنين دل جه درخوراست 
ماندم عضب ز:ضبوزت كون افتات تن 
كاندر دلى جو ذرّه جككونه مصوّر است 
ذو يكن انفيحان سنال تن فق تماد 
تجمنا فق ذزة ازول شر كته اشكيور ات 


راجع: «فنون يلاعت و صناعات أدلى» ص 1 /. 


وهو أن يُذكر اللّفظ الذي هو في آخر بيتٍ في أَرّل بيتٍ يليه؛ و إِنْ شئت النَّعميم بدَّلتَ 
الب ا ال كقو له 0 لكل نوو كيتكر نما 
يطباح المصَبَات فق رُحَائجَة لحاس كانا كرك 5 


-١‏ ل آل جهداً فى الفحص عن هذه الصنعة في مصنّفات البديعيّين, و لكن ما عثرت عليها فيها. 
و في بدأ الآمر خلج ببالي انهم سمّوها باسم غير المسلسل؛ و لكن ما حصت على باب يشبه هذا 
اللافه ففنا فيذا «تلخيص المفتاح» و «شرح الكافية» و غيرهما من الآثار راجعت من أَوها 
إلى آخرها و طالعتها بدقةٍ وافية ولكن بدون جدوى. 

وأَظنٌ انّ المصنّف اقتبس هذا الباب من بعض آثار المتأخرين. انظر: «مدارج البلاغة» ص 5١4‏ 
«بدايع الأفكار» ص ,١77‏ «حدائق الحقائق» ص ,١12‏ و لكن لست على بقينِ من أن هذه 
الكثار كافك قرت ديت و لفل اللمحديف يد ذلك مر 


؟" كريمة 0“ النور. 


للد > تكح اا 0 اال 01 


و ال رن مااع ني تدعا لبيك شرين 
و القصيدة هذه و إن كانت بتامها من ملوك الكلام؛ لكن نكتني بذكر بعض مما قبل هذا 
البيت و ما بعده, إذ لايسعها هذا الكتان!؛ و هو هذه: 
١‏ ولي نفس خيرٌلوبَذَات َاعَلَ 
يد يد اند يا شدد 
2 لم0 


حبسو ج بيد د د ل إَ 

عل خَاطِرِي نبوأ قَضيتٌ يردق 
د لك كم في أمري فا شِئْتٍ فَاصْنِيِى 

موسو اق 

0 ورسويفيكيف» 
7 وَأخذك دان الهو عي امن 


الصنايع اللفظيّة 0 ا 


الس عق وطن ا 
جد يحديب بيد يدن 


بليظ 5ق الجتالن وت 
7 8 6 
: 53 57 23 


ش 0‏ لاككظة كك كا 


7 لي ه0 2 
2 تيمت فيلى و عجنانة اجنين 


لخلاعَةَ متسرورا بحخلعىي و لخلتلعتىي 
7 خَلمُ عِذَارِي فِيكِ فرضي وَإِنْ أبى آف 


س0 قومي و القلاعة ستتي 
.د صسَاء قفَليغْضَّبٍْ سِوَاكِ سا * 


0" نس الأ ارا" ظ 
اسنمتيىن ابا ردقيه دو ظ 
ر 2 اي انف 


2 
.١ 7‏ :أت / 
4 
1١5‏ - و يا 
لَاوَلَتْ " 


كي 
و ٍْ 
حه أ م2 : 00 
2 : 1م م - 
السسبارة لج سشتشتتشاط” 8 
- صصووبنى 


.د 
سبامة 
2 ' 2 7 :ىا مس اساي 1 م 
بححيث ترّى ان لك 1 / 1 


ك 
ص نص 

دير م 0 

ض 7 - 


(لاالبسية 22 
ىق «عطدكة نه 

كا 07 3 

2 4 


ا 


ابر 


-< . 2 8 3 - 8س سلس 


كنيسلاق خمحصراء انث لكتسسن ننه 
_- 2 نش 
وَيفِقاكَ وَضفا متك تعض ادلتى 


ل 7 ا 2 ١‏ ن توس 2 على 
وَهَانت حي إن قكن دقا متِ 


5 بس 7 ا 2 2 مر َ 
فد امد تباخ ذال او شيل حسييلق 
ا 9 خض 2 و 
؟*. م قلت لَاروحِي لدَيكِ وَ قبفههًا ٍ 
١‏ - 6 ل - م 


101 تحجعين يحاتيل سني نير نا 


ا 502556 
07.وهاالنانامشتدع قضَاكِوَمَابهِ 
كك 0 كت )لكك 2 لكل ؟ 
7 5 © بار الم رو و - 11 
وعيلدك 8 وعد وانجازهمتى 


م 00 


525502 
لام. /4وهن)/ كل قييلٍ كَمْ قبل ينا قَتَى 0 


الصنايع اللفظيّة / المسلسل ا ا 0 


041 مَاآحَلت في هَوَاهَا دَمِي َو 
ذرَى العرٌ وَ الْعَليَاءِ هدري اححَلتٍ 
54113 لْعَمْرى وإ للك ري يحبا 


.١‏ «نفس حدَّ»: الحريّة: الكرم, أو التجدّد عن العلائق. «بذلتِ»: خطابٌ مع الحبيبة. «على 
تسلّيك» أي: على شرطه. و «التسئ» كالتخي -: تفرّغ القلب عن العشق و الوجد. «مأ»: 
مفعول بذلت. 

١‏ 5 بصيغة الجهول -. أي: النفس. و الضت»: المنع. و «القلى » : الُغض. «عن 


خَلَّي). عن حيتي » متعلة ب ادم نخلّت ». 
'؟. «مذهب»: مصدرٌ ميمى. «و إن ؛ ملت»: تعليقّ بالحال!. 


ا «قضبت»: حكنت على نفس بالردّة عن الملّة احنيفيّة البيضاء. 
1 لوجاكو د اصبه إلى آخره -»: «الواو» للقسم, و كذا الثانية الي بعدها؛ ؛أى: أقسم بحق 


مس 


حب حكم بيننا لم يخالطه «تخيّل النسخ» -لغاية إحكامه و إتقانه ‏ :وهو خير حأنيء و إنْه لَقَسٌ 
عظم؟. 
ل[. «ميثاق 5-6 عهد المكة. 0 إبن" م طهر بعد. 55 ان ارود أى: ف بحل 
م. «و وساف عهد»: : من إضافة الصفة إلى الملوصوف. «لم يحل»: من «الحول». أى: م يتغير. 
«جل»: بالجيم. وقرن هل ): : بالحاء المهملة. أى: تنه عن حلول ضعفي فضلاً عن النقض؛ إآرافت 
اي نتيا ونا اده اللّه وي - فى معهد ألنت» م وان الانسّة البارزة من 


لي 22 
١‏ الشاهد هو البيت 9 من «التائية الكبرئ» . و القطعة المنقولة في المتن هي من البيت 1 إلى 
1 مثياء راجع: «جلاء الغامض» ص 0/1" 


١‏ ل د 


أخَدَ مِنْ بو ب آدَمَ من طُهُورهِم ذريتي ١!»‏ -... الآية -. و ذلك أن مراتب ب الوجود كلها في 
الصّفاء و الصقالة الحقيقيتين كيرا ف يكرا باكر المهتاكافانه اذاكان الدحوة الذى للعال 
بيعي و هو بن الندئّت و التق الكاني و السيلان و اتج الما بطر يرا 
للمهّات. فا ظبّك بالوجودات الجمعّة الي 9 الطوليّة المطوىٌّ /58113/ فيها الزمان 
/6894, والمكان, فإن (ريد اللّه مع الا" د: افللي كات نات بذاقة و كدر يعلد قول 
القائل فى الأمّة الهداة و السّادة الولاة عليهم السّلام : 

هم آلأق ما آلوأ جُهْداً وَمَا وَهَنُوأ في رَعْي إل و فى ابلا يلار إشساو ”+ 

أن إقرار المهيّات الاءنسانية في اللّاهوت والجبروت و اللكوت بالريويكة والتنطق بكلمة 

ابلى» عبارةٌ عن كونها هناك موجودة بذلك الوجود الشاع الذي هو علم الآزالء و ما من 
صعقةٍ عن غير أذتكيو نلا وشرواظ مسوم إذ وجوداتها الناطة إن هي هذه الوجودات 
الطبيعئّة المتفرّقة المتشّة؛ و نقض الميثاق فما لايزال كونها موجودة بوجوداتٍ مضافةٍ إليها و 
مالكيتها الوجود. و الوفاء بالعهد فما لايزال ردٌ الأمانة إلى أهلها و التسلم و العبودية الحضة و 
نني مالكية الوجود و الفناء في المعبو د فإنَ «التوحيد إسقاط الاضافات»! 2 '. و أراد ب «العهد 
اللاحق»: 555 بوساطة الأشام هل اللشعلي ا عن سامن عند الأبالام جعد 
لقعا داق وقوناكة افيد اذل و توقية لدزنالراء اأحكاء الرربو كةو التزانها. 

3. «و مطلع أنوار -... إلى آخره -» أي: بحقّ طلوع أنوار - مقتضى قوله: 9أللَّهُ تُورُ 
آلسَمَوَاتِ وَ آلأُرضٍ )016‏ بسبب ظهور وجهك الذي اختفت بإشراقه كل مكتسبي النور من 
نورك -كاختفاء أنوار الكواكب عند طلوع نور الشمس - فى عالّ الشسهادة, أو الحتلق دكاليدن 


١‏ كريمة 7 الأعراف. 
- العبارة وردت في بعضٍ من مصادر إخواننا أهل السنّة و الجماعة كحديثٍ من أحاديث نو" 
الله الأعظم ‏ صلوات اللّه و سلامه عليه و على آله . راجع: «(سئن» الترمدي الرقم 1 
ا 3" راجع: ص 37 البيت 1" 
؛ - قد تكلّمنا سابقاً حول العبارة, راجع: ص 0/التعليق * 
6 كريمة 0" النور. 


الصنايع اللفظيّة / الممسلسل 


الكامتاثورا عند التعدنو المقابلةورالتمحق التور عه القرى و القارلتةى: 

٠‏ . الأحسن »: مبتدءٌ «استمدّت» مما يس و«الصورة» اعبار ال 
لحديث المشهور: «إنَّ اللّه خلق آدم على صورته»('؛ و «الأقوم» إلى الآية: 9لَقَدْ خَلَثْنَ 
لإنْسَانَ في أحسن تَفْويم»!". 

١١.«يعذبُ‏ /54114/ دونه»: يهنىء عنده. 
١‏ :«وسرٌ جمال -... إلى آخره -» أي كل مال ظل جماله. وكلٌ ملاحةٍ ظلّ سر * جماله؛ و 
لهاك وجوو ظل وعنوردة: و نعم ما قيل: 
جَالكَ في كل الْحَقَائقٍ سَائْرْ ول الك ا 
ولا أوهم هذا البيت _مع شموخه -ستراً و لاستر وجوديٌ» نما السقر قصور بصائرنا عن 
إدراك نوره القاهر الباهر. و /0895/ القضور عدم واصنناته الجلالية ليست إلا السلوب 
التغزء هيّة وهي سلب السلب لاسلب الوجود, مثلاً إذا قلت: : انه تعالى ليس ببوهر لم تسلب 
ِل اانقص الذي في الجوهر. كالامكان الذي هو سلب الضرورتين و المهيّة لق هى بنذائب 
لاتوعووة و الأمعدونة :ونهذا نيلي القلب الذى,مريدعه الاضياك» لا انك التسلي وعضرد 
الجوهر عنه تعالى , فإِنَّه ا وال ل ل ل لاقنت 
قيام الجوهر بذاته عنه تعالى »كيف وهو قيُومٌ وهذا صيغة مبالغة القائم, لأنّ وجوده غير قائمٍ 
بالمهية. فكيف بالمتعرّق كالنفسء أو بالمادة كالصورة أو بالموضوع كالعرض _أشرت إلى ذلك 
وأجبت عن هذه القافية بقولى: 
وَكَيِتَ لال آلنَّهِ سك جججَاله وَيُ سَلْبُ آلب قل يحَاِرُ 
*11. «تُسبى الهبى»: «السبى»: الاسرء و «المئ». جمع نهية, أي: العقل, لأنّه ينبي عن 
الفحشاء و ممنع الطبيعة عن الإسترسال. «ذلقي»: صفةٌ بعد صفةٍ ل «حُسن». 
#أ.«و معنى ): تشورف” الخال الذاتى. ((شمهد نه به): : هذا ىا فى الدعاء: «يا من دل على 
اذكرزقة 4 العين: 
مضى منا أيضاً الكلام حول البيت» راجع: ص ١8‏ التعليق 5. 


52 اا اا 


2 سَ 3 4 ومءه‎ ١ 
«دق 70 إل آخره -): صفقة بعد صمه ل (معنى».‎ 1 ) 


ذاته» 

0. «لأنت مُنى»: جواب القسم. و «المنية»: ما يتمى. و «الخيرة»: ما يختار. 

1. و «العذار»: هنا ماء الوجه. و «خاع العذار»: كناية عن ترك التقيّد بستحسنات النّاس. 
و«الخلاعة»: نزع الحاسن عن الظاهر لتحمّل اعباء /588114/الملامة .كما قال تعالى : 
9لَاينَافُونَ لَوْمَةَ لآم ١4‏ "". و قال الشاعر: 

جد آلْكَامَة في هَوَاكِ لَذِيدَة حا كرك فَْيَئُمني الوم(" 

14.«ما اشتعابوا»: من العيب. و «ما» ظرفية. «الجفوة»: الجفاء. 1 

84. «أهله»: أهل الموى. 

١‏ ؟.«محاسن»: جمع محسن مصدرٌ ميمىٌ ؛ أى: الحسن. رفك تنوينه عوض عن المضاف 
إليه. أي: كل حسن. 

"'".«وما 0-0 أي: ما كنت قوت سانا ف تيع الأزهان اخشارف ع الا خرةات 
. فالأوّل بالحاء المهملة و الثّان بالمعجمة. 0 1 

7لا غيرى»: لزاه يذ للفو الفغرم تقس الفاشق .بو كونب عند رالتسد نت ادال 
سبيل القصد. «عميّأ»: أعمئ. «حجتى »): سبيلى. 

6”. «المئن»: الكذب. «لبسٌ»: فاعل غك 2 

0" «أَنْفّس»: من النفاسة, أي: الشرافة. «بنفس»: «الباء» فيه للسببئة. 

1”. «بحيٌ»: متعلّقٌ ب «تفوز». «خُلَّة» ‏ بالضيٌ : الحبّة, و سيت با لتخدّلها /6895/ فى 
الرُوح والقلب كا قيل: 


7 التعليق‎ ١119 سبق تخريج الحديث, راجع: ص‎ -١ 

5" كريمة المائده. 

م من أبياتٍ لابى عبد ال حمن السلمي, راجع: « جموعة اثار سلمي» ج 5 ص .10١‏ وانظر 
ايضا: « كشف لاسراو مده الابرار» ج 0 ص 6 «اصطلاحات الصوفية» للعارف 
الكاشانى, ب: 2 بتحقيقنا : الإصطلاح .1١‏ 


إى 
ايها 


الصنايع اللفظيّة / المسلسل 4ع 0000000220 


و تَمََلْتَ شلك آلرُوح مِيْ َلذَا مي اليل حَلِيلا١!‏ - 

((وهى» أى: الدرعوى بلابينة, أو دعوىّ كاذب, بقر بنة شين مين ». ل بالفتح ‏ : 5 
الخصلة. 

0" «عَمها): تحيراً ٠‏ شبّهت استحالة فوزه بحبّها باستحالة إيصار الأكمه جرم «السها». إذ 
لايراه البصير فكيف الأكمه!. 

8. «على قَدم»: متعلة” ب «قثمت». «عن 10 متعا” ب «تخطت». أى: تجاوزت. 

«كم تطاولت»: يُّقال: «تطاول إليه بعنقه» أي: قصده متجاوزاً عن حدّه. «فجُدّت» : 
فقطعت الأعناق. 

٠‏ أ. من ظهورها»: متعل” ب «أتيت», أى: قصدت مقامات القرب ماديا بمحظوظك 
لنّسانيّة. إقتباسٌ من الكلام المجيد: «و آثوأ يوت ين أَبَابي/4 7" 

١‏ . «نجواك»: مسامرتك مع الحبيبة. «زخر فاومفن لجال الملاما والكهوال المشكهةو 
فيه أيضاً اقتباسٌ من الآية الشريفة «١:‏ يا ييا لين آمَنُوا ذا َاجَيمٌ” م اَلَسُولَ /115ه وافَقَدمُوأ 
بين يدي نَْوَاكُنْ صَدَقَد4 7 '). «عبّت» _بالزاء المعجمة كالأوّل _: امتنعت. 

١‏ آ. «بوجه أبيض»: مقابل سواد الوجه في الدارسة: «خاطب»: من خطبة النكاح. 


«صفوق»: من باب حذف المضافء أى: راغب صفوة محبّتى. 

١‏ ارولو كنك لى -... إلى آخره -» أى: لو كنت معى ذليلاً مسلا كالمشت بين يدى الغسّال 
«رُفعت»: بالبناء للمفعول. ْ 

لا". «أن لاترى»: «أَنُ»: بفتح الهمزة عفد «عددته»: بتاء التكلّم. «أعددته»: بتاء 
المتطابورزفد نا نكا لوقك الجماعة 

1 5.«و قد أن»: قرّبٌّ و حأن وقته. « يفني »: وافى بعص تت اق 

7" «الحليف»: المعاهد و الملازم. و «الغرام » :الحمبٌه يعنى: مسلّم إنّك مغر ؛ لكن بنفسك!:؛ 


0 راجع : «فصوص‎ ٠ البيت للشيخ الأكبر.‎ - ١ 
.. «الفتوحات المكية» ج ؟ صص 77, 77 طبعة بولاق -» و فيهما: : «قد تخللت‎ ٠ 
المجادلة.‎ 1١ كريمة‎ ٠ ؟ - كريمة 189 البقره.‎ 


1 م و الواح الج 


ع سس اا الا ل ا 0 


ودليل عليه: إِنّك أبقيت وصفاً منك, فأنت طالب حظوظك. 
ازول رسب إل اخردع) أى: ا عا يوي 
صورتي »: ول تج ما مأهوك. مقتضى 9 بحآ يه وَ يبون ,١ ١‏ و أنت مقضّيرًا. 
«ل"ا. «جانب»: باعد. م يكن»: ا أى: اق «مت» أى: بالموتات الأربع 
11 «هو الحبٌ» أى: الى ل عنة هو الح لا أمه سهل المؤنة. «إن لم تقض - وال اخرةب 
ا * مت ل تجمع منفعة. «من الحبٌ» بكسر الحاء -: ا حبيب. مثل خدن و خدين. «فاختر ‏ 
..إلى آخره -» أي: /96ث6/ فاختر الموت أو اترك سبيل محبّتي. 
ال. «بالشانىي»: بالمبغض. «الوفاة»: مفعوله. «على الموئ» أى: :كائناً ملازماً لوصف انحبّة, 
فهو حالٌ من فاعل الششانى. «و شأني -... إلى آخره » أي: و الحال أن أمري الوفاء 
عهد الحبّة يمتنع عن سواه طبيعتي. 
؟.«وماذا عسى ‏ ... إلى آخره -»: يعنى حى 2 شىء أرجوأ تاليو عدف عن سو ان 
يقال: «مات فلانٌ لأجل ال هوئ!». و من لي يضمن عيٌٍّ اموت و هو مطلوبي. «أجل أجلى -... 
إلى آخره _» أى: نعم!. أرضى انقضاء أجلي في الصبابة و العشق!. و أرضيي بالفراق إذا شئتّه 
بشرط أن يصم و يُقبل «نسبتي» إلى حبّك؛ /58115/ يقول: و إن ليصح سند حي «إليك. 
لسو تنيبة الانتادا 
#الا. «و دون اتَّهامي ... إلى آخره -»: و إِنْل أنه بها و مث لقَرط الحزن و الكند فما أنا 
ع بنفس مسر ور ةِ بالشهادة. 
و3 «علم»: فاعل «كافي». و «داعي منية»:كنايةٌ عن الحبوب, لأنَّ حتّها يدعوا إليها؛ أي: 
كى علمك بحاي على تقدير هدرك دمي 
(ول تسو -.. إلى آخره » أي: م أبذهها الروح» لحقارتيا لالض ونا اء فشتان نان ارصون 
و بذلة». وهى ثياب أخلاق, فلم يتعلّق بها الصون. 1 
قور ونان ,رامن الكسين. 


3 


١‏ كريمة 05 المائدة. 
5 سبق توضيح منا حول هذه الموتات الأربع. راجع: ص 18 التعليق .١‏ 


1 100110010111 
نُسعني» أي: بالقتل تقضين حاجتي. 

0 «وأعليت»: بالعين لمهملة: والثّاني: بالمعجمة. 

0 «مدتي» أي: 38 حيولى. 

0 «ولي» أى: وقتل. «يُرمٌ»: من الروم, أى: القصد. 

00 («فأسعدي»: أعيني. 

0. «ولى من بهأ»: فتعان الاء الأول محذوفٌ, أى: فديت بنفسىي حل ووم «بأبى أنت 
أمّي» -؛ و الباء الثانية ببعنى «في» متعلّقُ ب «نافستٌ»» أى: راغبت. «الأل»: جم بمعى 
«الّذِين». شر عقن ١)‏ اشرايعى: 

/07. (اقبيل»: : طائفة. «كم»: ور «قتيل»: مقتول. «قضئ»: مات. 

014 حلت من الحلال؛ و الثاني. بن اخلول 

.٠١‏ «أبلّت» -بتشديد الام -: الرافاميق اارض: يقال: «بلّ الآجل من مرضه»: برأً. 


الفهارس العامّة 
١-فهرس‏ أآى القرآن الكريم 
؟ -فهرس الأحاديث و المأثورات 
فهرس أسماء الأعلام 
١‏ -فهرس أسماء الكتب 
0-فهرس أسماء الجماعات و القبائل 
ع-فهرس الأشعار: 
أوَلا: فهرس الأبيات 
ثانيا: فهرس المصاريع 


١-فهرس‏ آى القرآن الكريم 


حسب ورودها فى المصحف 
رقم الاية اسسم السورة الصفحه 7/1 1 00 
؟ / اليقرة ١١‏ تفاع ا ار رد 
١ 00 26‏ / الاعراف 
١٠‏ 0 74 1 0 0 00 
١1‏ ل 
١4‏ ا ا ا 0 7١‏ ا 
١/4‏ ل 4 ااا 
0" 00 ا 00 18 الا وا وي ا 1 
"/ال عمران 4/التوية 
١١ ١6‏ 1 00000 
5 / المائدة ١‏ 0 
1 ل ١1١‏ 00000 
4 0 ١/هود‏ 
20 0000000011 051 ب ل ل ل 
٠١ 812/5355 0 0‏ 0 
١‏ اا آ١٠‏ 0000 
١‏ ل 0 ١٠١١/‏ ا 


لاع 
؟١٠٠/الرعد‏ 
َس 000001 
06/الحجر 
5" اا ا 00 
4 ا 
1 ا 00 
١‏ التحل 
38 يي ل 
١‏ /الاسراء 
. 0 ا 0 
2 113119 0 0 
4 ا 
1 ا يي لم 
0 يي م 0 
6 /الكهف 
١‏ 00 
1 ا 
١٠١‏ 311 000 
5 /مريم 
1 ا 1000 
“٠‏ /طه 
١‏ ل ا 
ا 10121 00000 
١1١‏ 0 
"١‏ /الاثبباء 
0 ا 0 
١ "١‏ 
و أل الوا ام 


القَراح 
ا 0 0 
١‏ ا[ 000000 
11 0 0070 00 
"” / المؤمنون 
١‏ ا 100001 
*” /النور 
0” بنك0 000 
م ا يي الك رمو كه 
َم ل ا 
+" / الشعراء 
م ل 0 
١3‏ ا و الا و بك 
/ الثمل 
/ 00001 ا 
1" 0 
3 00000151 ا 0000 
6/القصص 
4 0 
0 15 000000 
م8 0 
ا / العتنكيوت 
36 0 0 0 0 
'"/الرزوم 
1 0013531215 0 00 
/ 0 000 
. ا ا 
15 او ا ا 
/” يي ا اا 


ل ا ل و ايا 
3 ماعنا مط لامعاو و 1/0 / ا ا 000 
١"/لقمان‏ 1 0111 00 
1 ل ل 00 ا 

/ الأحزاب فق 
ا ا[ 1[ ز[ [ [ 1 000001101 5" 0 
"/ السياأ ١ه‏ /الذاريات 
" ل مسي ”١‏ 000 1و 
ه”*/الفاطر هه /الرحمن 
ا ل 0 ا د 
ع+"/ ئس /اة/ الحديد 
١‏ ا ا ا 3 اا ااا 1 
1 0 4 المجادلة 
/'” / الصافات ١‏ 000000001001 ا 
١١١ /‏ 011 ا« 4/ الحشر 
١ 1 ١1/‏ 0 
4ض ٠ع/‏ الممتحنة 
١ 0 ١‏ 00 
7 00 "'ع/ الجمعة 
9/الزمر 1 ا اا 00 
/ ا 00000 *ع / المتافقون 
٠*/الغافر‏ / ادة اتسوو ا ا 
١‏ ا لاع / المُلك 
١ع/‏ فصصّلت ّ ا م 
1 اا ١ا/نوح‏ 
١١‏ مس م 17 ١‏ وال ا 
1" اا 7 / المذثر 
؟*/الشورئ و ا 0 
١١‏ نيكس سامت امنفيط لكا +7 / الإنسان 


1 ا 1 1 01 ع9/العلق 
8/العبس 1 ل 
اا 0 / ال ا ا و 
١‏ 0 
ع ا اا 
م 01000 
م 1 ااا 0 
5 /الإنفطار 
1 ااا 000 
87 / المطففين 
"0 ا 5 
8# / الانشقاق 
1 ا 000 
6 الغاشدة 
١6‏ قي نات ع كط الوا و و ا 1 
١‏ ل 
5/الليل 
0 0 
1 1 1[ 1[ ز [ 000001 
/ رب م 
م از[ 1[ [ز [ 1 000 
4 ا 0 
١‏ 00 0 0000 
97 /الضكئ 
. 000 
١‏ 0000031312121 000 
6 التين 


؟"-فهرس الأحاديث و المأثورات 


النص الصفحه 
أدم و من دونه تحت لوائى يوم القيامة 0 
ألغيرك من الظهور ما ليس لك 000001012102110 0 ا اا 0 
الآمّهَ من قريش 000001 000 
الأرواح ره كه اي 0 0 
أسماؤكم في الأسماء و أنفسكم في النفوس 01 0 ااا 0 
اعر فوا الله باللّه 0 
اللهم لقّنى حجّتى يوم ألقاك 0000000 
١‏ اففح الغررف بنذ أن مين فرييقن ا 00000 
أنا سيّد ولد آدم و لافخر 0 
أنا عند ظَنّ عبدي بى 000 
إن العبد العتب إل بالتوافل عق اذ[ 0000001 
إن اللدكلق ادع غل ضور 11 1 اا 
إن المؤمن لأشدٌ اتصالاً بروح الله 000 
إن صفة التكبر مذمومة في الرجال و ب سق وس سا سسا لج ا ري ل 
انا يفول كا أراد كونه كن فيكون 00 
نه إليه يرجع عواقب الثناء 00000 00 
الدب تقال ترون اذ لأس بو 1[1[1[1111ذ[ [ز[ز[ز ز[ [ اا اا 0 


نما هي أعمالكم ترد إليكم لاا ا 100 


بك عرفتك و أنت دللتنى عليك 00 
تجلى للاوهام بها و بها امتنع عنها يي 5 


تصدق بجلال بدنك و سفرها ا 
الخير بيديك والشر ليس اليك ال ا و ا وس ا لس لاي ل بود ا ا ال 
رامن لا انيت 1[ 101000 


يفا 


9 9 ل 
رب زدنى فيك حيرا ا ا 


سبقت رحمته غعضيه اا ا 000101 ا 


سلونى قبل أن تفقدونى 0000111 ا 
العبودية جوهرة كنهها الربوبية 4 لظ لو كبوا ون جو عرف امم 21 1 ين كلا ين :ها جات هل وهر جوم لاد حلا حي جل نهار ولت لو لاز بول ا د ا 7خ 
ع" عن للها لزاعطرنة بو أنه الواعرة 00 0 
على مع الحق والحق مع على يي ل له 


العيذن.عيشن الآخرة اا ا 
مك فضا قضار ةلك ذلك سو ياي 


قد علم أولوالألباب ان ما هناك ا ا 
قلعتها بقدرة ربانية لا بقوة جسدانية 001 0 ااا 


كان في عماء ل م 0 
كلا ميّزتوه بأوهامكم فى أدقّ معانيه فهو ل 0 
كال اللإخلاص له ننى الصفات عنه لام و ل م ا ا 7 
كنت كنزاً مخفا ا ا 
كنك مدعي الالساء يس او 00 ا 
لاتفضلونى على يونس بن متى ا لاوطو ساو ا ا ا 
لافتى إلا على" لاسيف إلا ذوالفقار ددسي اح مبك ب لم ابو ا 
ا ل ا ا 000 
لايق الملل البيت الظاهرض 0 0 اا 
لؤاونوت اكله لأعاوقت ا ا ا م ل رةس 
لولاك لما خلقت الافلاك ا اا 220 


2 
لى مع الله وقت لاايسعنى فيه ملك 1 1 ااا 
ليغان على قلبى 000 ااا 
لوخ هراة ارمق اا اا 0000 ا 
ما لابن أدم و الفخر 00 
محوالموهوم و صحو المعلوم ا ا ا 
معرفتى بالنورانية معرفة الله 001 0 ا ا 0 
مع كل شىء لا بمقارنة اا 0 اال 
من الناس همج رعاع اا اا اا ا 000 0 
من رءآني فقد رأى الحق يي اا اا اي 010131212121211 0 ااا 
من عرف نفسه فقد عرف ربه ا ا 00011 1 
من عشقنى عشقته و من عشقته قتلته ا 
تحمدك على بلائك كما نشكرك على نعمائك م 0 
نحن السابقون اللاحقون ب م ا ل ا 101 
522 ا 000 00 
وروح القدس في جنان الصاغورة ذاق من م ا 
الولاة من قريش ب ل سد قيس لاساو ااه ا ار 
هلمّوا إلى الحجّ يي ااا 
يا بن آدم خلقت الأشياء لأجلك جه م اسم و ا ل رقا 
يادهر يا داهر يا ديهور..... ا يا ااا ااا 
يامن دل على ذاته بذاته ا ا ا ال اق 
يامن له نور لايطىء نو نه اانه امف سافن االمسوو وت وو فا و امورو 1101 
يا نور كل نور لكحخدة ب 10)أ»1>ة0>»1>ة6ة©عحتتتٌةةةةةة>ة>1778*888]٠2>]1‏ 0012ل 


*"-فهرس أسماء الأعلام 


ادم ام و ا 
أقا حسّين الخنوانساري عسي ل 
إبِرَاهِيَ كح و و مويك عي و 0 
ابراهي, بن على الحميريّ 0000000 
ابن الحداد 0 
ابرق الددهينة ا 
ابن الدهان النحويٌ ال 
ابي الفتتح ابن ابى العميد الم 
ابن الفارض 0ن 
مع طم 10 
ابن المعتز 0 
ابرق امقر فب سو ل و و 
ابن ابىالحديد 11111 11 0 0 21001010 
أبن جمد و 01000000 
الي ل ا ا 
ابن سناء الملك ا 0 
ابن عاد 1 
ابن عيين ا تو وا 0 
ابن مامة ل ل 
أبن 8 و و ا سر ا 61 


تدان ل وك 
الأخطل وو مو م مدا 
الأعبّى ل 
الإفرجٌ م ل ا ا ل 
الأمير أباحاته 10000 
إمام الحرمين ا 0 
امر مه السين 2 
الأموى ا 0 
ابازيد ل 


أبوحمزة القالي -رضى الله عنه ‏ ... ام 
أوطاليت زقى اللدرعنة بو ارضاوه...: ١":‏ 


الوغل بخ سينا 000 
أبى إسحق ال ويه ا ا 
[الامام] أبى الحسن الرّضا_عليه 
السّلام- يي 0 
أبى الحسن على ابن عبّاد 0000 
أبى الحسين لاا 
أبي الحسّين على ابن تمام السُبكي لايس 
ابن الشّجري ا 00 


الفهارس العامّة / فهرس أسماء الأعلام ع 00ل لاع 
أبى الفرج 0 00000 حير ييا 0 
أبى الفضل ري 0 جعفر الإصفهانى ا ل ل 
أب بكر الخوارزمي 000000 جلال الدّين الوزير. ... 87,؟1/,157:147”] 
أبيبكر محمّد ابن عر المهري الأندلسي 500 جميل ل 0 
أب يمام م جاه ماسم ا وم 2230 1 لات لشم لطاع 
أبى حَاتَ 0 الجريرى. . . 47, 0079/1/94" 
أبى حمزة العالى 00 ل 
لبى فراس ... 507/505 810,500,155 سان ا ل رسن 
بي محمّدٍ الخازن 01 [الامام إحسن -عليه السّلام - اا 
أبى نصر شايور بن أردشير .......... 7558| [الامام]إحسين -عليه السلام-. 185 ١1814‏ 
انواس 00001 ل الل م ل اا 1 1 
ابي نهشل محمّد بن حميد 00000 حلاج 1 
احمد و ا ا مي الا حمى 0000011 ااال 
أحمد بن دراج القسطل سد مستي | خكالدين عسي الادلبى ا 
أحمد بن عل المليانى ا ب#س” | خطيب تظ“مت 9ت 168 8:21517:109م1١‏ 
أسامة ابن زيد الأعور 0000000000 ب ا 
أعبّى 80٠000‏ | الخليل لالخف اط لض يي 
ابن عمران ل 0 خيران العامرى 00000019 0 0 0 0 
باقر العلوم عليه السّلام - 00 #سس سمغ | دارا ب يي ب 0 
باقل 2 دأود ل اي 1 
افيه لنياف حجنا 0000000 86 | عد 000 
بثينة ا لالات .م ]| الدوافى العرلى. 351 533:584 11١1008‏ 
البحترى 00 ل 
بلقيس . اا )| اللضكضد 

بهاء الدّين أبى حامد أحمد 0.0000 7+“ ]| رئيس أهل الباطل مقا نه سيان لأا 
تاج الدين ا 0 رَأس حُسَين -عليه السلام - 5 يني 
التفتازانى ع ا ل 1 ثانا او تمر 


كال" وم ”ول ٠‏ 511 


رسول اللَّه صل اللّه عليه و آله و سلّم -48: 


2 ل 
ا ا 0 
رماح بن ميّادة 00 
زهير اا 
زينب ا 1 
سام 00 0 000000 
السامرى ا ا ات را 
سحبان الع م ل 
سعدى ز [ز 1 1 
السكاكى 100 
ملعن من 0 يش ل ا م 
سلهان 1[ 1 1[ 120000 
سنت الدولة م ا وو 7 111 
شر ما و سوام ا ل كم مولن : 
تمس الدين البديويٌ ايوم 
كات ادير الخيروردق ا 1 1 
شيخ الإسلام 59171/11904719 ١غ‏ 
الشيروانى و ما ب ا ا 
صاحب و 0117 
ضاخي التلخيض 0 
صاحب الصّحاح ل ل 
صاحب المفتاح لس ا ا 
صاحب انوار الرّبيع ل ا 11 
صاحب هذه الأبيات (الدواني) مس نام 
صدر الدين محمّد الشيرازى 0 د 
الصنوبرى ل 
الطنطرانى ل ا 
هين ال يرن 1[ 00000001 
عامر ا ا 


وله و هاه ولو هاى وود واو ووه وه وى ٠.‏ وأو وه و و همه وو الراح القرَاح 


قود ا لفكين الها حت اه اوتا 


1 ا 
ممم و مس ممم تا يه 
عيذ الله الأتضارق 000 
ع اللو قم اب وه الل و الا لاا 
عزيزالدين القاشانى 0000 


[الإمام ]العسكري عليه السّلام -.... 187 
[الامام] على -عليه السّلام ‏ . . ١١١١‏ 55, 
8غ *م 'ت ١ل‏ 3340.90483و 
ا ل ل ل ل 


,١١5 5٠٠١515‏ لال لثرلمرل. كلق 
١45‏ 

5ك ١٠5ل‏ 50ل 501555 25551 لأعل 
ع 

10 ١٠ل‏ اك انل اول تت ا كلم 
50 5517 ككل ١م53‏ :2 55 


[الامام ]على ابن الحسّين _عليه السّلام  ١١9‏ 


9 ل 
عمرو بن عبد ود ا( دا واس اسن ا وم ا 
552 ل 
فاطمة بنت أسد ‏ سلام الله عليها -... ١١‏ 
ا لمن عات النم تستد و يوا مالاو 
كت ا لاما را 
كير عن 0000 
57 ير ل ره 


الفهارس العامة / فهرس أسماء الأعلاء 00000 
كك ا ااا نوح -عليه السّلام - ا 5-0 
0 لالس ساس هادي بن المهديٌ السّزواري دسم 
لعي ع و و اا ل يل هاشم ااا 0 
91 ا ا ا 11 عند 0 
مفو وتو جا و 111 وود ا 00 
6 م ااا خحبن بوبخالد ان 
ُو ليل وسوس سو القع لمر غليمااشلام. اماي 
محمد ومو او و 1 777 ووس خلبةالثادة ل 
محمد بن بحيى دوع م و 100 

محمد بن أحمد 0 

عن الديق لوعو ةا 

مركم ا لخو ا ل أ ل 1 

عا ور 1 10000 

المعتمد الله 000 0 0 ااا 

د اد 0 000 00000000 

معن بن زائدة ا سي ا ل 0 

مغيق الد ين كد الطنطراق 50 

5 سل 115 

يا وان مار ونه الد لمن ا يفف ف 

مَى 00 0 لس 

ميبد ى 00 

نابغة الدُبيانى نس لس 5111 

ناصر 000 ا اي 1 

القن ومين اللسعليةو الفروستمي مه 1 

ا 

اا ل ل 

نَعْشْنٌ الحسين عليه السّلام - ا 

1 قف 


*-فهرس اسماء الكتب 


الأسفاو ا لدرضة 0 
الاشارات 1 
انوار الرّبيع ال ا لتر 
بعض النسخ اتا و ا 20 
اه لاا ,0غ 
تلخيص المفتاح ا ا هلا 
حكة الاشراق ل ا 
داليَة 000 
ديوانه (: ديوان الدوانى العربى) ا 
0 الوّضوية ب 1 
الرّاح القرّاح 210 
روميّاته (: روميات ابى فراس ) كا 
شرح الديوان ل 
شرح نبج البلاغة ل ا ا “اله 
فرححععيةة غبصل الدروس (: افق 
الخوانساري) ا ا 
الشفاء ابس حو ا وم اا 
الطراز ا ا ب م م مر 0 
عان اللّغة م ان لامي ل 


غزليّاته 0 
القاموس المحيط . 5" 181١77173733776‏ 
"1527110602565٠0 55355595556 020‏ 
القدي (: الحاشية القديمة) 00 ا 
القران الكرم ا يا اد طرف كل 
لح اس 1 أده اس و 110 ال 1 الي 1 51101 
القصيدة الخمرية م ل 1111 
القصيدة الطنطرانّة 6:00 ١‏ 
القصيدة هذه (: التائيّة الفارضية) 26 
الكافى ا ام ا اع ا 
المقاصد ا ا ا ل 
هذا الكتاب ل ا 


٠*© © 0ه .ةوه >» 6ه‎ ٠١ 


ال الدبعوك 000 
آله 000001 ااا 
آل هاثم 11 1 0 
امنا 0 
متنا الهدئ 1 
الام ل 
الآ الكخار 1010100 
الأمةَ الأطهار 0 
الأمَهَ الهداة 0# 
أبنائه الاق عشر ل 
الأرو اح الانسيّة 8ب 0000000000000 
الارد ل ا ال 
اباط جد هتورب 8 00 10000000 
الأشاعرة 0 
اكير اهنا لعرتع 0 
الإشراقيّين ا 
الأطواد 0 
الامامية ا ا ان مو وا 
الاضاء يي 1 
ا اسم" 


اهل السنة ع و ا 
اهل ثرت 00000 
بعض الحكماء ا 101 
بعض الحكماء الاسلاميّين 0100 
بعض العارفين ا 
عفن لعفا 0 0 00 
بعض العرفاء الشاخين 0 
ددن لكلية 0 
يا 00 
فشن هل عه انج تام الما ب م وي 7 
تن أهل الاد ا 
بعض فقراء الامة ا ا 
بنو العجل 51 
بنى ادم لان ا 6 ا با 101 
بنى كلاب اا 
دن كليت م م ا ا 101 
بن نبهان مح و ا 0 
ميم 5 1[1[1[ز[ز|ز[ز[ز[ز [ 0000 
حريم ال زياد ال ا الو اها 
الحكماء ا 


© © #0© 90© 0 © #0©-00 © © 0 © 00© 0 0ه 0ه 0ه 0 » 


ذرّيّات ادم 0 
وكيد م ا 
الشادة ]ال لاه ا 00 
السالكين 0 


لاغ 35 1 و تمق لق 
١.5: .‏ 6 2515م" :ام" 


الشعراء 01011 0 
را ا دوهن ز ز ز 0 1 0010101011 
العرب م و ا الل 
العرافقء؟ 77 ؟ الا لا ا 1819 ؟ 
القدماء ا 1 
القريش ا اناما استوح اوح 1 
القَبَائل ا 00 
قوم كليى 000 
الهذيل 0000000 


الصفحه / 
إذا 
١١‏ وقف 
١‏ و 
١ /‏ و 
١ /‏ يديمون 
1 أحكم 
8" اخلاء 
ا لافضل 
3 فنوال 
١‏ بحت 
١‏ و 
١ /‏ أن 
١ /‏ ركب 
خض فصفوتها 
١‏ اك 
١‏ و 
1 خاط 


١ 


5 وا 1 فيا انجذاءها ١‏ 
غيث حياء / ١‏ و عداءها غ 
نقم احا ١١‏ 5 ترام غ 
اذا الحياء 3 رايت خراءها 9 
و علياء ١‏ فلم عر ان 3 
شرف القباء ١/‏ 5 اكتساءها 
و بارىيء ١‏ و نصاها 200 
5 فاشيء ١‏ | فعاما 8 
ٍَ بخاطئء ل ين هضابها 6.١‏ 
لعلك اطع 0 إذا معطا يبنا 0 
و رافىء ١‏ و خطاءها 0 
و ماقء 00 أيا اجا 0 
5 اقتراءها ١‏ 

حرف الألف و قامها ا 

و لادارا خض فدع ارتكاءها ف 
اة اينادارا خض فان كلاءها 1 
7 أمدارا ا على انها ١‏ 
و من دارى 1 خبت شهابها م 
لااتنسمعن الفرا 7 و جوامها ١‏ 
للتخر 8 د أشرب قربها 81 
سق أقاموا كل حزمها فمها ا 
فحين بابها ١‏ ظبية صنتها كنض 
و شبابها 1 و كنتها وك 
فلج خبابها 1 و فؤادها 7غ 
دع قبابها 6 إذا نجادها 3 
اقم كتاءها 13 5 ودادها 2 
و حجابها ١‏ فأرغب مرداها 200 
و اجتدابها 6 و مرادها ١غ‏ 


القياوين الحاقة / فهوين الاقتعاز 


طرادها 
كسادها 


فسادها 
شادها 
رشادها 
عادها 
سعادها 
صعادها 
معادها 


فاستفادها 


اعتقادها 
فقادها 


فاستفادها 


مقادها 
عمادها 
عمادها 
عنادها 
زنادها 
سوادها 
موادها 
وهادها 
عهادها 
سهادها 
قيادها 
جيادها 
ارتيادها 
ارتيادها 
بحارها 


20 
]١‏ 
١ع]‏ 
"]غ] 
>:غ] 
١ع]‏ 
2 
20 
55غ/غغ 
20 
١ع‏ 
١عغ]‏ 
١ع]‏ 
ع 
١ع‏ 
اع 
١ع‏ 
2 
20 
١ع‏ 
2 
١/1‏ 
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راويها 


الاضناء 


الذباب 


١/4 


١/4 


١/69 


51 
51 


"3غ 
50 
١١‏ 

2 
53 
5:١ 
5:١ 


الفهارس العامّة / فهرس الاشعار ا ااا ا 0 


0 الرياب "١‏ 5 مابى 3 
فنصرت شبابى 5 اذ ناب 3ع 
إلى الشباب ا عل ” الات 1 
0 الفناف 1 ]و اران 3 
و الكتاب 1" لو هاب /ا0؟ 
روائع مستجاب 3 بلال الذهاب ام 
| بالحجاب ا هم الذزهاب 7" 
ات اعفان "١‏ تطارحت2 الاياب 3 
و اإزيفاني 1 تنيت + ١‏ 
أبيالفضل السحاب 1 فكم 5 0 
هضيم الشباب "١‏ فان بالاسيت بض 
أل أله ١ع‏ 0 مكتتب ا 
كوس اف 2 3 5 0 
سماع الاغتراب 3 فكنت جب ١‏ 
شلك التراب 54 5 حكيقوسحاجب 2 ".6 
مدي القرات 7 أله هن وبر عنا كيه ا 
5 المخرات 1 و وحاجب تق 
| ا مخراب م/م خيال يحتجب م 
هناك لسرا 28 اللّهداكبر 596 ا 
5 الغرات 1 7 اعحن ١‏ 
جلا لالدين اكتساب ف فرض 55 ١‏ 
. 58 ”8 دعها م يجب 0 
1 الاق 3 05 بالعذب فق 
أنيق الرضاب 5/7 1 ارب 16 
0 الكعات ],»١‏ تي محاريا 1١‏ 
اذا عا 6 با مقترب 1 
050 الركاب ا كأئّها مقتربا 5 


2 1019 
طارت الحزب ١‏ فلولاه كوكب 0 
مظلومة ضربا 1 قوم سلب 03 
عذاءها الغغرب 0 بيضاء طلبا ف 
بالله 5 0 قل لبلب ١١‏ 
الأزد اقرف 1 الى بالطلب ١)‏ 
و العرب ١8‏ و يكاب 0 

5-0 العربا 0 إذا تتقلّب 1/ 

فل بمعر ب لك و انقلب "١‏ 
أماء 5217 0 و 0007ظظ م 
7 قوت ل أحلامكم الكلب "0١‏ 
5 الروك ١‏ 5 اليل يك 
دمع لاكربا 0" عير لااليلب ا 
قوم اهرب 1 يأمعشر الدنب 00" 
بمكارم سباسبا ١‏ و مدنب 0 
فاستضحكت انتسبا 0 له الكيقت 00١‏ 
ا 50 0١‏ هاء طنبا "١‏ 
و -53 م امه اعت ١س‏ 
أشار يختصب 0 طبتم العنب ” 
م مخل قواضبا ١‏ بكر العنب 0 
من عضن م فاذا مواهما ١5‏ 
أما قضب 4١‏ البرك 56 11 
3 الشطن بض فلا الجود تذهب 1 
ملك متاعبا ١‏ ا الذهب 8١‏ 
" 5 0 كانه بالتدي 0١‏ 
و اصع ١,9‏ صبح اللهب سان 
تدبير مر تغب 0 فاذا صايبا ١‏ 
: السغب ين 5 556 0-5 
مالي زقب نا بجل احيث 0 


الفهارس العامّة / فهرس الأشعار 0 00 
شرينا 5200 لم و حبق 01 
5 صليت 5" فلبناء تنيت 51 

باب الخاء دكاسات عرق الم 
3 هيئة / و قربتىق 5 
و القريات ١/87‏ و نسبة مض 
لسن رياف 0 أجل 0076 01] 
و الخضوات 8١‏ | و كعبق 0 
خرن العقبات ما لك رعق 01 
فكم العثرات “ما و حقبة يفي 
00 حسرات 0 , بنكبة ا 
38 لسراة 0 هلمّوا فلبت 5 
5 فرات 8 و هبة ك5 
إلاء الزفرات ا إذا ذاهبة .”3 
فأين 10 ١‏ نزائيت ريبة حم 
سلائل مات ١‏ و غيبة 6 
ا القرافات 1/4 يفرّقني يعيب 5 
ْ 50 0 و رقيبتق م 
,5 نات م١‏ و تشتى - 
ف شكاة 5 | أروح مشتق ا 
١/١ 5 ٍ‏ فقالت محجتى 07 
5" ارماك 1/1 و مهجتق ل 
' 0 55 فكل ماس 22422 
ل 0 ا 0 - 
و الفلوات يواح 
/ رتبق 1غ فلاعين أصحت 0 
لذاتين ثبت 1م و سجد لى 8 
وكيك نكيت ٠‏ و تحدت 5 
و حت 7 3 وحدنى 3-9 


قطعنا وحدة رين و عردت ك3 
كوحدق 2 فل) قرات 2 

دك 0/8 فسكران سكرازا ام 

بردق 01 7 إمرق 0 

حي عدقى 08 و 28 ا 
ابتعدت 1 فكل صورة ١8/73/86‏ 8/// 

فتعدت 0/6 فلم تهونى صورقق ‏ 7/805" 

57 3 لانت خيرق 0ع 

امكيد رك 3١‏ و خيرق ١‏ 

أهير عودق ا فن عشيرقى انع 
المودة لض و بصيرق 2 /امع/9١م‏ 

هدت 1ع له المنيرة لض 

أعيد ت 6غ عر 0غ 

فجدّت 10 مهأ عر ا 

لذه - للمرعوم | و ا 7 

عاك نه 0 فأوهن 52 ١‏ 
نجليت بسترة 7 بض امع 0 
فترة 61 و لبذ 14م 

فعني دو غ8 فلا تعد فرصة 83 
أخال سدرق ا/1 |[ و ونكت ا 
قري 0 مافوق قبضة 6ع 

د 9 فقلت بفبضتى 8غ 

ابتسرت 1] 5 ارقة ا 

5-08 | فخطى خطتق ام 

كقطرة 1 فقمت تخطت 0 

لكر كن ]| فى نقطة 1»] 
بكل 0 0 فل) بحيطتق 0 
د 0 0 إذا البسيطة 0 


الفهارس العامّة / فهرس الأشعار ا ااا 0 
و لفظة 6 5 ا 0/4 
و شر عتى ٠‏ هو خلتى 49 
خلعت خلعق مع , تخت 053غ6/4/١‏ 
و بد يعة // حليف ادلى 1 
5 سميعة م فا دلت 1 
أساء تخقّت 6 افج ذلك 0 
يشاهد طرفة 3 و ذلتى /اء 
فوا طن حبق م 5 بذلة 3 
يكون الحصيفة 1 5 زْأت 1 
أشرت بلطيفة »> كأ زلت 7 
لئن الدقيقة 2 3 تسلّت 61 
0 فرقة 8 مرقخ وإملة م 
0 بفرقة م 5 بعلتى م 
و خلقى ١ع‏ أسينى تفلت ١/1‏ 
و 5-7 1 5 ملتى 101 
7 شريكة // و 7 51 
فدع بالَىى 61 فكل الحصياة ا 
وى أبلت ١‏ 5 بحيلة قف 
7 قتلق /اء و ليلى للد 
7 حلت ١/5‏ 5 و 8,41 
سأشكر 5008 3 له م م 
فأعين أجلة 1 5 0 
اك تحلت 6 7 معت 51 
فوالله حلت ك١‏ و 5 لك 
1 رك ١/5‏ 5 فاعمت 41 
00 حلت ١‏ يناعي نغمة 7م 
إذا أله 5١‏ أفلاظلم نقمق 0 
لك اشمخلة ١/6‏ و هنى حص 


3 #>>ه4ه--ئ ئ ‏ 49+ 1101 ا ا 0000 0 5 


1 
١)‏ 
وات 
1/11 
7 
ود 
69] 
3 
م 
3 
6غ 
ا 
3 
7 
م 
4س 
0/711 
64, 
1 
3 
2 
0 
م 
3 


ركض 
01" 


ا جو ا سا ل ا 0 
هيب صباح ١01‏ و الاجداد يفف 
أفشمومي الصباح ١61‏ و اعداد ١١‏ 
من تاح 501 و ودادى 0 
5 راح ١0‏ ماهر يا م 
ن ذاكالراح راح 0613 |إيرتوي صاد م 
قط ماحي الراح راح م يوعد عاد ا 
قلت الراح 6١‏ : للاعادي يل 
ططر يي الملاح ١01‏ شانه فاد م 
اد بالارواح 50١‏ زر لاد د 
5 فتح 1 فؤادى 1 
5 صدح يحض هاد /00 7 
1 القدح /1؟ مهتدي هاد الا 
فانٌ الترح 11 |د 9 0 
و الطرح 5 م 7 7 
د الفرح /51 و ابد د 
1 المرح و" قبل اللاند 1 
7 طفح 1 0 مؤيد 0 
و 59 1 كأنها نبدي 
و سمح 1 كلم زبد 57 
5 طمح /و ؟ خاله عنيد / 5 
5 بنع 1 و عد 5 
1 المنح 1 غاراتها لا يفتدى 2 
5 أهتدي 08 
حرف الدال فارقتني جد 0 
ا ا 0م حسبنا زبرجد 1 
0 اا عق مال سجد 51 
اله 3 /0 ١‏ ربيب جد ال 


ذوالعل حاد 0 رح وعد 7 


ور 


5/7 


51 
5 
١1 
2 
2 ل‎ 
"60 

"١ / 
5 
"١ / 
5.7 
2 
ادق‎ 
5/ 


اليّاح القرَام 


5 
0 
لا" 
2 
/ا ١‏ 
5 
5 
517 
ع 
٠ع‏ 
/ا ١‏ 
حدق 
7 
51 
8" 
5/6 
احذكق 
21 

2 
51١ 
51١ 
51١ 
بذكن‎ 
5 
"./ 
1ه‎ 
52 
١ 


الفهارس العامة / فهرس الاشعار ا ا 


فن متوعدى 1 نصوت نجلدي / 
أله موعدي 1/1 فلا التجلد 1 
و لا يعد 1 قد الجلد ا 
الحو غدا ع" كان خلدا ع 
دارا غدا مغ فون الخلد 1م 
فقالا غد ١0/‏ الملد ١1م‏ 
ل غدا 1 5 ولدا 2 
غرد رغد 56 لم تخد ولدا 7 
رح لغد 5 و الولدا ا 
فات قد ضر الحهد إلى ولدا 0 2 
و3 قدا م عصرها أمد 8 
و رواقد 2" سق حامد 2" 
و معتقداأ ءءء فربع جلا مد 1 
لطت يتقد 0 و تحمّد 0 
قد رقد / 2 باعنين رمد / ١‏ 
فا 07 1 أي جمد م 
حل عقد 3 وفنا" . العمد ام 
اهدى عقدا له و تعاند نا 
000 ا ا صبغ نك ا 
7 فكان قد /.» 7 الرند حلي 
رشيق تنقد ا ما فندا ١‏ 
قم د 5 يدافع المهند 6" 
أو ركد 1 كل اود ١م‏ 
فرغ نكد 1 و مسود ا 
نهبت ل "0 غادة قود 711 
سئلت خالد /0 ١‏ اسمر قود / 5 
5 امالد 1 فدنت يود بيس 
فقلت والد /01 ١‏ بحر شواهد 0" 


7 
7 
7 
1غ‎ 
غ١‎ 
7 
501 
501 
"017 
١17 
١غ‎ 
١ 7 
0 
١ 


عا ت, يم 
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اليّاح القرَاح 


517 
بوذن‎ 
١01 
"١17 
١ 7 
/اء‎ 
١ 
71 
١ 7 
حر‎ 
58 

١17 
0 
0 
0 
لاغ‎ 
١ 
١17 
8 
١ 
501 
١ 
١17 
4 

١17 
وعدي‎ 
وفذنى‎ 
517 


الفناض الفامه /#فهوس الاخعاز 0 
5 اعتصاري ١‏ 5 الات 1 
فكم قصار 3 و السوارق 1 
فقلت الحضار ١‏ , بالتهاو 7 
5 نضار 1١‏ فاريا استظهار ]ع 
ويف النفاد ١‏ اقول الديارى ا 
يا طار نض 5 الدكادا ” 
عا راع الأخطار ,ع أما ليان ١١‏ 
برأه مستطار 01 وحل بر ١/‏ 
در »2 80 مذكاك العبان 37 
و بعار ١1‏ و جير / 
ا المغار ؟0)0 |إعصى لجان ) 
قلق لقان ١‏ إل الخبر ١‏ 
ف فار 501 يعزونى الصبر 58١‏ 
لوترى فار لي مضى قبر 01 
رويداً السفار 1 فى كبر 0 
منيت الشفار 1 | الأكبر 10 
عدوت الوقار 3 2 متكيراً م 
صبى الوقار 1١1١‏ و عنيرا 0" 
فكيف ادكاري ا العادل منيرا ١.‏ 
ترذن الفار 1 حمالك ساتن د 
5 الذمار لجل و تبر /0 
مان الضمار 1 إذا الستر ١‏ 
7 نار 0م ما يفترى لدت 
5 النار 0" و وتر ١/‏ 
ضة النارا 1 إاف كاثر فد 
58 وأو م بين الرى 1 
فسير واد 1 7 00 8 
5 جوارف ارق غدا الاجر 01 


6606 ا 00001111 ا 
له اناس ماس شت الشرى 26 
إذا الهجر ١)‏ أمن نشر 9 
ظلامهم ور م و بحاصر ع 
و البحر /اه لكازلت ناصر 8 
0 ا 06 دواؤك ماتبصر 1 
دع مادر ف ع الحصر ١١/‏ 
لبون نادر 57 لو امخصر 50 
كان بدر 01 و النصر 01 
ملك تصدرا 06>" فتى النصر 01 
اى قدر ١/١‏ عفن اضر ١‏ 
فحرمة قدر بم/١‏ 1 قبصيرا 3-0 
عد المتكدر ١6‏ تردى خضر 060 
حلم الاشتكدرا .0 كذلك الحضر /اه 
7 لمن 58 إذا النصر 0 
كان العدر ١٠‏ 07 لاقطر /اه 
و العذر ١١/‏ لاجاد قدا فين 8 
أجب العذر ١/‏ خدها الشاعر” ا 
لان العدر 01 عالى فعنا عد 5/1 
0 لاوزر ف و الشعر ١6.‏ 
طربا الباسر “لاع 000 الع : - 
لاباع الكاسر اع 50 الفغر 5 
و خسر 8م أله الثغر 5 
: لعا 17 | نذرتك فرٌوا ١‏ 
أدر السرى 00" طاب نافر 55 
عدو بعسر ١‏ توفيت السفر 00 
7 در لعن كفر م 
مضى يسر 0 أه الكفر 3 
ا ادير 7 من عاقر 317 
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"٠١ 
حرف السين‎ 500 
فقال سيره ف‎ 0/ 
السيف الاس‎ ١ 
"1 فا نجل الاس‎ 01 
51 و الكأس‎ ١ 
517 جِقُ مقباس‎ ١/ 
١ رجاس‎ 2 ١١/ 
5١17 ام و حاس‎ 
5 م" فلاترق 8 ادراسن‎ 
7غ شرابنا الراس‎ 
51 اع 7 احساس‎ 
51١ /اة و قنعاس‎ 
517 8م فكائنى انفاسي‎ 
فاتهالكت انفاسى‎ ١66 
0 ده أقاظت 2 القاسى‎ 
5 لبيك الكاسبى‎ 10 
"1 جلاسى‎ 1 5 
١ عف إفلاس‎ 064 
5 و ارماس‎ 0 
١ أمَا الناس‎ 8 
9 إن الناس‎ 8 
51١ /37ء و ايناسى‎ 
من ماس الا‎ ١١ا/‎ 
/ا0 قئلت المباس كل‎ 
7 ه0 فبزّت ملبس‎ 
برحو اليبس امن‎ ١6 


0.05 > ب بتبكبكك4727 لج 9ج 000100700010900 
فلأ نرجس 1١‏ 
و 27 4١‏ حرف الطاء 
و اين ا 5 أبطا 57 
انام ارين ا ضبطا 6 
ذكرت 5 3 سطا هبطا 84 
5 التنفس ١ك‏ أو حلا ام 
مددت بحلسى 9١‏ 1 1008 7 
حت سسب ال لا لي رن 
ف تمن ١‏ 5 الآرطى 4 باس 
فصفرتها مونسى 1١‏ و خرطا ا 
رعى شرطا 4 ا 
حرف الشين سريت قرطا يل 
َ اطروش ١1‏ و البسطا 1 
ف متروش ينا له انبسطا م 
إذا مد هوش ١1‏ فأشعمن الأشطى 54 
كم ترعيش يثنا و قط 10 
ظى التراكيش فنك و رقطا م 
بخده 5 ١/‏ 3 مقطا ياس 
و القطا 01 
حرف الضاد إذا نتملا 5-0 
لنا المراض / ١‏ بعد غطى 1 
كتاب قاض ١‏ و غطى 5 اس 
عر فتم البياض ١ ١‏ 08 ا 
2 معترضا 5 فوافيت خمطا باس 
اتنس غرضا 0" رعى الخمطا 0/1 
0 0 064 |على شمطا 1 
9 مضى 8 |آأ اسفنطا ل 
0 0 164 إدنوت رهطا 2 


النفارس النائة / فهرس الاشغار ل 


لمي 00 ينم 0 
حرف العين فان لا ينفع 517 
لاتضع ساقط ضائع 0 7 ركع 0١‏ 
5 ريك 5 فلاالرع طالع 0/1" 
إلي اتبع 7١‏ يشفت هوالع 1" 
إلى أرتع 7١‏ ٍْ ظ هوامع 1" 
المى مضجع 7١‏ 3 تجمع ا 
إلى بتمتع 7١‏ لي ندمع 7 
اما المفجعا 2 هي نسمع 7١‏ 
فان اوجعا 2 دع فلا تطمع 5 
لي مجع 010 |إطي طبع 0 
صدعت صارع /” و بطمع / 
إلى أصصرع 07 | إطي بشنع 
و تصرع اك 50 اصنع 7 
أبى تضي عا 6 فقير يقنع 701 
الى متضدرٌع 7 لك تمنع / 
إلى أقرع “1 |ه مطبوع د 
الى افزع 7 رايت مسموع غ2 
إلى بجزع 00 5 منوع 27 
إل مى أاوسع 53 إهي ضع 5 
إلهي خشع 7 
1 0 25 حرف الفاء 
هي أخضع 0104 جزرى أرأف 521 
فلوائنى موضعا 88 مقسط 9 0 
إلى لايتقطع 07١‏ ساد ساف 50 
المى أرق 7 0 عاف م 
إلى أشفع 07١‏ إن الإنصاف م 
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الفيَارَين العاقة /افهرنى الأعتعار ا 


:1 شقائق 1 إو سفاك 1 
ل باق كرض اهدت عطفاك م 
فلا باق ا ألقاك 2 ا 
لحت تاق 0 مزقت اشلاك 1 
5 البراق ع ف قتلاك 1 
و التراق 3 سعموت اسهاك 1 
7 الفراق ع اد أغناك م 
أرى ضاف ١‏ بدق مغناك ا 
كنيد فنا 50 و عيناك 3 
و اتفاق ع مليكة رعاياك 51 
تضاحكنىي ابرق ١)‏ لطلعة ثناياك ِ 
7 التترق )0 رافت البرك 6 
كا الطرق 00" قال بالشرك 1" 
5 التق ١)‏ فقال صفرك 71" 
كان عاشق 1 نفيك غبرك 17" 
أوصافكم الأفق 00" فان ببالك ١01‏ 
يحن لاتشفق ١‏ قنى جمالك ١‏ 
اه القبق 9 0 شما لك ١‏ 
رافق 237 ١]‏ تعاللت بذلك ١0‏ 
فحد شيق 51١‏ 
حرف اللام 

حرف الكاف فاني قائل 1 
ان الجاك 1 و قائل ١١‏ 
بالغت اغراك 1 اطارحة دلائل ١١‏ 
روري مسراك 7 رفعبت ابل 3 
كيف ذكراك 0/١‏ | الغلائل ١١‏ 
و فاك 1 عن قلائل بلدا 


ما فاك ذف إذا الحبائل /” 
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يه 1" ما صال 
نال ما حاتت لاصال 
تجدد البال 0 0 افضال 
الويال احض صيد الاطال 
تلات التالى اس تعللة معطا 
و مغتال 0 تواضعتا للطال 
صيدى قتال ١١‏ و هطال 
بغط بقتال يك اقباله عالى 
منه جال 0 يا غال 
صير جال 51 و اطفالى 
لقد اوجال ف فليت اطفالى 
خال 0 فهل بثقالى 
ل حال 2 فقلت ذنيافقال يقال 
فكم ترحال 7 فقلت يستظللفقال يقال 
خيل الحال ١‏ فقلت ليل فقاليقال 
ملكت الحال ساسم 5 يحلال 
خلا م أعزز بادلال 
صقيل خالا 4 عي الد الا 
الخال خال 5700 و اذلااى 
الخلخالخال 5006 و الضلاد- 
د خلا ١‏ خل لاطلال 
زال 1016 فلو ل اعلاالل 
الغزلا 511 و لاقلال 
سال 500 و مالك 
سال 1 لاغاض أمالى 
5-5 ا فحرابي ‏ أسمىل 
بسلسال يفف 5 اغذالك 


الايد العاقة قهرت الأشتعار 


1 1 اا ا 
شهدت مالا 0031 | تمثلت مثلا م 
لما والى م أن جلى ١).‏ 
فقالت أحوالي >3 ]ان الاجل 0 
لاتلمق منالاموالوال 0851 | ظى اجلى ان 
حملة 2 والاموالوال الا الاجلى 4 
و سروال ١0‏ ان مر جل يل 
تحكى وال اام وفك تمل 6 
27 أغوال ١‏ 53 الجا ١١١‏ 
التوان أذيال اا شوشت ل ١١١‏ 
37 ذوابل د حتى زجل 00 
1 بلابل دم إفى زجل - 
ان المقتبل ١).‏ ف وجل 6 
تمجند الجبل ٠١7‏ يأ وجل 9 
حن بالقبل ٠١‏ ما حلى ١٠١7‏ 
ش قبل 00 7 حلا ا 
هى للملا :7 | تصدق راحل 8 
ل قو الل ١٠١‏ انما فار نحل 1 
: المقاتل ١١‏ فاهلا رحل د 
5509 08 ولاق |0 الكحل 0 
5 تتى لك و الكحل / 2" 
55 1 5 0 اكملا "0/١‏ 
:5 تقتل با ل دلا ١:‏ 
فتلت تقتل ا" سق البدل عا 
000 ليقتلا /” و تبد لا /” 
ليل ريك 0 ليل اعتد ل" ١/8‏ 
3 5 غ٠‏ اخاف عدل ١‏ 
فاحكم 0 1" اذهف الجدل 1 
مالي 55 ام ف ظ بالذل 50 
أراك 


اليّاح القرَاح 


دلي 


"١ 0/ 
20 
5/6 
5/6 
5 
5 
"7/1 
528 
501 
5 
وكذا‎ 
28 
١,7 
55 
"١ /اه‎ 
"١ 07/ 
5/0 
523 
52 
7/0 
5 
70 
511 
7 
70 


اراني 


و 


00" 
ا 
ا 
١‏ 
ع 


الفهارس العامّة / فهرس الاشعار 8 
56 ايان 1" ان انا ١‏ 
فرعاء شان 1 5 شانا ١‏ 
لك سلطان ا" ضاق انان ١‏ 
انيت العانى 1/1" و خنان "١‏ 
فان المعانى اع او اغناى //” 
كم فان 517 و افتنانا ١‏ 
الاطولون عرفان 0" وك وان 8" 

"4 اعوان‎ 0 "١ 00 

احناة ”ا :5 اقحوانا ١)‏ 

ر خفان ما إيا نوانا حا 
5 اكفان 26 و بالموان 7غ 
وصى فرقان 5/4 اغرب حيوان لفن 
سحارة قاف 1 هو برهان 6" 
ا القاى /” ابناء اذهان 0/4" 
0 امكان يكف و تبيان 1 
56 لان 5١01‏ قد البيانا 1 
عاذلى لان اح هم اديان 1/1 
ترتج ْ 5 لال |إو عيانا 06 
فان خلان ١١‏ و لبنا 0 
0 غز لان كف فريدة مثى 
, فلانا ١١‏ سبحان الشجن 0 
فكن فلانا ١‏ , حنا 0 
0 هلان ؟ كانه فيج رحني 1١‏ 
فقلت ظمان 011 |فان د 0 
١ 5-5 3 5‏ اذنا م 
و الامان ا و الحزن ب 
0 الجمانا ١‏ هئ الاسى .م 
/ الرمان 1 : عسننا 0 


الحمينا 


البين 71/5717/5995” 


بايدينا 


11 
32: 
22 
١] 


عض 
5186 


9 
0 
9 
0 
2 
3 
9 
1 
4 
0 
ا 
22 


ا ا 
ماحقنا فينا ١‏ فجحد ثوأبه .”م 
اضحى تجافينا 11 قد منطقت به شف 
اذ تضافينا 1 07 ره 0 
ما تكافينا ١‏ لاتسلبى حبه 1" 
بالأمس << تلاقينا 00700 ايه 0 
يا يسقينا 18 3 موكبه عف 
7 مآقينا ١‏ كل لبه تلض 
ان يبكينا 1 عبدك حل به ا 
خالت ليالينا 1 لعمرك وى به 5 
ف يبلينا 1 و لبيته 1" 
0 هين 1 قالوا فديته 1" 
واللّه أمانينا 15 | كيف شريته 9 
انت اثنين 2107 | شرخ قضيته 0 
5 عه 5 7 ميته 1" 
لله داويته 514 
حرف الهاء ها خده ١‏ 
ار 18 5١‏ , قده ١‏ 
1 5 »00 |اقتل فجره 1 
أقرف بغمائه "١‏ اصدق هجره الي 
و ١‏ بسنائه -- 5 لوده 17 
كم 7 دض و بغدره بلون 
لست به يق بسر عوك 51 
اها بابه م كيف سعره الي 
و ظ اه 0 تناسى سسره لين 
7 صبابه 50 تصدىي بأسره ليلا 
5 فضا م انا فسوره كلا 
: م كانه .م له نشره اليا 
/ نايه 8 على صر صاره انا 


غ601 46488أة8ة8 929 بله#ه44ب47ه4ةاة4ةه4» 000000000000070 رع القرّاح 
عل المنظره ١١‏ بحجيي مقاله م 
و 5 م قالت جلاله للد 
5 ة ١١‏ ل بد لاله به 
اكيلكم الفقره ١‏ طاف لكلاله / 
5 الكفره ١‏ زاد ملاله م 
و مرا 20 هذا حماله م 
وقاكرة اخ 0 و اجماله م 
رت اه 01 ا شهاله م 
و لد 0 و ثهاله 1 
5 مع الآخره 1 ا كاله ا 
هصومها سوقه ١61‏ تسبلو احواله آذه 
اف خلوقة ١61‏ زاد اعواله ى/ 
7 بدائلة »5”١‏ 5 فواله ١4م‏ 
إذا جمائله ١‏ لانالت امواله 0 
تراه نائله 5١‏ قلت نواله آذه 
ار بباله م ا الواله م 
عدل اشباله ١م‏ يا خياله م 
فلت سرياله / 006 1000 م 
لازلت اقباله 0 فالنور اذياله ا 
افرغ بلباله آذه يقولون باذله هف 
با مثاله 0 تعود انامله خض 
قالت امثاله / قال فه اس 
رقت حاله ذه و ظلمه .يم 
و نزاله الى ا ينه 1" 
جن سلساله م صب بد ينه 1 » 
5 أصاله 44 [إفى معبينه 0 
الفاهي نضا "م أما لينه 0 
ملك بعقاله م ققد بذ 0 


قلت 


51 
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1ه ات 
مال إل" دم من بمي ١‏ 
أهواه 7 »١‏ و دوي حدق 
كل 2 1 خالى .شوىي غ1 
ظبسة قاتل 0 1 الشوي غ71 
عاذل 0 دض خلنى طوي نض 
إذا 1 ما 7 بف 
3 1 ف ان نوي ١م‏ 
5 5 فق كل بالموى م 
و 1 فى 
ثانياً: فهرس المصاريع 

الناس موق و أهل العلم أحياء 0 

وجودك ذنب لايقاس به ذنب 6 

جمالك فى كل الحقائق سائر 0 

أرانا الاله هلال أنارا 4 

و فيك انطوى العالم الأكبر م 

عددت قومى كعديد الطيس 1م 

ألاكلٌ ثشىءٍ ما خلا اللّه باطل 0 

الفيقن عيض الخ ا 

وكا الدهر | اونا علد 01 

هذا و جد كم الصغار بعينه ١١‏ 

وان أبو من كان قبل أبا أبى جس 


ب 52 | 
زه ع :5 
و أو قافسب دا.. ْ 


ال 
كل ر 
1 6 
هوالرر ود نوالا 


تلب وه رار 
امسا ازمخلؤام/ا سان "رييالم المعان بابب البانا ازاك 
غاب حلم امنا راث ولإركان موسرم الجامعا اراب ل 
امأنانٍ واماسانه بيت ل نظ عنها لمن مع عم [زكاره 2 
ع جوهرة بلدا همد عا يشان ونأوء مر ا/نائ 
رالإره وهس مر اال وا لشررطانه وسار طبه الام( منر ميدق 
والمالما؛ دعا|الليإنه وغلوام كضاور طيذث رسا يرا ]كرانه رصصل 
0 نه دنهم عن لونم اما لوآن ء امرعيري رلاعيان وال| 
ماف اتن سا ميل المنات م لخْنا مرما > ا لشانء 
سما ما لرنع اما عمان» امام النام نلا 
والملا نلا للا تأيزا لما لسهم دا الملا “وا جايم بسن بدو ادا لمشزد نام 
لمجم امد لابب لدبت كلما جرن. ٠‏ وسو ونلين 
واممعرث ما ابرع جيل سيدا لممسطغينصلرات هلال 


طلم 914 


عليم أل باصم باب فم اول لعش وح ادحا ب ىام _-- 
ناسنا ئه لما سمتفار وى مارم مألا اع ااا" 0 
انان سسب« يفول الى اورم الاي الحادى بن اليم وج 0 مع هنر 4-. 
البزيارئدرو! مرخ و20 مإضا تيا . زنلا سد 0107 22 2 7 


9 >> 8 رصا و 


رار هزارمان ران تحبلا لدامدا دا مم رذ روفوم لجبل وا لمسفار اقلره بي 


حيري 

٠ 2‏ 6ه ٠*7‏ 
ركه 0 4ه 
مهس ل 05 رعرع 


لد 
روا وراد أ إعريا لوالا طلا - مواطمريا ار و 0 زيمتي 


ادم الب كول مدر 0 د امو تنو يشير 0-0 
سم 00 2-00 
الأبطم ليف يهار ويث ممم 010 0 يريف م 0 
2-8 0-3 : 

م ان'انا, امزال لل ملا عر 2 

انلا سرع وا لماوصد دث الطماع ا لبط اذا مالثوا الو , 0 80 
| اناس رايت اسذرذ ال بعال لنت ن [الببيع . للم مدت 90 

٠‏ 1 5-7 يه ممايانت اننا 9 7١‏ اقلا بيع ده رس 
5 0-0 ماين 0 يه لاف حال 
الماذة ومرارد ألما كاتا لنظرمات نامث لاا وام لون رتم 2 
لإضطباء كلوماريابا ليق اوشاع ساد لامب ا ره 50 - 

د إنذاءن مرضم الاسشهماد مدت دجر الم تومير ار 

الم لي اام والمنزلصرري ا ربا الفلا ا 

الصاح تالالد رين لما 
ىد عرض برومره ضين لكام الما جز الدلائز د عويربإن شرق ور 

1 م 


0 مه 1 1 
مزه وأ بسن ندى بز ىجد بم صدكم رت بالرأء ا لة ياسل ول متت ل / 


١‏ يض مقا سواه الرعير ل الدادت خاطب مزخطيا ذلام صمو 
ماب عزف المصان اىراءسسعرة حبتى راركت راه ى للك 
مود املا سيا ا لست يمن يرى الغال رثعت _'اليناء للمعول ان/اسرى 
انلعم المع تفضر ردم با اليل اعرد تر بساء | نمداب ور اا 
ردت انحا عم وير ان هرب رحان وكير لفؤدن وطرالضء ,ليف 
امنااهددالملان) وا لعرام امب بعؤيس| اللبخرم ا سنك ود لبلى 
للدم اك القييث و صنا سنك لانت الى متطوة و لعن أء أوهرا 
مرنسرا ريسن( ننم ينيك صورق و ( .با /المرك» 
تعهزف ركس يرو ابت موتمرعابب باعد) بل نءاس إى | ليم 
الرمزيتاىالرات مارم هوا كب ار | إزف عبر تهرافي ]1م 
سحل لمر زان | لفغ راء أن | كنت حم سعغر من | ىمنا 
محا اليدب سإ يدرت وخديت ماعنزاء اوؤاخر مرت او ركسل 
سحتى ا لسشا ن,الممشض| لروا : تمر لر ل | الموى ا لاسا ملابزما رف 
الجر لسرالعن ناعز سان رسا اه ارا مال انار الوفاء 
عمد لحي نع خنصواء مستي دما ذاسئء لحا اران 
بن رمث عو سرى ان نماث دلأنماح زا لهرى دس امن مق 
الت دعرسطاو »الوا 


: .ء ١‏ . 0 
لو |'١ >! | ٠ ٠”‏ 0 اعمأ ل فضا 


لعربع/ ‏ تن 


لجرل وان عم سإرعوا لص إعترفإسسناد ودوناباهاى 
وان الام با 200000 
تراد عم ماعل /ان ووأى مسبار ر إمارعن اعبرره؟ ان عا برىرأ| لرنا 
عا بحال عل قرس هدرك ىر و ماه اىا ادها الررعأنفارها 
م لصوب شنا ن بين صون وبلط ويهواب اطلاق ملق بالصير 
اكز مالم ليد لكر | ضفي الصف ]ا حذعل ض بطرت يسع 
سام حي بالل اعضين ما عق واعليت نا ليمز لمملر 
,انان ا 00 
باسعرى عبني وين با ستبان| لما الارلمكددف ارنديتى 
سيو انا مت وا أإما' اللا ممق تلن با نشاعلا ‏ 
ادف الا سشرمئسشرببنى سلطا لز ) ضرت قبل 
نولك تضوبا تاعلت ب زأكلال و ليأ نع ناكلو[ا الع كرد 
الام ابرسست ماللمض بن ءل! لل عن مهم برا 
الإادكت امسر رالا سبللاب 
الم سد 0 رن 
الم 
فال 


7ك0111/ 


ع ا 1 


شم انقه اومن يا 


ا حون نه الذعجلقكيٌاضان وهل با لان وجمائر ابي مسجلتةظ” 
لض ا لتضاما واللاركان٠‏ وس ذْضت لهام طباكتا ركلافات الأعيان 
ملظ ندا لقايلتم كا سا دهان ومهيع حوبرز! ام 
كزبطان» دنا وج ف بين ةن وائاس وحشريين انث والستطان0وغاقية 
الكا لهنم من في حا دما وعللاككيانء وغل مزالت طن ساتاالة 
دههما كلظ المن» ونز همعن ند يؤهالالوانء وحيعينالاعيا نه 0 
الما له مث لذن تام مااحكّالبنيان» وسائرماارن كلض" 
ساسا حلِعناسوابتام معدل يهط دا اكلم العالمنه العلا اي 
للك هالنسروسًا م نسي انالبي اهديا بع مم وير 
اليه لبحو ماين عهق:نيّوالصطين سلوات اه دام 


اد لذي اسه بائقاذبوضف رذ مسا ها خالاتضات 
00-2 بلاس حبر 


با مضقات ا ولدككادم لالد ت: اعاغلرايا تالانشرع اماق 


0 
رواج اانه 


مولا معنا ق الى جاده اتيت 1لها ابن اهل ال 
مع ألتما رازن 1ن روهط ةلا باس هنا ومأضَإنعر ءالوو 5 
لمعه القع وا هلصف والعامروملء طلهى عارتقا عن الباطااح 
مها مره و سعد واععن سوسوم فيد اكقاتطبعزد تست لور 
لحَسمَِعْمَ معز نالعومًا جيع واصصت دونج لاق لانن مس 
مروحها وتوبيت ممما ادته! 2 ليوا نا ناا وال لاسر 
: 0 بوث انالا بعس والى لا رحد ت 6 
ايا انط ما ل وان ا ابا ماوعا يله الت زعه اليد 33 
وسنعت سكلا مدر عأ سوا نورةالاراات ليمأ اطافةلبازمسا أل 
النطوماءت نامة اا لاطا والعازكيئن لأصطنا مقوملميامللن وق نكا ٍَ 
لراضي فوا دلمناءزعتلاستنها سيت وبلاك يتوم 0 
ل ضغ اال ريمدم كاتشم دالمباحنا اه 


0 0 لي 
هلبد يم عل يرن به وجوه سين التلام الا م لل ليوو ميان 


الع الهبكاتيل تالت مسلك الروم م و لزاموا لمك ليك « 0 
مل يناودع اً كاذب دفر شترسين عد سي لأس ا 
قوزه حبهأ ,ا سصّالء اساءانا يرم ا 
مها ستعلق يقتلت اقب ود تك تطأعلت مال تكلا ول البردن 


م حرم لدذءت تلمح لاماق مزتامور صا متعاباشت! 8 
المهب اباك لامي سأسرمن العلام الحصيل واد البييت 1 06 0 


جل مساريد بع البديبة. ناا م نالعالا لمزم والاعال الطوم وأا 1 1 
قاسم ن لير المي أيها لين امتوا ذاناحدم الوسول خعلهى بين 
عأ سد عن بالزاءالهبالاول متنعت موجم !يض يعت لماعو 
حاطب منْخطي: الام سغى ق من باب حذ نا لضافاودا عب سسغوة صترهلى 
ياه دكت مع ليلا ساناكا ميت بين الغسال رضت اليا المع دن لامرك 
إن بت الو مسي :لكلا سردن بتّاءا لناب مدوم و لوت لماه 
وكفأ ناتوب تآنب وان ود وعثر شوح و بجر الم الينام وار 
ا مجعو )كمع كن مبغضت وه ليل علي راط ادعيت با 
عض لك مل فتن ٠‏ لعز اليو ليث لتو يتب يت -دة د يعن 
اموليةمو ميم ديجبوز والتعموباك بامدلككىم] مترارل وعالصل 0 
مت١‏ باب ا ودعي مالم رللامسع | )لود 3 
انا موعت إعيم مدمعءتف كيدان املد ن ديت ها - 7 
يم 


واي منعولم مل اميت 
لوسغ ا نبت فموعالمن ناملالساق رمشاناء! وب الحالان اجت ال :)لعن 


0 1 
4-6 فى 
عي 
4 
0 


ظ 3 / بين تاعس ام بعه١‏ محا رحوان شال وصريعومة 
00 2 


تنم مشا مب ف 

: 1 1 سس انار 
5 اء وان امامت لهز ا حزما واكقد ذااناصسيت منضرعسرودة بالستهارة 
علرنا ع لاف دداع مكنا يتعنا محبويم لان حنها بلعو !الهأ اله مدع 
عل تمد ير هدك دمى و ل لشواءا ولرابن لهأ الرو 


6م نري ايل كر 
مو سهرستكنا رجر !جب :. + | افقلألا حص عبد للمالشبوب دبوساً والدمشد د 


م اقدارتجم 

تبره الدئع لولاضان دعل رباج التاوعي” 
لبأ وحج رخ يمحل النمنا وان والارياة 
عجرا اليا معرطيا ره ابلاة ق والاعاتا 
بن أ دفر عند ا لطاب |زمعلالارصار بغرقان 
ى رصع جو هرد ابرك لبوا همدع شاد كان 
ناف فر دع كان والامى و حوبي اللات نا 

علطب نانعاء يدوج ذه اانا معاإتكيا 
وخل' ٠‏ مدخن اشر سا ,لبن سبلي 

اوم ونزهرعن تدهالازان فموعوالاعبا 
ولاس لاعطم اكلم للا ٠‏ مماكلكالنان خا 
مااصك التِآن وسمأوعما ار لإمنان سكا 
تناس نام مع الحلا الا سيل ولد امك العم لمم 
الزييى بو. لاش وهب يي رين ترح 

ورين ناوالا خليين «المتعوكملالبذبى 

عهريب ا لصطنين صلوات اث سللاممعطروا !لل 

١ 
: - خورشدى»‎ + :١لاغ‎ 


1 
أحن 
و 
31 
١‏ 


بارج با افد قعرشرعما هاف لشفا 
خلنايا لاسعفا 5إج مكار إلاخلاى اعاظم 
ابا تالاضربالاف ان فقولالمًا تلارحة 
اهه الئاه ابن للمتك ارجات حن ها 
ممع الامترلاحنارعن! تلاس ردهداة ل 
هنا نهاك لالم( واللترور ووو لهل العسهم 
داه ل منردا الم ويل لممو م دم يعوا من 


اسستجيرقغزا درفل ند ابيع ىاسبوت 
ذ لاسا ل ماي ضقان نالوم 
الاربذ ابنابكا دا على ومو متكي ايك 
74 دتو ىا ما وحيت الطباع بالط الى 
انعم ما باز دا ينا سالا لبنى بلاق 
ابل لخد ل( البجع نالبم] يهأ رمنعث 
بانج شاه فليا نابا نشاغ رادي 
وهوادءلاة انكر المستلوما ذا ّالالؤاظ والمماق 
ليكرنلاص لبا دتلود !لز وز برا ولج 
الإاف وى ابام مهناه 
ا سال؛؛ #خور يدي 


ديق شد محوفد 


ماين اكلام لبر طنز اريت لياه الوإليما ريك 
مع الجترزغزنا ماما ليها يال النوهون امهم 
امارج سل لابشا بالازبعامض ل لنانايعللموة- 
ماين بل وام صوق يع رجه لزأ لومي لا 
انديع ارعزمة اموا ءالوجرواللديى اب ير 
نل اكلم منذ وج لجان اليناارو/ننصخن عر را 
اولوت مو ايلا س لها لت بن يقلن السضدبالنا. 
الفعرل اكلا راد تهت لحز عت عد تسا لمتكا 24 
بدا للك هرة اهيلو ل اجة وقدان رهسن وت 
دير ربعو التج سنال لمن الما هده لاز والثول لض 
انك ممع مك 0 الشاومنامتك 
فاستطالبي ناكو لما وهنا لالد توا 
بجرذك معاد 3 متؤثهم وشهو يت 
متمجاين هاس إل تان ا 
اللريع هللا لون متمل ايو الحو ران 
ان ممت يم منشل لتكلا الريظا زوه 5 
خاصأه الماع لوت ارا لهب مجك اليم 
الوذ 0 نعلا 
انثا ا رايت 
0 وان عيراة زد عاوي الم وطورينق 


١. ل‎ 
0 


|6 


مرجب اتفال للدي دض عنام ده وصطل 
!جيل .2»ونما روا نض بعل ؤلئمابنهالش هاه 
بالعزلة اذا شت رلثطار جو مات إلمل > 
مدان دعم سد رجاليك عوثةالإاد ,دوك 
انقاوة وان إاتم ب ومتان لز كدف انامس 
نش بإشمارةع(نمكهاضه ماين ركت اكاب 
لانم ابدعولهاوكزم كه الم برهن ٠‏ 
مات اهاوج ينيط الدج للتارتها لالمونه اتات" 
ماغنا بلطلز نج بالمرب تك !لاله 
لياوع رف لواو ني عن اهما انمتا 
اعوج يلعريهاستم بال رجانه ذا وخعيت بنمصل 
تلم دالو انتهاو وال انامس :مك افك 
دا لوجع لذ وق هبو مابش ]زنب 
اللامابيحع المجية لالعلئ ميت م 
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